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 بسم الله الرحمن الرحیم

 پرسترمان معشوقه 

 نویسنده: کیمیا ذبیحی

 خلاصه: 

، به «بانوی ایرانی»لیلا سحابی، نویسنده و شاعر مجله فرهنگی 

جو و وشود. بازپرسِ پرونده او، در جستجرم قتل دستگیر می

کشف حقیقت، و به کاوش رازهای زندگی این شاعر غمگین 

ر است از رسد. دفتری که پراتش میپردازد و به دفتر خاطمی

اش، بوی خون به رازهای ناگفته و از خط به خطِ هر صفحه

 رسد...مشام می
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 مقدمه

ام را بیالایم به فضای قرار نبود در همین چند سطر اول، نوشته

رم های بلوایی که با آن دست و پنجه نسیاه روزگارم و سال

های به تحریر وشتهخواستم، و نه نکردم. نه من آشوب میمی

ه هدفش عناد با مبانی مذهبی بود، درآمده از پهلوی دومی ک

داد سیاست را به قول خودشان دچار اما ترجیح می

نکند. در این تاریکی روزگار و سرسختی مردم و « اغتشاشات»

ت دل هایشان، خیلی سخت اسسرکوب هر از چندگاهی، آشوب

را چه به فهم سختی  دادن و دل باختن. اما خب... آدم عاشق

د، چشمانش کور شده و فقط بوی راه؟ قصدش که مشخص باش

 گرداند.اش را باز میپیرهن یوسف است که بینایی

من هم همین بودم. کور شده بودم انگار. میان پریشانی حال 

ها و ور شدنها، تربازیملتم و شعار و اعتراضات، بین تمام خون
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ها و آشوب سرِ تشِ دیوارنوشتهها، در دل آبه دار کشیده شدن

های تخته شده، در پی شده و روزنامه فروشی نشریات بسته

گشت یافتن بوی پیرهن یوسفم بودم... یوسف گمگشته باز می

 نزد محبوب خود... مگر نه؟
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 پرستمعشوقه#

 اول_فصل#

 اول_قسمت#

 

 صل اولف

 (۱۳۴۹ فروردین –)گیلان 

 

جانِ جهانگیر جسم بی به در تکیه زدم و نگاهم را به

ای، لبخند گذرا و غمگینی روی برای لحظهدوختم. 

هایم جا خوش کرد. مرگِ جهانگیر برایم دور از لب

حالی فریاد بزنم و خواست از خوشذهن بود. دلم می

یرمرد روی ی پهای باز و از حدقه بیرون زدهبه چشم

 تخت بخندم.
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شد ما نمیهایم از شعف و شور، یخ زده بودند. ادست

د را آرام نگه داشتم و جا، شوقم را نشان دهم. خواین

مراقب بودم که مبادا خطایی کنم و جمشیدآقا و اهل 

عمارت به دل بگیرند. هوای خانه سرد بود و 

شد. برخلاف وجود من که لحظه، سردتر هم میبهلحظه

شد و انگار که پشتم به ورتر مییدم هرلحظه شعلهام

 مین پیرمرد روی تخت گرم بود.آور همرگ وهم

جان و با شنیدن صدایی از کنار گوشم، چشم از تن بی

های خاکستری رنگ او کریه جهانگیر گرفتم، و به چشم

 چشم دوختم.

 لیلا؟ میشه یه لحظه بیای؟-

دنبالش رفتم. جیغ و داد زنان تکیه از در گرفتم و به

شد. بخار از دهانم عمارت، مانع شنیدن صدایش می
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کردم شد و تنم لرز برداشته بود. احساس میخارج می

 سوخت. ام، داشت از فرط سرما میکه نوک بینی

 چیزی شده؟-

کرد انگار. دستان به هم گره این پا و آن پا می

هم باز کرد و نفس عمیقی گرفت. نگاه  اش را ازخورده

 حیرانش روی صورتم چرخید و آشفته گفت:

تو ن لیلا... جمشیدآقا میگه بارت رو جمع کن و فرار ک-

خواد جون تو رو بگیره. جون جهانگیر رو گرفتی، می

 فرار کن، نذار دستش بهت برسه.

هایش بودم. من از جهانگیر متنفر بودم، مبهوت حرف

کشتمش؟ راهرو به دور سرم د میاما چرا بای

چرخید. آن تابلوهای رنگ روغن آویخته به دور می

افتادند. شاید ند و از دیوار میشددیوار داشتند کج می

کجی های داخل تصویر، داشتند به من دهانهم آدمک
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به دیوار گرفتم، و گیج و پریشان کردند. دستم را می

 زمزمه کردم:

بکشم؟ یه کاری بکن...  من چرا باید جهانگیر رو-

 جمشیدآقا رو متوجه اشتباهش بکن، توروخدا!

های را از مردمکتوانستم ترس او هم ترسیده بود. می

هایم هایش را روی شانه. دستاش ببینمگشاد شده

 هایم خیره شد و با تحکم گفت:گذاشت، جدی به چشم

فرار کن، همین امروز! به محض طلوع آفتاب برو. فقط -

هات رو جمع اعتی مونده. همین الان برو وسایلچند س

 جا نمون لیلا!کن... این

ی آن ردم. حالا همهفاصله گرفتم و ناباور نگاهش ک

های حاکی از مرگ جهانگیر، دود شادی ها وخوشی

شده و به هوا رفته بودند. به این لیلای بخت برگشته، 

 لحظه هم خوشی نیامده بود!یک
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ت بیشتری، به دور سرم بار با سرعراهرو این

های روی میز، بر روی زمین چرخید. گلدانمی

شدند. تلو تلو یافتادند و هرکدامشان، هزارتکه ممی

خوران رفتم، پشتم را به او کردم و به سمت اتاقم 

 دویدم...

روی تخت نشسته بودم و به چندساعت گذشته فکر 

کردم. هوای اتاق کمی گرمتر از بیرون بود اما می

خاطر ترس لرزیدند. شاید هم بهتانم هنوز هم میدس

بود. فشارم افتاده بود انگار. کسی در سرم فریاد 

 شنیدم.کشید و من حتی صدایش را هم نمیبرمی

سرم را برگرداندم و به چمدان بسته نگاه کردم. واقعا 

رفتم؟ اما... من که کاری نکرده بودم. کاری باید می

هایی که به زور، عذابنکرده بودم جز تحمل تمام 

کم مجبورم کردند تا تحملش کنم... بلند شدم؛ کم
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رفتنم رسیده بود. کرد و وقت آفتاب داشت طلوع می

کت مردانه سیاه و بلند جهانگیر را به تن کردم و لچک 

. نیمی از صورتم را نیز مشکی بزرگی نیز بر سر انداختم

با انتهایش پوشاندم و دم عمیقی گرفتم. پس از 

مطمئن شدن از این که کسی داخل راهرو نیست، 

 چمدان را برداشتم و بیرون رفتم.

و  هم ایستاده بود و کلافهانتهای راهرو، چشم به را

کوبید. با دیدنم، قدم دست در جیب، پا به زمین می

رویم ایستاد. دستش را به سمتم تند کرد و روبهبه

 تم گرفت.سمای پلاستیکی را بهطرفم دراز کرد و کیسه

این رو همراهت داشته باش. یکم پول و طلا، از طرف -

 جا جات امنه.منه. برو دیلمان، اون

از دستش گرفتم و داخل جیب پالتویم را  کیسه

 گذاشتم. تشکر آرامی کردم و ناخواسته پرسیدم:
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 چرا بهم کمک می کنی؟-

کرد. شاید خودش هم گیج و کلافه نگاهم می

دش چیست. شاید او هم دانست که دقیقا قصنمی

خاطر اتفاقات پیش آمده آشفته شده بود و به

ر این عمارت توانست خشم و تاریکی دیگری را دنمی

 تحمل کند.

چون منتظر دوتا بال برای پریدن از این عمارت -

 بودی.

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 دوم_قسمت#
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پله راهخواستم سوال دیگری بپرسم که آرام، به سمت 

 هلم داد و گفت:

 ها نیست! برو دختر، عجله کن. جای این حرف-

سمت مطبخ دویدم. باید ها پایین رفتم و بهسریع از پله

رفتم و از جنگل پشت از در پشتی مطبخ بیرون می

 رساندم.ود را به جاده میعمارت، خ

رفت. بوی خاک نم و کم رو به روشنایی میهوا کم

داد برای پیاده روی و نفس می آلود، جانهوای مه

جا، داد. حداقل اینجا دیگر بوی مرُده نمیگرفتن. این

ن دادم؛ شنیدم. سرم را محکم تکابوی غم را نمی

 احمق نشو لیلا، فرار کن!

های خشکیده درختان که بر زمین افتاده خارها و شاخه

شدند. با کردند و مانع رفتنم میبودند، به دامنم گیر می
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ریزان، دامنم را از میان خارها بیرون حرص و اشک

 دادم. کشیدم و به راهم ادامه میمی

مل بالا بالاخره خود را به جاده رساندم.خ ورشید کا

د، اطراف را پوشانده بو نیامده بود و مه غلیظی که

گذاشت اطرافم را خوب ببینم. چشم به جاده خلوت نمی

های عمیق گرفتم. اشک دوختم و پشت سر هم، نفس

ام و خراشیده پای چشمانم را با پشت دست زخمی

پاک کردم و صاف ایستادم. با دیدن ماشین آشنایی، 

هایم سرازیر شد و توانستم هسمت ریجریان هوا به

عقب آمد. کنارم نفس بکشم. ماشین ایستاد و بهعمیق 

 حسین از ماشین پیاده شد.نگه داشت و آقاغلام

سلام، صبحت بخیر. این وقت صبح کجا میری -

 همسایه؟
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زدم. آب دهانم را فرو بردم و نفس نفس می

 بریده گفتم:بریده

 جمشیدآقا... باید فرار کنم!-

در ماشینش کرد اما وقتی حال مرا دید، نگاهم متعجب 

 را باز کرد و خودش هم سوار شد.

 برمت تا مقصد.سوار شو دخترجان، من می-

ای که سمت جادهسوار ماشینش شدم و ماشین را به

شد، هدایت کرد. خوشحال بودم و از به دیلمان ختم می

ای عجیب، مثل خوره به جانم طرفی، استرس و دلشوره

 سید:ه بود. صدایش را شنیدم که آرام پرافتاد

 خدایی ناکرده اتفاقی افتاده همسایه؟-

زد. انگار او هم باورش نشده بود زور داشت حرف میبه

که من بالاخره، از آن عمارت منحوس و نفرین شده، 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

ام. لبخند لرزانی زدم و دستانم را به هم گره فرار کرده

 زدم، تا کمی گرم شوند.

. بالا سر و فوت کردت نیاورد... جهانگیر طاق-

اش مونده بودم که بهم گفتن باید فرار کنم. جنازه

کنه من کشتمش... گفتن گفتن جمشیدآقا فکر می

خواد من رو بکشه... من هم قبل از طلوع، از خونه می

 بیرون اومدم.

 ساکت ماند ولی طاقت نیاورد، و اندکی بعد پرسید:

 فرار کنی؟ دخترجان، همون پسر کمکت کرد-

دونم اگه اون حسین. نمیلامآره. شانس آوردم آقاغ-

 نبود...

دفعه، زد روی کرد که یکبا سرعت زیادی رانندگی می

هایش ترمز و ماشین را نگه داشت. مردمک چشم

 لرزیدند. صدایش هم لرزید:می
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 دخترجان... پیاده شو و فرار کن.-

م زد. گلویم که با دیدنشان خشک رو نگاه کردمبهبه رو

خس افتاده بود. حال خس ام بهخشک شده و سینه

 لرزید.خوبی نداشتم و ناخودآگاه، کل بدنم می

 همسایه با توام! پیاده شو و فرار کن.-

جمشیدآقا در ماشین را باز کرد و پیاده شد. ابروهایش 

اش، های خون گرفتهرا شدید در هم کشیده و با چشم

پیاده شدم، اما جایی نرفتم.  کرد. از ماشیننگاهمان می

های درهمش، نگاهمان ه او هم شدم که با اخممتوج

کند. انگار که دیگ آب جوشی از روی هیزم برداشته می

روی لیلای بخت برگشته خالی کرده باشند. باورم و به

 شد... او به من خیانت کرده بود؟نمی

کردم که صدای داد ناباور و مبهوت نگاهش می

 بلند شد. سرم را به طرفش چرخاندم؛جمشیدآقا 
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رضا کمربندش را باز کرد و تا دستش بالا رفت، آقاغلام

 خود را سپر کرد و جلوی من ایستاد.

 کنی مرد حسابی؟ زورت به یه بچه رسیده؟کار میچی-

رضا را گرفت و با به طرفمان آمد، دستان آقاغلام

 تحکم گفت:

جمشیدآقا رو  سوار ماشینت شو و برو، بودنت بیشتر-

 آزار میده.

 ر...این دخت-

اش اومدن این دختر خانواده داره و الان خانواده-

 دنبالش. زودتر گورت رو گم کن تا شر به پا نشده!

ای در هم و نگران، سوار ماشینش شد. ناچار و با چهره

دنده عقب گرفت و شرمسار و سر به زیر افکنده، از ما 

 دور شد.
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 از نهادم بلند، آه ربند روی بدنمبا فرود آمدن تیز کم

آلود شد. خود را مچاله کردم و فریاد پر دردم، تن مه

 جنگل را لرزاند. 

جمشیدآقا از موهایم گرفت و بلندم کرد. صورتش را 

هایش نزدیک صورتم آورد و با حرص و از لای دندان

 غرید:

کشی که خونم رو میپسر من رو که کشتید... حالا هم-

 وال خوشِت؟بری پی اح

حرف، به به پشت سرش نگاه کردم. به مردی که بی

عکس العمل جمشیدآقا چشم دوخته بود و چیزی 

 گفت. نمی

من هم توان دفاع کردن از خود را نداشتم. حتی نایی 

برای حرف زدن و سرپا ماندن هم در وجودم باقی 
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ام، هایم روی هم افتادند و هشیارینمانده بود. پلک

 خورد گم شدند...ر تنم میهایی که بهمیان تازیان

 

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 سوم_قسمت#

 

با سردرد بدی چشم باز کردم اما چیزی جز تاریکی 

ام گرفته بود. مزه خون را ندیدم. کامم تلخ شده و بینی

کردم. آب دهانم را تف کردم و در دهانم احساس می

ا آوردم ت ای از سر درد کشیدم. کمی به ذهنم فشارناله
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ت پیش آمده را مرور کنم. سرم رو به انفجار بود. اتفاقا

توانستم حدس بزنم که در جا میاز بوی بد و نمور این

ام. با کمک دستانم، خودم را از روی انباری زندانی شده

 زمین بلند کردم و عقب رفتم تا به دیوار تکیه دهم. 

گار سوخت. انکردند و پوست پایم میپاهایم درد می

های خورده بر تنم، کنده شده شلاق وستش، باکه پ

هایم باشند. دامنم را بالا دادم و دستم را بر روی زخم

کشیدم که صورتم از سر درد جمع شد. لخته خون به 

امتداد زخمم خشک شده بود و از مچ تا ساق پاهایم 

کردم که کمرم هم به همان امتداد داشت. احساس می

شیدم و آستین بیرون ک را از تنوضعیت درآمده. کتم 

توانستم دستانم را از هایم را آرام، بالا زدم. نمیلباس

آمد شدت سوزشش تکان بدهم. پوست دستم کش می

های روی ساق دستم را آورد. تاولو نفسم را بند می
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لمس کردم و آه از نهادم بلند شد. مرا به چه روزی 

 انداخته بودند؟

ه بود و آن ت بنا شدزیر عمارانباری بزرگی، درست در 

انداخت. حجم وسیع و تاریکش، مرا به وحشت می

شنیدم. تر را میطرفهای کمی آنصدای موش

های شکاری عمارت هم با فاصله نه چندان دوری سگ

کشیدند و ای میاز من بسته شده بودند. گاهی زوزه

 داشتند. کشیدند و مرا به لرز وا میگاه، خرناسه می

ه داخل انباری تابید. دستم را ور کمی بز شد و ندر با

بان کردم و از لای چشم، متوجه قامت شخص سایه

 آشنایی جلوی در شدم. 

رویم گذاشت. روی چهارزانو، آمد و سینی غذا را روبه

 رویم نشست و با سرخوشی گفت:بهرو

 بیا، بخور جون داشته باشی.-
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ا صدایی باور و بهایم راه خود را باز کرده بودند. نااشک

 لرزان پرسیدم:

ای در حقت کردم؟ چرا... چرا این بلا رو من چه بدی-

 به سرم آوردی؟

 هایش نگاه کرد.ای بالا انداخت و به سگشانه

جمشیدآقا سپرده فردا تو جنگل حلق آویزت کنن. به -

هرکسی که سوالی پرسید، بگن از عشق جهانگیر 

 خودکشی کردی.

ین حرفی زده بود؟ که شد... جمشیدآقا چنباورم نمی

آویز کنند؟ تمام تنم یخ کرده بود. حتی  مرا حلق

سوختند. ذهنم در خلاء عجیبی هایم هم دیگر نمیزخم

کشیدند. ادامه هایم سوت میفرو رفته بود و گوش

دانستم که حرف شنیدم. اصلاً نمیحرفش را نمی

لذت به جان دادن  زد، یا در سکوت ودیگری هم می
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ا هم ه بود. دیگر حتی وجود خودم رمن خیره شد

کردم. روحم میان مرگ و زندگی شناور احساس نمی

بود و تمام افکارم، پیش به دار آویخته شدنم مانده 

بود. دستم را به دور گردنم گذاشتم و سعی کردم نفس 

هایم پر و خالی آمد انگار. ریهبکشم. نفسم بالا نمی

 د. اشباع شده بودند دیگر. شدننمی

انم را باز کردم تا حرفی بزنم ولی صدایی از گلویم هد

خارج نشد. لال هم شده بودم. سوزش درد از یک 

طرف و شلاق کلمات او، از سویی دیگر، جانم را گرفته 

 بود. من... من قرار بود کشته شوم؟
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 پرستمعشوقه#

 دوم_فصل#

 چهارم_قسمت#

 

 فصل دوم

 (۱۳۴۹ بهمن –)تهران 

  

رویم به چهره مرد روبهو نگاهم را  هروی صندلی نشست

بودم. چشمانش آرام بود. خودش هم ساکت و  دوخته

بدون هیچ حرفی، پا روی پا انداخته و مشغول ورق 

رویش بود. با دقت نگاهش کردم؛ های روبهزدن برگه

سکی مشکی رنگی به تن سبیل داگلاسی و پیرهن یقه ا

زان کرده و اش آویداشت. کتش را از تکیه گاه صندلی
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را  امطرف شانه زده بود. نگاه خیرهموهایش را به یک

 که حس کرد، سرش را بالا آورد و آرام پرسید:

 اسم؟-

 لیلا سحابی.-

لبانش را جمع کرد و سر تکان داد. لای چشم تنگ کرد 

تر آورد ش را نزدیکرویش را بست. سرو پرونده روبه

اتاق، اذیتش و با دقت، توی صورتم نگاه کرد. نورِ کم 

 د.کرد؟ چشمانِ من یکی که حسابی، درد گرفته بونمی

خانوم سحابی... شنیدم نویسنده یه مجله هفتگی -

 هستید... درسته؟

نفس ام را رها کردم و با اعتمادبهنفس حبس شده

 گفتم:

ولی فکر نکنم دلیل اصلی  «...بانوی ایرانی»بله، مجله -

 جا، شغل من باشه.اومدنم به این
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تکان داد و آرنجش را روی میز گذاشته، و بیشتر ی سر

توانستم حدس بزنم که اوضاع، به طرفم خم شد. می

جا ها شود. آوردنم به اینقرار است بدتر از این

شد و هایی که یکی پس از دیگری به من وارد میاتهام

که پیش روی بازپرس قرار داشت، پرونده قطوری 

 د.رسیچندان خوشایند به نظر نمی

تون... نه، صرف نظر از محتوای گاه سیاسیِ مجله-

موضوعی که براش احضارتون کردم، اون نیست. شما 

 متهم به قتل هستید.

متهم به قتل؟ اصلاً از این بهتر امکان نداشت! ابروهایم 

 دم.را بالا انداختم و با جدیت نگاهش کر

 کی رو به قتل رسوندم؟-

اشت و با عکس نسبتا بزرگی را جلوی رویم گذ

 وبید.انگشت، چندباری به آن ک
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کنید... این آقایی که توی عکس مشاهده می-

همسرشون از شما شکایت کردن و شما رو اولین 

 شخصِ مظنون به قتل معرفی کردن.

ابرو در هم کشیدم و سعی کردم تن صدایم را پایین 

 ارم.نگه د

دلیلش رو نگفتن؟ که چرا من، اولین مظنون معرفی -

 مستقیم اومدین سراغم و یقه من رو گرفتین؟شدم و 

ای بالا انداخت و تکیه زد به تکیه گاهِ صندلی شانه

 آهنینش...

 عاشقی!... گویا معشوقه همسرش بودین... درسته؟-

سرم به دوران افتاده بود... چشمانم را بستم و سرم را 

 دستانم گرفتم. میان

 تل نبودم. کشته بودم؟ مسلما نه! من... من اصلا دنبال ق
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پروایی برای یافتن ام بود. بیپرواییتنها گناه من، بی

ای که حتی نشانی کوچکی هم شدهای دور. گمشدهگم

سراغش بروم و پیداش از خود باقی نگذاشته بود که به

 کنم...

ن مرد... آن من معشوقه همسر کسی نبودم. اصلا آ

 ای با من نداشت!شخص توی عکس رابطه

ام تیر کشید و خ و دور، شقیقهای تلخاطرهبا یادآوری 

 ابروهایم در هم رفتند.

ای بعد، دم عمیقی گرفتم و با اطمینان و محکم دقیقه

 گفتم:

 من کسی رو نکشتم.-

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

 

 

 پرستمعشوقه#

 سوم_فصل#

 پنجم_قسمت#

 

 فصل سوم

 (۱۳۴۷سال  -)گیلان 

 

داری به تن باری که دیدمش، پیراهن سفید گلاولین

دم و دور از چشم مآرجانم، از شالیزار دور شدم کرده بو

روی به دریا برسانم. پس از دقایقی پیادهتا خود را 

رنگ دیدم. آن رسیدم و خودم را در برابر دنیایی آبی
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پاشید که رنگ طلایی به آب میرنگی خورشید نارنجی

سمت ساحل رفتم. درست به  را از زیر نظر گذراندم و

ه دریا به تنِ خاک چنگ چندقدمی آب، جایی ک

انداخت، نشستم و دستانم را دور زانوهایم حلقه می

 کردم. 

چشم بستم و بوی شور و گرم دریا را نفس کشیدم. 

وجودم حتی فکر کردن به صدایش هم آرامش به 

کرد؛ تنفس آن هوای شورِ شیرینش که جای تزریق می

خواست داخل یکی از همان خود داشت. دلم می

خوردند، کنار آب وار تکان میخالی که گهوارههای قایق

توجه به غروب آفتاب و نگرانی دراز بکشم و بی

 ها روی آب شناور مانده و بخوابم.ساعتمآرجانم، 

ها ی از همین قایقتوانستم داخل یکخب... شاید می

گیرها کدام از ماهیجای بگیرم. شک نداشتم الان هیچ
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گردند و تا غروب نمی به قصدِ زدن به دلِ دریا، باز

طرف به  ها بلند شدم وآفتاب فرصت دارم. از روی شن

اهنم را جمع کردم و با چند ها رفتم. پیریکی از قایق

ها رساندم. قدم بلند اما آرام، خود را به یکی از قایق

داخلش نشستم، آرام دراز کشیدم و پاهایم را روی 

سرم سکویش گذاشتم. دستانم را گره زده و زیر 

قراردادم. سعی کردم از تابش گرمای خورشید به 

 صورتم لذت ببرم.

ای دانستم چند دقیقهزمان از دستم در رفته بود و نمی

شد که به همان شکل، داخل قایق دراز کشیده می

ماندم، دریا زده . همیشه وقتی زیاد روی آب میبودم

ام به ته شدم و حال، با هجوم محتویات معدهمی

یک آن چشمانم را باز کردم و هراسان، سر گلویم، 

جایم نشستم. چند نفس عمیق گرفتم و موهایم را 
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ه با صدای داد شخصی سر بلند کردم عقب فرستادم، ک

 و ناباور به لبِ ساحل چشم دوختم.

 کنی؟ خوابت برده بود؟کار میدختر، تو وسط دریا چی-

هول شده بودم و از شدت هیجان نفسم بند آمده بود. 

کردم؟ آن هم کار میخدای من... من وسط دریا چه

ون پارو و... طناب این قایق مسخره چطور باز شده بد

 بود؟!

دستی روی صورتم کشیدم و شتابان بلند شدم، که 

ی قایق چنگ زدم. م به لبهسرم گیج رفت و محک

دیدم. سر اش را نمیقدری دور بود که حتی چهرهبه

هایش را بالا آستین جایم نشستم و متوجه شدم که

دارد. چشمانم را بستم سمت قایق قدم برمیبه  زده، و

قایق را بیشتر کردم. اگر ی و فشار انگشتانم دور لبه

داد، طور به تکان خوردنش ادامه میقایق همین
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هوش، کردم که با حالی خوش و یا حتی بهتضمینی نمی

 به خانه بازگردم. خودش را به من رساند و صدای

 آرامش را از پشت سرم شنیدم:

چرا وقتِ غروب اومدی ساحل؟ ندیدی دریا باز -

 طوفانی شده؟

لای پلک گشودم و گیج و منگ نگاهش کردم. تابش 

که صورتش را شد نور آفتاب از پشت سرش، مانعم می

 واضح ببینم.

 تو... کی هستی؟-

 رویش چشم دوخت.نگاه از من گرفت و به روبه

ها ز دست موجبیرون کشیدن تو امهم نیست، فعلا -

 مهمه! حالت خوبه؟ دریا زده شدی، آره؟

تأیید تکان دادم و دوباره چشمانم را  سرم را به نشانه

حرف زدن قدری بدحال بودم که حتی نای بستم. به 
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هم نداشتم. آب تقریباً تا زیر گردنش بالا آمده بود و 

ر به گرفت تا بدون رفتن آب شوگاهی سرش را بالا می

ای بعد، احساس داخل دهانش، نفس بگیرد. دقیقه

رود. سرم را کردم دیگر قایق بیشتر از این جلو نمی

 به لند کردم و از پشت سرش، نگاهش کردم.آرام ب

که مسیر و آن را برداشت، و درحالیسمت کتش رفت 

 گرفت، گفت:رفتن را در پیش می

وا داره تون... ههر وقت حالت بهتر شد برگرد خونه-

 شه.تاریک می

ی که از او تشکر کنم، دوباره سرم را به دیوارهآن بی

قایق تکیه زدم و چشم بستم. توان حرف زدن نداشتم؛ 

از او یک تشکر  توانستم لب بگشایم وقدری که نمیبه

خشک و خالی بکنم! حتی ندیده بودمش... اما لحن 

 خورد. ها نمیمردحرف زدنش... اصلاً به گیل
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او که بود؟ یک غریبه؟ یکی از مهندسان یا کارگزارانی 

جا آمده بودند؟ یا سازی، به اینکه به تازگی برای جاده

ی اهالی روستا، شاید هم یکی از پسران تحصیل کرده

لش برای دریا لک زده و با لیلای دریازده مواجه که د

شده بود؟! دقایقی گذشت و کم کم حالم بهتر شد. از 

بیرون آمدم و سلانه سلانه، مسیر خانه را داخل قایق 

 در پیش گرفتم...

 

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 ششم_قسمت#
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لای پرده ضخیم پا به اتاق آفتاب نصفه و نیمه از لابه

ذاشته بود که چشم گشودم. چندروزی از دیدارم با گ

دانستم که بود و انگار گذشت. نمیآن ناجیِ غریبه می

چطور سر راهم سبز شد  وقت هم قرار نبود بفهممهیچ

 و نجاتم داد.

پیراهن قرمز و بلندم را  به تن کرده، موهایم را بافته و 

ه خواست دوباره بام انداخته بودم. دلم میروی شانه

دریا بروم. هرچند، از آخرین دیدارم با دریا، کمی از او 

شد کرد؟ دختر دریا بودم و بیم داشتم! اما چه می

 از دریا دل کند؟شد عاشقِ آن. مگر می

از جلوی آینه بلند شدم. مآرجانم طبق معمول، در 

شالیزار بود و پدر هم در روستای بالایی، مشغول 

. تابستانش را با درس هاتدریس به چندنفر از آقازاده
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ای گذراند و از مهر، در مدرسهدادن خصوصی می

داد. داخل حیاط شدم و با چشم، شهری درس می

. تمام حواسم پی سندل بود که دنبال سندلم گشتم

 صدای مازیار به گوشم خورد:

 کجا میری لیلا؟-

اش خستگی برگشتم و نگاهش کردم. از چهره

ه لبخندش را به لب بارید اما همچنان آن نیمچمی

 داشت.

 سلام، خسته نباشی. دارم میرم ساحل.-

 سری تکان داد و نزدیکم شد.

 الان؟-

 لب برچیدم و نگاهش کردم.
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روقت نیست. نگاه کن، خورشید هنوز غروب دا دیخبه-

 نکرده که. خیلی مونده تازه...

طرف خانه حرف، به تکان دادن سرش اکتفا کرد و بهبی

 قدم برداشت.

میرم از خونه چند تا تیکه وسایل بردارم. تو هم  من-

 قبل از غروب برگرد خونه، باشه؟

 رفتم و بلند گفتم:مان ای چوبیبه سمت در نرده

 ام.باشه، قبل از غروب خونه-

بالاخره به ساحل رسیدم و با لذت، بوی دریا را به 

توانستم گرم و دلچسب بودن آب را مشام کشیدم. می

هم احساس کنم. دوستش داشتم. مرا  از همین فاصله

انداخت که بوی های طوفانی و بارانی میبه یاد شب

کرد و ر میرسید، از درز پنجره عبومان میدریا به خانه

پیچید و میان ام میخزید. آرام در بینیبه زیر پتویم می
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دیدم و صدای خواب و بیداری، دریای طوفانی را می

کوبید هم دلیلی سقف می که خود را روی تند بارانی

 شد.برای تصور بهتر آن آبیِ مواّج می

سمت دریا قدم ها درآوردم و بهسندلم را روی شن

کرد، نشینی می رفتم و دریا عقبمیبرداشتم. من جلو 

ایی بلند و تند، دور هآمد من با قدمتا او جلو می

دادم. دلم برایش تنگ شده شدم و قهقهه سر میمی

او هم انگار دلش لک زده بود برای دخترک بود. 

هایش را در کنارش به بازیگوشی موطلایی که تابستان

کرد را میپرداخت. دریا هم تمام تلاشش و حرافی می

تا خودش را به من برساند. او هم انگار از این بازی 

 هیجان انگیزمان خوشش آمده بود.

قطع شد هایم آمد، خندهام میبا صدایی که از نزدیکی

و سرم را چرخاندم. از قایقی که در فاصله نزدیکِ من 
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ها، کش و هایی بالا آمدند و صاحب آن دستبود، دست

خلاف تصوراتم که فکر  قوسی به خودش داد. بر

جا کردم قرار است بلند شود و بنشیند، دوباره همانمی

 دراز کشید.

طرف قایق قدم برداشتم و آرام بالای سرش کنجکاو به

اش ای داشت. اندام ورزیدهایستادم. قدِ بلند و کشیده

ای را به زور داخل آن قایق جا داده بود. شلواری پارچه

فید به تن داشت. کتش را روی دار و سو پیرهنی دکمه

صورتش انداخته و دستانش را روی شکمش، قفل 

هایش، برایم کرده بود. این کت و انگشتر روی دست

اهم جلبِ انگشترش شد. چقدر ودند. نگخیلی آشنا ب

هایی بود که از لبه قایق شبیه آن انگشترِ صاحب دست

 گرفته بود و... نکند خودش بود؟
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هانم و دستانم را جلوی د قدمی به عقب برداشتم

قدری حالم بد بود روز به گرفتم. هول کرده بودم. آن 

که فراموش کردم از او تشکر کنم! اما حالا... داخل 

کرد کتش را از کشیده بود و حتی رغبت نمی قایق دراز

 روی صورتش بردارد؟

ام. این پا و زده بابت کوتاهیگیج بودم و مسلماً شرم

ترسیدم همانی نباشد که درواقع میکردم. آن پا می

م که صدایش گرد کنکردم! خواستم عقبفکرش را می

 را شنیدم:

 بشین، کاری به کارت ندارم.-

جا کنار قایق ایستادم. هماناش، با لحن دستوری

نشستم که چه؟ اگر نشستنم کار درستی بود؟ باید می

رساند... یا دید و خبرش را به مآرجانم میکسی می

 شدم!آمد... بدبخت میدنبالم می اگر مازیار بهاصلا
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 پرستمعشوقه#

 هفتم_قسمت#

 

 

د لطفش به رفتم. قدم کج کردم که یانه... باید می

خودم افتادم و با حال زارم چشم بستم. صدایش را 

خوب به یاد داشتم. مطمئن بودم که خودش است. 

حتی که هم درحالیرفتم، آنگرفتم و میطور رو میچه

گوشه نشسته و  حرف، همانام؟ بیهتشکر نکرد

دستانم را دور زانوهایم حلقه کردم. به آفتابی که 
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شم دوختم و نفسم را رفت تا غروب کند چمی

 مضطرب، بیرون فرستادم.

 جایی؟خیلی وقته این-

ی قایق نگاه کردم. هیچ اثری سرم را بالا بردم و به لبه

آشنایش را از داخل  اش نبود، فقط آن صدایاز چهره

شنیدم. مشغول پیچاندن انگشتانم درهم قایق می

 پاسخش را دادم:شدم و در همان حال، 

 اومدم.نه، تازه -

 هات رو شنیدم.صدای خنده-

 ساکت شدم، که خودش دوباره سر حرف را باز کرد:

 چطور از وسط آب سر در آوردی؟-

رده گفتم؟ که باز دلم، هوای بوی شوری آب را کچه می

 بود و به دلِ دریا زدم تا غرقش شوم؟

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

حواسم به طنابِ شل نبود، دراز کشیدم و خوابم برد. -

 یدم وسط دریام.تا چشم باز کردم، د

 بار نوبت او بود که سکوت کند، و من حرف بزنم.این

 دونم اگه نبودی...روز ممنونم. نمی بابت اون-

 با لحنی آرام اما پرخنده، میان حرفم پرید:

 اوردی!*سر از هندوستان در می-

 لبخندی زدم و دوباره نگاهم را به نامتناهیِ آب دوختم. 

 اسمت چیه؟-

 لیلا...-

دوباره میانمان سکوت برقرار شد که طاقت نیاوردم و 

 سوالم را پرسیدم:

 ات...تو واسه این روستا هستی؟ آخه لهجه-
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شناسم. اسم قشنگی نه، ولی اهالی این روستا رو می-

 اری لیلا.د

ساکت ماندم و لب گزیدم. تعریفش دور از انتظارم 

 بود.

هم جور  شناسم، معلمه. تابستونپدرت رو می-

 کشه.های خان و کدخدا رو میسوادی نوهبی

مبهوت به لبه رنگ و رو رفته قایق چوبی چشم دوختم. 

 شناخت؟او از کجا پدرم را می

 شناسی؟تو چطور... پدرم رو می-

شون توی خونه« لیلا»که یه « فرهادی»و « شیرین»-

 شه کسی نشناسه؟دارن... مگه می

خوش کرد. دم عمیقی لبخند کوچکی کنج لبانم جا 

 گرفتم و با تعلل پرسیدم:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

قدر دقیق، درباره من نگفتی؛ کی هستی که این-

 دونی؟می

جا افتاده تا مرهم بذاره یه رهگذر که گذرش به این-

 روی زخم دیگرون.

از تعجب بالا پریدند. قرار بود در دواخانه  هایمابرو

 بماند؟ لبانم را متفکرانه جمع کردم و خواستم چیزی

بگویم که چشمم به خورشیدِ افول کرده خورد و آه از 

ها بلند شدم، پشتم را نهادم بلند شد. از روی شن

 تکاندم و با عجله گفتم:

ه من باید برم، برادرم گفته بود قبل از غروب خون-

 ر!باشم. حواسم به غروب نبود! خداحافظ آقای رهگذ

که منتظر پاسخی از سوی او باشم، با و بدون این

هایم، عجله، پا تند کردم و پس از پوشیدن سندل

 طرف خانه رفتم...به
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طرفِ خزر هندوستان *در باور کودکان نواحی خزر، آن

ا انتها گفتند که اگر خزر را تبود و مادرانشان به آنان می

رسند! دراصل منظورشان طی کنند، به هندوستان می

 روسیه )شوروی سابق( بود.

 

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 هشتم_قسمت#
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اش را با باد به طرز مضحکی سعی داشت بازی احمقانه

زور این فضای شاد مسخره را ای که بهحوصلهمنِ بی

تر از آنی بودم کردم، ادامه دهد و من... کلافهتحمل می

 اش شوم.بازیکه بخواهم هم

دوختم هایی افتاده، به دیوار تکیه زدم و چشم با شانه

خواست به پایکوبی مردمان شاد مجلس. اصلاً دلم نمی

به نبودش فکر کنم اما نبود! مثل همان چندروزی که به 

ساحل سر زده بودم و ندیده بودمش. بیشتر کنجکاو 

را ببینم؛ چون اش ی رازآلود و مخفیبودم که آن چهره

اش تاریک و گرفته، یا کتش یا پشت به نور بود و چهره

صورتش انداخته بود که مبادا نور چشمانش را را روی 
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کرد که چندبار اذیت نکند. همین دیدنش ترغیبم می

 دیگر هم به ساحل بروم اما به در بسته خورده بودم.

ر کرد و همان دوباانگار او دیگر دلش هوای دریا را نمی

برایش کافی بود! گفته بود قرار است پزشک روستا 

اهالی روستا معرفی  ولی هیچ آدم جدیدی به شود

نشده و حتی خبرش هم نپیچیده بود. ممکن بود که 

ربا بود... و شاید هم یک دروغ بگوید؟ شاید یک آدم

 ی نجات! فرشته

تر از قبل تر و آشفتهزدم، گیجهرچه با خود حرف می

توانست ن مکالمه با خود هم نمیشدم. ایمی

ذهنم به چنان، در همام را ارضاء کند و من کنجکاوی

« هیچ»پرداختم و باز به کندوکاو شخصیت او می

جا شدم. یکی از رسیدم. روی تخت چوبی جابهمی
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های تخت شکسته بود و حتی با وجود فروش تخته

 گرفت.رویش هم، پشتم را گاز می

 سرش، کاروان عروس بهجمشیدآقا آمد و پشت 

مجلس رسید. پسر دومین زنِ جمشیدآقا، سهراب، 

بود و برایش عروسی مجللی ترتیب داده  داماد شده

ی جمشیدآقا و غیر خانوادهقدر مجلل که بهبودند. آن

ی اهالی اربابان و مالکان روستاهای همسایه، همه

 روستا را هم دعوت کرده بودند. 

 شده به تور و پارچه قرمزنگاهم را از عروسِ مزین 

گرفتم و چشمانم را روی اهالی مجلس چرخاندم. زنان 

روستا که چادر به سر و کمر بسته و چندنفرشان هم 

لباسی محلی به تن داشتند. زنان و دختران عمارت 

خانی هم مثل همیشه، سرمه را تا بناگوش کشیده و 

خود را غرقِ وسمه و سرخاب، سفیدآب کرده بودند. با 
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طرفش چرخاندم و نگاهم را دای مادرم، سرم را بهص

مان، کنار ما زن همسایهاش دوختم. مادرم و به چهره

 زدند. روی تخت نشسته و با دست، خودشان را باد می

 جانم مآرجان؟-

تونی بری داخل و یه پارچ آب لیلا، با دوستت می-

 برداری، بیاری؟

را کشید و  خواستم رو برگردانم که بهاره گوشه پیرهنم

 مظلوم گفت:

ه برای خودمون هم دوتا چایی بیار بلامیسر، تی جانه ر-

 بمیرم!

آرامی گفتم و از روی تخت بلند شدم. جمعیت « چشم»

را دور زدم و از در اصلی، وارد عمارت شدم. چشمانم 

دور تا دورِ عمارت چرخید. چلچراغ بزرگی درست از 

درشت که  هایی ریز ووسط سقف آویزان بود. مجسمه
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خوردند، در جای جایِ خانه به گمانم بیشتر به عتیقه می

هایی نفتی که در وجب به . چراغ و فانوسشددیده می

وجب دیوارهای عمارت و روی هر میز و کنار هر گلدان 

های و مجسمه جای گرفته بود و شک نداشتم شب

 کرد.عمارت را مثلِ روز، روشن می

جایی اخ، درحال جابهآشپزخانه شلوغ بود و چند طب

طرفشان رفتم و در پشتی ی غذا بودند. بههادیگ

 ه را باز کردم.آشپزخان

 یکی لای در رو هم باز کنم؟اون-

 نه دخترجان، همین خوبه. دستت درد نکنه. -

سمت کلمن رفتم. دو لیوان را آب سری تکان دادم و به

کردم و داخل سینی گذاشتم. از آشپزخانه بیرون رفتم و 

سمت میزِ سماور قدم برداشتم. سینی را کنار میز به

خودم و بهاره پر چایی گذاشتم. دو استکان برای 
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ها را در دست گرفتم و چرخیدم. قدم کردم. استکان

بلندی برداشتم که به مانع محکمی برخوردم و باعث 

شد نیمی از محتویات داخل استکان، روی مانع بریزد. 

دم و به شخص روبرویم زده سرم را بالا آوروحشت

ها را روی میز گذاشتم. پاچه استکاننگاه کردم. دست

 لکنت و تند گفتم: با

خوام. وای تو رو خدا ببخشید. من خیلی معذرت می-

 خدا. عمدی نبود به

سرش را بالا آورد و با دیدن من، ابروهایش را بالا 

 انداخت. چشمانش چه رنگِ آبیِ قشنگی داشت!

او گرفتم تا از شر آن  و بردم نگاه ازآب دهانم را فر

دلم اش خلاص شوم. چشمان محسور کننده

طور خیره نگاهش کنم و او برداشت خواست ایننمی

 هایش که آشنا نبود؟ اما صدایش...بدی کند. چشم
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 پرستمعشوقه#

 نهم_قسمت#

 

طور که سرش را پایین آورده و با صدای آرامش، همان

 کرد، گفت: نگاهم می

 نه نه، هیچ اشکالی نداره.-

شناختم... مطمئن بودم که این صدا را می

 شناختمش. خودش بود... همان شخص ناجی! می

اش گرفت پیراهنش را با سرِ انگشتان شصت و اشاره

رغم وزد. علیو از بدنش فاصله داد تا بیشتر از این نس
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اخمِ درهمش خندید و به پیراهن سفیدش نگاه کرد. 

های سفیدش را به نمایش یف دندانخندید و رد

به ی چسبیده گذاشت. پیراهن سفیدِ رنگ شده

اش را از چندباری تکاند. با سر، به میز پشت سینه

سرم اشاره کرد و دوباره با همان لبخند متین روی 

 صورتش نگاهم کرد.

 سوزی.ای هست؟ البته نه به این لببازم چ-

دم. از لای هوا، به پشت سرم نگاه کربرگشتم و بی

ایم را محکم، به هم هدندانم نفس کشیدم و پلک

 فشردم. سعی کردم پیش دستی کنم:

 خواین براتون بریزم؟بله، می-

 دم.نه ممنون، خودم انجامش می-

سرم را بلند کردم و پشیمان، نگاهش کردم. 

فهمید... استم بفهمد که شناختمش. نباید میخونمی
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نستم. به کل گیج شده داشاید هم بو برده بود! نمی

 .جا نداشتمهم اینبودم. اصلاً انتظار دیدنش را، آن

 بازم ببخشید... ندیدمتون.-

دستمالی از جیب کتش بیرون آورد و نم پیراهنش را 

کت مشکی رنگش را بست و تقریباً،  گرفت. دکمه

ی دیده شدن لکه را گرفت. سرش را بالا آورد. جلو

جی زد. باز هم لبخند زد و نگاهم کرد و دوباره لبخند ک

 ترم کرد...آشفته

فکر اومدم اشکالی نداره، تو که کاری نکردی. من بی-

پشت سرت و اصلا حواسم به محتویات توی دستت 

 هم نبود.

هایم شرمنده سرم را پایین انداختم و به نوک کفش

گاه کردم. چه گند بزرگی زده بودم امروز! در تمام این ن

نوان پزشک که ندیدمش. گمان مدت کجا بود؟ به ع
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بود؟  بردم که دروغ گفته پزشک است. اصلاً او کهمی

های جمشیدآقا؟ یا شاید هم و فامیل یکی از آشنا

 شان؟دوست خانوادگی

کردم. من تقصیر من بود، باید حواسم رو جمع می-

 پلوخوری شما رو کثیف کردم.  لباس

یست، نه نه، هیچ اشکالی نداره. چیزی که مشخص ن-

 نم.کبعد از جشن میرم و لباسم رو عوض می

که مجالی برای پاسخ دیگری از سوی و بعد بدون آن

سمت میز رفت و دو استکان دیگر را من بدهد، به 

طرفم گرفت و با برداشت و پر کرد. استکانی را به 

 و چشمان گیرایش، نگاهم کرد.لبخند 

از  با سرخ و سفید شدن و حالی آشفته، استکان را

خجالت قدر دستش گرفتم و تشکر آرامی کردم. آن
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کشیده بودم و صدایم آهسته بود که حتی مطمئن نبودم 

 شنیده یا نه.

 با صدایش، سرم را بالا آوردم و نگاهش کردم.

 من یوسفم.-

ام خیره شدم و تکان چایی براقِ اسلب گزیدم. به لبه

 اختیار لب زدم:بی

 دیگه رو دیدم.. هملیلا هستم، فکر کنم قبلاً..-

ی لبخند گرم و آشنایی روی لب نشاند و گوشه

 چشمانش چین خورد.

آره، فکر کنم قضیه مربوط به چند هفته پیش بود که -

 یه پری دریایی رو از آب کشیدم بیرون.

اند و از به خود گرفته هایم رنگ شرمشک نداشتم گونه

ای به سکوت شود. چند لحظهها آتش ساطع میآن
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کم فضای اطرافمان گشتم. کمشت. باید بازمیگذ

احوالم کرد. وذ او، پریشانهای بانفتر شد و نگاهسنگین

هایم را محکم روی هم نفس عمیقی گرفتم و پلک

فشردم. حس کردم حالا دیگر سرش را بالا آورده و 

ه من زل زده است.  متقابلاً نگاهش کردم. خیره، ب

ره خورد. آرام دم چشمانم در آن دو گوی آبی رنگ گ

 عمیقی گرفتم و به خود تشر زدم:

هات رو ببند، سرت رو بنداز پایین احمق جان، چشم»

 «طور خیره شدی؟به چی این

دادند. اما انگار چشمانم به حرف ندای درونم گوش نمی

 کردند! ناخودآگاه پرسیدم:ب نمیاصلاً او را آدم حسا

 ای با جمشیدآقا دارید؟چه رابطه-

هایش را به نگ روی لبانش محو شد. چشمرکم لبخند

 استکان در دستش دوخت و زمزمه کرد:
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شه گفت یه رهگذر. گفته ام، میهیچی. یه غریبه-

 بودم که...

چرا تا امروز ندیدمتون؟ هیچ اسم و خبری توی روستا -

 نیست.از شما 

باز نیشخند کجی زد و دلم ریخت. لعنت به تو لیلا... 

 چشم و رویت!ن دلِ بیلعنت به تو و ای

مدت زیادی نیست که برگشتم، کسی من رو -

 شناسه.نمی

جا بود؟ به تکان بازگشته بود؟ یعنی... از ساکنان همین

دادن سرم اکتفا کردم و ترجیح دادم چیز دیگری 

دیگری پر کردم، و با گفتن  نپرسم. برگشتم و استکان

او ، استکان را داخل سینی گذاشتم و از «با اجازه»

 فاصله گرفتم.
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به تخت رسیدم، سینی را کنار مامان گذاشتم و 

سمت بهاره گرفتم. استکان را با استکان چای را به 

 انزجار از دستم گرفت و دماغش را چین داد:

 قدر سرد شده؟ چرا این-

 شنوم، زمزمه کردم:که فقط خود بجوری

 های داغ کجا ریختن!دیدی اون چاییاگه می-

 جایی؟لیلاجان؟ ک-

سرم را تند و نامحسوس تکان دادم و به بهاره نگاه 

 کردم.

ی دخترها غیبت چاییت رو بخور، بعد بریم پیش بقیه-

 کنیم، ها؟

 ی تأسف تکان داد.نوچی کرد و سرش را به نشانه

 ندید، سراغ کدخدایه گیفت!مردک ده میان راه -
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 پرستمعشوقه#

 دهم_قسمت#

 

م روی تخت نشستم و چای ای بالا انداختم. محکشانه

یک نفس و تلخ سر کشیدم. آن دو چشم مهربان را 

جا جلوی دیدگانم حک شده و نواز، درست همینچشم

 رفتند.از نظرم کنار نمی

 لیلا؟ کیجا جان؟ با توام؟-

 گنگ نگاهش کردم و لب زدم:

 شده؟جانم؟ چی-
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ای بابا... حواست کجاست؟ ببین، میای بریم -

 برقصیم؟

ی نفی قص نداشتم. سرم را به نشانهر وصلهاصلاً ح

 تکان دادم و کلافه، نفسم را بیرون فرستادم.

ش رو ندارم. بنش حالا بعداً بریم، نه بهاره، حوصله-

 باشه؟

 لیلا، چرا الان نمیشه؟ایسَن ببینم -

 ای جور کردم:سریع بهانه

جا هستن، جمشیدآقا و کاروانِ گِشَه هامون اینمامان-

ست، به فکر های غریبهجا پر از آدمو این هم اومدن

 نگاه پدرامون باش!

 دست به سینه و با عجز، نگاهم کرد.
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لیلا؟ یه رقص محلیه دیگه، گمون نکنم چیزی بگن. -

ی زنی، انگار قراره ستارهاز رقص میحالا طوری دم 

مجلس بشیم و با یه شال دور کمرمون اون وسط غوغا 

 ی روستا اون وسطن. اهال کنیم. نگاه کن، همه

لب برچیدم که با حالت قهر سرش را برگرداند. از 

ای طرف ناهید و سودا رفت. شانهکنارم بلند شد و به

یم شدم و هابالا انداختم. مشغول ور رفتن با ناخن

بدون اینکه متوجه شوم، فکرم معطوفِ یوسف شد. 

جا توانستم فکرم را یکلعنت به تو لیلا... اصلاً نمی

طرف حوصله از روی تخت بلند شدم و به ع کنم. بیجم

 شویی پشت عمارت رفتم.دست

آبی به صورتم زدم و سپس شیر آب را بستم. نم 

و مسیر  صورتم را با پایین روسری روی دوشم گرفته

 بازگشت را در پیش گرفتم. 
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در میان راه بازهم دیدمش. صورتش حالتی جدی به 

حرف زدن بود و هیچ  خود گرفته بود. با مردی مشغول

 توجهی به اطرافشان نداشتند.

گویا مردی که پشتش به من ایستاده بود، سعید بود. 

پسر بزرگِ جمشیدآقا از همسرش اولش، که مریض 

ال خرابش، تا به الان داماد نشده بود. خاطر ح بود و به

البته جمشیدآقا او را به خواستگاری دختران زیادی 

گفتند که:  کرد. زنان روستا مینمی برده بود، اما او قبول

 « دهند.دخترها، خودشان جواب رد به او می»

چهره، مادر سعید، تا الان کردم که گلتعجب می

هرزادگان خود نرفته اقدامی نکرده و به خواستگاری خوا

رفت هم باز وصلتی سر است. هرچند، اگر می

گرفت. به قول معروف، خرِ سعید از کرگی دم نمی
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ها دانستم اما زمزمهاش را دقیق نمیشت! بیماریندا

 کردند که قلبش مشکل دارد.پچ میپچ

هایی که با خود داشتم، پرت کردم و حواسم را از حرف

ی یوسف شدم. نگاه خیره هخواستم رد بشوم که متوج

های درخشانی که دم عمیقی گرفتم و به آن چشم

زدم. اما طاقت کردند، زل پروا نگاهم میگستاخانه و بی

نیاوردم؛ نگاه گرفتم، رو برگرداندم و راه عمارت را در 

 پیش گرفتم...

اش های زیرپوستیآن شب با تمام خوشی و استرس

ر راه بازگشت، مازیار تمام شد و به خانه بازگشتیم. د

همراه من شد و پدر و مادرم برای کمک به اهالی 

 ماندند.جا برای مجلس فردا عمارت و آماده کردن آن

جشن عروسی سهراب، هفت شبانه روز ادامه داشت و 

نواختند و اهالی روستا و عمارت، ها همچنان میمطرب
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مشغول بزم و شادی بودند. حوالی ساعت دو و نیم به 

ه رسیدیم. چارقدم را از سرم باز کردم و روی خان

پشتی انداختم. کت بلند و سیاهم را از تن در آوردم و 

تنم صاف کردم. مازیار هم داخل شد و  پیراهنم را در

ای جلوی پنجره انداخت و کتش را روی صندلی گهواره

رد. سرش را به عقب خودش را روی صندلی پرت ک

 رستاد. برد و نفسش را با شدت بیرون ف

 وای، خسته شدم. عجب روزی بود.-

 آره، منم خسته شدم... پاهام درد گرفت.-

ند، آرام از لای هایش را باز ککه چشمبدون این

 ید:هایش غردندان

 رقصی، بایدم پادرد بگیری.زنی، میآره دیگه؛ می-

ریز خندیدم. خودم را کمی بالا کشیدم و کمرم را روی 

 جا کردم.پشتی جابه
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داش؟ من اصلا رفتم وسط که برقصم؟ بهاره بود و دا-

 بقیه دخترها، همراهش.

 نگاهم کرد:هایش را آرام باز کرد و با سوءظن لای پلک

 بهاره؟ دختر آقاحسین؟-

ی مثبت تکان دادم و به سر سرم را به نشانه

 ام نگاه کردم.های حنا خوردهانگشت

 آره، همون دخترِ آقاحسین.-

 هم من بردمتون شهر؟همونی که چندبار -

چه خوب و عجیب یادش بود! چشم از سر 

هایم گرفتم و مشکوک، لای چشم تنگ کرده و انگشت

 ردم.نگاهش ک

خیلی خوب یادته.ببینم یادته من دیروز چی پوشیده -

 بودم؟ اصلاً تاریخ تولد من رو به یاد داری؟
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رنگش به طور محسوسی پرید و انگار که هول کرده 

روی صندلی صاف کرد و دستش را  باشد، خودش را

روی دسته صندلی گذاشت. خواست چیزی بگوید که 

و یک ی صندلی سُر خورد دستش از روی دسته

ام به هوا سمتش از صندلی آویزان شد. صدای خنده

های «آروم باش»و « ساکت شو»رفت، اهمیتی به 

خندیدم. برادرم دل چنان میم و همدادمازیار نمی

کرد؟ لب گزیدم و سرم را پایین و نمیباخته بود و ر

ای انداختم. دستم را جلوی دهانم بردم و تک سرفه

 ببرم.ام را فرو کردم تا خنده

مراقب باش خان داداش، من چیزی نفهمیدم، آروم -

 باش!
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 پرستمعشوقه#

 یازدهم_قسمت#

 

کوتاهی تا خواست از روی صندلی بلند شود، جیغ 

طرف اتاقم دویدم. کشیدم. از جا بلند شدم و به

دانستم مازیار همان جا روی صندلی نشسته و به می

ال راه اتاق را در کند. اما با این حگافی که داده، فکر می

پیش گرفتم و داخلش شدم. نگاهی اجماعی به سراسر 

اتاق انداختم؛ لحاف و تشک روی تخت چوبی بزرگی 

دار ای گلو مادر رویشان را، ملحفه چیده شده بودند

ای که کشیده بود. زیر آن تخت هم پر بود از جهیزیه

 برای من آماده کرده!
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تکه شکلاتی  ی دیگر اتاق، کمد چوبی سهدر گوشه

ترین و گیررنگی وجود داشت. چشم

ترین قسمت، کنار پنجره و میزکارم بود. داشتنیدوست

ساز و بی دستچرخ خیاطی کوچکی را روی میز چو

خواستم خیاطی بزرگی گذاشته بودیم و هروقت می

 دوختم! بُریدم و مینشستم، میکنم، کنار پنجره می

ز در مقام شاگردی مادرم یادم داده بود، هرچند هنو

م هم چندان بد نبود. او برایم از کت و بودم، اما کار

دار زنان در تهران های لبههای شهری و کلاهدامن

های از مردان کت و شلوار پوش با کلاه گفت.می

گفت و من در شان میهای داگلاسیپهلوی و سبیل

 کردم...خیالم تصورشان می

ستادم. عمارت از سمت پنجره رفتم و جلویش ایبه 

هایشان و فانوس بی مشخص بود. چراغجا به خوهمین
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همچنان روشن بود و صدای ساز و دهل، از این فاصله 

 رسید.گوش میهم به 

ی چوبی نشستم و آرنجم را روی پایه پشت میز خیاطی

سمت ام گذاشتم. سرم را به نارنجی رنگِ چرخ خیاطی

ل زدم. شاید به پنجره برگرداندم و به آن عمارت ز

های دیدم! پلهخواب چنین خانه بزرگی را می

با اپن سنگی و  ی شهریمرمرینش، آن آشپزخانه

کاری دیوارهای عمارت، از آن یک چها و گکاریتراشه

ای که حتی شاید روز و شهری ساخته بود. خانهبه خانه

در شهر هم کمتر کسی صاحبش بود. زندگی در آن، 

ران روستا آرزو بود. اما فقط زندگی برای تک تک دخت

در عمارت... نه زنِ جمشیدآقا و عروس پسرش شدن 

 و رفتن در گردان زنان عمارت!
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افتادم؛ زنی چاق و پیر و بداخلاق، که با آن  یاد گلچهره

تر کشید، ترسناکهایش میی کلفتی که به چشمسرمه

اش زن فربه و رسید. معلوم بود در جوانیبه نظر می

چهره یک پسر و سه بایی بود. جمشیدآقا، از گلزی

دختر داشت. او عادت داشت به هووهایش زور بگوید و 

کسی جلودارش نبود. چربید و انصافا هم زورش می

 جز پریناز.البته به

تو را بیشتر از زن اول دوست »همسر دوم بودن، یعنی 

دارم، که اگر کمتر دوست داشتم دیگر احتیاجی به تو 

  «نبود!

ماجرای پریناز و گلچهره هم همین بود. سهراب هم از 

این قدرت مادرش استفاده کرد و جمشیدآقا برایش 

 جشنی شاهانه ترتیب داد.
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شمار های بیسرم را روی میز گذاشتم و به چراغ

ها معلوم بود، خیره عمارت که از این فاصله فقط نور آن

 جایش، هوویشدم. پریناز هیچ دختری نداشت و به

بعدی جبران مافات کرده بود. همسر سوم، سارگل، 

اجاقش کور بود. نه به آن منظور که اصلا بچه دار 

ن دختر برای جمشیدآقا شد؛ او تا به حال چندینمی

دنیا آورده بود و زنان عمارت لقب اجاق کور را به او به

 داده بودند! 

اش را وقتی زن زیبا و لاغر اندامی بود. البته زیبایی

شد بسنجم که دماغ استخوانی و نسبتاً بزرگش را می

گیرم. پدرش  کارگر مزرعه جمشیدآقا بود و در نظر ن

فته مزرعه، به خاطر محصولات از دست ربه

 اش درآمده بود.همسری
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خوابم گرفته بود. دیگر توان فکر کردن به زنان عمارت 

را نداشتم. چشمانم را چندبار، باز و بسته کردم و 

شیدم. طوری خوابم گرفته بود که انگار داشتم خمیازه ک

شک شمردم. بیپرش گوسفندان از روی پرچین را می

هایی در سرم تم چه فکریگفاگر به بهاره می

 کرد!ای نثارم میگردنی جانانهگذراندم، پسمی

اش احترام گفت باید به جمشیدآقا و خانوادههمیشه می

ه سریِ اوست. تا بگذاریم و هرچیزی که داریم، از صدق

 کردم، سریع بهگفتم و مخالفت میچیزی به بهاره می

رفت، و از حسنات منبر می پرید و بالایمن می

و کارهای نیکی که انجام داده سخنرانی  جمشیدآقا

 کرد.می
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پدرش با کمک جمشیدآقا، دکان کوچکی برای امرار 

پا کرد. برای همین بهاره خود را ومعاششان دست

 دانست.او میمدیون 

هایم برای خودم، زدنام گرفت. حرفدوباره خمیازه

داشت. ماند که مرا به خواب وا میمثل لالایی آرامی می

هایم روی هم افتادند و سر و صداهای ذهنم یک پلک

 آن، آرام شدند...

 

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 دوازدهم_قسمت#
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وارد حیاط شدم و صدای ساز و دهل بیشتر شد. پرستو 

طرفش رفتم و باهم،  طرف حیاط دیدم. بهآن را

دخترها قدم برداشتیم. سنگینی نگاهی را روی سمت به

باره یخ خودم احساس کردم و تمام وجودم به یک

اطراف خواست سرم را بالا بیاورم و به زدند. دلم نمی

نگاه بچرخانم. پرستو هم فهمیده بود انگار. برخلاف 

 اش، آرام پرسید:کاویاصرارهایش برای سرکوب کنج

 شناسی؟گم... لیلا؟ اون مرده رو میمی-

دادن نفسم، جوابش  لبانم را جمع کردم و همراه بیرون

 را دادم:

 نه، ولی دیشب دیدمش. چطور؟-

اش زاده خیلی دربارهای خاناون دخترهای افاده-

 گن...ش هم میکنن، همهپچ میپچ
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 ادایشان را در آورد:

کرده، این تحصیل فرنگ رفته و شوهر فقط شوهرِ-

 سواد هم مگه شوهرن؟های در و دهاتی بیزادهخان

سمت اش زدم. فکرم دوباره به بامزهلبخندی به لحن 

اش چیزی جز یک یوسف سوق پیدا کرد. چرا درباره

دانستم؟! نفسم را کلافه اسم و فرنگ رفتنش نمی

 بیرون فرستادم و به پرستو نگاه کردم.

ش کیه؟ دونی؟ خانوادهش میرهچی دربا-

 شناسیش؟می

 به دخترها رسیدیم و تن صدایش را پایین آورد.

هایی از زبون یکی از دخترهای عمارت ده یه چیز-

 گفت همین مرد مرموز، یه رابطهبالایی شنیدم. می

گفت هم براشون جمشیدآقا داره، می نزدیکی با خانواده
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و نفهمیدم ولی... عزیزه و هم منفور. دقیق منظورش ر

 دونم لیلا، حس خوبی بهش ندارم.نمی

شتم؟! من هم نسبت به یوسف حس خوبی نداشتم... دا

کرد! دیدمش مریضم میدانستم، انگار که وقتی مینمی

کرد که نگاهم را قفلِ کرد! مجبورم میام میدرمانده

ها، چشمانش کنم و بدون پلک زدن و شاید برای دقیقه

 م...خیره نگاهش کن

زنی. قرار دیروز، پارچه بُران بود و امروز مراسم نارنج

ها را در حیاط . تختبود بعد از ناهار مراسم انجام شود

چیده و همه را صدا زدند تا برای ناهار و تماشای 

هایمان این بود که کسی مراسم بیایند. خوبی مراسم

 شد.روی مردانه و زنانه بودن حساس نمی

ان مجلس زیاد هم اگر پسران جو فقط موقع رقص، آن

دید زنان عمارت، زنان جدا و مردان بودند، به صلاح
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های محلی، همان د. اما باز هنگام رقصرقصیدنجدا می

آش بود و همان کاسه. همه باهم شادی و پایکوبی 

 کردند!می

ی دخترها در ایوان نشسته بودیم و چندتا از همراه بقیه

، دور عروس و داماد حلقه زده هازادهها و اربابجوان

بودند. سهراب دور عروس چرخید و با کل کشیدن 

روی سرش نقل و سکه  و دختران جوان،پسران 

پاشید. با فاصله نه چندان نزدیکی از او ایستاد و نارنج 

طرفش انداخت و عروس، با جفت  درشتی را به

هایش نارنج را گرفت و به سینه فشرد، که با این دست

 صدای کل کشیدن دختران بلند شد.کارش 

ی حیاط رفتند و باهم، چند دوری به سمت چاه گوشه

ای در دستش د. سهراب، سکهدور چاه چرخیدن
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سمت بهاره  گذاشت و سکه را داخل چاه انداختند. به

 خم شدم و آرام پرسیدم:

 شون برای چیه؟بهاره؟ این سکه انداختن-

و چاه برای بقای اندازن تدونی مگه؟ سکه رو مینمی-

 ز مادربزرگم شنیدم.خوشبختیشون. منم ا

 سر تکان دادم و لبانم را جمع کردم.

 رن.ن... خیلی دیگه دارن طبق رسوم پیش میآها-

خب دیگه... باید تو این شیش روز باقی مونده هم یه -

 کاری کنن یا نه؟

سمت تخت  خندیدم و نگاهشان کردم. به

ها، ورند و مردها و زنمخصوصشان رفتند تا ناهار بخ

بهاره  شروع به پخش غذا کردند. مشغول حرف زدن با

روی خود احساس کردم.  بودم که نگاه سنگینی را
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بار ترسیدم اینشناختم و راستش میجنس نگاه را می

 را دیگر رسوا شوم...

ای زد و تا رویم گذاشت که بهاره سقلمهغذایم را روبه

وردیم و پس از کمی حواسم را جمع کنم. غذا را خ

استراحت، عروس و داماد بلند شدند تا نهال توت 

و به دست داماد داده  ی را ربان زدهبکارند. بیل نوی

تر ایستاده بود و منتظر، دست طرفبودند. عروس آن 

ی کشید. پس از کنده شدن چالههای نهال میبه بوته

سمتش رفت و نهال را با نه چندان بزرگی، عروس به 

ک داماد کاشتند. همزمان با کاشتنش، زنان و کم

 جوانان شروع به کل کشیدن و شادی کردند.

وز را تا شب، زدند و رقصیدند و من دوباره آن ر

تماشایشان کردم و اصرارهای مریم و بهاره را مبنی بر 

پایکوبی همراه دیگران، نادیده گرفتم. مطمئن بودم از 
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انستم شادی کنم توشوند اما... نمیدستم ناراحت می

قرار و نگران جوشید، بیدر حالی که چیزی در دلم می

دانستم برای چه ولی... یبودم و حالت تهوع داشتم. نم

خواست بالا بیاید. جنبید و میچیزی در ته گلویم می

ی آن شاید از استرس بود؛ استرس از دیدن دوباره

توانستم خوشی نگاه... شک نداشتم همان بود! نمی

داد از سّر که رنگِ رخسارم، خبر میدرحالی کنم

 درون...

 

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 سیزدهم_قسمت#
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چندنفر از مهمانان راه دور قصد رفتن کردند و مجلس 

کمی شلوغ شد. مازیار از شلوغی مجلس استفاده کرد، 

رویش ماندم و ای کشاندم. روبهصدایم زد و به گوشه

 با تکان سر، پرسیدم:

 چی شده؟-

 سرش را برگرداند و به اطراف نگاه کرد.فه کلا

 خونه. خوام ببرمتمی-

 متعجب گفتم:

 جشن هنوز تموم نشده مازیار.-

ترسیدم. براق نگاهم کرد. دروغ چرا، از نگاهش می

اش به خون نشسته بودند و مطمئن چشمان خسته

 بودم که اتفاق ناخوشایندی پیش آمده بود...
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 یی بهت خوشم نمیاد.های پسر خان ده بالااز نگاه-

باهاشون ندارم. تو که چی؟ ولی مازیار... من که کاری -

حواست بهم هست، دیدی برگردم حتی نگاهشون 

 کنم؟

پشت روی صورتش کشید و دستی به ریش کم

 سردرگم نگاهم کرد.

دونم از تو هیچ خطایی سر شناسمت لیلا، میمن می-

 زنه... ولی نگران نگاهای پسر خانَم...نمی

 نفسش را کلافه بیرون فرستاد و ادامه داد:

 و زمین نزن. بیا برگردیم خونه، باشه؟روی من ر-

ای گفتم. مگر «باشه»دم عمیقی گرفتم و ناچار، 

توانستم چیزی به او بگویم؟ رگ غیرتش بالا زده می

زاده بگوید بالای توانست به خانبود و از طرفی نمی

کردیم و بعد از  چشمت ابروست. از دخترها خداحافظی
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مت خانه به راه س اطلاع دادن به پدر و مادرمان، به

افتادیم. موقع رفتن، قضیه را سرسری برای بهاره 

ماندیم، جا میتعریف کردم که گفت اگر کمی هم در آن

آمد و بین مازیار و پسر خان درگیری خونینی پیش می

تری بکشد. اگر همه ممکن بود کار به جاهای باریک

به رفتن من بستگی داشت، پس چه بهتر از  چیز

 بازگشتم؟

ای، دست به سینه ایستادم و خانه رسیدیم و گوشهبه 

توجه به من، روی صندلی نشست و نگاهش کردم. بی

ای بعد هایش شد. دقیقهمشغول درآوردن جوراب

 طاقت نیاورد. سر بالا آورد و نگاهم کرد.

 چیه؟-

 پرخاشگر و نگران نالیدم:

 ی شده و چی شنیدی... توروخدا!بگو چبهم -
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وی زمین نشستم و دستانم را به اش، رکنار صندلی

 دسته صندلی گرفتم.

من و تو خیلی صمیمیه، من و تو خواهر و  رابطه-

دونی که ها. میبرادریم، اما نه مثل بقیه خواهر و برادر

دونم که تو هم دوستم چقدر دوستت دارم و اینم می

ستی خار توی پام بره. ولی این رو هم داری و حاضر نی

همین عشق برادرانته که تا همین  دونم به خاطرمی

تر حالا هم دست روم بلند نکردی و بهم از گل کم

نگفتی.  ولی این ساکت موندنت... از صدتا کتک برای 

هات رو دونی که طاقت این بداخلاقیمن بدتره! می

 ندارم... بگو داداش... بگو جونِ لیلا!

دستی میان موهایش کشید و به عقب فرستادشان. از 

صندلی بلند شد. کنارم روی زمین نشست و روی 

هایش گرفت. کلافگی از سر و دستم را میان دست
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بارید و همین نگاه نگرانش، تشویش به رویش می

 انداخت.جان و دلم می

یه دختر  امروز... شنیدم داشت با پسرعموش درباره-

زد. اول دقتی نکردم با دام حرف میانرو و گلپری

ه؟ اما بعد که اسم تو رو از خودم گفتم به من چ

زبونشون شنیدم... تموم تنم گر گرفت لیلا. از طرفی... 

تونستم بهشون چیزی بگم. اون پسر، دوست نمی

زاده صمیمیِ سعید بود و علاوه بر اون، خودش هم خان

ا جریان رو هبود. فقط تونستم یه گوشزدی کنم که بچه

برای  جا دور کردن. امشبفهمیدن و من رو از اون

 همین یکم زود برگشتم...

مرد بود. روی ناموسش حساس بود و به او حق 

شد و دلش کرد، عصبی میدادم که اگر پرخاش میمی

خواست زمین و زمان را زیر مشت و لگد بگیرد. می
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چهار روز -سمت یوسف پر زد. اگر این سهفکرم به 

دیدم؟ گفته میرفتم، دیگر او را کجا اقی مانده را نمیب

بود که شده طبیب روستا... اما نه مریض بودم و نه به 

طب خوانده را  ماندن او اعتمادی بود! مرد فرنگ رفته

 چه به روستا نشینی؟!

نفسم را کلافه به بیرون فرستادم و از روی زمین بلند 

ردم و لبخند کجی سمت مازیار دراز کشدم. دستم را به

 کنج لب نشاندم.

ان داداش، بلند شو برو بخواب. منم سعی پاشو خ-

دونی کنم نیام؛ البته اگه مامان و بابا چیزی نگن. میمی

 که بابا چقدر از جمشیدآقا حرف شنوی داره.

 رویم ایستاد و سرش را پایین انداخت.بلند شد، روبه

 لا.خوام شر بشه لیای میاری؟ نمیچه بهونه-
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دن کلمات پشت از همین حالا، شروع کرده بودم به چی

کردم که چطور دروغ بگویم تا سر هم و به این فکر می

گفتم جشن و آوردم؟ میباور کنند. بهانه خستگی می

عروسی دوست ندارم؟ اگر حقیقت را به پدر 

شد. پدرم رابطه شک آشوب به پا میگفتیم... بیمی

یک اخم و تشر او برای خوبی با جمشیدآقا داشت و 

ابر بود با اعلان جنگ بین دو طرف و خانان ده بالا، بر

هایی که حتی تصورشان هم برایم وحشتناک درگیری

 بود. لب گزیدم و با لحن نامطمئنی به مازیار گفتم:

 نگران نباش داداش. خودم درستش می کنم.-

سرش را بالا آورد و لبخند مهربانی به رویم زد. نفس 

سمت کشید و بعد از گفتن شب بخیر، به  عمیقی

دانستم خسته است. تاقش رفت تا استراحت کند. میا

این دو روز فشار زیادی رویش بود. احترام و زور 
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ها، باعث شده بودند نتواند بازوی خان و خان زاده

ای به زبان بیاورد، و صدالبته مطمئن بودم که خون کلمه

 خورد...خونش را می

 

 

 

 

 پرستهمعشوق#

 مچهارده_قسمت#

 

بودم. از سر صبحی که از خواب پریده بودم،  کلافه

حالم، به سراغ فکرهای مختلف ذهنِ آشفته و پریشان

 رفت.می
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دانستم دقیقاً چه مرگم شده که نمیکلافه بودم از این

که دائم مشغول فرار از اویی بودم که حتی بود. از این

بیخودی که باید های شناختمش. از بهانهخوب نمی

شنیدم که چون فقط هایی که باید میوردم و حرفآمی

 خواستم طوری که راحت هستم، عمل کنم!می

زیر پتویم فرو رفته و یک آن، گر گرفتم. کلافه پتو را 

کنار زدم و روی تشکم نشستم. حتی آن کوفتگی 

قدری که باید، ی دیشب هم نتوانست مرا آنمسخره

تا ته گشودم. ی اتاق را و پنجره بخواباند. بلند شدم

کلافه بودم بابت احساس عجیبی که آرام آرام، به جان 

و تنم رخنه کرد و تمام آن شور و اشتیاقی که 

توانستم در این هفت روز داشته باشم را، تبدیل به می

 یک بغض مسخره کرده بود!
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خواست... کمی دور شدن از این دلم کمی استراحت می

کلافگی و شاید کمی آرامش برای رفع حال و هوا... 

چندین روز خواب، برای گذر از این روزهای مزخرفم. 

طرف طرف و آنبه مادرم نگاه کردم که با عجله، به این

گشت. گلویم را صاف رفت و انگار دنبال چیزی میمی

 کردم و صدایش زدم.

 قدر عجله داری؟شده اینمامان؟ چی-

 برگشت و نگاهم کرد.

امروز جشن عروسیه، خوبم لیلا.  یه لباسدنبال -

 خوام یه دست رخت و لباس خوب بپوشم.می

از جلوی پنجره فاصله گرفتم. تشک را تا زدم و روی 

 تخت گذاشتمش.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

هات خوب بوده مآرجان. بعدش شما که همیشه لباس-

هات رو بپوش هم، یه جشنه دیگه. یکی از همون لباس

 برو.

 جدی گفت:نگاهی به من انداخت و نیم

نکن! تو هم پاشو برو آبی به دست و روت  با من بحث-

بزن، لباست رو عوض کن، بریم. امروز رو زودتر 

 میریم.

 میگم... میشه من نیام؟-

چنان ابرو در هم کشید که حس کردم کفر گفتم! چه 

 آمدم؟اشکالی داشت اگر نمی

کنن؟ میگن دختر فلانی خیر، با خودشون چی فکر می-

گیره. زشته رو برای ما میسواد داره، خودش دو کلاس 

 اگه نباشی.
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شد؟ مسلما خیلی از آمدم... سهراب ناراحت نمیاگر می

شد. کمی این پا و آن پا کردم و دستم دلخور می

 سرانجام گفتم:

مونم، بعد باهم کم دیرتر میام. منتظر بهاره میپس یه-

 میایم.

انه نگاهم دست از تا زدن پیراهنش برداشت و موشکاف

 کرد.

 وقت چرا دیر میای؟اون-

خب... به خودم برسم دیگه! مگه شما نگفتی جشن -

 اصلی امروزه؟ دوست ندارم هول هولکی آماده بشم.

سری از روی تأسف تکان داد و لباس را داخل کمد 

 گذاشت.

زیاد سرخ و سفید نمالی به خودت. سهراب بدش -

 میاد!
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بود، که ین تنها راه به تکان دادن سرم اکتفا کردم. ا

سوخت طوری نه سیخ میدیر بروم و زود برگردم. این

رفتم تا اهل و عیال و نه کباب. هم به مهمانی می

جمشیدآقا به خودشان نگیرند، هم حضورم را 

کردم تا مازیار از من ناراحت تر از قبل میرنگکم

 نشود.

مامان رفت و مشغول جمع و جور کردن خانه شدم. 

ه دنبالم آمد که گفتم منتظر بماند بعد، بهاره بساعاتی 

تا آماده شوم و بعد به راه بیفتیم. لباسم را پوشیدم و 

 خواستم از اتاق بیرون بروم که بهاره توپید:

 یه چیزی بزن به اون صورت روحت لیلا! -

 لب گزیدم و سرم را پایین انداختم.

 داداشم اجازه نداد بهاره. ولش کن، بیا بریم.-
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اشتم و به راه افتادیم. به خانه را هم بردرم چاد

رقصیدند و جمشیدآقا رسیدیم. کودکان با اشتیاق می

ها، ها و مطربدادند. طبالزنان آواز محلی سر می

شان کنند. خواندند تا همراهیزدند و همراه زنان میمی

ای، به دور از چشم مردان نشستیم. روی تخت گوشه

ام معلوم نشود. یایم و چهرهتر بسر خوردم تا پایین

 بهاره نگاه وحشتناکی به من انداخت و غرید:

 این چه وضع نشستنه؟ پاشو درست بشین، زشته!-

اجبار، صاف نشستم و نفسم را کلافه بیرون به

فرستادم. با بیرون رفتن شهناز اسپند به دست، همه 

هلهله کشان بیرون رفتند و عروس را به داخل عمارت 

اده عروس نیز داخل شدند و راهان و خانوآوردند. هم

ای به پهلوی بهاره زدم و سالن شلوغ شد. سقلمه

 شلوغی را بهانه کردم:
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ها جا شلوغ شد، بذار مهمونبلند شو بریم، این-

 بشینن.

 بلند شدم که دستم را گرفت و مرا روی تخت نشاند.

مگه ما مهمون نیستیم؟ ما هم دعوت شدیم دیگه، -

 اید بریم؟پس واسه چی ب

های هاشون از فک و فامیلاشو بهاره، ببین مهمونپ-

عروسن، ما فقط اهالی روستاییم. بیا بریم اون پشت، 

 یا اصلاً بریم آشپزخونه کمک حال بقیه.

ای بالا انداخت و از روی تخت بلند شد. تا شانه

خواستم مسیر آشپزخانه را در پیش بگیرم، از دستم 

 کشاند. نگران پله طبقه بالاسمت راه گرفت و مرا به

 پرسیدم:

 ریم؟کجا می-
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های طبقه بالایی بمونیم، دیدمون به بریم کنار نرده-

 گیریم.مجلس بهتره. جای کسی رو هم نمی

 ولی آشپزخونه...-

کنن ما بریم پیش آشپزها مادرامون اومدن شادی می-

 که چی؟ احمق نشو لیلا جان!

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 پانزدهم_قسمت#

 

ها گرفتم. ناچار کنارش ایستادم و دستم را به نرده

متوجه شدم که توجه چندنفری به ما جلب شد. لعنت 
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کنی! موقع باز میبه تو لیلا، لعنت به تو که دهانت را بی

باز حداقل آن پایین، نگاه کسی خیره به ما نبود اما حالا 

تم هرکسی که از در وارد و در این وضعیت... شک نداش

 همین بالا بود.کرد ، اولین جایی که نگاه میشدمی

ای را روی خودم احساس همان لحظه، نگاه خیره

اش بگیرم و نگاهش نکنم کردم. سعی کردم نادیده

اما... سرم را برگرداندم و زیرچشمی، به مرد مرموزی 

زد، چشم دوختم. ای ایستاده و لبخند میکه گوشه

همان فاصله کردم چشمان هیز و براقش از  احساس

سنگین را نداشتم. نفسم  این نگاه کند. طاقتذوبم می

زیر سنگینی نگاهش بند آمده بود. پراسترس و عصبی، 

 دست بهاره را گرفتم و آرام گفتم:

 جا راحت نیستم.تر بمونیم، اینطرفبیا بریم اون-

 اد.بدون این که سرش را برگرداند، جوابم را د
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م، عروس رو ببین چه جا راحتاِ ول کن من این-

 شده! خوشگل

سمت راه نگاهم به آن مرد افتاد که قدم برداشت و به

پله آمد. دست بهاره را گرفتم، به عقب کشاندمش و به 

تهِ ایوان رفتم. انگار گممان کرده بود. با خیالی آسوده 

ه ایستادم و سعی کردم ذهنم را از آن نگاه معذب کنند

هایش بیفتم و کلافه اهشد یاد نگدور کنم. اما نمی

نفسم را با شدت به بیرون فرستادم و نشوم. 

ناخودآگاه، به پشت سرم نگاه کردم که متوجه صدای 

 آمد.جر و بحثی شدم. انگار صدا از اتاق ته راهرو می

طرف راهرو چرخیدم و نگاهم را به در دوختم. لای در به

رفت. حث، داشت کم کم بالا میباز بود و صدای جروب

ر قدم برداشتم. چرا سمت داز بهاره دور شدم و به 

ام شوم؟ خیال این کنجکاوی احمقانهتوانستم بینمی
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دانستم همین کنجکاوی، بالاخره کار دستم من که می

 داد...می

تا جایی رفتم که توانستم از لای در، افراد داخل اتاق را 

و در عمارت داشتند جروبحث ببینم. الان عروسی بود 

 کردند؟! می

صدای آشنایی بلند شد، صدایی که توأم با خشم و 

 عصبانیت بود.

بهت گفتم دست از سرش برداری... گفتم ندیدش -

 بگیر. گفتم یا نه؟

مرد دیگر درست مثل صاحب صدای اولی، عصبی 

 غرید:

خیالش بشم؟ کور خوندی. چرا؟ چون تو گفتی باید بی-

 ت!ی مادرطرف تو، میشه یکی لنگهاگه بیاد 
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صدای کوبش شخصی به دیوار آمد و بعد صدای 

 بار با آرامش به گوشم رسید:آشنای آن شخص، این

 تو به چه حقی...-

سرم را کمی تکان دادم تا بهتر ببینم که با دیدن قامت 

یوسف، خشکم زد. آب دهانم را فرو بردم و قدمی به 

اشت با چه کسی عقب برداشتم. یوسف داشت... د

قدری لی آخر بحثشان سرِ که بود؟ آنکرد؟ ودعوا می

 ارزشش را داشت که گلاویز شوند؟

مردی که پشتش به من بود، به زمین پرت شد و آخ 

آرامی گفت. دستم را جلوی دهانم گذاشتم تا صدای 

 کشیدنم بلند نشود. « هین»

بر  لعنت به تو لیلا! لعنت به تو و فضولی کردنت! فرار را

ا جایز ندانستم و قدم تند قرار ترجیح دادم. ماندن ر
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م. با دو خود را به بهاره رساندم و کنارش ایستادم. کرد

 غیبتم شده بود، با سوءظن نگاهم کرد. بهاره که متوجه

 کجا رفته بودی؟-

جا. بهاره، بیا بریم پایین... ته راهرو دارن هیـ... هیچ-

 ا باشم.جخوام اینکنن، نمیجروبحث می

له به راه پسمت راهیچ حرفی بهدر کمال تعجب، بدون ه

ها رفتیم و خود را سمت مهمان افتاد و دنبالش رفتم. به

 میانِ جمعیت گم کردیم.

چنان، در همان گوشه کز ناهار را خوردیم و من هم

کرده و حتی جرئت نداشتم از جایم تکان بخورم. هوا 

شد که همان تی میرفت و چند ساعرو به تاریکی می

ل دم. سهراب آمد و با عروس مشغوجا نشسته بو

رقصیدن شدند. زنان و دختران اهل عمارت، دورشان 
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چرخیدند و زدند و گاه میحلقه زدند، گاه بشکن می

 زدند که صدای مازیار به گوشم خورد. دست می

نفسم را در سینه حبس کردم، چرخیدم و عاجز 

هایش قرمز خی و چشماش برزنگاهش کردم. قیافه

اره گفتم که آب دهانم را فرو بردم و به بهشده بود. 

سمت مازیار رفتم. برود. قدم به جلو برداشتم و به

 رویش ایستادم و آرام رسیدم:روبه

 چیزی شده؟-

نگاهی به اطراف انداخت و سرش را پایین آورد. آهسته 

 اش غرید:هم فشردههای بهو از میان دندان

اسش چادرت رو بپوش بریم خونه. کسی حوزود -

میگم حالت خوب نبود نیست، مامان و بابا پرسیدن، 

 فرستادمت خونه.
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بدون حرفی سر تکان دادم و بازگشتم تا چادرم را از 

آویز ته راهرو بردارم. بهاره به دنبالم آمد و رخت

 متعجب پرسید:

 شده؟ حال داداشت انگار به راه نبود.چی-

 لرزیدند.ی برداشتن چادر میهایم برادست

 گردم.ده، دارم بر میی نشهیچ-

 کنارم ایستاد و آهسته و مظلوم گفت:

 گردی؟ پس من چی؟برمی-

جا بمون، زشته اگه جفتمون بریم. اگر مامانم تو همین-

ازت پرسید لیلا کجاست، بگو حالش خوب نبود و 

 مازیار بردش خونه. باشه؟

هم کرد. خداحافظی سرش را تکان داد و نگران نگا

 مازیار رفتم. دستم را محکم میان سمتکردم و به 
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اش گرفت و فشرد. از عمارت دست سرد و یخ زده

بیرون رفتیم و خواستیم از حیاط رد بشویم، که صدای 

 سعید به گوشم خورد.

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 شانزدهم_قسمت#

 

هایش را تمازیار چرخید و کلافه نگاهش کرد. دس

ده هایش نشانمشت کرده و لبخندی زورکی روی لب

طرفش رفت و من هم منتظر، چشم به آنان بود. به 

ختم. کمی با هم حرف زدند و سعید دستش را گرفت دو
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تا به داخل بروند، که مازیار بازویش را از دست سعید 

 سمتم آمد.درآورد و به 

 شده؟ نمیای بریم؟چی-

 یش زد و به سعید نگاه کرد.کلافه چنگی به موها

ه امل تاریک نشده... تا خونتونی تنها بری؟ هوا کمی-

خوان گه بریم داخل، میهم راه زیادی نیست. سعید می

تونم شام بدن، برای پخش غذا کمک لازم دارن. نمی

 تونی یا...بهش نه بگم و برگردم خونه. می

 چرخید.سردرگم، چشمانم بین سعید و مازیار می

ش ده دقیقه راهه مازیار. ه، میرم. نگران نباش. همهن-

 رسم.دو بدو برم، سر پنج دقیقه میب

با تأمل سر تکان داد، خداحافظی مختصری کرد و به 

همراه سعید داخل رفت. نگاهی به آسمان انداختم؛ هوا 

چندان هم روشن نبود! جاده تقریباً تاریک بود و فقط 
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را روشن کرده  ترطرفنور عمارت، فضای کمی آن

 هی...بودند. از آن به بعد، سیاهی بود و سیا

قدم برداشتم و جلو رفتم. بازوهایم را بغل گرفتم و 

مردمک چشمانم را تا حد امکان گشاد کردم تا بهتر، 

رفتم، نور هم جلوی پایم را ببینم. هرچقدر جلوتر می

 تر. شد و دیدم تنگتر میکم

اهموار میان آن درختان ای را درمیان جاده نچنددقیقه

ا از پشت سرم خش برگی رطی کردم که صدای خش

نگاه شنیدم. برگشتم و با سوءظن، به پشت سرم 

ترسیدم... نه از حیوان درنده و نه از کردم. نمی

 کرد...ها، تنها چیزی که نگرانم می«ازمابهترونن»

با دیدن مردی پشت سرم، هینی کشیدم و قدمی به 

صدا، فقط ب دهانم را فرو بردم و بیعقب برداشتم. آ

اش رویم ایستاد. چهرهآمد و روبهنگاهش کردم. جلو 
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هایش معلوم بود و چشم مشخص نبود، فقط برق

 انداخت.ی بدی به جانم میهمان، دلهره

 تو... تو کی هستی؟-

هایش را داخل جیبش فرو قدمی به جلو برداشت. دست

 برد و نگاهم کرد.

 گردی؟ پس داداشت کو؟!برمیتنها -

کرد و پاهایم سست هایم یخ لرز به تنم افتاد. دست

 که رنگی به رخم نمانده بود.شد. شک نداشتم 

 خوای؟به تو چه؟ چی... چی از جونم می-

هایش را از جیبش بیرون ای بالا انداخت و دستشانه

 آورد.
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کنم که قراره امشبش رو به سهراب حسادت می-

و حجله بگذرونه و من... بگذریم... شاهانه ت

 رسونمت خونه.می

باور سرم را تند تند تکان دادم و با پرید. ناپلک چپم 

 لکنت گفتم:

 تونم برم.نه نه، لازم نکرده، خودم می-

ی میانمان را با یک قدم بلند پر کرد و سینه به فاصله

ام ایستاد. دست چپش را داخل جیبش فرو برد و سینه

لرزیدم، ام آورد. میسمت گونهرا به دست راستش

توانستم تکان بخورم. حتی نمیانگار فلج شده بودم و 

رسید؟ در میان بقیه میزدم... صدایم به اگر فریاد می

آن هیاهو و شادی... صدایم شاید حتی از چند متری 

 رفت.بودم هم فراتر نمی جایی که ایستاده
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سوخت. یگلویم خشک شده و با هر نفس کشیدنم م

چنگ به گلویم زدم و قدم به عقب برداشتم که پایم 

ای رفت و سُر خوردم. تلو تلو خوران، سنگی خزه روی

هایی که تا حد امکان درشت شده ا چشمعقب رفتم و ب

 بودند نگاهش کردم.

 نترس دختر، کاری باهات ندارم.-

 خوای؟چی می-

سرخوش خندید، خودش را به من رساند و سینه به 

ام ایستاد. دستش را بالا آورد که به خودم هسین

ام، روح از رد سر انگشتانش به گونهلرزیدم. با برخو

 تنم پر کشید.

 مهم نیست. یعنی الان مهم نیست!-

ترسیدم تکانی بخورم جرئت تکان خوردن نداشتم. می

و دستانش، تمامم را در بر بگیرد. نفسم به زور بالا 
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قبت تنها آمدنم به مسیرِ آمد. حتی فکر کردن به عامی

ن... فقط این لرزاند. خدای مجنگلی هم تنم را می

نه افکارم درست نباشد. حاضر بودم بمیرم اما یک صح

از افکار مشوشم واقعی نشود. نیشخندی زد و سرش 

را پایین آورد. تحملش را نداشتم. چشمانم را بستم و 

 هایم پایین ریختند.ناخوداگاه، اشک

شد و حس کردم وجودم را آتش زدند.  ام داغگونه

کرد و با این ام میهام شدت گرفت. بغض خفگریه

ی به گرفتم. اهمیتبغض خفه، به سختی نفس می

داد. کر شده بود انگار! دستانش هایم نمیالتماس

اش گرفت و آن را از طرف چادرم رفت، از گوشهبه

سرم کشید که آن ته مانده بغضم شکست و بلندتر 

 توانستم... تحملش را نداشتم!ه کردم. نمیگری
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ها دمش؛ کنار نردهانگار که دیده بو دوباره نگاهم کرد.

اش شدم... بالا آمد، ایستاده بودم و متوجه نگاه زننده

 رو گرفتم و جایم را عوض کردم... دیده بودمش...

 ملتمس نالیدم:

فهمی داری توروخدا ولم کن... عوضی ولم کن... می-

ذاره، بابام ت نمیکنی؟ مازیار زندهطی میچه غل

 زنه!آتیشت می

ندی زد، سرش را نزدیک گردنم آورد و زیر شخنی

 گوشم زمزمه کرد:

قدر هم از خداتم باشه دختر، از خدات باشه! این-

 رگت رو به سینه نکوب.سنگ اون داداش بی
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 پرستمعشوقه#

 هفدهم_قسمت#

 

توانستم سر پا بایستم. گریه و التماس، تمام توانم نمی

واستم بیفتم که را ربوده بود. زانوهایم سست شدند و خ

هم چنگی به تنه درخت پشت سرم زدم. حالم به

شرمی که به م از آن بیخورد؛ هم از خودِ ناتوانم و همی

هایم خود، اجازه نزدیک شدن به مرا داده بود. پلک

ند. سرش را در گریبانم فرو برد و نفس روی هم افتاد

هایم کرد. نالهام نمیگرفت. نفسم دیگر همراهی

 ام...شدند و هوشیاریتر میو ضعیفضعیف 

جانم را به لای چشمانم آرام باز شد و نگاه بی

ای که با ای را دیدم. سایهرویم دوختم. سایهروبه
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وپا زدن و بغض و دیدنش، حتی میان آن همه دست

ی امیدم. چشمانم را به چهره گریه، شد تنها روزنه

مانم را تارش دوختم و امیدوار بودم که برق اشک چش

دانم دید یا نه، مطمئن نبودم که عجز و ببیند. نمی

یکمان شد و تقریباً ام را حس کرد یا نه. نزدناتوانی

 رویم، پشت سر آن مرد ایستاد.روبه

شد. نگاه از بالا و پایین میاش به شدت ی سینهقفسه

توانستم نگاهم را داشت، من هم نمیهایم برنمیچشم

رویم را متعجب کرد. م، مرد روبهاز او بگیرم. سکوت

 دوباره لبان کثیفش را نزدیکم آورد و زمزمه کرد:

 هات کجا رفتن؟خوبه، رام شدی... ناله و التماس-

 اش را به لبانم دوخت و سرش راچشمان وحشی

لرزید، اما ام میتر آورد. بغض داشتم، چانهنزدیک

م رویریختم. متوجه نگاهم شد که به روبهاشکی نمی
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خیره بودم. سرش را فاصله داد و خواست بچرخد، که 

اش جلوتر آمد و دستش را روی مرد پشت سری

 او گذاشت. یشانه

هایش آرام از بازویم جدا شدند. خود را عقب دست

 به درخت چسبیدم و آرام به پایین سُر کشیدم، کاملاً

ام اش میان انگشتان محکم ناجیخوردم. چرخید و یقه

. بازوهایم را میان دو دست گرفتم و سعی مچاله شد

کردم با حرارت کف دستانم، گرمشان کنم. دم عمیقی 

ا جبران بالا نیامدن نفسم را بکنم، تا گرفتم تمی

 وجور کنم.جمع هقم خفه شود و بتوانم خودم راهق

هایش هایشان و مشت و لگد خوردنصدای داد زدن

کشیدند، ن میبلند شد و انگار که خاری از قلبم بیرو

هایم با درد روی شد. پلکتر مینفس کشیدنم هم آرام

ها را نبینم و دادم این صحنهمی هم افتادند؛ ترجیح
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هایم روان و افکار خود را تسکین دهم. نفس کشیدن

الت عادی بازگشته بودند. با همان چشمان بسته به ح

شنیدم و شکستن هم صدای داد و فریادشان را می

 کردم...هایش را احساس میاستخوان

نگفتم نزدیکش نشو؟ مگه نگفتم دست از سرش -

 بردار حمید؟

را با غیظ و حالت غرش مانندی کشید که « حمید»اسم ِ

فتم، دستانم را لرز به جانم افتاد. بیشتر در خود فرو ر

ترسیدم و هایم گذاشتم. میبالا آوردم و روی گوش

عه نه از دست لرزید. این دفتمام تنم از ترس می

های حمید، بلکه از کشته شدنش زیر آن ضربات درازی

 محکم...

رویم نگاه لای چشمانم را آرام گشودم و به صحنه روبه

ن کردم. هرچند هوا تاریک بود اما، سرخی و برق خو
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روی صورت حمید به خوبی مشهود بود. یوسف، روی 

اش را گرفت، او زمین انداختش و کنارش زانو زد. یقه

 را بالا کشید و در صورتش غرید:

دیگه سمت این دختر نبینمت. برو خدات رو شکر کن -

پدرت خانِ ده بالاییه و الان به احترام اونه که زنده 

 ولت کردم.

هایم را انداختش. چشم اش را گرفت و روی زمینیقه

بستم و سعی کردم به چیزی جز امنیتی که حالا 

کشیده شدن چادر کردم، فکر نکنم. با احساسش می

روی موهایم، آهسته لای پلک گشودم. سردی نگاهش 

ویم را گرفت و تا مغز و استخوانم نفوذ کرد. زیر باز

آرام بلندم کرد. در پرسیدنش مستأصل بود، اما 

همیدم. بدون این که مجالی برای حرف مقصودش را ف

 زدنش بدهم، آرام و لرزان گفتم:
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 من خوبم...-

را احساس  گی به بیرون فرستادنفسی که از سر آسود

کردم. حمید تقریباً بیهوش بود و من...در مرز بیهوشی! 

ام شده بود، کت ی لرزش چانهیوسف که متوجه

اخت. هایم اندخودش را از تنش درآورد و روی شانه

آرام تشکر کردم و خواست دوباره بازویم را بگیرد که 

 ناخوداگاه عقب کشیدم. شرمنده نگاهش کردم و

 معذب گفتم:

 ببخشید، من... من...-

 سر تکان داد و سعی کرد آرامم کند:

تون رو نشونم بده، تا دم اشکالی نداره. راه خونه -

 رسونمت.در می
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 پرستمعشوقه#

 هجدهم_قسمت#

 

 

 سرم را برگرداندم و به حمید نگاه کردم.

 این چی؟-

 آلودش به او انداخت و با غیظ رو گرفت.نگاه اخم

برمش خونه خودشون. کنم و میمی م جمعشبرگشت-

چیزی پرسیدن، میگم توی مستی دعوا کرده. خودش 

جرئت حرف زدن نداره؛ چون اگه پدرش چیزی بفهمه، 

 ذاره.اش نمیزنده
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نفسش را با شدت به بیرون فرستاد و نگاهم کرد. 

سرم را پایین انداختم و راه خانه را در پیش گرفتم. دو 

و به هم نزدیکشان کردم. طرف کتش را گرفتم 

شد یا من در حال فهمیدم هوا داشت سردتر مینمی

ش روییخ زدن بودم؟ به خانه رسیدیم، دم در و روبه

ردم. کت را از روی ایستادم و قدرشناسانه نگاهش ک

 طرفش گرفتم.ام برداشتم و بهشانه

 بفرمایید. به خاطر نجات دوباره جونم ممنونم.-

را از  می زیر لب گفت و کتآرا« کنمخواهش می»

دستم گرفت. نگاهش به دستم افتاد و اخم ریزی روی 

صورتش نشاند. کت را روی ساعدش انداخت، 

 م گرفت.طرفدستمالی از جیبش بیرون کشید و به

 ، داره خون میاد.دستت رو تمیز کن-
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به دستم نگاه کردم، پوست کف دستم رفته بود و خون، 

احوال بودم که قدری ناخوشدستم را برداشته بود. آن

 حتی احساسش هم نکردم.

 دست من زیاد مهم نیست. دست خودتون...-

 آلود سری تکان دادم و گفتم:بغض

 تقصیر من بود. ببخشید.-

یقی گرفت و سرخی پشت دستش را با دستمال دم عم

تمیز کرد. خواست دستمال دیگری از جیب کتش 

 و گفتم: ام را بالا کشیدمبیرون بکشد که بینی

 لازم نیست، همین رو بدید بهم.-

 و دستمال را از دستش گرفتم.

 دونم چی بگم. اگه شما نبودید...نمی-
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ی فکر نتوانستم ادامه دهم و سر پایین انداختم. حت

انداخت. لبخندی غریب نبودنش هم رعشه بر تنم می

 بر لب نشاند و زمزمه کرد:

 بیشتر مراقب خودت باش عروسک. شب بخیر.-

از صفتی که به من نسبت داده بود، چشمانم گرد شدند 

صدا خندید، سرش زده نگاهش کردم. آرام و بیو بهت

ا را پایین انداخت و مسیر بازگشت را در پیش گرفت. ب

تکان سر و خداحافظی کوتاهی از او، داخل حیاط شدم. 

 ای پرت شدم. زور خود را به خانه رساندم و گوشهبه

هایم را در بیاورم. نم لباسن بودم که بتواتر از آجانبی

 کشان به پشتی رساندم و تکیه زدم. خودم را کشان

چشمانم را بستم، سرم را به دیوار تکیه دادم و فکر 

خواستم به این کابوس بیاندیشم که تی نمیکردم. ح
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رساند، چه به سرم اگر یوسف به موقع خود را نمی

 آمد... می

انم را باز م گذاشته بودم. چشمآرنجم را روی زانوی

کرده و گره مشتم را آرام گشودم. با دیدم دستمال 

خونین داخل دستم، ناخوداگاه لبخند کجی کنج لبانم جا 

تر آوردم. دستمال را نزدیکخودش کرد. دستم را 

داخل مشتم، به سینه فشردم و دوباره چشم بستم. لفظ 

برای  با صدای یوسف در ذهنم تکرار شد و« عروسک»

آن لحظه، تمام غم حاصل از وجود حمید، از ذهنم پر 

 کشید. واقعا برای او زیبا بودم؟

ام جا شدم تا چادر رنگیسری تکان دادم و کمی جابه

کرد. حمید کتک ردارم. تمام بدنم درد میرا از سرم ب

هایم با خورده بود و تن من کوفته شده بود. شقیقه

اگر چند دقیقه هم به دانستم کوبیدند، میسرعت می
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شک صدای فریادم را بلند همین روال ادامه دهند، بی

 خواهند کرد.

هایم حالی، لباسطرف اتاق رفتم. با بیبلند شدم و به 

ای پرتشان کردم. دامن و درآوردم و گوشهرا از تنم 

توانستم با همین پیرهنی برداشتم و به تن کشیدم. نمی

طرف اب بروم. بهدست و بال خونین به رخت خو

ای را پر آب کردم و خود را به آشپزخانه رفتم. قابلمه

ه به ها و پاهایم را شستم و دوبارایوان رساندم. دست

 خانه بازگشتم.

پهن کردم، آرام زیر پتو خزیدم و پتو را تا زیر تشک را 

های تابستان هم، مثل روزهای گردنم بالا کشیدم. شب

قدری خسته ز بود. به زمستان، سرد و استخوان سو

هایم روی هم، به خواب بودم که به محض افتادن پلک

 رفتم...
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 نوزدهم_قسمت#

 

شاید عیبی نداشت اگر برای چند لحظه هم که شده، 

گذاشتم و رک و تمام آن محاسبات مسخره را کنار می

کردم. شاید هیچ اشکالی راست، با خودم صحبت می

شدم و خیال حجب و حیای وجدانم مینداشت اگر بی

طرفانه، قاضی دلم را مقابلم قرار داده و کلاهم را بی

 کردم. می
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فهمید و  ویران شده مرا میشاید او حال دلِ

توانست جوابی درست و حسابی به من بدهد. می

وقت نتوانسته بودم کارهایم را بدون معادله سازی هیچ

چنان ده بودم اما همکه ادبیات خوانپیش ببرم. با این

درکی از حال دل خویش نداشتم و... در حال حاضر، 

م ترین مشکلم هم همین بود؛ که به حرف خودبزرگ

 کردم! گوش نمی

کردم که خودم بفهمم. شاید گاهی، حداقل گوش نمی

که جوابی شنیدم صرفاً برای اینهای دلم را میصحبت

 به آن پس بدهم.

ی کردم و برادم را درک میشاید هم داشتم... حال خو

خواستم حتی به آن فکر کنم که مبادا همین، اصلاً نمی

 رسوا شوم...پیش خودم، پیش آبرو و وجدان خودم 

 ام؛من درباره تو به آنها نگفته»
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 کنی.اند که در چشمانم شنا میاما تو را دیده

 ام؛من درباره تو به آنها نگفته

 اند؛اما تو را در کلماتم دیده

 «تواند پنهان بماند...عطرِ عشق، نمی

های آرام مادرم هشیار شدم. روی تشک با تکان

بانی به رویم زد و نشستم و نگاهش کردم. لبخند مهر

کرد تا داخل کمد بگذارد، که پیراهنم را تا میحالیدر

 گفت:

خوای بیدار بشی گل دختر؟ لنگ ظهرت بخیر. نمی-

 ظهره.

 دم؟ شما چرا نرفتی؟سلام مآرجان. خیلی خوابی-
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نه زیاد نخوابیدی، تازه سر ظهره. دیشب شامت رو -

م گفت آوردم تا بخوری، دیدم خوابت برده. مازیار به

 حالت خوب نبود و برگشتی خونه.

با یادآوری دیشب، لرزی به جانم افتاد. نفس عمیقی 

 ام را حفظ کنم.گرفتم و سعی کردم حالت عادی چهره

من رو  مازیار رو دیدم، گفتمآره حالم خوب نبود. -

 برسونه خونه.

 لبانش را جمع کرد و با افسوس سر تکان داد.

برگشته. راستی  که اون هم سعید صداش زده و-

شنیدی دیشب چه اتفاقی افتاده؟ پسر خانِ ده بالایی 

هم چه کتکی. تموم تن و مست بود و کتک خورد، اون

بال اون بدنش سیاه و کبوده. جمشیدآقا عصبی بود، دن

گفت اگه پیداش کنم، گشت. میشخصی که زدتش می

 اندازمش.به همین روز می
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یوسف بیاید، تنم  که ممکن بود بلایی سربا تصور این

دوباره لرز گرفت. لرزش این دفعه، علاوه بر ترس با 

ی لعنتی، مجالی برای دلهره نیز همراه بود و این دلهره

آب دهانم را فرو داد. تمرکز و حرف زدن به من نمی

 بردم و انگشتانم را در هم پیچاندم.

 میگم مآرجان، به کسی هم شک دارن؟-

ر امروزشون هم برای نه، چیزی معلوم نیست. سو-

 همین یه چندساعتی عقب افتاده. دنبال اون آدمن.

وقوسی به بدنم دادم. از روی تشک بلند شدم و کش

تشک را جمع کردم، روی تخت گذاشتمش و کنار 

 مادرم نشستم.

 یه وقت شر نشه؟-
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شه. یکی، دو ساعت دیگه نگران نباش، چیزی نمی-

حداقل باید برای  شه، آماده شو بریم.سورِشون برپا می

 جا باشم.پخش غذا اون

ای گفتم و کنارش نشستم تا کمکش کنم که «باشه»

ام شد. با سوءظن نگاهم کرد و متوجه دست زخمی

 آرام پرسید:

 لیلا؟ دستت چی شده-

حواسم جمع شد و شروع به چیدن کلمات در کنار هم 

 کردم. 

چیزی نشده که مامان. اومدنی توی جنگل، پام گیر -

افتادم، دستم رو گیر دادم به تنه کرد و داشتم می

 درخت. تنه دستم رو زخم کرد.

سر تکان داد و حرفی نزد. من هم ترجیح دادم سرم به 

 رسم...کار خودم باشد و دیگر سوالی نپ
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سمت دخترها به عمارت رفتیم و از مادرم جدا شدم. به

ای نشسته و رفتم و کنارشان نشستم. هرکدام گوشه

ها زدند و نه مطربها طبل میکردند. نه طبالچ میپپچ

نواختند. عمارت حال و هوای جالبی نداشت. کنار می

بهاره جا گرفتم و خود را نزدیکش کردم. آرام در 

 ه کردم:گوشش زمزم

 شده بهار؟ همه انگار با خودشون قهرن.چی-

 وار گفت:پچنگاه ناامیدش را از اطراف گرفت و پچ

کنم همه دارن جا خوشم نمیاد، احساس مینمنم از ای-

 چینن.علیه هم دسیسه می

 خاکه تی سر مین*!)خاک بر سرت!(-

 آرام خندیدیم که ادامه داد:
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و جشن کتک شنیدی پسر خان ده بالایی دیشب ت-

یدنی نیست، زدن داغونش خورده؟ میگن قیافهاش د

 کردن.

اش خندیدم و سرم را پایین به لحن هیجان زده

ی مزخرف... بهاره دیروز شورهختم. دوباره همان دلاندا

 گفت...کردند. اگر چیزی میفهمید و دید بالا دعوا می

میگم لیلا، این کتک خوردن پسر خان ده بالا، به -

 یروزی که شنیدی ربطی داره؟بحث د

 رنگم به وضوح پرید. نفس گرفتم و گفتم:

 نه، فکر نکنم... چه ربطی داره؟-

آخه یهویی من رو کشیدی طبقه پایین، بعد دونم، نمی-

 ترسیدی، مثل الان.خودت هم می

که چیزی بگویم، دنباله درنگی کرد و قبل از این

 اش را گرفت:جمله
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ت ش تو باشی... تو که زورولی نه، اگه طرف مقابل-

رسه. اگر هم داداشت بود که... تیکه بزرگهی بهش نمی

به ما چه؟ ما شد! اصلاً ولش کن، سهراب گوشش می

خوشمون رو بگذرونیم! سرَی که درد نکُنه دستمال 

 بندند.(کند را دستمال نمیدَنوَدید*! )سری که درد می

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 بیستم_قسمت#

 

کشیدم و لبخند زدم. ، نفس عمیقی با جمله آخرش

 کنان آمد و با تشر رو به مطربان گفت:هنچهره هنگل
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طوری چرا ساکتید؟ عروسی پسرِ جمشیدآقا باید این-

 باشه؟ بزنید ببینم!

شان سازهایشان را برداشته و نواختن را از سر همه

گرفتند. بهاره سرش را خم کرد و کنار گوشم زمزمه 

 کرد:

ه بَوَردید*! )نگاه کن، چه چه عروس گولحله فَندر -

 اند!(خودی شلوغی انداختهبی

م را با تماشای مطربان گرم کردم. ریز خندیدیم و سر

کم کم یخ بقیه هم باز شد و دوباره شادی را از سر 

گرفتند. انگار نه انگار که این خانه، همان خانه ساکت 

 چند دقیقه پیش بود. بهاره هم بلند شد و دست مرا

اش را نداشتم، نشستم و گرفت تا برقصاند. حوصله

شدم. با  نگاهی چرخاندم که متوجه چشمان آشنایی

هایم منجمد و لبخند روی دیدنش، دوباره خون در رگ
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ها داشتم لبانم خشک شد. احساس غریبی به آن چشم

و از طرفی، دلم تاب دیدنشان را نداشت. بابت حرف 

کشیدم! کاش به یدیشبش هم حسابی از او خجالت م

مانده را کردم و این چندروزِ باقیحرف مازیار گوش می

دم. برایم سخت بود جلوی دیدش ماندر خانه می

باشم، در چشمانش نگاه کنم و خود را سرگرم نشان 

 دهم.

شویی پشت بهاره را صدا زدم و گفتم که به دست

روم. خواست همراهم بیاید که گفتم پیش عمارت می

گردم  نیاز داشتم که هم اند و سریع بازمیدخترها بم

های او اهای، از زیر نگهوا بخورم و هم برای چندلحظه

در بروم. از در پشتی آشپزخانه، به حیاط پشتی رفتم. 

کس در آن تر بود و هیچطرف حیاط خیلی کمصدای این

اطراف نبود. صورتم را رو به آسمان گرفتم و چشم 
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و آرامش، صدای آشنایش همه سکوت بستم. میان آن

 مرا از عالم خیال بیرون کشید.

 لیلا؟-

اش، هرجایی هاجزای دیگر چهرکردم به باید سعی می

جز چشمانش نگاه کنم. به من رسید و سلام آرامی به

سردی لبخندی زد و جوابم را داد. دادم. در کمال خون

خواستم من هم خونسرد رفتار کنم اما... من نه آدم 

 توانستم احساسم را پنهان کنم.بودم، نه می خودداری

 حالت خوبه؟-

ا از خلوت بودن اطرافمان نگاهی به اطراف انداخت ت

مطمئن شود. دروغ چرا، عذاب وجدان بدی به جانم 

افتاده بود و ترس آمدن مازیار و دیدن ما، باعث شده 

 بود تمام تنم یخ بزند.
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رافمان نگاهی به اطراف انداخت تا از خلوت بودن اط

دی به جانم مطمئن شود. دروغ چرا، عذاب وجدان ب

ار و دیدن ما، باعث شده افتاده بود و ترس آمدن مازی

 بود تمام تنم یخ بزند.

آره عروسک، بهترم. تو چی؟ زخم دستت... بده -

 ببینم؟

باز هم همان لفظ... ناخواسته بود یا عمدا در میان 

سم را در ام کند؟ نفآورد که خجالت زدهکلامش می

سینه حبس کردم، دستم را جلو بردم و مقابلش گرفتم. 

با سر انگشتانش، اطراف زخم  آرام، دستم را گرفت و

 گونه لمس کرد.را نوازش

شه. چطور به این روز زیاد عمیق نیست. زود خوب می-

 افتاد؟

 تُن صدایم را پایین آوردم و جوابش را دادم.
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ی کهنه و تنهدستم رو روی تنه درخت سُر دادم. -

 دستم رو خراشید.پیرش خشک شده بود، 

 ه نافذش، نگاهم کرد.سرش را بلند کرد و با همان نگا

 تونم پانسمانش کنم. درد داره؟اگه بخوای می-

طاقت نیاوردم و دستم را از میان دستانش بیرون 

 کشیدم.

 شه.نه ممنون. یکم سوزش داره که زود خوب می-

م فتم که کمی روی صورتم خزده چشم از او گرخجالت

هایش را تنگ کرد و با سوءظن نگاهم شد. لای چشم

 کرد.

 دزدی؟را نگاهت رو از من میچ-

 خواستم چیزی بگویم که سریع گفت:

 کنه؟نگاه کردنم اذیتت می-
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گیرد؟ گفتم که چشمانش... جانم را میچطور به او می

. دم عمیقی گرفتم و سرم را به نشانه نفی تکان دادم

لبانش را جمع کرد و دیدم که گوشه لبش به آرامی بالا 

 رفت.

 کشی؟از من خجالت می-

 خب...-

هایش را هایش فرو برد. شانهدستانش را داخل جیب

سمت بالا متمایل کرد و به هر جایی، جز من کمی به

کرد. انگار این دزدیدن نگاهم به او برخورده نگاه می

 بود. باز گند زده بودم؟

 ...ستیرا-

سرش را پایین آورد. سعی داشتم با باز کردن بحث، به 

ندارد؛ دل من بیش از حد او بفهمانم که تقصیری 
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کرد! کمی نزدیک شدم و تُن تابی میقرار بود و بیبی

 تر از حد معمول آوردم.صدایم را پایین

شنیدید دنبال اون شخصی که حمید رو زده، -

 ه...گردن؟ اگه حمید شما رو لو بدمی

چه بلایی به سرم آمد که بدون واهمه، نگاهم به 

 اش دوختم؟چشمان خمار و آبی

دونم چطور شم. نمیتون میمن... من واقعاً شرمنده-

باید لطفتون رو جبران کنم و از طرفی هم دلم 

 خواد... اتفاقی برای شما بیفته.نمی

 

 

 

 پرستمعشوقه#
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 یکم_و_بیست_قسمت#

 

خط  رداند. احساس کردم آنچشمانش را به اطراف گ

 تر شد. لبخند گوشه لبش، عمیق

لو رفتن من چرا باید نگرانت کنه؟ چه فرقی به حال -

 تو داره؟

قدر گرم شده بود؟ لپم را از داخل گزیدم. چرا هوا این

گفتم که از پاسخ دادنش مستأصل بودم. باید می

گفتم هم از آن میترسم آسیبی به تو بزنند؟ باید می

لحظه از جلوی خواهم یکنمی ها هراس دارم و همهنگا

چشمانم کنار برود؟ چطور این جملات ضد و نقیض را 

چیدم؟ گیج شده بودم. بر خلاف میلم، سرم کنار هم می

 را پایین انداختم و به زخم کف دستم نگاه کردم.

 شما من رو نجات دادید، من مدیون شما هستم و...-
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 دن نفسش شنیدم:یش را همراه بیرون داصدا

 هیچی نگو؛ از طفره رفتن خوشم نمیاد.-

شان بهانه است و حرفِ دل دانستم همهخودم خوب می

من، آنی نبود که بر زبانم جاری شد. آرام و با صدایی 

لرزان، خداحافظی کردم و خواستم برگردم که اسمم را 

 صدا زد.

ها شروع به پرواز پروانهقلبم تکانی خورد و در دلم، 

جلوی زبانم را به زور دند. برگشتم و نگاهش کردم، کر

 نگویم!« جانم»گرفته بودم که 

 میشه... با هم حرف بزنیم؟-

 لبانم را به هم فشردم تا نخندم.

 کردیم.کار رو می همین الانش هم داشتیم همین-
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کلافه دستی میان موهایش کشید و مستأصل نگاهم 

 کرد.

جای آروم و ساکت.  ونم زیاده خواهیه ولی... یهدمی-

 لب ساحل. مثلاً...

آمد و باز آن استرس لعنتی به جانم نفسم بالا نمی

قدری شجاع شده بودم افتاده بود. از کِی تا به حال، آن

هم مردی که که با این مرد، تنها باشم و حرف بزنم؟ آن

 شناختمش.چندبار بیشتر ندیده بودمش و اصلا نمی

دلم برای شنیدن اسمم از کردم. حال خود را درک نمی

لرزید و... منی که حتی احساسم را هم را نش میزبا

 جا رسیده بود؟شدم، چطور کارم به اینمنکر می

هایم را به کف دستانم دستم را مشت کردم و ناخن

شد اسم این احساس را شد... نمیفشردم. نه؛ نمی

 عشق گذاشت. 
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تا هایش بودم. تأثیر کمک کردنشاید اصلا تحت 

ی آشنایی مرا از این فضای آمدم جوابش را بدهم، صدا

 آور نجات داد:خفقان

 کنه.چهره خانم صدات میجایی؟ گللیلاجان، این-

 نگاهم را به زور از یوسف گرفتم و به بهاره نگاه کردم.

 کارم داره؟چهره خانم؟ چیگل-

 مد.تر آای بالا انداخت و نزدیکشانه

 پزخونه.نمی دونم، گفت بریم آش-

 خم شد و در گوشم با طعنه ادامه داد:

تی خروس، مورغانه کنه*! )از بس شانس داری، -

 گذارد!(خروست هم تخم می

لبخندی زدم و چشمم به یوسف افتاد، که موشکافانه 

ی بهاره را دادم کنایهکرد. احتمالش را مینگاهمان می
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بهاره هم انگار که تازه یوسف را متوجه نشده باشد. 

 ه گفت:پتیده باشد، صاف ایستاد و با تتهد

 سلام! ببخشید، ندیدمتون. فکر کردم برادر لیلایید.-

 یوسف سری تکان داد و متواضع گفت:

سلام خانم، روزتون بخیر. کوتاهی از منه، باید زودتر -

 کردم.شما رو متوجه حضورم می

طرفم چرخید و آرام زد، به  بهاره نیشخند نسبتاً بزرگی

 اش غرید:های کلید شدهلای دندانو از 

لیلاجان ایشون کیه؟ چقدر هم با ادبیات صحبت -

 کنه.می

اش کنم. دانستم چه بگویم، یا اصلاً چطور معرفینمی

بگویم ایشان همانی است که مرا از وسط دریا بیرون 

زه خاطرِ من، جناکشید؟ یا همان مردیست که دیشب به

 حمید را وسط جنگل دراز کرد؟
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 ون...یشا-

یوسف به کمکم آمد و در کمال ادب و احترام، کمی خم 

 شد و گفت:

 جا.یکی از آشناهای جمشیدآقا هستم، تازه اومدم این-

 برای چی باید بیاید روستامون آخه؟-

ای به بهاره زدم که یوسف محجوب خندید و سقلمه

 سرش را پایین انداخت.

 برای طبابت. احتمالاً-

ی لبانم ای عجیب و مرموزش روهلبخند کجی از جواب

آمد؟ نشست. چرا فرصت شناختنش پیش نمی

سمت خداحافظی مختصری کردیم و همراه بهاره، به

جا بود؛ دست به سینه، چهره آنآشپزخانه رفتیم. گل

روی صندلیِ پشت میز نشسته بود. با ورودمان نگاهی 
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از روی صندلی بلند شد و  از سر تا پایم انداخت،

 م ایستاد.رویروبه

 سلام خانم.-

 پرغرور نگاهم کرد و بادی به غبغبش انداخت.

 سلام دخترجان. تو دختر فرهادی؟-

 ی بهاره، تنو گفتم:سر تکان دادم که با سقلمه

 بله.-

لبانش را جمع کرده و با سوءظن نگاهم کرد. جنس 

ر، بوی توطئه و نگاهش را دوست نداشتم... به قولِ بها

 داد! دسیسه می

فتنش دم عمیقی گرفتم و به دیوار تکیه دادم. ر با

 کرد.نگاهم را به بهاره انداختم که گنگ، تماشایم می

 شده؟ خوبی؟چی-
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 سرم را به علامت ندانستن تکان دادم.

نگاهش خیلی سنگین بود. اصلا برای چی گفت بیام -

 اینجا؟

ای دانم چه توطئهبزه*. )نمیننم اَنَ دِ لهَ چه مارغانه -

ین بودن .( ای بابا، ولش کن. حالا سبک سنگکرده

 کنی؟نگاهشم بررسی می

 

 

 

 پرستمعشوقه#
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سمت عقب ی مردی، بهخندیدیم که با صدای گرفته

 برگشتم و به صاحب صدا نگاه کردم.

 سلام.-

زبانم به سقف دهانم با دیدنش گلویم خشک شد و 

ه و گوشه هایش کبود شدچسبید. زیر یکی از چشم

ود. اش هم انگار بخیه خورده بلبش ترکیده بود. گونه

ای ندیده بود اما دستش را گچ چنان ضربهصورتش آن

کردم که رو به بهاره گرفته بودند. مبهوت نگاهش می

 گفت:

بیرون آب ببخشید، میشه یه لیوان آب خنک بدید؟ -

 تموم شد، گفتن بیام آشپزخونه.

 حمید چرخید.نگاه گیج بهاره بین من و 

 باشه، حتماً.-
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بهاره رفت و با حمید تنها شدم. او آن سوی درگاه 

دانستم طرف. نمیآشپزخانه ایستاده بود و من این

ترسیدم و از اش چه خواهد بود. میعکس العمل بعدی

 و متنفر بودم.طرفی دیگر، با تمام وجودم از ا

 خوام باهات حرف بزنم.می-

 با نفرت گفتم:

دونی اگر بفهمن ندارم. می رفی باهاتمن هیچ ح-

 کنن؟کارت میکردی، چیداشتی چه غلطی می

 باز آن پوزخند کریهش را روی لبانش نشاند.

دونی اگه بفهمن یوسف همونیه که تو چی؟ می-

 دنبالشن، چه بلایی به سرش میارن؟

فم را پیدا کرده بود. چیزی ته دلم تکان خورد نقطه ضع

تفاوت جلوه دهم و طوری بی اما سعی کردم خود را

 وانمود کنم که انگار برایم مهم نیست.
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خواستم عفت چه دلیلی میاری؟ روت میشه بگی می-

 یه دختر رو ازش بگیرم و کتک خوردم؟

فکش قفل شد و ابروهای پرپشتش درهم رفت. خود را 

هایش نشاند و لی زد. پوزخند پررنگی روی لبخیابه بی

کجا مانده بود؟ لبخند زشتی  رو گرفت. پس این دختر

 تحویلم داد و گفت:

تو آشپزخونه آب خنک نیست، همه رو بردن سر میز و -

 بین بقیه پخش کنن.

 با حرص جواب دادم:

 پس فرستادیش پی نخود سیاه؟-

صندلی به داخل آشپزخانه قدم برداشت. کنارم روی 

 نشست و نگاهم کرد.
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باهاش تونم کردم یوسف نقطه ضعفته، میفکر می-

بخاری. خب، باید تحریکت کنم. ولی انگار تو خیلی بی

 از یه آتوی دیگه استفاده کنم.

فهمیدم؟ مسیر نگاهش را دنبال چرا منظورش را نمی

 کردم که با دیدن بهاره، نفسم گرفت.

 منـ... منظورت چیه؟-

لا انداخت و نیشخند کریهی روی صورتش ای باشانه

 نشاند.

خودت م تا راست راست برای کنگفتم که، ولت نمی-

 راه بری و تهش برای کسی دیگه بشی.

 عصبی و با صدایی لرزان گفتم:

 یعنی چی؟ مگه اختیار زندگی من دست توئه؟-

 تونه باشه.دستِ من نیست، ولی می-
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 نالیدم:چشمانم را با عجز بستم و 

شه. آدم به گبه، حیوان به حرف حساب سرت نمی-

شود، حیوان طناب و یلافند*. )آدم حرف سرش م

 کارت کنم؟افسار.( چی

توجه طرفم خم شد بیرویم ایستاد. بهبلند شد و روبه

 هایم زمزمه کرد:به حرف

دونستی دوستت و پسر جمشیدآقا، یواشکی می-

ر رشیدِ خان بالایی از ی هم هستن؟ بعد اگه پسدادهدل

دوستت خواستگاری کنه و بهش قول ازدواج بده، 

هم مثل تو چموش بازی در میاره یا خیلی وننظرت ابه

 کنه؟راحت قبول می

کردم. یعنی اصلاً قابل جا خوردم. حرفش را باور نمی

ی نفی تکان دادم و انکارش باور نبود! سرم را به نشانه

 کردم:
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کار کنی؟ تو... خوای چیمیگی! میدروغه. داری دروغ -

 .خیلی بی وجودی، به کثیفی تو آدم ندیدم حمید

 تر شد و با تفریح نگاهم کرد.لبخندش پررنگ

قدر جرئت دارم و قدر وجود دارم، چهکنم چهثابت می-

 کنم.ی خودت پشیمون میتو رو از کرده

هدف باز و بسته خواستم چیزی بگویم، اما دهانم بیمی

 ای را هم نداشتم.د و حتی توان گفتن کلمهشمی

ه دنبالتم و خوب هام فکر کن لیلا. خیلی وقتبه حرف-

ول نکنی برای من باشی، هم شناسمت. اگه قبمی

بینه، هم قلب ضعیف پسر جمشیدآقا دوستت آسیب می

 کم فکر کن.گیره و خونش میفته گردن تو! یهمی

یوان آب آمد. و مرا در بهت گذاشت و رفت. بهاره با ل

 کنارم ایستاد و به جای خالی حمید نگاه کرد.

 دم.ازه آب خنک پیدا کراِ کجا رفتش؟ من ت-
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لیوان را از دستش گرفتم و آب خنک داخلش را یک 

نفس سر کشیدم. لیوان را روی صندلی گذاشتم و 

 غریدم:

 از اولش هم برای آب خوردن نیومده بود.-

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 سوم_و_بیست_قسمت#

 

هایش را بالا زد و سری از روی تأسف تکان داد، آستین

ی که مشغول کار بود، رفت. طرف یکی از زنانبه
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کرد و روی های خیس را با دستمال خشک میبشقاب

 چید.هم می

من هم به کمکشان رفتم و با هم، آشپزخانه را جمع و 

فراموشی  جور کردیم. حداقل این بهترین راه برای

 اتفاقات پیش آمده بود...

چهره وارد نیم ساعتی گذشته بود که مادرم همراه گل

هایش خشک . رنگ به رو نداشت و لبآشپزخانه شد

سش هم گرفت. سلام شده بود. با دیدنم انگار نف

چهره آرامی دادم و بهاره هم چرخید و سلام داد. گل

 گفت: ام ایستاد و رو به مادرمجلو آمد، چندقدمی

 دختر توئه دیگه شیرین؟-

 بله خانم جان... لیلا دختر کوچیک منه.-

 د:سر تکان داد و دوباره پرسی

 ای نداری؟جز این دختر دیگه-
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 طرفین تکان داد.مامان سرش را با عجز به

 نه.-

به من و بهاره گفت که از آشپزخانه بیرون برویم. 

طمع دانستم سلام گرگ بیی بدی داشتم. میشورهدل

طور پیگیر من و چهره به منظوری ایننیست و گل

م اما مادرم شده. بهاره دستم را کشید و گفت که بروی

 کرد؟ رهایم می مگر این دلشوره

دیوار تکیه  سمت دیوار پشتی آشپزخانه رفتیم، بهبه 

دادم و به بهاره گفتم طوری وانمود کند که انگار داریم 

 کنیم.باهم صحبت می

روی بهاره بود و گوشم روی دیوار. شده بودم تنم روبه

آن موش معروف ضرب المثل ها! صدایشان را گنگ 

 دم:شنیمی
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ببین شیرین جان؛ دختر تو دم بخته و دیگه وقت -

رو هم که به لطف گذره. درسش ازدواجش داره می

تونه معلم جمشیدآقا تا دیپلم خونده و خیلی راحت می

دونی دختر جا درس بده. تو خوب میبشه و همین

تحصیل کرده توی این دوره زمونه خیلی کمه که 

ین رو هم ش به صدقه سری جمشیدآقاست. اهمه

دونی که بعضی از دخترهای عمارت اصلاً درس می

 وشتن ندارن.نخوندن و سواد خوندن و ن

گذاشت؛ انگار که از مال پدرش چقدر هم منت سرم می

هایش را گرفته و به ی بچهبخشیده یا جمشیدآقا، لقمه

ای بالا انداختم من داده بود تا درس بخوانم! شانه

 زمزمه کردم:

خوای بگی لیلا ن، نکنه میبه فکر شوهر ها فقطاون-

 حقشون رو خورده؟
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 گفت:زد و میانگشت می بهاره پهلویم را تندتند

گن؟ لیلا؟ بگو خب... بابا دق کردم بگو! چی دارن می-

 شم!من رو به حرف گرفتی، متوجه نمی

 آرام و با تشر گفتم:

 دو دقیقه صبر کن ببینم دردش چیه.-

ته نگاهم کرد. صدای ساکت شد و با دهانی بس

 ای نسبتاً طولانی به گوشم رسید:چهره، با وقفهگل

دونه، این یه حرفیه بین من و ا چیزی نمیجمشیدآق-

خوام حالا که پسر کوچیکش عروسی کرده... یه تو. می

دونی که فکری به حال پسر ارشدش هم بکنم. می

هم مادرم و  خواد زن بگیره ولی منسعید خودش نمی

 دارم عروسی پسرم رو ببینم.آرزو 
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چهره داشت... خواستگاری نفسم بند آمده بود. گل

فهمید رد؟ الان وقتش بود؟ وای اگر بهاره میکمی

 چهره برای سعید خواستگاری کرده...گل

 خوام لیلا رو برای پسرم سعید، خواستگاری کنم.می-

آمد. دستم را به گلویم نفسم خیلی سنگین بالا می

پرسید و جز ای چشم بستم. بهاره میحظهگرفتم و ل

بازویم گرفت آمد. از زیر بر نمی سکوت، کاری از دستم

سمت مخالف آشپزخانه رفتیم. از در جلویی، از  و به

ها نشستیم و بهاره عمارت بیرون آمدیم. روی چمن

 مشغول نوازش کمرم شد. با نگرانی پرسید:

 شده لیلا؟ حالت خوبه؟ چی گفتن؟چی-

 نگاهش کردم و زمزمه کردم:شمی زیرچ

 تو چیزی نشنیدی؟-
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پاییدم و با تو حرف خدا، داشتم اطراف رو مینه به-

چهره نبود. چی زدم. حواسم به وز وزهای گلمی

 گفت حالا؟می

بغضم را فرو بردم، سرم را پایین انداختم و با صدای 

 لرزانی جوابش را دادم:

 د.من رو برای پسر بزرگش خواستگاری کر-

 مبهوت و ناباور گفت:

 چـی؟ برای سعید؟-

ش را دوست کرد. جنس نگاهجان و گنگ نگاهم میبی

نداشتم. انگار که قتل کرده باشم، احساس بدی 

داشتم. از خودم بدم آمده بود و پشیمان بودم که چرا 

اش کردم. حالا من باید چنین آشفتهبه او گفتم و این

کردم؟ ولی او که به دادم و آرامش میاش میداریدل

ای نزدیکش من چیزی نگفته بود... به چه بهانه
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هایم را به خودم دادم و نم زیر چشم شدم؟ تکانیمی

اش زدم و ای به شانهام، ضربهپاک کردم. با شانه

 گفتم:

من جوابش بهم منفیه، حتی اگه خودِ جمشیدآقا هم -

 چیزی بگه، باز جواب منفی میدم. این که کمکم کرد

درس بخونم دلیل نمیشه من رو برای پسرش بدونه. 

 نم.گردوکار که کردم، پولش رو برمی

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 چهارم_و_بیست_قسمت#
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انگار کمی آرام شده بود. نفس عمیقی گرفت و لبخند 

 کجی به رویم زد.

شه. شک نکن نگران نباش، انشاءلله که چیزی نمی-

 سعید هم جوابش به این وصلت منفیه.

 تو از کجا مطمئنی؟-

هایش رنگ لپپلکش پرید، سرش را پایین انداخت و 

 گرفت.

 قول میدی به کسی نگی؟-

 دونی دهن لق نیستم.خیال بهاره، خوب میبی-

اش که میان انگشتانش مچاله نگاهم به پایین روسری

 شد، جلب شد.می

سعید من رو دوست داره. من هم دوستش دارم. -

فکر نکنم مآرجانم راضی به این  ولی... چطور بگم...
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خواد مآرجانم هم میوصلت بشه. سعید مریضه، 

دخترش رو به یه مرد سالم و سرحال بده، نه یه مرد 

دونی که چه بلایی به سرش مریض... بعدش هم، می

اومده؟ پشت دستش رو داغ کرده تا نذاره همچین 

 اش شکل بگیره.وصلتی تو خانواده

 و پرسیدم: تر شدمکنجکاو، نزدیک

 شده؟ برام تعریف نکردی.چی-

نگاهش را دزدید و مشغول ساییدن  لبخند تلخی زد،

 هم شد.هایش بهناخن

جا بود. عاشق ی خان قبلی همینمآر جانم خواهرزاده-

م رو کنه، خان هم عمهشه و باهاش فرار میبابام می

ها و مآرجانم رو ترد زادهگیره برای یکی از خانمی

های ها و ضربهم زیر شلاقکنن. شنیدم عمهمی

ووم نیاورد. مآرجان هم زندگی خیلی کمربندشون د
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طوری گذروند تا این که سختی داشته. یه مدت این

جای آقاش شد بزرگِ روستا. به بابام جمشیدآقا، به

کمک کرد از اون وضعش در بیاد. من رو هم فرستاد 

 مدرسه و خرجیم رو داد، مثل تو.

 کنی؟ین میاس دِاحس-

م رو بنا به خوام دوست داشتناون که آره. ولی نمی-

همون احساس دینم بذارم. من به جمشیدآقا قرض 

دارم، ولی پسرش رو دوست دارم و این جبران مافات 

نیست. اگه بخوام باهاش ازدواج کنم، احساس قلبی 

 منه.

تا خواستم چیزی بگویم، صدای مازیار به گوشم خورد. 

رویم ایستاد. بلند شدم و بهاره فمان آمد و روبهطربه 

 عاقباً بلند شد و کنارم ایستاد. نیز مت

 مازیار سلام آرامی داد، سرش را پایین انداخت و گفت:
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 شه با هم حرف بزنیم لیلا؟ کارت دارم.می-

بهاره به هردویمان نگاه کرد و با سر به ساختمانِ 

 عمارت اشاره کرد.

 دست بقیه. من میرم داخل، کمک-

کنجکاو رفت و مازیار کنارم نشست. من هم نشستم و 

هایش نگاهش کردم. از حالت نگاهش ترسیدم. چشم

 لرزیدند، صدایش هم...می

 خواد باهات حرف بزنه.زنه، میمامان صدات می-

 خودم را به آن راه زدم و پرسیدم:

 برای چی؟ کاری داره؟-

شد خشم و رفتند، میهایش رو به سرخی میچشم

 خواند.چشمانش حال الانش را به راحتی از 
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انگار... چهره تو رو برای سعید خواستگاری کرده. -

تونه این ازدواج رو عوض دادن هزینه کنه میفکر می

تحصیلت دربیاد. لیلا؟ تو... به این وصلت راضی 

 هستی؟

زبانم بند آمده بود از این همه خشم و غیرت مازیار. 

 ی منفی تکان دادم و چیزی نگفتم.هسرم را به نشان

م این ازدواج سر بگیره لیلا. ناراحت نباش. ذارنمی-

ناموس نشدم که به همین راحتی ها هم بیقدرهنوز اون

 ها تقدیمت کنم.سرای خان زادهبه حرم

چاره... اگر یک آن یاد بهاره و سعید افتادم. مازیار بی

ز چنین کاری فهمیدی بهاره عاشق سعید شده، بامی

گرفتی تا می کردی؟ باز جلوی این وصلت رامی

معشوقت، همسر دیگری شود؟ وای مازیار... وای! من 

کردم شدم؟ باید از مازیار پنهان میباید خودخواه می
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تا در حق خودم ظلم نشود؟ سعید را دوست نداشتم. 

فقط برایش احترام قائل بودم. درواقع هیچ احساس 

م و اتفاقات امروز... باعث شده بود خاصی به او نداشت

 به او پیدا کنم.حس بدی 

ای به آن مرد نداشتم؛ اما اگر زبانم لال من هیچ علاقه

توانست به معشوقش شدم، برادرم هم میزنش می

 برسد... 

بخت شدن این هم خودفروشی بود؛ به قیمت خوش

برادرم و تباهی زندگی من و بهاره، و شاید سعید! 

دانست، و به احتمال اگر نوز چیزی نمیسعید هم ه

کرد. مازیار سرش را میان مید باز هم مخالفت میفهمی

گفت. دستم را هایش گرفت بود و چیزی نمیدست

 اش گذاشتم که سر بالا آورد و نگاهم کرد.روی شانه
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 پرستمعشوقه#
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فیه. کنه مازیار؟ من که گفتم جوابم منچی اذیتت می-

مان هم بگم تا خیالت راحت بشه؟ خوای برم به مامی

 چهره میگم، خوبه؟اصلاً به خود گل

دونم چمه لیلا. سعید پسر بدی نیست، اولی اون نمی-

تونه همسر خوبی برات باشه. جفتمون خوب نمی

دونیم اگر خدایی نکرده ازدواج کنید و اون فردا می

قد برادر تازه روزی سرش رو بذاره زمین، تو رو به ع

های جمشیدآقا درمیارن تا ا حتی برادرزادهدومادش ی

 ها نیفتی.وقت به دست غریبه یه
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نفس عمیقی گرفت و سرش را پایین انداخت. انگار 

علاوه بر حرف زدن، نفس کشیدن هم برایش سخت 

 بود.

خوام با های حرمسراشون. من نمیمیشی یکی از زن-

صلت کنی. شاید تا آخر زاده وی خان و خانخانواده

شه، جسمت مرت تو رفاه باشی ولی روحت نابود میع

 هاست لیلا.شکنه. تو لیاقتت بیشتر از اینخیلی زود می

نفسم را پردرد بیرون فرستادم. قلب درون قفسه 

ام، از شدت غصه، با هر نفس کشیدنم آتش سینه

شد. لبخند غمگینی به عشق گرفت و خاکستر میمی

 اش زدم.برادرانه

اش، من جوابم بهشون منفیه. الان نگران هیچی نب-

چهره خوام جلوی چشم گلگردم خونه، نمیهم برمی

باشم یا چشم تو چشمِ سعید بشم. تو هم برو پیش 
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بقیه، بهشون کمک کن نذار اگر جمشیدآقا فهمید، 

 هم ربطشون بده.ماجراها رو به

سم را ی نامعلومی خیره شد. نفسکوت کرد و به نقطه

دم، بلند شدم و خواستم بروم که از پرآه بیرون فرستا

 پشت سر صدایم زد:

 لیلا؟-

 چرخیدم و سوالی نگاهش کردم.

 جانم؟-

 لای چشم تنگ کرد و مردد پرسید:

ی کتک خوردن حمید چیزی شنیدی؟ همون تو درباره-

 پسر خان ده بالا.

 آب دهانم را فرو بردم و سرم را تکان دادم.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

لی تابلو بود، با ش خی. قیافهز هم دیدمشآره، امرو-

 اش شناختمش.دست و بال شکسته

هایش را روی رویم ایستاد. دستبلند شد و روبه

 بخش گفت:هایم گذاشت و با لحنی اطمینانشانه

خوام خیالت راحت باشه که کتک خوردنش کار می-

دونم اگه کاری من نبوده. از عاقبتش باخبرم و می

 شه.تموم میرر خانواده خودم بکنم، به ض

سوز من چه عاشقانه به من اطمینان خاطر برادر دل

کردم که رحمانه از او پنهان میداد و من چه بیمی

توانستم بگویم چه دانم کار او نیست! کاش میمی

 اتفاقی افتاده. اما آن وقت...

هایم را روی هم گذاشتم. لبخندی به رویش زدم و پلک

یدم و سعی کردم تمام آرام و کوتاه بوساش را گونه
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آرامش خاطری که از او داشتم را به صدایم انتقال 

 دهم.

نگران نباش مازیار، حتماً خودش خطایی کرده و برای -

لو نرفتن گندی که زده، صداش رو در نمیاره و نمیگه از 

شناسمت؛ غیرتی هستی اما کی کتک خورده. من می

 اهل دردسر؟ نه.

برداشت و با سر،  هایمز روی شانهدستانش را ا

 مان اشاره کرد.ی منتهی به خانهسمت جادهبه

 بینمت. مراقب خودت هم باشی.برو خونه، شب می-

 تو هم مراقب خودت باش.-

راه افتادم. با سمت خانه بهخداحافظی کردم و به

ام را برداشتم و جا دم در چادر رنگیرسیدنم، همان

 ندم.خود را به پشتی رسا
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چهره فکر کنم، اما های حمید و گلبه حرفخواستم نمی

شد هایشان کشیده میسمت حرفناخوداگاه افکارم به

 ریختم. هم میو به

طرفی، آن مرد منفور خواستگار من بود و با گرفتن از 

چهره کرد. از سوی دیگر، گلبهاره از من، تهدیدم می

و میان من خواست من را وارد حرمسرایشان کرده می

ه را شکرآب کند. هردویشان یک مقصد داشتند و و بهار

از هردویشان به یک اندازه متنفر بودم. اما شاید از 

چهره شخصا قصد حمید کمی بیشتر... به هر حال گل

 عفت کردن مرا نداشت!بی

روی زمین دراز کشیدم، سرم را روی دستم گذاشتم و 

 ...با فکر کردن به همین چیزها خوابم برد
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 پرستمعشوقه#

 ششم_و_بیست_قسمت#

 

گفتم که اگر مردم دوست گاهی اوقات با خودم می

شناختند، حداقل وضعیت بهتری داشتند. داشتن را نمی

وقت دیگر مجبور نبودند گوش به فرمان دل خود آن

ی حق و ناحقی که از دهانش باشند و برای هر جمله

ند. مجبور ت کناطاعآمد، خم و راست شده و بیرون می

نبودند صبح به صبح، به انتظار شنیدن صدای معشوق 

ها با آرزوی دیدنش در چشم باز کنند و شب

رویاهایشان، پلک روی هم بگذراند. دوست داشتن، 

 ای بود... عجیب بود و اعتیاد آور!واقعاً احساس مسخره
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اواسط مردادماه بود و پدرم برای گرفتن روزنامه به 

قبل از طلوع، کیف و کتش را  صبح بود.شهر رفته 

برداشت و پشت کفشش را در راه بالا کشید. حتی 

فهمیدم. اش را مینماند تا صبحانه بخورد. دلیل عجله

شوره داشتم و استرس امانم را بریده بود خودم هم دل

خواستم احوال درونم را آشکار کنم که مبادا اما نمی

 مامان و مازیار هم بویی ببرند.

چهره را با پدرم در میان یه خواستگاری گلن قضماما

گذاشته بود و او فقط سکوت کرده بود. مطمئن بودم 

دهد و تنها راه نجاتم، دل او هم رضا به این وصلت نمی

 ی درس خواندنم بود.همان روزنامه و بهانه

توانستیم با همان پاره کاغذ، جمشیدآقا را بلکه می

بیاید و دهان زنش یین ن پاراضی کنیم که از خر شیطا
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را هم چفت کند، بلکه کمتر آتش به جان و روح من و 

 ام بزنند.خانواده

ام را خواب بیرون نیامدم و مریضیتا ظهر از رخت

زور بلندم کرد و مرا همراه خود، تا بهانه کردم. مامان به

 وسط روستا کشاند. 

زده چشمم که به بهداری افتاد، رنگ باختم و شتاب

 م:رسیدپ

 جا مامان؟چرا اومدیم این-

 اخمی روی صورتش نشاند و مرا به جلو هل داد.

حالت خوب نیست. رنگ به رو نداری. دو سه روزه از -

خوری. دیگه چی رخت خوابت بیرون نیومدی. غذا نمی

 خواستی بشه؟ بیا بریم ببینیم چه دردته!می

داخل مردی، « بفرمایید»در را زد و با شنیدن صدای 

ی نشسته و مشغول مطالعه کتابی . پشت میزشدیم
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بود. تا نگاهش به ما افتاد، بلند شد و تعارف کرد که 

پرسی بنشینیم. مادرم کنارم نشست و مشغول احوال

 شد که صدایی از بیرون بهداری به گوشمان رسید.

 جایید.تون گفتن اینشیرین خانم هستید؟ همسایه-

 ت:مامان خم شد و در گوشم گف

ه خانم فرستاده. من برم بیرون، الان چهرگلحتما -

 میام.

تنم به لرزه افتاد و به تکان دادم سرم اکتفا کردم. 

جا هم قرار نبود دست از سرم بردارند؟ مامان این

 بیرون رفت که صدای آرامش، در گوشم تنین انداخت:

 کنه؟خب، خانمِ لیلا... بگو، کجات درد می-

 د:آه از نهادم بلند ش

 بم.من خو-
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 ات که این رو نمیگه. اما رنگ پریده-

ام از پشت میزش بلند شد و روی صندلی کناری

طرفم آورد که ناشیانه سرم را به نشست. دستش را به

 عقب بردم. گوشه لبش بالا رفت اما با جدیت گفت:

 خوام تبت رو ببینم.می-

دماسنجی را از داخل کیفش بیرون کشید و زیر زبانم 

کردم. به حرکاتش نگاه میو خاموش، اشت. لال گذ

ام گذاشت. زیر دستش گر دستش را روی پیشانی

اش را به گرفت و داغ شد. سری تکان داد، گوشی

 گوشش زد و گفت که به پهلویم برگردم.

برگشتم و تقریباً پشتم را به او کردم. دستش میان 

قدر ضعیف موهایم رفت که نفسم بند آمد. چرا این

طور آوردم؟ خود او چرا اینیابلش کم مم و در مقبود

 کرد؟پروا رفتار میبی
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ام انداختشان و موهایم را به دقت جمع کرد. روی شانه

ای بعد، گوشی را گوشی را پشت کمرم گذاشت. لحظه

برداشت و از من خواست که برگردم. آب دهانم را فرو 

هایش روی اجزای بردم و نگاهش کردم. مردمک چشم

نگاه خیره و سوزانش را روی لغزیدند. صورتم می

کردم و باز از هر عملی، فلج شده خودم احساس می

 بودم.

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 هفتم_و_بیست_قسمت#
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بالاخره نگاه از من گرفت. سرش را پایین انداخت و 

چشم به درجه دماسنج دوخت. خواستم فاصله بگیرم 

 روی میزش برداشت و جلوی دهانمکه چوبی از جعبه 

 گرفت.

 دهنت رو باز کن.-

 باز کردم که زمزمه کرد:

 بیشتر.-

 باز گفتم:با دهانی نیمه

 تونم!از این بیشتر نمی-

اش، دهانم مان گرفت و سعی کردم طبق خواستهخنده

را بیشتر بازش کنم. به گلویم نگاه کرد و چوب را داخل 

که حواسش پی درحالیسطل کنار میزش انداخت. 

 فش بود، آرام پرسید:محتویات داخل کی
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 های امسال بودی دیگه، نه؟تو هم جزو کنکوری-

دانست؟ نکند... نکند قبلا مرا در شهر او از کجا می

 دیده بود؟ سرم را تکان دادم.

 آره.-

 خوای بخونی؟چی می-

ی تفکر جمع شانه بالا انداختم و لبانم را به نشانه

 کردم.

 ادبیات... عاشقشم. -

 حصیل بدی؟ذارن ادامه تمی-

 نفسم را پر آه بیرون فرستادم و کلافه گفتم:

فعلاً که مشخص نیست. ولی به احتمال زیاد، بذارن. -

 اگه بذارن هم باید برم تهران، پیش داییم.

 شنیدم که آرام و شمرده شمرده، زیر لب زمزمه کرد:
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 ومگر از این منزل ویران به سوی خانه ر»

 «روم جا که روم، عاقل و فرزانهدگر آن

شعر را  ابروهایم بالا پریدند و با لبخند کمرنگی، دنباله

 گرفتم:

 زین سفر گر به سلامت به وطن باز رسم»

 «خانه روم...نذر کردم که هم از راه به می

 هوا پرسیدم:بی

 بیتی که انتخاب کردین عجیب بود... کجا انشاءالله؟-

زیرچشمی نگاهم کرد. لبانش را روی هم فشرد و 

 کرد: تبسمی

 امروز چنان مستم کز خویش برون جستم»

 «ای یار بکش دستم آن جا که تو آن جایی!
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ام را رها ای بعد، نفس حبس شدهلب گزیدم و لحظه

کردم. خواستم چیزی بگویم که صدای خداحافظی 

مع و مادرم با زن همسایه را شنیدم و کمی خودم را ج

 جور کردم.

 داخل بهداری شد و کنارم نشست. 

 ش خوبه آقای دکتر؟الح-

درحال جمع کردن کیفش، از کنارم بلند شد و پشت 

 میزش نشست.

کم کسالت داره و دمای بدنش هم بله خوبه. یه-

شه. خورده بالاست. چندروز استراحت بکنه خوب مییه

 سوپ و غذاهای مقوی هم فراموش نشه.

 که لازم نداره؟دوا دارو -

ش را به من پرتسرش را بالا آورد و نگاه حواس

 دوخت.
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 نه، احتیاجی نیست.-

چه لبخندی مادرم چشمی گفت و عزم رفتن کردیم. نیم

رو به من زد و با خداحافظی مختصری، برایم آرزوی 

سلامتی کرد و از بهداری بیرون آمدیم. به خانه 

خانه بیرون آوردم های داخل سبد را از بازگشتیم. لباس

ها و رفتار حرفو خود را مشغول کردم تا حواسم از 

 امروز یوسف پرت شود...

ها به روی طناب بودم و مامان درحال پهن کردن رخت

های داخل لگن شده تر، مشغول شستن لباسطرفآن 

دار را روی طناب انداختم و سفید و گل بود. ملحفه

ف مامان آمدم. طر صافش کردم. کنارش زدم و به

ش به نزدیکش، روی سنگی نشستم و به چنگ زدن

ور ای، نگاهم به نها نگاه کردم. برای لحظهلباس
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ام گرفت. مامان مستقیم خورشید افتاد که عطسه

 رویی گفت:طرفم برگرداند و با ترشسرش را به

کنی؟ مگه تو سرما خوردی، اومدی بیرون کار می-

 نگفتم مراقب خودت باش؟

 ای بالا انداختم و لب برچیدم.هشان

 یم نیست.مراقبم مامان، چیز-

از کنار لگن بلندشد، سبد حصیری را از کنار حوض 

 برداشت و راه بیرون را در پیش گرفت.

من میرم ماهی بخرم. فکر کنم امروز صید خوبی -

خوام ماهی تازه بپزم. تو هم برو داشتن، برای ناهار می

 ی ناهار میاد خونه.برنج رو بشور، بابات برا

طرف خانه نه، به از پای لگن بلند شدم و سلانه سلا

ی م. حال خوشی نداشتم. استرس نتیجهراه افتادبه

های حمید... حالا چهره و حرفکنکور، خواستگاری گل
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داد... چرا های یوسف که بوی رفتن میهم آن حرف

نیامده قصد رفتن کرده بود؟ اصلا... اصلا چرا باید 

رفت؟ اگر قصد رفتن داشت، چرا... چرا با من می

تنگی خواست دلکرد؟ میی خوب برخورد میطوراین

 ی بگذارد؟ یا دوست داشت آزارم بدهد؟جابرایم به

آمدنِ مامان را از پخش شدن بوی ماهیِ سرخ کرده در 

جا، یک گوشه خانه زانوی غم بغل خانه فهمیدم. همان

یره شده بودم. بوی ی نامعلومی خکرده و به نقطه

داد و ام را قلقلک میی ماهی سرخ کرده، بینیدلبرانه

 کرد.ام را تحریک میی گرسنهمعده

خیال افکارم شوم و به دنبال پر کردنِ سعی کردم بی

 ام بروم...شکم گرسنه

ناهار را خوردم و به مامان کمک کردم سفره را جمع 

کشید و از سر کند. مازیار هم ناهارش را خورد. کنار 
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دم که سفره بلند شد. مشغول جمع کردن سفره بو

 اق کشید.طرفم آمد. مچ دستم را گرفت و من را به اتبه

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 هشتم_و_بیست_قسمت#

 

ها بود و حواسش به ما مامان مشغول شستن ظرف

نبود. در اتاق را بست و به در تکیه داد. نگاهش عجیب 

 د و ترسیده...بو

 شده مازیار؟ خوبی؟چی-
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سته. خواسته باهاش چهره مامان رو خوانه لیلا... گل-

یه رو با جمشیدآقا در میون بذارن. حرف بزنه تا قض

کار کنه ولی مطمئنم بدش هم دونم اون قراره چینمی

نمیاد. نتونستم جلوی تصمیمش رو بگیرم و از طرفی... 

ونه بیرون بیاد و ببینمش. ذاره سعید از خچهره نمیگل

زه دونی که من و سعید تو کافه شریکیم، چند رومی

فرستم، جوابی سعید رو ندیدم که بیاد و هرچی خبر می

ی جمشیدآقا و شه برم خونهیگیرم. روم نمنمی

 کار کنم لیلا...دونم چیهام رو بهش بزنم. نمیحرف

دادم. نفس تندی از سر کلافگی کشیدم. به دیوار تکیه 

ای آرام آرام سر خوردم و پایین آمدم. باید به فکر چاره

خواستم به همین راحتی جا بزنم و ... نمیافتادممی

احساسات خودم و  هم نه الان که ازعقب بکشم. آن

 اطرافیانم باخبر بودم.
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جا، زانوی غم بغل مازیار از در بیرون رفت و من همان

در این روستای نه گرفتم و به سرنوشتم فکر کردم، که 

چندان دور از امکانات و شهر، مجبور بودیم تابع 

های کش و گاه، زورگوییی خانی قدارههاحرف

 اش باشیم.ظالمانه

تا چندسالِ پیش، این نظامِ ارباب رعیتی دمار از 

کرد که در روزگارمان درآورده بود. پدرم تعریف می

ع اواخر دوره قاجار، حکومت اصلی توان حفظ مناف

ترین ها که بزرگاربابان را از دست داده بود و خان

ها ت دولت بودند، برای پرداخت هزینهتأمین کننده مالیا

 گرفتند.می باید حق السهم خود را از کشاورزان

ها را ها زمینساختار این نظام به این شکل بود که خان

ها و مناطق جداگانه بوده، از طرف که به صورت ولایت

به صورت اجاره یا مرحمتی یا خریداری در اختیار شاه 
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یاتی را به دربار پرداخت گرفتند و سالیانه مالمی

رای کردند. در عوض، در منطقه تحت اختیار خود دامی

اختیارات نامحدودی بودند تا زمانی که آسیبی به منافع 

خواستند، شد، هرکار که میحکومت شاهی وارد نمی

 کردند.می

رسال به ازای قرار دادی نانوشته، زمینی را ها هرعیت

خور از خان عنوان پیشبهکرد و بذر و مقداری آباد می

 گرفتند و سرمحصول به نسبت معینی حق مالک رامی

 کردند. از محصول خود پرداخت می

اغلب این نسبت به این شکل بود که دو سهم متعلق به 

ای هرسید که هزینهخان و یک سهم به رعایا می

شد، که خورده با سود آن نیز از سهم رعایا کم میپیش

ماند و در طول سال رعیت چیزی نمی عملاً برای رعیت

هم به صورت برای خورد و خوراک و زنده ماندن باز 
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گرفتند و به این شکل... همیشه قرض از خان می

 ها و مورد استثمار دائمی آنها بودند.بدهکار خان

ظلم و ستم اربابان فرزندش در  پدربزرگم که نخواست

با شش  بزرگ شود، پدرم را به مدرسه فرستاد و او

کلاس سواد، شد معلم روستا. هر چند، شش کلاس آن 

سامان و بود. در آن وضعیت نابه زمان هم خودش کلی

ها و جنگ ها به ایران به بهانه حضور آلمانیحمله روس

رد. من هم جهانی دوم، پدرم درس خواند و ازدواج ک

ی همان بلبشوی و آشفتگی افکارم! البته دقیق زاده

 تر.فطرطرف و آنم، شاید چندسال اینمطمئن نبود

روی کار آمدن شاه پهلوی توانست تا حدی این 

حکومت ارباب رعیتی را جمع کند و این اوضاع، تا قبل 

ها از انقلاب سفید و اصلاحات اراضی و خلع ید خان

توسط پهلوی دوم ادامه داشت. اما انگار نفوذ پول و 
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آقا بود. جمشید پرستان، به دربار شاه هم رسیدهپول

کرد و به که باید را، پرداخت میسالانه دوبرابر مبلغی 

جایش برای خود حکومت کوچکی این سرِ گیلان و 

شد، جایی نزدیک به رشت که منتهی به دریا می

 تشکیل داده بود. 

جمشیدآقا هنوز هم خان ما بود و حتی با گذشت حدود 

ز زیر یک دهه از زمان برکناری حکومت اربابان، با

ودیم دم نزنیم تا شدیم و مجبور بحرف زورشان له می

 مبادا سرمان به باد برود...

ها، چیزی به ذهنم رسید. اگر با مرور خاطرات و گفته

ام را قبول ی موردعلاقهآوردم و رشتهرتبه خوبی می

توانستم درسم را بهانه کنم و به شدم، میمی

نم. مطمئنم خواهم درس بخواجمشیدآقا بگویم که می

کرد، چون خودش تا میاو مرا از درس خواندن منع ن
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این جا کمکم کرده بود و گذاشته بود حتی دبیرستان 

چهره، بسیاری از که به قول گلهم بروم. درحالی

سواد بودند و حتی سواد دو کلاسِ دختران عمارت بی

 دبستان را هم نداشتند.

فتم. باید از روی زمین بلند شدم و از اتاق بیرون ر

و تا زمان برنگشتن او، ماندم منتظر برگشتن پدرم می

توانستم کاری کنم و حرفی بزنم. فقط دعا نمی

کردم پدرم با دستی پر برگردد و خبرهای خوشی می

دانستم اگر بیاورد. آشوب بدی به دلم افتاده بود، نمی

توانم بهانه کنم و جواب رد قبول نشوم، چه چیز را می

 دهم...به سعید ب

رم در کارهای نظافت طرف آشپزخانه رفتم تا به مادبه

کردم، خشک کمک کنم. هر چند، تنها کاری که می

بار، یک ها بود آن هم هر چند دقیقه یککردن بشقاب
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کردم. آخر سر مادرم به حرف آمد و بشقاب را تمیز می

 حوصله گفت:بی

 لیلا؟ حواست کجاست؟-

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 نهم_و_تبیس_قسمت#

 

 رویم گرفتم و به مامان نگاه کردم.چشم از دیوار روبه

 کنم.ها رو تمیز میجا، دارم بشقابهیچ-
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دونی چقد دقیقه ست زل زدی به دیوار و اون می-

اندازی؟ بسه دیگه زده رو برق میبشقاب فلک

 هاش سفید شدن.دخترجان، گل سرخ

رف مامان طبشقاب را روی جاظرفی گذاشتم. به

چلاندم، که دستمال را در دستم میدرحالیچرخیدم و 

 نالیدم:

 تونم حواسم رو جمع کنم.استرس دارم مامان. نمی-

 استرس؟ برای چی؟-

گفتم که شک کند. نفس عمیقی گرفتم نباید چیزی می

 هایم نشاندم.و لبخند لرزانی روی لب

 ترسم. از بابا همی کنکور. خیلی بابتش مینتیجه-

نم اگه قبول نشم باید چی کار کنم. دوه، نمیخبری نشد

ی توی دست بابا وصله. اگه م به روزنامهتموم آینده
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تونم از این روستا برم، برم شهر و قبول بشم، می

 جا بسازم.م رو اونآینده

شی، نگرانی به دلت راه نده انشاءالله که قبول می-

 دخترجان...

 ر خانه رابود که د خورشید به وسط آسمان رسیده

اش زدند. بابا بازگشت و از فرط خوشی، چهره

درخشید. مادرم اما، امان نداد تا بنشیند و خستگی می

در کند. حتی نگذاشت ناهارش را هم بخورد. گفت که 

دانستم قضیه چهره کارشان دارد و باید بروند. میگل

همان خواستگاری سعید است و از آن لبخند پررضایتی 

توانستم قضیه را حدس د، میزی من میدرم به روکه پ

شان را به بزنم. روزنامه را از کیفش بیرون آورد و یکی

دست من داد. روی موهایم را بوسید و روزنامه دیگر را 
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در کیفش گذاشت. بلند شد و عزم رفتن کرد که با 

 صدایی لرزان پرسیدم:

 اش خوب بود بابا؟نتیجه-

ی خونهادرت برم . من با مآره لیلاجان، خداروشکر-

جمشیدآقا. تو برو این روزنامه رو بده به دوستت. اسم 

 اون هم توی روزنامه بود، برای همین دوتا گرفتم.

روزنامه دیگر را به دستم داد و از خانه بیرون رفتند. 

نفهمیدم چطور چشمانم روی اسم بهاره گشت و 

و هایم دست خودم بود پیدایش کردم. نه شادی کردن

ای که از سر ذوق در خانه سر دههای خفه شنه جیغ

دادم. روزنامه را در دستم لوله کردم، چادر را به می

ی بهاره دویدم. پشت طرف خانهسرم انداختم و به

 هایشان ماندم و بلند صدایش زدم:نرده

 بهاره؟ لاکوجان، کجایی تو؟ بهاره؟-
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اش پدرش بیرون آمد و نگاهی به من انداخت. قیافه

رسید. مادرش را ندیدم اما ه نظر میو تکیده بخسته 

ها رد شدم و شنیدم. از نردهاش را میصدای مویه

داخل حیاطشان شدم. جلوی ایوان ماندم و به پدرش 

 سلام دادم، که با سر جوابم را داد.

گید بیاد بیرون؟ کارش دارم، عمو؟ به بهاره می-

 خوام باهاش حرف بزنم.می

 داد.می صدایش بوی غم و بغض

 بهاره داره آماده میشه.-

های مادرش، ته دلم آن صدای پربغض و صدای مویه

 را خالی کرده بود.

 آماده میشه؟ برای چی؟ جایی دعوتید؟-
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سرش را پایین انداخت و احساس کردم که 

لرزد. نفسش را پرسوز بیرون فرستاد و هایش میشانه

 رو گرفت.

 بیا بالا.-

طرف پله ود و ایوانش از دو شان کمتر باع خانهارتف

ها بالا رفتم. داخل خانه خورد. معطل نکردم و از پلهمی

 شدم و گیج به اطرافم نگاه کردم.

 کجاست عمو؟-

 تو اتاق، برو پیشش.-

شدم، صدای گریه بلندتر تر میهرچقدر به اتاق نزدیک

مانده نیرویم هم تحلیل رفته و شد. همان باقیمی

ه گریه بود. بهاره برای چ هایم سنگین شدهنفس

 کرد؟می
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ای نشسته و زانوی در را باز کردم و داخل شدم. گوشه

هایش پر شد و به غم بغل گرفته بود. با دیدنم، چشم

زور سرپا زور از جایش بلند شد. پاهای لرزانش به

جا رها کردم و دویدم. محکم شدند که روزنامه را همان

م گرفتم و سعی سرش را میان بازوانبغلش کردم، 

ای در همان حالت گذشت. آرامش کنم. چندلحظه کردم

روی زمین نشستیم و نگران، به چشمان پرخونش زل 

 زدم.

طوری شدی؟ من شده بهاره؟ برای چی اینچی-

 اومدم حالِ خوب تو رو بهتر کنم، ولی...

 صورتش را میان دستانش پوشاند و نالید:

لیلا، هیچ  شه یچ وقت خوب نمیحال من دیگه ه-

 وقت.

 شده آخه؟ بگو ببینم.چی-
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سرش را روی پایم گذاشتم تا دراز بکشد و بتواند 

 تر صحبت کند.راحت

دیشب خانِ ده بالا اومد و من رو خواستگاری کرد، -

برای پسرش... همون پسری که تو عروسیِ سهراب 

تونم با کسی دیگه کتک خورده بود... لیلا من نمی

ش د رو دوست دارم! کاازدواج کنم، من سعی

موقع دیگه تونستم حرفم رو بهشون بزنم، اونمی

 مجبور نبودم این خفت رو تحمل کنم.

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 امسی_قسمت#
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هایش دنیا روی سرم آوار شد. وای با شنیدن حرف

 حمید، وای! بالاخره کار خودت را کردی مردکِ احمق...

و زندگی بهاره شد بتواند چنین کاری با من باورم نمی

ده بود، اما... اما وصلت من بکند. او به حرفش عمل کر

 و سعید که سر نگرفت! پس چرا...

شدم. آدم تر میهای بهاره، گیجگیج بودم و با حرف

توانست پست باشد؟ چطور وجدانش اجازه قدر میچه

ای من... اگر مازیار داد؟ چرا بهاره را از من گرفت؟ خد

 فهمید چه؟می

نیدن این اخبار به دوران افتاده بود. موهایش از شسرم 

را بدون این که حواسم سر جایش باشد، نوازش 

کردم و به نقطه نامعلومی خیره بودم. تقصیر من می

بود... آری، مسبب این اتفاق شوم من بودم! آرزوی 
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ی با زندگی در عمارت را هرکسی داشت، اما زندگ

ی من... ی بیچارههای عمارت... جهنم بود! بهارهآدم

 ..ی عزیز من.بهاره

چرا تو بهاره؟ این همه دختر ادا اطواری جمشیدآقا رو -

 ای خدا... ول کردن و چسبیدن به تو؟ چرا؟

دونم. جمشیدآقا نیومده بود، وگرنه دونم لیلا، نمینمی-

وای ما رو تونست طرف من رو بگیره. اون هاون می

ت چون پسر جمشیدآقا داره، مگه نه؟ خان بالایی گف

من توی نظرش بودم، شگون نداره داره متاهل میشه و 

 مجرد بمونم. 

 سر بلند کرد و با چشمانی به اشک نشسته نگاهم کرد.

گفت؟ لیلا تو با سعید وصلت کردی؟ خان راست می-

 تو رو دادن به سعید؟
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تکانش دادم. شوکه شده بود و هایش گرفتم و از شانه

 اش، دست خودش نبودند.آشفته هایرفتار و حرف

چی میگی بهاره؟ من چرا باید با سعید ازدواج کنم؟ -

من بهت گفتم، سعید اون کسی نیست که بخوام یه 

دونستم تو به سعید علاقه عمر باهاش باشم. من می

 کردم؟داری آخه چطوری قبول می

هایم، با صدایی لرزان ان اشکنفس عمیقی گرفتم و می

 گفتم:

بگم دانشگاه قبول شدیم. اومدم... ودم بهت اومده ب-

 خدایا...

هقش اوج گرفت که به آغوش دوباره صدای هق

 کشیدمش و سعی کردم آرامش کنم.
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هیس، گریه نکن دختر خوب. با جمشیدآقا حرف -

زنیم، میگیم تو هم قبول شدی. شک نکن از تو هم می

 طور که از من حمایت کرد.نه، همونحمایت میک

تونه روی حرف خان دفعه رو نه. اون نمی، ایننه لیلا-

بالایی حرف بزنه... دلم برای مظلومیتم کباب میشه... 

 توروخدا، یه راهی جلوی روم بذار.

شدم انگار. مثل ماهی بیرون افتاده از داشتم خفه می

م حتی به شد و صدای فریادآب، دهانم باز و بسته می

ستم کمکی به توانرسید. کاش میگوش خودم هم نمی

ن باتلاق نجات دهم. اما شد او را از ایاو بکنم. کاش می

 کردم؟ کار میچه

حمید، بهاره را به جای من قربانی گرفته بود. 

توانستم جلوی حمید بایستم و از حق بهاره دفاع نمی

کر کنم. شاید هم خودخواه بودم و فقط به خودم ف
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م چه کاری دانستشدم؛ نمیکردم! داشتم دیوانه میمی

 درست و چه کاری غلط است! 

همه درها به رویم قفل بودند انگار. هیچ راهی نبود خدا؟ 

کردی؟ من شد اگر تو هم کمی کمکمان میچه می

تنهایی قادر به حل مشکلات خود نبودم، بار روی 

بهاره  دوشم خیلی سبک بود که عذاب وجدان حال الان

 را هم به آن اضافه کردی؟

ند ساعتی ماندم و با یک خراب بود. چحال جفتمان 

چشم اشک و چشم دیگری آه، از بهاره خداحافظی 

کردم. دیشب نشانشان کرده بودند و فردا، کاروان 

رفت... خدایا... ی خان ده بالایی میعروس به خانه

ین هم تر هم بود؟ درد بیشتر از ابدبختی از این بزرگ

یدم و دآوردم، میامکان داشت؟ چطور دوام می

 زدم؟شنیدم و دم نمیمی
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هایی که جانم را از آن پلهبه خانه رسیدم و تن بی

تعدادشان هم از دستم در رفته بود، بالا کشاندم. 

طرفم آمد و مامان با دیدن حال خرابم، نگران به

 دوطرف بازوهایم را گرفت.

 ؟لیلا جان؟ چی شده مادر-

م. فقط دیدم دانم به او چه گفتم. دقیق به یاد ندارنمی

دانست بهاره و هم میکه سر تکان داد و هیچ نگفت. ا

ی خوبی آورده، دلش به حال جوانیِ بهاره رتبه

گفت تا حال خرابِ من بدتر سوخت و چیزی نمیمی

نشود. دختر خودش هم نزدیک بود عروس همان 

تر بود و خیال ید عاقلقماش شود، با این تفاوت که سع

تر اما حمید... از او پستتر. مادرم، کمی راحت

 شناختم... نمی
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عذاب وجدان امانم را بریده بود. خود را به اتاق پرت 

های حمید بود و کردم و در را بستم. فکرم پیش حرف

ای که خودفروشی بود اگر آن پیشنهاد لعنت شده

 کردم. قبولش می

بود؛ گفته بود اگر جواب مثبت به او با من عهد کرده 

رود. خب اتفافی او هم به سراغ بهاره میسعید بدهم، 

ین من و اهل خانه جمشیدآقا نیفتاده بود، آخر چرا که ب

 قدر تند رفته بود؟این

خواستم به این فکر کنم که شاید واقعا بهاره را می

که محبت دخترکم بر دوست داشته. فکر کنم به این

و از خر شیطان پایین آمده. که شاید دلش نشسته 

اش کشیده است و واقعا بهاره قشه مسخرهدست از ن

ست دارد. اما... این جملات روی زبانم بودند و را دو
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هایم را دلم بنای ناسازگاری برداشته و تمام صحبت

 کرد...انکار می

 

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 یکم_و_سی_قسمت#

 

عروسی بهاره، به سوی خانه خان به راه افتاد. کاروان 

ان عروسی حاکم بود. مادر فضای غریبی در میان کارو

ه کل ظاهر شاد بود و  گابهاره میان غصه و غم، به

کشید. خیر سرشان، داشتند عروس کشانی می
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کردند. نه شرایط شادی محیا بود و نه غم سنگین می

ضای شده روی دل، مجال نفس کشیدن در آن ف

داد. به حال دلم، لباسی تیره به تن کرده سنگین را می

 نه، پشت سرشان حرکت کردم.و سلانه سلا

بختِ من روی اسب نشسته و بدون عروس نگون

که حتی تکان کوچکی بخورد، به حرکتش ادامه این

داد. انگار که مترسکی سوار بر توسن بدبختی کرده می

 ...باشند و راهی خانه بختِ سیاهش کنند

مان بود و گاه افسار اسب در دستان شازده جهنمی

پوش مرا اهی خریدارانه، عروس غمگشت و با نگبازمی

ند عمیق و روی لبانش گذراند و گاه، لبخاز زیر نظر می

گذراند. باید نشاند انگار که افکاری شوم از ذهن میمی

کردم که کردم. باید... باید قانعش میبا او صحبت می

روی جایش هم زیادهخاطر انتقام است، تا همیناگر به
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کشید؟ خب، به ا میکرده. میلش شکستن دلم ر

 مرادش رسیده بود...

قدم تند کردم و خود را از پشت سر اسب بهاره، به 

کنارش رساندم. نزدیک حمید شدم و لرزان زمزمه 

 کردم:

 کار کردی با بهاره؟چی-

 فت:که من بشنوم، گسرش را خم کرد و طوری

 با هم یه قراری داشتیم.-

 نالیدم:

 من که به سعید بله ندادم.-

م بله نگفتی! اگه تو جواب مثبت رو بدی، من هبه -

زنم. خوب فکرهات هم میجا این عروسی رو بههمین

گاه رو بکن لیلا، تا کاروان عروسی دوستت به حجله
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نرسیده فکرهات رو بکن، چون بعد از اون دیگه راه 

 ست.برگشتی نی

هایم تر شدم. قدمهای حمید، گیجگیج بودم و با حرف

و آرام آرام، راه رفتم. به حرف کدامشان را کند کردم 

 وجدانم؟ دادم؟ دلم؟ عقلم؟ گوش می

یاد مازیار افتادم. وقتی خبر ازدواج بهاره را شنید، به 

ای افتاد. مامان کنارش هم ریخت، تب کرد و گوشه

دتر از این بشود. مازیار برادر ماند تا نگذارد حالش ب

ی شانزده بزرگم بود، اما هنوز هم همان پسربچه

ی عاشقی بود که به خاطر رفتن هدی، چندکیلومتر ساله

ین پدرش دوید و به خیال خودش، پشت ماش

ها را تا شهر تعقیب کند. یا مثلا جلوی توانست آنمی

 ند...ماشین را بگیرد و پدرِ هدی را از رفتن منصرف ک
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موقع گذشته بود و مازیار هنوز هم مثل هفت سال از آن

کرد و نزده سالش بود، از سر غصه تب میوقتی که شا

 شد. بیمار می

انگار که عاشقی به برادرم نیامده بود و... همین دلم را 

داد. از طرفی، اگر جلوی آورد و رنجم میبه درد می

به مازیار ای گرفتم، او علاقهازدواج بهاره را می

ی نداشت. بهاره سعید را دوست داشت و مازیار بیچاره

هر صورت قرار بود این رنج دوری معشوق را من در 

 تحمل کند...

ی ساکنان روستای به ده بالایی رسیدیم. تقریبا همه

سینه، بهجا بودند. سعید را دیدم که دستخودمان آن

روان ای ایستاده و نگاهش سرخ رنگش را به کاگوشه

 عروس دوخته.
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توانستم بکنم؟ دلم برایش کباب شد. اما چه کار می

قدر حمید را جا بود، کاش بود و آنش یوسف اینکا

زد که جانش از دماغش بیرون بزند. وای یکتک م

یوسف... وای! دلم از نبودش غمگین بود و حال تمام 

وجودم را غم گرفته بود. اما او چه صنمی با من داشت؟ 

داری کند؟ اصلا او هم خواست از من جانبیچطور م

 مثلِ من، به فکرم بود؟ 

ان دادم تا از این افکار بیهوده دور شوم. حالا تک سری

دار شدن که نه یوسفی بود تا کمکم کند که جلوی لکه

شدم؟ برادر دامان پاره تنم را بگیرم، به که متوسل می

مریض ام؟ به سعیدی که قلبش افتاده در بستر بیماری

بود و یک جمله از جانب کافی بود برای پس افتادنش؟ 

که اصلا برایش اهمیتی نداشتیم؟ یا  به جمشیدآقایی

 فه دخترشان بود؟پدر و مادری که آرزویشان زندگی مر
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اش از خوانین دل خوشی نداشتند قدر هم خانوادههرچه

اما شرایط زندگی در عمارت برای همه دختران روستا 

 ماند. ور میبه رویایی د

بهاره را از اسب پایین آوردند و به اتاقی در داخل 

بردنش. من هم رفتم؛ مادرش مرا همراه خود  عمارت

گرفته بود و گاه بغض و دردش را سر برد. دستم را 

دو ایستادم، طوری کرد. بالای سر آندستم خالی می

 قندها را به دستم دادند.دوطرف سرشان گرفتند و کله

 ابم؛گفتند بس

تر شدن زندگی سابیدم به امید شیرینو می

 عزیزترینم...

ر دیدن دوباره لبخند شیرین در انتظا سابیدممی

 نشسته بر صورتش...
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سابیدم در رویای برهم خوردن این مراسمی که هر می

زد به تمام شخص حاضرش در آن، ریشخندی می

 هایم...آمال

دو کرد و  عاقد شروع به جاری کردن خطبه عقد بین آن

دادنِ بهاره، رقص و « بله»بعد از زمزمه کلمات عربی و 

 بی شروع شد...پایکو

 

 

 

 پرستمعشوقه#
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هایم پر شدند و لحظات دیگر، انگار که دنیا به چشم

چرخید. تاب نگه داشتن وزنم روی دو پا دور سرم می

پله ای پرت کردم و به راهقندها را گوشهرا نداشتم. کله

ها نشستم، دستانم را دور عمارت رفتم. روی پله

ردم و به دور شدن اویی که عزیزدلم زانوهایم حلقه ک

 م. بود، خیره ماند

هایش افتاده و دستانش حتی توان نگه داشتن آن شانه

دسته گل کریه را هم نداشتند. بهاره از دستم رفت... 

 بهاره به بادِ خطا و سرپیچی من رفت!

ها، با حالی زار و آشفته، به دور از جایگاه روی همان پله

و زل زدم به پارچه قرمزی که  عروس و داماد نشستم

توانستم حدس بزنم ند و میروی سرش انداخته بود

 گذشت...زیر آن پارچه، چه به بهارکم می
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رحمی ها با بیگذشتند و عقربهساعات با عجله می

کشیدند. مردم بدون تمام گذر زمان را به رخم می

 کردند...خوردند و شادی میرقصیدند و میخستگی، می

اریک شدنِ هوا، دلم به درد آمد و بوی و با تشب شد 

 خون را در چشمانم احساس کردم. شوری 

گفتن مرا « بله»چشمِ حمید روی من بود. انگار انتظار 

آمد نو عروسش را کشید و از طرفی هم دلش نمیمی

 رها کند. خدایا... چه کرده بودم با زندگی آن دختر؟ 

همه را به داخل  ها رفتند.شب از نیمه گذشت و غریبه

گاه اره را به حجلهطایفه خان، بهدعوت کردند و زنان 

هایش، گریه کردن و توانستم از لرزش شانهبردند. می

اش را توانستم درد و غصه. میترسش را احساس کنم

ی قرمز روی سرش، در صورتش حتی با آن پارچه

ببینم. انگار که همان تن زار و رنجورش، با تمام توان 
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زدند و منِ درمانده، فقط غم خود را فریاد می

ای بایستم و تماشایش وار گوشهوانستم مترسکتمی

 کنم.

دختران مجرد را به طبقه بالایی فرستادند و کسی 

ها و نگاه خیس و هراسان من نبود و حواسش به زیرپله

کند تا ها مانده و تماشایشان مینفهمید لیلایی زیر پله

 رود...د که جانش میبا چشم خود ببین

شم چرخاند. مرا در بهاره داخل اتاق شد و حمید چ

سمت زیرپله یافت، نیشخندی زد و راهش را به

گاه کج کرد. با هر قدمش، قلب من به دهانم حجله

کشیدم، گشت. به سختی نفس میآمد و باز میمی

دستم را روی گلویم گذاشتم و انگار در تلاش بودم تا 

کرد را از دور گردنم ام میه داشت خفهدستی نامرئی ک
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مید داخل شد و هر لحظه، مسیر تنفس من باز کنم. ح

 دادند.ها پشت در مانده و گوش میشد. زنتر میتنگ

در بسته شد و صدای بسته شدنش، همانند ناقوس 

مرگی در سرم پیچید. این درست نبود... این حق 

خواست از میبهارکم نبود که پاسوز گناه من شود! دلم 

دست او را بگیرم و زیرپله بیرون بیایم، در را باز کنم، 

باهم فرار کنیم اما... امان از ترس جان و نه جان 

ام که زندگی ماندهخودم، که جان عزیزان برجای

دادم تا تار مویی از سرشان کم نشود. ولی مازیار... می

چرا برای او خودخواهی کردم؟ چرا حتی تن ندادم 

 خوشیِ احوال دلش؟  برای

آرام بهاره بلند های هر از چندگاهی، صدای جیغ

رسید شد. حتی از این فاصله دورم هم به گوش میمی

کرد و انداخت. دلم را پر خون میو به دلم چنگ می
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آوردند و اشک بر چشمانم چشمانم خون را بالا می

ام را شنیدم که به نشاندند. صدای زنی در نزدیکیمی

 اش گفت:ستیبغل د

 ادنش... ها؟چاره! شنیدم به زور دآخی، جوانک بی-

چاره به باد عاشقی من رفت و لعنت به جوانک بی

 معشوقی که حتی نبود تا مرهم زخم دلم باشد!

چند دقیقه بعد، در باز شد و دستمال سفید رنگی که با 

خون مزین شده بود، به همسر خان تقدیم شد. قرمزی 

دنیای جلوی چشمان من هم به پارچه را دیدم و 

اندوه و پشیمانی در دلم،  سیاهی مزین شد و غصه و

پایکوبی را از سر گرفتند. نتوانستم خودم را نگه دارم و 

صدا گریستم. دستم را جلوی دهانم گرفتم، بی

هایم ریختند و صورتم را مهابا روی گونههایم بیاشک

امتی خمیده و پوشاندند. دستم را به دیوار گرفتم و با ق
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در پیش هایی لرزان، در خروجی عمارت را قدم

 گرفتم...

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 سوم_و_سی_قسمت#

 

تمام دنیا را کنار گذاشته بودم و از تمامش، یک بغل 

غم و یک آغوش پر از اندوه برایم مانده بود. و این 

دوست داشتنِ مزخرف... به من ثابت کرده بود که نباید 

چون  لم حتی جای کوچکی هم باز کنم.برای کسی در د

داشتن لعنتی در دلم تلنبار ها، این غم دوستشب
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شد و در نهایت بغض، مثل زالویی بیخ گلویم می

کرد و خودِ لامصبش هم پایین چسبید. رهایم نمیمی

 رفت.نمی

گذشت. چندباری به بهاره یک ماهی از آن فاجعه می

اش بود. نه پدریهم فقط وقتی در خاسر زده بودم. آن

جرئت نزدیک شدن به عمارت خان ده  از ترس حمید،

بالا را نداشتم که مبادا مرا ببیند و برای آسیب رساندن 

 تر شود. بهاره بیشتر شبیه به جنازهبه دخترکم مصمم

عروس. تنها تفاوتش، یک نفسی بود که گاه بود تا تازه

 وه و آه. رفت. با سنگینی تمام، پر از اندآمد و میمی

اش بدهم. خودم هم ره دلداریجوتوانستم هیچنمی

تعریف چندانی نداشتم و با این وضع آشفته، 

 اش. توانستم تشویقش کنم به سامان دادن زندگینمی
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کم زمان رفتن به دانشگاه هم فرا رسیده بود و من، کم

های رغم مخالفتکردم. علیباید کوله بارم را جمع می

ی کرد او را انتخاب کردم و مادرم هم سعپدرم، ادبیات 

را توجیه کند که بگذارد بروم پی علاقه ام! ادبیات فقط 

ی من نبود؛ قرار گذاشته بودیم که با بهاره برویم علاقه

ای جا خانهخواستیم با هم یکو درس بخوانیم. می

بگیریم و همه چیزمان با هم باشد. قرار گذاشته بودیم 

 دهیم اما...تا کلی کار انجام 

ای گذاشتم. دم و وسایلم را گوشهچمدانم را جمع کر

هایش گرفتم و به آغوش سمت مازیار رفتم، از شانهبه

 کشیدمش.

خوای ازم خداحافظی خان داداش؟ دارم میرم، نمی-

 کنی؟
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کرد انگار. حواسش با من نبود. در این دنیا زندگی نمی

که قرار  هم وقتی فهمیده بوداین چندروز اخیر، آن

خودش آمده بود و حواسش اندکی است بروم، کمی به 

ی نامعلوم گرفت و لبخند تر شده بود. چشم از نقطهجم

طرفم چرخید و گنگی به رویم زد. سری تکان داد، به

 محکم بغلم کرد.

تونستم باهات دلم برات تنگ می شه لیلا... کاش می-

 بیام و مراقبت باشم، ولی... 

 رد: تاد و زمزمه کبه بیرون فرس نفسش را کلافه

جا کار دارم. باید بمونم پیش مامان بابا. باید کافه این-

کاره، رو دوباره سرپا کنم. بابا هم تا آخر تابستون بی

 اش سر میره و بدعنق میشه.حوصله

 اش گذاشتم.جدا شدم و دستم را روی گونه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

ابا تابی کنه، یا بمراقب خودتون باشید. نذار مامان بی-

ی حواست بهشون باشه، نبودنم رو حس کنه. حساب

گردم خوام تا من برمیمراقب خودت هم باش. می

 حالت بهتر بشه... باشه؟

تر شد. برادر رشید من حس کردم نگاهش گرفته

 قدر رنجور و افسرده شده بود...چه

 ات تنگ میشه لیلا، خیلی...دلم واسه-

کشیدمش. دلم اش را بوسیدم و محکم در آغوش گونه

وضعیت رهایش کنم. چندلحظه بعد،  آمد در ایننمی

جدا شدم و او هم بلند شد. چمدانم را برداشت و با من 

سپارم کند. مازیار سعی داشت گریه به حیاط آمد تا ره

وقت برای من گریه نکرده بود! همیشه خدا نکند. هیچ

گاهی، رگ غیرتش بالا زدیم و گاهدر سر و کله هم می

شد. اما حالا... من میهای زد و نگران شوهر کردنمی
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ها و ها و بداخلاقیاها، تمام شوخیتمام آن جنگ و دعو

هاک تبدیل به اشک شدند و از چشمانش نیش و کنایه

 باریدند.

دسته چمدانم در یک دست، و دست دیگرش را دور 

ام گذاشت و ام حلقه کرد و سرش را روی شانهشانه

ند، چنگ لند شد. هردو دستم بالا آمدهقش بصدای هق

شدند و روی کمرش نشستند و لعنت به این دوری 

مزخرف و اصلا لعنت به تمام درس و دانشگاهی که 

 طوری شروع شود...قرار بود این

از مامان و بابا خداحافظی کردم و سوار ماشین دایی 

کرد، بابا سعی در آرام کردنش شدم. مامان گریه می

ش، ایستاده و ی آب در دستار هم با کاسهداشت و مازی

کرد. بابا با چشمانی به اشک نشسته نگاهم می

خواست با خواست خودش را محکم نشان دهد. میمی
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آرامش ظاهرش بگوید حالش خوب است. غمگین 

دار نیست. رفتن دختر کوچکش، حالش را نیست. غصه

 هایکند. اما امان از نگاه و دست تکان دادنبد نمی

ز چشم چپش پایین آخر و قطره اشک لجوجی که ا

 اش لغزید...چکید و روی گونه

مان بیرون آمدیم. صدای با هر جان کندنی بود، از کوچه

رسید ی مامان، حتی از این فاصله هم به گوش میگریه

 کرد...و دلم را ریش ریش می

شان بروم و یکی از قرار بود با دایی مرتضی، به خانه

ز او گرفته بود، به یشان را طبق قولی که پدرم اهااتاق

ام در تهران را شنید، من اجاره بدهد. وقتی خبر قبولی

ای را بیاورم و نگذاشت حتی اسم خوابگاه و خانه اجاره

جوری روزگار گفت که به نزد خودشان بروم و باهم یک

 گذرانیم.می
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به اصرار پدرم، دایی مرتضی راضی شد اجاره بگیرد 

کل، یک ترم کامل چهارم قیمت و در -هم به یکآن

دانشگاهم. بابا پول را داخل پاکت، و روی داشبورت 

هم گویا وقتی که  ماشین دایی گذاشته بود که آن

چشمانم تازه گرم شده بودند، دایی پاکت را داخل یکی 

های کیفم گذاشته بود که بعدها پیدایش از جیب

 کردم...

 

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 چهارم_فصل#
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 چهارم_و_سی_قسمت#

 

 فصل چهارم

 (۱۳۴۹ بهمن –)تهران 

 

کشید؛ همچو دلم برای دیدن نور خورشید پر می

کویری که به دل حسرت باران را داشت. و کدامشان 

جای داغ بر داغ تنگی مرا بفهمند و بهقرار بود دل

گذاشتن، حداقل مرهمی روی دردهایم باشند؟ نه 

ذاشتند حتی بوی گنه میخبری از بیرونم داشتم و 

 هوای بیرون از این سلول را به مشام بکشم.

که سرم در سلول با صدای زمختی باز شد و بدون این

 هایم را تیز کردم.را بلند کنم، گوش
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 بلندشو، باید بری اتاق بازجویی.-

 رمق زمزمه کردم:تکانی در سر جایم خوردم و بی

 کنم؟ب باز کدوم اتفاق نیفتاده رو باید مکتو-

مرد جلو آمد و رویم خم شد. از بازویم گرفت و 

چرخید، اش روی صورتم میکه چشمان دریدهدرحالی

 از لای دندان غرید:

خوای همین امروز زبون دراز شدی سحابی، می-

، خاره برای شکنجهزبونت رو کوتاه کنم؟ تنت می

 دوست داری انگار، ها؟ 

بست و ا هایش ربا صدای داد مرد آشنایی، پلک

 نفسش را پرحرص بیرون فرستاد.

 عجله کن گروهبان، منتظرم.-

 زور بلندم کرد و بانفرت گفت:به
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 زاده!حکمتِ حروم-

روی کشان، مرا از آن راهاز سلول بیرون آمدم و کشان

ها عبور داد. یک سر راهرو به در تنگ و تاریک سلول

رسید و انتهایش، به اتاق بازجویی. مرا خروجی می

ل اتاق انداخت و در را پشت سرم کشید. باز همان اخد

شد به صدای قیژ در آهنی که روی زمین کشیده می

گوشم خورد و سرانجام، قفل پشت در زده شد. 

پاهایش را از روی میز به زمین گذاشت. روی میز خم 

 شد و نگاه نافذش را به صورتم دوخت.

هاشون بهشون حق میدم، نباید هم از موقعیت-

که دهن طرف برای هم وقتی احتمال این، اونرنبگذ

همیشه بسته بشه، بالاست. ولی تو که نباید بترسی... 

 گناهی. مگه نه؟تو بی

 لب گزیدم و زمزمه کردم:
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های سیاسی گناهم و بهش مطمئنم. نه اهل بازیبی-

های انتشارات بودم و نه علاقه و حتی جرئتی نویسنده

 . به ریختن خون دیگرون داشتم

جا شد و پایش را روی پای اش جابهروی صندلی

اش تکیه زد و با قید، به صندلیدیگرش انداخت. بی

 رویش اشاره کرد.چانه، به دفتر روبه

خب... بگذریم از این بحث و برگردیم سر بحث -

شیرین دفترچه خاطرات. گویا عاشق شدی سحابی! 

 چرا چیزی ازش ننوشتی؟ چطور بود؟ چی شد اصلا؟

ادآوری احساس آن روزهایم، آرامش به دلم سرازیر ی با

شد. آرامشی توام با شوق و تشویش؛ درست مثل 

 همان روزهای اولش...

 دری قصه ندارد.عاشق شدم و... دربه-
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سمتم خم شد و دستی روی صورتش کشید. کمی به

اش هایش را روی میز قرار داد. نگاه موشکافانهآرنج

ای گفت. دقیقهچیزی نمیا چرخید امام میروی چهره

 بعد، سر تکان داد و دفترم را جلوی رویم انداخت.

برگه پاره شده داری ازش؟ من این دفتر خاطرات رو -

 خوامش.کامل می

سرم را به نشانه نفی تکان دادم و انگشتانم را روی 

جلد قرمز رنگِ دفتر کشیدم. از برگه به برگه این دفتر، 

 رسید...یبوی عشق و خون به مشام م

وسط یه روز ابری، حمله کردید دفتر کارم. تموم -

ها و ها و یادداشتکارمندها رو فراری دادید، تموم نامه

محتویات کشوی میز کارم رو خالی کردید توی گونی و 

با خودتون بردید. دقیقا چی رو توی اون فرصت قرار 
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بود بردارم؟ چندتا پاره کاغذ؟ نکنه قراره برچسب 

 ون رو بهم بچسبونید؟نشقورت داد

دستش روی میز مشت شد و دیدم که از شدت فشار، 

تمام انگشتانش سفید شدند. نگاهم را از روی 

انگشتانش، به سمت دفتر سوق دادم و آرام آرام ورق 

زدم. به صفحه مورد نظر که رسیدم، دفتر را به سمتش 

 برگرداندم و گفتم:

 این صفحات رو بخونید.-

 چی هست؟-

 به نشانه پوزخند بالا رفت. بمگوشه ل

های عاشقانه علاقه دارید. انگار که خیلی به داستان-

 گمونم خوشتون بیاد.
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خواست دفتر را به طرف خودش بکشد که کف دستم را 

ام را در روی دفتر گذاشتم و تمام نفرت و ناراحتی

 صدایم ریختم.

این دفتر... تموم روابط شخصی و خصوصی من رو -

هایی که گاهی حتی ازپرس! نوشتهجناب بداره، توش 

هایی خوام برگردم و بخونمشون. نوشتهخودم هم نمی

خواین درباره من بدونین؟ باره! میکه ازشون خون می

یا درباره اون مقتولی که اتهام قتلش، چسبیده تنگ 

اسم من؟ پس بسم الله! اما به خدا قسم... فقط بفهمم 

دست بین ست به رم و داین دفتر شده یه مدرک ج

 بخشمتون!چرخه... نمیهاتون میآدم گنده

تک کلماتم اش را به چشمانم دوخته و به تکنگاه جدی

 گوش سپرده بود. سرش را تکان داد و باتحکم گفت:
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مونه، فکر کنید به این دفتر فقط دست خودم می-

عنوان یه امانت. پس از اتمام، باز به خودتون 

 گردونمش.برمی

ها گذاشته و دفتر را بست. برگه را لایدکارش خو

هایش را با اش تکیه زد و پشت پلکدوباره به صندلی

 انگشتانش فشرد.

دونم ته این داستان قراره به کجا ختم بشه. اما نمی-

ها همسرِ مقتول... خیلی خوب تونسته سبیل بالادستی

جا رو چرب کنه که کارت در رابطه به قتل، به این

 آقا... چیزی نداری بگی؟ه اون دربار رسیده.

 

 

 

 پرستمعشوقه#
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 پنجم_و_سی_قسمت#

 

سرم را به نشانه نفی تکان دادم و نگاه مغموم و 

 ام را به گوشه نامعلومی از اتاق دوختم.گرفته

شما دفتر رو بخونید، سوالی بود باز من پاسخش رو -

های همین سلولمیدم. نگران نباشید، گوشه یکی از 

 کتون منتظر نشستم.سیاه و تاری

دقایقی سکوت میانمان برقرار شد. در فکر فرو رفته 

 بود و قصد صحبت کردن هم نداشت انگار.

های صفحات اول این دفتر، دوستت رو طبق نوشته-

عروس کردن و تو هم پاشدی اومدی تهران؟ برای 

 درس خوندن؟

 سری تکان دادم.
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 خوندن. آره، فقط برای درس-

 لای چشم تنگ کرد.

های دیگه. از پسرداییت ای نداشتی؟ از گروههیچ نامه-

 و همکارهای نشرتون، از طرف هرکی!

ای نداشتم. اومدم تهران، خونه دایی نه، هیچ نامه-

ساکن شدم و دوهفته بعدش رفتم دانشگاه. هیچ قصد 

 ای پشتش نبود.دیگه

 کنی؟و... برای چی رفتی توی انتشارات کار -

 پردرد خندیدم.شانه بالا انداختم و 

دونم؛ شاید چون نوشتن رو دوست داشتم؟ یا نمی-

خاطر روابط مثلا داییم دید استعدادش و دارم و به

 ها، من رو برد ور دلش کار کنم؟ فامیلی و این داستان
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رنگی روی لبانش جا خوش کرد و آرام به لبخند کم

 دفتر کوبید.

 قدر علاقه به نوشتن داری.از قلمت مشخصه چه-

ویم که با شدت سرفه کردم و سریع خواستم چیزی بگ

دستم را جلوی دهانم گرفتم که حالت تهوعم تشدید 

سمت میز گوشه اتاق رفت. لیوانی  نشود. بلند شد و به

را پر آب کرد و به طرفم آمد. با قرار گرفتن لیوان روی 

 میز، سرم را بالا آوردم و نگاهش کردم.

 بخور، گلوت خشک شده.-

گشتانم به کناری هل دادم و با اخم با سر انآب را لیوان 

 نگاهش کردم.

 ام نیست.تشنه-
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جا برای فکر خودت باش، کسی قرار نیست این به-

های تو دل بسوزونه ها و آب و دون نخوردنقهر کردن

 و نازت رو بکشه.

 خوردم؟پس... به او گفته بودند حتی آب هم نمی

طوری دل هاتون اینشما چی؟ برای قاتل-

 سوزونید؟می

که دستانش را درون شانه بالا انداخت و درحالی

 هایش فرو برده بود، مشغول متر کردن اتاق شد.جیب

جا... من یه دانشجوی ادبیات رو شناختم که تا این-

عاشق شده انگار. راستی، اون آقای... یوسف! اولین 

 دیدارشون با شما، همون لب ساحل بود؟

لیوان آب ماند و صدای پر از به براق نگاهم خیره به ل

 ی یوسف، در سرم پیچید:آرامش و مردانه

 «چندماه قبلِ اون دیدارمون لب ساحل، دیده بودمت...»

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

 هایش را به زبان آوردم:چشمانم را بستم و عین حرف

صبح و قبل از طلوع آفتاب، با برادر و دوستت کنار »

ود. بارونی بومیش و جاده منتظر ماشین بودی. هوا گرگ

سوار ماشینم که شدید، مازیار بهم آدرس داد تا 

برسونمتون. تو تا نشستی، سرت افتاد روی شونه 

کردم؛ یه دختر دوستت و خوابت برد. از آینه نگاهت می

میزه که لپش روی شونه دوستش پخش بور و ریزه

شده و لب و دهنش باز مونده بود. قیافه غرق خوابت 

تونستم ازت چشم بردارم. که نمی قدری بامزه بوداون

آلود و خسته، یه رسوندمتون و با همون قیافه خواب

تشکر خیلی آروم کردی و از ماشین پیاده شدی. 

وجوی کوتاهی، ات کنجکاو شدم و بعد از پرسدرباره

فهمیدم کی هستی. چند بار دیگه هم دیدمت... فکر 

هر، وآمد من هم به شکنم موقع امتحاناتت بود و رفت

قدری گیج خواب الود بودی، اونبود. باز خواب زیاد
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ای که سوارت کرده، بودی که هیچ توجهی به راننده

بار هوشیار بودی و تا رسیدن به نداشتی! فقط یه

 «مقصد، مشغول خوندن درس...

 نگاهم را بالا گرفتم و نفسم را آه مانند بیرون فرستادم. 

 تن.خوبی هس هایها، راویشنیده بودم نویسنده-

 گوشه لبم بالا رفت و سری تکان دادم.

 شاعرم... به گمونم!-

دفتر را به زیر بغلش زد و از پشت میز بلند شد. کتش 

 را هم روی آرنجش انداخت و سری برایم تکان داد.

ی عالی هستی. باز اگه چیزی یادت نه... یه نویسنده-

اومد، بهشون بگو خبرم کنن. من تا آخروقت داخل 

 تاقمم.ا

 واست بیرون برود که صدایش زدم:خ
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 آقای بازپرس؟-

 سرش را چرخاند و نگاهم کرد.

 حکمت هستم. -

 آقای... حکمت. ممنونم ازتون. بابت همه کارهاتون.-

 دستگیره در را رها کرد و ابرو بالا انداخت.

 کارهام؟ جز نیش و کنایه چیزی از من دیدین؟-

 :سرم را پایین انداختم و آروم گفتم

فهمم به روی هیچ کدوممون نیارید ولی میشاید -

 کنید. و بابتش قدردانتون هستم.دارید تلاشتون رو می

 ام ایستاد.طرفم قدم برداشت و سینه به سینهبه

جای قدردان بودن، باید از من بترسی سحابی. به-

 کنی هم مهربون نیستم. قدری که فکر میاون
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دم تا ش ضربه زابا سر انگشت به سمت چپ سینه

 اندکی دورش کنم و در همان حال زمزمه کردم:

تر از چیزیه که جاست، خیلی مهربوناین قلبی که این-

کنم. زیاد به خودتون سخت حتی من فکرش رو می

 نگیرید.

ای روی صورتم چرخید و اش برای لحظهنگاه خیره

 نفسش گرمش را با شدت بیرون فرستاد. 

 تی خبرم کن.من میرم، اگر حرفی داش-

که منتظر حرفی از سمت من باشد، از اتاق بدوم این

بازجویی بیرون رفت و مرا در همان دنیای تاریک و 

 کوچک اطرافم رها کرد...
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 پرستوقهمعش#

 پنجم_فصل#

 ششم_و_سی_قسمت#

 

 فصل پنجم

 (۱۳۴۷شهریور  -)تهران 

 

دهنده. ام پر شده بود از لحظات تاریک و عذابزندگی

استثناء نبودم؛ قرار نبود چون راوی داستان خودم  من

تر از بقیه ببینم و خب... ، خود را درد کشیدههستم

 دیگران هم سیاهی روزگار خود را داشتند. اما
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روزهای توانستم قسم بخورم که احوال پریشان اینمی

 من، کم از جهنم نداشت. 

ای بافی نبودم. اهل رویاپردازی و دیدن آیندهآدم منفی

ز درد روشن و رنگارنگ هم نبودم اما انتظار این حجم ا

خواستم با افکار مشوشم داغ بر داغ را نداشتم. نمی

در هر اتاقک  ای کهبگذارم اما امان از ذهن آشفته

گشود و سرکی به آن خاطرات تیره و ای را میخاطره

 کشید. ام میپرغصه

بر  چرخید و به داغی کهفکرم گاه روی بهارکم می

کردم. گاه دلش مانده بود و من مسببش بودم، فکر می

بستم و چهره رنجور و تن نحیف مازیار پست چشم می

بست. گاهی زانوی غم بغل هایم نقش میپلک

ای که پر بود از دوری از خانواده و گرفتم و به آیندهمی

خواست برای و دلم میکردم ندیدن یوسف، فکر می
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ام از شر تمام افکار دلگیرکننده، چنددقیقه هم که شده

 آرام بگیرم.  خلاص شوم و

دایی برای ناهار در رشت توقف کرد. آخرین روزی بود 

دیدم و باید با آن خداحافظی که این شهر بارانی را می

شد؛ برای بوی باران و کردم. دلم برایش تنگ میمی

ی عشق دریا چطور زادهدریا! این گیلبوی دریا. آخ، 

 ود بدون او سر کند؟قرار ب

گذشت، بیشتر از رفتنم پشیمان هر لحظه که می

رفتم و دنبال تلنگری از شدم. بیشتر در فکر فرو میمی

سمت دایی بودم که حرفش را تصدیق کنم و به خانه 

بازگردم. اما او انگار بیشتر از من ذوق دانشگاه رفتنم 

دایی و تنگی زنت. تشویقم میکرد و از دلرا داش

گفت. از حاملگی مهراوه و قلوهایشان میدو

های مهران و شقیهایش و از کلهگیریهبهان
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داد. از مهسای هایی که گاهی کار دستش میسرکشی

اش قصد آمدن کوچکی که وقتی فهمیده بود دخترعمه

 دارد، نخوابیده بود و دائم درباره اخلاق و ظاهر و

 پرسید. علایقش می

م، مانددل ماندن. اگر می نه پای رفتن داشتم و نه

توانم تحمل کنم و معلوم نبود دیگر تا کِی و کجا می

رفتم هم... اصلا تاب دور ماندن از گیلان را خب اگر می

داشتم؟ توان ماندن در شهری خشک و گرم را چطور؟ 

 ندیدن ماه به ماهِ باران و تحمل جو خشک و غریب

ه شهری فهمیدم، من را چه بجا را چه؟ اصلا نمیآن

 دیگر؟

هایم را شک اگر دایی شانهشدم. بیداشتم پشیمان می

داد تا حواسم را جمع کنم، چمدانم را تکان نمی
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گرفتم تا مرا به خانه بازگرداند و برداشته و ماشین می

 اصلا گور پدر هرچه درس و کتاب!

 لیلا؟ حواست کجاست دایی؟-

 خند کجی روی لبانم نشاندم و نگاهش کردم.لب

 م؟انج-

 بردار بکش، غذات سرد بشه از دهن میفته ها.-

 زیتونی به دهان گذاشت و با لذت چشم بست.

راهی باید از رودبار زیتون بگیرم. یه چندتا مغازه بین-

های خوبی داره. یادم بندازی شناسم، زیتون پروردهمی

لواشک بگیرم. برای مهسا و اون عتیقه هم 

 ز بس سپردن بهم.ها پدرم رو درآوردن اپدرسوخته

 خندیدم.

 عتیقه کیه؟-
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صاف سر جایش نشست و دستانش را با دستمال پاک 

 کرد.

 تو بگو!-

 مهراوه؟-

 سری از روی تاسف تکان داد.

اون حامله شده، مهران ویار کرده! کار ما رو نگاه کن -

ی آخه توروخدا! میگن دوقلوها نزدیک همن، ول

 فهمم این چه وضعشه؟نمی

های آخر، و دیگر سر لقمهان را خوردیم با خنده غذایم

ی گذاشتم. دایی ماهیتابهزور قاشق در دهانم میبه

 سمتم هل داد و با دهان پر گفت:میرزاقاسمی را به

داییت غذای شمالی بلد نیست ها، دیگه از بخور، زن-

 ها گیرت نمیاد.این
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 یدم:لب برچیدم و نال

قدر ایناشکال نداره، خودم بهش یاد میدم، فقط -

قدر میگید که ت، اونسباره، آخرین لقمهنگید آخرین

 شهر بیرون برم!  دیگه دلم نمیاد از این

 تکیه به پشتی زد و دستی روی سبیلش کشید.

بار نیست که دخترجان. آدمیزاد دائم درحال فقط این-

ودش عوض عوض شدن و عوض کردنه. حالا یا خ

نشجو داری و بار نقش دامیشه، یا محل زندگیش. یه

نقش همسر داری و  بارمجبوری بری یه شهر دیگه. یه

باید مطیع شوهرت باشی. مادرت رو که دیدی؟ اون 

زندگی تجملاتی رو ول کرد، از تهران پاشد رفت 

بینی چطور عادت کرده؟ بهش بگی بیاد گیلان. می

جا رو ول کنه. خودش ه اونتهران زندگی کنه، عمرا اگ

حیطش یکی کرده. چی میگن؟ آها، رو خیلی راحت با م
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الا تو هم... همین اوایلش بهت سخت سازگار شده! ح

قولی، بهش دل کنی و بهگذره، بعدا عادت میمی

وقته که دیگه سال به سال هم یاد بندی. اونمی

 زادگاهت نیفتی.

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 هفتم_و_سی_قسمت#

 

 قاشق را داخل ظرف گذاشتم و با لحنی آرام گفتم:

ولی دایی، هرچی باشه وطنه. هرجا برم، پیش هرکی -

کشه برای برم، با هرکی زندگی کنم، باز دلم پر می
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بینم نفس کشیدن توی خونه پدریم. مامان رو می

دیگه؛ شالیزار میره، کاسه کاسه آب چکیده از سقف 

کنه، ماهی شده غذای روونی خالی میترک خورده شی

رات که میشه، برام ش، ولی باز غرق خاطموردعلاقه

یای کنه از کافه قنادی پدرش و اون برو بتعریف می

هایی که به بهونه رادیو، به کافه شاعرا و نویسنده

اومدن و گاهی میون انعام چندخط عاشقونه رد می

 کافه بود! داری که دخترِ صاحب کردن برای صندوقمی

 خندیدم و ادامه دادم:

 هم به بابا نگید! حالا بین خودمون بمونه، چیزی -

سرش را به طرفین تکان داد و لیوان دوغش را زمین 

 گذاشت.

ای پدر صلواتی! اون پدرت نگفته چطور قاپ خواهر -

 من رو دزدید؟ 
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 خودم را جلوتر کشیدم و مشتاق نگاهش کردم.

 شد اصلا؟نه حرفی نزدیم. چطور -

هاش والا چه عرض کنم... پدرت و چندتا از دوست-

گمونم درباره ای تهران. بهبرای یه دوره اومده بودن

ها بود. یکی دوماهی رو و اینهمین درس دادنش 

مجبور شد بمونه. تابستون بود. چندباری اومده و رفته 

دار گیر کرده بود و گویا دلش پیش همون دختر صندوق

هاش قرار سینما بارونی که با دوستشب بود. یه

ش نیومدن و اون هاداشتن، موند جلوی کافه و دوست

هم شد موش آب کشیده! دم دمای تعطیلی کافه بود. 

کردن برن که شیرین کشیدش داشتن جمع میهمه 

داخل. یه پتو داد بهش، گفت بشینه کنج اجاق گاز که 

حبت. گرم بشه! بابا هم موند و با فرهاد نشستن به ص

صحبتیه، دل بابا رو هم اون پدرسوخته هم آدم خوش
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طور شد که بعد از یه مدت ایندزدید! خلاصه 

اد کار دستش داد و گاه فرهبیوهای گاهآمد، نگاهورفت

بابا فهمید. مخالف که نبود، ولی منتظر نظر شیرین 

 موند.

دور دهانش را با دستمالی تمیز کرد و مشغول جمع 

 .کردن سینی شد

از قضا خانواده ما زیاد اهل زورگویی و مردسالاری -

انوم هم که دلش برای این آقامعلم نبودن. شیرین خ

جمع کردن و رفتن رفته بود، بله رو داد. بعدش هم 

اومدم و به گیلان. باز به معرفت خودم که هرسال می

زدم، اون پدرسوخته که ش سر میخواهرم و خانواده

 ش!و بیاره دیدن خانوادهکرد خواهرم روقت نمی
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، غم و گویی دایی شده بودم که به کلچنان غرق قصه

خند بزرگ روی غصه ساعت قبلم فراموشم شده بود. لب

 جور کردم و آرام پرسیدم:ولبانم را جمع

اید؟ خیلی خوب تعریف دایی؟ شما هم نویسنده-

 کنید.می

هایش از تخت پایین آمدیم و مشغول پوشیدن کفش

 شد.

نویسم. تنها الا چی بگم دایی جان. من که دیگه نمیو-

ارته و بس. ولی آره، قبلا یه چندخطی کارم تو دفتر، نظ

 نوشتم. می

 کتاب هم نوشتید؟-

 نفسش را پرافسوس بیرون فرستاد.
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های فرهنگی مجله نه والا، مشغول پر کردن ستون-

م بودم، وقت نشد برم دنبالش. الان هم حوصله

 کشه. نمی

قدر شکالی نداره؛ قلم جاش رو به زبونتون داده. اونا-

ید که انگار دارم یه کتاب کنقشنگ صحبت می

 خونم.می

سمت ماشین که بهپول غذا را حساب کرد و درحالی

 داشتیم، با خنده گفت:قدم برمی

این زبون چرب رو هم از بابات به ازث بردی! با همین -

 دست آورد!دل بابابزرگت رو به

خنده سوار شدیم و ماشین را به حرکت درآورد. دنده با 

به روی تابلوهای کنار جاده  را عوض کرد و نگاهی

 چرخاند.
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از رودبار میریم. زیتون و لواشک و ترشی هم بگیرم، -

 خودی به در خشک نشه!چشم اهل خونه بی

ای نگذشته بود که چشمانم گرم شدند در چنددقیقه

اشین از حرکت ایستاد فکر سرگذشت مادرم بودم که م

 و هوشیار شدم. تا بلند شدم، دایی گفت:

بگیر بخواب. اومدم یکم تنقلات  ده دایی،چیزی نش-

 بگیرم.

 الان کجاییم؟-

این سرِ خیابون فوزیه هستیم، نیم ساعتی بریم -

 ی ما هم اون اطرافه.میرسیم میدون فوزیه. خونه
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 پرستمعشوقه#

 هشتم_و_سی_قسمت#

 

صاف روی صندلی نشستم و خمیازه بلندی کشیدم. 

تا بهتر اطرافم را  چشمانم را چندبار باز و بسته کردم

ببینم. دایی سوار شد و پلاستیکی که پر از تخمه و آب 

 و کیک بود، به بغلم انداخت و در را بست. معدنی

 بیا بخور تا برسیم خونه، گفتم شاید گرسنه باشی.-

 ممنون، دستتون درد نکنه. تازه ناهار خوردیم که.-

اولا تازه نبود، سه ساعت پیش بود. دوما روی حرف -

 ترت حرف نزن پدرسوخته!زرگب
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ماشین را روشن کرد و به حرکت درآورد. یکی از آب 

که داشتم با درش ها را برداشتم و درحالیمعدنی

 رفتم، پرسیدم:کلنجار می

تون خیلی کجاست؟ از خونه میگم دایی، دانشگاهم-

 دوره؟

 لبخندی زد و فرمان را چرخاند.

ید سوار خط بشی نه، میشه گفت یه خیابون بالاتره. با-

جا، بری هاراسفند. بعد از اونوچو بری میدونی بیست

 رضا. دانشگاهت همون اطرافه.شاه

 پس زیاد هم دور نیست؟-

ای هساعت توی راه باشی. جادهنه دایی، فوقش نیم-

رو نیست، باید از میدون تا رضا زیاد ماشینشاه

روی دانشگاه رو پیاده بری. البته اشکالی نداره، پیاده

 کنی.هم می
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رو نگاه کردم. تا رسیدنم، حرفی بهخندیدم و به رو

میانمان رد و بدل نشد. قرار بود چندروز را در خانه 

 ها، مرا بادو روز مانده به شروع کلاسبمانم و یکی

مسیر آشنا کند. یکی از اساتید دانشگاه، دوست دوران 

خودش جوانی پدرم بود. او مدارکم را از بابا گرفته و 

هم ام، که آننامم کرده بود. فقط مانده بود برنامهثبت

تا شروع ترم  دایی قرار بود برود و برایم بگیرد. کلا

 هیچ دلیلی برای رفتن به دانشگاه نداشتم!

هایم و از ماشین پیاده شدم. وسایل به خانه رسیدیم

جا در ماشین ماندند تا سر وقت بروم و همان

و مهسا دم در مانده و گویا دایی بردارمشان. زن

کشیدند. زندایی جلو آمد بغلم کرد. انتظارمان را می

 ا محبت گفت:ام را بوسید و بگونه
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خوش اومدی دخترم، خوش اومدی. بیا داخل، من -

 هات.رستم دنبال چمدونفمهسا رو می

نه قربونتون برم، خودم بعدا میرم سراغشون، زحمت -

 نکشید.

ند کرد و ین دید، صدایش را بلدایی که اوضاع را چن

 مهران را صدا زد:

 مهران؟ کجایی بابا؟ بیا پایین، کمک.-

گوشم رسید که های تند و محکمش بهصدای قدم

 خندیدم و دایی سری از روی تاسف تکان داد.

خدا، انگار اسب رم کرده رو ول کردیم تو نگاه تورو-

 خونه!

 زده گفت:دایی لب گزید و خجالتزن

 کنه؟یلاجان، نیومده چه فکری میجلوی لزشته -
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 دایی را فشردم و با صمیمیت گفتم:دست زن

هاش رو دایی؟ مگه دایی و شوخیاین چه حرفیه زن-

 شناسم؟نمی

بلندبالای مهران  خواست حرفی بزند که صدای سلام

را شنیدم و سر برگرداندم. خواست چیزی بگوید که با 

هم به پلک زدنی ای خشکش زد و من دیدن من، لحظه

 اکتفا کردم. 

عینکش را روی چشمانش مرتب کرد و درنهایت، 

لبخند نسبتا بزرگی روی لب نشاند. دستش را جلو آورد 

 زد، گفت:و با صمیمیتی که در کلامش موج می

 م، خوش اومدی دخترعمه.سلا-

ها را جلوی رویش دست دادم و پلاستیک سوغاتی

 گرفتم.

 هات.هم امانتیینسلام، ممنونم! بفرما، ا-
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 مهسا از بازوی مهران آویزان شد و کنجکاو پرسید:

 چیه داداش؟-

دایی ها را باز کند، زنکه مهران در پلاستیکقبل از این

 :آن را از دستش گرفت و با تشر گفت

چاره رو زشته! برید وسایل رو بیارید، این دختر بی-

 ساعته جلوی در نگه داشتیم.نیم

مرا به داخل  ت کمرم گذاشت وسپس دستش را پش

قدر محبت خانواده ها، چهخانه راهنمایی کرد. طفلکی

 شد!نثارشان می

زور از مهراوه روی صندلی نشسته بود و با دیدن من، به

 سر جایش بلند شد و به استقبالم آمد. 

 سلام دورت بگردم، خوش اومدی.-

 آخ، سلام مامان خانوم! ببین چه شکمی گرد کرده!-
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ایی درباره حاملگی مهراوه حرف زده بود، حتی ی دوقت

کردم که قرار است در این هیبت فکرش را هم نمی

 ینمش!بب

بغلم کرد و مواظب بودم زیاد به خودم نفشارمش. 

زندایی دعوتمان کرد بنشینیم. خودش هم به آشپزخانه 

رفت. نشستیم و با مهراوه مشغول صحبت شدیم.  

خیسش را به دامنش های زندایی درحالی که دست

 رویم نشست. کشید، آمد و روبهمی

ات رو تا فهمیدم داری میای، غذای مورد علاقه-

پختِ شیرین جان کردم. هرچند مثل دست درست

 نیست. 

 لبخند شرمگینی زدم و سرم را پایین انداختم. 

کنید. اصلا انتظارش ام میزندایی شما دارید شرمنده-

 ه خوردیم و... رو نداشتم. ناهار هم تاز
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 میان حرفم پرید و تند گفت: 

جا دیگه شدی دخترِ این خونه. بسه بسه، اومدی این-

 ها، من خوشم نمیاد.کنیعارف مینبینم ت

ای «چشم»ای روی لب نشاندم و  لبخند قدرشناسانه

 گفتم. 

چشمت بی بلا. حالا هم برو لباست رو عوض کن، یه -

ت ن بلند و تیرهلباس راحتی بپوش. توی اون پیراه

 خفه نشدی تو دختر؟

 راحتم زندایی.-

 اِ، لیلا؟ چی بهت گفتم؟  -

 فت:با خجالت بلند شدم که گ

ببین مهران چمدونت رو کجا برده، تو هم برو -

 برتت.سمتی. مهسا میاون
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 پرستمعشوقه#

 نهم_و_سی_قسمت#

 

طرف اتاقی که مهسا جلو آمد، دستم را گرفت و مرا به

علق به من بود، برد. داخل اتاق شدیم و مهسا حالا مت

 زده گفت:ذوق

میرم بیرون، اگه کاریم خوش اومدی لیلاجون. من -

 داشتی یا چیزی خواستی صدام کنی، باشه؟

وجبی چه روی موهایش را بوسیدم. بچه ده ساله نیم

 زبانی داشت! 
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 باشه قربونت برم، دستت درد نکنه.-

دم تا چمدان را پیدا در اتاق را بستم و چشم چرخان

ام را بیرون گذاشتم رهنی یاسی و دامن مشکیکنم. پی

که خواستم دامنش را لباسم را باز کردم و همینو بند 

 هم پایین بکشم، صدایی از بالکن اتاق به گوشم رسید.

 گوشتی روی کشو رو بده بهم.  مهسا؟ اون پیچ-

م. لبم را محکم گزیدم و مبهوت به در بالکن نگاه کرد

باس را آمد؟ یقه لصدای مهران از بالکن همین اتاق می

ام گذاشتم و چندقدمی وی یقهبالا کشیدم. دستم را ر

 جلو رفتم.

 مهران؟ تویی اون بیرون؟-

طرفی آورد که به دیوار تکیه زدم و تند سرش را این

 گفتم:

 طرف!کردم، نیا اینداشتم لباس عوض می-
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 د.لحن خندانش خجالتم را بیشتر کر

اوه، چه زود درآوردی ریختی بیرون! صبر کن، من -

پوشی! ولی نه، اوضاع خیلی برم... نه، من صبر کنم تو ب

 ریخت میشه. بی

 چشمانم را بستم و نالیدم:

 صبر کن من لباسم رو بپوشم!-

هاتم به تنت نه نه، یه کاری کنیم؛ همون نصفه نیمه-

، بعد بکش، من گورم رو از این بالکن کوفتی گم کنم

جا ببینه. ذره ضایعه اگه کسی من رو اینعوض کن! یه

 چیزی هستم.کنن منحرفی، فکر می

هایم شدم و صدایش سریع مشغول پوشیدن لباس

 زدم:

 راحت باش، پوشیدم.-
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 از بالکن به داخل آمد و لبخندش را از من دزدید.

رفتم لوله بخاری رو درست کنم، گیر افتادم یهو! شما -

 دیگه برم... ببخشیدم! من

 خواست در اتاق را ببندد که گفتم:

 بابت چمدون ممنون.-

 ن کوچکی اطراف چشمش افتاد.خندید و چی

 ها ممنون.بابت لواشک-

و در را بست و نگاه خندان من، همراهش کشیده شد. 

ها هایی آرام، از پلههایم را عوض کردم و با قدملباس

آمد و هال میطرف پایین رفتم. سر و صدایشان از آن

 زدند.انگار  داشتند درباره من حرف می
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بیشتر خونه مادرشوهرشه مهراوه سنگین شده. تازه -

جا. من تنهاام، مهسا هم میره مدرسه. لیلا پیشم تا این

 مونم.هست، دیگه تنها نمی

 صدای معترض مهران را شنیدم:

 مامان؟ من که دائم ور دلتم!-

گردید. خود غروب برمیخیر. تو و پدرت صبح میرید، -

مونی دفتر. من بدبخت، تا دیروقت گاهی میشخص تو 

 پوسم از تنهایی.ه میاین گوش

 دایی با خنده گفت:

هات رو امشب بریزی خواد گلایهای بابا، حالا نمی-

کم خودم رو بیرون. من هم یه فکرهایی دارم. کم

کنم. ناسلامتی پسرم داره سی سالش بازنشسته می

 اید پا جا پای باباش بذاره!میشه، ب

 ای کردم و آرام گفتم:سرفهتک

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

 سلام.-

 زندایی کنار خودش جا باز کرد و مهربان گفت:

جا پیش من سلام به روی ماهت خوشگلم. بیا این-

 بشین.

 کنارش نشستم و رو به زندایی گفتم:

 ببخشید توروخدا، به شما هم زحمت دادم. -

 نه عزیزم، این چه حرفیه؟-

 دایی انداخت و با ذوق گفت: ی بهنگاه

وقت بود برات غذای شمالی درست کردم. خیلی-

 مزه شده باشه.پختم، امیدوارم خوشنمی

 باخنده و تردید گفتم:

 غذای شمالی؟ دایی گفت بلد نیستید که.-

 بار جوابم را داد:مهران این
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دنیا اومده لیلا. بعد از ازدواجش اومد مامان انزلی به-

 تهران.

 زده رو به زندایی پرسیدم:فتگش

 دونستم.واقعا؟ نمی-

 به دایی نگاه کرد. سری تکان داد و

تا دختر های ساکن گیلان بودم. مادرم سهاز ارمنی-

داشت و یه پسر؛ گیلدا، نازیک، و وارتوش اسم 

دخترهاش بود و ویگن، اسم پسر کوچولوش. گیلدا و 

که  نازیک توی گیلان موندن. ویگن چندسالی هست

بار میرم اومده تهران. من هم که... هر چندسال یه

 زنم.ام سر میانوادهگیلان و به خ

 تای ابرویم را بالا انداختم و با خباثت به دایی گفتم:

آورد ی من خواهرش رو نمیدایی؟ که پدرِ سوخته-

 اش؟دیدن خانواده
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صدای خنده همه بلند شد که دایی لپم را کشید و میان 

 گفت: هایشخنده

ی تو هنوز هم میگم، دقیقا همون پدرِ پدرسوخته-

 یر کرده!خواهرم رو اس

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 چهلم_قسمت#

 

نفس عمیقی گرفتم و مشغول بازی با انگشتانم شدم 

 که صدای دایی، مرا از فکر و خیالم بیرون کشید.

 لیلاجان؟ گفتی ادبیات فارسی قبول شدی دیگه؟-
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 را بالا آوردم. حواسم را جمع کردم و سرم

 آره دایی. -

 ادبیاتت خوبه؟ همچین بهش مسلطی؟خب... یعنی -

 زده گفتم:خجالت

های مدرسه بودم. تسلط کم و بیشی شناساز حافظ-

 هم به شاهنامه دارم. و خب...

 خندیدم و ادامه دادم:

خاطر تشابهات اسمیمون، یه علاقه عمیقی به به-

 اشعار نظامی دارم. 

 به مهران نگاه کرد.د و با اخم سری تکان دا

 ها باید خجالت بکشن! . عالیه اصلا. بعضیخیلی خوبه-

 مهران پشت چشمی برایم نازک کرد.
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کوبیدن، حالا های همسایه رو تو سرم میقبلا بچه-

 نوبت نوی تازه به بازار اومده شد!

ام شدت نگیرد. خب به من چه که لب گزیدم تا خنده

 اش نداشت؟!انوادهاصلا محبوبیتی پیش خ

 شام رو بیارم؟لیلا جان؟ پاشم کم کم -

 زده گفتم:شتاب

من گرسنه نیستم زندایی. اگه میشه امشب رو شام -

 نخورم.

 اخمی کرد.

وا، مگه میشه؟ نیومده گشنه بفرستمت بخوابی؟ -

وقت دوروز دیگه شدی پوست و استخون، من اون

 ها.جواب شیرین رو نمیدم

 زدم.اش بان و مادرانهلبخندی به لحن مهر
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تون هم درد نکنه. کلی زحمت دورتون بگردم، دست-

دادم بهتون. ولی شما هرموقع صلاح دیدین سفره رو 

 خورم.پهن کنین. حالا من دیرتر می

جا که عینک را روی چشمش جابهمهران درحالی

های توی دستش را بخواند، میان کرد تا برگهمی

 حرفمان پرید:

جماعت همینن. خصوصا امان. گیلانی سرتقه دیگه م-

سالاری توی ، حرفِ خودشونه. کلا زن! حرفهاشونزن

 خونشونه.

اش را از کنارش برداشت و مهران را زندایی دمپایی

 هدف گرفت.

که گیلانی جماعت همینن؟ امشب که گشنه موندی، -

 ی سرتق! فهمی بچهمی

 دمپایی را گرفت و در بغلش نگه داشت.
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 مامان؟-

 یی دلش سوخت انگار.دازن

خوری. اگه گشنه خورد، تو هم میهروقت لیلا شام -

 مونی!موند، تو هم گشنه می

 مهران نگاهم کرد و ابرو بالا انداخت.

دونم ساعت دیگه گشنه نشی من میخدا شاهده تا یه-

 و تو!

 با خنده رو به زندایی گفتم:

 اندازید جلو؟ زندایی؟ من رو چرا می-

 آشپزخانه برود.د شد تا به نداخت و بلنشانه بالا ا

 ی سرتق بربیای!بلکه تو از پس این بچه-

پس از رفتن زندایی، مهران هم کاغذهایش را 

 جور کرد و بلند شد.وجمع
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هروقت خواستی شام بخوری صدام کنی. زیر -

 ساعتِ بعد باشه لطفا، دستت درد نکنه.یه

دایی،  با بهت و خنده به رفتنش خیره شدم که صدای

 ود جلب کرد.ام را به ختوجه

 لیلاجان؟ من رو نگاه کن دایی.-

 سمتش چرخیدم.به

 جانم؟-

خوام یه حرفی رو باهات درمیون ببین دایی جان؛ می-

کنم، هرطوری که راحتی بذارم. اصلا اجبارت نمی

تصمیم بگیر... واقعیتش من قراره خودم رو بازنشسته 

ست مهران. پستی که کنم، اختیار تام مجله رو بدم د

الان توشه، خالی میشه و... احتیاج به یه نویسنده اون 

دونم برای دارم که بخش ادبی مجله با اون باشه. می

دو روز -تونی توی یکیکم زیادیه ولی... میشروع یه
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خوام آینده یه متن نمونه آماده کنی که بخونم؟ می

قلمت رو ببینم در چه حده. هرچند، مطمئنم دختر 

ل تو، یه نویسنده و شاعر باهوش و اهل ادبیاتی مث

زنی قلم و نوشتنت، این تکلیف عالیه. ولی برای محک

 رو لازمش دارم.

 با تعلل جوابش را دادم:

واقعیتش دایی... مطمئن نیستم که بتونم از پسش بر -

کنم. اگه تونستم که بیام یا نه. ولی تموم تلاشم رو می

 تم، نهایت تا فردا.زودتر تحویلش میدم. نتونس

بونت برم دایی جون. عجله نکن؛ چیزی که زیاده، قر-

 خواد خودت رو به زحمت بندازی.وقتِ آزاده. نمی

جا اسباب زحمت شدم. درضمن چه زحمتی؟ من این-

تونستید با این سابقه خوب کارتون، دنبال دونم میمی
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ای باشید ولی خواستید فرصتش رو به من یه آدم حرفه

 شیمونتون نکنم.کنم که پ. تلاشم رو میبدید

 ام را بوسید و دستی روی موهایم کشید.پدرانه پیشانی

خیلی شبیه شیرینی. با همون مهربونی ذاتی. با همون -

 های درشت و عسلی. چشم

 ای به موهایم کرد.اشاره

ایت رو از بابای ولی مطمئنم این گیسوی کمند قهوه-

 ات به ارث بردی!پدر سوخته

نشستم و چایی خوردم. خندیدیم و کمی کنارشان 

کردم بودن در کنارشان، بیشتر از چیزی که فکر می

شان، گرمیهمه مهربانی و خونبخش بود و با اینلذت

 هایم دور کنند.خوب توانسته بودند فکرم را از غصه
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 پرستمعشوقه#

 یکم_و_چهل_قسمت#

 

کردم میبودن در کنارشان، بیشتر از چیزی که فکر 

گرمیشان، همه مهربانی و خونبخش بود و با اینلذت

 هایم دور کنند.خوب توانسته بودند فکرم را از غصه

به اتاق بازگشتم و قلم و کاغذی از داخل چمدان بیرون 

کشیدم. کنار پنجره نشستم و خیره به ماه، فکر کردم 

نوشتم و سعی کردم فراموش کنم چه که باید میبه آن

 شد؟خود را... اما مگر میی شدهگم
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لیلا دل باخته بود؛ بد هم باخته بود. دل از کف داده و 

ی خود نشسته بودم که گشتهچشم انتظار بازگشت گم

 های دلم باشد اما...قراریبیاید و مرهمی بر بی

نفسم را با شدت بیرون فرستادم و چشمان محزونم را 

حرکت  به تن سفید کاغذ دوختم. قلم را رویش به

ام را به روی کاغذ تنگی دل واماندهدرآوردم و آن دل

 آوردم...

 خوابی و از چشم بیمارم گریزانی همیشه»

 «مانی همیشهگفتی که میروی با اینکه میمی

خبری و گیجی رهایم کرده بود. نه رفته و مرا در بی

دانستم کجاست و نه حتی توانستم با او خداحافظی می

ود؛ به آرامی وزش نسیمی در کنار بکنم. رهایم کرده 

ساحل. به سادگی رقص لبخند و برق نگاهی که وقتی 

بست و حالا... حال دیدمش، روی صورتم نقش میمی
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دیگر نداشتمش و این لیلای عاشق، حتی با خودم هم 

وار طالب شناختمش انگار. دلم دیوانهغریبه بود. نمی

بخند لآن شخص مجهولی بود که آمد، به سادگی یک 

عاشقم کرد و مرا در جهالت شناختنش گذاشت و 

 رفت...

 ای که با دشمن مدارا کرده ای، با دوست رحمی!»

 «نوبهار خلقی و با من زمستانی همیشه

خیال باشم و در رنگ رخسار هم نیاورم قرار بود بی

گذشت اما... عشق یوسف بود و چه در درونم میآن

داشت. گویی نای که انگار قصد بازگشت گشتهگم

کسی در سرم بانگ بر فریاد گذاشته بود که یوسف 

 گشته دگر باز نآید به کنعان، تو غمت را بخور...گم

 شاخه ی عشق مرا خشکانده سرمای نگاهت...»

 «ظاهرا اردیبهشتی، گرچه آبانی همیشه
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سرم را بالا آوردم و دم عمیقی گرفتم تا این بغض 

ربت کم بود؛ غم غمسخره بیخ گلویم پایین برود. غم 

ندیدن و نبودن یوسف هم به آن اضافه شده بود. 

هایمان هرچند؛ تنها چندباری دیده بودمش و صحبت

ی محدود بود اما... لیلای عشق ندیده را چه به تجربه

عاشقی؟ اصلا لیلا را چه به دیدن یک جفت نگاه خمارِ 

اش عاشق و توجه از سمت مردی که ناگهان در زندگی

 و دل از او ربوده بود؟ هپیدا شد

به ماه خیره شدم و چشمان آبی و درخشانش، جلوی 

دیدگانم نقش بستگ لبخندی روی لبانم نشست و 

 نفسم را پرآه بیرون فرستادم.

 حال و روزم بود ابری قبل تو، شد ابرتر هم...»

 «آمدی خورشید باشی، حیف بارانی همیشه
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ز ادم. اتکیه دی پنجره چشم بستم و سرم را به لبه

کرد. نه روی خبر بودم و همین اذیتم میاحوالش بی

گرفتن سراغی از او را داشتم و نه نشانی و حتی آدرس 

 وجویش بپردازم...اش، که به جستدقیقی درباره

 بردی از یادت مرا، از خاطرم اما نرفتی...»

 «رفته ای از دیده اما در دل و جانی همیشه

های آخر را بیتشست و بانم نآلودی روی للبخند حزن

 هم نوشتم.

 در سکوتم خفته ای هرچند فریادم سراسر»

 مثل یک راز مگو در سینه پنهانی همیشه

 می کشد آخر مرا بی خوابی شب های بی تو

 «*خوابی و از چشم بیمارم گریزانی همیشه

 *شعر از: طاهره ابادی هریس
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حواسم پی ساعت و شام خوردنم نبود. طفلک مهران، 

 فتن من کلی گرسنگی کشیده بود!ابت نرحتما ب

شد احساس غریبی رفتار صمیمی و گرمشان باعث می

دانستم خوب بود شان راحت باشم. نمینکنم و با همه

کردند که یا نه؛ اما در همین روز اول چنان رفتار می

کنم. گویا باید عادت جا زندگی میهاست اینانگار سال

ده عادی؛ هرچند خانوا ندگی وکردم به داشتن این زمی

جا مطمئن نبودم و از اوضاع و احوال آرام این

 دانستم این آرامش، تا کی دوام دارد...نمی

ها پایین رفتم. کاغذ را از دفتر جدا کردم و از پله

های هال خاموش بود و یک چراغ در آشپزخانه را چراغ

 سمت آشپزخانهبه روشن باقی گذاشته بودند. پاورچین

که داخل شدم، مهران را پای گاز دیدم. با همین  رفتم.

 دیدن من، دستش از حرکت ایستاد و نیشخندی زد.
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 سلام!-

 ام را فرو بردم و برایش سر تکان دادم.خنده

 خاطر من تا دیروقت منتظر موندی.سلام. ببخشید به-

 بشقابش را از کنار قابلمه برداشت و خندید.

آخرها زدم . البته این منتظر نموندمنه بابا، زیاد هم -

دو دقیقه پیش مشکلی  -آخر خط. وگرنه تا همین یکی

 نداشتم.

لبخندی به رویش زدم و کاغذ را روی جاظرفی 

 گذاشتم.

تونی بدی به دایی؟ ازم... یه نمونه کار این رو فردا می-

ام، احتمالا صبح دیرتر بیدار خواسته بود. من خسته

 م.بشم و دایی رو نبین
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طرف کاغذ ی گاز گذاشت و بهروی شعلهبشقاب را 

 رفت.

 بذار ببینم چی نوشتی؟-

 لب گزیدم و زمزمه کردم:

دونم چطور ها! تجربه اولم بود، نمیمسخره نکنی-

 شده.

های من، برگه را برداشت و مشغول بدون توجه به گفته

گذشت، ابروهایش خواندنش شد. هرلحظه که می

شد. ورتش عوض میتند و حالت صرفبالاتر از قبل می

 آخرسر طاقت نیاوردم و نالیدم:

 دونم، افتضاحه.چیزی نگو! می-

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

 

 پرستمعشوقه#

 دوم_و_چهل_قسمت#

 

 لبخندش کش آمد و برگه را پایین آورد.

 افتضاح؟ خب... باید بگم به طرز افتضاحی عالیه! چی-

 رته؟نوشتی تو دختر؟ مطمئنی اولین شع

تم که جلو آمد و برگه را زده سرم را پایین انداخخجالت

 صورتم گرفت. جلوی

برم، تحویل ویراستار میدم. این شعر رو فردا می-

جایی کلمات و نیاز به تغییر وزن کم جابهاحتمالا یه

دو حرف  -ها داشته باشه. در حد یکیبعضی مصرع

 البته، نه زیاد. بعدش...
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 و منتظر نگاهش کردم.سرم را بالا آوردم 

 وی صورتم؟کنی رپرت می بعدش کاغذ رو-

خندید و کاغذ را تا کرد. درون جیبش گذاشت و 

 بشقابش را از روی گاز برداشت.

دقیقا خود این کاغذ رو که نه. شاید مجله رو پرت کنم -

 روی صورتت!

همین راحتی قبولش کردند؟ اصلا... شد... بهباورم نمی

 اشت؟این چطور امکان د

سرش به راه افتادم.  از آشپزخانه بیرون رفت که پشت

ای نشست که به تبع، را روشن کرد و گوشه چراغ هال

 کنارش جای گرفتم و با استرس پرسیدم:

دایی چیزی نمیگه؟ ولی اول بهش نشون بده، بعد. -

وقت من طوری. بعدا چیزی میشه، اونخیلی زشته این

 شرمنده هردوتون میشم. 
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 زنم؟بابا، نگران نباش. راستی به چه اسمی بنه -

 گیج نگاهش کردم که ادامه داد:

چنانی که نداشتیم. بیشتر توی ستون ادبی شعر آن-

جور چیزها بود. شعر نو هم متن عاشقانه و نامه و این

های قبلی مجله، با بعضی زدیم گاهی. اما توی سریمی

ر گفتن، کاشاعرها که توی همین سبک نو شعر می

سم مستعار کردیم و هرکدوم برای خودشون یه امی

های اون شاعر رو با شتههاشون هم نوداشتن. خواننده

ها، کردن و گاهی هم خطاب به اوناون اسم دنبال می

زدن. بگذریم؛ در کل یه اسم مستعار بهشون نامه می

 انتخاب کن برای خودت.

 لبانم را جمع کردم و آرام گفتم:

 نیما؟مثل شهریار و -

 خندید.
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 اسی؟شنشهریار و نیما رو می-

مگه میشه اهل ادب باشی و شاعرهای معاصر رو -

نشناسی؟ من با اشعار شهریار زندگی کردم. اما در 

 کل... اسم مستعار خاصی مدنظرم نیست. 

 آرام خندیدم و ادامه دادم:

ای توی ادبیات هم اسم اسطورههمین لیلا بمونه. یه-

 جورایی سمبل عشقه.یههست. 

بودم. انتخاب جالبیه. آره... به اینش فکر نکرده -

 ، خودت توی انتخابش دخلی نداشتی، ولی خب!هرچند

نفس عمیقی گرفتم لبخندی به رویش زدم. دیگر 

 ماندن را جایز ندانستم و بلند شدم که پرسید:

 خوری؟شام نمی-

 . نه گرسنه نیستم. من... میرم بخوابم. شبت بخیر-
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 زد:منتظر جوابش نماندم و خواستم برگردم که صدایم 

 ؟دخترعمه-

 طرفش چرخیدم. به 

 بله؟-

 اش را خاراند و با لبخند کوچکی نگاهم کرد.پیشانی

 خوام ببرمت دفتر. صبح زود بیدار شو، می-

پله و مهران چرخید. انگار منتظر دیدن نگاهم بین راه

اش را تایید کند! های پسر عتیقهدایی بودم که صحبت

 گفت؟گفت... میجدی که نمی

 طمئنی؟.. متو.-

 آره. تا ساعت هفت و نیم آماده باشی.-

 ولی آخه... دایی حتی اون کاغذ رو نخونده!-
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برو دختر، برای تنبلیت بهونه نتراش! دایی جونت از -

 ست.خدا خواسته

ای زدم و با خداحافظی کوتاهی، لبخند قدرشناسانه

توانست روانه شدم. از این بهتر هم می سمت اتاقبه

 بیاید؟ برایم پیش 

 

 

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 ششم_فصل#

 سوم_و_چهل_قسمت#
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 فصل ششم

 (۱۳۴۹ بهمن –)تهران 

 

گاهی نهایت آرزویم برای خود، با صرف نظر از تمام آن 

ای که داشتم، مرگ بود و ها و امیدهای واهیخوشی

آور اطرافم را مرگ... نه طاقت شنیدن صداهای عذاب

ج این سلولی که داشتم و نه تحمل زجر کشیدنم در کن

 هوا هم در آن زندانی بود...

از سر و صداهای بلندشان و آن جیغ و دادهای سلول 

کناری، سرم به درد آمده بود. در خودم مچاله شدم و 

دای دستانم را روی سرم گذاشتم که در سلولم با ص

خراش بدی باز شد و پشت بندش، صدای بم و گوش

 مردی را شنیدم.
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 ی.ید بری اتاق بازجویسحابی بلند شو؛ با-

با کمک دیوار بلند شدم و همراهش، به اتاق بازجویی 

روانه شدم. روی صندلی نشستم اما کسی داخل اتاق 

نبود. در را هم نبستند. انگار هنوز بازپرس نیامده بود. 

قدری ماند. بهچه بود؟ اصلا در ذهنم نمیاش فامیلی

که گاهی  روزهایم رنگ و بوی مرگ به خود گرفته بودند

 کردم.حتی اسم خود را هم فراموش می

در با شدت بسته شد و از روی صندلی پریدم. با نگاهم 

رویم، روی صندلی نشست دنبالش کردم که آمد و روبه

 و دفتر خاطراتم را به روی میز کوبید.

سم را در سینه حبس کردم و منتظر ترکیدنش ماندم نف

 ت و غرید:که یک آن تمام خشمش را در صدایش ریخ

های دروغ... دروغ... دروغ پشت سر هم! این نوشته-

ها سحابی؟ تو... دقیقا مخالف شواهدن! یعنی چی این
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مدرک تقلبی دادی دستم که بگی آره، من تو فلان 

  به من چه؟تاریخ تو فلان جا نبودم و اصلا

 گیج گفتم:

 قضیه چیه؟ من... متوجه نمیشم.-

سمتم چرخاندش و با د. بهپوزخندی زد و دفتر را باز کر

 شت اشاره، چند ضربه به آن صفحه زد.انگ

سال قبل از بخون. تاریخش رو هم ببین. دقیقا یک-

ات نوشته شده. این این مواردیه که داخل پرونده

 . تونه حقیقت داشته باشهنمی

 هاین مسلط شوم.نفس عمیقی گرفتم تا به صحبت

ز دانشگاه رفتنم، سال قبل اام نوشته یکداخل پرونده-

ردم؟ چی فرضم کردین؟ یه دختر کفعالیت سیاسی می

فهمید؟ تهش روستایی هیفده ساله چی از سیاست می

تونست زندگی خودش رو جمع و جور کنه، نه می
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دیگرون دخالت کنه! که بیاد و توی شیوه زندگی این

 درضمن...

که سعی داشتم نگاهی به صفحه انداختم و درحالی

 م را پنهان کنم، گفتم:بغض صدای

خوره سرسری باشه؟ این شعر... ها میبه این نوشته-

همه احساس صرف گول زدن یه عده که اصلا... این

اصلا ارزشش رو ندارن؟ کف دستم رو بو کرده بودم که 

گناهیم جور کنم؟ م و مدرک واسه بیقراره دستگیر بش

اصلا توی اون زندگی نکبت چندماه پیشم، وقت 

 دم به این مزخرفات فکر کنم؟کرمی

زدم. دیگر تحمل از شدت عصبانیت نفس نفس می

هایشان را نداشتم. تحمل حتی یک لحظه این بازی

ماندن پیش این آدم عوضی را هم نداشتم. آخر دختر 

ام را چه به سیاست؟ اگر خیلی حالیهفده، هجده ساله 
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ی کردم. و یا حتبود که سر زندگی بهاره چنان قمار نمی

 بار خودم...آن زندگی نکبت

سرم را میان دستانم گرفتم که لحظاتی بعد، با لحنی 

 آرام گفت:

هشتم مرداد بود ویه چندروزی بعد از کودتای بیست-

تجربه و کردن. یه آدم باکه آوردنش. کیوان صداش می

گفت دستی هم به شعر داره. انجمن بامعرفت بود. می

سی... از شاعرهای ادبی شمع سوخته رو شاید بشنا

ای بوده. اون انجمن بود. بعدها فهمیدم چه آدم گنده

ای و نش برای یه عده کودتاچیِ تودهبابت همین جا داد

قایم کردنشون، دستگیر شد. حدودا هیفده سال پیش 

جوون نوزده، بیست ساله بودم که جلو در  بود. یه مامور

دم شنیدادم. مینگهبانی می« زندان قصر»های سلول

گاهی شعر میگه. خیلی سوزناک هم شعر میگه. 
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وی درنهایت حکمش اومد و... مرتضی کیوان رو ت

 زندون تیربارون کردن...

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 چهارم_و_چهل_قسمت#

 

 بلند کرد و نگاه نگرانش را به صورتم دوخت.سرش را 

روز اعدام ای بود که اونکیوان تنها آدم غیرنظامی-

گناهی که اون چندوقت بودنش ید بیشد. تنها آدمِ شا

د که تا الان هم توی زندان، به دل من یکی آرامشی دا

 مدیونشم.
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دلم کمی آرام شده بود. فکر کردن به این که روزی 

احساس میان این دیوارها قدم مردی سرشار از 

ورزیدنش هنوز هم در فضا  گذاشته و نوای عشق

... آن اعدام بخشید. اماپیچید، به قلبم آرامش میمی

 وحشتناک... چشم بستم و زمزمه کردم:

سالی که غرور گدایی کرد... سال پست، سال درد، -

 سال عزا، سال اشک پوری، سال خون مرتضی...

 شعر کیه؟-

 تم:غمگین گف

 شاملو، برای کیوان گفته بود.-

 سرش را میان دستانش گرفت و زمزمه کرد:

روز یی که اونهادارها و ژاندارمکدوم از درجههیچ-

ارزش احساسی نداشتن. نه ای ترور شدن، برام ذره

سرهنگ و ستوان و سرگردهاش، نه حتی ژاندارم 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

اش ها ازش بت ساختن و اسطورهایسیامک که توده

 کردن.

 حواس گفتم:سرم را پایین انداختم و بی

 بار!مرا ببوس... برای آخرین-

 کلافه زمزمه کرد:

.. های بت شدنش بود.نشونهشعر هم یکی از  و اون-

 ببین...

 تر از قبل گفت:روی میز خم شد و آهسته

خوام تحت هیچ شرایطی تر و خشک لیلا! اصلا نمی-

ه شده و پاسوز باهم بسوزه و تو هم متهم به کار نکرد

خوام یه کیوان دیگه جلوی دیگرون بشی. نمی

هام ترور بشه و مجبورم کنن تا بمونم و اعدامش چشم

کنم... باهام همکاری کن تا ماشا کنم. خواهش میرو ت

ای که مربوط به این پرونده زودتر بسته بشه. پرونده
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ت میشه رو فعلا نگه داشتم تا اول این اتهام به قتل

و ببندم. سیاست توی این مملکت خیلی پرونده ر

کنی. همین تر از چیزیه که حتی فکرش رو میکثیف

ور و اعدام صحبت الان، داشتم باهات درباره تر

تونی خودت رو کردم و با شعر جوابم رو دادی! میمی

ه قاتل، مدار، نه یبفهمی؟ تو یه شاعری. نه یه سیاست

قدر هرچهای! فقط یه شاعری که نه هیچ چیز دیگه

مونی، بیشتر پژمرده میشی. از جا میبیشتر این

منابعمون خبری نداریم. اگه سر به نیستشون کرده 

های جدید بوریم زودتر حکمِ... اعدام زندانیباشن، مج

 سوندن حزب اجرا کنیم.رو برای تر

کرد؟ مگه قراری میطور بیبرای چه... برای چه این

به حال او داشت؟  اعدام شدن و نشدن من، چه فرقی

 سری تکان دادم و سعی کردم آرامش کنم.
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هرچیزی که یادم باشه یا یادم بیاد رو با شما در میون -

خوام حرفم رو ذارم. قول میدم. اما از شما هم مییم

کنید؛ من هیچ دخلی توی کارهای حزب توده بارو 

شناسم و نه دلم نداشتم و ندارم. نه اعضاش رو می

های سیاسی کنم. خودم رو قاتی بازیخواسته که می

کارها هم پیدا نکردم. باور کنید، اصلا مجالی برای این

ید، خودتون متوجه منظورم شما دفتر رو کامل بخون

 میشید. 

سمتش هل دادم که گرفت و میان دفتر را آرام به

دستانش فشرد. سرش را پایین انداخت و با تعلل 

 گفت:

 دونم، بد عصبی شدم...می-

دستی روی صورتش کشید و انگار که با خودش حرف 

 بزند، گفت:
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فهمم چطور تونستن یه دختر بیست ساله رو به نمی-

 یا ربط بدن.این قضا

 دفتر را در یکی از دستانش گرفت و جدی نگاهم کرد.

بودن تو توی این زندان الکی نبوده و نیست. دو -

که ینکه گناهکاری، و دوم ااحتمال میشه داد؛ اول این

برات پاپوش دوختن که احتمال دومی بیشتره. اما باید 

بگردی و ببینی توی محل کارت، کی انگیزه این رو 

 ه تو رو بفرسته پای چوب دار. داشته ک

کنم... از شما هم ممنونم، برای اش فکر میدرباره-

هاتون. اگه کمکی خواستین؛ برای ربط ی تلاشهمه

سری روابط توی محل ها و یا فهمیدن یهدادن سرنخ

 کارم یا این دفتر... من توی همون سلول هستم.

 لبخند تلخی روی لب نشاند و نگاهم کرد.
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ه خودت سخت نگیر، من تلاشم رو میدم. ب بهت خبر-

 کنم.می

 تلخی گفتم:دم عمیقی گرفتم و به

 امیدوارم اتهام بعدی برنگرده به دوران کودکیم! -

 نرمی گفت:از پشت صندلی بلند شد و به 

 خوام. خداحافظ!بابت اون قضیه... خب... عذر می-

ام، پشت سرش کشیده شد و به آن زدهو نگاه بهت

ای که از بازپرس بعید بود، فکر کردم و یعذرخواه

 ردم خداحافظی کنم...حتی فراموش ک
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 پرستمعشوقه#

 هفتم_فصل#

 پنجم_و_چهل_قسمت#

 

 فصل هفتم

 (۱۳۴۷سال  -هران )ت

 

هایم باشم. مراقب گفت مراقب حرفپدرم همیشه می

آورم و از دهانم خارج ای که به زبان میکلمه به کلمه

ت شاید خودم ندانم اما ممکن است گفشود. میمی

همین کلمات، باعث رنجش شخصی شود. ممکن است 
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زندگی شخصی تمام امید او را ناامید کند. ممکن است 

 کند. را ویران

ترین دشمنم، همین زبانم است که گفت گزندهاو می

اگر بتوانم خاموش نگهش دارم، از اکثر گزند و بالاها 

سرخ، سر سبز بر باد  گفت همین زباندر امانم. می

دهد و آخ از زبان سرخی که امروز قصد جانم را می

 کرده بود.

درست از همان لحظه که بیدار شده و مهران را دیده 

بودم، همین زبان تند و تیز کار دستم داده و حال 

مجبورم کرده بود تمام مسیر تا دفتر را پیاده برویم و 

ی پدربزرگ سپس با همین پاهای پیاده، مرا به کافه

برد. انگار این بشر آفریده شده بود برای عذاب من می

 و الحق که کارش را هم خوب بلد بود!
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طولانی، دستم را به  رویخسته و کلافه از آن پیاده

 رو تکیه زدم و نالیدم:درختی در کنار پیاده

 بسه! من خسته شدم. دیگه نمیام!-

 طرفم چرخید و سرخوش نگاهم کرد.به

انگیزی رو بابت ت میاد صبح به این دلیای. دلباید ب-

 خستگی از دست بدی؟

 نالیدم:

 قدر جلاد نباش مهران!محض رضای خدا... این-

خل جیب کتش فرو برد و با لبخند بزرگی دستانش را دا

 که روی صورتش نشانده بود، به آسمان نگاه کرد.

 روی بشی؟ خیال پیادهچطور دلت میاد توی این هوا بی-

 را به دستم تکیه زدم و غریدم:م سر

 برم پیش دایی.شکایتت رو می-
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پرور ات یه تنمن هم بهش میگم خواهرزاده-

 غرغروئه!

راه دنبالش بهزمین کوبیدم و با حرص بهپایم را روی 

ساعت بعد، به جلوی ساختمانی افتادم. حدود نیم

روی ساختمان ایستاد و رسیدیم. دست به سینه، روبه

 هنی روی صورتش نشاند.لبخند پ

 خب، رسیدیم.-

 نفس عمیقی گرفتم و صاف ایستادم.

 ست؟کدوم طبقه-

 ی دوم. ست. باید بریم طبقهخونهی اول چاپطبقه-

امیدوارم یه جا برای نشستن باشه چون دیگه پاهام -

 کنم!رو احساس نمی

 ها بالا رفتیم و جلوی دری ایستاد. آرام گفت:از پله
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هم . تمرکز بقیه رو بهسر و صدا نکنیحواست باشه، -

 نریزی. پشت سر من بیای و حتی حرف هم نزنی.

جلوتر در را باز کرد و اجازه داد تا داخل شوم. خودش 

که ام کند و درحالیاز من قدم برداشت تا راهنمایی

داد، سعی هرازچندگاهی سری برای کسی تکان می

به من  های مختلف دفتر راداشت با صدایی آرام بخش

 معرفی کند.

 جلوی در اتاقی ایستاد و نگاهی به من انداخت.

هم دفتر کار پدرم. میز هردومون توی یک اتاقه این-

 داخل.البته. بیا 

در را باز کرد و گذاشت تا داخل شوم. سرم را بالا 

آوردم و خواستم چیزی بگویم که با دیدن مردی داخل 

بود؟ مشغول  اتاق، حرفم را قورت دادم. این دیگر که

یادداشت بود که با دیدن ما، دفترش را بست و قلم 
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که نگاهش بین روی دفتر گذاشت. بلند شد و درحالی

 خید، گفت:چرمن و مهران می

 سلام. ببخشید، متوجه اومدنتون نشدم.-

 طرفش دراز کرد.مهران جلو رفت و دستش را به

 سلام. نه بابا، اشکالی نداره. -

 رسید:داخت و با تردید پنگاهی به اطراف ان

 باهام کاری داشتی؟-

گمانم مرد دفترش را برداشت و از پشت میزی که به

 آمد.متعلق به مهران بود، بیرون 

ها نیاز داشتم. همون قضیه سری یادداشتبه یه-

خواستم. دیدم تو ها... نسخه اصلیشون رو میترجمه

 هم یه نسخه داری، گفتم رونوشت کنم. راستی...

 ای گفت:نگاه کرد و با لحن دوستانهمن به 
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ادبی خوام، شما رو نشناختم؟ البته حمل بر بیعذر می-

 خوام...بنده نشه، فقط می

 هران میان حرفش پرید:م

 ام هستن دایی!ایشون دخترعمه-

دایی؟ این مرد جوان، دایی مهران بود؟ انگار او هم مثل 

من تعجب کرده باشد. نگاهش بین من و مهران 

 چرخید که بالاخره زبان باز کردم.

ببخشید من... زودتر خودم رو معرفی نکردم. لیلا -

 تون.هی خواهرزادهستم، لیلا سحابی. دخترعمه

 و مهران شروع به تعریف کرد:

دانشجوی ادبیاته. درواقع تازه ترم اوله، ولی حسابی -

اهل شعره. بهم نمونه کار داد. نمونه کار نگو، بگو 

 خوای بخونی؟سب ستون ادبی مجله! میمحتوای منا
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دفترش را به دست دیگرش داد و با تحسین نگاهم 

 کرد.

 حال میشم.البته، خوش-

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 ششم_و_چهل_قسمت#

 

مهران پشت میزش نشست و کیفش را باز کرد. من 

کردم. ای ایستاده و نگاهشان میهم معذب، گوشه

سمش را هم ای را به دست آن مرد که حتی ابرگه

 فراموش کرده بودم، داد و منتظر نگاهش کرد.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

 بخون، ببین چطوره.-

خره توانستم نفسم را به مرد چشم از من گرفت و بالا

بیرون بفرستم. روی صندلی نزدیک میز مهران نشستم 

و زیرچشمی نگاهش کردم. قدی بلندتر از حد معمول 

داشت. موهایی جوگندمی که به عقب فرستاده بودشان 

زدند. چشمانی گیرا و میشی از شدت صافی برق می و

ای هایی مشکی رنگ محاصره شده و سایهکه با مژه

شمانش انداخته بودند. بینی استخوانی و نسبتا زیر چ

خاطر تناسب صورتش، اصلا به بزرگی داشت اما به

و خوشرویی به نظر  آمد. در کل... مرد آراستهچشم نمی

اش بودم که چشمانش رهرسید. درحال بررسی چهمی

هم گره خورد. برای ناگهانی بالا آمد و نگاهمان به

که پلک بزنم، چشم به او لحظه کوتاهی، حتی بدون این

که از شدت خجالت عرق دوختم و لحظاتی بعد، درحالی
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کرده بودم، سرم را پایین انداختم. لعنت به تو لیلا... 

 ات!های دریدهلعنت به تو و این چشم

 ایی بود. دقیقا مثل شاعرش.زیب شعر-

زیرچشمی به مهران نگاه کردم که سرش را بالا آورد و 

 ی جدی اخطار داد:با لبخند اما لحن

ام هستن مراقب کلماتت باش دایی. دخترعمه-

 ایشون!

ای نشست و کاغذ را روی طرف میز، روی صندلیآن

 میز گذاشت.

من که حرف بدی نزدم. درضمن، زیبایی فقط یه -

 تعریف کوچیک از حالت چهره ایشونه.

ای کوتاه نگاهم کرد و سریع چشم دزدید. مهران لحظه

 رو به مرد گفت:
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خب دیگه، حالا هرچی! این دختر هم واسه من -

دردسر شد! شما تشریف ببر، من با ایشون کار دارم. 

 سری چیزها رو باید براشون توضیح بدم.یه

ند و پس از هردو با لحنی دوستانه مشغول بحث شد

ت و از اتاق بیرون رفت. مهران ای، مرد در را بسدقیقه

 فرستاد و سریع گفت:نفسش را با شدت به بیرون 

خوام. ویگن اصلا روی کرد. معذرت میدونم، زیادهمی-

 هاش نیست.حواسش به حرف

 خندیدم.

ای که نه، اشکال نداره. فقط... ویگن؟ همون دایی-

 کرد؟بت میاش صحمادرت دیشب درباره

 آره، همون.-

 کنه؟جا کار میاین-
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ه تعدادی برگه از کیفش بیرون کشید و عینکش را ب

 چشم زد.

آره. توی بخش ترجمه مشغوله. یه مقاله پزشکی -

صورت زنان نسبتا طولانی ترجمه کرده که داریم به

ذاریمش. احتمالا توی ترجمه دار داخل مجله میدنباله

اد متن اصلی رو نشون خوبه مشکل خورده و می

 دوستش بده.

ها رو ولش کن. من الان دقیقا باید آهان... خب، این-

 ر کنم؟کاچی

سوی اتاق کرد و ای به قفسه فلزی آنباخنده اشاره

 گفت:

ها رو بخون تا چم و خم کار دستت سری قبلی مجله-

 سال پیش شروع کن!بیاد. از قفسه پنج
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م و دستی به پیرهن کتم را از چوب لباسی آویزان کرد

ها را سمت قفسه رفتم و مجلهم کشیدم. بهگلدار و دامن

ام وردم. تعدادی را روی میز کناریدسته دسته پایین آ

شان گذاشتم و بادقت، مشغول ورق زدن و مطالعه

های یکی از معدود مجله« بانوی ایرانی»شدم. مجله 

فرهنگی بود که تمام مطالبش حول محور زنان و سبک 

ندگیشان بود. از مطالبی راجع به زنان موفق و پوشش ز

ت و اشعاری و مد زنان گرفته، تا پزشکی زنان و ادبیا

 که نویسندگانش هم اکثرا خانم بودند.

ای گذاشته هایی که ورق زدم و گوشهشمار مجله

بودمشان، از دستم در رفته بود. با احساس گرسنگی، 

نم کشیدم و سرم را بالا آوردم. دستم را پشت گرد

و قوسی به بدنم دادم. مهران که متوجه  کش

 ت و پرسید:ام شده بود، عینک از چشم برداشخستگی
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 ای؟ بریم ناهار.گرسنه-

 اخمالود پرسیدم:

تو که قرار نیست من رو تا خونه پیاده ببری؟ -

 گردم!کنم ولی بازم پیاده برنمیگرسنگی رو تحمل می

 با خنده گفت:

دونم کیک و گ. میبرمت پیش آقابزرنه دیوانه! می-

گیرن؛ ولی خب... بریم یه هاش جای ناهار رو نمیچایی

 ی هم بهش بدیم.سلام

ای ام را مرتب کردم و گوشههای نخواندهمجله

گذاشتمشان. لبخندی روی لبم نشاندم و نگاهش 

 کردم

 خب، بریم ببینیمش. دلم براش تنگ شده.-
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ز گذاشت. بلند شد سری تکان داد و قلمش را روی می

 مشغول پوشیدن کتش بود، گفت:که و درحالی

 ن آورده.من جلوتر برم، ببینم دایی ماشی-

از اتاق بیرون رفت و به دقیقه نکشید، سرش را از 

 چهارچوب در به داخل آورد.

 شده؟حدس بزن چی-

 با تعلل گفتم:

 داییت رفته؟-

نه! مسیر خودش هم همون اطرافه، گفت ما رو -

 ای؟ونه. آمادهرسمی

من هم کتم را صاف کردم و کیفم را از روی میز 

 برداشتم.

 بریم.آره، حاضرم. -
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دنبالش رفتم و داخل ماشین نشستیم. مهران هم به

خواست همراهم عقب بنشیند که احساس خجالت 

زده صورت بیشتر خجالتنکنم اما نگذاشتمش. در این

 شدم!می

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 مهفت_و_چهل_قسمت#

 

که آینه را روی راه انداخت و درحالیویگن ماشین را به

 کرد، گفت:ن تنظیم میصورت م

 راستی، خانمِ دخترعمه... حال برادرت چطوره؟-
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نگاهم بین مهران و ویگن چرخید. او مازیار را چطور 

 شناخت؟می

خوب هستن ایشون هم. منتها... شما اون رو -

 شناسید؟می

خواست وقتی پدرت می البته. چندباری دیدمش.-

ادرت سری مدارک رو به آقامحسن برسونه. اسم بریک

 مازیار بود، درسته؟

 سر تکان دادم.

 بله، مازیار.-

داد، اومد انزلی و مدارک رو به من میآره... مازیار می-

تا به تهران برسونم. اتفاقا از طریق همون هم با همکار 

 الانم آشنا شدم.

 یاره؟همکارتون... دوست ماز-
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 داخل خیابانی پیچید و جوابم را داد:

گفت گمونم. میولایتی، بهه همتقریبا. میشه گفت. ی-

خورده و مازیار رو با خودش مسیرش به شهر می

 آورده. الان هم دارم میرم ببینمش.می

خواستم به این قضیه فکر کنم اما... امکان حتی نمی

صی داشت حقیقت داشته باشد؟ امکان داشت آن شخ

رساند و با این مرد همکار بود، همان... که مازیار را می

 ی من باشد؟گمشده همان

کنار خیابان نگه داشت و پیاده شدیم. مهران گفت 

خواستم داخل برویم اما ماندم تا ویگن هم بیاید. نمی

رو ی آقابزرگ بگذارم و... با او روبهتنها پا به کافه

بود و فکر  شوم. استرس تمام وجودم را گرفته

 کرد!ام میدیدنش، آن هم در این موقعیت... عصبی
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ادبی بود ن در را باز گذاشت تا داخل شوم و بیمهرا

ماندم تا پشت سرش پنهان شوم. سرم را بالا اگر می

آوردم و زیرچشمی نگاهی به اطراف چرخاندم. نه خبر 

 از شخص آشنایی بود و نه...

 جا...ویگن؟ این-

ت ایستاد. از حرکت و قلبم از حرک صدایش را شنیدم

وار خود ایستاد و در عین حال، شروع به کوبش دیوانه

توانستم نفس بکشم و نه نفس حبس کرد. نه می

ی خود را بیرون بدهم. اشتیاق بود یا دلهره؟ شده

دانستم. تمام تنم کرخت شده و حتی توان قدم نمی

 برداشتن را هم نداشتم. 

 م.گفت:ایم نشست و آراهران روی شانهدست مه

 بیا بریم بشینیم. من آقابزرگ رو صدا بزنم، برگردم. -
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پشت میزی نشستم و مهران رفت. سرم را میان 

کردم که دستانم گرفته و به صاحب آن صدا فکر می

 شخصی بالای سرم گفت:

 اجازه هست ما هم پشت این میز بشینیم؟-

شمانم نگاهم را بالا آوردم و چصاف سر جایم نشستم. 

آشنایش چرخید. تاب آن چشمان بین ویگن و همراه 

 آبی را نیاوردم. سرم را پایین انداختم و زمزمه کردم:

 البته، بفرمایید. -

کوبید. محکم، قلبم انگار داشت بیخ گلویم می

 وار، پر سر و صدا. دیوانه

 امیدوارم مزاحم نباشیم خانومِ دخترعمه.-

 م، جوابش را دادم.که سرم را بالا بیاروینبدون ا

 مزاحم نیستید.-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

 و دوباره صدایش در گوشم طنین انداخت:

 گمونم من معذبشون کردم. به-

لب گزیدم و سرم را تند بالا آوردم. کاش از نگاهم، 

خواند. و گویا خیلی هایش را میانکار حرف

تر شانسشانس بودم که فهمید و ماند و خوشخوش

شات بلند شد و رفت و که ویگن برای دادن سفار بودم

ماندم و آن نگاه مشتاقی که سعی داشت خود را من 

 آرام جلوه دهد.

بوی قهوه و وانیل در کافه پیچیده بود. به قدری بوهای 

توانستم از هم رسید که حتی نمیخوش به مشام می

تمییزشان دهم. صدای دلکش نیز از رادیو به گوش 

. عاشقی عاشقم من..»خواند شت میرسید که دامی

های پرتنشم هرلحظه، به عطش ثانیهو « قرارم...بی

 افزود. می
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کمی روی میز خم شد و خود را مشغول ورق زدن 

 های جلوی رویش نشان داد.برگه

 دیدمت.خیلی وقت بود که نمی-

 انگشتانم را به بازی گرفتم.

 و عین خیالت هم نبود که...-

 ده بود.دلم برات تنگ ش-

بالا آوردم. نگاهم  حبس شد و سرم راام نفس در سینه

های را به حالت جدی صورتش دوختم و خیره به مژه

قدر از آن دانستم چهاش شدم. نمیپرپشت و مشکی

هایی را نزدیک ام گذشته که صدای قدمزیرچشمی

خودمان شنیدم و با دیدن آقابزرگ، از پشت میز بلند 

 شدم.

 جاست!ببین کی این-
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کرد و مرا به آغوش کشیدنم باز  دستانش را برای در

 آغوش کشید. موهایم را بوسید و بامحبت گفت:

کجا بودی لیلاجان؟ نمیگی این پیرمرد دلتنگت -

 میشه؟

 اومد که بیام.ام. پیش نمیدورتون بگردم، شرمنده-

عقب کشید و بادقت نگاهم کرد. چشمانش انگار دیگر 

اش گرد ته استکانی روی بینیسویی نداشتند. عینک 

 ی تکان داد.جا کرد و سررا جابه

بزرگ شدی. خانوم شدی. زیبا شدی. کِی قد کشیدی -

 تو؟ یه فسقلی مو عسلی بودی که دیدمت. 

 دستش را فشردم و بالبخند نگاهش کردم.

 بیاید بشینید، سر پا نمونید.-
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منتظر ماندم تا پشت میز بنشیند و کنارش جای گرفتم. 

و نشست. پیرهن نسبتا اب سلام یوسف را هم داد جو

ای های جلیقه قهوهد و بلندی به تن داشت و دکمهگشا

اش اش را نیز بسته بود اما شکم نسبتا بزرگ و بامزه

مشخص بود. موهای سفیدش را بلند کرده و خیلی 

مرتب و آراسته، پشت سرش بسته بود. عینکش را از 

 کردنش شد. روی چشمش برداشت و مشغول تمیز

 

 

 

 رستپمعشوقه#

 هشتم_و_چهل_قسمت#
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 شد که یاد این پیرمرد کردی؟چی-

طرف، کنار آقابزرگ نشست و دستش را مهران هم آن

 اش انداخت.دور شانه

 جا درس بخونه.دیروز رسید آقابزرگ. اومده این-

آقابزرگ نگاهی به دست مهران انداخت که مهران 

وجور کرد و صاف روی خودش را جمعسریع 

ام را فرو بردم و مشتاق، خنده اش نشست.صندلی

که نگاهش به یوسف، غافلگیرم  چشم به او دوختم

 کرد.

راستی جوان، شرمنده من حواسم نبود. از آشناهای -

 مهران هستی؟

 لبخند متواضعی زد و گره دستانش را باز کرد.
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شون دارم. هجورهایی. یه کار کوچیک توی مجلیک-

ی داشتم، که امروز هم با آقای تاشچیان قرار کار

 جا مزاحم شما شدیم.درنهایت این

نه جوان، این چه حرفیه؟ مزاحم نیستی. مهران -

ات باهام صحبت کرده بود. گفته بود... یه آقای درباره

کنه. خیلی خوب فارسی خارجی اومده و کمک ویگن می

 کنی، برام جالبه.صحبت می

 را پایین انداخت و لبخندش پررنگ شد. سرش

دنیا اومدم و بزرگ شدم. وقتی بهمن ایران واقعیتش -

ی شما بودم، برای تحصیل ایران رو سن و سال نوههم

 ترک کردم.

 آقابزرگ دستی روی پایش کشید و سری تکان داد.

قدر هم بهش خوش بگذره، آدم هرجا که باشه، هرچه-

سایش باشه، بالاخره قدر هم توی رفاه و آهرچه
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جاست. خاصیت وطن گرده جایی که قلبش اونبرمی

 همینه!

اش را روی خودم احساس کردم اما سرم را نگاه خیره

بالا نیاوردم. مطمئن بودم که نگاه کردنم همانا و... 

 رسوا شدنم همانا...

کشونه جایی که جا درسته؛ قلبِ آدم، اون رو می-

 مونده.

 «آرزویی جز تو در دل ندارم...»خواند و دلکش دوباره 

شد حداقل فشردم. نمی همهایم را بهلب گزیدم و پلک

زده نشوم؟ آمدن حرفی نزند که بیشتر از این، خجالت

های او. ویگن نجاتم داد و حواسشان رفت پی صحبت

پسرها مشغول حرف زدن بودند که آقابزرگ دستم را 

 گرفت و آرام پرسید:
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بریم. بذاریم آقایون راحت باهم  دخترجان، پاشو-

 صحبت کنن.

ادم و نگاه آخرم را به یوسف ه راه افتپشت سرش ب

انداختم که حواسش به ما بود. برایم سری تکان داد و 

لبخند محسوسی روی صورتش جا خوش کرد. دختر 

زده درون قلبم، پابند به پا بست. رنگ کوچک غم

یرینگ شادی و رقص به دلم پاشید صدای جیرینگ ج

 تکان خوردن آویزهای پابندش در سرم پیچید.

اش جا گرفت و پشت پیشخان روی صندلیزرگ آقاب

طرف، دستانم را روی پیشخان گذاشتم و من هم این

 مشتاق نگاهش کردم.

دونی که نمیای قدری من رو غریبه میحالا دیگه اون-

 ی من، آره دخترجان؟خونه

 جویانه گفتم:دستش را گرفتم و دل
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 رو آقابزرگ. بحث این نیست... نگید این حرف-

 آرام گفت:داد و  سر تکان

خاطر بهادر ی من، نه؟ بهبابات گفت نمونی خونه-

 نذاشت؟

 نه نه، اصلا قضیه اون نیست آقابزرگ. فقط...-

تره؟ تو فقط چی؟ اون بچه از مهران برای تو نامحرم-

بی خاتون بزرگ شده. نون و نمک حلال پای دستای بی

 من خورده.  خونه سفره

 اصداقت گفتم:روی دستانش را بوسیدم و ب

... آقابهادر نیست. فقط چون دایی مرتضی اصلا قضیه-

ها ی اوناومد دنبالم، با بابا صحبت کرد که من خونه

 مونم و بابا هم قبول کرد.ب

 اته!خوبه؛ فکر کردم کار اون پدرِ پدرسوخته-
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 باخنده پرسیدم:

شما و دایی کلا باهاش مشکل دارید انگاری، نه؟ چرا -

 ادین بهش؟ اصلا دختر د

چی بگم والا! من صورت متینش رو دیدم، سیرت -

اش رو بهم بعدا نشون داد! وقتی اون پدرِ پدرسوخته

 درت رو دیدم و تازه شناختمشون.ی پپدرسوخته

 پدرِ پدرم؟-

پسرک از آشپزخانه بیرون آمد و فنجانی جلوی رویم 

گذاشت. تشکر آرامی کردم و دوباره به آقابزرگ چشم 

 دوختم.

ندیدیش تا الان، نه؟ با فرهاد قطع رابطه کرد. درست -

همون موقع که بحث ازدواج اون و شیرین پیش اومد. 

هاش گیره. نوهیت غریب نمیگفت عروس از ولامی

باید از خون تیر و طایفه خودش باشن. دختر برادرش 
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رو برای فرهاد در نظر داشت. اون هم نتونست چیزی 

و بقچه جمع کرد و از اون  بگه، کیف« انتظام خان»به 

 روستا رفت.

 ست.دونستم پدربزرگم زندهنمی-

 تا حالا ندیدیش؟-

 بابا.  شناسنامه فقط یه اسم ازش دیده بودم، توی-

فنجانش را روی میز گذاشت و به نقطه نامعلومی خیره 

 شد.

گیر و آدم حسابیِ انتظام خان از اون مردهای سخت-

سن قش بود. وقتی... همروزگاره. یه دختر داشت، عاش

گفتن یکی رو و سال تو بود، توی دریا غرق شد. می

استه و ندادن بهش. برای پسره زن گرفتن. خومی

خواستن بدن به یکی دیگه. برای ات رو هم میهعم

 ات خودش رو غرق کرد.همین عمه
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 پرستمعشوقه#

 نهم_و_چهل_قسمت#

 

 مبهوت و متاثر پرسیدم:

 اسمش چی بود؟-

کردن! برای همین انتظام خان توی ی صداش مییلل-

 ترسید ازش. گیر بود. میعشق سخت

 زمزمه کردم:

 مین بابام اسم من رو گذاشته لیلا؟برای ه-
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تونه با کرد مینهایت دوستت داره. فکر میبابات بی-

این اسم، یاد خواهرش رو زنده کنه. من انتظام خان رو 

گیلانیه دیگه. من و  شناختم. زنداییت همدورادور می

رفتیم گیلان. داییت از بی خاتونتون زود به زود میبی

داییت شده بود. زن یباختههمون نوجوونی دل

قدر جمعیت زیاد نبود که. توی شرایط ها اینموقعاون

بعد از قحطی جنگ جهانی بودیم. ملت تازه تازه 

گرفتن. انتظام خان هم یکی از داشتن خودشون رو می

آورد ور دل کرد. میهایی بود که بهشون کمک میآدم

داد. هرطوری که در خودشون. بهشون کار یاد می

گرفت. لیلی، دخترش، بود، دستشون رو میتوانش 

سن و سال مرتضای من بود. دوبار هم دیده هم

بودمش، که با پدرش میان شهر. سوار ماشین بنز 

اومد. شد و برای خرید به شهر میپدرش می

ها بازار خلوت بود. ما یه خونه تنگِ بازار موقعناو
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 دیدمخریده بودیم. یه مرد با دختر موعسلیش رو می

گرده. چندسال بعد، که میاد خرید و با ماشین پر برمی

همون مرد رو دوباره توی همون خیابون دیدم. با 

گفت دخترش کرد. میشهربانی داشت صحبت می

ن و سرتاسر رشت نیست. دزدیده شده. اطلاعیه زد

اون اطلاعیه رو پخش کردن. چندروزی گذشت و لیلی 

 به تور ماهیا خورد...

 آه بیرون فرستادم و مغموم گفتم:نفسم را پر 

قدر اش ایندونستم بابام و خانوادهدونستم... نمینمی-

 درد کشیدن.

کشه تا معنی زندگی رو بفهمه دخترجان. آدمی درد می-

 گی بدون درد چطوریه؟اصلا تو بهم بگو، زند

 شانه بالا انداختم و نگاهم را به لبه براق فنجان دوختم.
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شاید هیچی از زندگی ندونم هم درکش برای منی که -

خیلی سخته. ولی این روزها هم میان و میرن آقابزرگ. 

 مونه.جا میسری خاطره خوب و بد ازشون بهفقط یه

از دستش را درون جیب کوچک پیرهنش برد و عکسی 

گذاشت و  آن بیرون کشید. عکس را روی میز، مقابلم

 مشغول پر کردن فنجانش شد.

ی خوب شد برام. یه خاطره بی خاتونتون همبی-

ها هم با اون روزهای خوب و بد، میان و میرن لیلا. آدم

ذارن. جا میسری خاطره بهاز خودشون فقط یه

ی خاطراتی که شاید چیزی ازشون به یادمون نمونه ول

وقتی اسم اون آدم میاد، ته دلمون به همون روزهای 

ه رنگمون گرم میشه. انگار که حضورشون یخوشِ کم

کنن و... نعمت باشه. میان و زندگی رو خوش می

 میرن...
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قدر نگاه کردنم به ناخودآگاه به یوسف نگاه کردم. آن

درازا کشید که سنگینی نگاهم را احساس کرد و سرش 

هم گره خورده ند. حال چشمانمان بهطرفم چرخارا به

کداممان قصد دزدیدن نگاه از که هیچبود؛ بدون این

شته باشیم. خیره به چشمان آبی و زلالش دیگری را دا

وقت، تبدیل به یک بودم و در دل آرزو کردم که هیچ

 خاطره بد برای من نشود.

بی بالاخره از چشمانش دل کندم و چرخیدم. عکس بی

دست گرفتم و با دقت، به چهره مهربانش  خاتون را در

ی از او به یاد نداشتم، اما خیره شدم. خاطره زیاد

م برایش تنگ شده بود. مطمئن بودم زن حسابی دل

اش هایی که هروقت به خانهمهربانی بود. از آن

گذاشت رفتی، بساط چای و نباتش به راه بود و نمیمی

هایی که تا پیرزناش بیرون بروی. از آن گرسنه از خانه

 کرد.آورد، رهایت نمیلبخند روی لبانت نمی
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ی لبانم حتی با دیدن چهره آرامش هم لبخند رو

آمد، هفت سال بیشتر نداشتم که به نشست. یادم می

برد. موهایم را شانه شان رفتیم. مرا به حمام میخانه

کرد و مرا در آغوشش زد. برایم قصه تعریف میمی

هایش به یاد نداشتم زی از محتوای قصهخواباند. چیمی

اما... صدای گرم و مهربانش هنوز هم در سرم 

کرد. آقابزرگ ش به وجودم تزریق میپیچید و آراممی

رویم نشست و فنجان را در دست گرفت. با خنده روبه

 گفتم:

 داغه ها.-

چایی رو بریزی و بذاریش زمین که دیگه لطفی نداره. -

داغ خوردنشه. حالا این رو ولش اش به همین داغ مزه

 شناختی؟کن باباجان... تو اون پسر رو می
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شد و لپم را از داخل گزیدم. لبخندم آرام آرام محو 

 نکند... نکند نگاهایم به یوسف را دیده بود؟

 کدوم پسر آقابزرگ؟-

هاش جاست و چشمهمونی که الان گوشش اون-

 شناختیش، نه؟جا! میاین

ه پشت گوش ندم، موهایم را بپشت گوشم را خارا

 زده گفتم:فرستادم و خجالت

اییِ توی عروسی پسر جمشیدآقا دیده بودمش. د-

 مهران هم گفت از طریق مازیار باهم دوست شدن و...

با مازیار که کاری ندارم؛ اون حسابش جداست. تو -

 شناسیش باباجان؟چطوری می
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 پرستمعشوقه#

 پنجاهم_قسمت#

 

ام هم گفته ، خندهاشتم و از طرفیروی حرف زدن ند

 قدر پیگیر بود؟بود. آقابزرگ چرا این

 شناسمش آقابزرگ، باور کنید!مین-

 جا؟پس الان برای حرف زدن با من داره میاد این-

 خواستم سرم را برگردانم که زمزمه کرد:

سرت رو برنگردون، چاییت رو بخور. من باهاش -

 کنم.صحبت می

انداختم. تا حد امکان پایین لب گزیدم و سرم را 

اگر... اگر تر از این هم امکان داشت؟ رسوایی بزرگ
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گفت و یا مرا مخاطب قرار چیزی به آقابزرگ می

مردم! شک از شدت شرم و خجالت میداد، بیمی

 پشت پیشخان ایستاد و به آقابزرگ گفت:

دیگه لطف کنید؟ به  خوام؛ میشه سه تا قهوهعذر می-

 حساب من.

زرگ سری چرخاند و پس از دادن سفارش، یوسف ابآق

 را مخاطب قرار داد:

 های آقایون به درازا کشیده.که صحبتل اینمث-

لبخندی کمرنگ روی لبانش نقش بست و متین، 

 سرش را پایین انداخت.

روزها خیلی بحث درباره نوشتن و نویسندگی این-

 داغه.
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ها و دردسرسازه پسرجان. دردسرساز! همین نوشتن-

ن به کنه. حواستووگوها آشوب به پا میو گفت

 کارهاتون باشه.

ه حتما. مجله که یک کار فرهنگیه و مختص بانوان، بل-

تون هم به مطالب تحریری مطمئنم حواس هردو نوه

 هست.

 سمتم چرخید و نگاه کوتاهی به من انداخت. به

راستی، شعرتون رو خوندم. الان بهم نشون دادن. -

 یبا بود.خیلی... ز

خدای من، شعر را خوانده بود؟ اصلا... اصلا مهران چرا 

را همراه خودش آورده بود؟ انگار که نمره الفی در شعر 

ام گرفته باشم و او در نقش پدر، اشتیاق نشان کارنامه

دادن افتخار دخترش را داشته باشد! اگر آقابزرگ شعر 
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صدای برد! با شنیدن شک بوهایی میخواند... بیرا می

 ام حبس شد.آقابزرگ، نفس در سینه

 تی مگه؟کدوم شعر باباجان؟ شعری نوش-

نگاهم بین آقابزرگ و یوسف چرخید. انگشتانم درهم 

 گره خوردند و دستم را در دامنم پنهان کردم.

یه غزل برای دست گرمی بود آقابزرگ. چیز خاصی -

 نبود.

 صدای مردانه و لحن آرامش، در گوشم پیچید:

روی با چشم بیمارم گریزانی همیشه، میو از  خوابی-

نی همیشه... معشوق چنین ماگفتی که میاینکه می

 شک باید دیوانه باشه که پا پس بکشه.شاعری بی

باخجالت سرم را پایین انداختم که آقابزرگ مخاطب 

 قرارم داد:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

هم یه بیت از شعر تو بود؟ خیلی خوبه که باباجان. این-

 هم بخونیش. از حفظی؟ برای من

 بااسترس لبخند لرزانی روی لب نشاندم.

 ی یه چندبیتش رو از برم.حفظ که نه... ول-

 فنجانش را بالا آورد و با شادی گفت:

 پس بخون برامون!-

 یوسف به دنبالش گفت:

من هم کم و بیش بلدم. تازه خوندمش. چیزی جا -

 کنم.انداختید، همراهیتون می

ود داشت اصلا؟ نفس تر از این وجافتضاحی بزرگ

 رفتم و آرام زمزمه کردم:عمیقی گ

روی با بیمارم گریزانی همیشه / می خوابی و از چشم-

مانی همیشه / ای که با دشمن گفتی که میاینکه می
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مدارا کرده ای، با دوست رحمی! نوبهار خلقی و با من 

 زمستانی همیشه...

 لب گزیدم و بیت بعد را شروع کردم:

 ..حال و روزم.-

 یک بیت رو جا انداختید خانوم سحابی!-

دید؟ دوست داشت جلوی نگاه نمیالتماس نگاهم را 

 آقابزرگ از شدت خجالت آبم کند؟

 نوشته بودید که...-

 خوان آقابزرگ را صدا زد:سمت پیشمردی از آن

لحظه تشریف بیارید، برای حساب و آقامحمد؟ یه-

 کتاب.

صله گرفت که یوسف ای از ما فا«ببخشید»آقابزرگ با 

تر لبانش پررنگانداخت و لبخند روی سرش را پایین 
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شد. سرم را میان دستانم گرفتم و آرنجم را روی میز 

 گذاشتم.

 کردی، نه؟عمداً اذیتم می-

 گرده.دیدم که اون مرد اومده و دنبال پدربزرگت می-

 ناراحت گفتم:

 کردی!پس داشتی اذیتم می-

هات رو ببینم. ی گونهدوست داشتم باز اون سرخ-

از زبون شاعرِ ای اون... شنیدن این اشعار جد

 ای داره.عاشقش، لطف دیگه

 نگاهم را دزدیدم.

 کی گفته من عاشقم؟-
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 پرستمعشوقه#

 یکم_و_پنجاه_قسمت#

 

اش بلند شد و به درگاه آشپزخانه و از روی صندلی

 آمد، نگاه کرد. پسرکی که به سمتمان می

 دم... رو ب« کهی با اینرومی»به بیت بذار جوابیه -

که صداش رو صاف کرد و با لحنی پر آرامش و درحالی

طرفم لبخندی کوچک کنج لب نشانده بود، کمی به

 متمایل شد و زمزمه کرد:

اگر غیبت کنم گاهی، تو عاقل باش و لطفی کن / مبر -

 ی شیدا...از یاد خود عشقت بر این درمانده

 نداخت و خندید.نگاهی به من انیم
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زنم به مجله، که ورت ناشناس نامه میصبعد به هفته-

 یه چندبیتِ مشوشی، پاسخ به اون شعر لیلای عاشقه.

و سینی سفارشاتش را برداشت و از مقابل نگاه 

رویم ایستاد. مبهوتم دور شد. آقابزرگ بازگشت و روبه

 به تماشای رفتن یوسف نشست و آرام گفت:

 خانواده درست و بود. معلومه تویآدم باکمالاتی -

 ای بزرگ شده.حسابی

حواسم رفت پی کلمات انتخاب آقابزرگ. خانواده؟ 

دانستم؟ اش نمیچرا... چرا من چیزی درباره خانواده

ترین شخص به یوسف، ویگن بود. شاید فعلا نزدیک

شد از زیر زبان او، حرف بکشم. اما فعلا باید توجهم می

بندی به آب کردم که مبادا باز وف میرا به آقابزرگ معط

دهم و رسوا شوم! رو به آقابزرگ کردم و با لبخند به او 

 چشم دوختم.
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... میشه بازم باهم صحبت کنیم؟ دوست دارم درباره-

کار که الان کجاست، چییکی پدربزرگم بدونم. ایناون

کنه؟! شاید... شاید بعد از کنه، اصلا کجا زندگی میمی

 رگشتم، رفتم ببینمش.که باین

هم گره جا شد و دستان بهاش جابهصندلیروی 

 اش را روی میز گذاشت.خورده

قدمت که روی چشم؛ هرموقع دلت خواست بهم خبر -

فرستم دنبالت. ولی... فکر نکنم بده، من بهادر رو می

انتظام خان دلش بخواد تو رو ببینه باباجان. فراموشش 

پیرمردها کاری نداشته  کن. به زندگیت برس. با ما

 ش!با

 ناراحت پرسیدم:

 خواد من رو ببینه؟یعنی چی نمی-

 فراموشش کن. چاییت رو بخور، یخ کرد.-
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 اصرار کردم:

 آقابزرگ؟ توروخدا! بگید، چیزی شده؟-

 سرش را پایین انداخت و با تعلل جوابم را داد:

بار عکست رو براش فرستاد. بلکه تو رو دید فرهاد یه-

ا وقتی دیدت و اسمت اش رو ببینه. امواست نوهو... خ

رو فهمید... عکس رو انداخت تو آتیش. گفتم که، ما 

 پیرمردها رو ول کن به حال خودمون.

دستم را روی دستان زمخت و پر چینش گذاشتم و 

 ای به رویش زدم.سوزانهلبخند دل

فرداشب میام دیدنتون، باشه؟ شب هم پیش شما -

کلی دایی با یه شب نبودنم مش مونم. فکر نکنممی

 داشته باشه.

مرتضی؟ چرا نداشته باشه؟ کی با من مشکل نداره؟ -

 فرستم دنبالت. خودت که یادت نیست. بهادر رو می
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 به ابرو، به مهران اشاره کرد و ادامه داد:

هوا هم الان بگی دودقیقه بعد به اون پسره سربه-

 فراموشش میشه.

 خندیدم.

عوض کردم می دیده بودمش. فکرخیلی وقت بود ن-

ی سرتق و شیرین زبونیه که ده شده. ولی همون بچه

 سال پیش دیدمش.

هم عوض شده، ولی ها عوض میشن. اونی آدمهمه-

هنوز به چشم تو نیومده. صبر کن، کم کم متوجهش 

خوام میشی. بگذریم؛ وقتی شعرت چاپ شد بیاری. می

های مرتضی و کافه. نوشته بذارمش روی اون طاقچه

 جا هستن.ونمهران هم هم
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ی پشت ای درست کنار پنجرهو با انگشت، طاقچه

ای مملو از مجلات خان را نشانم داد. طاقچهپیش

 رنگارنگ که نشان از غرور و افتخار این مرد پیر بود. 

کافه قدیمی آقابزرگ دیگر مثل سابق نبود. مشتری 

 چندانی نداشت. دوره تب و تاب شاعران و

آمد. خبری از به سر میمداران گویا داشت سیاست

هایی که دسته دسته پشت میزها هاحزاب و گرو

ها ها، شکنجهها و اعدامنشستند هم نبود. دستگیریمی

و تهدیدها، کار خودشان را کرده بودند. کافه آقابزرگ 

جا مانده و کسی  زارِ متروک بهدر یک گوشه از لاله

. انگار که به دل خاطرات کاری به کارش نداشت

خواست به خاطرات سپرده شده بود. یا حداقل، می

بپیوندد اما این پیرمرد با همین دستان لرزانش، در و 

ی کافه را گرفته بود تا مبادا بسته شود. اکثر پنجره

مواقع جارو به دست بود تا مبادا تار عنکبوت ببندد. 
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خودش به کشاند و گاه ها را دائم دستمال میشیشه

رفت. رادیو را روشن زها میسراغ تمیزکردن می

گذاشت و صدای آوازخوانی شاعران و خوانندگان می

کردم که این همیشه در کافه به راه بود و خدا خدا می

 وقت از این کافه نرود...روح زندگی، هیچ

طبق قولی که به آقابزرگ داده بودم، زمانی را برای 

 رفتنم را با . وقتی قضیهملاقات با او اختصاص دادم

اش در هم رفت و خواست دایی در میان گذاشتم، قیافه

مانع شود که زندایی پادرمیانی کرد. به اتاقم بازگشتم 

تا آماده شوم که زندایی هم پشت سرم آمد و در را 

بست. به در تکیه زد و نگاه ناراحتش را به زمین 

 دوخت.

کم . اون... یهها لیلاجاناز دست داییت ناراحت نشی-

 حساسه. روی بهادر
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 دستم از حرکت ایستاد و سوالی نگاهش کردم.

 اش که با آقابزرگ عالیه.برای چی آخه؟ رابطه-

 تر آورد.جلوتر آمد و تن صدایش را پایین

آره، با خود آقابزرگ مشکلی نداره. مشکلش با -

 آقابهادره.

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 دوم_و_پنجاه_قسمت#

 

 دستش را پشت کمرم گذاشت. کنارم نشست و
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ها جایی درز نکنن؟ به روی قول میدی این حرف-

 آقابزرگ و آقابهادر هم نیاری، باشه؟

شده فهمم، چیباشه زندایی، خیالتون راحت. نمی-

 آخه؟

نگاهی به اطراف انداخت. انگار هنوز هم اصرار داشت 

که باید حتی در این اتاق کوچک و بین خودمان دونفر 

 باشد. طهم محتا

ازدواج آقابهادر و  آقابزرگ چندوقت پیش قضیه-

مهراوه رو با من در میون گذاشت. من هم مخالفتی 

خاتون بزرگ بیهای بینداشتم. اون بچه توی دست

شده. آدم خوبیه. گفتم باشه، که داییت مخالفت کرد. 

دیگه رو به چشم عمو ها عمری همگفت زشته، اینمی

گفت مردم چی میگن؟ خلاصه یو برادرزاده دیدن. م

ی آقابزرگ آمدش به خونهوطوری شد که رفتاین

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

تر شد و... ماهم دیگه آقابهادر رو ندیدیم. مهراوه رو کم

هاش داد تا شر اون قضیه هم به پسر یکی از دوست

 کنده بشه.

ام را بیرون فرستادم و من هم مانند نفس حبس شده

 خودش زمزمه کردم:

 ز این قضیه خبر داشت؟اخود آقابهادر -

چی بگم؟ آقابزرگ که با من حرف زد، گفت تازه -

خواد به آقابهادر بگه. من به مرتضی گفتم رفتارش می

با اون بچه رو درست کنه. هرچی باشه، اسم برادر 

 ها بود.تر از این حرفدندهروشه. ولی اون یک

دستم را روی دستش گذاشتم و سعی کردم آرامش 

 کنم.

روز ها پیش میاد. یهنداره زندایی. این کدورت اشکالی-

هم تموم میشه و میره. من میرم، با آقابزرگ هم 
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کنم، ببینم حرف اون چیه. که اگه شد صحبت می

 پادرمیونی کنه برای آشتی این دونفر.

امیدوارم دخترم، امیدوارم. بلکه تو بتونی این دونفر -

 رو هم تهای مادررو آشتی بدی. من پاشم برم. تحفه

 ذارم دم در، به آقابهادر بگی بیاد ببره توی ماشین. می

 باشه زندایی، دستتون درد نکنه.-

در را بست و مشغول عوض کردن لباسم شدم. پیرهن 

دار و بلندی را کنار سفیدی به تن کرده و دامن گل

ام گذاشتم تا بپوشم. موهایم را بافتم و روی شانه

دامنم بودم که  انداختمش. مشغول کشیدن زیپ

 صدایی را از بالکن شنیدم:

لیلا؟ کارت دارم. اگه... اگه باز قرار نیست -

 هات رو به نمایش بذاری، بیام داخل!عفتیبی

 با خنده جوابش را دادم:
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 نه، حاضر شدم. بیا تو.-

 پرده بالکن را کنار زد و داخل شد.

 پس یاالله! -

ل بیرون وخندیدم و زیپ ساک را تا انتها گشودم. مشغ

های مادرم بودم که کنارم نشست و کشیدن فرستاده

 پرسید:

 ی آقابزرگ؟قراره بری خونه-

 آره. چطور؟ -

خب... ماشین بهادر دم دره. گفتم شاید خواستی کم -

 کم رفع زحمت کنی!

شال بافت را از داخل ساک برداشتم و به صورتش 

 کوبیدم:
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و دم م رمردتونستی زودتر بگی؟ نمیری، این رو نمی-

 در معطلش کردم.

های کوچک را بیرون کشیدم و روی فرش بقچه

گذاشتمشان که یکی را برداشت و مشغول باز کردنش 

 شد.

 این چی هست؟-

 آرام روی دستش کوبیدم.

فضولی نکن بچه. واسه آقابزرگه. بردارشون، بیار -

 برام. 

 آقابزرگ بمونن؟ ذارم خونهببینم، نکنه فکر کردی می-

کار کنی تا جا چیمشکل خودته، که اون یگهن داو-

ی مامان رو کش بری. حالا های فرستادهبتونی ترشی

 پاشو کمکم کن، زشته پسر مردم دم در معطل بشه!
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زندایی وسایل را جلوی در گذاشته و انتظارم را 

کشید. تا رسیدم، وسایل رو از دستم گرفت و آرام می

 گفت:

تونم ن دیگه نمی. ماخلتو برو. تعارفش کن بیاد د-

شناسیشون که، بیام بیرون. داییت خوشش نمیاد. می

 مردهای خانواده مجد کلا عجیب و غریبن.

اشکالی نداره قربونتون برم. بابت وسایل هم ممنون. -

 من میرم. فقط...

 به وسایل چشم دوختم که سریع گفت:

نگران نباش، به مهران گفتم وسایل رو بیاره. -

 ذاره داخل ماشین.ها رو میین، اهمراهت میاد

 دستتون درد نکنه. من دیگه میرم... خداحافظ.-
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 پرستمعشوقه#

 سوم_و_پنجاه_قسمت#

 

از در خانه بیرون رفتم و با چشم، دنبال ماشینش گشتم 

چندان دور به گوشم که صدای مردی از فاصله نه

 رسید:

 لیلا؟-

ره هم گدستانم را با خجالت بهطرفش چرخیدم و به

 زدم.

 بله.-
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جلو آمد و پلاستیک در دستم را از من گرفت. دقیقتر 

اش را به عقب نگاهش کردم؛ موهای براق مشکی

شانه زده بود و بینشان، چند تار سفیدی به چشم 

اش را مردانه و متین کرده بود. خورد که چهرهمی

و پوست چشمانی نسبتاً درشت و بینی بزرگی داشت 

 قیافه ساخته بود. کترد خوشاش، از او یک مسبزه

ای به تن کرده و شالگردن بلند و شلواری پارچه

 سفیدی را نیز دوطرف گردنش آویخته بود.

بهادرم. آقابزرگ فرستادن دنبال شما. کوچه تنگ بود، -

 جا. بیا بریم.نتونستم ماشین رو بیارم این

م که یاد مهران سری تکان دادم و خواستم راه بیفت

 افتادم.

سری وسایل برای آقابزرگ فرستاده. مهران یه درمما-

گمونم زیاد باشن و تا سر کوچه هم راه داره میاره. به
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زیاده. اگه اشکالی نداشته باشه، بمونیم تا من هم 

 کم از وسایل رو بردارم و بیارم.یه

 دستی پشت لبش کشید و با تعلل گفت:

 باش، من میارم.شما داخل ماشین -

 شه برات.نه نه، زحمت می-

 ناچار، دنبالش رفتم.سمت ماشین قدم برداشت و بهبه

دونم که نباید برم داخل اون خونه! شاید به شما می-

هم تعارف رفتنم رو زده باشن، ولی خر به خراسان 

گیرم، بردنه. از همین دم در وسایل رو ازشون می

 نگران نباش.

باز کرد تا وسایل را روی صندلی در عقبی ماشین را 

 بگذارد.
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آدم یولی نیستم. حوصله متلک شنیدن هم ندارم... -

 گردم.بشین، من تیز برمی

کردم داخل ماشین منتظرش نشستم و به این فکر می

که در راه چه بگویم تا کمی مرهم روی زخم سر باز 

چه و آن اش باشم. رانده شدن و دور ماندن از آنکرده

قدری نچندسال در کنارشان بود، برایش آشخص که 

هد ازشان کینه و اندوه به دل دردناک بود که حالا بخوا

 بگیرد.

دنبالش بگردم که با دیدن  سر بلند کردم تا با چشم به

مهران و بهادر دوشادوش هم، ابروهایم از تعجب بالا 

تر تر و گنگپریدند. چرا قضیه را برایم پیچیده

ا ن پیاده شدم و در را باز کردم تکردند؟ از ماشیمی

 و مهران عقب ایستاد. وسایل را بگذارند. تشکر کردند

 خب... چیزی لازم ندارید؟ منظورم هردوتونه!-
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 نه، دستت درد نکنه. فقط...-

 نگاهم بین او و بهادر چرخید.

 کنیم.وقتی برگشتیم، باهم صحبت می-

رو هایش فشانه بالا انداخت و دستانش را داخل جیب

 برد.

 تظرم!باشه. فراموش نکنی. من-

 هایی بلند، از ما دور شد.سوار ماشین شدیم و با قدم

 سمت بهادر چرخیدم و عصبی گفتم:به

تر هستی. دونم چندسالی از من بزرگببین... می-

دونم خیر سرم داییمی و دونم احترامت واجبه. میمی

طوری صحبت کردن باهات هم درست نیست، حتی این

 ایه؟ لی میشه بگی این چه مسخره بازیو
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ای بدون پلک زدن نگاهم کرد و سپس آرام لحظه

که خندید. ماشین را به خیابان هدایت کرد و درحالی

 چرخاند، گفت:فرمان را می

 دقیقا کدوم کارم لودگیه؟ -

 نفسم را پرحرص بیرون فرستادم.

همین که بیا خونه و نمیام و قهریم و رفیق گرمابه -

جه هستید که هاتون! خودتون هم متوستان بازیگل

ید؟ مثلا برادر هستید. این چه کنکار میدارید چی

 وضعشه آخه؟

نگاهی به من انداخت و میان از گوشه پلک، نیم

 هایش جوابم را داد:خنده

پس درد آقابزرگ از مهمون دعوت کردنش این بود... -

 وجبی قراره آشتیمون بدی؟توی فسقل نیم
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دونفر عین  رار نیست هیچ غلطی کنم وقتی شمامن ق-

 ون هم!ها افتادین به جبچه

متوجه شدم سرعت ماشینش کمی بالاتر از حد معمول 

رفت. صاف روی صندلی نشستم و سعی کردم خود را 

 محکم به روی صندلی نگه دارم.

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 چهارم_و_پنجاه_قسمت#

 

زادشون بودم. ننه بابام تابوت نوکر خونهزنگوله پای -

ن و هیچ خواهر برادری هم نداشتم به رحمت خدا رفت
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یامرز و آقابزرگ باهم رفیق که نگهم دارن. آقام خداب

خاتون بهش گفت بیجینگ بودن. خدا رحمتش کنه، بی

تنهاان، من رو بردارن و خودشون بزرگ کنن، آقابزرگ 

لا برای خانواده. خدا هم قبول کرد و من شدم تف سربا

ی بودم به خوردن از جفتشونم راضی باشه، والا که راض

برام سنگ ها و کار کردن براشون ولی اونا ته سفره

تموم گذاشتن. پشت لبم تازه سبز شده بود که 

خوام برات زن بگیرم. گفت راضی آقابزرگ گفت می

هستی یا نه؟ منم که توی فکر اهل و عیال و این 

کردم نبودم. اصلا توی باغ نبودم! فکر میها داستان

مزه و رخت و لباس و ذاهای خوشزن گرفتن یعنی غ

ی گفتن و شنفتن و ی مرتب. یعنی یکی براخونه

 خندیدن و مرهم درد داشتن و مرهم کسی شدن.

 فرمان را چرخاند و با تعلل ادامه داد:
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جوری بهش دونستم گرفتن یکی، یعنی نگاه اوننمی-

ی عنی داشتن خیالات کثیف درباره خواهرزادهداشتن! ی

من رو پسرش ندوست. الان هم  خودم! آقابزرگ

ی نوکر همون زنگوله کنه مندونه. اون فکر مینمی

زادشونم که رخت و لباس بهش داد و با ته سفره خونه

شکمش رو سیر کرد تا از گشنگی نمیره. خبر نداشت 

خاتون. بیو بی اصلا من ننه بابایی یادم نیست جز اون

لوها خبر نداشت مرتضی داداشمه. خبر نداشت دوق

ی من هستن و اصلا کور بشه چشمی واقعا برادرزاده

بخواد روی محرم خودش نظر داشته باشه! حتی که 

ازم نپرسید خرت به چنده و خودش برید و دوخت. ولی 

دونست شناخت. میمرتضی... مرتضی خوب من رو می

هام گفتن« داداشآق»دونست می برام غریبه نیستن.

دونست و وقتی ته دله! می فقط یه لفظ ساده نیست. از

مهراوه گفت... مرتضی ی من و... آقابزرگ بهش درباره
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هم ریخت. خب واقعیتش خیلی ناجوره! خودم هم به

هاش نگاه کنم و شد تا یه مدت توی چشمشرمم می

 تونی بفهمی دردم رو؟ حتیحتی سلام بدم. می

کشیدم سلام بدم! آقابزرگ خرش رو خجالت می

کردم ای که تازه داشتم حس میخانوادهتازوند و عشق 

 دای یه تار موش...رو ازم گرفت. ولی ف

 نفسش را محکم به بیرون فرستاد و زمزمه کرد:

هام جا داره. هرحال آقام حسابه. روی تخم چشمبه-

ش تو تونم بگم بهش؟ هرکاری کنه هم باز مهرچی می

 تونم بهش تو بگم.دلمه. نمی

د، ان چیه؟ باهم خیلی خوبیپس... قضیه شما با مهر-

 انگار نه انگار که اصلا مشکلی بوده بینتون.

خب... چون نبوده! من و مهران باهم خوب بودیم -

دونست دله چون اون از من و فکرام خبر داشت. می
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نیستم و اون و خواهرش، چقدر برای من عزیز هستن. 

کنم چشمی رو که بخواد روی دونست کور میمی

که نگاه بد داشته باشه؛ چه برسه به اینام برادرزاده

باشم. مهراوه رو دادن به یکی از اون آدم... خودم 

که اسم خواستگاری من خواستگارهاش، فقط برای این

از روی اون دختر برداشته بشه. شوهرش دادن تا انگی 

ه، آقابزرگ عمری زیر بهش نچسبونن و نگن که آر

 بود...زاده بزرگ کرده سقفش یه... یه حروم

ماشین را به داخل کوچه هدایت کرد و از  ماشین پیاده 

 شد.

 تو برو داخل، من وسایل رو میارم تو.-

برای تصمیمی که گرفته بودم، مستاصل بودم. اما بهادر 

کردم و راستش... تر از آنی بود که فکرش را میمظلوم
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ه حالش سوخته بود. جلو رفتم و بدون هیچ دلم ب

 حرفی، بغلش کردم.

دونم من و شما زنم. میامشب با آقابزرگ حرف می-

ی اصلا آشنایی زیادی باهم نداریم جز چندتا خاطره

 دور ولی... هرچی باشه، دایی من هم هستی.

عقب کشیدم که نم اشک را در چشمانش دیدم و 

بیرون شاید یک مرد لبخندی به احساساتش زدم. از 

بهادر همان رسید اما... نظر میسرسخت و اخمالود به

زرگ های خانه آقابپسرکوچولوی یتیمی بود که روی پله

بازی نشسته و در انتظار باز شدن در و آمدن یک هم

اش کسی قرار بود پسرک یتیم را به بازیبود. اما چه

 کس جز خواهر و برادریکس... هیچراه بدهد؟ هیچ

بار، دختر موطلایی کوچولویی هم با زبان که اینشیرین
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آورده بودند تا همراهشان باشد... این خاطره، تنها خود 

 بود که از بهادر داشتم...یادآوری 

 برو داخل، من وسایل رو میارم.-

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 پنجم_و_پنجاه_قسمت#

 

سمتش هخواستم داخل شوم که از در گرفتم و ب

 چرخیدم.

راستی ماشین داخل کوچه بود، مهران بهم گفت. -

 چه؟چطور رفت بیرون کو
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 سرش را پایین انداخت و آرام گفت:

جا نگه تونستم اونداداشم بود. نمیجای ماشین آق-

 دارم. برو داخل، برو الان میام منم.

های داخل حیاط شدم و با دیدن حوض پرآب و گلدان

گلم شکفت. پایتخت و این خانه دورتادورش، گل از 

 انگیز؟ اصلا باهم جور نبودند! درختان تنومند ودل

قدیمی، دور تا دور حیاط کوچکش را احاطه کرده و 

رپر شده اما کماکان های رز و محمدی هم تقریبا پگل

بخشید. خانه هایشان، به حیاط زندگی میگسبزی بر

رودی روی در وسر حیاط و روبهپدربزرگ، درست آن

ای که قرار داشت. یک خانه با ایوان بزرگ و انباری

ودکانه ما و گاه، شکستن های کشده بود محل بازی

خاتون. این خانه را بیهای بیهای مربا و ترشیشیشه

نشین و ست داشتم؛ با همان اندرونی و مطبخ و شاهدو
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ی آقابزرگ بود و انگیزش. اصلا خانهایوان دل

به قایم شدن پشت خانه و درون  هایی کهباشکقایم

تازگی شد. اتاقکی که بهاتاقکی چوبی منتهی می

میده بودم... برای پدر و مادر بهادر بوده. طفلک فه

که قت و دیدن اینقدر با فهمیدن حقیبهادر... چه

دانست، آقابزرگ او را مثل... مثل پسر خودش نمی

و  برایش دردناک بود. نفسم را محکم بیرون فرستادم

 کنار حوض نشستم.

 بار بیای و اول نری سراغ اون حوض، نه؟نمیشه یه-

شیده و دستان پرش چشم به قامت کخندیدم و 

 دوختم.

 هنوز هم یادته؟-

کنارم روی چهارزانو نشست و هندوانه در دستش را 

 درون حوض آب انداخت.
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اومد و مگه میشه یادم بره؟ دختر موطلایی می-

رفت زد بالا. بعد میشلوارش رو تا زانو میهای پاچه

کرد. توی حوض و شلپ شلپ، شروع به آب بازی می

های داخل حوض رو هم کرد ماهیی گاهی تلاش میحت

 له کنه!

 خندیدم و بااعتراض گفتم:

کردم! چه له کردنی؟ پاهام داشتم باهاشون بازی می-

کردم از دستشون دادن، منم تلاش میرو قلقلک می

 ار کنم!فر

 سری از روی تاسف تکان داد و آرام گفت:

 کردی و فراربله. خوب یادمه چطوری بازی می-

اون کنم وقتی که وقت فراموش نمیکردی! هیچمی

ماهی قرمز کوچولو از حوض بیرون افتاد و وقتی 
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خواستی بگیریش، خودت هم افتادی روش و ماهی 

 طفلک... عکس شد به زمین!

ام را بگیرم و بلند بلند خندیدم. هنتوانستم جلوی خند

 خدایا، چرا این خاطره را از یاد برده بودم؟

و گرفته بودم. اصلا حس هم عزاش ر ماهتا یه-

ست! طفلک کردم پاهام به خون اون ماهی آلودهمی

 قرمزی... چی به روزش آوردم؟

طرف حیاط اشاره کرد و با به پای درخت ارغوان آن

 خنده گفت:

ردی زیر اون درخت به خاک سپردی! عکسش رو ب-

جا، بعد از حوض اومدید اینیادت میاد؟ هروقت می

رفتی تنگ درخت، به قرمزی جونت ادای بازیت می

 احترام کنی!

 به درخت خیره شدم و آه عمیقی کشیدم.
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 جاست؟هنوزم همون-

جاست. فقط نگو که جا بودنش که... آره، همونهمون-

 کنی! جوییخوای بری دلباز می

 

 

 پرستمعشوقه#

 ششم_و_پنجاه_قسمت#

 

 

ن ام را بگیرم. حتی یادآوری آسعی کردم جلوی خنده

 انداخت.می دوران هم مرا به قهقهه

 نه. یعنی نه به اون صورت! خب...-

 طرف درخت رفتم.از پای حوض بلند شدم و به
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ید هم وقته سر نزدم بهش. یه دهه؟ شاید... شا خیلی-

بیشتر! دو وجب بیشتر نبودم که لهش کردم! از 

موقع به بعد هم رفت و آمدمون کمتر شد... از وقتی اون

 خاتون فوت شد...بیبی

 بالای سرم، کنار درخت ایستاد و آرام زمزمه کرد:

همون موقع بود که احساس کردم من واقعا یتیمم... -

خونه تا بود، شادی بود و خنده که مهمون هردم این 

بود. وقتی رفت... قهر اومد. ناراحتی اومد. غصه اومد. 

کدوممون توی این خونه نخندیدیم. دیگه دیگه هیچ

شادیمون توی حیاط نپیچید. دیگه... هیچ  صدای

ای توی زیرزمین نشکست! رفت و با رفتنش، شیشه

 .من هم جدی جدی یتیم شدم..

ه فکر نفسم را پر آه بیرون فرستادم و به روزهای گذشت

اش، به کردم. به خودم و دوقلوها، به بهادر و زندگی
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 بردمشان و خاطراتی کهای که داشتم از یاد میخانواده

ام بودند. از روزهای رفتن ترین خاطرات زندگیشیرین

جا خاتون، چیز زیادی را به یاد نداشتم. همهبیبی

پیچیدند. ها در سرم میود انگار. صدای گریهتاریک ب

غمگین بودند. مادرم حتی نای گریه هم نداشت و همه 

کرد. فکرم رمق، مرا در آغوش گرفته و مویه میبی

 ان بود که کنارم نشست و آرام گفت:درگیر آن روزهایم

 یه چیزی بگم، از اون حال و هوا بیرون بکشمت؟-

 منتظر نگاهش کردم.

 چی؟-

لبخند کجی روی لبانش نشاند و به پای درخت خیره 

 شد.
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اون ماهی عکس شده خدابیامرز رو همون شب گربه -

جان کرد و سوری به شکمش داد... همسایه نوش

 بخشش کردی!عمری سر قبر خالیش طلب 

زده چشمانم تا حد امکان گرد شده بودند. ناباور و بهت

 زمزمه کردم:

 شما بهم دروغ گفتید!-

 به خنده افتاد و بلند شد تا فاصله بگیرد.

دروغ نبود؛ گربه پای این درخت رفع  والا چندان هم-

مانده اون کرد. ما هم گفتیم همون رو باقیحاجت می

که زحمت خلاصه این مرحوم مغفور درنظر بگیریم.

طوری شد که... کفن و دفنش هم با خود گربه بود. این

 جا رو نشون دادیم و... ماهم این

 کفشم را از پایم درآوردم و بالا آوردمش.
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مالید؟ بچه نیم وجبی طفل معصوم رو شیره میکه سر -

گرده؟ مالیتون برمیگید بزرگ میشه و برای گوشنمی

 فقط صبر کن...

سمت حوض دوید و روی لب، به د بزرگیبا لبخن

 طرفش ایستاد.آن

از خر شیطون بیا پایین دایی، کاری نکن بندازمت -

توی حوض و خیست کنم. اون سلاح سردت رو هم 

 ، آفرین بابا جان!بیار پایین

 هایم نالیدم:میان خنده

تموم کودکیم رو توی همین چنددقیقه اول ورودم -

ام رو بیارم پایین؟ به هنابود کردی، بعد میگی اسحل

 تموم خاطراتم گند خورد! آخه یعنی چی؟

سمتش پرتاب کردم که سرش را دزدید و کفشم را به

. لنگه کفش دقیقا به در فلزی حیاط برخورد کرد
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برخوردش به در همان و باز شدن لای دیگر در، 

همان... و آقابزرگ وارد حیاط شد و مبهوت و متعجب، 

حال جهش و پرش و لیلای لنگه نگاهش به بهادرِ در

ای، ساکت دیگر کفش به دست را دید و برای لحظه

 نگاهمان کرد.

 شده؟ باز خونه شبیه میدون جنگ شده که!چی-

 انداختم و ریز خندیدم.زده سرم را پایین شرم

شرمنده آقابزرگ، ولی تقصیر پسرتون بود. تموم -

 هام آتیش زد!تصورات کودکیم رو جلوی چشم

سمتم گرفت و و آمد و لنگه کفشم را بهرگ جلآقابز

 منتظر ماند تا بپوشمش. سپس پرسید:

 کار کرده؟ بگو گوشش رو بپیچونم!کنی!دقیقا چی-
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 پرستهمعشوق#

 هفتم_و_پنجاه_قسمت#

 

 

ام را از بهادر گرفتم و رو به آقابزرگ نگاه خصمانه

 کردم و پرسیدم:

ه بودم، خبر قرمزی که روش افتاد شما از قضیه ماهی-

 داشتید؟

نگاهی به بهادر انداختم که رو به آقابزرگ، داشت نیم

کرد. چرا متوجه انداخت و اشاراتی میابرو بالا می

 شدم؟منظورش نمی
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همون ماهی قرمزی که افتادی روش؟ همون که... -

همون که نصفه شبی گربه همسایه اومد و انداختم 

ان... بهادر جلوش تا شیکمش رو سیر کنه؟ آره باباج

 روز رو گریه کردی.قدر اونبرام تعریف کرده بود چه

 زده زمزمه کردم:بهت

به گربه؟ بعد پس کار شما بود؟ خدایا... شما دادینش -

رفتم پای درخت و سر قبر دونستید من چندسال میمی

ریختم؟ حتی الان هم از سر عذاب فرضیش اشک می

ار هزارم ازش وجدان، رفته بودم بالاسرش که برای ب

 معذرت بخوام!

صدای خنده بهادر و آقابزرگ در حیاط پیچید و من با 

باز، چشم دوخته بودم به سرخوشی و دهانی نیمه

شک مردان مجد یک چیزشان ادی این دو مرد. بیش
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دادند، دست از سرمان شد و تا دقمان نمیمی

 داشتند!برنمی

تاده. برای بیاید... بیاید بریم بالا تا من فشارم نیف-

 کارتون کنم!چیدونم هردوتون هم دارم حالا، می

ها بالا رفتیم و دقایقی بعد، بهادر با تمام از پله

ها را جلوی روی ن وارد خانه شد. شیشههای ماماتحفه

 آقابزرگ گذاشت و با لذت گفت:

ها رو آبجی فرستاده. یه گونی برنج تازه هم پشت این-

 برداشته! ماشینه. بوش کل ماشین رو 

 آقابزرگ نگاهی به من انداخت و با خنده گفت:

ها گذشت باباجان. بلدی برنج بذاری؟ نمیشه از این-

 ن رو بخونیم!شوهمین امشب فاتحه

 سمت آشپزخانه رفتم.بلند شدم و بالبخند، به
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ذارم روی آره حتما. تا من کتری و قابلمه آب رو می-

 نج رو بیاره.شعله، گل پسرتون زحمت بکشه و بره بر

 اش گفت:در جوابم با همان لحن پرخنده

ها رو ها... انتقام پونزده، دخترم گفتم فاتحه این-

ها ما نگیری باباجان! بذار این شونزده سال پیش رو از

 جان کنیم!رو با خیال راحت نوش

 نوش جونتون آقابزرگ. فقط... برنج با چی بذارم؟-

 با اندکی فکر، جوابم را داد:

فرستم دوکیلو نج رو بذار، من بهادر رو میبر تو-

 گوشت هم بگیره و بیاد. 

 زحمت میشه آقاجون.-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

آدم با اون برنج  چه زحمتی آخه پدرسوخته؟ تازه، مگه-

فرستاده مادرت، میاد خورشت ناجور بخوره؟ برو، برو 

 الان بهادر میاره وسایل رو.

لبخندی به رویش زدم و داخل آشپزخانه شدم. 

کشید خاتون در این خانه نبود و خانه نفس نمیبیبی

ار. اما بهادر... با تمام تلاش، سعی در زنده نگه انگ

ش از وجب به وجب داشتن این خانه داشت. تلاش

بارید. از ظروف چیده شده و درهمش گرفته، تا خانه می

سو نبودند و هایی که باهم یکها و قالیچهخواب فرش

ده بودند، گلشان گندیده هایی که بس آب خورگلدان

 بود!

کرد تا جای خالی انگار که داشت تمام تلاشش را می

بکند... جورهایی، زحماتش را جبران او را پر کند و یک

که خب؛ انگار اندکی موفق هم بود. چون آقابزرگ هیچ 
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کاهش وزنی نداشت و خانه هم تر و تمیز به نظر 

 رسید!می

م که بهادر هم شام را بار گذاشتم و شانس آوردی

رساند وگرنه پختن همین غذای  موقع وسایل رابه

کشید. مشغول خرد کردن شب طول میساده تا نیمه

و را داخل ماهیتابه گذاشتم. طاقت پیاز بودم که چاق

نیاوردم و همراه با ماهیتابه، از اتاق بیرون آمدم. کنار 

آقابزرگ، به پشتی تکیه زدم و زیرچشمی نگاهش 

 کردم.

 آقابزرگ؟ م...میگ-

 جانم بابا؟-

 قضیه این بحث بین دایی مرتضی و آقابهادر چیه؟-

اش را زمین گذاشت و جدی چشم به من فنجان چایی

 ت.دوخ
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 کدوم قضیه باباجان؟-

همین جریان حرف نزدنشون دیگه. آقابهادر حتی -

داخل حیاط نیومد که وسایل رو ببره. به مهران گفت تا 

اشینش رو هم دم در ماشین براش بیارتشون. م

 نذاشت. حتی داخل کوچه هم نیومد.

 نفسش را کلافه بیرون فرستاد.

 از خودشون بپرس قضیه چیه.-

 

 

 پرستمعشوقه#

 هشتم_و_پنجاه_قسمت#

 

 تر شدم. سرم را پایین انداختم و آرام گفتم:نزدیک
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تر ها نیست آقابزرگ. گاهی همیشه خطا از کوچیک-

تشون رو گردن بگیرن. ترها هم باید اشتباهابزرگ

دونید که آقابهادر مشکلی با دایی خودتون هم خوب می

که شما بحث خواستگاری رو ا وقتیداشت؛ حداقل نه تن

 پیش کشیدید.

کار کنم باباجان؟ اون دونفر من رو به اشتباه من چی-

 انداختن.

خب عمو و برادرزاده بودن خیرسرشون! باهم توی یه -

شون خواستید رابطه. نمیخونه بزرگ شدن آقابزرگ

غریبه باهم خوب باشه؟ نکنه انتظار داشتید مثل دوتا 

 نن؟باهم رفتار ک

دونی، بهادر پسر غریبه که نه... ولی خودت خوب می-

 تنی من که نیست.
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قدری کمتر از پسر تنی شما بهتون لطف کرده؟ اون-

که آقابهادر هواتون رو داره، شاید دایی مرتضی هم 

شه. دیگه خودتون این رو بهتر از من نداشته با

 دونید که.می

 سرش را پایین انداخت و زمزمه کرد:

 کنم.کار میونم والا. بذار ببینم چیدنمی-

هنوز یک پیاز دیگر داخل تابه باقی مانده بود. اشک 

ام را بالا ام پاک کردم و بینیام را با شانهروی گونه

 کشیدم.

دنیا ی مهراوه هم بهبچه چندسال شده؟ امروز و فردا،-

نظرم همین فردا یاد. هی پشت گوش نندازید. بهم

جا باهم حرف بزنید. خونه دایی، اونپاشید باهم بیاید 

دایی که قرار نیست به شما هم پشت کنه یا وقتی شما 

 هستید، آقابهادر رو بیرون بندازه.
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 جا شد.کمی سر جایش جابه

اش بیرون خونهمرتضی که حق نداره بهادر رو از -

کنم. ببینم یرم و باهاش صحبت میبندازه. حالا من م

 میشه... چی

دید که اون خواستگاری اصلا فکر می بهشون توضیح-

آقابهادر نبود و شما خودتون با تصمیم خودتون اون 

 پیشنهاد رو دادین؟

 خب...-

 التماس را در صدایم ریختم:

ور شما، کنم. نذارید بابت غرآقابزرگ؟ خواهش می-

 هم بخوره.رابطه دوتا برادر به

من نگران غرور خودم نیستم لیلاجان. نگران رفتار -

که شاید بدتر پرخاش کنه و ام. نگران اینرتضیم
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وقته از اون موضوع گذشته؛ شاید به عصبی بشه. خیلی

 میون آوردنش صلاح نباشه.

 هاتون باهم قهر باشن، صلاحه؟که بچهاین-

صلاحه باباجان. فقط ها باهم ن اوننمیگم قهر بود-

ها همه مدت مثل بچهمیگم دوتا مرد گنده چرا باید این

دیگه رو هم نگیرن؟ مگه هم قهر بمونن و سراغ همبا

که مرتضی شناسن؟ اینان؟ مگه هم رو نمیغریبه

ندونه این تصمیم به خواسته من بود و نه بهادر، زیاد 

که من بهش جاست سخت و بعید نیست. مشکل این

! خوام، اون هم باور کردگفتم مهراوه رو برای بهادر می

اهاش بد هم شد. کینه به دل حالا نه فقط باور کرد، ب

که بهادر گرفت. قطع رابطه کرد! این آدم هنوز به این

خاتونت بیداداششه، باور نداشته. به نور چشم بی

های خودش و که توی دستاعتماد نداشته. به کسی
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ن بزرگ شده! من به این آدم چی بگم؟ که فلانی شیری

داداشته و بیا باهاش خوب باش؟ وقتی خودش 

خواد به آشتی بودن با قدری دلش سیاهه که نمیاون

 داداشش فکر کنه، به حرف این پیرمرد گوش میده؟

شد؟ سکوتم را که قدم نمیپس... برای همین پیش

 دید، خودش ادامه داد:

دونی. این دونفر ، دوتاش رو نمیدونیچیز رو مییه-

طوری باهم بد شدن. من چی سر یه دلیل الکی، این

بگم بهشون آخه؟ بچه هم که نیستن، عقلشون 

رسه. خودشون باید برن پی آشتی کردن باهم. حالا می

منِ پدر یه اشتباهی ازم سر زده... پسرها نباید پاشن 

 برن دنبال جبران کردن اون اشتباه؟ 

آقابزرگ دیگر ادامه نداد.  آمد که ه شدن درصدای بست

سرم را بلند کردم و با دیدن بهادر، لب گزیدم. خدا 
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هایمان نشنیده باشد و یا کردم چیزی از حرفخدا می

هایمان را به دل نگیرد. ماهیتابه را حداقل، صحبت

برداشتم و به آشپزخانه بازگشتم. سرم را با تفت دادن 

ها ه شد و خریددر وارد آشپزخانپیازها گرم کردم که بها

پا و آن  را کنار در ورودی، روی زمین گذاشت. کمی این

 پا کرد، و در نهایت نزدیک آمد و آرام گفت:

خواد کدورتی بین ما دونم تو هم دلت نمیلیلا؟ می-

ترم و باید پا پیش دونم... که من کوچیکباشه. می

هی تلاش خواد، من داداشم نمیبذارم. ولی وقتی آق

هرحال گفتم نشد نداره، بهاوایل با خودم میکنم... 

داداشیم دیگه! ولی فکر من کجا و باورهای اون کجا... 

فراموشش کن دخترخوب، باشه؟ خودم یه خاکی تو 

 ریزم.سرم می

 زده چشم به او دوختم.دست از کار کشیدم و غم
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طوری که نمیشه. تا کِی باید دست روی دست این-

ز خر شیطون پایین بیاد؟ شما که دایی مرتضی ابذاریم 

هم کاری نکنی، من میرم سراغش. باهاش صحبت 

کنم. نذارید این کدورت کهنه بشه. ناراحتی و می

گیرتر میشن. تر و دلمرور، سیاهمونن و بهها میکدورت

موقع فردا تبدیل به یه کینه بشه و اونممکنه فردا پس

 دیگه نمیشه کاریش کرد. 

پهن کرد و مشغول خرد کردنش را روی تخته  شتگو

 شد.

ما رو خدا که زده؛ چه اشکالی داره یه دوتا ضرب هم -

اش بخوریم؟ خودت رو درگیرش نکن. این از بنده

قضیه هم بد و خوب، تموم میشه. یا بالاخره کوتاه میاد، 

ذاره حتی حوالی کنه و نمییا کلا قطع رابطه می

 شون بپلکم.خونه
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 پرستهشوقمع#

 نهم_و_پنجاه_قسمت#

 

هردو ساکت ماندیم و دیگر چیزی نگفتیم. دلم به 

قدری آشفته بود که سوخت. وضعیتش آنحالش می

نخواهم در کدورت میان او و دایی مرتضی، طرف دایی 

شد و را بگیرم. حتی آقابزرگ نیز راضی به مداخله نمی

تم سمهرا بها کرد. تخته گوشتاین، اوضاع را بدتر می

 هل داد و آرام گفت:
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هام رو بشورم. از بوی گوشت خام من میرم دست-

خوشم نمیاد. ولی اگه کاری داشتی، یا جای کاسه 

 بشقاب رو خواستی بدونی، صدام بزن.

ها را داخل ماهیتابه خالی کردم و لبخندی به گوشت

 رویش زدم.

 چشم. دستت درد نکنه.-

ر شدنش ی دوماشااز آشپزخانه بیرون رفت و به ت

اش گرفت؛ اما کاری هم گیرینشستم. دلم از این دل

کردم کردم... صبر میآمد. باید صبر میاز دستم برنمی

که بالاخره یکیشان اندکی ماندم تا اینو منتظر می

تنگی و یا حتی پشیمانی از این فاصله کند. ابراز دل

باید... باید از زیر زبان دایی مرتضی هم حرف 

طمئن بودم او هم آقابهادر را دوست م. مکشیدمی

داشت. مطمئن بودم او هم نسبت به آشتی کردن و در 
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میل نیست. او هم دل داشت آغوش گرفتن برادرش، بی

 کرد... مگر نه؟و محبت را احساس می

سری تکان دادم و خودم را غرق در کارم کردم. فردا 

م تما بایدکردم. فعلا فکری به حال دایی و آقابهادر می

دادم که مبادا آقابزرگ، از سپردن حواسم را به غذا می

 اش به من پشیمان شود!آشپزخانه

هولکی بار گذاشتم و سفره را پهن کردم. خورشتی هول

آقابزرگ رادیو را روشن گذاشته بود و صدای دلکش 

بخشید. دور سفره نشستیم که روحمان را آرامش می

. نگاهم بین رسیدمان صدای باز شدن در حیاط به گوش

کدامشان چیزی بهادر و آقابزرگ چرخید. چرا هیچ

گفتند؟ نکند صدا فقط به گوش من رسیده بود؟ نمی

 خواستم بلند شوم که آقابزرگ گفت:
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جا رو بشین باباجان؛ مهرانه! فقط اونه که کلید این-

 وقت، میاد بهمون سر بزنه.داره و وقت و بی

 م:گفت خندهلبخندی به رویش زدم و با 

های مامان اومده! گفته بود که حتما به خاطر ترشی-

 دزدتش!میاد و ازتون می

 از من بدزده؟ توی خواب ببینه!-

با خنده سری تکان دادم و بلند شدم تا برای او هم 

ظرف برای غذا خوردن بیاورم. در آشپزخانه بودم و 

سروصدایش، کل هال را برداشته بود. این پسر 

هیاهو، ورودش را  م بگیرد و بدونتوانست آرانمی

 اعلام کند؟

نزدشان بازگشتم و متوجه شدم که آنسوی سفره، در 

خورد. جای من نشسته و دارد از بشقابم غذا می

 گرانه نگاهش کردم.ابروهایم را بالا فرستادم و توبیخ
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 مهران؟ اون غذای من نیست؟-

دی بزرگ، سر لقمه در دهانش را قورت داد و با لبخن

 ان داد.تک

دونی، اصلا غذا خوردن توی البته که بشقاب توئه! می-

 ای داره!های تو، صفای دیگهظرف

 با دست، به کنارش اشاره کرد و گفت:

ها بیا بشین؛ بیا که غذا از دهن افتاد! راستی ترشی-

 ان، دست عمه درد نکنه.مزهخیلی خوش

اهی آقابزرگ نیز هرازگکرد و بهادر با خنده نگاهمان می

دانستم از دست این رفت. نمیغره میبه مهران چشم

بشر بخندم یا گریه کنم. کنارش نشستم و برای خودم 

هم غذا کشیدم که قابلمه را از دستم گرفت و 

ریخت، که کفگیری برنج به داخل بشقابش میدرحالی

 کنجکاو پرسید:
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غذاها قدر کم از این واقعا چطوری دلت میاد این-

وی بشقاب نبود! ع چهارقاشق برنج تبخوری؟ سرجم

ای داره. اصلا خوردن دستپخت شمالیا صفای دیگه

 همه استخونی موندی؟موندم چطور این

سر چنگالم را آرام در ران پایش فرو بردم که 

 آرامی گغت.« آخ»هایش را در هم کشید و اخم

 چیه بچه؟ -

 ، غذات رو بخور!که بشقابم رو ازت نگرفتمقبل از این-

 هایش باز شدند و لبخند بزرگی به رویم زد.مخا

خدایی چیزی تو این بشقاب باقی مونده که بخوای -

 اش رو هم تو بخوری؟ بقیه

لبانم را به هم فشردم تا نخندم و برایش سری از روی 

تاسف تکان دادم. صدای دلکش به گوشم رسید، که با 

سوزم از سوز » خوانداش میآن صدای محسور کننده
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نفسم «. اشد به راهت هنوز...هت هنوز، چشم من بنگا

را پر آه بیرون فرستادم و مشغول خوردن شامم 

 شدم...

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 شصتم_قسمت#

 

سفره را که جمع کردیم، بهادر گفت بنشینم و او چای 

آورد. مهران نیز دفتر و خودکارش را بیرون کشید و می

آقابزرگ  شغول یادداشت و اصلاح مطالبی شد. کنارم

 .نشستم و بااشتیاق نگاهش کردم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

آقابزرگ؟ قرار بود... قرار بود بهم درباره انتظام خان -

 بگید. 

 هنوز اون رو یادته باباجان؟-

تر شد و سری به نشان تایید تکان لبخندم پررنگ

 دادم.

ندگیم تونم از یاد ببرم؟ یه بخش ناگفته از زمگه می-

تونه برام شما میهست که باید بدونم. کی بهتر از 

 ماجرا رو تعریف کنه؟

جا دستی به ریشش کشید و بالشت پشتش را جابه

تر تکیه بدهد. نفس عمیقی کشید چشم کرد تا راحت

 ای نامعلوم دوخت.به گوشه

اوایل سال نودوشیش بود؛ جنگ جهانی اول داشت به -

ها و ها و انگلیسیپای روس رسید و گیلان زیراتمام می

به  ها تفنگخواهلگدمال شده بود. مشروطه هاعثمانی
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دست گرفتن و به وضعیت اعتراض کردن. اعتراضشون 

ها قصد تصرف بالا گرفت، تهران اشغال شد، روس

باکو رو کردن، داد مردم در اومده بود و همه گرسنه 

د دفاع های گیلان بود، قصبودن. انتظام خان که از ترُک

پی جنبش جنگل. از ناموس و خاکش رو کرد و رفت 

موقع بیست، ر کنم اونسن و سالی هم نداشت، فک

ها قصد کردن تا از شد. روسبیست و پنج سالش می

ها عبور کنن اما انتظام خان جاده نزدیک به منطقه اون

مانعشون شد. که کار به تهدید کشید و انتظام خان 

هشون فرصت بده تا رد بشن و قبول کرد که دو هفته ب

 ده ارشد سربازای روسی، با دختر کوچیکشبرن. فرمان

به گیلان اومده بود. یه دختر پونزده، شونزده ساله زیبا 

بد شده « دِووشکا»خواست ایران رو ببینه. حال که می

بود انگار. فرمانده اومد و به پای انتظام خان افتاد که 

گفتن حالش بده و طبیب ببره بالای سر دخترش. می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

استخون شده بود طفلک. انتظام  دووم نمیاره. پوست و

به حال بچه معصوم سوخت و طبیب برد بالا  خان دلش

سرش. ده روز گذشت و انتظام خان رفت بهشون بگه 

کم باید برن. سربازهای روسی، مثل مور و ملخ که کم

افتاده بودن به جون شهر. دست از عیش و نوششون 

« دِووشکا»و حسابی استراحت کرده بودن.  کشیدننمی

تظام خان تا اومده بود جلوی چادر پدرش انگار. ان

دیدش، دلش برای دختر مو قرمز فرمانده لرزید. 

خواست باهاش حرف بزنه، ولی زبونش رو می

ریحان، برو به »دونست. تهش صداش زد که نمی

خندیده بود و « دِووشکا«. »پدرت بگو بیاد، کارش دارم

ود. ولی فقط جا، دل انتظام خان از کفش رفته بهمون

تونست اون وز دیگه، میچهارروز وقت داشت و چهارر

رو ببینه. فرمانده اومد و با انتظام خان حرف زد، بهش 

گفت که هرچه زودتر به تهران میره، به شرطی که 
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دخترش بهبود پیدا کنه. انتظام خان بهشون خرده 

ا بمونن. مردهاش رو جنگرفت و گذاشت که همون

اومد و یه « دِووشکا»رگرده که جمع کرد و خواست ب

به دست سردار بست. دستبنده برای تشکر بود دستبند 

های ولی موندگار شد روی دست اون مرد. چشم

جا حک شد توی ذهن انتظام خان و ، همون«ریحان»

 یه اندوه عمیق، به دلش نشست...

ه بودم که با مشتاق چشم به دهان آقابزرگ دوخت

ابزرگ نیز حرفش را قطع نشستن بهادر کنارمان، آق

ا برداشت. لحظاتی به سکوت سپری کرد و فنجانش ر

 شد که بااعتراض صدایش زدم:

 اش رو تعریف کنید!آقابزرگ؟ بقیه-

 خندید و ابروهایش را بالا انداخت.
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تعریف کنم که بهونه برای ندیدنت نداشته باشم؟ -

ام سیر بعد. من هنوز از دیدن نوه هایبمونه برای شب

 م!نشد

لبخندی به رویش زدم و من نیز فنجانم را برداشتم. 

 چای را بو کشیدم و متفکر پرسیدم:

 دِووشکا اسم اون دختر روس بود؟-

توی زبان روسی « دختر»نه باباجان، دووشکا به معنی -

هست. فرمانده روز اول اون رو دووشکا خطاب کرد و 

 ذهن انتظام خان موند.همون، توی 

 د؟اسم واقعیش چی بو-

 قلوپی از چایش را نوشید و با لذت چشم بست.

« ریحان»وقت نفهمیدیم. انتظام جان اون رو هیچ-

 زد. صدا می
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 شما... از ماجرا باخبر بودید؟-

چی بشم، روزنامه نگار بودم که قهوهقبل از این-

ری به باباجان. مجبور بودم برای یادداشت اخبار، س

ها لاقه روزنامهاطراف بزنم. جنبش جنگل، بحث موردع

ن؟ عشق یه سردار گیل به دختر بود. و بحث داغتر از او

ها، شده بود سرتیتر اخبار داغ روس بود که برای مدت

ها. مردم نیاز داشتن تا گرمای محبت رو، شده روزنامه

خواستن. ها امید میاز روی کاغذها احساس کنن. اون

دیدم و  دسال بعد از این اتفاقات، انتظام خان رومن چن

ردم. هرچند همه ها صحبت کباهاش درباره همه این

چیز رو دقیق به خاطر ندارم ولی... اون اشتیاق انتظام 

 خان برای ریحان؟ 

با لبخندی عمیق نشسته بر روی صورت و نگاهی که 

 نگریست، زمزمه کرد:انگار به خاطراتی دور می
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نبود که هرکسی بتونه راحت فراموششون  چیزی این-

 ه...کن

 

 

 

 :�🌺�معشوقه پرست

 پرستمعشوقه#

 هشتم_فصل#

 یکم_و_شصت_قسمت#

 

 

چندروزی به دانشگاهم مانده بود و همه در تکاپو 

، زندایی بودیم. من استرس کلاس و اساتید را داشتم
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که آمدم و مهسا، اضطراب مدرسه ای استرس رفت

قرار بود شروع شود و تا نه ماه دست از سرش بر 

 داشت!نمی

زور خوابیدم و صبح، زودتر از همه بیدار شدم. به بش

آماده شدم و کیفم را برداشتم. همه در خواب بودند که 

خواستم مزاحم خوابشان شوم از خانه بیرون رفتم. نمی

شوره زندایی هم دامن بزنم! بر آن، به دل و علاوه

گفت تهران شهر بزرگیست. ان غریبی من بود. مینگر

گفت سرم به کار هم زیاد دارد. می آدم خلف و ناخلف

های ها و گیردادنو خنده هاخودم باشد و به صدا زدن

دیگران محل ندهم! هرچند؛ چندروز گذشته را هم 

های اطراف را با همراه او و مهسا، تقریبا تمام خیابان

ها و یکی، مغازهدیم و یکیپای پیاده طی کرده بو

رفی کرده بود. در این ها را به من معها و ایستگاهکافه

اشتباهی از  چندروز گذشته هم، نه مزاحمتی دیدم و نه
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گمانم زندایی زیادی نگرانی جانب رهگذران خیابان. به

خواستم که آرام هم از او می داد. وقتیخرج می به

کرد و مشغول به میبودنم را بهانه « امانت»باشد، 

های میلشد که برای یکی از فابازگویی اتفاقاتی می

 دور دختر همسایه خواهرش افتاده بود!

سوار اتوبوس خط شدم و روی صندلی نشستم. سرم 

را به شیشه تکیه دادم و تا رسیدن به میدان 

، به بیرون خیره ماندم. در این «وچهاراسفندبیست»

خانه آقابزرگ را بیشتر  وآمدم بهچندروز اخیر، رفت

اندن آقابهادر خاطر کشکرده بودم. هرچند، بیشترش به

ودررو کنم ها را باهم ربه جلوی در خانه دایی بود تا این

و بتوانند حداقل برای لحظه کوتاهی، باهم چشم در 

تنگی شان ابراز دلچشم شوند. بلکه آن دل وامانده

تخابشان مصمم قدری روی تصمیم و انکرد! اما نه... آن

در  ها وبودند که هیچ اهمیتی به این جلوی در ماندن
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دادند! ها نمیسرما و گرمای شب، بیرون ماندن

ریحان و انتظام خان را به اتمام رسانده  آقابزرگ قصه

بود و هنوز هم پس از گذشت روزها، فکرم درگیر 

 اتفاقات عجیب زندگیشان بود.

کیفم بودم، کنار  شب را که درگیر درست کردن بندیک

دایی نشستم و به او درباره خراب شدن ماشین 

آقابهادر میان جاده خبر دادم. نخواست به روی خودش 

ی چشم از روزنامه جلوی صورتش هم بیاورد. حت

اش صاف کرد و از نگرفت. فقط عینک را روی بینی

قول زندایی، فقط احوال او و ماشینش خبر گرفت. به

پاره آمده که بلایی سر آن آهن خواست مطمئن شودمی

خواست گرفتم که می طوری نتیجهیا نه! اما من این

 ه یا نه!پاره، بلایی سر برادرش آوردبداند آن آهن
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با توقف اتوبوس، بند کیفم را روی دوشم مرتب کردم و 

از روی صندلی زواردررفته ته اتوبوس بلند شدم. پیاده 

پیاده رفتم. هنوز سر شدم و مسیرِ میدان تا دانشگاه را 

د و های زرصبح بود و خیابان هم خلوت. تاکسی

سر خیابان رفته سر به آننارنجی، هرازچندگاهی از این

کردند. از مسافران جا میانشجویان را با خود جابهو د

جوانی که موهای براقشان را به عقب فرستاده و به 

شان بیرون از شیشه زل زده بودند، مقصد همه

 بود!مشخص 

به پنجاه کیلومتر، و شاید هم « خیابان شاهرضا»طولِ 

روی و داد برای پیادهجا جان میر می رسید. اینبیشت

خواندن. بالاخره به ورودی زمان، کتابهمطور به

دانشگاه رسیدم و از همان بیرون، به سر درش چشم 

که تمام بدنم از دوختم. نفس عمیقی گرفتم و درحالی

دانستم استرس یخ کرده بود، داخل شدم. نه میفرط 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

داشتم. خجالت کجا بروم و نه مقصد مشخصی 

کشیدم به سراغ دیگران بروم و آدرس را ازشان می

کردم این ترم اولی بودن، چیز ساس میبپرسم. اح

 چندان جالبی میان دانشجویان نیست!

همراه موج جمعیت شدم و با چشم، عناوین سر در 

ها را خواندم. بالاخره، دانشکده شکدهساختمان دان

و، خودم را به بخش وجادبیات را پیدا کردم و با پرس

 رساندم.« آموزش»

خیال کارت قدری شلوغ بود که بیجلوی در، به

دنبال آدرس کلاس و برنامه ام شدم و بهدانشجویی

طرف سالن گشتم. بالاخره ام، روی دیوار آندرسی

ج نفری داخل کلاس بودند و کلاسم را پیدا کردم. پن

 قدر زود سر کلاسمن، ششمین نفری بودم که این

حاضر شدم. نیم ساعتی گذشت تا همه بیایند و سپس 
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وردی که علم و سوادش، از برخاستاد آمد. زن خوش

د، مشهود بود. برکار میکه به تک کلمات و جملاتیتک

کلاس اولم، تاریخ ادبیات بود و کلاس دومم، زبان 

کردم و به خارجی که باید بند و بساطم را جمع می

 رفتم.می سوی دانشکده ادبیاتآن

هن کنان، جلوی در کلاس ایستادم و در زدم. منتظر هن

ای که به گوشم «بفرمایید»جواب شدم که با شنیدن 

 خورد، خشکم زد.

العمل قدرت حرکت از من گرفته شده و بدون عکس

کار کنم. دانستم چهنمیکردم. دیگری، به در نگاه می

خل خواست در را باز کنم، داگیج شده بودم. دلم می

جا گفت از اینشوم و صاحب صدا را ببینم و عقلم، می

انه بازگردم! در جدال بین دل و عقلم بروم، اصلا به خ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

بودم که در باز شد و نگاهم، قفل شد در یک جفت 

 چشم خمار آبی رنگ...

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 دوم_و_شصت_قسمت#

 

نفسم بالا نمی آمد. انگار که رویا دیده باشم، دلم 

انگشتانم را به سمتش ببرم و لمسش کنم. خواست می

یا خراب شود. این تصویر نقاشی ترسیدم این رواما می

ای بعد، او هم شده، برود و کم کم محو شود. لحظه
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یم زد. از رنگی به رونگاه از من گرفت و لبخند کم

 جلوی در کنار رفت و اجازه داد داخل شوم.

ترین کهایی لرزان، جلو رفتم و روی نزدیبا قدم

ود ده نفری هم جز من، حدصندلیِ خالی نشستم. به

داخل کلاس بودند که اکثرشان پسر و سه، چهار 

طرف میزش رفت. نفرشان دختر بود. در را بست و به

یز گذاشت. پشتش ایستاد و دستانش را روی م

نفسی که بهلبخندی روی صورتش نشاند و با اعتماد

د به انگلیسی همیشه از او سراغ داشتم، شروع کر

 صحبت کردن.

آموخته بنام خدا. یوسف فرمانفرما هستم. دانش-

التحصیل امپریال کالج لندن، و درحال غپزشکی و فار

 حاضر استاد زبان انگلیسی شما.

 س پرسید:یکی از پسرها، از ته کلا
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 استاد شما از خاندان فرمانفرمائیان معروف هستید؟-

 انداخت. لبخند متینی زد و سرش را پایین 

های سیاسی و اجتماعی، مجبور به خاطر جنبهخیر؛ به-

 تغییر فامیلی خودم شدم.

 یکی دیگر از پسران پرسید:

 خوره!تون نمیواقعا ایرانی هستید؟ اصلا به چهره-

 هستم! بله؛ من ایرانی-

های چرا زبان انگلیسی؟ نباید توی یکی از شاخه-

 ید؟کردمربوط به رشته و شغلتون تدریس می

میزش را دور زد. با تکیه به آن و دست به سینه، به 

 بقیه نگاه کرد و با آرامش گفت:

استاد ماهفر تصادف بدی داشتن و من پیشنهاد -

ه جایگزینی تا بهبود ایشون رو دادم و رئیس دانشگا
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هم قبول کردن. از وضعیت سواد و میزان تحصیلات 

گمونم، هوبیش اطلاع دارید... ببعضی همکارانم که کم

 بهترین گزینه پیش روشون من بودم.

 دیگری پرسید:

 امکانش هست فامیلی قبلیتون رو بدونیم استاد؟-

هم کوبید هایش را بهداری گفت، دستبلند و کش« نه»

 و رو به بقیه گفت:

  خودتون رو معرفی کنید، نوبت شماست.حالا-

یکی خودشان را معرفی کردند و از شانس همه یکی

آخرین نفر بودم. صدایم را صاف کردم اما باز  بدم، من

 در صدایم مشهود بود. هم لرزش 

 لیلا سحابی هستم، ترم اول ادبیات فارسی.-
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نگاهش کمی طولانی شد اما سریع سرش را تکان داد. 

ای رو به جمع گفت و تدریسش را آغاز «موفق باشید»

رد. در تمام آن دو ساعت، حواسم به یوسف و ک

کردم که جز در اصلا فکرش را هم نمیصدایش بود. 

ینمش. حتی دیدنش در دفتر هم دفتر نشر، جایی بب

برایم تبدیل به یک رویا و آرزو شده بود. رویایی که 

پروراندم و با فکر کردن به آن، ها، در سر میشب

دانستم خوابم میشد. نلبخندی عمیق مهمان لبانم می

جا و چطور ما را این یا بیدار. در کارِ تقدیر مانده بودم.

 رو کرد؟ بهطور، با هم رواین

گیج بودم، حواسم پی صدایش بود و مطالب را 

فهمیدم. سرم پایین بود و به صدایش گوش نمی

دادم و با خودکار، روی دفترم خطوط نامفهومی می

آمده را اتفاق پیشکردم. کماکان داشتم ترسیم می

دانشگاه...  کردم و حضورش در این کلاس وهضم می
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به این  حتی فراتر از رویاهایم بود! عمدا خودش را

دانشگاه رسانده بود؟ اصلا یک پزشک، چطور 

هم وقتی توانست استاد درس دیگری شود؟ آنمی

 تخصصش چیز دیگری بود!

 ام حبس شد. سرم را بالاصدایم زد و نفس در سینه

ام را به چشمان روشنش دوختم. آوردم و نگاه آشفته

ی داشت لبخندش را جمع کند اما موفق نبود. سع

برد! یگر؛ داشت از سردرگمی من لذت میمعلوم بود د

 بدجنس جماعت که شاخ و دم نداشتند!

 خانوم سحابی؟ -

 خودکارم را روی میز گذاشتم و صدایم را صاف کردم.

 بله استاد؟-

متن کتابی که بهشون دادم رو خوندن.  آقای محمدی-

 های متن هستید؟به سوالآماده پاسخ دادن 
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آماده بودم؟ به هیچ وجه. کدام آمادگی؟! هرچه 

پرسید، از صدای یوسف و خاطراتم برایشان بازگو می

کردم، نه متن کتاب و هزار کوفت و زهرمار دیگر! می

ا زاغ سرم را تند تکان دادم. آمده بودم درس بخوانم ی

. ام گرفته بودسیاه پسرِ مردم را چوب بزنم؟ خنده

لای افکارم شنیده بودم. اما چیز چیزهایی لابهیک

 ادی از آن هم به یاد نداشتم. زی

نفس عمیقی کشیدم و سرم را به نشانه مثبت تکان 

هایش را از من پرسید و من با دادم. یوسف سوال

ام د و جزوهها جواب دادم. کلاس تمام شتعلل، به آن

د یا زیرکی را داخل کیف گذاشتم. این کارِ سرنوشت بو

... گیج یوسف؟ خودش به عمد آمده بود این کلاس؟ اما

 کردند. ترم میبودم و این سوالات گیج
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رویم گرفتم. از روی صندلی چشم از دیوار سفید روبه

ای، راه خروجی را در «خسته نباشید»بلند شدم و گفتن 

گرفتم. همین که خواستم پایم را از در بیرون پیش 

 بگذارم، صدایم زد:

 خانم سحابی؟ شما بمونید. -

اش بعد از دو ساعت ی فارسیشنیدن این جمله

صحبت کردن مکرر انگلیسی، برایم شیرین بود. 

ام ایستاد. کیفم را روی نزدیک شد و در چند قدمی

 م.جا کرده و در سکوت نگاهش کردبهام جاشانه

 

 

 

 پرستمعشوقه#
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 سوم_و_شصت_قسمت#

 

 .نشاند و قدمی جلوتر آمد رنگی روی لبانشلبخند کم

 خوبی؟ منتظر دیدنت بودم.-

ام را بیرون فرستادم و سعی کردم نفس حبس شده

 جلوی لغزش نگاهم روی اجزای صورتش را بگیرم.

هم تو ونبله ممنون، خوبم. انتظار دیدنت رو نداشتم. ا-

 دانشگاه و...

 عنوان استادت؟به-

جا کرد و صدا خندید. کیفش را میان دستانش جابهبی

 تر شد.نزدیک

 دلم برات تنگ شده بود.-
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از صراحت کلامش جا خوردم. کلافه دمی گرفتم. سرم 

 ام فرو بردم و با صدای آرامی زمزمه کردم:را داخل یقه

ای هم ازت خبری چندهفتهخیلی یهویی رفتی. -

 نداشتم.

های آبی رنگش، غرق احساس شد. لبخندی زد و تیله

، که عجیب داشت خود را در احساسی غریبه و گنگ

 کرد...دلم جا می

میشه بریم یه جای آروم با هم صحبت کنیم؟ حرف -

زدن تو یه کلاس خلوت ممکنه برای هر دومون دردسر 

 که... بسازه. ضمن این

 از صورتم گرفت و مردانه خندید. نگاهش را

میونه خوبی با تنها موندن با یه دختر زیبا تو یه کلاس -

 ارم!خالی رو ند
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شد انگار! دعوتم کرده بود هایم آتش ساطع میاز گونه

به یک قرار؟ کمی تعلل کردم تا جواب بدهم. چرا 

 هوایی برا نفس کشیدن در اطرافم نبود؟

 ه.دونم... ممکنه کسی ببیننمی-

 شانه بالا انداخت و به در کلاس نگاه کرد.

 صحبت کاری داریم خب!-

 ان دادم.به شیطنت کلامش خندیدم و سری تک

 کجا بریم؟-

 همراهم بیا؛ مقصد بعدا مشخص میشه.-

در را باز کرد. گذاشت اول من بیرون بروم و خودش 

که شانه هم، بدون آن به هم پشت سرم آمد. شانه

زدم و چیزی اه افتادیم. حرفی نمیچیزی بگوییم به ر
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شنیدم. تنها صدای هیاهوی شهر بود که به هم نمی

 رسید. گوش می

های رنگارنگ و های آمریکایی و فورد و پیکانرلتشوو

کردند و گاه برای جلب نو، به شدت جلب توجه می

زدند و یا بلند بلند داخل ماشین توجه بیشتر، بوق می

شیطنتشان زدم. بیشتر خندیدند. لبخندی به می

ها، جوانان بودند و از سر شور جوانی و برای راننده

 کردند.ا را میجلب توجه دختران، این کاره

فروخت. تر، گاری کوچکی بستنی میطرفکمی آن

طعمش را چشیده بودم؛ وقتی هفته پیش با زندایی به 

ها برد گردش آمده بودیم، مرا پیش یکی از همین گاری

سرد و شیرینی را به خوردم داد. دروغ چرا،  و خوراکی

طعمش هنوز هم زیر دندانم مانده بود. با یادآوری 

رنگی بر لبم نشست. روز، لبخندی کمآنخاطرات 
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یوسف که نگاهم را به آن گاری دید، سرش را پایین 

 گوشم زمزمه کرد:آورد و کنار 

 بگیرم برات؟-

 نه ممنون. فقط با دیدنش یاد یکی افتادم.-

تای ابرویی بالا انداخت و اخم کمرنگی میان ابروهایش 

 جا خوش کرد.

 یاد کی؟-

ردم. لبانم را به روی هم فش لپم را از داخل گزیدم و

اندکی تعلل کردم تا جوابش را بدهم. این حس 

اش برای شنیدن ادامه کنجکاوی و پافشاری

 داشتنی بود!نشین و دوستهایم، بس دلحرف

 . اون عاشق بستنیه.دخترداییم، مهسا-
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به تکان دادن سرش اکتفا کرد و دیگر چیزی نگفت. 

حرف قدم همچنان بیوارد خیابان علاءالدوله شدیم و 

های بلند و درختان سر به فلک زدیم. ساختمانمی

خیابان، بیش از هرچیزی توجه را به خود  ی اینکشیده

ه ای را هم دیدم کبامزه های نارنجیکرد. رنوجلب می

های کردند. اتوبوسبه عنوان تاکسی، مسافرکشی می

های زرد رنگ قدیمی و عجیبی که قرمز و مینی بوس

جا به وفور یافت اید فقط چندبار دیده بودم، اینش

 شد.می

در روستا کمتر کسی ماشین داشت. جمشیدآقا صاحب 

شوورلت مشکی بود و صاحب رستوران کنار خیابان هم 

شد. ای سوار میو رو رفتهرنوی دست دوم و رنگ 

دانم اما... فکر کنم یوسف را هم سوار بر دقیق نمی

م را برگرداندم تا سوالم را از او ماشینی دیده بودم. سر

ای بپرسم که از پایین آستینم گرفت و مرا به داخل کافه
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طرف میزی برد و کنار پنجره، روی کشاند. به

م قفل کرد های چوبی نشستیم. دستانش را درهصندلی

 و روی میز قرار داد.

هامون رو سفارش بده؛ تا آوردن سفارشات، حرف-

 بزنیم.

تم و نگاهم را روی و منو را برداشسری تکان دادم 

ثابت نگه داشتم. با خطی « کافه رومنس»اسم 

نویس کرده و نستعلیق، روی منو و داخلش را دست

رویش روکشی پلاستیکی کشیده بودند. قهوه و کیک 

ارش دادیم و گارسون با تعظیم کوتاهی، از میز دور سف

 شد. 

که  های حریریمن ماندم و یوسف، من ماندم و پرده

تر لوخوردند و گاه گاهی جبه دست باد تکان می

شدند. نگاهش کردم و آمدند و مانع دیدن او میمی
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پروا و مسکوت، زل زدم به آن دو چشم رنگیِ بی

رش آفریده شده بودند که مخملی. انگار این نگاه خما

 مرا تا ابد، خیره به خود نگه دارند...

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 چهارم_و_شصت_قسمت#

 

صدایش به درون رویاهایم خزید و با شدت تمام، مرا 

 از آن خواب شیرین بیرون کشید.

 خوام بشنوم.حرف بزن لیلا... می-
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کردم؟ کنارم میگفتم؟ از کدامشان شروع چه می

نبود... درست وقتی که به او نیاز داشتم، نبود و درد 

 افزود.نبودنش بر داغ روی دلم می

 چی بگم؟-

سمتم متمایل و کمی بهبیرون فرستاد نفسش را محکم 

 شد.

 از خودت. از اطرافت. همه خوبن؟-

 سرم را پایین انداختم که صدایم زد.

 لیلا؟ من رو نگاه کن؟-

ی زیرچشمی نگاهش کردم. خود را جلوتر کشید و گره

 تر کرد.دستانش روی میز را محکم

چیز مرتبه؟ اون مرد... حمید... دیگه مزاحمت همه-

 نشد؟
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م که نه اما... قلبم را به آتش کشید. زندگی احمز

ام را کشُت. بعد از چندنفر را خاکستر کرد. بهاره

همه جا یخ زده ای بود و نه بهاری. یوسف، نه زندگی

 بود!

 چرا... اون مرد...-

گره دستانش باز شدند و دست راستش روی میز 

 مشت شد.

 کار کرد؟اون مرد چی؟ چی-

من قدر روی . او که اینغم غریبی به دلم نشست

تعصب به خرج می داد، چرا نماند؟ چرا غیبش زد؟ 

 اصلا... اصلا چرا رفت؟

بزنم و  خواستم با تمام وجودم بر سرش فریادمی

بپرسم. دلیل بخواهم. بگویم تو که احساسی نسبت به 

من داشتی، چرا رهایم کردی؟ تو که مرد ماندن نبودی، 
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تو که آدم ماندن  چرا کاری کردی دل بدهم؟ اصلا

نیستی، چرا دوباره بازگشتی؟ اما تنها، به یک جمله 

 اکتفا کردم.

 چرا رفتی؟-

و کف سرش را پایین انداخت. مشتش را باز کرد 

 دستش را روی میز گذاشت.

 باید بگم؟-

 اگه چیزی نشنوم، چیزی هم نمیگم.-

دم عمیقی گرفت و نگاهم کرد. باز آن نگاهش داشت 

 آمدم.... نباید از موضع خود پایین میکرد امارامم می

چندوقت پیش ویگن رو ملاقات کردم و وقتی -

فهمیدم با داییت در ارتباطه... خودم رو بهش نزدیک 

ردم. تا جایی که برام یه ستون کوچیک توی مجله ک

هم از وضعیت کنکور و درس تو  جور کرد و... خب من
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دم و هم خبر داشتم. پس هم کار توی مجله رو قبول کر

 به دانشگاه، درخواست استخدام دادم.

 گیج و آشفته زمزمه کردم:

 درحالی که هیچ ربطی به مدرک نداشت.-

 نشاند و سرش را پایین انداخت.لبخندی روی لبانش 

نه، نداشت. اما خب... من چندین سال رو با همین -

 زبان حرف زدم و درس خوندم. نباید برام سخت باشه.

طرف پنجره م را بهاز او گرفتم و سرام را نگاه خیره

چرخاندم. حالا که دلیل آمدنش را فهمیده بودم، کمی 

 قلبم آرام گرفته بود.

 ی من میام دانشگاه؟چطور مطمئن بود-

ای که ذاره هزینهدونستم جمشیدآقا نمیچون می-

ومیل بشه. به هر که قیمتی شده، تو رو کرده، حیف
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اش بحث آبروی منطقهفرستاد دانشگاه. از طرفی، می

های دیگه خواست پیش بزرگهم در میون بود. می

 خودی نشون بده.

تمام با شنیدن اسم جمشیدآقا، یاد بهاره افتادم. 

ای نامعلوم خیره هیجانم فروکش کرد و دمغ، به گوشه

 شدم.

 اتفاقی افتاده؟-

تر دانم چه در نگاهم دید که نزدیکنگاهش کردم. نمی

 آمد و آرام گفت:

 بهم بگو؛ چی شده عروسک؟-

توانستم در چشمانش نگاه کنم و حرف بزنم. تمام نمی

از غم آن روزها باز به دلم هجوم آورده و دلم داشت 

 ترکید.فرط می

 حمید... -
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 حالت چشمانش عوض شدند و صدایش لرزید.

 واضح بگو لیلا، حمید چی؟-

نم زیر چشمم را گرفتم و چندبار پلک زدم، تا اشک 

 نم خشک شود.چشما

چهره من رو برای سعید خواستگاری کرد. حمید گل-

هم با دونستن این موضوع، تهدیدم کرد که یا به سعید 

دم و به عقد خودش درمیام، یا زندگی جواب منفی می

کنه. جمشیدآقا نذاشت این ازدواج سر بهاره رو تباه می

زور، به بگیره ولی حمید... از بهاره نگذشت. اون رو به

قد خودش درآورد. بهاره من مُرد یوسف... حمید اون ع

 رو کشت.
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 پرستمعشوقه#

 پنجم_و_شصت_قسمت#

 

ام چکید که سریع، با پشت روی گونهقطره اشکی 

ام را گرفتم. جملاتم را با بغض ادا دست نم روی گونه

کردم و نگاه او... هرلحظه بیشتر رنگ و بوی غم به می

 گرفت...خود می

کردم. بهش گفتم حق نداره ات مینباید ره من... من-

 نزدیک تو بشه. بهش گفتم و... خدایا...

آلود زمزمه شاند که غمصورتش را میان دستانش پو

 کردم:

اشکالی نداره؛ دیگه گذشت. اما من... باعث شدم -

 شون تباه بشه. بهاره، داداشم، سعید...زندگی همه
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تاصل بود سرش را بالا آورد و خیره نگاهم کرد. مس

طرف صورتم را بهانگار. طاقت نیاورد، دست چپش 

ام کشید و آورد. انگشت شصتش را آرام، روی گونه

 شک پای چشمم را پاک کرد.ا

ناراحت نباش، اون هم تقدیر بهار بود. دیگه... دیگه -

 غصه نخور.

زده سرم را چرخاندم و دستش از صورتم خجالت

 فاصله گرفت.

 ناه من رو پس داد.تقدیرش نبود، تقاص گ-

ام گذاشت و سرم را اش را زیر چانهانگشت اشاره

 سمت خودش برگرداند.به

گناه؟ تو چه گناهی مرتکب شدی جز گوش کدوم -

 دادن به حرف دلت؟

 سرم را پایین انداختم و زمزمه کردم:
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همین دلم بود که باعث شد زندگی چندنفر رو به -

 تباهی بکشونم.

 ذاشتی گناهکار محسوباگه دلت رو زیرپا می-

 شدی.می

گارسون سفارش ها را آورد و یوسف دستش را آرام 

گارسون، خیره نگاهم کرد. تا  عقب کشید و تا رفتن

خواستم فنجان را بردارم، دست یوسف روی دستم 

ام حبس شد. با دست دیگرم، نشست و نفس در سینه

م را جلو کشیدم و سرم را به حدی پایین فنجان قهوه

 هایم مشخص نشود.م که سرخی گونهبرد

مان را که تمام کردیم، از پشت میز بلند شد و قهوه

اش، به طرف شانهبهکند. سپس شانهرفت تا حساب 

در خروجی رفتیم. جلوی در کافه ایستادم و 

 قدرشناسانه، نگاهش کردم. 
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 خب... ممنونم بابت قهوه. -

 خواستم خداحافظی کنم که میا حرفم پرید:

 خوای بری؟ ا میتنه-

بله، زندایی یادم داده. کاری نداره، فقط باید چندتا -

جا اتوبوس و از اونخط عوض کنم. میرم ایستگاه 

 گردم سمت خونه.برمی

خب... پیاده بریم تا دانشگاه و بعد من برسونمت. -

 چطوره؟

 لبخندی به رویش زدم و با شیطنت پرسیدم:

 ا آوردی؟جماشین داری و من رو پیاده تا این-

اش گرفت و سرش را پایین انداخت. دستی به خنده

 یقه کتش کشید و آرام گفت:

 یشتری رو باهات باشم، همین.خواستم وقت ب-
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لب گزیدم و با شرم، سرم را برگرداندم. شروع کردیم 

کرد. اگر یوسف مرا به قدم زدن، اما دلهره رهایم نمی

هشان دید، چه جوابی برساند و دایی ما را میمی

که دادم؟ نفسم را با شدت بیرون فرستادم و بی آنمی

 سمتش بچرخم، گفتم:به

 گردم...با یه شخص غریبه دارم بر می اگه داییم ببینه-

 کنی؟خونه داییت زندگی می-

ربطش، هم مرا خنداند و هم به تعجب وا این سوال بی

داشت. خب این چه سوالی بود؟ قرار بود تنها زندگی 

 کنم؟

ب. دایی اومد دنبالم و از بابا خواست تا ه خآر-

 همراهش برم و باهاشون زندگی کنم.

شون میدون دربزرگت باشی. خونهکردم با پفکر می-

 ست؟فوزیه
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 همون اطراف... چطور؟-

 با تعلل پرسید:

هیچ مشکلی با زندگی کردن همراه پسرداییت توی -

 یه خونه نداری؟

کرده و ها برای این مرد تحصیلاین حسادت

ور از انتظار بود! تایید کردم فکری مثل او، کمی دروشن

 خندیدم. که ابروهایش در هم رفت و من، ریز

بحث رو عوض نکن، اگه داییم ما رو باهم ببینه، -

 برامون بد میشه.

بالا انداخت و دستانش را داخل  قید شانهبی

 هایش فرو برد.جیب

نیست که ما رو  داییت با من مشکلی نداره. و قرار هم-

 باهم ببینه!
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شدم. نفسم را محکم هایش را خوب متوجه نمیحرف

سری از روی تاسف تکان دادم. بیرون فرستادم و 

که آمد. به خیال اینهوای مهر ماه سرد بود و سوز می

تهران مثل شمال نیست که هر دقیقه برف و باران 

را  بیاید، کت بلند و نازکی به تن کرده بودم. بند کیفم

روی آرنجم گذاشتم و بازوهایم را در آغوش کشیدم. 

 یوسف که متوجه حالت من شد، صدایم زد:

 لیلا؟ صبر کن.-

 

 

 پرستمعشوقه#

 ششم_و_شصت_قسمت#
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اش را از تنش بیرون رویم ایستاد و کت مشکیروبه

کشید. خودش ماند با یک پیرهن بافت 

ام انداخت و رنگی. کت را روی شانهخاکستری

هایش را هم نزدیک کرد. دوباره دستهایش را بهلبه

 متم خم شد و زمزمه کرد:سداخل جیبش فرو برد. به

این کت رو که قراره با عطرت پس بگیرم، اما دیگه -

خوام... عطرت روی کت و لباس نازک به تن نکنی. نمی

 پالتوی یکی دیگه بشینه.

سرم را تند تکان دادم و چیزی نگفتم. دیگر از آن 

هایش به رمای چندلحظه پیش خبری نبود؛ نفسس

مم را به آتش خوردند و تماگردنم میگونه و 

کشیدند. چشم هایم را برای لحظه کوتاهی بستم. می

تحمل این نزدیکی و گرما را نداشتم! حالا که کتش 
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هایم بود و رایحه عطرش در مشامم روی شانه

 پیچید، به شدت گر گرفته بودم.می

ببندم و عطرش را با تمام  هایم راچشمدوست داشتم 

.. صبح باز با شد.وجود به مشام بکشم. باورم نمی

فکرش بیدار شدم و به امید درس و دانشگاه از خانه 

بیرون آمدم. و حالا داشتم در کنارش، خیابان شاهرضا 

رفتم. نفس عمیقی گرفتم و طرف میطرف و آنرا این

های کت را گرفته و هبه راه افتادیم. با دست راستم لب

 شان داشته بودم. دست آزادم را بالاهم نزدیک نگهبه

آوردم و خواستم موهایم را از زیر کت بیرون بکشم که 

نتوانستم. یوسف متوجه تقلاهایم شد. دوباره ایستاد و 

 با خنده و کلافه نگاهم کرد.

 شده؟چی-

 تونم سرم رو تکون بدم.موهام گیر کرده، نمی-
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کت را کمی فاصله داد. موهایم را  ایستاد وپشت سرم 

و بالا کشید. خروار از محل بسته شدنش با کش گرفت 

ای، همان جا موهایم را روی کت انداخت و چندلحظه

 طرفش چرخیدم که پلکی زد و آرام گفت:ماند. به

 کنن؟موهای بازت اذیتت نمی-

 باز نیستن که!-

کشید.  کلافه نفس گرفت و دستش را به دور دهانش

نه چشمی روی ما بود هوا سرد بود و خیابان هم خلوت. 

ی به ما. چشمانش را به چند تره از و نه حواس کس

که رقصیدند، دوخت و درحالیموهایم که در باد می

 بهشان خیره بود، گفت:

 رقصن؟باز و پریشونن. ببین چه راحت توی باد می- 

 نیمچه لبخندی به رویش زدم.

 بگیرم؟ جلوی رقصشون رو-
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 ای گناهه!نباید بگیری؟ رقصشون جلوی هر غریبه-

خندیدیم و به راه افتادیم. سوار ماشین که هردو 

هایمان شدیم، کتش را درآوردم و میان صندلی

هم سوار ماشین شد و ماشین را به  گذاشتم. خودش

راه انداخت. حدود ده دقیقه ای در راه بودیم و 

ای زیادی برای همسیرمان به سکوت طی شد. حرف

به هم خواستم این فضای میانمان، گفتن داشتم اما نمی

بخورد. به او گفتم سر خیابان نگه دارد. در ماشین را 

 باز کردم تا پیاده شوم که صدایم زد:

 لیلا؟-

 سر چرخاندم و نگاهش کردم.

 بله؟-

دستش را به طرف صورتم آورد که ضربان قلبم بالا 

م و متعجب نگاهش کردم. رفت. آب دهانم را فرو برد
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ا روی دستش به طرف موهایم رفت سر انگشتانش ر

 موهایم کشید. خیره بهشان، زمزمه کرد:

 خوای تا جلوی در خونه برسونمت؟می-

نگاه شرمگینم را از او گرفتم و به دستان درهم گره 

 خورده و سردم دوختم.

 رسونم خونه.خواد. خودم رو سریع مینه ممنون، نمی-

خواست . انگار میکرداستیصال نگاهم می و با کلافه

ای که پس از توانست. مثل تشنهبگوید اما نمیچیزی 

هم دست کمی کرد. منروزها به آب رسیده، نگاهم می

از او نداشتم. اعترافی در کار نبود اما حرف دل هم را 

فهمیدیم. و این تشنه بودن و دست و پا زدنش... می

بود. یوسفی که با نگاهش باعث برایم عجیب خواستنی 

م پر بزنند، حال به ساز تارِ ها در دلشد پروانهمی
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رقصید. لبخندی به رویش زدم و با موهایم می

 خداحافظی کوتاهی، از او فاصله گرفتم...

 

 

 پرستمعشوقه#

 نهم_فصل#

 هفتم_و_شصت_قسمت#

 

 فصل نهم

 (۱۳۴۹ بهمن –)تهران 

 

قتی وارد اتاق شد، در پریشانی؛ اولین حالتی بود که و

اش دیدم. نگاهش سرگردان بود و انگار هرهچرفتار و 
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های ذهنش باشد، سکوت کرده و که درحال هضم داده

فشرد. سرانجام پشت میزش جای هم میلبانش را به

گرفت. پوشه در دستش را روی میز انداخت و 

 هم گره زد.دستانش را به

تو... باید ببینی لیست رو بهت نشون بدم و  قراره یک-

شناسی. اسامی تموم کسانی که با کدومشون رو می

دونیم... این داستان درگیر بودن رو لیست کردیم و نمی

دونیم کدوم یکیشون بین کارکنان مجله و حزب، نمی

مشترک هستن. اگه بتونیم یه نقطه اتصال پیدا کنیم. 

 شاید یه سرنخ گیرمون اومد.

اگر قرار بود اسم یکی از کردم. زده نگاهش میوحشت

کردم؟ نم داخل آن لیست باشد، چه غلطی میآشنایا

 سعی کردم به خودم مسلط بشوم و نفس بگیرم.

 باشه؛ لیست رو نشونم بدید.-
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کاغذی از داخل پوشه بیرون کشید و با سر انگشتانش، 

 سمتم هل داد.به

با دقت بخونشون. و به این نکته هم دقت کن -

خطر ونیم کاری بکنیم، زندگی تو توی سحابی... اگر نت

 میفته! 

بغضم را قورت دادم و خیره به آن نگاه سیاه و غریبش 

 شدم.

ها نداشتید؛ حالا ایشما که دل خوشی از اعدام توده-

 کنید برای دستگیریشون؟چرا دارید عجله می

 روی میز ضرب گرفت و با تعلل جوابم را داد:

مخالفان حکومت  من مشکلی با درس عبرت دادن به-

ها ایهایی که آتیش تودهگناهبی یندارم. دلم برا

عده معترض سوزه. نه یهدامنشون رو گرفت، می

 کمونیسم که کارشون تخریب حکومته.
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 لب گزیدم و سرم را پایین انداختم.

 شون که تخریب حکومت نیست.اما هدف همه-

 با طعنه جوابم را داد:

گه شاهِ پدر براشون پس چی؟ آباد کردن مملکت؟ م-

طوری ازش تشکر کردن؟ قراره ته بود که اونکم گذاش

گراها فکرها و چپچه گلی به سر مملکت بزنن؟ روشن

گراها و... دیگه چی؟ تو بگو! کدومشون دلشون و ملی

فکر منافع خودشون به حال مردم سوخته؟ همه به

های خودشون تلاش هستن. همه برای تحقق آرمان

ت مردم شک نکن... شک نکن گرفتن دس کنن. کهمی

حال کدومشون بهکدومشون نیست. دل هیچآرمان هیچ

 سوزه. هاشون تلف میشن، نمیمردمی که زیر پوتین

 سری تکان داد و به کاغذ اشاره کرد.
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اسامی رو بخون؛ بگو کدومش برای تو آشناست. -

داره. کلا باید یه شناسی، دیدی، شنیدی، فرقی نمی

 باشه.ارتباطی 

حرف لیست را جلو کشیدم و نگاهم را روی اسامی بی

شناختم، و نه کدامشان را نه میچرخاندم. تقریبا هیچ

اسمشان به گوشم خورده بود. به انتهای فهرست 

رسیده بودم که چشمانم روی اسم آشنایی ایستاد. 

سم نفسم را در سینه حبس کردم و انگشتم روی آن ا

ک کابوس بود. حتی بدتر نشست. این... درست مثل ی

ابوس. چطور امکان داشت؟ اصلا... اصلا چرا من از ک

سمت متوجه ارتباطش نشده بودم؟ لیست را به

 بازپرس چرخاندم و انگشتم را روی آن اسم کوبیدم.

 شناسمش.این آدم رو... می-

 نگاهی به آن اسم انداخت.روی میز خم شد و نیم
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 اطت باهاش چیه؟ارتب-

 ردم آرام باشم.ستم و سعی کچشمانم را ب

 ست...جورایی یکی از اعضای خانوادهاین آدم... یه-

باری سرتاسر تاریکی اتاق را در بر سکوت مرگ

طرف گرفت. او هم شوکه شده بود انگار. کاغذ را به

 خودش کشید و آرام پرسید:

 مطمئنی؟-

 من...-

 پاسخ قطعی بده!-

 :ن دستانم گرفت و کلافه گفتمسرم را میا

شناسمش. باهم یه... نسبت فامیلی آره، آره! می-

 داریم. 

 صدایش را شنیدم که گفت:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

 کار سخت شد...-

از پشت میز بلند شد و به گوشه اتاق رفت. لیوان آبی 

 نفس سر کشید.برای خود پر کرد و یک

کدوم از درد بخوره؟ هیچ چیزی ازش دیدی که به-

ان امنیت افراد این لیست در دسترس نیستن. سازم

های گیر کرده اما آدمچندنفری از افرادشون رو دست

این لیست... انگار آب شدن و رفتن زیر زمین. اگه 

دونی، برای سبک شدن پرونده خودت هم که چیزی می

 شده، باید بگی.

توانستم بازهم خودخواه باشم خواستم... چطور مینمی

 ت زندگی خودم، دیگران را قربانی کنم؟و برای نجا

 تونم...من نمی-

هایی بلند، خود را به میز رساند و کف دستانش با قدم

 سمتم خم شد و کلافه گفت:را روی میز قرار داد. به
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دونی این تونی؟ میچی میگی سحابی؟ یعنی چی نمی-

 سکوت قراره برات گرون تموم بشه؟

 

 

 پرستمعشوقه#

 هشتم_و_شصت_قسمت#

 

 من قربان بشن.خاطر زندگی خوام دیگرون بهنمی-

صدا خندید، دستی به موهایش کشید و عصبی و بی

 اش نشست.روی صندلی

قربانی تو بشن؟ چی فکر کردی، این آدم خیلی -

گناهه و قراره پاسوز تو بشه؟ فکر کردی اگه چیزی بی

گذره هردقیقه که میدونی نگی، بهش لطف کردی؟ می
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ر تو این آدم به کارش ادامه میده، گناهش سنگین

 میشه؟

 نگاه اندوهگینم را به چشمانش سردش دوختم.

مگه سر و تهش اعدام و گلوله بارون شدن شبونه -

نیست؟ پس چه اهمیتی داره که پرونده متهم سبک 

 باشه یا سنگین؟ 

برای تو چی؟ برای تو هم فرقی نداره؟ واقعا -

کنم تا تو رو از این خوای ببینی که دارم تلاش میمین

 کشم؟ جهنم بیرون ب

برای چنددقیقه، سکوت سنگینی میانمان حاکم شد. 

 سرانجام به حرف آمد و باتردید پرسید:

اگه این آدم همونی باشه که... توی خاطراتت -

تونم حدس بزنم که دلیل سکوتت، چیزی خوندم... می

 !تونه باشهجز عشق نمی
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 ابرو در هم کشیدم و باانزجار نگاهش کردم.

 م آخه؟تونم نزنید. چطور مینه، اصلا! حرفش رو ه-

 طرفم خم شد.کنجکاو به

پس خودت بگو؛ قضیه چیه؟ چرا داری ازش دفاع -

 دونی مقصره؟که میکنی درحالیمی

 با زاری گفتم:

خوام دستم به خون کسی آلوده بشه. چون چون نمی-

اش من رو بابت بلایی که سر وادهخوام خاننمی

قدری ال خودم بهشون میاد، مقصر بدونن. چون حبچه

بد هست که نخوام یکی دیگه رو هم غرق این کثافت 

 نم.ک

چنان سعی داشت دستانش مشت شدند اما لحن، هم

 آرام باشد.
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ها رو غرق کثافت کنی؟ هنوز متوجه عمق تو اون-

خودشون چه دونی فاجعه نشدی؛ نه سحابی؟ نمی

ها با ورود به هر گندی به اوضاع زندگیشون زدن؟ اون

نامه خودشون رو امضا و گروه و دسته، مرگ حزب

دونی تشون خبر دارن. و میشون از سرنوشکردن. همه

 برن! چیه؟ از این کثافت و نجاست لذت می

پاهایش را روی میز قرار داد و سرش را به عقب 

چنان اتصالی مان همآویزان کرد. چراغ بالای سر

داشت و هرآن امکان خاموش شدن یا ترکیدنش را 

اش گره زد و جدی دادم. دستانش را روی سینهیم

 نگاهم کرد.

ی ان؟ همهمگه همه مثل خودت معصوم و ساده-

ای و صورتیه؟ یا خلاصه میشه توی زندگیشون پروانه

بازی؟ مردم عمدا دستشون رو به قرار گذاشتن و عشق

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

کار رو کنن لیلا. اینهایی مثل تو آلوده میگناهیخون ب

کنن کار رو میبرن. اینش لذت میکنن چون ازمی

ن چون هرکاری کنچون بهشون نیرو میده. فکر می

تونن بکنن، پس خیلی قدرت و اختیار دارن. این می

کنن و ازش بالا میرن ها جسد دیگرون رو پله میآدم

شون تحقق رزوهای احمقانهکه به اون آصرفا برای این

ا رو درک هتونی اونتونی بفهمیشون؟ میببخشن. می

قدری سفید و پاکه که کنی؟ مسلما نه... ذهن تو اون

 درت هضم کارهاشون رو هم نداری!حتی ق

ای جوابش را سرم را روی میز گذاشتم و با صدای خفه

 دادم:

زندگی کوفتی من همیشه هم گل و بلبل نبوده. خیلی -

 کنید...تر چیزیه که فکرش رو مینفورتر و سیاهم
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رفی که لازم گو قضیه چیه. هر حپس تو بگو؛ بهم ب-

تونی بعدا جع به اون مرد بزنی رو بگو. میدونی رامی

اظهاراتت رو کتبی کنی، که بیشتر به نفعت هست. بذار 

پات رو از این قضیه بیرون بکشیم. بعدش میریم سراغ 

 ش متهم شدی و... پرونده قتلی که به

 انگار که با خودش حرف بزند، کلافه گفت:

... موندم تو چطوری داری ادامه دم دیگهکم آور-

 جای تو خسته شدم! میدی. من به

به آن اسم فکر کردم. آن اسم و صاحبش. برخوردهایی 

که داشتیم و... آدم خوبی بود. با من هم رفتارش خوب 

رز بدی به جانم افتاد و شب، لبود. اما... با یادآوری آن

 نگاه هراسانم را به بازپرس دوختم.

دونم رو بگم اش میاگه چیزهایی که دربارهدم... اون آ-

تونید دستگیرش کنید؟ یا و اطلاعاتم مفید باشه، می
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خوام هیچ سازیه؟ من... نمیفقط در حد یه پرونده

 خوام...آسیبی به خانواده و اطرافیانش برسه. نمی

 فم پرید:میان حر

گیریم و رسه. اون رو میکس نمیهیچ آسیبی به هیچ-

که ازش بازجویی بشه، جا. تا وقتیمش اینمیاری

. اگر بتونه اطلاعات خوبی بهمون بده یا مونهزندونی می

حداقل بتونه یه نفوذی برامون باشه... دیگه کارش به 

 رسه. اما اگه همکاری نکنه...اعدام نمی

چشمانم رابستم. باید فکر سری تکان دادم و 

تواند او، می کردم که چه اطلاعاتی ازکردم. فکر میمی

دانستم. اش نمیمفید باشد. من... چیز خاصی درباره

 اما...

سری کاغذ دیده بودم دستش. اومده بود  من... یه-

دفتر تا باهام صحبت کنه. با دایی هم کار داشت گویا. 
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درباره مجله بود. توی اتاق کار البته... کارش با دایی، 

ظه... من بود که یهویی وارد اتاق شدم. همون لح

خواست بیرون بره. کاغذهای توی دستش هم میاون

جورش وکمک کردم تا جمع پخش زمین شدن و بهش

و... « تشکیلات تهران»سری کلمات مثل کنه. یه

دونم... اسم یه برنامه رادیویی به چشمم خورد. که نمی

 گشت به موارد فرهنگی و گمون نکنم ربطبرمی خب

 باشه. چندانی به این قضایا داشته

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 نهم_و_شصت_قسمت#
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 ابروهایش را بالا فرستاد و آرام پرسید:

 دونی؟درباره تشکیلات تهران چیزی نمی-

 نه... باید چیزی بدونم؟-

ف روی نفسش را محکم بیرون فرستاد و صا

طرفم خم شد تا صدایش بهتر اش نشست. بهصندلی

 به گوشم برسد.

مخفی جاسوسی حامی  تشکیلات تهران یه سازمان-

ها، این سازمان رو ایست. همین تودهدهحزب تو

کنن. و نشریه اش میوجود آوردن و داخل ایران ادارهبه

رادیو احتمال زیاد، و برنامه رادیویی که دیدی هم... به

پیک ایران بود. یه برنامه رادیویی مرتبط با همین 

 وجدان...های بیکمونیست

 و زمزمه کردم:ناباور نگاهش کرده 

 تونه حقیقت داشته باشه!باورم نمیشه... این نمی-
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چرا نمیشه دختر خوب؟ متاسفانه حقیقت داره. و اون -

کاغذهایی که دست اون آدم دیدی و کلماتی که به 

سری نامه سریّ بوده که د... شاید یکچشمت خور

ها شریک احتمالا... داییت هم در رسوندن اون نامه

 بوده.

 تانم گرفتم و نالیدم:میان دسسرم را 

 نه. داییم نه. اون کاری به این قضایا نداره!-

کنی سحابی. بازجویی مشخص این رو تو تعیین نمی-

 کنه که داییت هم نقشی داشته یا نه.می

 ز روی صندلی بلند شود که صدایش زدم:خواست ا

 صبر کنید!-

م طرفزده از روی صندلی بلند شدم. ایستاد و بهو شتاب

چرخید. با تای ابرویی بالارفته، نگاهش را به من 

 وخت و پرسید:د
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 شده؟چی-

جا باز نکنید. کنم، پای دایی رو به اینخواهش می-

هستن.  خاطر مهران و من، به اندازه کافی در عذاببه

 شون کنم.خوام بیشتر از این آشفتهنمی

گناه باشه چی؟ بازهم اگه داییت مقصر، و پسرش بی-

قیمت جون اون پسر وای ازش دفاع کنی؟ بهخمی

 جوون؟

کنم جناب بازپرس. خودی از کسی دفاع نمیمن بی-

قدر هم اون آدم داخل لیست بهم دیدی که؛ هرچه

خره بهتون چیزی که باید نزدیک بود؛ اما بالاخره... بالا

گناهه. اون خودش رو گفتم رو گفتم. داییم بیمی

وب دفترش به دور باشه. بازنشسته کرده بود تا از آش

وقت بیاد و خودش رو گرفتار یه حزب و سازمان اون

 کنه؟
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 با تأمل سری تکان داد و آرام گفت:

جا؛ فرستم اینکنم. یکی رو میاش فکر میدرباره-

رو کتبی برام بفرست. برای دستگیری اون اعترافت 

 آدم لازمش دارم.

نداشته که دیگه کاری با داییم شرط اینحتما... به-

 باشید.

 لبانش به لبخند باز شدند و نگاهش را از من گرفت.

 نازکِ احساساتی!دخترک دل-

خواست از اتاق بیرون برود و انگار که موضوعی به 

 ایستاد.یادش آمده باشد، از حرکت 

جایی راستی، درباره دفتر خاطراتت... من تا یه-

 خوندمش و... 

 سید:تر پرطرفم برداشت و آهستهقدمی به
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تونه که کجا میخبری از اون آدم نداری؟ اینهیچ -

 باشه، یا پیش کیه.

اش، دلم گرفت و چشمانم به سوزش با یادآوری

 افتادند. 

خبر داشتم،  دونستم و ازشنه متاسفانه... اگه می-

 رفتم دنبال اون...گشتم تهران. میدیگه برنمی

 ای، آرام گفت:پس از سکوتی چندثانیه

ات از اون مرد . من توی نوشتهاسی که..اون احس-

دیدم... کسی نیست که فرار کنه. آدمی نیست که 

 چشم ببنده روی دختری که دوستش داره. اون...

گرداند و با لحن آلودم را که دید، سرش را برنگاه اشک

 پرافسوسی گفت:

اون عاشقت بود سحابی. نمیشه که غیب بشه و هیچ -

 ذاره.نشونی هم از خودش به جا ن
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تلاشم برای پنهان بغض صدایم، بیهوده بود و آن 

 کرد تا رسوایم کند...بغض مسخره لعنتی، هرکاری می

رفت... جوری رفت که انگار دلش نخواد باز پیداش -

اصلا وجود هم نداشته باشه، هیچ  بشه. انگار که

 ای ازش ندارم.نشونی

من داخل اون پرونده قتل خوندم که با مقتول هم -

تونه کار اون باشه؟ چه نظرت... میتی داشته. بهنسب

ونم؛ یه قضیه انتقامی و برای درس عبرت دادن بد

 بهش.

تر از چیزی بود که بخواد نه نه، اصلا! اون... مهربون-

گیر این قضایا کنه. حتی وقتی فهمید چه خودش رو در

 بلایی به سر مادرش اومده هم... ساکت موند. 

ار. آزرده اش تلخ بود انگخنده خندیدند امالبانش می

 کرد؟طور نگاهم میبودمش؟ اگر نه، پس برای چه این
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 به اندازه اسمش هم صبور بوده، هم متین و هم زیبا.-

گانم نقش بستند چشمان روشن و مهربانش جلوی دید

کشید برای دیدن دوباره آن خنده و آخ از دلی که پر می

 نوازش...و شنیدن صدای روح

 کشید.جا نمیار من به اینود که کاگر نب-

نگاهش را از من گرفت و مشغول ضربه زدن به زمین، 

 با نوک پوتینش شد.

کنم پیداش جا خلاص شو؛ خودم کمکت میاز این-

 تو آروم بگیره، هم وجدان من...کنی. شاید هم قلب 

مشکوک نگاهش کردم. چرا وجدانش آسوده نبود؟ 

 ه بود؟مگر... مگر او کاری با من کرد

 برای چی عذاب وجدان دارید؟ مربوط به منه؟-
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نه... فراموشش کن! من میرم... تو هم منتظر باش، -

الان یه سرباز با قلم و کاغذ میاد داخل این اتاق. 

ت میاد رو یادداشت کن. اگه چیز چیزهایی که یاد

 جدیدی هم یادت اومد، بهش اضافه کن. منتظرتم.

با انبوهی از سوالات متشکل و از اتاق بیرون رفت و مرا 

 در ذهنم، تنها گذاشت...

 

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 دهم_فصل#

 هفتادم_قسمت#
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 فصل دهم

 (۱۳۴۷سال  -)تهران 

 

ام، مجال خواب پیچیده و درهم گره خوردههم افکار به

ها با شنیدم و آدمدادند. صداها را واضح نمیبه من نمی

ام اریک، احاطههایی تهای پوشانده شده با سایهچهره

ها، کرده بودند. با صدای کوبش آرام در، تمام آن آدم

به داخل سایه بازگشتند و یک آن، اطرافم خالی شد. 

ن، دنبال صاحب صدا گشتم. ر ذههوشیار شدم و د

 دار و گرفته گفتم:چشمانم را آهسته باز کرده و خش

 بیا تو مهسا.-

 د.در را بار کرد، داخل شد و شرمنده نگاهم کر
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دونستم خوابی. فکر کردم داری ، نمیوای ببخشید-

خونی. مامان گفت بیام صدات بزنم برای درس می

 شام.

 ا کشیدم.جانی به رویش زدم و لپش رلبخند کم

 اشکال نداره عزیزم، ممنونم که بیدارم کردی.-

انگار که خیالش راحت شده باشد، لبخندی به رویم زد 

ی تخت بلند شدم. موهایم و از اتاق بیرون رفت. از رو

را بافتم و بالای سرم بستم. سپس دستی به لباسم 

و از اتاق خارج شدم. به طرف آشپزخانه رفتم کشیدم 

رسی با اهل خانه، کمکشان کردم تا پو پس از احوال

سفره را پهن کنند. زندایی غذا را کشید و دیس آخر را 

هم داخل سفره گذاشتم. همه سر سفره نشستند و 

وع به کشیدن غذا کردند. قاشق اول را که در دهان شر

 گذاشتم، دایی صدایم زد.
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 بله دایی؟-

دایی جان، بابات یه پاکت برات فرستاده. گفت از -

 جمشیدآقاست.طرف 

 پاکتی تا شده را از جیب پیرهنش بیرون کشید و به

طرفم گرفت. پاکت را از دستش گرفتم و بازش کردم. 

ت، ابروهایم از تعجب بالا با دیدن مبلغ داخل پاک

 پریدند. این همه پول برای چه بود؟

 ها...دایی؟ این-

وکسر تحصیلته دایی. جمشیدآقا فرستاده تا کم هزینه-

 و دفترخودکارت. ه باشی. پول کتاب و کرایهنداشت

 تونم قبولش کنم.ولی این خیلی زیاده، من نمی-

ن رنگی میاکم لیوان آب را زمین گذاشت و گره

 ابروهایش انداخت.
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به بابات و جمشیدآقا هم همین حرف رو زدم. تو دختر -

جا بمونی. ولی خب... اون منی، قراره چندسال همین

خواست و رو داره. حتی بابات هم نمیمرد خیلی هوای ت

 قبول کنه، ولی نتونست از حرف جمشیدآقا دربیاد.

ی با تشکر آرامی پاکت را کنار پایم گذاشتم که زندای

 گفت:

واقعا دستش درد نکنه. الان دخترهای تهران به زور -

قدر شیش کلاس سواد دارن. اون مرد معلومه چه

 فکر مردمشه.به

 پایین آورد و جوابش را داد.دایی لیوانش را 

فقط لیلا نیست که خانم. جز لیلا، دوتا دختر دیگه هم -

ها هم توی همون ده، معلمی بودن انگار. فکر کنم اون

ن. قبل از این سه نفر هم بودن باز. یکیشون رو کن

 فرنگ هم فرستاد گویا.
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 پرستمعشوقه#

 یکم_و_هفتاد_قسمت#

 

وسف اشاره کرد؟ نفس عمیقی گرفتم و دایی به ی

طرف دهانم بردم که با حرف زندایی، دستم  قاشق را به

 در نیمه راه خشک شد.

ر میگم.. این پسر همونی نیست که گفتی با ویگن کا-

 یناست.فرهاد اولایتی آقاکنه؟ همونی که گفتی هممی

آب دهانم را قورت دادم و به دایی نگاه کردم. 

ی تفکر جمع کرد و پس از ه نشانههایش را بلب

 ای گفت:لحظه
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ایه. جمشیدآقا وحسابیآره آره، خودشه. آدم درست-

دونه روی کی سرمایه گزاری کنه! یکی از خوب می

 هاییه که دیدم.بهترین مترجم

 اسمش چی بود؟-

 دایی قاشقش را داخل بشقابش گذاشت.

یادمه، دونم... چی بود خدا؟ فامیلیش رو اما دقیق نمی-

 های به نام زمون قاجار بودن به گمونم.از خونواده

ام، سکوت را جایز ندانستم و بعد از قورت دادن لقمه

 رو به دایی گفتم:

ن انگلیسیمون هستن. قبلا فرمانفرمائیان... استاد زبا-

چندباری دیده بودمشون؛ عروسی پسر جمشیدآقا هم 

 دعوت بودن. 

طرفم  متمایل و کمی به دایی ابروهایش را بالا فرستاد

 شد.
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بینمش توی دفتر. استاد دانشگاهته؟ من خیلی کم می-

 بینمش.ها که تا هفته هم نمیوقتبعضی

رفته بود،  اش از بحث ما سرمهران که انگار حوصله

 گفت:

 چون شما دفتر نیستید بابا.-

 دایی اخمی روی صورت نشاند و نگاهش کرد.

 بینیش؟تو می-

 عیتش. این اواخر که اصلا نیومده.خب... نه واق-

دایی سری از روی تاسف تکان داد و  دوباره به من 

 نگاه کرد.

شب برای شام دعوتش کنیم، بد میشه؟ نظرت یهبه-

 یاد. احساس غریبی هم نکنه.میگیم با ویگن ب

 صدای اعتراض زندایی بلند شد:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

لیلا یه مرد جوون رو دعوت کنه خونه؟ اون چی فکر -

 کنه؟ حتی فکرش رو هم نکن!می

دایی نفسش را کلافه بیرون فرستاد و مشغول فکر 

کردم. چنان بهت زده نگاهشان میکردن شد، و من هم

ای م را لحظههایجا؟ پلککردم اینیوسف را دعوت می

ام را رها کردم که هم فشردم و نفس حبس شدهبه

 زندایی گفت:

ه سهیله. معلوم به ویگن بگیم؟ هرچند اون هم ستار-

نیست کِی پیداش بشه. ولی باز بهتر از اینه که لیلا 

 دعوتش کنه.

وصفی داشتم. از طرفی هم احساس اشتیاق غیرقابل

چیز ور همهکنجکاوی عجیبی به جانم افتاده بود. چط

قدر حساب شده و روی روال بود؟ از حالا اضطراب این

خواستم نمینم افتاده بود. دیدار مجدد یوسف به جا
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چیزی درباره دعوت دایی به او بگویم. حتی امیدوار 

ام در خانه دایی را فراموش کرده باشد تا بودم زندگی

افکار شومی به سرش نزند و با کارها و حتی آن 

 ام نکند.زدهیرای عمیقش، خجالتهای گنگاه

گوی سر وسفره را جمع کردیم و در فکر به همین گفت

زیر پتویم خزیدم. حتی  زگشتم و بهسفره، به اتاق با

تصور آن چشمان آبی رنگش هم رخوت عجیبی به تن 

های توی دلم را به پرواز انداخت و پروانهو جانم می

 آورد...درمی

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 دوم_و_هفتاد_قسمت#
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استاد، وسایلمان « خسته نباشید»کلاس تمام شد و با 

از کلاس بیرون رفتیم. سرم طبق را جمع کردیم و 

معمول پایین و در کتابم بود که به کسی برخورد کردم 

و هرچه که در دستش بود، روی زمین ریخت. خم شدم 

خواهی کردم و مشغول جمع و با شرمندگی، معذرت

م. سرم را بلند کردم تا دفترش را کردن وسایلش شد

به طرفش بگیرم که با دیدن چشمان مشکی و ذغالی 

بخشی زد و با تشکر اش، ماتم برد. لبخند آرامش

کوتاهی، دفترش را از دستم گرفت. نگاهم را از 

 چشمانش گرفتم و لبخندی به رویش زدم.

 ببخشید، حواسم به کتاب بود، جلوی راهم رو ندیدم.-

 توجهم را جلب کرد. و پر نازش،صدای ظریف 

 اشکالی نداره عزیزم، پیش میاد.-
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 روی هم ایستادیم.هببلند شدیم و رو

 ورودی جدید هستی؟-

 بله، ترم یکم.-

 تر اشاره  کرد و گفت:طرفبه نیمکت کمی آن

اگه کاری نداری و منتظر کسی نیستی و کسی هم -

هام جا بشینیم؟ من هم جزوهمنتظرت نیست، بریم اون

 رو مرتب کنم، هم با توی خوشگل آشنا بشم.

 با یادآوری برخوردم، شرمنده گفتم:

 بازم ببخشید. اصلا حواسم نبود.-

 نه بابا، اشکالی نداره. چیزی نشد که.-

هم های بهطور که جزوهروی نیمکت نشستیم و همان

 اش را از لای دفترش بیرون می کشید، گفت:ریخته

 من سحرم؛ و تو؟-
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 .لیلا-

 نگاهم کرد و لبخندی زد.

 چه اسم قشنگی.-

 مرتب کنی؟هات رو ممنونم... کمک کنم جزوه-

نه نه لازم نیست، ممنون. زیاد هم نیستن، فقط چند -

 ام.کم وسواسیبرگن. ولی من... خب، یه

گذاشت، که آخرین برگه را هم لای دفترش میدرحالی

 لبخند بزرگی روی صورتش نشاند.

 تموم شد.خب... این هم -

 طرفم چرخید و مشتاق نگاهم کرد.به

 خونی؟چه رشته ای می-

 فارسی. تو چی؟ادبیات -

 ای بالا انداخت و لبخند زد.شانه
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دونم زیاد جالب به نظر نمیاد ولی خب... فلسفه. می-

 عاشقشم.

هرکسی به چیزی علاقه داره که شاید طرف مقابل دل -

ار نیام یا خوشی ازش نداره. دلیل نمیشه باهاش کن

خودم رو منزجر نشون بدم. درضمن، من فلسفه 

 دوست دارم.

 تر شد و کنجکاو، نگاهم کرد.قعیلبخندش وا

 بچه درس خونی هستی؛ نه؟-

 آره... خیلی معلومه؟-

 اش بلند شد.صدای خنده

ای آره خیلی! انتظار نداشتم دانشجوی ادبیات علاقه-

 به فلسفه داشته باشه.
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شغول بازی با ختم و با لبخند، مسرم را پایین اندا

 هایم شدم.انگشت

تکلف عشقه و فلسفه، زبان شعری، برای بیان بی-

برای بیان مفهوم عشق و زندگی. هردو یک هدف 

یکی رفته دارن؛ یکی راه آسون رو انتخاب کرده و اون

 دنبال راه سختش.

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 سوم_و_هفتاد_قسمت#
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 ان حاکم شد.ای، سکوت میانمبرای لحظه

 راستی... تهرونی نیستی، نه؟-

 بلند کردم و زل زدم در مشکیِ چشم هایش.سرم را 

 نه، خیلی معلومه؟-

کنه. زیاد هم غلیظ لهجه شمالیت عجیب دلبری می-

 ذره هم خیلی جالبه.ها، اما همون یهنیست

هایش، فهمیدم پدرش کمی حرف زدیم و طبق گفته

های به نام کار از مزوننویسنده بود. مادرش در یکی 

دوم فلسفه بود و گاهی هم سه کرد. دانشجوی سال می

دادم و چنان غرق هایش گوش میزد. به حرفتار می

وگو شده بودیم که متوجه گذر زمان نشدم. نگاهی گفت

 رویم زد.به ساعتش انداخت و لبخندی به
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لیلا جان من دیرم شده، باید برم به کلاس بعدیم -

قدری خوش گذشت که نفهمیدم چطور برسم. اون

 .دوساعت گذشته

لبخندی از ته دل زدم و دستش را آرام میان دستانم 

 فشردم.

 طور. امیدوارم بازم ببینمت.من هم همین-

 ام را بوسید.لبخندی زد و گونه

دیگه رو فردا همین ساعت کلاسم تموم میشه، هم-

 بینیم. خوبه؟جا میهمین

ندهفته م جدا شدیم. بعد از چسری تکان دادم و از ه

یی کشیدن، بالاخره توانستم دوستی بار و تنهاکسالت

که متوجه گذر زمان پیدا کنم و دوساعت بدون این

 باشم، با او حرف بزنم، بخندم و درد و دل کنم...
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تا تاریکی هوا، فقط چندنفس دیگر باقی مانده بود. 

ی ای بالاداخل محوطه، غرق مطالعه بودم که سایه

ش را به سرم افتاد. چشمانم را بستم و ناخوداگاه عطر

مشام کشیدم. باز قلبم به تپش افتاده بود و محکم خود 

که کوبید. حتی بدون اینام میرا به در و دیوارِ سینه

توانستم حدس بزنم صاحب این عطر ببینمش هم می

رویم کیست. سرم را بالا آوردم و نگاهش کردم. روبه

آن چشمان نافذش، چشم به من دوخته  ایستاده و با

 بود.

ترسیدم که مبادا لبم سرسام آور بود و میتپش ق

صدای بلندش رسوایم کند. لبخند کوتاهی زدم، بلند 

شدم و سلام آرامی دادم. قدمی نزدیک شد و سینه به 

رحمانه سرد بود. دو ام ایستاد. هوای آبان ماه بیسینه

زدیک کردم و طرف ژاکت یاسی رنگم را به هم ن
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که بدون این ام قفل کردم.دستانم را روی سینه

 نگاهش را از چشمانم بگیرد، جوابم را داد و پرسید:

 کلاس نداری؟-

 نه دیگه. -

 پس... چرا موندی؟ -

گفتم به امید دیدن او مانده شد اگر میخیلی زشت می

 بودم؟ شانه به شانه هم، شروع به راه رفتن کردیم.

فت. گفتم بمونم و کتاب رم سر میاهتو خونه حوصل-

 جا یه دوست هم پیدا کردم.ینبخونم. ا

العملش را ببینم. به زیرچشمی نگاهش کردم تا عکس

طرز جذابی تای ابرویش را بالا انداخت و آرام و جدی 

 پرسید:

 دوست؟!-
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روی نیمکتی در نزدیکیمان نشستم و خودم را کمی 

د. کیفش را کنار جمع و جور کردم تا او راحت بنشین

 و کنجکاو نگاهم کرد.طرفم برگشت پایش گذاشت، به 

ست. احتمال میدم پدرش یکی گفت پدرش نویسنده-

از کارکنای دفتر نشر داییم باشه. آخه امروز مهران 

 یکی رو با همین فامیلی صدا زد.

ای که در آخر تمام بحث را رها کرد و روی اسم مردانه

 مرکز کرد.بودم، ت ام آوردهجمله

 مهران؟-

بلند نشود. با لبخند به ام لب گزیدم تا صدای خنده

 چشمانش نگاه کردم.

 پسر داییم؛ همون آقای مجد.-
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روز ایه که اونچهرهمنظورت همون پسر بور و خوش-

تو کافه هم همراهت بود؟ اسم کوچیکش رو 

 دونستم.نمی

 توانستم جلوی لبخندم را بگیرم. با بدجنسی گفتم:نمی

چهره و آره، همون. مهران یه پسر بور و خوش-

 اخلاقه که...خوش

خورد. هم گره میکردم ابروهایش آرام آرام بهاحساس 

ام را جمع کنم و خیلی ای کردم تا خندهتک سرفه

 جدی، نگاهش کردم.

وقت گفته بودی با هم توی یه خونه طور... اونکه این-

 کنید؟زندگی می

ن دادم که دم و مشتاق سری تکاهم فشرلبانم را به

 رویش خیره شد.گرفت و به روبهچشم از من 

 خیلی بدجنسی لیلا!-
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 پرستمعشوقه#

 چهارم_و_هفتاد_قسمت#

 

 

 اش نگاه کردم.رخ جذاب و جدیبه نیم

ها و تنهایی کنم؛ تموم اون نبودندارم تلافی می-

 ها رو.کشیدن

 گفت: جدی نگاهم کرد، ابرو در هم کشید و با لحنی

 و رفتم که الان با تو باشم.دوماه ر-

جا بکشد. داشت حقیقت را خواستم بحث به ایننمی

 گفت، اما خب... صدایم لرزید:می
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 وقتی رفتی که بهت نیاز داشتم.-

رفتم. دونستم قراره چنین اتفاقاتی بیفته، نمیاگه می-

 رفتم.به خدا قسم که نمی

را پایین انداختم و اش جا خوردم. سرم از لحن جدی

 زمزمه کردم:

اما من همون موقع نیازت داشتم. وقتی حمید تهدیدم -

کرد، وقتی داشت دوستم رو، خواهرم رو، پاره تنم رو 

زد... اون مرد من رو برد به حجله و بهم نیشخند میمی

 خرد کرد... بدترین روزهای عمرم بود.

یاد  نفسم را پر آه بیرون فرستادم و چشم بستم. باز

و غم عالم به دلم سرازیر شد. گرمای  بهاره افتادم

ام احساس کردم، سرم را بالا دستش را که روی گونه

زده نگاهش کردم. با سر انگشتانش، نم آوردم و بهت

زیر چشمم را گرفت و سپس، دستم میان انگشتان 
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اش حبس شدند. با انگشت شصتش، به صورت مردانه

سعی کرد و را نوازش می گونه، مرادورانی و نوازش

 داشت آرامم کند.

حق داری. مطمئنم خیلی بهت سخت گذشته، خیلی -

عذاب کشیدی و من... من حتی روحم هم خبر نداشت. 

 ذارم.ولی بهت قول میدم عروسک، دیگه تنهات نمی

دانستم هایش را نداشتم. میتاب خیره شدن به چشم

دهم، اختیار ها ادامه باگر کمی هم به این چشم دوختن

دهم... سرم را پایین انداختم که نگاهم یاز کف م

طرف دستانمان کشیده شد. سر انگشتانم را که جمع به

 خور گفت:تر نگهم داشت و دلکردم، محکم

هات رو که باید تکون نخور. حداقل حق گرفتن دست-

 داشته باشم.
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ای به سکوت گذشت دستم گرمِ گرم شده بود. لحظه

 کرد و کلافه زمزمه کرد:یلی، دستم را رها مکه با بی

باید برم، کلاس بعدیم ده دقیقه دیگه شروع میشه. -

 تو هم برگرد خونه، هوا تاریک شده.

بلند شد و خواست برود که از پشت صدایش زدم. 

برگشت و نگاهم کرد. لبخندی زدم، کیف را از کنار 

 طرفش گرفتم. نیمکت برداشتم و به

 ت.کیفت رو یادت رف-

 رد و کیف را از دستم گرفت.قدردان نگاهم ک

 ممنونم.-

خواست حرفی بزند اما انگار از گفتنش مطمئن نبود. می

 نفس عمیقی گرفت و ناچار، نگاهم کرد.

 تونم بذارم تنها بری.هوا داره تاریک میشه، نمی-
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 متعجب خندیدم.

 کار کنم؟خب... پس چی-

گاهم کرد. نفس تای ابرویی بالا انداخت و موشکافانه ن

اش را بیرون فرستاد و لبخند کوچکی بر حبس شده

 روی لبانش نشاند.

تونی... این جلسه رو به عنوان دانشجوی مهمان می-

بیای کلاسم؟ کسی کاری به کار دیگری نداره. بعد از 

 رسونمت.اتمام کلاس، خودم می

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 پنجم_و_هفتاد_قسمت#
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 ن انداختم.پایی رم رابا لبخند عمیقی، س

 جا نشستم.خوام حواست رو پرت کنم؛ همیننمی-

سمت طرفم آمد، از پایینِ آستینم گرفت و مرا آرام بهبه

 ساختمان هل داد.

 زنی.برو سحابی، نبینم روی حرفِ من حرف می-

دنبالش، راه افتادم. داخل کلاس شدم. لب گزیدم و به

چند  ستم وهای ردیف آخر نشروی یکی از صندلی

 دقیقه بعد، او وارد شد...

کلاس تمام شد و با فاصله از هم، از کلاس و ساختمان 

دانشکده بیرون آمدیم. سوار ماشینش شدیم و ماشین 

 را به حرکت درآورد. 
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های روشن هوا کاملاً تاریک شده و تهران، با آن چراغ

سر در هر مغازه و دکان و روی هر ماشینش، حتی 

ود. تمام مسیرمان به سکوت شده بروزش تر از نورانی

گذشت و انگار، هرکداممان درگیر موضوعی بودیم که 

میل به صحبت نداشتیم. من در فکر مهمانی و آشتی 

دانستم... حتی دادن دایی و بهادر بودم و یوسف؟ نمی

 گذشت!توانستم تصور کنم که در سرش چه مینمی

های غازهغرق در افکارم بودم و به گذر سریعم از م

 سوی خیابان چشم دوخته بودم که صدایم کرد:نآ

 لیلا؟-

رخش خیره شدم. طرفش چرخاندم و به نیمسرم را به

ای که داخل ماشین تاریک بود و از جلوی هر مغازه

گونش گذشتیم، نور گذرایی روی چهره مهتابمی

 داد.تر از قبل جلوه مینشست و او را خواستنیمی
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 بله؟-

 خوای بری دفتر؟یا میاری؟ لاس دفرداصبح ک-

 دونم. اگه بتونم، میرم دفتر.من... دقیق نمی-

 خوبه؛ پس میام دنبالت.-

 و گوشه لبش بالا رفت که با اعتراض گفتم:

زنی جواب داییم رو چی بدم؟ خیلی راحت حرف می-

 آقای فرنگی!

زنم عروسک، تو سخت من راحت حرف نمی-

ون. ییت بیا بیردیرتر از داگیری. صبح زودتر یا می

هرکسی هم چیزی پرسید، میگی توی راه من رو دید و 

سوار کرد. زشت نیست اگه خواهرزاده رئیسم رو ببینم 

 و بذارم توی سرما، منتظر ماشین بمونه؟

 ام بلند نشود.هم فشردم تا صدای خندهلبانم را به
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هم زشت نیست که روی وقت لابد اینآهان؛ اون-

 ت نظر داری؟هرزاده رئیسهمون خوا

 تای ابرویی بالا انداخت و باخنده پرسید:

کنم؟ مهم نیته لیلا، که نیت من هم مگه کار بدی می-

 زیاد بد نیست.

کار باز خوبه زیاد هم بد نیست. اگه بد بود، چی-

 کردی؟می

حرف نگاهم کرد ای، بیسرش را برگرداند و برای ثانیه

چشمانش هم توانستم قسم بخورم که و می

 خندیدند.یم

خوای افکار تاریکم رو به زبون بیارم؟ فکر ازم می-

 نکنم طاقت شنیدنشون رو داشته باشی دختر خوب.

ای، با زده سرم را برگرداندم که پس از لحظهخجالت

 صدایی آرام گفت:
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 هات رنگ انار شدن... حواست به دل من هست؟گونه-

وی ودم تا بر رچشم بستم و با لبخندی که در تلاش ب

شیند، از آن حس حاکم میانمان لذت بردم. مگر لبانم نن

 شد عشق او را داشت و احساس خلاء کرد؟ می

 

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 ششم_و_هفتاد_قسمت#

 

ای از آخرین دیدار من و یوسف حدود یک هفته

گذشت. حتی به کلاسش هم نیامده بود و این می
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 کرد. دانشجویان دیگر ازخبری، مرا نگران میبی

 آموزش پرسیدند و گویا به یک گردهمایی خارج از

گردد. در این تهران رفته و مشخص نبود که کِی بازمی

یک هفته، حسابی با سحر صمیمی شده بودم. دایی هم 

مسافرت کوتاهی به گیلان داشت و پس از بازگشتش، 

و همه کارهای مجله را رسما خودش را بازنشسته کرده 

 د.به عهده مهران گذاشته بو

روی نیمکت نشسته بودم و چشمانم خیره به حرکات 

دست سحر بود. دستش را جلوی صورتم تکان داد و 

 صدایم زد.

 لیلا؟ حواست هست؟-

 شرمنده نگاهش کردم.

 جان؟ نه... ببخشید!-

 اش گرفت و سری از روی تاسف تکان داد.خنده
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جا به بعدش رو دوباره بگو از اون تا کجا شنیدی؟-

 توضیح بدم.

 چیز نفهمیدم، خیلی زشت بود؟ گفتم از ابتدا هیچاگر می

 خب...-

باشه، این مبحث رو از اول توضیح میدم. فقط -

 بار حواست رو جمع کن.توروخدا، این

ام را بستم. به سحر نگاه کردم و با کلافه، لای جزوه

 عجز گفتم:

طوری متوجه نمیشم سحر... اصلاً آرامش اینمن -

 ندارم.

 کار کنی؟ کجا راحتی؟خوای چیخب... می-

 زیرچشمی نگاهش کردم و گفتم:
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ت هم ی دایی؟ فکر نکنم خانوادهتونی بیای خونهمی-

 ها!چیزی بگن، ناسلامتی آشنا هستن و این داستان

نفس عمیقی گرفت. لبخندی روی لب نشاند و 

 را به علامت تأیید بست.هایش چشم

م، ببینم چی زنباشه عزیزم. با پدرم هم حرف می-

 شه. کِی بیام؟می

ی بعد همین روز، زبان هروقت که راحتی. من تا هفته-

کاری و کلاس ندارم. هر روزی که بعد از ظهرش بی

 نداری، هماهنگ کنیم و بیا.

خب... سه روز بعد، ساعت چهار. خوبه؟ ساعت سه -

 تعطیل میشه.کلاسم 

روز رو فقط صبحش کلاس هم اونآره، عالیه، من-

 دارم. خودم میام دنبالت. 
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هایم را جمع کردم و محکم توی دستم کتاب و جزوه

طرف پارکی گرفتمشان. از سحر خداحافظی کردم و به

 که در همان نزدیکی بود رفتم. 

ام را به زمین گذاشته و رویش دفتر جلد چرمی

ترسیدم دامنم ها کمی نم داشتند و مینشستم. چمن

ماندم و یک دامن خیس، و وقت من میخیس شود. آن

 دیگران. های پرخندهها و پچ پچسوء تفاهم

کاغذی از لای کتاب برداشتم و روی جلدش قرار دادم. 

دادم. پشتِ مداد ای تحویل مهران میامروز باید نوشته

بستم. اولین  هایم رارا لای لبانم گذاشتم و چشم

ارِ هایم آمد، آن دو چشمِ خمتصویری که جلوی چشم

 زیبا بود... بدون شک، دیوانه شده بودم!

 برگرد که این عاشق دیوانه دلش تنگ است»

 «برگرد که این خانه و کاشانه دلش تنگ است
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رنگ برگه چرخاندم و لبخند نگاهم را روی خطوط کم

اتمسخر به کجی روی لبم نشست. این صفحه سفید، ب

 کرد و نبودش را، حتی با نشان دادنکجی میمن دهن

 کشید.این خطوط خالی به رخم می

 هرچند چه باشی، چه نباشی، سبب دردی»

 «برگرد که شمعی تو و پروانه دلش تنگ است

خبر رفته بود؟ مگر او قول ماندن نداده اما... چرا بی

س از داد؟ پبود؟ حداقل نباید موقع رفتنش، ندایی می

گفت زد و میای صدایم میکلاس آخرمان، به گوشه

 رود؟یدارد م

 رحم!برگرد بیا تا نکُشد غصه مرا بی»

 «خانه دلش تنگ استلبخند میان غم و غم
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 پرستمعشوقه#

 هفتم_و_هفتاد_قسمت#

 

به عادت هرشنبه صبحم، امروز را هم جلوی پنجره 

راهروی طبقه دوم ماندم و چشم به ورودی دوختم. که 

شاید ببینمش. یک سر و گردن از بقیه بلندتر بود. 

توانستم آمد، از همان فاصله دور هم میی میوقت

وشلواری اتو ببینمش. مردی راست قامت، با کت

ی در دست، کشیده و کیف دستی کوچک و مشکی رنگ

که موهایش را به عادت همیشگی به عقب فرستاده و 

دار و های ریتمشد قدمزد. اصلا مگر میگاهی ژل می

تی آن عطری محکمش را ببینم و نشناسمش؟ یا... یا ح
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دانستم و از فاصله چندمتری هم که اسمش را هم نمی

 برایم قابل تشخیص بود.

ز بود که منتظر مانده بودم تا ببینمش. چندین رو

 منتظرش بودم و... باز هم نیامده بود...

 خواهیلعنت به تو که ماهی و دیوانه نمی»

 «تابی و ویرانه دلش تنگ استچندی است نمی

م و در ذهن، دیدار اوردم. چشم بستسرم را بالا نی

های قایق اولمان را تصور کردم. همان روزی که از لبه

ه خودش تا کشید. کسمت ساحل میگرفته و مرا به

گردن به داخل آب فرو رفته بود و با خنده، از رفتنمان 

گفتیم. دلم حتی برای آن به هندوستان سخن می

 ..اش هم تنگ شده بود.حضورش و ندیدن چهره

 گیری؟ای مستِ خراباتیِ من! باده نمی»

 «هُشیار نشو، ساقی و پیمانه دلش تنگ است
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میان  سری از روی تاسف تکان دادم و خودکار را

شدم شک داشتم دیوانه میجا کردم. بیانگشتانم جابه

 چکید.هایم میو این جنون، از کلمه به کلمه نوشته

 عاقل شدی و لیلی خود دست جنون دادی»

 «ی میخانه دلش تنگ استنِ تو این گوشهنومج

دیگر توان ادامه دادن نداشتم. سرم هم به دوران 

ه حرکت درآوردم و افتاده بود. قلم را روی تن کاغذ ب

 بیت نهایی را هم یادداشت کردم.

 برگرد که از خاطرِ من رفته صدای تو...»

)طاهره « برگرد که این عاشق دیوانه دلش تنگ است.

 یس(اباذری هر

لبخند عمیقی روی صورتم نشاندم و برگه را لای کتابم 

ها بلند شدم و پس از جمع گذاشتم. از روی چمن

 راهِ دفتر را در پیش گرفتم.کردن وسایلم، 
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پرسی با بقیه ی کارکنان، وارد بعد از سلام و احوال

اتاق مهران شدم و در را پشت سرم بستم. طبق 

 بود و حتی متوجه هامعمول، سر مهران داخل برگه

ای کردم که توجهش به آمدنم هم نشد. تک سرفه

خواند، سمتم جلب شود اما انگار متنی که داشت می

 بی او را غرق در خود کرده بود.حسا

طرف میزش رفتم و روی صندلی کنار میز نشستم. با به

ای به میز زدم که سرش را بالا ام، دو تقهانگشت اشاره

، یی زد و سلام داد. جوابش را دادمآورد. لبخند گذرا

برگه را از لای کتابم بیرون کشیدم و روی میزش 

 گذاشتم.

 ه. بخون ببین چطوره.ی این هفتهم نوشتهاین-

های روی که بخواند، برگه را لای یکی از پوشهبدون آن

 میزش گذاشت و با خنده گفت:
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 نقصه.مسلماً عالی و بی-

 ام دادم.چینی به بینی

 تو بخون!لا حا-

بینم لیلای قلمت رو دارم می ضرورتی نداره، معجزه-

 مجنون!

 چی؟-

دید و چند ابروهایم از شدت تعجب بالا پریدند. خن

 طرفم هل داد.برگه را به

آخر  های نظرسنجی هستن، که صفحهها برگهاین-

مجله گذاشتیمشون تا اگر انتقاد و پیشنهادی بود، 

نن. تقریباً یک سوم بنویسن و برامون پست ک

ی هفته های فروخته شدههای نظرسنجی مجلهبرگه

شه لیلا؟ بیشترشون هم پیش پر شدن! باورت می
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خاطر بخش ادبی، نظر دادن. اسمی که پایین متنت به

 نوشته بودی... اسمِ خودت بود دیگه؟

 ناباور و گیج زمزمه کردم:

 آ...آره؛ اسم و فامیلی خودم بود.-

« لیلای مجنون»هات دوست دارن هاً خوانندخب، ظاهر-

خطابت کنن، میگن خیلی عاشقی! احساس توی 

 اشعارت رو خیلی دوست دارن.

 خندید و ادامه داد:سپس 

 واقعاً عاشقی لیلا؟-

ای کرد و سکوت و خیره شدنم را که دید، تک سرفه

سرش را پایین انداخت. برای عوض شدن جو، یکی از 

 با صدایی رسا، متنش را خواندم:کاغذها را برداشتم و 
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تان عالی است با عرض سلام و خسته نباشید. مجله-

بریم، اما ت میهای متنوع آن لذو هرهفته از بخش

هفته کولاکی به پا کرده. شاید اش اینبخش ادبی

نامعقولی باشد اما بهتر است اسم مستعاری  خواسته

یسنده، این بخش انتخاب شود. دلِ نو برای نویسنده

ها زیادی عاشق است و این عشقش، برای ما خواننده

بسیار ملموس و قابل درک است. این بانو بهتر است به 

ای خطاب شود. باز یا چنین اسامی« لیلای عاشق» نامِ

 هم متشکرم بابت مجله پرمحتوایتان، خسته نباشید.

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 هشتم_و_هفتاد_قسمت#
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د. با جهم را به خودش جلب کرمهران، تو صدای خنده

ابروهایی بالا پریده نگاهش کردم و من هم ناباور 

 خندیدم.

ست لیلا. هنوز هم به قدرت قلم العادهوقکارت ف-

ای که همه مفهوم خودت ایمان نیاوردی؟ تو دوره

ست، این اشعارشون سیاست و طنز و نیش و کنایه

موندگار  ها توی دل مردم جا باز کردن واشعار و نوشته

 شدن.

 ام کوبید و با شوخی و خنده گفت:آرام به شانه

 کنم دخترم.بهت افتخار می-
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زده سرم را پایین انداختم. آرامی کردم و خجالت تشکر

کرد و از طرفی، کلی با ام میهایش شرمندهبا حرف

 خواندن این انتقادات انرژی گرفته بودم.

 ون؟ پس... اسم هنریت رو بذاریم لیلای مجن-

جوری نیست؟ مثلا... بقیه شاعرها از یه اسم تک یه-

؛ میرن سراغ کنن. یه چه بدونمای استفاده میکلمه

 اسامی مرتبط به روحیه و اشعارشون.

خودت بگو، چی مناسب تو هست؟ که هم به حال و -

نظرم هات باشه. ببین، بهروزت بیاد و هم گویای نوشته

جورایی با ن اسمه و یهاین عالیه. هم نظر مردم روی ای

 این شناختنت. هم...

 اش کشید و نگاهی کلی به من انداخت.دستی به چانه

 خوره!ات هم میبه قر و قیافه-

 لای چشمی تنگ کردم و آهسته پرسیدم:
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 منظورت رو متوجه نشدم جناب مدیر؟-

 اش تکیه داد.خندید و به صندلی

ن رو منظور خاصی که نداشتم؛ خواستم مقصود دیگرا-

 برسونم.

آرامی « آخ»با کتاب توی دستم، به سرش کوبیدم که 

 گفت و اخمی روی صورتش نشاند.

ذارم آخر صفحه مجله، سری یه نظرسنجی میاین-

کنم ذکر هم می«! لیلای وحشی»و « لیلای مجنون»بین 

پایین هر صفحه نظرسنجی که به گزینه دومی رای 

کر دادن، آدرس بذارن براشون هدیه جهت تش

 بفرستم.

ام را بگیرم و خودش هم نتوانستم جلوی خنده

ریده شده بود تا ام کرد. انگار که این آدم، آفهمراهی

 حرصم بدهد!
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به خانه برگشتیم و مهران تمام آن کاغذها را هم با 

هایشان خود به خانه برد. شام در کنار تعریف کردن

خورده شد و دایی، دوباره بحث دعوت یوسف را پیش 

بعد اگر دیدمش، به  ید که گفتم فعلاً نیست و هفتهکش

درزنش پیش دهم که بحث مهمانی را نزد برااو خبر می

 بکشد.

پس از شام، وقتی زندایی مشغول دم کردن چایی بود 

طرفم ها هم به کار خودشان گرم، دایی بهو سر بچه

آمد و پاکتی حاوی پول را در دستم گذاشت و آرام 

 گفت:

دونم کمه اما... به ات دخترم. میهدِ این هفتاین هم مز-

 برات.تر باشه هر حال نوش جونت. از شیرِ مادر حلال

دایی؟ این چه کاریه؟ مگه من به خاطر پولش اومدم -

 پیشتون کار کنم؟
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این حرف رو نزن، تو هم دختر خودمی. درسته کم و -

دونم دوست داری دستت تو کسری نداری ولی... می

اشه و خودت، آقا بالا سرِ خودت باشی. جیب خودت ب

 ی مادرت.تو هم یکی هستی لنگه

 او تشکر کردم که گفت: خندیدم و با شرمندگی از

نیازی به تشکر نیست دخترم، این حق توئه. فکر کن -

ست. تو هم اصلاً دفتر برای من نیست، برای یه غریبه

گیری. زحمت کشیدی و الان داری مزدِ زحمتت رو می

شه، همون جله ما هم چون هر هفته منتشر میاین م

دیم. مهران گفت سرِ هفته حقوق کارمندهامون رو می

روش نشد بهت بده، برای همین این مسئولیت سنگین 

 رو به من واگذار کرد.

لبخندی به رویم زد و دستی به سرم کشید. کمی هم با 

های مکررم ی خمیازههم صحبت کردیم و وقتی متوجه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

گفت تا بروم بالا و استراحت کنم. خوب  شد، به من

شوم! دانست بعد از کلاس خرد و خاکشیر میمی

ن بودم سرم به بالش قدر خسته بودم که مطمئآن

 شوم. نرسیده بیهوش می

هایم، به زیر پتو م شدم و بعد از تعویض لباسوارد اتاق

 خزیدم و سرم به بالشت نرسیده غرق خواب شدم...

 

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 نهم_و_هفتاد_قسمت#
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هایم را مرتب در اتاق چیدم و منتظر آمدن سحر جزوه

شدم. به زندایی گفتم دوستم که از قرار معلوم دخترِ 

آید تا سری دایی هم هست، امروز می یکی از کارمندان

رویی از آمدنِ مهمان جدید به من بزند. او هم با خوش

نباشم، و استقبال کرد و به من گفت نگران پذیرایی 

 کند.عصرانه را هم خودش آماده می

اش، تمام ساعت نکشید که بوی شیرینی وانیلیبه نیم

د هایم را بستم و با لذت بوخانه را پر کرد. چشم

کشیدم.  پایین رفتم و با زندایی مشغول صحبت شدم 

من در رو باز »که در حیاط زده شد. مهسا با گفتنِ 

هایش با پرسیاحوال حیاط دوید. صدایبه « کنممی

 مهسا را که شنیدم، لبخندی بر روی لبم نشست.
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امد گفتم. زندایی هم آمد و به پیشوازش رفتم و خوش

مایی کرد. گلی که سحر طرف اتاق راهنسحر را به 

برایم آورده بود را روی میزم گذاشتم و با خنده، به آن 

 اشاره کردم.

 اومدی خواستگاریم؟-

 گفت:تقابلاً، با شیطنت او هم چشمکی زد و م

آره، چرا که نه؟ دختر به این نازی و دلبری، کی ازش -

 گذره که من هم بگذرم؟!می

هایم جزوه اش را بوسیدم و روی زمین نشستیم.گونه

را آوردم و پیشنهادِ دراز کشیدن و یا به بیان دیگر، 

پخش شدن روی زمین را دادم و او هم استقبال کرد. 

توانستیم ین حالت بود که جفتمان میانگار فقط در ا

 درس بخوانیم.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

اش به قدری درس مشترکی با هم نداشتیم اما عربی

اش کند. غرق در ترجمهراحتی خوب بود که بتواند به

درس که در زده شد و زندایی همراه سینی حامل چایی 

و شیرینی داخل شد. از او تشکر کردیم و با گفتنِ 

بیرون رفت. مجبور شدیم از اتاق « کنمخواهش می»

برای خوردن چایی و کیک، قید درس را بزنیم و پس از 

صرفش، دوباره دراز کشیدیم و مشغول مطالعه 

 شدیم...

ندساعتی گذشت و با هر بدبختی که بود، درسم تمام چ

شد. همان لحظه، زندایی با سینی جدیدی که داخلش 

خنده شیرینی، قهوه و میوه بود به داخل اتاق آمد و با 

 گفت:

قول میدم دیگه نیام داخل، فقط اگر چیزی نیاز -

 داشتید خبرم کنید. 
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 ممنونم، کلی زحمت دادم بهتون.-

ای کرد و بعد از تعارفات اخم بامزه زندایی رو به سحر

ای هم با حرف معمول، از اتاق بیرون رفت. چند دقیقه

طرف گذشت که یاد آمدنش طرف و آنزدن از این

انم را پایین گذاشتم و لبخندی به رویش افتادم. فنج

 زدم.

راستی، پدرت رو دیروز دیدم. بهم گفت خودش تو -

 م باهم بیایم دنبالت.رو میاره، وگرنه به مهران گفته بود

 سرش را با شرم پایین انداخت.

ی داییت رو نه ممنون، احتیاجی نیست. بابا خونه-

ت خوام برم پیش دوسشناخت، تا بهش گفتم میمی

ی صاحب کارتِ هم هست، م که خواهرزادهزادهگیل

 استقبال کرد و خودش من رو رسوند.
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هوا تاریکه دستش درد نکنه، ولی رفتنت دیگه با منه. -

 تونم اجازه بدم تنها بری!و نمی

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 هشتادم_قسمت#

 

هایش را جمع کرد. مهران نیم ساعتی گذشت و کتاب

بود و این را از صدای گاز یک ربع پیش بازگشته 

تا در را  دادهای ماشینش فهمیدم. دم در گاز میدادن

ه صدای ماشین مهران باز کنند و زندایی هم که ب

 دوید.طرف حیاط میشنید، به حساس بود. تا می
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لباسش را پوشید و من هم لباس گرمی به تن کردم تا 

اق سمت اتاش کنم. از اتاق بیرون رفتیم و بههمراهی

مهران قدم برداشتم. پشت در اتاقش ایستادم و 

و  ای به در زدم، اما صدایی نیامد. دوباره در زدمتقه

هایش سنگین شده بود یا من ش کردم. گوشصدای

 زدم؟آرام در می

های سحر را شنیدم ولی اهمیت ندادم. سرفهتک

خصمانه به در نگاه کردم، لای چشم تنگ کردم و با 

یدم. بلند صدایش زدم و یک آن، مشت به درش کوب

آرامی گفت که ترسیدم، « بله»صدایی از پشت سرم، 

 صاحب صدا چرخیدم.طرف  جیغ بلندی کشیدم و به

مهران که پشت سرم مانده بود، هول شد و قدمی به 

ی سحر عقب برداشت. سپس چرخید و سینه به سینه

شد. مثل دوچرخه سواری که با ماشینِ پارک شده 
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اش، سر کند، او هم خورد به سحر و سینهیتصادف م

 سحر را در بر گرفت.

تم مهران دانسی گردو شده بود. نمیهایم اندازهچشم

اش سرزنش کنم، یا به را به خاطر این شوخی احمقانه

 رویم بخندم.ی روبهصحنه

ای کردم که دستش را از دور کمر سحر تک سرفه

کرده و با ترس ای زدهخواهی شتاببرداشت. معذرت

 نگاهم کرد.

 ترک شدم.خدا ازت نگذره مهران، زهره-

یغ منم دست کمی از تو نداشتم، این چه وضع ج-

 جیغو؟ زدنه؟ دختر هم این قدر جیغ

 صدای زندایی از آشپزخانه به گوشمان رسید:

 حالتون خوبه؟ مهران باز چه دست گلی به آب دادی؟-
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 د.خدا مامان، تقصیر لیلا بوهیچی به-

زور گرفتم تا آمد را بهجلوی لبخندی که داشت کش می

تبدیل به خنده نشود. لب گزیدم و سرم را پایین 

آمد به سحر نگاه کنم و او را ختم. دلم نمیاندا

تر از قبل کنم. طفلک صورتش گر گرفته و زدهخجالت

هایش گل انداخته بود! با چشم و ابرو، به سحر لپ

 ران، با صدایی آرام پرسیدم:اشاره کردم و رو به مه

 ببین چه دست گلی به آب دادی؟-

دندان مهران چشمش به سحر افتاد و لبش را به زیر 

شد؟ طفلک کشید تا نخندد. این بشر حیا سرش نمی

 قدر خجالت زده شده بود.سحر چه

شرطی که ما رو به مقصد گذرم، بهاز خونتِ می-

 برسونی.
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سمت اکتفا کرد و به چیزی نگفت. به تکان دادنِ سرش

. پس از رفتنش، به سحر نگاه کردم و ریز حیاط رفت

در گوشش زمزمه  خندیدم. بازویش را گرفتم و آرام

 کردم:

خجالت نکش بابا، مهران که این چیزها حالیش -

زنه به نیست. یه رگش فرنگیه، همیشه خودش رو می

خیالیش و بعضی چیزها رو کلا ندید اون رگ بی

 گیره.می

 هم پا به پای من آرام خندید و به حیاط رفتیم. وا

کرد حرف بزند تا اتفاق در راه، مهران مدام سعی می

اش، من تاده را به فراموشی بسپرد. اما با هر کلمهاف

شد. تر از قبل میخندیدم و سحر، سرخصدا میبی

 آمد!چاره، دیگر حتی صدایش هم درنمیدخترک بی

  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 یکم_و_دهشتا_قسمت#

 

چیدم و ها را یکی پس از دیگری روی هم مینامه

سرسری، نکاتی را روی کاغذ یادداشت گاهی هم 

که سر کردم. صدای باز شدن در آمد و بدون اینمی

 بلند کنم، رو به مهران گفتم:

بیا این چندتا برگه رو. متن هفته آینده رو هم آماده -

 کردم.
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از دستم گرفت و صدای  و کاغذها را به طرفش گرفتم.

 جای مهران جواب داد:، بهعجیبی

 گه من بخونمشون؟اشکالی نداره ا-

پاچه و صاف سرم را بالا آوردم و با دیدن ویگن، دست

 روی صندلی نشستم.

 سلام! شما کی اومدین داخل؟ من اصلا ندیدمتون.-

کردم حواس خانوم همین الان اومدم. فکر می-

 ا جمع باشه.هنویسنده بیشتر از این

شاعر؛ البته. بفرمایید بشینید آقای تاشچیان، الان -

 براتون چایی بیارن.میگم 

ای درهم رفته، نگاهم روی صندلی نشست و با چهره

 کرد.

 آقای تاشچیان؟ خیلی رسمی نیست؟-
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 خندیدم.

دایی صداتون بزنم؟ توی محل کار یکم نامتعارفه اگر -

 ل نشون بدم.بخوام خودم رو باهاتون آشنا و فامی

پا روی پای دیگرش انداخت، و متفکر و دست به سینه 

 رد.نگاهم ک

کار کردن تو با پسرداییت توی یک اتاق نامتعارف -

 زنی؟نیست؟ مهران رو هم به فامیلی صدا می

قلم روی میز گذاشتم و موشکافانه نگاهش کردم. چه 

انتظاری از من داشت؟ چای نخورده، پسرخاله بشوم؟ 

ام بود، انتظار داشت با او ا چون برادر زندایینکند صرف

 ام رفتار کنم؟نزدیکی از خانوادهدرست مثل عضو 

تری دارم. همه با مهران نسبت فامیلی نزدیک-

گمونم جا هستم. و بهدونن من خواهرزاده مدیر اینمی

مشکلی توی گفتن و خندیدن بین من و مهران و 
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که ه. اما ایندرواقع، به کسی هم ربطی نداشته باش

تی بخوام با شما گرم بگیرم... خارج از انتظارات ح

خودم هست. من و شما نسبت چندان نزدیکی باهم 

ایم. پس دلیلی برای صمیمیت نداریم و... تقریبا غریبه

 بینم.نمی

نگاهی به لبانش را جمع کرد و سری تکان داد. نیم

 کاغذهای توی دستش انداخت و آرام گفت:

تی وارد بشیم و آشنایی رو از باب دوستونیم می-

برای صلح؛ بستنی مهمونتون بیشترش کنیم. و... صرفا 

 کنم.می

ام از خوری آن لحظهبا شنیدن اسم بستنی، تمام دل

 بین رفت و تای ابرویم بالا پرید.

 مهران به شما چیزی درباره نقطه ضعف من گفته؟-

 ای بالا انداخت.شانه
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 اشته باشه؟ کیه که بستنی دوست ند-

ن ها را روی میز مهرااز روی صندلی بلند شد و برگه

 گذاشت.

سری خوام برم خونه و بعد از برداشتن یهمن می-

وسایل، سری به خواهرم بزنم و تحویلشون بدم. اگه 

 کارت تموم شده... همراهم بیا.

 نگاهی به اطرافم انداختم و معذب گفتم:

 ون کنم و بعد...آخه... یکم کار دارم. باید تمومش-

 عقبام را به خود را پشت سرم رساند و صندلی

 فرستاد.

بقیه کارها بمونه برای فردا. مگه شعرت رو تحویل -

 ندادی؟ بلندشو.
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خورد. قرار بود سری به آخر مسیرمان هم بهم نمی

آقابزرگ بزنم و سپس آقابهادر را همراه خودم کنم. 

 م؟ کار داشتاصلا من جلوی در خانه او چه

من... باید برم پیش آقابزرگ. گمون نکنم مسیرمون -

خوره. شما برید، من با اتوبوس یا تاکسی هم ببه

 گردم. برمی

 کیفم را برداشت و جلوتر از من، از دفتر بیرون رفت.

 داخل ماشین منتظرتم.-

کلافه نفسم را بیرون فرستادم و بلند شدم. گویا 

. در دفتر را قفل توانستم از پس این مرد بربیایمنمی

قدری نهای راهرو را هم خاموش کردم. آکرده و چراغ

ها بودم که حتی زمان هم از دستم در غرق خواندن نامه

رفته بود. سوار ماشینش شدم که دستانش را روی 

 جا کرد و پرسید:فرمان جابه
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هایی که اول بریم سراغ بستنی، بعد من برم سوغاتی-

رم، تو رو بذارم خونه فرستادن رو از خونه بردا

 به؟پدربزرگت و خودم برگردم پیش خواهرم. خو

 قدردان گفتم:

 زحمتتون شد.-

چه زحمتی؟ گفتم که... برای آشنایی بیشتر و... چی -

 میگن؟ احساس فامیل خویش پنداری بیشتر!

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 دوم_و_هشتاد_قسمت#
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ماشین را روشن کرد و دقایقی بعد، جلوی اولین 

بیرون ای که دید، نگه داشت. سرش را از شیشه گاری

چی گرفت و به دستم داد. ها را از گاریآورد، بستنی

که مشغول خوردن پولشان را حساب کرد و درحالی

 اش بود، با دست آزادش فرمان را چرخاند.بستنی

 مزه بهشت میده.-

ام را هم خنک کرد. تشکر سرمای بستنی، تا معده

 ند نگاهش کردم.آرامی کرده و بالبخ

 داده بود که نزدیکم نشید؟مهران به شما اخطار ن-

 اش زد.مردانه خندید و گاز دیگری به بستنی

چشمش رو دور دیدم و دارم از فرصتم استفاده -

ها رو ها و خوبیکنم. اون پسر خسیسیه، همه زیباییمی

خواد. از یه پیرهن خوشگل بگیر، فقط برای خودش می

 با.تا یک لیلای زی
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درباره من و مهران چه زده لب گزیدم. او... خجالت

 کرد؟فکری می

کنید طوری که شما فکر میمهران و من... اون-

 نیستیم.

نگاهی به من انداخت و ابروی راستش را بالا نیم

 فرستاد.

 پس حتما تو متوجه رفتارش نشدی.-

 جدی گفتم:

آخه واقعا چیزی نیست. منکر رابطه خوبمون باهم -

های معموله. شوخییشم. اما... در حد همون خنده و نم

 کنه، نه من...نه اون پاش رو از گلیمش درازتر می

 نه تو چی؟-
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ام فرو بردم. بستنی را پایین آوردم و سرم را توی یقه

 کشیدم.حتی از به زبان آوردنش هم خجالت می

طوری که باید، دوستش دارم. نمیگم نه من اون-

... نه اتفاقا برام خیلی عزیزه. منتهی ها؛دوستش ندارم

 کنید.جوری که فکرش رو میاون

ای سری تکان داد و فرمان را چرخاند تا وارد کوچه

 شود.

 پس خوبه؛ راه رو برای من باز کردی.-

 گیج نگاهش کردم و پرسیدم:

 چه راهی؟ متوجه نشدم.-

خندید و از ماشین پیاده شد. از شیشه سرش را داخل 

 کرد. همان لبخند عجیب کنج لبش نگاهم آورد و با
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کنیم. اگه داخل ماشین راحت میام، صحبت می-

 تونی همراهم بیای.نیستی، می

 دو دستی صندلی را چسبیدم.

 جا راحتم!دست شما هم درد نکنه، من همین-

هم فشرد تا به خنده کش نیاید. صاف سر لبانش را به

 جایش ایستاد و سری برایم تکان داد.

 گردم. مین برالا-

س عمیقی بگیرم. کم و بیش رفت و توانستم نف

خواستم خودم را فهمیدم اما نمیمنظورش را می

قدر کافی، برای اذیت کردن و اش نشان دهم. بهمتوجه

سر گذاشتنم بهانه دستش داده بودم که بداند از سربه

چه راهی، برای خجالت دادن و شرمسار کردنم 

 استفاده کند.
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بودم که با بال دفترچه ته کیفم دنتن بهمشغول گش

شنیدن صدای ماشینی، ناخودآگاه سرم را بالا آوردم. 

چشم چرخاندم و ماشین آشنایی به چشمم خورد. 

خواستم سرم را برگردانم که دوباره نگاهش کردم و با 

دیدن ماشین یوسف، چشمانم تا حد امکان باز شد. او 

 تفاقی بود؟کار داشت؟ این... این ا جا چهاین

خودم را روی صندلی سُر دادم تا سری تکان دادم و 

مرا نبیند. دیدن من در ماشین ویگن تاشچیان همانا و 

 هایش همانا.درهم رفتن سگرمه

جا شدم، سرم را درون دفترچه فرو روی صندلی جابه

بردم و در دل دعا کردم که مرا نبیند و حتی نخواهد سر 

 بچرخاند و نگاهم کند.

کجا رفت. داخل کدام ساختمان شد و یدم نفهم

قدری غرق در دعا و التماسم به خدا شده بودم که به
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است به همان حالت  حتی نفهمیدم چنددقیقه

ام. با باز شدن در عقبی ماشین، صاف روی نشسته

 صندلی نشستم و دم عمیقی گرفتم.

 وسایل رو آوردم. بریم؟-

 سریع سر تکان دادم.

 آره لطفا!-

مده بود تا و حتی دانشگاه هم نیا ازگشتهیوسف ب

ببینمش؟ چرا چیزی از آمدنش نگفته بود؟ حتی کسی 

 داد.هم به من خبر آمدنش را نمی

کوبید. چرا آرام وار میضربان قلبم بالا رفته و دیوانه

ای نداشت. انگار هایم هم فایدهگرفتم؟ نفس عمیقنمی

نگاهم  چنانکه تازه از شوک بیرون آمده باشم، هم

آمده را مرور اشتم اتفاقات پیشخیره به شیشه بود و د

کرد؟ ماشین کردم. یوسف در این کوچه زندگی میمی
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را... درست پشت ماشین ویگن پارک کرده و داخل 

ساختمانی که او رفت، شده بود. آنان با هم در یک 

 کردند؟ساختمان زندگی می

 

 

 پرستمعشوقه#

 سوم_و_هشتاد_قسمت#

 

انه آقابزرگ نگه داشت که تشکری خ لوی درویگن ج

 سرسری کردم و گفتم:

 من دیگه میرم. خداحافظ!-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

هم ریخته بود که حتی قدر افکارم آشفته و بهآن

توانستم درست و حسابی از او تشکر کنم. از پشت نمی

 سر صدایم زد:

 خانمِ دخترعمه؟-

 سرم را چرخاندم و نگاهش کردم.

 بله؟-

 ییت؟خونه دا گردیامشب... برمی-

یکی دایی رو راضی کنم به اومدن، وگرنه باید این-

 مونم. چطور؟ کاری باهام داشتید؟جا میشب رو همین

عقب فرستاد و کلافه نفسش را بیرون  موهایش را به

 داد.

خوای طوری پرسیدم. خواستم ببینم اگه مینه؛ همین-

 یه سر بزنی... منتظرت بمونم.
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دیگر چه؟ حتما باید قابزرگ؟ ماندن جلوی در خانه آ

 کردم که بالا بیاید و جلوی در نماند؟!تعارفش هم می

نه شما برید. معلوم نیست کار من کِی تموم بشه. -

 دستتون هم درد نکنه.

سری تکان داد و پس از خداحافظی مجدد، ماشین را 

ای ماندم تا رفتنش از کوچه را برگرداند تا برود. لحظه

ه، بهادر هم وارد کوچه همان لحظبه چشم ببینم که 

ای شد. متوجه نگاهم به آن ماشین شد و لحظه

هایش را کند کرد تا راننده را ببیند. پس از دیدن قدم

ای از طرفم برداشت و گوشههایش را بهویگن،  قدم

 کوچه، منتظرش ایستادم تا نزدیکم شود.

 سلام مو طلا. با اون اومدی؟-

دستش گرفتم تا بار ا از سری تکان دادم و پاکتی ر

 تر کنم.دستانش را سبک
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سلام. آره؛ بهم گفتن مسیرمون یکیه و من رو -

رسونه. کسی هم توی دفتر نبود و هوا هم داشت می

 شد.دیگه تاریک می

ها را به یک دست گرفت تا در سری تکان داد و پاکت

 حیاط را باز کند.

ن ی؟ اوتو چرا موندی آخر از همه از دفتر بیرون بیا-

 پسره دلقک کجا بود پس؟

 ام را فرو بردم و لب گزیدم.خنده

 کی، مهران؟-

 با لحنی بامزه گفت:

ای توی اون دفتر هست که تو رو مگه دلقک دیگه-

 رسونه؟ می
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ها را درون حوض ریخت و مشغول تا خرمالو و پرتقال

 ها شد.کردن پاکت

نه نه، فقط همون یکیه! مهران عجله داشت برای -

ای، بهشون نامه یه نامه به دایی. از یه اداره سوندنر

 ای، چیزی بود.زده بودن. فکر کنم اخطاریه

 دست به کمر، نگاهم کرد.

 کار کرده اون بچه؟باز چی-

دونم، هیچی. شیطنتش رو داره، که من میتا جایی-

دونم... شاید یکی از ولی روی کارش حساسه. نمی

اشون روی سر این خطارهکارمندها گند بالا آورده و ا

 خراب شده.

 طرف خانه رفتیم.دستانش را آبی زد و به

تو بیرون گود بشین که اگر گوش شیطون کر، به گند -

 کشیدن اون دفتر رو، کثافتش دامن تو رو نگیره.
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که داخل خانه هایمان را درآوردیم و درحالیکفش

 شدیم، ادامه داد:می

وب نیست. در صلا خها االان وضعیت دفتر انتشاراتی-

هاشون تخته شده، چون چارتا جمله از اون پدر و خیلی

هاشون یا دارن کنج زندان پسر نوشتن. صاحب

فهمی که پوسن، یا سرشون رفته بالای دار. میمی

قدر هم مجله بانوان و یا فرهنگی منظورم رو؟ هرچه

 باشه... باز دوتا آدم ناخلف بینشون پیدا میشه.

ی، کنار پشتی انداختم و لبخندی بخار کیفم را نزدیک

 به رویش زدم.

نویسم دونم، حواسم هم هست. من شعرم رو میمی-

و تحویلشون میدم. دیگه کاری به کار بقیه ندارم. تازه 

کنه توی دفتر، سر هرکسی توی کار خودشه. سعی نمی

 خطش رو بندازه گردن بغل دستی. حتی یه 
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شن کنم و شنیدم را روبه آشپزخانه رفتم تا زیر کتری 

 که گفت:

پس تو چرا تا این موقع موندی تو دفتر؟ فقط کار -

 قدر طول کشید؟خودت این

شعله را چرخاندم و صدایم را بالا بردم تا به گوشش 

 برسد.

خوندم. نفهمیدم ها رو میسری نامه داشتم. اونیه-

 ساعت کی گذشت.

 م.کنارش، به پشتی تکیه زدم و بالبخند نگاهش کرد

 جایی.ین رو ولش کن؛ امشب قراره باهم بریم یها-

 ابروهایش را بالا داد و متعجب پرسید:

 سلامتی؟کجا به-
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 خب... دعوتیم!-

 کی من رو دعوت کرده حالا؟-

 سرم را پایین انداختم و زیرچشمی نگاهش کردم.

بدم و با برای شام بهت خبر زندایی گفته امشب -

 مت...خودم ببر

 زده گفت:شتاب

 وقت... برای چی؟چی؟ زنداییت گفته؟ اون-
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برای چی داره مگه؟ خب... تا کجا قراره این کدورت -

جایی تموم مسخره رو پیش ببرید؟ بالاخره باید یه

 بشه دیگه.

صاف نشست و به پشتی تکیه زد. دستی روی ریش 

ه چشم رتش کشید و از گوشپرپشت نشسته روی صو

 نگاهم کرد.

 داداشم خبر داره؟ خودش به زنداداش گفته؟آق-

 ای بالا انداختم و با صراحت گفتم:شانه

که خبرم. ولی زندایی بهم گفت هرطوریاز اونش بی-

گمونم دایی هم یه بوهایی جا. بهشده، شما رو ببرم اون

نیای، برده. واسه همین اگه... اگه تنها برم و شما 

هم چشمش به راه باشه. شاید... شاید اوندلخور بشه. 

نظرم بهترین فرصت برای آشتی کردنه، از دستش به

 ندید.
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من که حرفی ندارم. فقط... اگه آشتی نکرد چی؟ اگه -

خودی اومدم و برگشتم، چی؟ تازه، آقابزرگت من بی

 هم هنوز برنگشته خونه. 

 زده گفتم:بلند شدم و ذوق

رو  ندشو. من زیر کتریکه حرفی نیست، بل پس حالا-

کنم! مهران هم میاد دنبال آقابزرگ. فعلا خاموش می

سر شبه دیگه. آقابزرگ دو ساعت بعد از این 

 گیم بره کافه دنبالش.گرده خونه. بهش میبرمی

دستی به زانویش زد تا بلند شود که به آشپزخانه رفتم 

کیفم را  و زیر کتری را خاموش کردم. بدون تعلل،

ا از خانه بیرون ببرمش. و دستش را گرفتم تبرداشتم 

 ها ایستاد و باخنده و عصبی گفت:روی پله

 چیه دختر؟ هولم نکن دودقیقه، ببینم باید چی بپوشم.-

 صاف سر جایش ایستاد و ادامه داد:
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ها بیام؟ هام خوبن؟ زشت نیست با اینراستی؛ لباس-

ذاشتی یه آخه! حداقل میصورتم رو هم اصلاح نکردم 

 سلمونی برم.

 ام کوبیدم و باحرص گفتم:دستم را به پیشانی

خواد بابا. حالا انگار داره میره خواستگاری! عجله نمی-

 کن، وقت نداریم.

ای که بود، سوار ماشینش کردم و ماشین با هر بدبختی

سمت خانه دایی هدایت کرد. دل توی دلم نبود و را به

از من است. وضعیت آقابهادر هم بدتر مشخص بود که 

پشت داشت که مدام دست به ریش کمچنان استرسی 

گاهی، سرعت کشید و گاهنشسته بر روی صورتش می

برد. دقایقی بعد، جلوی در ایستاده بودیم و را بالا می

 کرد.بهادر، به در حیاط نگاه می

 کار کنیم؟حالا چی-
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 خصمانه نگاهش کردم.

 ؟و به در زل بزنیم. خوبه تا صبح بشینیم-

از ماشین پیاده شدم و در سمت او را هم باز کردم تا 

 پایین بیاید.

 عجله کن!-

داخل خانه شدیم و زندایی با خوشامدگویی گرمی، 

بهادر را تا بالای خانه کشاند. به پشتی تکیه زد و 

 معذب نگاهمان کرد.

 واقعیتش...شرمنده من... مزاحم شما هم شدم. -

 تکان داد. نگاهی به من انداخت و متاسف سر

 لیلا مجبورم کرد!-

 زندایی خندید و لپم را کشید.
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اتفاقا کار خوبی هم کرد! شما بشین، من الان چایی -

 میارم. 

 دنبال خود، به آشپزخانه کشاند.دستم را گرفت و مرا به

زندایی، قربونت برم، میری داییت رو از اتاقش بیرون -

اتاق و  یاری؟ تا فهمید بهادر مهمون ماست، رفت تویب

 در رو بست.

توانستم از دست این دو نفر، سر به کوه و چرا نمی

بیابان بگذارم؟ نفسم را با شدت بیرون فرستادم و 

 کلافه گفتم:

 بحث و دعوا که به راه ننداخت؟-

نه مادر، هیچی نگفت. فقط برگشت به اتاق. تو برو -

گیره. کنه و بهونه میبرم باز اخم میدنبالش، اگه من 

 تونه روی حرف تو حرف بیاره.نمیباز 
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بالاخره دایی را با هزار قسم و آیه، از اتاقش بیرون 

زده سلامی کشیدم. بهادر با دیدنش، بلند شد و شتاب

ا داد و داد که دایی با تکان سرش، جوابش ر

رویش نشست. مهران هم که تازه به جمعمان روبه

رویم نشست و برایم چشم و ابرو آمد ود، روبهپیوسته ب

دید؟ انتظار داشت وضعیت را نمیکه چه شده. واقعا 

 چی شده باشد؟!

دونید دیگه برای چی امشب خب دایی... خودتون می-

 مهمون دعوت کردیم؟
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دایی گذاشت و زندایی فنجان چایی را جلوی پای 

اد دخیلی آرام به آشپزخانه بازگشت. انگار ترجیح می

طرفم برگرداند و بهجلوی چشم دایی نباشد! سرش را 

 قی گفت:با بداخلا

 بهش بگو من هیچ حرفی باهاش ندارم دایی جان.-

 صدای ناراحت و آرام بهادر به گوشم رسید:

 ست لیلا.فایدهمن که گفتم... اومدنم بی-

 و رو به آشپزخانه گفت: بلند شد

 ممنونم بابت چایی زنداداش.-

و برود که بلند شدم و بازویش را ی بردارد خواست قدم

 گرفتم.
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صبر کن ببینم؛ کجا داری در میری؟ داداشت گفت -

خوام، تو هم باید بگی باشه خداحافظ؟ حتی یه نمی

 کنی؟تلاش کوچیک هم برای قانع کردنش نمی

 دایی با طعنه گفت:

خوام؟ داداش؟ مگه این بچه داداشش بگه نمی-

چیزها گه... مگه متوجه اینبرادری حالیشه؟ اصلا م

 میشه؟

 بهادر سرش را پایین انداخت و پشیمان زمزمه کرد:

 دیدی گفتم اومدنم اشتباه بود؟-

مهران نزدیک پدرش شد و چیزی کنار گوشش زمزمه 

 اش راکرد که دایی سری تکان داد و فنجان چایی

برداشت. سعی داشت آرامش کند و گویا بدتر گند زده 

به دایی کرد و با صدای لرزانی که از او بود! بهادر رو 

 سراغ نداشتم، گفت:
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از آقابزرگ پرسیدید دلیل کارش رو؟ اصلا ازش -

پرسیدید که اون پسر احمق از چیزی باخبره یا نه؟ یا 

فتید تا اسمِ... تا اسمِ خواستگاری به گوشتون خورد، گ

کس و چشمش رو درمیارم اگه همهغلط کرده پسره بی

ام ببینمش؟ نه دیگه... اصلا چرا باید نهدور و بر خو

 بپرسید؟ مگه مهمه؟

اشک چشمم را پاک کردم و نگاه ملتمسم را به 

 چشمانش دوختم.

 طوری نگو...این-

چطوری نگم؟ غیر از اینه؟ خان داییت اگه واقعا من -

لحظه فکرِ... دونست که حتی یهرو داداش خودش می

زد! من رش نمیناپاکی من به سشرفی و چشمفکرِ بی

های همین توی همین خانواده بزرگ شدم، بین بچه
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وقت... روی ناموس خودم چشم داشتم؟ و اون خونه

 دونستم؟زاده بودم و نمیقدر حروماون

 دستم را از دور بازویش جدا کرد و دلخور گفت:

دونم تو فقط م دستتون درد نکنه. میبابت امشب ه-

ن... ولی دیگه حرفش خواستی دایی جوخوبی ما رو می

 رو هم نزنی.

 نگاه حیرانم را به مهران دوختم و آرام لب زدم:

 کاری کن!یه-

 مهران سریع به خودش آمد و به دایی گفت:

بابا؟ حداقل بشین دو کلوم مردونه حرف بزن. این -

طعنه زدن برای چیه؟ نگاه کن، حتی تیکه انداختن و 

! شما بشین کنهقدر بچگونه رفتار نمیلیلا هم این

کردی، چیز همونی بود که فکر میصحبت کن. اگه همه

 خوابون در گوش من!اصلا یکی ب
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سری از روی تاسف تکان دادم و آهی کشیدم. حتی 

طرف در خانه قانع کردنش هم عین بچه آدم نبود! به

ی بهادر را بگیرم که دایی با صدایی دویدم تا جلو

 نسبتا بلند پرسید:

داشتی؟ هیچی به خواستگاری خبر ن یعنی تو از قضیه-

 آقابزرگ نگفته بودی؟ 

که دست بهادر روی دستگیره خشک شد. بدون این

 بچرخد، جوابش را داد:

نمک بخورم و نمکدون بشکنم؟ روی برادرزاده -

م از سگ هم خودم... چشم داشته باشم؟ باید شرف

 تر باشه...کم

 در را باز کرد که صدایی دوباره صدایش کرد:

 داداشت شام گذاشته.جا. زنبشین این یاب-
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آلود خندیدم و به بهادر نگاه ناباور و با چشمانی اشک

شد انگار! برق اشک را در کردم. او هم باورش نمی

چشمانش دیدم و سپس لبانش، به خنده کش آمدند. 

هم،  را عمیق و پرمهر بوسید و شانه به شانهام پیشانی

 به هال بازگشتیم. 

با بهادر بود. هنوز هم باهم ول صحبت دایی مشغ

سرسنگین بودند و دایی بیشتر شنونده بود تا گوینده. 

ای کشاندم و با از گوش مهران گرفتم، او را به گوشه

 حرص گفتم:

خواستی ابروش رو زدی؟ میاش گند میچرا همه-

کردی! واسه زدی چشمش رو کور میست کنی و میدر

 چی آخه؟
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 پرستمعشوقه#

 ششم_و_هشتاد_تسمق#

 

 با خنده لب گزید و گفت:

تونم توی این مواقع هم جدی کار کنم آخه؟ نمیچی-

دوتا واقعا باهم آشتی کردن دیگه؟  باشم! ببینم... این

 بلبل شده؟چیز بینشون گل و الان همه

 نگاهی بهشان کردم و آرام زمزمه کردم:

 امیدوارم. فقط....-

 طرفش چرخاندم.سرم را به
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جا. بذار دایی با نبال آقابزرگ و بیارش اینو دبر-

ذره شک و کدورت آقابزرگ هم صحبت کنه. تا اگه یه

 توی دلش مونده هم از بین بره.

 ابرویی بالا انداخت و دست به سینه، نگاهم کرد.

 رسه؟چی به من می-

 دوباره گوشش را گرفتم و پیچاندمش.

لدون رو خاطر اون چرندیاتت، گزنده موندنت! که به-

 کنم!روی سرت نشکونم و پشت خونه چالت ن

 سری از روی تاسف تکان دادم.

فهمم با چه امیدی اومدم پیش تو و ازت اصلا نمی-

 خوام؟ کمک می

یرون کشید و باخنده گوشش را از بین انگشتانم ب

 گفت:
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 باشه، باشه. غلط کردم. میرم دنبال آقابزرگ.-

آشپزخانه رفتم تا به بالاخره او را هم راهی کردم و به 

حالی، روی نم. آن طفلک هم از خوشزندایی کمک ک

گفت بهادر گناه دارد و نباید اذیتش پایش بند نبود. می

هایش، گفتم به اندازه بچهشود. دروغ نبود اگر می

ساعتی را کنارش ماندم و کمکش وستش داشت. نیمد

کردم. آقابزرگ هم آمد و مهران کمک کرد تا سفره 

های برنج را به مهران را پهن کنیم. زندایی دیسشام 

 داد تا ببرد و رو به من گفت:

راستی دخترم، آخرهفته که کاری نداری؟ گفتم... -

 .گفتم کمکم کنی برای آماده کردن شام. مهمون داریم

ملاقه را درون ظرف خورشت گذاشتم و لبخندی به 

 روی زندایی زدم.

 ت حالا؟نه هیچ کاری ندارم. مهمون کی هس-
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جا کاسه خورشت را برداشتم که با حرفش، همان

 خشکم زد.

داداشم و اون آقایی که داییت گفته بود. دعوتشون -

 مون.کردم، آخرهفته برای شام بیان خونه

ود؟ آخر به این زودی؟ وای... منظورش یوسف ب

هم همراه ویگن با آن رفتار عجیب و هم... آنآن

لبم از شدت استرس های سنگینش؟ بدون شک قنگاه

 ایستاد!و ترس از حرکت می

 کنم.دایی، هستم. کمکتون میمن... آره زن-

نگاه پرمحبتش را از من گرفت و ظرف سالاد را 

 برداشت. بدون حرف، سر سفره نشستم و مشغول

که کردم تا اینشدیم. هرچند، بیشتر با غذایم بازی می

ودم که قدری استرس گرفته ببخواهم چیزی بخورم. به

رفت. حتی آب هم مثل خرده سنگ از گلویم پایین می
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نی که دل آمد؟ همه کساچرا این بلا داشت به سرم می

شدند و خودشان را داده بودند، مثل من درمانده می

 باختند؟می

هایی که ویگن درباره مهران زده سمت حرفبهفکرم 

بود، رفت. یعنی... یعنی مهران چیزی به او گفته بود؟ 

تی فکر کردن به وجود یک حسی غریب بین من و او ح

 خواستم او را از خودم ناراحتداد. نمیهم آزارم می

کنم یا برنجانمش. مهران پسر خوبی بود. دقیقا 

توانستم . مسلما نمیاندازه مازیار دوستش داشتمبه

داشتنی خواهرانه به او داشته احساسی جز دوست

توانستم ترساند. نمیهای ویگن مرا میباشم. اما حرف

کردم تا از او قبولشان کنم اما باید با مهران صحبت می

ی مردی که ماندن من در خانه هم مطمئن شوم. وگرنه

.. دوستم داشت و احساسی همانند عشق به او نداشتم.

 اشتباه محض بود.
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شام را خوردیم و به زندایی کمک کردم تا سفره را 

ه و مشغول مطالعه ای نشستجمع کند. مهران گوشه

 طرفش رفتم، بالای سرش ایستاده و آرام گفتم:بود. به

 میشه باهات صحبت کنم؟-

 عینکش را پایین آورد و از بالای عینک، نگاهم کرد.

 بیا.کار دارم، برو بعدا -

 منم کارت دارم خب!-

 یه پاراگراف آخرم مونده. بخونم، چشم.-

هم، نگاهش ای درم دادم و با قیافهاچینی به بینی

جود قرار است کردم این موکردم. چرا فکر می

که سعی احساساتی آدمیزادی داشته باشد؟! درحالی

اش را بگیرد، کتابش را بست و کرد جلوی خندهمی

اش صاف . عینکش را روی بینیروی پاهایش گذاشت

 کرد و منتظر چشم به من دوخت.
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 شده؟بگو؛ چی-

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 هفتم_و_هشتاد_قسمت#

 

 زنم.خب... به خوندنت برس، بعدا بهت سر می-

اش در آنی کنار رفت و انگار طبعی و لطافت چهرهشوخ

ای به چندثانیهکه با نگاهش بخواهد ذهن مرا بخواند، 

چشمانم خیره شد. الان زمان مناسبی برای صحبت 

کردن با او نبود. باید این مکالمه را به زمان دیگری 

خند سستی به رویش زدم و بلند کردم. لبمحول می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

شدم. سرم را برگرداندم و نزد زندایی رفتم تا شده 

 برای چنددقیقه، از شر آن نگاه کنجکاو راحت شوم.

بزرگ و بهادر قصد رفتن کردند و تا دم در بالاخره آقا

همراهیشان کردم. جلوی در ایستادم بودیم که مهران 

 د.بازویم را گرفت و مرا به داخل خانه کشان

 خواستی باهام حرف بزنی؟هی... می-

نگاهم بین مهران و بیرون در چرخید. دایی و زندایی 

دانستم بیرون در ایستاده و مشغول صحبت بودند. نمی

بازگشتم کار درستی است یا نه. برای یک لحظه، نگاه 

 طرف ما چرخید و سرسری گفت:بهادر به

 شما دوتا برید داخل، هوا سرده.-

مرا به داخل حیاط هل داد و لای  تایید کرد،زندایی هم 

باز گذاشت. کلافه سری تکان دادم و رو به در را نیمه

 مهران گفتم:
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 نی. بیا بریم بالا.خواستی باهام حرف بزخب... می-

العمل دیگری، جلوتر از من به و خودش بدون عکس

راه افتاد. نگاهش کردم؛ قد بلندی داشت، مهربان بود 

رسید. اصلا اخلاق زننده و نظر میهسیما بو خوش

تندی نداشت. حتی زمان بحث و دعوا هم دوست 

لخ را بگیرد. های تداشت شوخی کند تا زهر لحظه

انواده خوب و کار خوب و... همه شرایط ها، خجدای این

ای دادگیچیز سرجایش بود، جز آن دلرا داشت. همه

 که باید را...

وست نداشتم از دستش خواستم ناراحتش کنم. و دنمی

کشاندم؟ سمت سحر می... باید بحث را بهبدهم. پس

یا صحبت از او... حماقت محض بود؟ چندباری متوجه 

به مهران شدم. هربار که او  های زیرزیرکی سحرنگاه

گذاشت، هربار که سرمان میکرد یا سربهشوخی می
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 کرد،هوایمان را داشت و با هردویمان بااحترام رفتار می

 دیدم و...لبخند واقعی را روی لبان سحر می

ام در هال را بستم و لب گزیدم. خب... پنهان کاری

حر های روزانه سبرای چه بود؟ چندخطی از یادداشت

 را که تصادفا دم دست گذاشته بود، خوانده بودم!

رویم سرم را بلند کردم و با دیدنش که دقیقا روبه

د. اخمی روی ام حبس شایستاده، نفس در سینه

 صورتم نشانده و با تشر گفتم:

 مونی جلو روی آدم؟ ترسیدم!طوری میچرا این-

 بگو ببینم. قضیه چیه؟-

وسط هال بحث را پیش ابروهایم بالا پریدند. همین 

که احتمال بیدار بودن هم وقتیکشیدم؟ آنمی

خواهرش و آمدن پدرومادرش بود؟ امکان نداشت! لبم 

 ت به خرج دادم:را تر کردم و شجاع
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 بیا بریم اتاق من.-

 متعجب و باخنده گفت:

 ها؟-

 اش کوبیدم.مشتی به شانه

تونم هر حرفی رو برای حرف زدن! وسط خونه که نمی-

 بهت بزنم!

که پشت لبخندی موذی روی لبانش نشاند و درحالی

 داشت، آرام گفت:سرم قدم برمی

 خب، از این بحث داره خوشم میاد.-

ادم. این موجود قرار نبود تاسف تکان دسری از روی 

طرفش آدم شود! داخل اتاقم شدیم و در را بستم. به

چرخیدم که متوجه شدم دست به سینه ایستاده و 

 کند. ابروهایش را بالا برد و سر تکان داد.می نگاهم
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 پرستمعشوقه#

 هشتم_و_هشتاد_قسمت#

 

هات رو بزن. از سر شبه کنجکاوم زود باش حرف-

 دی، صدات هم درنمیاد.کر

هم پیچاندم و لپم را از داخل گزیدم. انگشتانم را به

 وجه!هیچآمادگی گفتنش را داشتم؟ به

خواستم درباره سحر باهات صحبت یتش... میواقع-

 کنم.
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روی صندلی زواردررفته گوشه اتاقم نشست و 

 ، نگاهم کرد.سینهبهدست

قراره باهم داره جالب میشه! درباره چیِ سحرخانوم -

 حرف بزنیم؟

طرفش پرت ام را برداشتم و بهخودکار روی میز کناری

 کردم که باخنده سرش را دزدید.

ران! دودقیقه جدی باش، بذار تمرکز آدم باش مه-

 کنم!داشته باشم، بدونم دارم چه غلطی می

 خب، خب. باشه! بگو ببینم. سحر خانوم چش شده؟-

 تو... احساسی بهش داری؟-

 جا شد.مع کرد و روی صندلی جابهرا ج لبانش

 منظورت چیه؟-

 اش بدونم.من... فقط کنجکاو بودم که درباره-
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 .خندی به رویم زدنیش

 چه سودی برای تو داره؟-

 که باید چه غلطی کنم.فقط فهمیدن این-

 مگه قراره چه غلطی کنی؟-

چرا سعی داشت با آن لحن آرام و سوالاتش گیجم 

 کند؟

احساساتی... به گمونم یهبه... سحر... همون دوستم-

یکی داره. البته هنوز مطمئن نشدم ولی... حس 

 شیشمم میگه تویی.

 اش کشید و کنجکاو پرسید:چانهدستی به 

 کنه؟این حس شیشمت فقط روی دوستت کار می-

 منظورت چیه؟-
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عینکش را از روی چشمانش برداشت. سرش را بالا 

 شمانم دوخت.اش را به چآورد و نگاه جدی

 کنه، نه؟درباره من صدق نمی-

 رویش تکیه زدم و آرام پرسیدم:به میز روبه

 کسی... غیر از سحر؟ تو هم کسی رو دوست داری؟-

اش که طولانی شد، سریع از میز فاصله نگاه خیره

 گرفتم و تند گفتم:

کردم. ببخشید، من نباید توی این موضوع دخالت می-

 اصلا...

 م:م و ادامه دادطرف در رفتبه

 ها...میرم کمک زندایی. ظرف-

 میان حرفم پرید:

 وایستا! در رو ببند و بیا تو.-
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هم فشردم. اصلا هایم را بهو پلکچشمانم را بستم 

صحبت کردن درباره این قضیه، کار اشتباهی بود. چه 

فکری با خودم کرده بودم؟ کلافه در را بستم و نگاه 

روی صندلی بلند شد و برایم زارم را به او دوختم. از 

 چشم و ابرو آمد.

 بیا بشین روی این صندلی.-

دم و که چیزی بگویم، گوش به حرفش دابدون این

طرف صندلی رفتم. خودش هم به میز تکیه زد و به

 سینه، نگاهم کرد.بهدست

حالا که سر صحبت رو باز کردی، پای ادامه بحث هم -

 بمون. کجا در میری؟

 ان گفتم:گزیدم و پشیمگوشه لبم را 

 بهتر بود که برم.-

 برای کی؟ تو یا من؟ -
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ث با زده سرم را پایین انداختم. بحگر گرفتم و خجالت

تر از آنی بود که بخواهد او فایده نداشت. سرتق

 خیال این بحث مزخرف شود!بی

قدری بهش نزدیک شدی که دوست جدیدت... اون-

وقت بعد از اونبدونی یه احساسی به یه شخصی داره؛ 

چیزیم  چندماه زندگی با من، نتونستی بفهمی من یه

 هست؟

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 نهم_و_هشتاد_قسمت#
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 زیرچشمی نگاهش کردم.

 دادی.خب... اصلا نشون نمی-

 اش را بالا برد.پلکی زد و گوشه بینی

کارها رو دربیارم؟ خوره ادای پنهونواقعا؟ به من می-

 خواستی ببینی؟مینشون ندادم یا خودت ن

 من...-

 که نگاهش بهآنبا انگشت، روی میز ضرب گرفت و بی

 من باشد، زمزمه کرد:

کردم هم باهوش قدرها که فکر میخیالش. اونبی-

 نیستی! فراموشش کن. من میرم...

 از میز فاصله گرفت که صدایش زدم:

 صبر کن مهران.-

 از روی شانه نگاهم کرد.
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 برای چی؟-

شدم... شده به قیمت ئن میمیدم و مطمفهباید می

 ندیدن دوباره او!

رها هم باهوش نیستم؟ چرا قدیعنی چی من اون-

هات ذاری و در میری؟ صحبتهات رو نصفه میحرف

 کامل کن، بذار بفهمم دردت چیه.

رویم ایستاد. طرفم چرخید، جلوتر آمد و روبهبه

که گاه صندلی گذاشت دستانش را دوطرفم، روی تکیه

در خودم جمع شدم و معذب، بازوهایم را بغل کردم. 

زده، سرم را پایین التروی صورتم خم شد که خج

هم فشردم. خدا لعنتت کند هایم را بهانداختم و پلک

 های مسخره بود؟لیلا؛ الان وقت پرسیدن این سوال

داری بدونی دردم چیه؟ باشه... میگم  واقعا دوست-

 بهت!
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قفل کرد. نفس  اش را روی صورتمنگاه براق و عصبی

اش عمیقی گرفت که چشم بستم تا چشمانش طوفانی

 را نبینم.

فهمیدم قراره چشم ببندی و من رو چطور باید می-

قدر کردم که ایننادیده بگیری؟ فکرش رو هم نمی

فکر باشی... منِ خر... منِ احمق دوستت حواس و بیبی

 دارم! 

یی برای دمی دیگر هم نفسم بند آمده بود و حتی نا

ها را بشنوم و... خواستم این حرف. نمینداشتم

ان را در این موقعیت قرار بدهم. اما متاسفانه... هردویم

ترسیدم حرفی که نباید، به میان کشیده شده بود و می

 از جملات بعدی و بعدتری که قرار بود به زبان بیاورد.

ساکت  چطور تونستی کور باشی لیلا؟ چطور تونستی-

 کردم...بمونی و احوال من رو نبینی؟ فکر می
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 تر گفت:آرامفاصله گرفت و 

ها عشق و کردم لیلای عاشق، بیشتر از اینفکر می-

 عاشقی حالیش باشه.

لبم را به زیر دندان کشیدم و گزیدمش. سرم به دوران 

اش های بعدیخواستم حتی به حرفافتاده بود و نمی

رنجور جلوی چشمانم... مگر  گوش بدهم اما این چهره

 ها هم بشوم؟خیال آنتوانستم بیمی

خوای حرفی بزنی؟ اعتراضی هم به وضع حاضر نمی-

 خوای ابراز تنفر کنی؟ نداری؟ حتی نمی

 بار نالید:دستی روی صورتش کشید و این

چیزی بگو لیلا. حرف بزن حداقل بدونم که یه-

 هام رو شنیدی و فهمیدیشون!حرف

باید از خر شیطان پایین بیایم و لب به  ستم کهدانمی

اما... حرف زدن درباره احساسم به او و سخن بگشایم 
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مان... برایم سخت بود. اصلا مگر چیزی هم رابطه

توانستم به مهران بگویم؟ مثلا تو اشتباه کردی که می

شد بگویم که من عاشق مرا دوست داشتی؟ یا می

ت از بیخ و بن شخص دیگری هستم و این احساس

ار توانستم بگویم که مثل مازیغلط است؟ حتی می

خواهم این قضیه را بیشتر از این، دوستت دارم و نمی

 کش بدهیم؟

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 نودم_قسمت#
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ام را بالا بیاورم. توانستم کلمات درون سینهکاش می

اتاق و این  توانستم با یک پلک زدنی، از اینکاش می

وم و تمام اتفاقات این لحظه، به دست خانه دور بش

شان چیزی نبود جز راموشی سپرده شوند. اما... همهف

 آمالی شیرین که رسیدن بهشان، امکان ناپذیر بود.

 دونم چی بگم مهران.من... نمی-

کرد، که زیرچشمی نگاهم میبه میزم تکیه زد و درحالی

 صدایش را پایین آورد و آهسته پرسید:

 که...چی تعبیر کنم؟ این م چی بگمت رودوناین نمی-

خوای گورم رو از ای؟ یا... میعقیدهتو هم با من هم

 این اتاق گم کنم بیرون؟ 

 توانستم نفس بگیرم؟هوا بود؟ پس چرا نمی

 طوری حرف نزن.این-
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زنم. تو بگو! الان باید دقیقا باشه. اصلا من حرف نمی-

 چه غلطی بکنم؟

ات را ین انداختم. این اتفاقلب گزیدم و سرم را پای

خواستم. اصلا از کدامشان را نمیم. هیچخواستنمی

ای به بار بیاورم! گذشت که چنین فاجعهفکرم هم نمی

 کار کرده بودم؟چه

کنم بهتره این صحبت رو به بعد موکول من... فکر می-

 ایم و...کنیم. الان... الان خسته

کنم می باشه، قبول. این صحبت رو هم تمومش-

ای یا . تو خستهبگیطی که راستش رو بهم شربه

 خوای از زیر جواب دادن در بری؟می

بازوهایم را بغل گرفتم و غمگین نگاهش کردم. چرا 

توانستم حرفم را بزنم و جفتمان را خلاص کنم؟ نمی

نفسم را کلافه بیرون فرستادم و به چهره درهم و 
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بزنم و او را  خواستم حرفیمتفکرش چشم دوختم. نمی

رایم عزیز بود و از خودم برانم. مهران ب

توانستم تحمل کنم که خودم اش... نمیشکستگیدل

 مسبب این بلاها باشم.

 خوام...تونم حرفی بزنم مهران. نمینمی-

طرفم آمد. صدایش آرام اش را از میز گرفت و بهتکیه

 کرد.بود و همین، دل آشوبم را کمی آرام می

هر تصمیمی بگیری و هر ختر خوب. گوش کن د-

ذارم و... حتی اگه بخوای زنی، بهش احترام میحرفی ب

جوابی منفی بهم بدی، میشم همون مهران سابق. اصلا 

به روی خودم هم نمیارم که چنین اتفاقی افتاده. خوبه؟ 

تو... تو نگران چیزی نباش. فقط... بهم حرف دلت رو 

 بگو. 
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گاه عمیقی به منِ لای چشم تنگ کرد و پس از ن

 کرد: حوال، زمزمهاپریشان

 تونی... نه؟ برای همینه مستاصلی؟تو... نمی-

سرم را پایین انداختم تا اشک چشمانم را نبیند. 

ضربان قلبم تا حد امکان بالا رفته و هر آن امکان 

ام بیرون بپرد. پاهایش را دیدم که دادم که از سینهمی

اجبار صد حرکت نداشتند. بهرویم ایستاده و انگار قروبه

 آوردم تا ببینمش که نگاهم به لبخند سرم را بالا

 کجش گره خورد و صدای پرآرامشش را شنیدم.

جا تمومه. دیگه بیشتر از این کشش این قضیه همین-

خوام تو رو هم اذیتت کنم. بعدا اگه حالت دم و نمینمی

ت بهتر شد، بیا و بهم توضیح بده که... چرا. اگه دل

 نخواست هم... کلا فراموشش کن.
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انستم به چه زبانی از او تشکر کنم. انگار که دنمی

خودش، زبان نگاه خاموشم را فهمیده بود و سعی 

داشت با آن لبخند کذایی روی صورتش، نشان دهد که 

با این قضیه کنار آمده. هرچند، خودم هم در دل کنار 

 کردم...آمدنش را آرزو می

 

 

 

 

 ستپرمعشوقه#
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 یکم_و_نود_قسمت#

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

 فصل یازدهم

 (۱۳۴۹ بهمن –)تهران 

 

 

کشیدم. هنوز هم حرکت نور روی پوستم هنوز نفس می

های باریک کردم. نوری که از روزنهرا احساس می

های پنجره کوچک آن بالا، به درون اتاق میان میله

 تابید. تاریک و نمور می

توانستم قسم ود، مینب اگر گذرِ گاه به گاه این نورها

اند. بخورم که مرا هزاران متر زیر زمین دفن کرده

که باید باشم و... جایی تر از جاییهزاران متر، پایین

که نگهبانانی از خود جهنم به نزدیک به جهنم. جایی

 آمدند.پیشوازمان می
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شنیدم. هر از چند گاهی، هایشان را میصدای ناله

آورد. قرار م را به درد میدل دادند کهفریادی سر می

قدر زود خود را ببازم اما همسایگی با جهنم و نبود این

گذاشت حتی های جهنمی، نمیرو شدن با آن سگروبه

به داشتن یک زندگی عادی پس از این روزهایم فکر 

 کنم و برای خود رویا ببافم.

ها و فریادهای از سر درد، فقط جا و میان این نالهاین

ترس و مرگ فکر کرد. به بلاهایی که بر  به شدمی

آمد و به مزه خونی که در دهانمان حس سرمان می

کردیم. صدایی را از پشت در آهنین شنیدم و از می

 افکار سیاهم بیرون کشیده شدم.

 سحابی؟ ملاقاتی داری.-
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تکانی سر جایم خوردم و ژاکت زوار دررفته تنم را 

کم را با زبان تر خش تر دور خود پیچاندم. لبانمحکم

 کردم و با صدایی گرفته پرسیدم:

 ملاقاتی؟ کیه؟-

 حوصله گفت:در سلول با صدای بدی باز شد و بی

 دلت رو خوش نکن؛ بازپرسه.-

سری تکان دادم و با درد، از روی تخت فلزی بلند 

هایم درد داشتند. انگار که برای شدم. تمام استخوان

شم و سپس پتویی با ها در داخل آب سرد ماندهساعت

توانستم درست راه خیس، بر روی پاهایم بیندازم. نمی

توانم به این پاهای بروم. حتی مطمئن نبودم که می

لرزانم تکیه کنم، یا نه. نفسم را پر آه بیرون فرستادم و 

 به آن نگهبان اخمالود نگاه کردم.

 ای هم نداشتم.انتظار دیگه-
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گش را شکم بزر نشانده وسبیل پرپشتی، پشت لبش 

جلو داده بود. از بازویم گرفت و مرا همراه خود، به اتاق 

انتهای راهرو کشید. پاهایم دیگر رمقی برای راه رفتن 

نداشتند و جانی در تنم نمانده بود. نگهبان تشری به 

 من زد و باعصبانیت گفت:

 سر پا بمون. چرا داری میفتی؟-

 حوصله نالیدم:بی

 خوبم.من -

 مشخصه!-

تاق را باز کرد و مرا به داخل اتاق فرستاد. نگاه ا در

 سوزی داشت.آخرش انگار رنگ و بوی دل

بعد از این ملاقاتت برات غذا میارم، بخوری. اگه باز -

چال. اندازمت توی سیاهلب به غذات نزنی می

 فهمیدی؟
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جانی به رویش زدم و سر تکان دادم. کارم لبخند کم

ندان هم نگهبان بداخلاق زسیده بود که حتی به جایی ر

 سوزاند!برایم دل می

طرف داخل اتاق چرخیدم. لای چشمانم در را بست و به

را تنگ کردم تا بهتر اطرافم را ببینم. اتاق کمی 

تر از سلول و راهرو بود و چشمانم را اذیت روشن

 کرد.می

 سلام... بیا بشین سحابی.-

جا میز رفتم و پشتش طرف سلام آرامی دادم. به

 گرفتم.

لحظه از ذهنم گذشت که بهم گفتن ملاقاتی دارم... یه-

ام اجازه دادین بیان شاید خدایی نکرده به خانواده

دونم؛ به مهران گفتید من دیدن من. یا... چه می

 خواسته من رو ببینه.اینجاام و می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

 جا شد و با دقت نگاهم کرد.روی صندلی جابه

بره، و درخواست جا باخرت در اینمهران از حضو-

 یدارت رو داشته. فقط درخواستش رد شد.د

برای چی؟ قراره توی یه دیدار تحت نظر شما هم -

 تون شورش کنیم؟علیه

بحث شورش نیست سحابی؛ جرم مهران -

 تره.سنگین

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 دوم_و_نود_قسمت#
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 ستم.اخمی کردم و صاف روی صندلی نش

 ق کارش پیدا کردید؟کار کرده؟ سر بریده توی اتاچی-

دیدم. حتی در این نور برق نگاه تیره و عجیبش را می

درخشید. نفسش را محکم کم هم چشمان سیاهش می

 بیرون فرستاد و دسته به سینه، چشم به من دوخت.

های منتشر شده، توسط سری از اعلامیهیک-

شما بوده، چاپ شدن.  ای که مربوط با مجلهچاپخونه

ت دخلی توی این ماجراها نداره تو گفتی پسردایی

نامه جایی، یه اعترافوقتی فهمید تو هم این ولی...

خواست تا پرش کنه و... تو رو هم تبرئه کنه و بری 

 بیرون.

 ناباور زمزمه کردم:
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دونید مهران کار کرده؟ آقای بازپرس شما میاون چی-

چسبه. اصلا مگه ا بهش نمیهگناهه. این برچسببی

 کارها رو بکنه و خودش روه بخواد اینچندسالشه ک

 قاتی سیاست کنه؟

 لبانش را جمع کرد و در جوابم گفت:

ربطی به سن و سال نداره؛ اون پسر قدرت رسانه رو -

خاطر تونست هر غلطی بکنه. و بهدستش داشت و می

 ر بره.تونه از زیرش دنامه پر شده... نمیاون اعتراف

 و با صدایی دورگه گفتم:دستانم را بالا آوردم و عصبی 

تونه این صبر کنید، صبر کنید! من میگم مهران نمی-

کارها رو بکنه، حتی اگه چیزی هم به اسم مجله ما 

تموم شده، تقصیر اون آدمیه که بهتون گفتم. مگه من 

اسم و آدرس ندادم بهتون؟ بررسی نکردید؟ اصلا... 

 رو نگرفتید تا ازش بازجویی کنید؟اون شخص 
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 اد و آرام گفت:کان دسری ت

فرار کرده. تهران نیست. انگار آب شده و رفته زیر -

 زمین.

چشمانم را بستم تا افکارم را مرتب کنم. مهران 

توانست این ظلم را در حق خودش توانست... نمینمی

شد گفت لیلا از شدت عذاب وجدان خفه میبکند. نمی

 آورد؟گفت دلم تاب نمید؟ نمیمرو می

ی، رو به بازپرس کردم و باعجله ری موضوعبا یادآو

 گفتم:

رودبار! یه خونه توی رودبار داشتن. یادمه... یادمه -

گلی بهش یه اشاره کوچیکی کرده بودن. یه خونه کاه

نزدیک جنگل. فامیلیش رو از هرکی بپرسید، 

 کنه.راهنماییتون می

 طمئنی؟صبر کن ببینم؛ تو م-
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 :رمق گفتمدر چشمانش زل زدم و بی

گناه رو نجات میدم و بهتون آدرس دارم جون یه بی-

که خودم هم بهش یه مظنون رو میدم. کسی

 مشکوکم... نباید مطمئن باشم؟

ی پسرداییت رو نامهچرا... چرا... پس من اعتراف-

که اون آدم مدنظرمون دارم تا وقتیپیش خودم نگه می

شه تا گناه شناخته شد، آزاد میاگه مهران بی پیدا بشه.

 اش. برگرده پیش خانواده

 آب دهانم را فرو بردم و آهسته پرسیدم:

 پس... من چی؟-

 طرفم، روی میز خم شد.سری تکان داد و به

تو باید اول این پرونده رو ببندی و بعد بریم سراغ -

 قتلی که بهش متّهم شدی!
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 پرستقهمعشو#

 سوم_و_نود_قسمت#

 

 

 دم عمیقی گرفت و ادامه داد:

شروع؛ چطوره درباره کانون برام بگی؟ به ای بر-

گوشم رسوندن که از اعضای کانون نویسندگان بودی. 

 درسته؟

دانست؟ اصلا... اصلا مگر او... درباره کانون چه می

 کانون مشکلی داشت؟
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کردم نمیخب... آره. من عضوش بودم. ولی... فکر -

 مشکلی داشته باشه.

 سری تکان داد و زمزمه کرد:

فانه، داره. الان، حتی برای نفس کشیدنت متاس داره-

 هم باید اجازه بگیری.

 ام شد و سرش را بلند کرد.متوجه نگاه خیره

هاش، درباره خب، بگو. درباره تاسیسش، گردهمایی-

دونی حرف بزن و بعد از این هرچی که ازش می

 هات رو مکتوب کن.گو، گفتهوگفت

ام، اشک گوشه آب دهانم را فرو بردم و با سرشانه

این وضعیت دیگر داشت مرا چشمم را پاک کردم. 

 ترساند...می

قدری من... توی جریان تاسیس کانون نبودم. اون-

داد که بخوام توش شرکت کنم و یا خودم سنم قد نمی
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عده اهل قلم دونم یهرو حتی اهل قلم بدونم. فقط... می

 با مقامات حکومتی مثل آقای هویدا صحبت کردن و

عده نویسنده، پیشنهاد تشکیل این کانون رو دادن. یه

های ادبی ها و گروهگر که جمعپژوهششاعر، مترجم و 

ها فروشیها و کتابها، کافهخودشون رو توی خونه

بردن، دور هم جمع شدن و باهم تشکیل یه کانون می

 دادن.

خواست داد. انگار نمیهایم گوش میبا دقت به حرف

 اش را هم از دست بدهد. حتی یک کلمه

 ها خبر داری؟از محل دقیق این تشکل-

 خب...-

 سحابی!-

 سرم را پایین انداختم و آرام گفتم:
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بار گمونم اولینمطب دلگشای دکتر ساعدی... به-

جا، اونجا پیشنهاد تشکیل کانون داده شد. جز اون

احمد توی کافه نادری هم بود. پیشنهاد اصلی رو آل

سری متن نفر از اعضا، یهنه وداد. چهل مطب دلگشا

اش دادن. البته... این قبل ائهآماده کردن و به کنگره ار

بود که من حتی به تهران بیام. هنوز... هنوز  از این

 کنکور هم نداده بودم.

تهران بودی؛ نه؟ ولی موقع تشکیل رسمی کانون -

ن جا بودی و با میل و علاقه خودت رفتی داخل کانواین

ها ایدونستی تودهکه میو عضوش شدی. درحالی

 جا هم هستن!اون

 مستاصل گفتم:

من از کارهای سیاسی اعضا خبر نداشتم. من... فقط -

دونستم کسرایی و ابتهاج دیرتر از بقیه بیانیه رو می
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پرسیدم و کسی هم بهم چیزی امضا کردن. دلیلش رو ن

اخیر باخبر نفر از دلیل این تنگفت. اگه قرار بود یه

 باشه، اون آل احمد بود، نه من!

بازپرس دستی به صورتش کشید و سری برایم تکان 

داد. نگاه بانفوذش را به چشمانم دوخت و شمرده 

 شمرده گفت:

احمد از فعالیت سیاسی اعضا خبر داشت. خودش آل -

بیش مشکوک بود به همکاری. تو درباره  هم کم و

 درگذشتش چیزی شنیدی؟

 اختم و با تعلل گفتم:ایین اندسرم را پ

شنیدم بیمار بود و یهویی فوت شد. توی اَسالم گیلان -

 درگذشت. 

بله. خیلی زود تشییع و به خاک سپرده شد. اون هم -

پنج سالگی! برای تو عجیب نیست؟ که وتوی چهل
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ه تا همون چندوقت پیش سرحال و چطور آل احمد ک

ت و به خاک هم زدن فوراه بود، توی یک چشم بهبه

 سپرده شد؟

 ناباور نگاهش کردم:

 ست!اما... دانشور گفت که شایعه-

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 چهارم_و_نود_قسمت#

 

نیست شدنش یعنی میگی ساواک نقشی توی سربه-

که دانشور کنی؟ اینور مینداشته؟ و این تکذیب رو با

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

صرف اسم خودش و همسرش این رو نگفته؟ یا 

رو نشنیدی که گفته جلال به  احمد های شمس آلحرف

 قتل رسیده؟

توانستم هوایی سختی مینفسم سنگین شده بود. به

برای تنفس در اطرافم پیدا کنم. چه اتفاقی برایمان 

بودیم؟ طور در منجلاب غرق شده افتاده بود؟ چرا این

سرم را میان دستانم گرفته و سعی داشتم افکار 

 گرفته گفت:ام را مرتب کنم که با صدایی آشفته

های کانون متوقف شده. مجوزش رو باطل فعالیت-

القلم شدن و تعدادی هم توی ای ممنوعکردن. عده

های ساواک هستن.  مرگ آل ها و زیر شکنجهزندان

 تعطیلی کشونده...احمد، کانون رو به 

 زده نگاهش کردم.آب دهانم را فرو بردم و وحشت
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احمد های شمس آلمن چیزی درباره گفته-

 دونستم.نمی

سرش را به نشان دانستن تکان داد و از پشت میز بلند 

رویم ایستاد دستانش را روی شد. میز را دور زد، روبه

 سینه قلاب کرد.

ی که بخوای تر از اونی بوددرسته. چون مشغول-

بشنوی. حالا بیا از این قضیه بگذریم و بریم سراغ اون 

س دادی، اما نگفتی آدمی که دنبالشیم. تو بهم یه آدر

 شناسی.ی رودبارش رو میچطور خونه

 دستانش را به حالت تسلیم بودن بالا برد و ادامه داد:

خوام. قصد آزردن تو خوام بدبین باشم. اصلا نمینمی-

ها و درک درست . قصدم باز کردن گرهرو هم ندارم

 ست. قضیه

 روی صورتم خم شد و با دقت در چشمانم نگاه کرد.
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قی به اون خونه رفتی؟ یا جایی اسم و آدرسش اتفاتو -

 رو شنیدی؟ 

 لبانم را با زبان تر کردم و آب دهانم را قورت دادم.

من از خواهرش شنیده بودم که چنین ملکی وجود -

شخصات و جزئیاتش زیاد مطمئن نیستم داره. درباره م

 ولی... هرچی که بلد بودم رو بهتون گفتم.

 فاصله گرفت.سری تکان داد و از من 

خوبه... خیلی خوبه. پس من روی گمان تو، قمار -

فرستم دنبالش. اگر پیداش کنم و چندتا مامور میمی

کردیم و تونستیم از زیر زبونش حرفی بیرون بکشیم، 

اش زاده که بره و طبق قولم بهت، نوشتهات آپسرخاله

هم نادیده گرفته میشه. اما اگه پیداش نشد... شما 

 حالاها مهمون من هستید... مشکلی که با دونفر حالا

 این قضیه نداری؟
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 توانستم مشکلی هم داشته باشم؟ مگر می

 نه، خوبه. فقط امیدوارم پای حرفتون بمونید.-

 سری برگه را برداشت.سوی میز، دفتر من و یکاز آن

نگران نباش سحابی. من پای حرفم هستم. تو هم -

وزی که دیدمت برو یه چیزی بخور، نصفِ اولین ر

 شدی.

 طرف در رفت و دیدم که لبخند کجی به رویم زد.به

کاری با خودت نکن که اگه دیدنت، نشناسنت. اون -

مردی که دنبالشی... شاید اومد و پیدات کرد. دوست 

 طوری ببینتت؟داری این

غم عالم به دلم سرازیر شد و نفسم را پر آه بیرون 

... اصلا جویای من فرستادم. آن مردی که دنبالش بودم

 و احوال من بود؟
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 فصل دوازدهم
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شنیدم اما افکارم کلاس میصدایش را از داخل 

قدری مشوش و آشفته بودند که فعلا، زمانی برای به

ام نداشتم. آرام و ساکت، داخل کلاس افکار دخترانه

سمت صندلی خالی ته کلاس رفتم و روی . به شدم

 صندلی جا گرفتم.

هایی که دیشب حالم اصلا خوب نبود. بابت حرف

ه و عجیبی دیده ریختهمهای بهمهران زده بود، کابوس

بارید و... بودم. کابوس چشمانی که ازشان خون می

 انداخت.حتی تصورشان هم تنم را به لرزه می

قِ سحر، توانستم در حودم. نمیمن آدمِ خیانت کردن نب

توانستم طور بدی کنم. جدای سحر... چطور میاین

چشم روی احساس و قلبم بپوشانم و احساسات 

هم وقتی دل در گرو دیگری نمهران را قبول کنم، آ

 داشتم؟
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کاغذی را از داخل دفترچه کندم و درون کتابم 

گذاشتمش. چشم بستم و نفس عمیقی گرفتم تا فکرم 

جا جمع کنم. نوشتن، بهترین راه برای دور شدن کرا ی

 از تمام آن افکار مشوشم بود...

کتاب را بستم و سرم را بالا آوردم. دانشجویان داشتند 

قدر ذهنم درگیر رفتند. آناز کلاس بیرون می یکییکی

 اتمام کلاس هم نشده بودم.  بود که متوجه

یستاده سرم را آرام چرخاندم و به شخصی که کنارم ا

ملی کافی بود، تا بود، نگاه کردم. دیدنِ آن نگاهِ مخ

ام دود بشوند و بروند همه افکار سیاه و خاکستری

 هوا...

که حتی سرت س، بدون ایناز وقتی اومدی داخل کلا-

طوری تو رو بالا بگیری و نگاهم کنی، مشغولی. چی این
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رو مشغول کرده که دوساعت تموم نگاهت رو از من 

 ؟دزدیدی

توانست عذاب روحم را فقط همین مرد بود که می

تک کلماتی که بر تسلی ببخشد. وجودِ یوسف و تک

 شد.ام میآورد، مرهمی بر روان آشفتهزبان می

مهم داشتم. باید امروز پستش  ببخشید، من... یه نامه-

 کنم.

 طرفم دراز کرد. سرش را تکان داد و دستش را به

 کنم.پستش می برمبده بهم، امروز می-

دید... مهران رنگم پرید. اگر محتوای داخل نامه را می

 گذاشت! را زنده نمی

 خب... زحمت میشه. خودم...-
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 میدم حتی یک کلمه از نامه لیلا؟ لجبازی نکن. قول-

 ات رو هم نخونم. خوبه؟محرمانه

لبخند خجولی زدم و کاغذ را از لای کتاب بیرون 

م، به او دادم و سپس، مشغول کشیدم. نامه را تا کرد

 هایم شدم.جمع کردن کتاب

باز طبق معمول، من آخر از همه از کلاس بیرون آمدم. 

مبادا کسی بویی ببرد رفتم که با فاصله از یوسف راه می

کداممان دردسر خواستم برای هیچو شک کنند. نمی

 بتراشم. 

م فاصله گرفتنم را که دید، طاقت نیاورد انگار. به طرف

 آمد، سرش را خم کرد و آرام پرسید:

ها گیری؟ این فاصله گرفتنچرا داری از من فاصله می-

 رو دوست ندارم لیلا.

 زده گفتم:لب گزیدم و خجالت
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 اینجا دانشگاهه، مجبورم.-

هم حرکت  کاملاً ناگهانی نزدیکم شد و شانه به شانه

 رویش دوخت و مصمم گفت:کردیم. نگاهش را به روبه

اره چیزی بگه؟ و بابت چه موضوعی قراره من قر کی-

 رو از نزدیکی به تو منع کنن؟

سرم را تا حد امکان پایین انداختم و شرمگین زمزمه 

 کردم:

کنم! الان راهرو شلوغ یوسف؟ زشته! خواهش می-

 میشه.

ایستاد و نگاهم کرد. دستم را گرفت که نفسم بند آمد و 

ام های چهرهردناو با لذت و تفریح، به رنگ عوض ک

 چشم دوخت.

گیرم کنم و ازت فاصله میطی دستت رو ول میبه شر-

 به آخرِ اسمم اضافه کنی.« جان»که یه پسوندِ 
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گرفت؟ برای چه اش از کجا نشأت میبازیلجهمه این

 آمد؟با من و قلب ضعیفم راه نمی

 لجبازی نکن بچه، دستم رو ول کن.-

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 ششم_و_نود_قسمت#

 

 خیال گفت:ای بالا انداخت و بیشانه

 نه؛ اول بشنوم، بعد.-

 با خنده و زاری نالیدم:
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های تخس ادای پسربچه جا؟ یوسف داریاِ، این-

 ها.چهارساله رو در میاری

سمت در خروجی به راه خندید و دستم را ول کرد. به 

 افتاد و در همان حال گفت: 

رها کردنت تری برای بعد، شروط سخت دفعه-

ن دانشگاه بودیم، از خیرش ذارم. امروز رو چومی

 گذشتم.

هایم را روی هم فشردم و کلافه نفسم از حرص دندان

خواست مرا یا حرص را بیرون فرستادم. در هر حال می

 بدهد، یا خجالت. کلاً از این دو حالت خارج نبود! 

سحر شدم.  از ساختمان بیرون آمدیم که متوجه

زد و انگار منتظر نیمکت همیشگیمان، قدم می رویروبه

رسید. دلیلش را به نظر میخیلی آشفته  کسی بود.
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بدی به  اش، دلشورهدانستم اما... این آشفتگینمی

 جانِ من انداخته بود.

طرفم آمد. خود را با دو قدم بلند به او تا مرا دید، به 

ن رساندم و از یوسف فاصله گرفتم. بغلم کرد و نگرا

 چشم به من دوخت.

 سلام عزیزم. حالت خوبه؟-

باره بغلش کردم و از او خواستم لرزید. دواش میچانه

در همان حالت، برایم توضیح بدهد. گفت که احوال 

کار پدرش چندان خوب نیست و برای مدتی، از کار بی

تواند سر کار برود. گویا درد کمر و شده. یعنی نمی

داده. حالا هم مهران او را گردنش، بالاخره کار دستش 

هایش هم حرفخواسته تا در دفتر با او صحبت کند که 

از دو حالت خارج نیست. یا پدرش اخراج خواهد شد، 

یا عجالتاً او را به جای پدرش، که چون تحصیل کرده 
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اش تقریباً به ادبیات نزدیک است، است و رشته

 کند.استخدام می

پدرش را اخراج  گفت اگر مهراناسترس داشت، می

ش هیچ امیدی برای بهبود یافتن کند، دیگر پدر

د داشت. سعی داشتم آرامش کنم اما او نخواه

تر از آن بود که بتواند با جملاتِ مثلاً مضطرب

 امیدبخش من، آرام بگیرد.

سحر، کم و بیش از احساس بین من و یوسف خبر 

ا دیگر ردانست قبل از آمدنم به دانشگاه، همداشت. می

شناختیم و حتی داستان آشناییمان را برایش می

اما جرئتِ به زبان آوردن دوست تعریف کرده بودم. 

 داشتنم را پیش او نداشتم.

 رو به یوسف کردم و معذب گفتم:

 اگه اشکالی نداره، من با سحر میرم دفتر. -
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نگاه یوسف بین من و سحر چرخید و آرام و بامتانت 

 جوابم را داد.

جا هم رسونمتون. از اونن میندارید، م اگه مشکلی-

 زنم.میی پست سری به اداره

چشم به سحر دوخته و منتظرش ماندم. او هم انگار 

مخالفتی نداشت. با تاییدش، سوار ماشین شدیم. 

زده، در صندلی جلو نشستم و سرم را اجبار و خجالتبه

طرف شیشه برگرداندم تا چشم در چشم او نشوم. به

که چیزی بگوید، مردانگی کرد و بدون این یوسف هم

 تر هدایت کرد. طرف دفماشین را به 

مسیر را به سکوت پشت سر گذاشتیم. با رسیدنمان، 

زده را درون سحر زودتر از من پیاده شد و منِ شرم

 ماشین تنها رها کرد.

 خواستم در ماشین را باز کنم که صدایم زد:
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 عروسک؟-

 ناخوداگاه زمزمه کردم:

 جانم؟-

کردم، اش بیشتر از چیزی که فکرش را مینگاه خیره

شید و آن چشمان آبی، دیگر نفسم را هم بند طول ک

 آورد.

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 هفتم_و_نود_قسمت#

 

 دستم روی دستگیره نشست و آرام گفتم:
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 من میرم... بااجازه.-

 فقط گفت:

 مراقب خودت باش.-

صت کردم تا و منتظر ماند تا پیاده شوم. در راه فر

سرمای هوا، آتشی که با چندباری نفس عمیق بگیرم و 

شد را کمترش کنم. خدا ام به صورتم ساطع میاز یقه

تر از آنی بود که کردم که سحر، فهمیدهرا شکر می

 هایم طلب کند.بخواهد علت برای سرخی گونه

کردم تا یوسف وارد دفتر شدیم و من در دل دعا می

هران داخل دفتر بود. با وارد شدنمان و نامه را نخواند. م

آمدگویی به ما، دنم، لبخند کوتاهی زد و برای خوشدی

خاطر بلند شد. نشستیم و چای تعارف کرد، که سحر به

 استرسی که داشت، خیلی ناشیانه رو به مهران گفت:

 لطفاً برید سر اصل مطلب!-
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ای کرد و آرام خندید و سری تکان داد. تک سرفه

اش را  داخل نعلبکی گذاشت و صاف، اییفنجان چ

 صندلی نشست. روی

جا رو بدونی. خب... فکر کنم دلیل اومدنت به این-

تونه سر کارش چون پدرت یه مدت مریضه و نمی

 حاضر بشه.

سمت من ی مضطرب سحر، بهنگاهش از روی چهره

کرد، لبخند روی لبش طور که نگاهم میچرخید و همان

 ادامه داد:تر کرد و را غلیظ

ی جایگزین ل کردهبنا رو بر وجود یه خانم تحصی-

جای خوام تا این چند وقت رو بهذاریم و از شما میمی

دونم کمی کار سنگینه پدرتون، تو نشریه کار کنید. می

و... ممکنه اوایل براتون سخت باشه. اما خیلی زود 

 کنید، نگران نباشید.عادت می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

پا  ن جزئیات برای او. سر ازو شروع کرد به توضیح داد

دانستم چطور از رو تشکر کنم. نمی شناختم ونمی

مهران مشغول توضیح وضعیت و شرایط برای سحر 

جا بروم. کمی در خانه کار بود که اجازه خواستم تا از آن

دادم. داشتم که باید در نبودِ اهالی خانه انجامشان می

پایم از روی صندلی بلند شدم که هردویشان به 

 زده گفتم:برخاستند. خجالت

 توروخدا. بشینید -

کرد، نزدیکم شد و آرام سحر که انگار کمی غریبی می

 زمزمه کرد:

 نمیشه بمونی؟ -

سری کار واجب دارم که باید نه عزیزم، باید برم. یه-

ها نکشی. معذب انجامشون بدم. حالا خجالت و این

ق رو هم نباشی. مهران الان ژست مدیرهای بداخلا
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گرده آب شد، برمیها. دو دقیقه دیگه که یخش گرفته

روی روال سابقش و میشه همون آدمی که 

 شناسمش!می

 مهران معترض گفت:

حالا نمیشه دو دقیقه وجه مدیری من رو خراب نکنی -

 ذره از من حساب ببرن؟که یه

 جفت ابروهایم را بالا انداختم و خندیدم.

خوای دختر مردم رو میاز تو حساب ببره؟ برای چی -

 دی؟اولش سکته بجلسه 

 ی سحر کوبیدم و با خنده گفتم:آرام به شانه

هاشم نگاه نکن، طبل تخموها. اخماصلا نگران نباشی-

 تو خالیه!
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طرفم بیاید که در را باز کردم و از مهران خواست به

 اتاق بیرون پریدم.

 خداحافظتون! -

د و دوباره در را باز رو برگرداندم که موضوعی یادم آم

 کردم.

 راستی مهران؟-

سری از روی تاسف تکان داده و نفسش را محکم 

 بیرون فرستاد.

 شده؟باز چی-

 

 

 

 پرستمعشوقه#
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 هشتم_و_نود_قسمت#

 

زحمت میز من رو بدی به خواستم بگم اگه میشه، بی-

ای یکی، دوبار هستم و تازه بیشتر سحرجان. من هفته

انجام میدم. اما سحر  کارم رو اوقات داخل خونه هم

جا باشه و... خب ممکنه پیش تقریبا هرروز باید این

 ها معذب باشه.غریبه

که بعدا در خانه به برایم چشم و ابرو آمد به معنی این

رسد و من سرخوش از کاری که انجام حسابم می

داری کرده و از دفتر بیرون رفتم. دادم، خداحافظی کش

هایم ان را به ریهسرد زمستچشم بستم و هوای 

بخش سوز و لذتفرستادم. غرق آن سرمای استخوان

شده بودم که صدای آشنایی، قلب مرا به تند تپیدن وا 

 داشت.
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 اومدی...-

لای پلک گشوده و نگاهش کردم. دستانش را داخل 

هایش کمی جیب کت مشکی و بلندش فرو برده و شانه

 سمت بالا متمایل شده بودند.به

 موندی؟ هوا خیلی سرده. جاینا اچر-

نفسش را محکم بیرون فرستاد که بخار جلوی 

چه لبخندی به رویم زد و به صورتش را گرفت. نیم

 ماشین اشاره کرد.

 مهم نیست. بیا سوار شو، سردت میشه.-

سمت نوک بینی صورتی و لبان سفیدش نگاهم به

 اش اشاره کردم.صدا خندیدم و به بینیکشیده شد. بی

 جایی؟ست اینزنی. چند دقیقهداری یخ می-

 تر شد و به ساعتش نگاه کرد.لبخند روی لبانش غلیظ
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 حدوداً نیم ساعت.-

ای  تونستی داخل ماشین بشینی؟چی؟ اون وقت نمی-

 خدا...

هایم را گرفت و روی صندلی عقب پرتشان کرد. کتاب

رنگی روی پیشانی در جلویی را باز کرد و اخم کم

 .دنشان

دیدمت هم تا از دیدمت. یا حتی اگه میوقت نمیاون-

زدی. سوار ماشین بیرون بیام و صدات بزنم، یخ می

 شو ببینم!

زده، روی صندلی اش خندیدم و خجالتبه حاضرجوابی

نشستم. خودش هم نشست و ماشین را به حرکت 

درآورد. با همان چشمان بسته، بوی عطری که داخل 

قدر به مشام کشیدم. بویش آن اماشین پیچیده بود ر
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شدم شیرین و خنک بود که داشتم وسوسه می

 سمتش خم بشوم و زیر گردنش را عمیق بو بکشم.به

سمت شرمگین از افکار خود، لب گزیدم و سرم را به

هایم پنجره چرخاندم تا حداقل چشمش به التهاب گونه

 نیفتد. با همان چشمان بسته، آهسته پرسیدم:

 رسونی خونه؟ من رو می-

 ریم با هم یه دور بزنیم.نه، می-

توانستم تا رسیدن به هر مقصدی طاقت نیاوردم. نمی

که مدنظرش بود، چشم بسته بمانم و کاری نکنم. سرم 

گیرم کرد. اش غافلرا برگرداندم که با نگاه آسمانی

نگاهی به جاده انداخت و خواستم چشم بدزدم که نیم

 ت.خدوباره چشم به من دو

 میشه صورتت رو برنگردونی؟-

 لپم را از داخل گزیدم و لرزان پرسیدم:
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 برای چی؟-

کنه. چی توی اون نگاهت... نگاهت گرمم می-

هات به هات داری؟ مستی غرق شدن توی چشمعسلی

ها از خودم کنار... با خماری بعد از گرفتن این چشم

 چطور باید کنار بیام؟

دهانم چسبیده بود انگار.  فسق لال شده بودم. زبانم به

ای به بستن دهانم و کرد؟ چه علاقهکار را میچرا این

قدر سرم را پایین انداخته خجالت دادنم داشت؟ آن

بودم که سرم درون یقه پالتویم فرو رفته بود. آرام و 

کشیدم و او هم از سکوت میانمان و عمیق نفس می

 برد.شرم من لذت می
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 پرستمعشوقه#

 نهم_و_دنو_تقسم#

 

سرم را به شیشه تکیه زدم و چشم دوختم به 

رهگذرهایی که انگار داشتند با عجله از کنارمان رد 

که حواسم باشد، آنکردم و بیشدند. نگاهشان میمی

کردم. از هایشان در ذهنم ثبتشان میبا تمام ویژگی

ر گردن قرمز رنگ دوهمان زن با موهای فر و شال

مراه پدرش، ی بوری که هپسربچهگردنش گرفته، تا 

 شدند. ها میقنادیداخل یکی از کافه

انگیزی در چشم بستم و دم عمیقی گرفتم که نوای دل

فضا پیچید و دلکش، با آن صدای آلتوی زیبایش شروع 

 به خواندن کرد.
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بردی از یادم، دادی بر بادم، با یادت شادم/ دل به تو »

فتادم  دم/ دل به تو دادم،افتادم، از غم آزا دادم، در دام

 «به بند/ ای گل بر اشک خونینم نخند...

رویش، پشت میز نشسته و از پس بخار فنجانم، روبه

هایش را روی هم به چهره آرامش خیره شدم. پلک

اش را دور بدنه که انگشتان کشیدهگذاشته و درحالی

بود اگر  کرد و دروغفنجان حلقه کرده بود، فکر می

اعث هیچ تندی تپشی اش، بین حالت چهرهگفتم امی

 شد.ام نمیدر جایی میان قفسه سینه

نگریستم. انگار که سراپا چشم شده و به او می

خواستم لحظه به لحظه با او بودن را ببلعم. هوایی می

کردم کشید را در سینه حبس میکه او در آن نفس می

یرون را برای دمی دیگر بو تا نیازم به آن نبود، نفسم 

خدایا... این اسمش عشق بود؟ اگر قرار فرستادم. نمی
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بود رفتار خود را برای کسی بازگو کنم، بدون شک 

راستی چه گفت دست کمی از دیوانگان ندارم. بهمی

قدر غرق در او شوم که گاهی حتی شد اینباعث می

 خود را هم فراموش کنم؟

ت ست داشتم و این دوستا چندماه پیش، من او را دو

مندی به دیدن شد به علاقهداشتن، منتهی می

اش و بو کشیدن لبخندش. به شنیدن صدای خنده

عطرش. به احساس کردن حضورش در کنار خودم و 

که دیدنش، ثانیه به ثانیه سهیم بودن لحظاتم با اویی

 کرد.لحظاتم را مملوء از حس خوب می

داشتن شدت گرفت. من دوستش داشتم و این دوست 

منِ تشنه، تبدیل به  برای دیدنش بیشتر شد وعطشم 

آدمی سرگردان شدم که برای آشامیدن یک جرعه 

محبت از سمت معشوق، دست به عجز و التماس زده 
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چه که قرار بود از او بگیرم، بود. مطمئن نبودم آن

دوست داشتن بود یا عشق. اصلا... اصلا از احساس او 

دلیلی وجود  طمئن هم نبودم. اما...نسبت به خودم م

 طرفه باشد؟ین احساس دوداشت که ا

توانستم منکر احساسم من عاشقش بودم و مسلماً نمی

که او چه احساسی به من داشت... بشوم. اما این

دانم... انگار اصلا برایم مهم نبود که او هم عاشقم نمی

شد اش واقعیت داشته باکردم همهباشد یا نه. فکر نمی

اخواسته... هم نه نشد. آنکور میاما... عاشق واقعا 

بلکه کاملا خودخواسته و حال لیلای سرگردان، غافل از 

دانستن حال دل معشوق، برای لحظاتی که گذرش 

تر از گذر آب بود، چشم به او دوخته و غرق حتی سریع

های مکرر در افکاری شده بود که فقط صدا زده شدن

 و را سر حواس بیاورد.توانست انامش، می
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 ببخشید؛ حواسم نبود... جانم؟-

سرش را پایین انداخت و با لبخندی عمیق نشانده بر 

 اش گذاشت.لب، فنجان را داخل نعلبکی

 پرسیدم برای آخرهفته خونه هستی؟-

 احتمال زیاد باشم. چطور؟من... خب... آره، به-

قاشقی شکر به درون فنجانش ریخت و مشغول هم 

 زدنش شد.

دونم، بری نمی رگردی گیلان. یا...گفتم شاید بخوای ب-

 خونه پدربزرگت.

 کنجکاو پرسیدم:

 دایی دعوتت کرد؟-

البته؛ و قول یک شام خانوادگی و خودمونی رو بهم -

چنین غریبه داد. ازش خواشتم که مفصل نباشه، و هم
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توی جمع نباشه تا من معذب نشم. صدالبته منظورم به 

شخص تو بود. کسی غیر از خانواده داییت و حضور هر

م تو توی شام خانوادگی باشی. اما... خواالبته که می

 ویگن؟ فکر نکنم بتونم راحت باشم.

 تر شد و باخنده پرسیدم:لبخندم عمیق

نباشه؟ تازه، مگه تو با ویگن همکاری  برای چی اون-

 هم باید باشه دیگه؛ مگه نه؟کنی؟ پس... اوننمی

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 صدم_قسمت#
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 اش داد و جدی نگاهم کرد.نیبه بیچینی 

ها از حالت نگاه کردنش بهت خوشم نمیاد. اون چشم-

که بگم ترسونه. نه اینو اون حالت نگاه، من رو می

کنه، انگار نیت شومی داره؛ اما... وقتی نگاهت می

لیلا رو ازت خوام روی من ایستاده و میگه: میروبه

داره نگاهت  بگیرم. برام خیلی نامتعارفه که وقتی

ون، هیچ کاری کنه، بهش لبخند بزنم و بدتر از امی

 نکنم.

حالم اصلا خوب نبود اما احساس بدی هم نداشتم. 

ها توی دلم بال گشوده و شروع به پرواز انگار که پروانه

کرده باشند. یک گذر گیج کننده از مجموعه احساسی 

توانستم انجام یب را حس کردم و... چه کاری میعج

 هم، جز لبخند و سکوت؟بد
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فقط امیدوارم... تو نسبت بهش هیچ احساسی -

 نباشی.

زیرچشمی نگاهش کردم و با صدایی که انگار از ته 

 آمد، پرسیدم:چاه درمی

 چرا باید نسبت به ویگن تمایلی نشون بدم؟-

اره فنجان را نفسش را باشدت به بیرون فرستاد و دوب

 میان دو دستش گرفت.

سری ه. یکاحساس شکل گرفتوجود آدمی از -

تنیده و پیچیده، وجود و روح ما رو احساس درهم

بسا دست خودمون نباشه اما وقتی تشکیل میدن. چه

کنه، متقابلا جوابش شخصی به ما ابراز احساسات می

دیم. من... رو با احساساتی که در وجودمون هست می

تو انتظاری ندارم که نسبت به من، احساسی متقابل از 
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که ببینم احساسات شخصی داشته باشی اما... این

 کنی؟ برام سخته...گه رو منعکس میدی

لب گزیدم و سرم را تا حد امکان پایین انداختم. 

زده شده قدری خجالتکشیدم؟ مطمئناً آنخجالت می

جا به مینبودم که بخواهم این مکالمه و این بحث را ه

 پایان برسانم!

احساس تشکیل شده و قبول دارم که آدمی از -

کنه؛ اما قرار نیست سات رو مثل آینه منعکس میاحسا

رو به یک شکل، منعکس کنه.  که احساسات همه

گیره، که حسی که از اون شخص میهم وقتیاون

تونم وقتی آیند نیست. چطور میبراش اصلا خوش

افکار و احساس درستی ندارم، نسبت درباره شخصی 

 نشون بدم؟العمل مثبتی بهش عکس
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سمت بالا کج شدند. لبه فنجانش را به گوشه لبانش به

لبش چسباند و با همان نگاه روشنش، خیره به من 

شد. خدایا... داشتم زیر التهاب نگاه سوزانش 

بین مردم! انگار که نور نگاه روشنش را با شیشه ذرهمی

نوا منعکس کرده باشد! قرار روی منِ بی چشمانش،

 ن کارش بکشد؟نبود دست از ای

 قدر احساسات رو درک کنی.کردم اینفکر نمی-

 زده گفتم:خجالت

ظرف دونم که می ز رطل عشق خوردن، کار هر بیمی-

که نیمی از عمرش رو ها به کسینیست؛ اما این وصله

دق به خوندن درباره احوال آدمی سپری کرده، ص

کنه. من... شاید جوون باشم، شاید ناپخته باشم، نمی

تجربه و نادون باشم توی این چیزها اما... شاید بی

 کنم.لش اینه که درکش میحداق
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 دونستی؟درک کردنش هم یک هنره لیلا. می-

 به چشمانش خیره شدم و متعجب گفتم:

 درک کردن احساس، هنره؟-

فهمه. یک هنرمند خواد که اون رو بآره؛ و هنرمد می-

ی، به اون قدری غرق فهم احساست بشزاهد. اگر اون

ی به رسی. سعدی میگه: روزهنر و زهدی که باید، می

دلبری نظری کرد چشم من، زان یک نظر مرا دو جهان 

 از نظر افتاد...

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 یکم_و_صد_قسمت#
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م دوست قدری بفهمیش که از دو عالیعنی اون-

موقع هست که به درک درست ازش بکشی؟ اون

 رسیدی؟

هم گره ذاشت. دستانش را در فنجانش را روی میز گ

 سمتم متمایل شد.زده و به

قدری احساسات رو درک نظرت اونآره... تو چی؟ به-

 کردی که به این درجه رسیده باشی؟

پرسید که واقعاً عاشق داشت... غیر مستقیم از من می

توانستم به او ، یا نه؟ خب... چه جوابی میامشده

و شناختش صحبت  که درباره احساساتمانبدهم؟ این

بکنیم، خودش یک بحث جدا بود ولی حرف زدن راجع 

در دلم؟ موضوعی نبود که... که بتوانم به وجود عشق 

 راحتی با او در میان بگذارم.به

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

مه مسائل چیزی نیستن که بتونیم تو قالب چند کل این-

نظرم... بیشتر باید توی یا جمله بگنجونیمش. به

ودت درباره من و درکم از رفتارش نشونش داد. نظر خ

 احساسات و... عشق چیه؟

تای ابرویش را بالا فرستاد و نگاه خندانش را به من 

 دوخت.

ای بود لیلا. و سوالی که پرسیدی؟ جواب زیرکانه-

کردم! یتر از چیزی که فکرش رو مخیلی هوشمندانه

 خب...

اش کرد و موشکافانه چشم گاه چانهدستانش را تکیه

 .به من دوخت

دختر باهوشی هستی. به اون درکی که باید، رسیدی -

بینم. درواقع... داری العملی ازت نمیاما عکس

کنم، پنهان کردن کنی. درک نمیکاری میپنهان
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تونه برای تو داشته باشه جز احساساتت چه سودی می

 تفاهم دیگران؟سوء

 گره دستانش را باز کرد و کف دستانش را بالا گرفت:

تونم به داشتن احساس متقابل دونم نمیببین، می-

 اجبارت کنم! اما... 

نفسش را با شدت به بیرون فرستاد و با لحنی 

 رفته گفت:تحلیل

حداقل انتظارم، دونستن افکار و احساس تو نسبت به -

 خودمه.

دادم که کردم. درواقع، به او حق مینمیسرزنشش 

ما بخواهد بداند احساساتش متقابل است، یا نه. ا

حقیقت این بود که من عاشق یوسف نبودم... من او را 

 کردم!زندگی می
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زندگی کردن یک شخص، فراتر از عاشقی کردن بود و 

قدر در فکر معشوق غرق شده بودم که خبر در واقع، آن

دقیق زندگی خود نداشتم. اما... جوابی که قرار از احوال 

ناامید خواستم خود را شرمگین و او را بود بدهم؟ نمی

کنم. ناگریز، دنبال پاسخ مناسبی بودم که صدای 

 آلودش، به گوشم رسید:غم

اجباری برای پاسخ دادن نیست لیلا... خودت رو -

 معذب نکن.

 زده گفتم:شتاب

 من... من معذب نیستم.-

ند غمگینی روی لبانش نشانده بود. لبانش لبخ

توانستم احساس خندیدند اما چشمانش؟ حتی نمیمی

 چشمانش را برای خود شرح دهم. درون
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نظرم بهتره برسونمت کم داره تاریک میشه. بههوا کم-

 تر نشده و توی دردسر نیفتادی.تا تاریک

که منتظر جوابی از سمت من باشد، چشم و بدون این

خوان رفت تا سفارشاتمان را سمت پیشو بهدزدید 

نگریستم و حساب کند. مبهوت و ناامید، رفتنش را می

دقایقی بعد، کنار ماشینش، منتظر آمدنش ایستاده 

 بودم.

که حتی سوار ماشین شدیم و تا نشستیم، بدون این

اجازه صحبت کردن به من بدهد، باز صدای موسیقی 

دادم چیزی در فضای ماشین پخش شد و ترجیح 

 نگویم تا ذهن هردویمان با این صدا آرام شود...

، از او تشکر جلوی در خانه رسیدیم و به رسم ادب

جا، داخل دنم، تعلل کرده و همانکردم. هنگام پیاده ش

 ماشین ماندم. خورشید دیگر کاملا غروب کرده و یکی
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های گوشه خیابان، درست بالای سر ماشین از چراغ

رخش در آن تابش نور، حتی بود. نیمیوسف ایستاده 

رسید و قطعا دروغ بود اگر نظر میتر از قبل بهجذاب

فتم که اصلا با دیدن آن حالت چهره متفکر و گمی

 جذابش، وسوسه نشدم تا ببوسمش.

 

 پرستمعشوقه#

 دوم_و_صد_قسمت#

 

گردنم را میان انگشتانم دستانم را مشت کرده و شال

که نباید، و لیلا که همیشه زمانیفشردم. اصلا لعنت به ت

شود! نفس عمیقی گرفتم و افسار زبانم را نطقت باز می

 ردم.رها ک
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هایی که چنددقیقه پیش زدیم... من... درباره حرف-

 طرفه نیست و...خواستم بگم اون احساس یکمی

ام از استرس زیاد، باشدت بالا و پایین قفسه سینه

هایم هم ب ریتم نفسکتاورفت و دیگر حتی حسابمی

هایی که از دستم در رفته بود! لب گزیدم و پس از ثانیه

طرفش خم شدم و بگذرند، آنی به گرفتند تاجان می

 اش چسباندم.لبانم را به گونه

شنیدم. هیچ صدایی، جز ضربان دیگر هیچ صدایی نمی

های سنگین یوسفی که خبر از قلب خودم و نفس

را کمی به گونه زبرش  داد. لبانمشوکه شدنش می

 فشردم و نرم و پراحساس بوسیدمش. 

دقایقی با یک آن، تمام احساس شرم و ندامتی که 

بزنمشان، به وجودم سرازیر خود جنگیده بودم تا کنار 

اش جدا کرده و آرام، خود را شدند. لبانم را از گونه
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باز و خمارش، گویای احوالش عقب کشیدم. نگاه نیمه

یگر وقت از پشیمان شدنم گذشته بود! بود و انگار د

 زده پرسید:طرفم چرخید و شگفتبه

 حساساتت رو بگیری؟ خوای جواب ابراز امی-

که ذره دیگری به عقب بروم، در چشمان بدون این

 رنگ و خمارش خیره شدم و آرام گفتم:آبی

داد، من که باید جواب پس میکردم اونیفکر می-

 بودم.

بار، مسخ لبانم و چشمانش ایننگاهش سُر خوردند 

 شدند.

خوام... که باید جواب پس بده منم عروسک. میکسی-

 م درست مثل خودت، جوابت رو بدم...خوامی

اش اسیر شد و یک آن، ام میان انگشتان مردانهچانه

گرمای مرطوب و غریبی را روی لبانم احساس کردم. 
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ام حبس شد. خشکم زده بود، درست نفس در سینه

بختی که پشت های نگونشدهدرمیثل آن تاکسیم

 مانند،شیشه ویترین و گوشه گوشه آن مغازه قصابی

 ایستاده و نگاه هراسانشان را خیره نگه داشته بودند.

یوسف... یوسف مرا بوسید و من در این لحظه، حتی 

نفس کشیدن را هم از یاد برده بودم! دستانش، هردو 

ای که پس از ثل تشنهطرف صورتم را قاب گرفته و م

ها به آب رسیده باشد، با اشتیاق و میل شدیدی مدت

کاری کار کنم. اصلا چهنستم چهدابوسید. نمیمرا می

درست بود؟ باید... باید خود را از این وضعیت 

هم کردم؟ یا... یا مناستنی رها میی خوکنندهگیج

 دادم؟جواب ابراز محبتش را می

اش رفت تا نفسی بگیرد و پیشانیاز من فاصله اندکی گ

ام چسباند. کمی فاصله گرفت و نگاه پر را به پیشانی
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ا به من دوخت. نگاهم را از چشمان آرامشش ر

اش گذاشتم و گیرایش دزدیدم. دستم را روی شانه

قب هلش دادم. خجالت زده و باصدایی آهسته، به ع

 لرزان، زیر لب زمزمه کردم:

 من... من باید برم.-

 نگران صدایم زد:

 صبر کن لیلا.-

لب گزیدم و رو برگرداندم. خواستم در ماشین را باز 

 را گرفت و با لحن مغمومی گفت:کنم که دستم 

 خوام.اگر اشتباهی کردم... عذر می-

فهماندم که هیچ اشتباهی از او سر نزده چطور به او می

بود و مقصر، دل دیوانه و پریشان من بود؟ اصلا روی 

که این کام گرفتن، به دل و جانم نشسته بود این گفتن

ب را داشتم؟ نفسم را باشدت به بیرون فرستادم و آ
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که دهانم را فرو بردم تا راه صدایم باز شود. بدون این

 نگاهش کنم، گفتم:

 تو... تو هیچ اشتباهی نکردی. من فقط... باید برم.-

 کنی؟اگه اشتباه نکردم، چرا از من فرار می-

شنیدم! های مکرر قلبم را در گوشم میضربان صدای

 خدایا، این دیگر چه حالی بود؟

جا م اینتونفقط من دیگه نمیتو اشتباهی نکردی، -

 بمونم. من... 

تر از قبل نفسم را محکم بیرون فرستادم و آهسته

 گفتم:

 میرم تا کار دست خودم ندم!-

 اعتمادی؟قدر نسبت به احساست بیاون-

 خیدم و از روی شانه، نگاهش کردم.طرفش چربه
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قدری به احساسم اطمینان دارم که بدونم موندنم اون-

 ایطمون نیست.به نفع شر

کننده به رویم پشت دستم را بوسید و لبخندی دلگرم

 زد.

 پس... خداحافظ عروسک.-

 خداحافظ!-

 

 

 پرستمعشوقه#

 سوم_و_صد_قسمت#

 

آشپزخانه پیراهن دخترانه و بلندی به تن کردم و به 

رفتم تا به زندایی کمک کنم. شام را پخته و کیکش را 
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ردار قرار داده بود هم روی میز کنار گاز، داخل ظرفی د

تا سرد نشود. از استرس تمام تنم یخ زده بود و توان 

تم. تمام مدت خودم را انجام هیچ کاری را نداش

دادم که شجاع باشم و نیازی نیست داری میدل

نم و استرس داشته باشم. اما یادآوری همه هول کاین

دیدار آخرم با او، کافی بود تا هرچه رشته کرده بودم، 

 شود!  پنبه

طرفم آمد و از زندایی که سکوت و استرسم را دید، به

بازویم گرفت. مرا روی صندلی نشاند و خودش هم 

 روبرویم نشست.

 شده لیلاجان؟ خوبی؟چی-

 ه؟شده مگ، خوبم. چیداییآره زن-

 نگاهش روی صورتم چرخید و حیران گفت:
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چی بگم والا. از صبحه پریشونی. الان هم که ساکت -

 شده ولی نگرانم کردی.دونم چینمیشدی. 

خاطر امتحاناته دورتون بگردم، نگران من نباشید. به-

خورم، زبون میگاوچیزی نیست. الان یه دمنوش گل

 کنم آروم بشم.سعی می

سری تکان داد که برای راحت کردن خیالش، لبخند 

توانستم آرام باشم و عادی کجی به رویش زدم. می

  نه! رفتار کنم؟! مسلماً

بسا، ترسیدم. و چههای یوسف و ویگن میاز جدال نگاه

قدر هم که مهران هم به جرگه آنان پیوسته بود. هرچه

ب شهای آنزد و اصلاً صحبتمهران دیگر حرفی نمی

آورد، اما خب... بیم داشتم از را به روی خودمان هم نمی

اش، طوفانی شود پر ای که آن آرامش ذاتیدقیقه

 بیمناک. تلاطم و
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بالاخره آمد. قوطی شیرینی به دست داشت و کتی 

آمد. مشکی بر تن کرده بود. لباس مشکی به او می

شد چشمان درشت و رنگینش، بیشتر باعث می

تا یوسف را دید، خم شد و کنار بدرخشد. زندایی 

 گوشم گفت: 

 چشم نزنم، چه آقاییه لیلا! به به!-

به قد و قامت بلندش ام را قورت دادم و نگاهم را خنده

پرسی، قوطی را به دست سلام و احوالدوختم. پس از 

دایی داد که دایی هم به زندایی سپردش. دایی جلوتر 

ه کج کرد. سمت آشپزخانرفت و زندایی راهش را به 

طرفم خم شد و یوسف که فرصت را مناسب دید، به

 آرام کنار گوشم زمزمه کرد:

 چه ماه شدی عشقِ یوسف.-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

شتم که از شدت خجالت، تمام صورتم سرخ دا حتم

شده بود. خدایا... اصلا با چه جرئتی به استقبالش آمده 

 بودم؟ نفسم را کلافه بیرون فرستادم و با تشر گفتم:

 یوسف، آبروداری کن! آروم بگیر-

اش را قورت بدهد. اخمی به ای کرد تا خندهتک سرفه

نش را رویش کردم که لبخند روی لبش ماسید و لبا

هم فشرد. ترس و اضطراب من، خنده داشت؟! به

ند. بالاخره نشستند و با دایی، مشغول صحبت شد

زندایی شیرینی و چای را آماده کرد و گفت که برایشان 

رویشان، روی میز گذاشتم و چای را روبه ببرم. سینی

 خواستم بازگردم که دایی اشاره کرد تا بنشینم.

 به نداریم که.بشین دخترم، توی جمع غری-

 

 پرستمعشوقه#
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 چهارم_و_صد_قسمت#

 

روی یوسف، و کنار دایی سری تکان دادم و روبه

تنهایی آمده بود؟ مگر قرار نشستم. اصلاً چرا یوسف به

با ویگن بیاید؟ دایی کمی خودش را جمع  نبود همراه

 سمت یوسف متمایل شد. کرد و به

 پدرجان چطورن آقای دکتر؟-

یش نشست. سری زی میان ابروهادیدم که اخم ری

 تکان داد و لبخند کجی به روی دایی زد.

کردم به خوب هستن، سلام دارن خدمتتون. فکر نمی-

 یاد بیارید.

 دایی متواضع خندید:
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تونم به یاد نیارم؟ فقط رفیه. چطور میاین چه ح-

کم گیج شدم. خاطر این عوض کردن فامیلیت... یهبه

 ت خاصی دارم آقای دکتر.من به پدرت و عموت اراد

دادم. پدرِ یوسف گویشان گوش میوکنجکاو، به گفت

شناختش؟ پس چرا به من چیزی آشنا بود؟ دایی می

 چطور امکان راجع به پدرش نگفته بود؟ اصلاً... اصلاً

خودی تغییر بدهد و از اش را بیداشت که فامیلی

اش فاصله بگیرد؟ یوسف خواست چیزی خانواده پدری

ها، معطوف در وید که در حیاط زده شد و همه نگاهبگ

شد. بلند شدم تا بروم و در را باز کنم که زندایی خود 

 ورودی خانه رساند.را به در 

انه، از دفتر با داداشم بشین قربونت برم. حتما مهر-

 زنه.اومدن. کلید فراموشش شده، داره در می

 زحمتتون میشه زندایی.-
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کرد، ا روی موهایش مرتب میاش رکه روسریدرحالی

 لبخندی به رویم زد.

نه قربونت برم، چه زحمتی؟ بشین، من الان -

 گردم.برمی

های پرسیاحوالمهران و ویگن وارد شدند و پس از 

شان، جمعشان را به مقصد آشپزخانه ترک صمیمانه

های سنگین کردم تا راحت باشند. خودم هم زیر نگاه

ای یوسف؛ چندان راحت و هویگن و در هم رفتن اخم

آسوده نبودم. سینی را چای کردم و دوباره به نزدشان 

رفتم. خواستم به آشپزخانه بازگردم که مهران صدایم 

 زد:

 جان؟لیلا-

ابروهایم بالا پریدند. خدا لعنتت نکند مهران، الان 

چسباندن تنگ اسمم بود؟ زیرچشمی، « جان»وقت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

و جوابش را  ی درهم یوسف انداختمنگاهی به چهره

 دادم: 

 بله؟-

 میشه یه زحمتی بهت بدم؟-

 ابروهایم بالا پریدند.

 بستگی داره چقدر برام زحمت باشه.-

 روی تاسف تکان داد.لبخندش کش آمد و سری از 

سری متون زبان فرانسه و یه پوشه حاوی یک-

تونی زحمتش رو انگلیسی روی میزم هستن. می

 بکشی؟

 باشه. خب... زیاد هم سخت نیست.-

سمت دایی خم شد و چیزی در گوشش  یوسف به

ای به راهروی گفت، که دایی رو کرد به من و اشاره
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.. الان وقت منتهی به سرویس بهداشتی کرد. خدایا.

امتحان کردن من نبود که من یکی، اصلا بنده آرام و 

صبوری نبودم! نفسم را باشدت به بیرون فرستادم و 

پله را در پیش گرفتم. به آخر جلوتر از یوسف، مسیر راه

 راهرو اشاره کردم و گفتم:

شه. سرویس ته راهرو یه در هست، به بالکن باز می-

 تهِ بالکن قرار داره.

سمت خودش کشید. نفس تم را گرفت و مرا بهمچ دس

 ام حبس شد و مبهوت نگاهش کردم.در سینه

 یوسف!-

 نگاه حیران و حریصش، روی صورتم چرخید و با لحنی

 پر آرامش زمزمه کرد: 

 جانم؟-
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جا جای این کارها نیست؛ شر میشه... ولم کنی؟ این-

 به پا نکن!

 بیشتر روی صورتم خم شد.

 ؟کار نکنم لیلاچی-

 

 پرستمعشوقه#

 پنجم_و_صد_قسمت#

 

کم مانده بود در همان حالتم، بزنم زیر گریه! مستاصل 

 گفتم:

اذیت هات، همین همین... همین خیره نگاه کردن-

 هات!کردن

 تای ابرویی بالا انداخت و با شیطنت پرسید:
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 اذیت میشی؟-

 خرج دادم.آب دهانم را فرو بردم و صداقت به

 ترسم کسی ببینه.نه... میاذیت که -

نفسش را با فاصله کمی از صورتم، به بیرون فرستاد 

 هایم ناخوداگاه روی هم افتادند.که پلک

 نم؟ککسی ببینه... کار زشتی می-

با حرص خندیدم و لبانم را روی هم فشردم. آب دهانم 

که حتی جرئت کنم تا در را فرو بردم و بدون این

ی کت ا روی یقهچشمانش زل بزنم، دستم ر

 وار گفتم:اش به حرکت درآوردم و زمزمهمشکی

معلومه که نه آقای دکتر. همین که جرئت کردی پات -

و توی راهرو گیر دایی من بذاری و من ر رو توی خونه

 کنه.بندازی، هیچ کاری نکردنت رو ثابت می
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مچ دستم را گرفت و پایین آورد. نگاهش خیره شد 

جزء صورتم را مانش جزءبهروی صورتم. مردمک چش

کاویدند و انگار قصد یافتن پاسخ رازی را در اجزای می

 صورتم داشتند.

قدر شر نشو عشق یوسف... آتیش ننداز به جونم. این-

سیب سرخ حوا نباش. از این چشمای عسلیت داره 

 باره، آتیش پاره! یآتیش م

اش، شد که با جمله بعدیلبانم داشت به خنده باز می

 ام را قورت دادم.دهخن

جلوی چشم اون دونفر نباش. حداقل یه امشب رو -

خوام ناخواسته حرفی بزنم و اختلافی پیش نباش. نمی

 بیاد. خب؟ دختر خوبی باش!

م را از میان انگشتانش بیرون کشیدم و دهانم را چم

باز کردم تا حرفی بزنم که در اتاق دایی باز شد و با 
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اتاقم را گشودم و جفتمان  دیدن مهسای خوابالود، در

را به داخل اتاق کشیدم. به در تکیه زدم و نفس عمیقی 

گرفتم. سرم را چرخاندم و خواستم قدمی بردارم که 

ف شدم. چین ریزی گوشه چشمانش سینه یوسبهسینه

 کرد.افتاده بود و با خنده نگاهم می

گمونم مقصدم سرویس بهداشتی بود. ولی خب... -

 سد، نیکوست.هرچه از دوست ر

مشتی به بازویش کوبیدم و دستم را روی دهانش 

 گذاشتم.

جایی... ساکت شو! وای اگه مهسا بفهمه تو هم این-

 آبروم میره!

گرفتم. دستم را  کف دستم زد که گرکوتاهی به  بوسه

عقب کشیدم و خودم هم قدمی به عقب برداشتم که 

شد. ام حبس کمرم به در برخورد کرد و نفسم در سینه
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لعنت به تو یوسف! لعنت به تو و این بوسه 

 هنگامت!نابه

ی یک نفس از من ایستاده بود. درست به فاصله

وید سرش را روی صورتم خم کرد و خواست چیزی بگ

 که صدای مهران را شنیدم:

 لیلاجان؟ تونستی پیداش کنی یا خودم بیام؟-

ای لیلاجان و درد! ابروهایم را درهم کشیدم و با 

 ای نالان، به یوسف نگاه کردم. چهره

 من برم، تو هم برو، به کارهامون برسیم!-

 ربط و با غیظ پرسید:بی

 بچسبونه کنار« جان»پسرداییت چرا باید پسوندِ -

خونه که به فکر خودش، غریبه به هم وقتیاسمت؟ اون

 دعوت کرده؟
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 دانستم بخندم یا گریه کنم!در آن شرایط، نمی

 نم؟ بیا بریم تا شر نشده!یوسف! من چه بدو-

هایم را بهم فشردم و با صدایی نسبتاً بلند، مهران پلک

 را مخاطب قرار دادم:

 توی اتاق خودمم، الان میام.-

 

 تپرسمعشوقه#

 ششم_و_صد_قسمت#

 

ای بعد، صدای پله آمد و لحظههایی از راهصدای قدم

 مهران را از پشت در اتاق شنیدم.

 چیزی شده لیلا؟-
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نفسم بند آمده بود. یوسف از من فاصله گرفت و گفت 

شک که در اتاق را باز کنم. خدای من... این مرد بی

 دیوانه بود! پشت در ماند و من هم در را باز کردم.

دستم را به تنه در گرفتم و خودم جلوی در ایستادم تا 

 مهران داخل نشود. آرام پرسید:

 خوبی؟ چیزی شده؟-

 فین تکان دادم.سرم را تند، به طر

کم کار داشتم. اومدم چندتا از نه، توی اتاق یه-

هام رو بردارم و بیارمشون پایین. از آقای دکتر جزوه

 سؤال داشتم.

کوبش شدند، قلبم شروع به سر انگشتانم که داغ 

وارش کرد. نفسم را حبس کردم و لبانم را بهم دیوانه

ش فشردم. این بشر چیزی به نام خجالت و شرم سر

شان فهمید که مهمان خانهشد؟ آخ اگر مهران میمی
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اش مانده و به سر انگشتانش، پشت در اتاق دخترعمه

خندید کرد! پا میشک قیامت بهزند... بیداغِ بوسه می

 و با شیطنت نگاهم کرد.

 خوای تقلب بگیری؟آخر ترمی می-

 شانه بالا انداختم و گفتم:

باید به یه دردی بخوره آره دیگه، بالاخره این آشنایی -

 یا نه؟ 

 سری تکان داد و دستی میان موهایش کشید.

باشه، پس من میرم سراغ همون پوشه، تو هم -

 هات رو بردار و بیار.جزوه

 م و با خباثت پرسیدم:جمع کرد لبانم را

 هنوز بیرون نیومده؟-

 نوچی گفت که با خنده جوابش را دادم:
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 مشخصه وعده سنگینی خورده!-

ن با صدای بلندی خندید و یک آن، پشت دستم مهرا

روی کمرم  داغ شد و سر انگشتانش از روی بازویم، به

 خزیدند و به رقص درآمدند. سریع گفتم:

 ون میره!شنوه، آبرمیاد میبرو دیگه، الان م-

با خنده از من فاصله گرفت و تا در را بستم، کمرم 

هم ی بهاسیر دستانش شد و مرا به در کوبید. با لبان

کردم. از نگاه آرامش، زده نگاهش میفشرده و هیجان

بارید انگار! نفسش را روی صورتم آتش شرارت می

پخش کرد که ناخواسته چشم بستم. صدایش را در 

 وار لب زد:نزدیکی گوشم شنیدم که زمزمه

 کنید؟طوری شوخی میهاتون اینمهمون با همه-

 لرزان گفتم:آب دهانم را فرو فرستادم و 
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نخیر، یه امروز رو برای آقای دکتر استثناء قائل -

 شدیم.

نگاه گیرایش روی اجزای صورتم چرخید و با شیطنت، 

 تای ابرویی بالا انداخت.

خندیدی با ایشون. و میگفتی خوب می خوبه... خیلی-

هات رو دوست دونی چقدر شنیدن صدای خندهمی

 دارم؟

ام را ندازم که چانهاسعی کردم سرم را پایین بی

 گرفت و سرم را بالا برد.

 به من نگاه کن!-

 بااسترس و آرام جوابش را دادم:

 دونم. درواقع... بهم نگفتی!نه، نمی-
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 پرستمعشوقه#

 هفتم_و_صد_قسمت#

 

 لبخند نامحسوسی روی لبانش جا خوش کرد.

حتی وقتی اوضاع به نفعت نیست، باز دست از -

پارگی توی وجودته. کشی. نه؟ آتیشدرازیت نمیزبون

در حین متانت، دوست داری آزار بدی! ولی... اون 

کردن هایی که من شنیدم، دل هر کسی رو آب میخنده

خوام نخند. نمی طوریلیلا. دیگه پیش هرکسی اون

 هات بشه.طوری عاشق خندهغیر از من، اینکسی به

 ا استرس گفتم:سرم را آرام تکان دادم و ب

 خندم!باشه... دیگه کلا نمی-
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هات خیلی قشنگن. خیلی خیلی قشنگ... بخند. خنده-

ولی فقط برای من... برای کسی حق زبون ریختن هم 

 نداری. خب؟ 

 لبانم، به حرکت درآورد.دستش را بالا آورد و روی 

این لبخند روی لبت... این زبون شیرینت... چطور -

که کسی جز من، شاهد و تونی اجازه بدی می

 شنواشون باشه؟

توانستم تمام وجودم را استرس گرفته بود. حتی نمی

حسابی نفس بکشم. نفس کشیدن هم یادم ودرست

م کار را با من و دلرفته بود انگار! چرا داشت این

قدری ناشی هستم که دانست آنکرد؟ مگر نمیمی

پس  آورد،ای که بر زبان میممکن است با هر جمله

 کرد؟ بیفتم؟ پس چرا داشت با دل من بازی می

 جاییم.باشه. یوسف... بیا بریم دیگه. خیلی وقته این-
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سری تکان داد و با دم عمیقی، از من فاصله گرفت. 

برای من هم سخت بود  برایش سخت بود دور ماندن...

خاطر معذب بودنم ای که به مسخره تحمل این فاصله

شدم. با مجبور به رعایتش میی بینمان، ابطهاز ر

برداشتن چندصفحه از جزواتش، از اتاق بیرون رفتم و 

 ای پس از من، به سالن آمد.او هم دقیقه

هایم به مهران، کنار دایی نشست و من هم طبق گفته

گوی یوسف با دایی تمام شد، از او وکه گفتپس از این

طمان ام کند. دایی که متوجه شرایماییخواستم تا راهن

سمت میز های مهران شد، به من گفت تا بهو شیطنت

ناهارخوری کوچکی که گوشه خانه قرار داشت، برویم و 

هایم را برداشتم و وقتی پشت میز جا بنشینیم. برگهآن

خواستم چند مثال برای تمریناتی جا گرفتیم، از یوسف 

که داده بود، بیاورد و خود هم مشغول یادداشتشان 

 شدم.
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ی، حواسم به رفتار، نگاه و حتی حرکات زیرچشم

انگشتانش بود که از هیچ عملی برای سلب تمرکز من 

ماند. انگار که این بشر آفریده شده بود تا باز نمی

ام دیوار سینه استرس به جانم بیندازد و دل مرا به در و

 بکوباند!

مشغول یادداشت بودم که متوجه شدم سر انگشتانش 

اش، ابتدا د و انگشتان کشیدهطرف دستانم خزیدنبه

روی دستم قرار گرفته و سپس آن را گرفت. بدون 

ام را که چشم از کاغذ بردارم، نفس حبس شدهاین

 بیرون فرستادم و آرام گفتم:

حفظ آبرو کنی؟ یکی  جامیشه... میشه حداقل این-

 . شک نکن حواس حداقل یکیشون به ما هست.بینهمی

لبخند کوچکی که به رویم  سمتم متمایل شد وکمی به

 زد.
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فکر نیستم عروسک. حواسم بهشون قدر بیاون-

کنم که وقت کاری نمیهست که به ما دید ندارن. هیچ

 به ضررت باشه، نگران نباش.

شرمی که از او داشتم، در  سرم را بالا آوردم و برخلاف

شمانش زل زده و خیره نگاهش کردم. برای چ

 پلک بزنم. خدایا... این ای، حتی یادم رفت کهلحظه

 باخته نبود!اصلا وضعیت مناسبی برای منِ دل

هات جا چشمکنی که همینام میخودت داری وسوسه-

 رو ببوسم لیلا! 

و بگیرم، اما آب دهانم را فرو بردم و خواستم نگاه از ا

را هم از من سلب کرده چشمان گیرایش توان این کار 

 بود. 
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.. خدا لعنتت نکنه دختر، داییت داره میاد. من.-

کنی، دلم نمیاد حتی دستت رو ول طوری نگاهم میاین

 کنم.

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 هشتم_و_صد_قسمت#

 

ای چشم لبم را به زیر دندان کشیدم و گزیدمش. لحظه

 ن زمزمه کردم:بستم و حیرا

تر از آئینه، گرفتارم کرد / آن سیه موی، چه آبیچشمِ -

اش ی من، حوصلهرندانه سرِ دارم کرد / روح پژمرده
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بود کجا؟ / او به یک موج، چنین واله و پرگارم 

 کرد...*شعر از فهیم بخشی*

دایی که کنارمان ایستاد، دم عمیقی گرفتم و سرم را از 

 .ها بلند کردمروی برگه

 شرمنده آقای دکتر، به شما هم زحمت دادیم.-

 و متواضع گفت:یوسف سری برایش تکان داد 

هم یکی، دو ست. منچه زحمتی؟ انجام وظیفه-

ای رو سر کلاسم نبودم و غیبت داشتم. جلسه

دانشجوها حسابی عقب افتادن. باید براشون جبران 

 بکنم.

ی به دایی دستش را روی شانه یوسف قرار داد و لبخند

 رویش زد.

پس اول بریم شام، بعد برگردید سر سوال و -

 یگه بیشتر از این، شرمنده شما نشیم.هاتون. دجواب
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ابرو آمدم تا بلند شود و بیشتر از این، ور وبرایش چشم

سر خانه و کنار دل من نماند. با رفتن یوسف به آن

نگاهی به مسیر پسران، دایی جای او را گرفت و با نیم

 او، گفت: رفته

 دایی جان؟ باهاش راحتی؟ معذب که نیستی؟ -

 ه حرکات یوسف شده بود؟نکند... نکند متوج

نه دایی، چرا باید معذب باشم؟ ایشون مرد محترمی -

 هستن.

قدری محترم بود که برای خواهرزاده بدون شک آن

 کرد!میزبانش دلبری می

ین خوبه... خوبه. گفتم اگه راحت نبودی، بند و بساط ا-

 رفع اشکالاتم جمع کنیم. آخه... چی بگم والله.

پریدند. اتفاقی افتاده بود که دایی با من ابروهایم بالا 

 گذاشت؟در میان نمی
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 جان؟چیزی شده دایی-

دونم چرا احساس نه دایی. هیچی نیست. فقط... نمی-

کنه. خدا کنم بهت فقط به چشم شاگردش نگاه نمیمی

بگذره. ولی خب... مَردم  خودش از سر گناه قضاوتم

 دیگه، متوجه بعضی چیزها میشم.

 زده سرم را پایین انداختم.و خجالت لب گزیدم

 جون، چیزی نیست. خیالتون راحت باشه.نه دایی-

اجبار، من هم پشت سرش  از پشت میز بلند شد و به

 به راه افتادم.

خیالم از بابت تو که راحته قربونت برم. بیشتر از -

هم هام بهت اعتماد دارم. ولی خب... منجفت چشم

نگه داشتن یک درده،  م دختردوندختر دارم. می

های بقیه هزار درد. حالا تو هم توی فکر فرو نرو. نگاه

 هرحال...جوری هم رفتار نکن که شک کنه. زشته به
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های دایی زدم. مثلا قرار بود در دلم نیشخندی به حرف

له بگیرم و نزدیکش چطور رفتار کنم؟ از یوسف فاص

 نشوم، که مبادا احساس صمیمیت کند؟

دشب پیش داخل ماشینی در زیر چراغ یکی آن مرد، چن

ها خلوت همین محله، مرا بوسیده بود! حتی از کوچه

آور هم ضربان قلبم را بالا یادآوری آن لحظه دلهره

داشتنی و غریبی به زیر پوستم برد و گرمای دوستمی

 توانستم نادیده بگیرمش؟دوید. چطور میمی

تا از  هایم گذاشتمکف دستان سردم را روی گونه

التهابش کم شود. خدا لعنتت نکند یوسف که یادآوری 

 انداخت!کارهایت هم آتش به جانم می
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 پرستمعشوقه#

 نهم_و_صد_قسمت#

 

به آشپزخانه رفتم تا به زندایی در پهن کردن و چیدن 

محیطی دوستانه خورده سفره شام کمک کنم. شام در 

گاه های گاه و بیحتی از نگاهشد. با حضور یوسف، 

ویگن هم معذب نبودم. انگار که همین حضورش، 

 دلیلی شده بود برای احساس امنیت بیشتر من.

سفره را که جمع کردیم، دوباره مردها مشغول چای 

ای گفت و از سر «بااجازه»خوردن شدند که یوسف 

اشاره کرد تا همراهش بروم و  جایش بلند شد. به من

سر پذیرایی رسیدیم، پاکتی را در دستم وقتی به آن

 گذاشت و با آرامش نگاهم کرد.
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با آدرس خودم پست کردم و به آدرس خودم تحویل -

دونم محتوای نامه چیه اما...  فکر کنم گرفتمش. نمی

قدری ضروری باشه که تو رو مجبور به نوشتن و اون

و تازه، جواب هم گرفتی. هر  پست کردنش کرده

رفتی، عاقلانه عمل کن و یادت باشه، من تصمیمی که گ

 کنارت هستم.

 تای ابرویم بالا پرید و لبخند کوچکی روی لب نشاندم.

کنم تو هم از کنی که احساس میجوری صحبت می-

 های داخل نامه باخبری.نوشته

های خطاکار، سرش را پایین درست مثل پسربچه

 و آرام گفت:انداخت 

های باشم و توی نامهمن بهت قول دادم پسر خوبی -

 خصوصیت سرک نکشم لیلا!

 کنی؟طور قاطع صحبت میپس... تو چرا این-
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 خب... پدرت یک نامه هم برای من زده بود!-

 پلک چپم پرید. ناباور زمزمه کردم:

وای... واقعا؟ً پدر من... پدر من چرا باید برای تو نامه -

 لا برای چی؟بزنه؟ اص

 پاکت در دستم کرد. ای بهبا چشم و ابرو، اشاره

خاطر آدرس تحویل دهنده و تحویل گیرنده روی به-

 پاکت. متوجه نشدی؟ 

برای چندثانیه، خیره به نقطه نامعلومی خیره شدم و در 

 همان حال گفتم:

 اش... چی نوشته بود؟توی نامه-

گفته بود خب... علاوه بر عرض ارادت، تشکر کرده و -

ی بگیری. و هوات مراقبت باشم چون ممکنه تصمیمات

 رو داشته باشم.
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سرم را تند به طرفین تکان دادم و آشفته نگاهش 

 کردم.

شناسه صبر کن ببینم! اصلا پدر من از کجا تو رو می-

قدر بهت اعتماد داره و تازه، دخترش رو هم به که این

 تو سپرده؟

 :لبانش را جمع کرد و متفکر گفت

 ا هستیم.طور فکر کنی که باهم آشنتونی اینمی-

طرف میز رفتیم تا وسایلمان را جمع کنیم و در همان به

که سر بلند حال، نامه را میان دفترم گذاشتم. بدون این

 کنم، عصبی گفتم:

کنم کنی که گاهی احساس میقدری غریبی میاون-

 شناسمت.اصلا نمی

یکی ما را ببیند،  که ممکن استبدون اهمیت به این

 ن نرمی گفت:ت و با لحدستم را گرف
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ترم... کنی هم بهت نزدیککه فکر میلیلا؟ من از اونی-

 چرا باید ازت دور باشم آخه دختر خوب؟

داد وار قلبم، داشت کار دستم میباز این کوبش دیوانه

انداخت، دست از ام بیرون نمیو تا خود را از سینه

صاحبم عمیقی گرفتم تا دل بیداشت. دم سرم برنمی

 آرام بگیرد و سپس گفتم:کمی 

قدری این سوال رو از خودت بپرس. چرا باید اون-

زور رازدار و محتاط باشی که حتی من هم به

 بشناسمت؟

خودکارش را داخل جیبش گذاشت و با همان آرامش 

 اش، لبخند پرمهری به رویم زد.ذاتی

یزی که ازت شناسی عروسک. اون چتو من رو می-

خوام فراموشش میخودم هم  مخفی مونده، چیزیه که
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کنم. پس... اگه چیزی نمیگم، یعنی خودم هم 

 خوام برام یادآوری بشن.نمی

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 دهم_و_صد_قسمت#

 

 

هایی آمد و خود را مشغول مرتب کردن صدای قدم

که هایم نشان دادم. یوسف بدون ایندفتر و کتاب

 بدهد، آرام گفت:ضعیت خود تغییری در و
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روی این بخش از گرامرتون بیشتر کار کنید. اگر طبق -

های گفته شده پیش برید، بهتر متوجهش مثال

تونید سر کلاس ازم شید. باز اگر سوالی داشتید، میمی

 بپرسید.

 صدای ویگن را از پشت سرمان شنیدم:

 درستون تموم شد؟-

 ع به رویشطرفش چرخید و لبخندی متواضیوسف به

 زد. 

 بله؛ تقریباً دیگه کاری با ایشون ندارم.-

که ویگن نیز متقابلاً لبخندی به رویش زد و درحالی

 زد، گفت:هم گره میدستانش را به

ای باهاتون صحبت کنم؟ البته اگه میشه برای لحظه-

 آقای معلم اجازه بدن.
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نگاهم بین گره ریز افتاده بین ابروان یوسف، و لبخند 

خید. آب دهانم را قورت دادم تا گلویم ب ویگن چرعجی

اش دربیاید. سعی کردم از آن حال و روز خشکیده

لبخندی هرچند کج، روی لبانم بنشانم و وضعیت را 

 عادی جلوه دهم.

 البته... بفرمایید.-

یوسف سری برایمان تکان داد و از ما فاصله گرفت. تا 

شدم و  های دایی به خودمانچرخیدیم، متوجه نگاه

ی کردم دور از چشم ویگن، برای او نیز سر تکان سع

بدهم تا خیالش بابت ما راحت شود. نفس عمیقی 

 کشیدم و به ویگن چشم دوختم.

 شنوم؟خب... می-

طرفم دسته کاغذی را از جیب کتش خارج کرد و به

های گرفت. چند برگه به هم منگنه شده پر از نوشته
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ها به نوشتهبادقّت،  ریز بود. لای چشم تنگ کردم و

 خیره شدم.

 ها چی هستن؟این-

سری نوشته که موقع کپی شدن، چندان خب... یک-

تونی زحمت جالب نیفتادن. خواستم بپرسم که می

بازخوانی و ویرایشش رو بکشی؟ بعضی کلماتش 

ها برای من، خیلی ادبی هستن. اگر مهجور، و بعضی

 یا ساختارتونستی از کلمات جایگزین استفاده کن، 

 جملات رو با مفهوم و پیام ثابت، تغییر بده.

ابرو بالا انداختم و نگاهم را از برگه گرفته، و به او 

 چشم دوختم.

 مربوط به نشر هستن؟-

سری نوشته مربوط به خب... میشه گفت نه. یک-

 کارم. البته... شاید مربوط به کار تو هم بشن.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

 هایش گوش سپردم.بادقت به حرف

 چطور؟-

اش، به راه رفتن کرد و من هم شانه به شانهشروع 

 قدم برداشتم.

سری های قدیمی یکها، دست نوشتهاین متن-

نویسنده و شاعر هستن. یک انجمن نویسندگی 

دنبال بازیابی و تصحیح این متون بود و... اگر بتونی به

انجامش بدی، شاید... شاید تو هم بتونی عضو اون 

 انجمن بشی.

 بانم کشیدم و متفکر پرسیدم:روی ل زبانم را

یعنی عضویتم داخل یک انجمن نویسندگی، وابسته -

 ست؟به تصحیح این چندصفحه

تونی فکرش رو بکنی که قراره با درسته. و حتی نمی-

 هایی آشنا بشی.چه انجمنی، و چه آدم
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ها را میان نفسم را محکم به بیرون فرستادم و برگه

 انگشتانم فشردم. 

 چطور به دست شما رسیدن؟اغذها این ک-

 

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 یازدهم_و_صد_قسمت#

 

 

از حرکت ایستاد. لبانش را جمع کرد و پس از سکوت 

 کوتاهی گفت:
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 توسط یک رابط!-

ها رو به همون اعضای انجمن نمیدی که و... چرا این-

ها، خودشون، کارش رو انجام بدن؟ مطمئنا بین اون

 هم پیدا میشه.ویراستار 

لبخندی سرگردان به رویم زد و ابروهایش را بالا 

انداخت. جا خورده بود؟ خب... من هم با این پیشنهاد 

 مرموز و عجیبش، جا خورده بودم!

خوام امتیاز این کار، به من... و البته به تو، چون می-

قدری بالا هست که ها اونبرسه. ارزش این نوشته

 شه.ز مثبت حساب ببرای ناشرش، یک امتیا

آب دهانم را فرو بردم و نگاه آخرم را به متن انداختم. 

ناقصش چندان هم سخت به نظر  خواندن کپی

رسید. کافی بود چند حرف را جایگزین حروف نمی

دست بیاید.  پیش و پس کلمات کنم و کلمه نهایی، به
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اما... به من گفته بودند که از دردسر به دور باشم. و 

تم چیست؟ دانسحتی نمی ی این متنی کهبازنویس

 ممکن بود برایم گران تمام شود!

سمت ویگن ها را بهلبخندی به روی لب نشاندم و نامه

گرفتم. تا خواست از لبخندم دلگرم شود، چشمش به 

 ها افتاد و متعجب پرسید:نامه

 کنی؟قبول نمی-

خب... من قول دادم که از دردسر، به دور باشم. -

دان خاصی نوشته، چیز چنکه ممکنه این دونم می

های شما... ممکن هست نباشه. اما با توجه به گفته

برای من، گرون تموم بشه. عضویت توی اون انجمن 

ست ولی ترجیح میدم که اگر نویسندگی وسوسه کننده

جایی من رو پذیرفتن، با توجه به استعدادم باشه. نه 

 م دادم.کار نامعلومی که پنهانی، براشون انجا
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ها انداختم و با دیدن عنوان را به برگهآخرم نگاه 

گلویم خشک شد. خب، نباید راجع به  "نامهوصیت"

کردم! های داخلشان، حتی فکر میها و نوشتهاین برگه

نامه که بود؟ یک شخص مهم و سیاسی؟ وصیت

شخصی که شاید... شاید به ادبیات و سیاست، گره 

ردم و با ین آوا پایخورده بود. در همان لحظه، نگاهم ر

دیدن اسم آن شخص، نفسم بند آمد. لبخندی لرزان 

 اش چسباندم. ها را به سینهبه روی ویگن زدم و برگه

 باز هم ممنونم بابت پیشنهادتون.-

سعی کرد خود را نبازد و متقابلا، او هم لبخندی به رویم 

 زد.

تونی روی پیشنهادم فکر اگر پشیمون شدی، می-

خودم انجامشون بدم، احتمالا  باشه قرار کنی. چون اگه

 هرحال... باز هم ممنون.ها طول بکشه. بههفته
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که چیز دیگری برایش سری تکان دادم و بدون این

بگویم، مسیر آشپزخانه را در پیش گرفتم. وخامت 

اوضاع به حدی بود که گلویم خشک شده و نفسم به 

 ؟ اگرکردمآمد. من داشتم چه غلطی میسختی بالا می

خواست، درباره این چیزهایی که ویگن از من می دایی

شک هردویمان را زنده زنده چال فهمید... بیمی

 کرد!می

نفس سر کشیدمش. با لیوان آبی را پر کردم و یک

هایی، آه از نهادم بلند شد و شنیدن صدای قدم

کسی هایم را بر روی هم فشردم. باز قرار بود چهپلک

در سرم بیندازد و میان  دیگریغریب وفکرهای عجیب

 زمین و آسمان، رهایم کند؟
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 پرستمعشوقه#

 دوازدهم_و_صد_قسمت#

 

 

ها دارن میرن. میای لیلاجان، دخترم؟ مهمون-.

 شون کنیم؟بدرقه

طرفش چرخیدم. با خیالی راحت نفس گرفتم و به

 تکان دادم.لبخندی زدم و سرم را به نشان تایید 

 دم کنم. خواستم چاییتازه میپس چقدر زود میرن؟ -

طرفم خم شد و نگاهی به هال انداخت و جلوتر آمد. به

 پچ کنان، کنار گوشم زمزمه کرد:پچ
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قدر بد به اون طفلک نگاه والا چی بگم؟ داییت اون-

 کرد که دیگه رنگ باخت و بلند شد تا برگرده.

ک بد نگاه کرد؟ نکند... ماتم برد. دایی به کدام طفل

را دید؟ تی یوسف دستم را گرفت، دایی ما نکند وق

رفت؟ وای... اگر او را غره می برای همین به او چشم

دیده بود و قرار بود که پس از رفتنش، کلی حرف بار 

کردم و به چشمانش من کند، چه؟ چطور سر بلند می

انگار  کردم؟ گلویم باز خشک شده بود؛ انگار نهنگاه می

ن آبی را لاجرعه سر کشیده که همین دقیقه پیش، لیوا

 بودم.

 به کی بد نگاه کرده؟-

 تا جواب بدهد، جانم بالا آمد.

 به ویگن دیگه. -
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سپس رو برگرداند و انگار که با خود حرف بزند، زمزمه 

 کرد:

کنه؟ مگه اون دونم این مرد چرا همچین میآخه نمی-

قه باهات صحبت کرد، نه کار کرد؟ فقط دو دقیبچه چی

 بیشتر!

هایی درشت شده و سمتم چرخید و با چشمد بهنت

 پراسترس نگاهم کرد.

 لیلاجان، مادر، نکنه اون احمق چیزی بهت گفته؟ ها؟ -

دستم را میان دستانش گرفت و انگار که بخواهد مرا به 

 حرف بیاورد، ادامه داد:

نیست اما ها. ببین، شیرین جان من رو غریبه ندونی-

نی چون داداشمه، من حواسم بهت هست. فکر نک

دونم بچه خلفی نیست و م. میگیرطرف اون رو می
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شناسم دورت بگردم. بهم شیطنت داره. تو رو هم می

 بگو... ویگن چیز بدی بهت گفته؟ کار زشتی کرده؟

هایش را کردم حرفکه سعی میمبهوت و درحالی

 تم:هضم کنم، سر تکان دادم و تند گف

ه ویراستاری یه مقاله نه زندایی، چی بگه آخه؟ دربار-

بت کردن، که من هم گفتم از پسش برنمیام باهام صح

ترمم نزدیکه. همین! وگرنه... چون امتحانات پایان

ایشون اصلاً کار زشتی کردن یا حتی حرف بدی بهم 

 نزدن. خیالتون راحت باشه.

ش نفس عمیقی کشید و خیالش که از بابت برادر

پشت کمرم  راحت شد، سری تکان داد و دستش را

 قرار داد.
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شون خیالم راحت شد. قربونت برم، بیا بریم بدرقه-

هاش صحبت کنیم، من با داییت درباره اون نگاه

 کنم!می

شان از آشپزخانه خارج شدیم و متوجه شدم که همه

اند. یوسف سر پا ایستاده و آن دونفر، عزم رفتن کرده

نشسته ا دایی گرم گرفته بود و با لبخندی که حسابی ب

با متانت پاسخ کرد و گاهی بر لب، نگاهش می

 داد. سوالاتش را می

سمت ویگن و یوسف گرفت و زندایی نیز دو بقچه به

 صحبت دایی و یوسف را قطع کرد.
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 پرستمعشوقه#

 سیزدهم_و_صد_قسمت#

 

 

کنید. ا ناهارتون گرم میها رو ببرید، برای فرداین-

ساعت لشون. یه نیمپخت هم گذاشتم داخغذاهای نیم

 بعد از رسیدنتون، بذارید روی گاز. 

متعجب و خندان به زندایی نگاه کردم که متوجهم شد. 

 اخم ریزی به رویم کرد و بالبخند گفت:

نگاه داره لیلاجان؟ دوتا پسر مجردن، معلوم نیست -

 کنن! مشون رو پر میخورن و با چی شکچی می

 باخنده گفتم:
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مالی دونم، هردوشون شمی که منوالا تا جایی-

های پختهستن. براشون کسر شأن هست که دست

 خوبی نداشته باشن!

 هایم گفت:دایی در تأیید حرف

شناسمشون، هردو دستی بر که من میوالا تا جایی-

ور ور، اونآتش دارن. حتی نمک غذاهاشون هم این

 شه! نمی

 نمایی بهیوسف سرش را پایین انداخت و لبخند دندان

ایی دارم را از او گرفتم و به دصورت نشاند. نگاه کش

 چشم دوختم.

 شما دستپخت هردوشون رو خوردید؟-

باری ویگن که... چی بگم؟ زنداییت خونه نبود، یک-

 مستفیضمون کرد.

 مهران آرام زمزمه کرد:
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پیچه وز بعد دلبله؛ خوب یادم هست. تا چندر-

 داشتیم!

برگرداندم و منتظر سمت دایی خندیدم، نگاهم را به

 حرفش ماندم.

که اومده آقای دکتر هم قبلا مهمانمون کرده. وقتی-

خبر، رفته بود پیش بودم به شیرین سر بزنم اما بی

آقابزرگ! پدر ایشون من رو دیدن و دعوتم کردن تا 

البته مادرشون خونه برای ناهار، پیششون باشم. که 

ها البته این نبودن و خود آقای دکتر، دست به کار شدن.

 همه برای چندسال پیشه. مطمئنم الان خیلی بهتر

 شدن!

قدر با خانواده یوسف خوب خب... یعنی رابطه دایی آن

شان هم رفته بود؟ حتی در بود که حتی به خانه

ار شان غذا هم خورده بود؟ هرچقدر به ذهنم فشخانه
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ای را با فامیلی یوسف پیدا نکردم. آوردم، خانواده

ها، آنان نیز از آن روستا رفته . شاید همان سالشاید..

این خاطرات برای چندین سال پیش بود، بودند. اگر 

من کودکی بیش نبودم و طبیعی بود که خانواده او را 

نشناسم. اما... چرا یوسف همین را هم از من پنهان 

 کرد؟می

تکان دادم تا از این افکار خاکستری و عجیبم سری 

س عمیقی کشیدم و بالبخندی فاصله بگیرم. نف

 محسوس، به دایی چشم دوختم.

خیلی ممنون. امشب هم زحمت دادم به شما و -

 خانواده. امیدوارم بتونم جوری جبران کنم.

که دایی دستش را پشت کمر یوسف گذاشت و درحالی

 شد، گفت:قدم میبا او هم
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ست. باز هم اگر زحمت چیه پسرجان؟ همه وظیفه-

 شب دیگه مهمان ما باشی.وقت کردی، یک 

سمت در خروجی قدم برداشتند. ویگن، شانه به به

شانه مهران حرکت کرد و من و زندایی نیز پشت 

 سرشان رفتیم. 

اش، در ذهنم های یوسف درباره خانوادهدائما حرف

کردم که چه اتفاقی میشد و به این فکر تکرار می

چرا حتی شناختم؟ اش را میافتاد اگر من خانوادهمی

خواست آنان را به خود یادآوری کند؟ خودش هم نمی

اش گر چه اتفاقی بین او و اعضای خانوادهمگر... م

 افتاده بود؟

نفس عمیقی گرفتم و حواسم را جمع کردم. ویگن با 

ایی نیز زندایی و مهران مشغول حرف زدن بود و د

 کرد. برگشته میاش را نثار آن بختهای خیرهنگاه
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را احساس کردم و سر چرخاندم که  نگاهی سنگینی

متوجه یوسف شدم. سری برایم تکان داد، لبخندی به 

ای، رویم زد و سرش را پایین انداخت. برای لحظه

ام را فراموش کردم و دلم در سینه فرو تمام دلخوری

یدم و سعی کردم دلم را با او ریخت. نفس عمیقی کش

چندان هم  صاف کنم تا جواب لبخندش را بدهم اما

 موفق نبودم. 

نگاه آخرش را به من انداخت و از پاسخ گرفتنش که 

ناامید شد، سری به نشان خداحافظی تکان داد و رو 

هایشان شدند و برگرداند. هردویشان سوار ماشین

 یکی، از کوچه بیرون رفتند.یکی
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 پرستمعشوقه#

 چهاردهم_و_صد_قسمت#

 

 

جور کردن خانه، وبه خانه بازگشتیم و پس از جمع

سوی هال جمع کردم و به اتاق آن وسایلم را از

 بازگشتم.

هایم را روی خط به خطش نامه را باز کردم و چشم

 حرکت دادم. با دیدن جوابِ بابا، لبخند کوچکی گوشه

 کرد.  لبم جا خوش

یاد دایی افتادم و آه از نهادم بلند شد. با دایی چه کار 

 گفتم؟ه این نامه و تصمیمم چه میکردم؟ به او دربارمی
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اما... مجبور بودم. خودم، خود را مجبور کرده بودم! باید 

رفتم و از شر این افکار مزخرف خود، خلاص می

ن توانستم بمانم و باعث زجر خودم، مهراشدم. نمیمی

خواستم مسبب به تر از همه، سحر، بشوم. نمیو مهم

 باشم. سرانجام نرسیدن یک رابطه دیگر، من

هایم را عوض کردم و لباسی راحتی به تن کردم. لباس

به روی تخت نشستم و خیره به کاغذ در دستم شدم. 

به زیر پتو رفتم و نامه را زیر بالشتم گذاشتم. 

 ا در سرم مرور کردم...هایم را بستم و متن نامه رچشم

دایی، در همان خیابان و با  می خواهم جدا از خانواده"

که از نشریه دارم و مبلغی که جمشیدآقا  درآمدی

دانم کرده و زندگی کنم. می ای اجارهدهد، خانهمی

زندگی دختر جوان و دانشجو، تنها و آن هم در شهری 

ت. غریب کمی عجیب و برای ما، تا حدی غیرممکن اس
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دهم حواسم را جمع کنم. من برای تحصیل اما قول می

شوند. دایی، مانعم می های خانهام، و حواس پرتیرفته

خواهم مستقل باشم و هیچ دِینی به گردنم نباشد. از می

، با یکی از دوستانم که او هم شهرستانی آن گذشته

ایم و به او ای را گذاشتهاست، قرارِ اجاره کردن خانه

ام اطلاع بدهم و بعد اقدام گفتم اول به خانوادهنیز 

 "کنیم...

دانم چند دروغ مد. نمیآام را یادم نمیباقی نامه

دار دیگر روی هم سوار کردم تا پدرم را قانع کنم. شاخ

اش کنم. بخاته، موفق شدم راضیاما خوش

ی دایی، توانستم این جا بمانم، سکونت در خانهنمی

ق مردی که مرا دوست داشت و تنها درست در کنار اتا

دوستی که این جا داشتم هم به او علاقه داشت... 

خواستم باز مثل داستان بهاره و سخت بود! نمی برایم

هران نیاز سعید، مانعی برای رسیدنشان شوم. شاید م
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توانست بیشتر با سحر آشنا به یک تلنگر داشت، می

م رابطه خوبی مند شود. همین الان هشود و به او علاقه

توانستم اشتیاقی که موقع صحبت باهم داشتند و می

صدا و نگاهش به او،  کردن با سحر داشت را از

 احساس کنم. 

توانستم به خانه آقابزرگ بروم. خواستم و نمینمی

چون هم دو اتاق داشت، هم جای کوچکی برای زندگی 

نفرمان بود. یک اتاق برای آن پیرمرد، کردن هرسه

توانستم نه او را از تاق آقابهادر که مطمئنا نمییکی ا

ای چند، خانهاتاقش بیرون کنم، نه آقابزرگ را! هر

بود که برای پدرومادر مرحوم  زواردررفته در پشت خانه

 توانستم بمانم! جا هم نمیا در آنبهادر بود و مطمئن

که از هم اینپس... فقط یک راه پیش رویم بود. آن

پدر را نیز راضی کنم که رضایت به  جا بروم واین
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ام بدهد. رضایت پدر را با چندین دروغ جاییجابه

که حتی دایی نیز رضایت دارد و خدار و گفتن اینشا

فته بودم. ای مناسب برایم دیده، گرخود نیز محله

ماند این مورد که چطور باید دایی را راضی به رفتنم می

 ها دور بمانم. ا از آنگرفتم تاش را میکردم و اجازهمی

کرد تا به پدرم خبر اما... دایی حتی اگر قصدش را می

زدم و شک باید قید ادامه تحصیلم را می ندهد، بدو

هایم در داخل نامه، تقاص وشتهخاطر خط به خط نبه

گشتم! تمام امیدم به دادم و به گیلان باز میپس می

حتی بحث را هم این بود که حداقل زیاد سخت نگیرد و 

های چندوقت اخیر مهران با من، سمت سرسنگینیبه

فی بود تا بند به آب نکشاند که کوچکترین اخمش، کا

 بدهم...
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 پرستمعشوقه#

 پانزدهم_و_صد_قسمت#

 

 

کنارش نشستم و نفس عمیقی گرفتم تا تمرکز کنم. 

عزمم را جزم کرده بودم برای حرف زدن و حرف 

های درهم رفته امروز دایی مشخص شنیدن، که از اخم

ای که بود که قرار است حسابی حرف بشنوم! نامه

رستاده بود را در دست گرفته و پدرم برای من ف

ای نشسته، منتظر بودم تا حرفش با زندایی تمام گوشه
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ود و کمبود کاغذی که شود. بحث فراموشکاری مهران ب

قه پایینی دفتر که قبلاً فکر با آن مواجهه شده بودند. طب

ای کوچک اما مجهز کردم انباریست، چاپخانهمی

حد انتظار سفارش  داشتند و گویا، کاغذ و جوهر کمتر از

های این هفته، تقریباً دوسوم اندازه داده بودند. نسخه

ی از سابق بود و این کمبود کاغذ و خرابی یک

ریخته  های چاپ، حسابی افکار دایی را به همدستگاه

بود. لب گزیدم و نامه را داخل جیب کتم قرار دادم. 

نفس عمیقی گرفتم و خواستم آرام رو برگردانم تا بلند 

 شوم که دایی صدایم زد:

 کجا دخترجان؟ -

 لبخند پراسترسی به رویش زدم.

الان زمان مناسبی نیست؛ من بعداً میام باهم حرف -

 زنیم.می
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 صبی گفت:هایش بیشتر در هم رفتند و عاخم

 بشین ببینم! پدرسوخته با منم تعارف داره. -

اش را برداشت و قلوپی از آن نوشید. بخار فنجان چای

ای از زد و مطمئن بودم که دقیقهه فنجان بالا میاز لب

قدری به هم ریخته بود گذشت. بهدنش نمیریخته ش

سوزی چای هم نشد؟ نگاهم را به که حتی متوجه لب

 بریده گفتم:ن گرفتم و بریدهزور از آن فنجا

خواستم درباره یه موضوعی باهاتون خب... می-

 صحبت کنم...

 شنوم باباجان؛ بگو.می-

نفسی گرفتم و سعی کردم لحنم را تا حد امکان پر 

 استرس نشان دهم.آرامش و بی

من... به لطف شما کار دارم و از طرفی، پدرم و -

ستن. خب... یکم فرجمشیدآقا هم ماهیانه برام پول می
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کنه و... اتاق اون دور بودن از دفتر و دانشگاه، اذیتم می

زندایی هم  مهسای طفلی رو هم اشغال کردم و شما و

 جاتون ناراحته. برای همین...

نگاهی به او انداختم و با دیدن ابروهای درهم نیم

اش، ادامه حرفم را قورت دادم. اصلاً با این اخم و رفته

 ئت ادامه دادن هم داشتم؟عصبانیتش، جر

چی میگی لیلا؟ مگه من مرُدم که تو بخوای خونه -

 بگیری؟ اونم تنهایی!

تی هم پیدایشان گشتم و وقهنم میدنبال کلمات در ذ

کرد. زبانم را کردم، زبانم برای بیانشان یاری نمیمی

روی لبانم کشیدم و سعی کردم آرامش خود را حفظ 

 کنم.

ورتر از خونه شماست؛ وگرنه... خونه آقابزرگ خیلی د-

 جا هم...اون
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 صبرکن ببینم؛ نکنه دیگه با ما راحت نیستی؟-

 

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 شانزدهم_و_صد_تقسم#

 

 

 با عجز گفتم:

جا بخدا بحث راحت بودن و نبودنِ من نیست. این-

درست مثل خونه خودمه. شما و زندایی نذاشتید حتی 

برای یه لحظه، احساس غریبی بکنم. ولی... من برای 
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چی پاشدم و اومدم به این شهر دایی؟ فقط درس 

خونم که مستقل بخونم، تهش چی؟ دارم درسم رو می

که یه نه این شم. بتونم روی پای خودم بایستم.ب

مدرک الکی بگیرم و فرداروزش برم بشینم خونه... 

 شوهر! 

 زده، آب دهانم را فرو بردم و ادامه دادم:خجالت

جا باید زندگی توی یه شهر بزرگتر رو یاد بگیرم. این-

و جوری که شما هوام رو دارید، چطور قراره دوروز بعد 

بلدم،  چنانیبیام؟ منی که نه آشپزی آناز پس خودم بر

ای از هرچیز مربوط به داری، نه سررشتهنه خونه

تونم بکنم، خیاطیه و زندگی دارم. تنها کاری که می

 شعر گفتن! 

تای ابرویی بالا انداخت و با همان ابروهای در هم گره 

 اش، خیره نگاهم کرد.خورده
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ه قبول تونم این اجازه رو بدم کپس به شرطی می-

هات رو نم تا کفاف هزینهکنی حقوقت رو سه برابر ک

 بده.

وجه قبول هیچدانست که چنین شرطی را بهخوب می

فرستاد را فراموش کرده کنم. اما پولی که پدرم مینمی

 بود؟

های دایی؟ یادتون رفته که من چندماهه دارم فرستاده-

ها... کنم؟ جدای اینانداز میبابا و جمشیدآقا رو پس

چنانی دلیلی برای خرج کردن آندت هم توی این م

حقوقم نداشتم و... تونستم یه مبلغ درشتی رو جمع 

 کنم.

مبلغت رو بنداز توی قلّکت، دو صبح دیگه به دردت -

 خوره. از این فکرها هم نکن باباجان.می
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نفس سر کشید. و باقیمانده چای داخل فنجانش را یک

دم. بر روی بازویش قرار داتر شدم و دستم را نزدیک

 تر و پرخواهش پرسیدم:با لحنی نرم

آخه دلیل مخالفتتون چیه؟ بگید من هم بدونم -

قربونتون بشم. قرار نیست که راه دوری برم. دوتا 

تره، خیابون بالاتر که به دانشگاهم و دفتر هم نزدیک

کنیم. خودتون خونه رو پیدا کنید اصلا. یه خونه پیدا می

د هم هست رو انتخاب که براتون قابل اعتما یه کوچه

 جا میرم.کنید. هرجا بگید، من همون

 که نگاهم کند، جدی گفت:بدون این

 جا بمون!هرجا بگم؟ پس همین-

جوره قانع مانده بودم بخندم یا گریه کنم! چرا هیچ

 شد؟نمی
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قدر درباره حقوق و آزادی دایی مرتضی؟ خودتون این-

خودتون چه ها نوشتید و مطمئنم نو اعتبار و امنیت ز

کنید. پس بسا بیشتر از من به استقلال من افتخار می

 ذارید انجامش بدم؟چرا نمی

از گوشه چشم نگاهم کرد و انگار که کمی نرم شده 

 باشد، زمزمه کرد:

 تو هنوز سن و سالی برای استقلال نداری.-

 

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 هفدهم_و_صد_قسمت#
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اله درباره هنرمندای پای چندتا مق یادمه اسمتون-

های دیگه به چنددهه پیش که از شهرها و استان

تهران اومدن و توی دهه اول و دوم زندگیشون تنها 

زندگی کردن و تبدیل به ستاره شدن، خورده بود. و 

های همین مجله خودتون بودن. نه؟ کنم مقالهفکر می

جا و اینشما رو دارم  تازه، من حمایت عاطفی و مالی

ام قراره چندتا خیابون نیستم. نصف خانواده تنها

 تر از من باشن! پایین

ای، ساکت ماند. نفس عمیقی گرفت و برای لحظه

طرفم چرخید و با نگاه دستی روی صورتش کشید و به

 متفکر و عمیقش، غافلگیرم کرد.
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پرسم، ازت انتظار دارم راستش را به یه چیز ازت می-

 داییت بگی...

این سوالش، ترس بدی به جانم انداخت. از این نوع 

آرامی « باشه»ها، اصلاً دل خوشی نداشتم! پرسش

 گفتم که به زندایی نگاه کرد و با لحنی جدی گفت:

 کنی؟خانم فنجونم رو پر می-

که چیزی بگوید، لبخندی سرسری زد زندایی بدون این

من ، دایی رو به و از کنارمان بلند شد. پس از رفتنش

 ه داد:کرد و ادام

من داییتم؛ درسته؟ وقتی آوردمت، ازت خواستم من -

تک اعضای این رو درست مثل پدرت بدونی و تک

خانواده رو هم عین خانواده خودت دوست داشته باشی 

ذارم. هام نمیو بدونی که من، هیچ فرقی بین تو و بچه

خوام . میولی... این تصمیمت برام غیرمنتظره بود..
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رنجشت شده؟ رفتار بدی از ما سر نم چیزی باعث بدو

 زده که به دل گرفتی؟ از من، زنداییت، مهران...

روی اسم مهران مکث کوتاهی کرد و اسمش را کمی 

کشید. آب دهانم را فرو بردم و چندباری پلک زدم. 

خواستم او را به دردسر بیندازم و باعث وجه نمیهیچبه

ش بود دردسر پی شود. چون ممکنسوءتفاهم دایی 

گیر من شود و حتی آمده برای مهران، دامن

 خواستم به اتفاقات بعدش هم فکر کنم.نمی

ای هست نه دورتون بگردم؛ هیچی نشده. نه دلخوری-

و نه کدورتی پیش اومده. اصلاً بحث این چیزها نیست. 

خوام هرچیزی که بهتون گفتم، عین حقیقت بود. نمی

درست ه اون شخص رو باشم، حتی اگ مزاحم کسی

مثل پدرم دوست داشته باشم. باید یاد بگیرم که روی 

خوام هم دست پای خودم بایستم و در عین حال، نمی
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از حمایت از من بکشید. شما هوام رو داشتید و دارید، 

خوام یکم بزرگ جا برم. فقط... میحتی اگه من از این

 بشم دایی.

 و زیرلب زمزمهبیرون فرستاد نفسش را محکم و کلافه 

 کرد:

 دنده و لجباز!خیلی لجبازی، درست مثل مادرت. یک-

 صدا خندیدم و سرم را پایین انداختم. بی

 پس... یعنی قبول کردید؟-

ات هم صحبت کنم، ببینم باید با اون بابای پدرسوخته-

اون چی میگه. تا اون نذاره که عمراً اجازه بدم پات رو 

 یرون بذاری!از خونه من ب
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 پرستمعشوقه#

 هجدهم_و_صد_قسمت#

 

 

سعی کردم جلوی کش آمدن لبخندم را بگیرم. نامه 

پدرم را از جیبم بیرون کشیدم و جلوی پایش گذاشتم 

 که نگاه کنجکاوش بین من و نامه چرخید.

 این چیه؟-

 نامه پدرم هست!خب... اجازه-

 عصبانیتی مصنوعی گفت:گوشم را آرام گرفت و با 
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ها رو کردی، آخرسر اومدی ودت همه کارپدرسوخته خ-

 از من اجازه گرفتی؟

باخنده خودم را از پیچیده شدن گوشم رهاندم و سعی 

 کردم خود را مظلوم جلوه دهم.

بخدا از قصد نبود! فقط یه فکر بود که به سرم زد، با -

تر مصممبابا هم در میون گذاشتم که قبول کرد و من 

 که...شدم برای انجامش. و این

 سرم را پایین انداختم و زیرچشمی نگاهش کردم.

هام، خونه به بابا گفتم که قراره با یکی از دوست-

 بگیرم. نگفتم که قراره تنها باشم!

 سری تکان داد و با تعلل گفت:

 مونیم!من هم دوستت. میام، باهم می-
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ا زدم که با عجز خندیدم و معترض اسمش را صد

کرد تا بخواند، را باز میکه نامه نفسی گرفت و درحالی

 گفت:

باید بگردم باباجان. بگردم دنبال یه خیابون خوب و -

امن، که یه آشنا هم اون اطراف داشته باشم تا محله رو 

تضمین کنه. حداکثر بذارم سه تا خیابون بالاتر بری، 

شه. که با پای پیاده هم زیاد مسیرت از ما دور ن

 به دانشگاهت. طوری، هم به دفتر نزدیکی و هماین

طرفش رفتم. لبخند بزرگی روی لب نشاندم و به

ای روی دستانم را دور گردنش حلقه کردم و بوسه

 اش نشاندم.گونه

 دستتون درد نکنه دایی جون. ممنونم.-

چپ نگاهم کرد و سعی کرد من را از خود فاصله چپ

هم لبخندی زد و سری از روی دهد. طاقت نیاورد و او 
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د. زندایی فنجان را جلوی پای دایی تاسف تکان دا

 و نگاهش بین ما دونفر چرخید. گذاشت

 جا بری زندایی؟لیلاجان؟ قراره از این-

نگاهم را به چهره ناراحتش دوختم و سعی کردم خود 

های درهم و را خوشحال جلوه دهم. دیدن چهره

 یمان شدنم فکر کنم.شد به پشمتفکرشان، باعث می

کم ید کماین بهترین راهه. باآره دورتون بگردم. -

 مستقل شدن رو یاد بگیرم.

ای، سکوت سنگینی میانمان برقرار شد و برای لحظه

 سپس زندایی گفت:

تا هروقتی که هستی، قدمت روی جفت چشم منه. -

هروقت هم اومدی، بازهم قدمت روی چشم. چیزی هم 

وت نشد به داییت بگی، خودم کسر داشتی و روکم

 هستم.
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تم کنارشان باشم و احساس کمبود کنم؟ توانسمگر می

خواستم از زندایی تشکر کنم که صدای مهران، باعث 

 شد حرف در دهانم بماسد.

 شده؟ کی قراره کجا بره؟چی-

 

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 نوزدهم_و_صد_قسمت#

 

 لبخندی به رویش زد. زندایی به مهران نگاه کرد و

 بریزم. بیا بشین مادرجان؛ من برم برات یه چای-
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خواد مامان، زحمت نکشید. نگفتید، کی قراره نمی-

 بره؟

 نگاه زندایی بین من و مهران چرخید.

 جا بشه.لیلا... قرار جابه-

روی من نشست و با ابروهایی کنار زندایی، روبه

دهانم را فرو بردم و بالارفته چشم به من دوخت. آب 

ی خواستم حتسعی کردم خود را عادی جلوه دهم. نمی

ای، به ذهنش خطور کند که او، دلیل رفتنم برای ثانیه

 شده.

با دایی صحبت کردم که دو، سه تا خیابون بالاتر، -

 برام یه خونه پیدا کنه.

 به دایی چشم دوخت و کنجکاو نگاهش کرد.

 و شما هم گفتید باشه؟-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

فرهاد هم قبول کرده، چرا من باید مانع بشم؟ وقتی -

جا خوب پیدا کنه و جابهکنم تا یه جای کمکش می

 بشه.

 دنباله حرف دایی را گرفتم و تند گفتم:

خوام هم به دانشگاه نزدیک باشم، و هم به دفتر. می-

ترم. مهسا هم به اتاق طوری خودم هم راحتاین

اعث گرده. این مدت  رو حسابی بخودش برمی

 دردسرش شدم.

 وپایم را گم کردماش امتداد یافت که دستنگاه خیره

 گری تمام، سعی کردم بحث را عوض کنم.و با ناشی

ها رو چک راستی کارهای چاپخونه چی شد؟ سفارش-

 کردی؟

دستی روی صورتش کشید و نفسش را کلافه، به 

 بیرون فرستاد.
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من آره. فاکتورها دقیقا چیزی رو نشون دادن که -

چیز درست بود. ممکنه موقع کردم. همهفکرش رو می

هی کرده باشن. باید با راننده صحبت ارسالشون، اشتبا

های تحویل ارشکنم و مطمئن بشم. اگر اون هم سف

داده رو طبق فاکتور اعلام کنه، پس... توی چاپخونه یه 

 بلایی سر کاغذها اومده.

 دایی پرسید:

 ی باباجان؟ فاکتورها رو همراه خودت آورد-

ه خواین براتون بیارم؟ البته یه چندتا مورد دیگآره. می-

 خواستم بهتون نشون بدم. هم هست که می

رو برگرداند اما پیش از « الان میام»بلند شد و با گفتن 

 که قدم دیگری بردارد، رو به من کرد و آرام گفت:آن
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تو هم همراهم بیا. یه چندتا پوشه دیگه هم هست که -

باید زحمتش رو بکشی. جدا کردنشون یکم تو 

 بره.زمان

شدم تا  از کنار دایی بلند سرم را تکان دادم و

ای به ها بالا رفتیم و او حتی کلمههمراهش شوم. از پله

زبان نیاورد. وارد اتاقش که شدیم، کنجکاو مشغول 

کاویدن اطراف بودم که صدای بسته شدن در آمد و 

 طرف خود کشید.سپس، مهران بازویم را به

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 بیستم_و_صد_قسمت#
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 ای ثابت کنی؟خویه؟ چی رو میاین چه مزخرفات-

هایی که هرآن امکان داشت از حدقه بیرون با چشم

 اش خیره شدم.رفتهبزنند، به چهره خشمگین و درهم

 زنی؟داری... داری درباره چی حرف می-

انگشت شصتش را به گوشه لبش عصبی خندید و 

کشید. نفس عمیقی گرفت و انگار که در تلاش بود تا 

 نبرد، غرید:صدایش را بالا 

هاییه که من گفتم، نه؟ خاطر حرفهمه این اداهات به-

 خاطر من بارت رو بستی، که از من فاصله بگیری؟به

 چرخید. اش مینگاهم بین چشمان برافروخته

جا بشم چون ط خواستم جابهطور نیست. من فقاین-

خواستم استقلال داشته باشم. چون... چون می
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م باشم، نه باری روی دوش خواستم روی پای خودمی

جا اما حتی برای خانواده شما. چندماهه اومدم به این

م، کارهای خودم رو انجام ندادم. یک روز هم خود

تونستم انتظار قوی شدن رو داشته باشم چطور می

 یشه هوای من رو داشتید؟وقتی هم

تر از قبل شده بود و جانفروغ شعله خشمش کم

هایش از سر خشم نیست. ستوانستم ببینم که نفمی

ا دستم را روی بازویش قرار دادم و سعی کردم ت

 آرامش کنم.

هیچ سوءتفاهمی بین ما نیست، مهران. تو هنوز هم -

 باشم.خوام دیگه سر بارتون برام عزیزی. فقط نمی

 تو سر بار ما نیستی احمق...-

اش را به چشمانم بازویم را رها کرد و نگاه جدی

 دوخت.
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ک کنی که چه جایگاهی برای این ی حتی درتوننمی-

تونی بفهمی که چه جایگاهی برای... خانواده داری. نمی

 من داری. 

خواستم هم درک کنم. به خواستم سوال کنم. نمینمی

خواستم اساتش خبر داشتم و نمیاندازه کافی از احس

ور کنم. من... باید در حق او آتش احساسش را شعله

ویمان را از این وضعیت، کردم و هردظلم می

 رهانیدم.می

طور. ولی دونم برای همتون عزیزم. شما هم همینمی-

خوام با این باید روی پای خودم بایستم مهران. نمی

فتم؛ که من همیشه کارم ازتون دور بشم. به دایی هم گ

که حتی برای به حمایت شماها نیاز دارم اما نه طوری

 باشم.غذا خوردنم هم وابسته بهتون 

 با اخمی مصنوعی روی صورت نشاند و کنجکاو پرسید:
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خوای آشپزی کنی؟ به کشتن حالا دیگه خودت می-

 ندی خودت رو؟

طرفش میزش رفتم و خندیدم و از او فاصله گرفتم. به

 گفتم: خیالبی

چه اشکالی داره؟ مطمئنم خود تو یه نفس راحت از -

 کشی.دست من می

ها مشغول جدا کردن پوشه او نیز کنار میزش ایستاد و

هایی با چه عناوینی را د و به من هم گفت که پوشهش

جدا کنم. کنار دایی نشستیم و آن دونفر مشغول بحث 

تمام  روی فاکتورها و مطالب آماده هفته آینده شدند و

مدت، فکر من پیش خانه جدیدم و اتفاقات پیش 

ه که چطور قرار بود زندگی کنم و بنیامده بود. این

دانستم. اما حداقل از این بابت کارهایم برسم را نمی
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ها و هکه قرار نبود با حضورم در کنار مهران و نگا

 هایی که زده بود، معذب شوم، خیالم راحت بود...حرف

 

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 یکم_و_بیست_و_صد_قسمت#

 

هایم را کنار در اتاق قرار داد مهران آخرین جعبه کتاب

زد، به در اتاق تکیه زد و با نفس میکه نفسو درحالی

 ها اشاره کرد.وابرو به جعبهچشم

 ات همین بود؟آخرین جعبه-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

 هام بودن.ها فقط کتابخب... این-

اش من دوخت که زیر نگاه عاصیزده چشم به بهت

هایم رفتم و مشغول چیدن سمت جعبه کتاببه

 هایم بر روی هم شدم.کتاب

 ته آخه دختر؟خبر همه کتاب؟ چهاین-

 نیشخندی زدم و آرام زمزمه کردم:

 از یه دانشجوی ادبیات چه انتظاری داری؟-

 ها انداخت.کنارم، چهارزانو نشست و نگاهی به کتاب

د درصدشون دیوان هستن. چه خبره واقعا؟ تقریبا نو-

 هات کو؟اصلا کتاب درسی

ها رو ها کتاب درسی هستن دیگه. همینخب... این-

سر کلاس. به اضافه چندتا درس مثلا عمومی خونیم می

 ها به حساب نمیان.ن ایندیگه، که اصلا بی
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هات رو بله، کاملا مشخصه! صبر کن ببینم... لباس-

 نیاوردم، نه؟

 رچشمی نگاهش کردم.زی

 فکر کنم یادت رفت از کنار در برداریش.-

جا کف اتاق نشست و سرش را به در تکیه زد. با همان

 فت:حالت زاری گ

 کردم تموم شدن. باز باید برگردم خونه؟فکر می-

هم ام را بگیرم. لبانم را بهسعی کردم جلوی خنده

 فشردم و دلجویانه گفتم:

زم ندارمشون که. زندایی هم اشکالی نداره. فعلا لا-

ها پرده بدوزه. همراه بهم گفت قراره برای در و پنجره

حالا زانوی  خوادهام رو هم میاری. نمیها، لباساون

غم بغل بگیری! درضمن... مگه خودت نگفتی هوام رو 
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ها؟ حالا خربزه خوردی، پای وپرتداری و این چرت

 ن!لرزش هم بشی

که ریز خندیدم و از کنار  پشت چشمی برایم نازک کرد

 هایم بلند شدم.کتاب

من برم یه چای بذارم. خستگی که در کردی، بیا -

 جا کنیم.ال رو جابهکمکم کن تا این وسایل توی ه

که نفسش را او هم پشت سرم بلند شد و درحالی

 فرستاد، پرسید:محکم به بیرون می

کار اصلاً این همه وسایل از قبل توی خونه چی-

هاش رو جمع کردن؟ طرف فقط لباس شخصیمی

 کرده، رفته؟

که زیرش را زیاد کتری را روی شعله گذاشتم و درحالی

 کردم، گفتم:می
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ها رو برای ت گویا مستأجر قبلی همه اینی گفدای-

جا گذاشته و خودش کلا از تهران رضای خدا همین

تونسته صندلی و فرش و قالی با خودش ببره رفته. نمی

من هم پول خرید وسایل جدید ندارم. همون  انگار.

 جا ولشون کرد!بهتر که همین

 صدایش را از آنسوی هال شنیدم:

 برای این خونه بخری؟ خوای خودت چیزی نمی-

از آشپزخانه بیرون آمدم و خود را روی یکی از 

 های زواردررفته گوشه هال انداختم.صندلی

رو دادم  گفتم که، پولش رو ندارم! هرچی که داشتم-

 پای رهن این لونه پرنده. 

روی نگاهی به اطراف انداخت و او نیز روی صندلی روبه

 من نشست.
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س ست. یه اتاق داری، سرویقدرها هم کوچیک نیاون-

بهداشتیت هم هست، تازه یه آشپزخونه مجهز هم 

ها الان یخچال خانواده داری. منظورم اینه که بعضی

 نالی؟ز چی میندارن که توی مجرد داریش! ا

خندیدم و سرم را به لبه صندلی تکیه زدم. این خانه 

 کوچولو... واقعا برای خودِ خودم بود؟

زندگی خوبی رو  لی، فکر کنم قرارهبه لطف مستأجر قب-

 مونده داشته باشم.توی این سه سال و نیم باقی
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مهران از پنجره به بالکنی که کنار درش نشسته بود، 

 به کوچه خیره شد و زمزمه کرد:

دونستی که با داییم همسایه شدی؟ البته راستی... می-

 ست.چهسر کواون، اون

 هایم را باز کردم و هراسان، سر جایم نشستم.چشم

 با کی همسایه شدم؟-

 ت و به من چشم دوخت.نگاهش را از کوچه گرف

داییم دیگه... ویگن! فکر کنم اون پیشنهاد این خونه -

رو به پدرم داد. وقتی بابا با بنگاهی صحبت کرد، ویگن 

 هم همراهش بود. خلاصه اون...

 بذار ببینم!-
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ان از روی صندلی بلند شدم و به بالکن رفتم. ابشت

 خوب به داخل کوچه نگاه کردم و با دیدن دری آشنا که

سوی کوچه قرار داشت، نفسم در سینه حبس شد. آن

خدای من... چرا اصلا متوجه این قضیه نشده بودم؟ 

ام را از در گرفتم و به ساختمان سه طبقه نگاه خیره

خانه نوساخت را پیش رویم چشم دوختم. این 

شناختم اما موقع آمدن به این کوچه، حتی ندیده می

اصلا فرصت نکردم  قدری اشتیاق داشتم کهبودمش. به

تا به بالکن بروم و با دقت، به کوچه نگاه کنم. صدای 

 مهران را از فاصله نزدیک با خودم شنیدم:

ها میگم، نه... خاطرِ... حسادت و اینفکر نکنی به-

زنم. سعی کن از ودت دارم این حرف رو میخاطر خبه

اجازه بده تا سر صحبت رو  ویگن فاصله بگیری. نه

کنه، و نه اجازه بده حتی پاش رو روی  باهات باز

 های این ساختمون بذاره. باشه؟ پله
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، به او نگاه کردم. سرم را چرخاندم و از روی شانه

هتر اش را باش درهم و غرق در فکر بود. او داییچهره

شناخت و مطمئن بودم که اگر چیزی از من می

 گوید، به نفع من است.می

کنم که زیاد لا فرصت نمیباشه، خیالت راحت. من اص-

 با و بیفتم راه بعد برسم، زندگی –به این خونه 

 کنم؟ معاشرت هامهمسایه

 ام گذاشت و آرام گفت:دستش را روی شانه

ار که شدی، یا کحواست رو بدی به درس و کتابت. بی-

ه آقابزرگ سر بزنی. اگه احساس بری دفتر، یا بری و ب

خونه ما همیشه به ناامنی کردی، برگردی خونه. در 

 روی تو بازه.

العملی خوشحال بودم که فارغ از احساسش و عکس

که من نشان دادم، هنوز هم به فکر امنیت من بود و 
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و هوایم را داشت. سری به نشانه تایید تکان دادم 

 تشکر آرامی کردم که گفت:

من میرم یکم وسیله بگیرم تا یخچال رو پر کنیم تا -

سنگی تلف نشی. باز اگه چیزی همین شب اولی از گر

نیاز داشتی، برام یادداشت کنی که فرداصبح واست 

 بخرم.

متوجه نشدم که حرفش را تایید کردم یا نه. حتی 

چیزی متوجه بسته شدن در و رفتن او هم نشدم. تنها 

که فکرم را مشغول خود کرده بود، خانه آنسوی کوچه و 

 نی شده بودم...هر زماتر از مردی که الان، به او نزدیک

 

 

 

 پرستمعشوقه#
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 سوم_و_بیست_و_صد_قسمت#

 

 

کرد. به از بس کار کرده بودم، کف پاهایم کزکز می

ای نشستم. پاهایم را در دست اتاق بازگشتم و گوشه

الیدنشان شدم. با چشم، دفتر و گرفتم و مشغول م

سمت بههایم را از زیر نظر گذراندم و نگاهم کتاب

های امروزم کشیده شد. دایی نگذاشت حتی کتاب

جایی دانشگاهم را تعطیل کنم و خاطر جابهبه

کردم. نفس هایم را هرطوری که بود، شرکت میکلاس

حوصله، دفتر و ام را بیرون فرستادم و بیخسته

هایم را وسط اتاق پخش کردم که متوجه شدم کتاب

نیست. یعنی در خانه  شانیکی از دفترهایم، میان بقیه

دایی جا گذاشته بودمش؟ خب... امروز به سر کلاس 
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برده بودم و خوب به خاطر دارم که چندصفحه ای هم 

 نوشته بودم. اما... کجا جا گذاشته بودم؟

ز طرفی خوردم و ااز طرفی، از دست خودم حرص می

نه را هم نداشتم!  دیگر، حوصله بلند شدن و گشتن خا

زگشت به خانه عجله کرده بودم که قدر برای باآن

دادم در داخل کلاس، جا گذاشتمشان. احتمال می

حوصله از روی زمین و آن موکت زواردررفته دل بی

جا ای که برای جابههای کهنهکندم و بلند شدم. لباس

تن کرده بودم را از تن بیرون کردن و گردگیری به 

یز و هایی رکشیدم و پیراهنی صورتی کمرنگ، با گل

زیبا به تن کردم. آخرین لباسی بود با چرخ خیاطی 

مادرِ سحر، توانستم بدوزمش و البته، مادرش بیشتر از 

 من پای دوخت این لباس زحمت کشیده بود.
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های کثیف را از لباس را در تنم صاف کرده و لباس

در آویزان کردم که صدای در زدنی، به گوشم  پشت

معطل مانده بودم  آمد وای سوت کتری میرسید. صد

که سراغ در بروم، یا آشپزخانه. سرم بین هر دو در 

ای، توجهم را به خود جلب چرخید که صدای مردانهمی

 کرد.

 خونه؟ خونه هستید؟ منم، یوسف...صاحب-

. او... فهمیده نگاهم به در خشک شد و نفسم بند آمد

کنم؟ احساس کردم که ندگی میجا زبود که من این

ای، دلم در سینه فرو ریخت. انگار که قلبم برای لحظه

ای نتپید و نفس کشیدن نیز برایم ناممکن برای لحظه

شد. اشتیاقی توام با هیجان و آشفتگی در بند بند 

قدری استرس داشتم که حتی زد و بهوجودم موج می

 نستم قدم از قدم بردارم.توانمی
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 لیلا؟-

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 چهارم_و_بیست_و_صد_متقس#

 

 

بار آرام بود. لحنش نامم را صدا زد و صدایش این

خواست از پشت همان گونه بود و انگار که مینوازش

های لرزانم را چاره را آب کند. قدمدر، دل منِ بی

همیده طرف در برداشتم و پشت در ایستادم. شاید فبه

ر، تنها دانستم که او نیز پشت دبود که تنها هستم و می
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کشد. آب دهانم را فرو بردم و با ایستاده و انتظار می

صدایی که سعی داشتم لرزشش را پنهان کنم، پاسخ 

 دادم:

 ام.بله، خونه-

ها نوازتر از این حرفها مهمونشنیده بودم شمالی-

 باشن.

اش، ادای جملهتوانستم لبخندش را از طرز می

تلاش قلبم شدت گرفت و تمام  احساس کنم. تپش

 خود را کردم تا همان لحظه، در را به رویش باز نکنم!

ها. من که فعلا نواز هستیم، اما برای شناسمهمون-

ام شناسم، چرا باید به خونههام رو نمیهمسایه

 راهشون بدم؟
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زد  گوشم را به در چسبانده بودم که ضربه آرامی به در

 کردم تا کشو ترسیده و با لبخندی که تلاش می

 ید، از در فاصله گرفتم.نیا

 ات غریبه شدم؟در رو باز کن دختر. حالا من واسه-

اش ترسیدم و سریع در را گشودم. تهدیدگونه از جمله

کرد. تای ابرویی بالا انداخته و موشکافانه نگاهم می

جدی اش سعی داشت خندید اما چهرهچشمانش می

 نشانش دهد. 

 بفرمایید؟-

ام ایستاد که باعث شد خود را سینهبهجلو آمد و سینه

عقب بکشم. داخل شد و در را بست. به در تکیه زد و 

 چرخاند، زمزمه کرد:که نگاهش را به اطراف میدرحالی

از کِی تا به حال، من برای شما غریبه شدم خانم -

 سحابی؟
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ه و مثل خودش، جدی ام گره زددستانم را روی سینه

 .نگاهش کردم

هم همسایه شدیم. تازه، این چه که باخب... از وقتی-

ست جناب؟ نباید حداقل طرز آداب معاشرت با همسایه

رسیدین، برای چشم روشنی و با شیرینی خدمت می

 تبریک خونه جدیدم؟

جایی که من قبل از شما پا به این خونه گذاشته از اون-

 بودم... نه!

 

 

 

 پرستوقهعشم#

 پنجم_و_بیست_و_صد_قسمت#
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از آن حالت جدی بودنم درآمدم و موشکافانه نگاهش 

 کردم.

 یعنی چی؟-

بار ای بالا انداخت و نگاه نافذ و مهربانش را اینشانه

 به چشمانم دوخت.

جا سلام و علیکی داشتم. خونه قبلی اینبا صاحب-

داییت  جاویگن گفت که همراهش به بنگاه برم و... اون

اش رو عوض کنه انگار. وقتی یدیم. قرار بود خونهرو د

گرده، زیر شنیدم که دایی جنابعالی دنبال خونه می

جا یه چیزهایی گفتم و... گوش ویگن درباره این

 دوستش داری؟
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شدند، گیج و آشفته از جملاتی که پشت هم ردیف می

 پرسیدم:

 چی رو؟-

 من رو!-

 مع کردم.حواسم را ج ابروهایم بالا پریدند و کمی

 چی؟-

 صدا خندید و قدمی به جلو برداشت.بی

 این خونه رو! مورد پسندت هست؟-

که اجازه بدهد تا پاسخش را بدهم، و پیش از این

 دفترم را جلوی رویم گرفت.

روی صندلیت جا گذاشته بودیش. گفتم شاید امشب -

 لازمت بشه، برات آوردم. 
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او تلاشی فتم اما نه تشکر آرامی کردم و دفتر را گر

خواستم از دستش کرد و نه من میاش میبرای رهایی

 بگیرم. متفکر و آرام، پرسیدم:

هم خیلی درواقع... تو به دایی پیشنهاد دادی؟ اون-

 راحت پذیرفت؟ یوسف تو...

بودنت کنار یه آشنا که حواسش بهت باشه، خیلی -

حتی  هاست کهای پر از غریبهبهتر از بودن توی کوچه

ها... خواستم شناسی. جدای اینرو هم نمی یکیشون

تونی ازم تر باشی. حداقل این حق رو نمیبهم نزدیک

 بگیری!

که پلک نگاه نافذش خیره به چشمانم بود و بدون این

بزند، چشم به من دوخته بود. چشمانش به گردش 

درآمدند و گرمای نگاهش، روی صوتم چرخید و خیره 

 به لبانم شد.
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 پرستمعشوقه#

 ششم_و_بیست_و_صد_قسمت#

 

 

زده، سرم را پایین انداختم. فضا لب گزیدم و خجالت

ای جز فرار از این شد و چارهداشت سنگین می

که وضعیت نداشتم. دفتر را از دستش کشیدم و درحالی

 رفتم، پرسیدم:سمت آشپزخانه میبه

 خوری؟چای می-
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وضعیت، برای  گرفت و انگار آنشنیدم که دمی عمیق 

 هم نفسگیر بود. او

 نیکی و پرسش؟-

هایم خود را در آشپزخانه سرگرم کردم تا التهاب گونه

ها را پر کردم. قندانی کمتر شود. نفسی گرفتم و فنجان

سمت هال رفتم. روی صندلی گوشه سینی گذاشتم و به

 کنار بالکن نشسته و به بیرون خیره شده بود. سینی را

ادم و خود نیز روی رویش قرار دوبهروی میز کوچک ر

 رویش نشستم. ورو رفته روبهصندلی چوبی رنگ

طرف کوچه رو اون پنجره بزرگ ساختمون آجری اون-

 بینی؟می

ای باز با مسیر نگاهش را دنبال کردم و به پنجره

 رقصیدند، رسیدم.هایی که در باد میپرده

 آره.-
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بالکن، دقیقا اق من هست. این اون پنجره... برای ات-

 روی اتاق منه. بهرو

فنجانش را در دست گرفت و خیره به لبه براق فنجان، 

 نیمچه لبخندی روی لب نشاند و گفت:

قدر بهت نزدیکم، و در عین حال، معذبم وقتی که این-

 تر از این باشم...خوام نزدیکمی

م آرام رها کردم و سعی کردام را آرامنفس حبس شده

خواستم ادامه می یدن بزنم که اگرخود را به نشن

هایش را بگیرم، برای هردویمان گران تمام حرف

 شد!می

پس هروقت کارت داشتم، بیام و از بالکن صدات -

 بزنم؟

که سرش را بلند کند، نگاهش را بالا آورد و بدون این

 لبخندی به رویم زد.
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که  کنم همیشه پنجره اتاق رو باز بذارمسعی می-

 وم.صدات رو بشن

 اگه باد نذاشت صدام رو بشنوی، چی؟-

به باد میگم صدات رو از همون لای باز پنجره، به -

 داخل اتاق بیاره.

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 هفتم_و_بیست_و_صد_قسمت#
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فنجان را به انگشت اشاره گرفت و دست آزادش را 

قرار داد. نگاهم روی دستان مشت شده بر روی میزم 

 که چشم از آن گرهبدون اینرا به دستانمان دوختم و 

 ه کردم:بردارم، زمزم

جا... حضورت برامون مهران قراره برگرده به این-

 دردسر میشه.

مهران قرار نیست ما رو توی این وضعیت ببینه. من -

فقط یه همسایه آشنا هستم که ضمن رسوندن دفترت، 

 آمد بگم.خوشاومدم تا بهت 

 ج لبم نشاندم.سرم را بالا بردم و لبخند کوچکی کن

 البته با دست خالی!-

 ای از چای نوشید.خندید و جرعه
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بله متاسفانه؛ با دست خالی. از بس هول بودم که -

یادم رفت سر راه شیرینی و شکلات بگیرم خانم 

 سحابی. شرمنده.

، رسهکنم. حالا زمان جبرانتون هم میخواهش می-

 زیاد بابتش دلگیر نیستم.

مت سشت و سرش را کمی بهفنجان را روی میز گذا

شانه چپش خم شد. تای ابرویی بالا انداخت و جدی 

 نگاهم کرد.

های من چندان خوشت فکر نکنم تو از جبران کردن-

 بیاد، لیلا.

 لبخندی زورکی به رویش زده و خود را به آن راه زدم.

 ز دوست رسد، نیکوست!مطمئنا خوشم میاد. هرچه ا-

 هرچه؟-
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 فقت تکان دادم.سرم را به نشانه موا

 هرچه!-

دستم را بالا برد و بوسه گرم و کوتاهی پشت دستم 

های نشاند. نفسم در سینه حبس شد و خیره به مژه

طرف بالکن بلند و تابدارش شدم که سرش را آرام به

 چرخاند و زمزمه کرد:

 رم.کم بپسرداییت برگشت. من... کم-

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 هشتم_و_بیست_و_صد_قسمت#
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س عمیقی کشید و از پشت میز بلند شد. خود را فن

وجور کردم و من هم به احترامش بلند شدم. جمع

نگاهی به بالکن انداختم و متوجه شدم که ویگن و 

 مهران، سر کوچه و مشغول صحبت با هم هستند.

 یشن؟اگر بری، متوجهت نم-

 مونم تا مهران بیاد و... من برم.طبقه بالا منتظر می-

شید و با صدایی آرامتر ادامه صورتش ک دستی روی

 داد:

فهمم چرا برای دیدن کسی که دوستش دارم، نمی-

 طوری رفتار کنم؟باید این

اش رفتم تا او را بدرقه کنم. بازوهایم را شانهبهشانه

 بغل گرفتم و زمزمه کردم:
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ای دل اگرت طاقت غم نیست، برو / آواره عشق چون -

تو بیا اگر نخواهی ترسید /  تو کم نیست، برو / ای جان

 ترسی کار تو هم نیست، برو...*ور می

 کرد، جوابم را داد:با لحنی که دلم را زیر و رو می

ای دوست قبولم کن و جانم بستان / مستم کن و از -

تو / لم قرار گیرد بیهر دو جهانم بستان / با هرچه د

 آتش به من اندر زن و آنم بستان.*

خیره شد. دستش  یستاد و در چشمانمام اسینهبهسینه

را بالا آورد و موهایم را به پشت گوشم فرستاد. برق 

قدری انداخت و پاسخش بهنگاهش، آتش به جانم می

برایم صریح و آشکار بود که نخواهم دیگر حتی 

رسم و انتظار پاسخ دیگری از او داشته ای، از او بپکلمه

 باشم.
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و چشمانم را با شرم  ام شستندلبانش بر روی پیشانی

تر شده بودند و هایم آراملذت بستم. نفستوام با 

کردم قدری آرامش گرفته بودم که احساس میبه

اند. با فاصله گرفتنش، پاهایم هم از زمین جدا شده

 زمزمه کردم:چشمان من نیز باز شدند و آرام 

 مراقب خودت باش.-

صتش، ام قرار داد و با انگشت شدستش را روی گونه

خت بود دل ام را دورانی نوازش کرد. برایش سگونه

ترسیدم پلک کندن و برایم سخت بود جدا شدن. می

بزنم و این تصویر، از جلوی چشمانم بروند. 

ترسیدم از نبودن و از دست دادنش. من... بدون می

 کردم؟چه مییوسف 

 

 *شاعر: مولانا خداوندگار
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 پرستمعشوقه#

 نهم_و_بیست_و_صد_قسمت#

 

نزدیک امتحاناتم بود و به هر سختی که شده، روزها را 

شد در گذاشتم. اوقات فراغتم خلاصه میپشت سر می

سر زدن به آقا بزرگ و صحبت کردن درباره احوال 

گاهی، سری به رانی که گاههایم و شاعخودم و درس

زدند و حتی سر صبح، سیگار به کام گذاشته و کافه می

سپردند. من هم گوش می« ای رنگارنگهگُل»به رادیو 

میان آن بوی دود نسبتا غلیظ و نجواهای دلبری که از 
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دادم به صدای رسید، دل میبه گوش می هر سمتی

 بخشیدند. خوانندگانی که تنم را جان می

. سرگشته. با همکاری 52های تازه؛ برنامه شماره گل-

 «...سایه»هنرمندان: قوامی... شعرها: از 

طرف آقابزرگ گرفتم و سرم را بهمیقی نفس ع

چرخاندم. لبخندی به رویش زدم و سعی کردم حواسم 

 بگیرم.« سایه»را از شعر سوزناک 

 حال آقابهادر چطوره؟ باز به دایی مرتضی سر زدن؟-

که سرش را بالا گرفته و مشغول پاک رحالیآقابزرگ د

 کردن فنجان در دستش با دستمالی سفید بود، غرید:

 مون، از دستت شاکیه.خوبه. ولی مثل همههم اون-

رویم نشست و فنجان را نیز روی پیشخان روبه

اش را بالا آورد و فنجان را پر کرد و گذاشت. قوری

 داخل نعلبکی قرارش داد.
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 ه دونستن ما نبود باباجان.قرارمون غریب-

با حالتی میان خنده و گریه، نگاهش کردم. چطور به او 

که اصلا نیتم آن نبود و به جز آنان،  دادمتوضیح می

و در دل با خود گفتم  دیگر کسی را ندارم؟ لب گزیدم

دروغ که حناق نیست! لبخندی زورکی روی لب نشاندم 

گذاشتم. سعی کردم با و دستان سردم را روی دستش 

 لحنی نرم، کمی افکارش را آرام کنم.

قضیه این نیست دورتون بگردم. من خونه جدید -

که به دانشگاهم و شما نزدیکتر باشم، همین.  گرفتم

 چرا باید احساس غریبی کنم آخه؟ وگرنه

جا اش جابهای بالا انداخت، عینک را روی بینیشانه

اش بلند ز روی صندلیکرد و نگاهش را از من گرفت. ا

که دنبال چیزی در زیر پیشخانش شد و درحالی

 گشت، زمزمه کرد:می
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توی جوون چون منِ پیرمرد، برای دونم والا. مثلا نمی-

 سربر شدم!دیگه حوصله

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 امسی_و_صد_قسمت#

 

لبخندم عمیقتر شد و با عشق به او نگریستم. مگر 

توانستم این پیرمرد را دوست نداشته باشم و از می

 بودن با او، احساس بدی پیدا کنم؟

آقابزرگ؟ من اوقات بیکاریم رو میام پیش شما تا -

هایی که کلاس ندارم و هوا ون بگیرم. تنها ساعتج
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و « هاگل»شنه، با بودن کنارتون و گوش دادن به رو

از بودن  امگذره. چطوری حوصلهمشاعره باهاتون می

 کنار شما سر میره؟

چند شکلات نسبتا درشت روی میز گذاشت و همان 

زدند که پوسته روییشان، داشتند به من چشمک می

داقل دوتایشان را بخورم. چشم ازشان قبل از چای، ح

گرفتم و به آقابزرگ نگاه کردم که نیمچه لبخندی به 

 طرفم هل داد.ها را بهشکلاترویم زد و یکی از 

تونی چشم ازشون برداری، ط این بحث هم نمیوس-

 نه؟

ام را کردم خندهکه سعی میلب برچیدم و درحالی

 پنهان کنم، پوسته شکلات را باز کردم.

دونید. عمدا این رو خودتون نقطه ضعف من رو می-

 آوردید؟
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خب معلومه که عمدا آوردم، که زبونت رو باز کنم! تو -

 لم ننداختی.هم که ماشاءالله... چیزی از ق

گاز کوچکی به شکلات زدم و لبخندم بیش از قبل کش 

هایش بودم. آمد. عاشق این پیرمرد و حتی قهر کردن

، قلوپی از آن نوشیدم و حواسم فنجان چایم را برداشتم

 را به رادیو دادم.

ام / از مَه و مهِر، نشان من همه جا، پی تو گشته»-

ام / دامنِ گل، از آن ام / بوی تو را، ز گل شنیدهگرفته

 «ام...گرفته

 حواست باشه باباجان، نسوزی.-

 فنجانم را پایین آوردم و چشم از سر لذت بستم.

وی این کافه م هست. اصلا چای تنه آقابزرگ، حواس-

فهمم چرا این کنه. حالا میای پیدا مییه عطر دیگه

 زار، هنوز روح خودش رو داره.قسمت از لاله
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ه! راستی دخترم... قبل از امتحاناتت، ای پدرسوخت-

 گردی گیلان؟برنمی

فنجان را داخل نعلبکی گذاشتم و انگشت کوچکم را 

ای که فتم و به دلتنگیگوشه لبم کشیدم. دم عمیقی گر

کرد، فکر کردم. حتی وقتی ای نیز رهایم نمیحتی لحظه

که غرق در شادی بودم، باز اندوه کوچکی گوشه دلم 

شد. یادآور گیلانم. یادآور صدای ام میدهیادآور خانوا

 انتها... دریا و آن آبیِ بی

 

 

 :�🌺�معشوقه پرست

 پرستمعشوقه#

 یکم_و_سی_و_صد_قسمت#
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خواد برگردم آقابزرگ. راهی هم نیست، دلم میلی خی-

 شاید پنج، شیش ساعتی توی جاده باشم. ولی...

 ولی چی باباجان؟-

ام را به دستم تکیه زدم و خیره به نقطه پیشانی

 نامعلومی از میز شدم.

قدری که شاید هام خیلی سنگین شدن. اوندرس-

تر ینها هم برام کم باشن. ادبیات خیلی سنگاین فرجه

 کردم. از چیزیه که فکرش رو می

 باخنده گفت:

فکر کردی تهش دوتا حفظ شعر و دونستن زندگی -

 دیه؟نامه حافظ و سع
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ام را با زاری نگاهش کردم و سعی کردم جلوی خنده

 بگیرم.

 به غلط کردن افتادم آقابزرگ!-

صدا خندید. شکلات دیگری به سری تکان داد و بی

 سمتم سُر داد و گفت:

گردیم گیلان. من هم... بعد از امتحاناتت، باهم برمی-

خواستم برم سراغ انتظام خان. شنیدم دیگه اون می

وی سابق رو نداره و مثل من، اون هم از پا خلُق و خ

افتاده. برم باهاش صحبت کنم، شاید... راضی شد که 

 با فرهاد آشتی کنه.

 زده نگاهش کردم.دستش را گرفتم و ذوق

حالی بال درمیاره! مامان از خوشام میاید؟ واقعا باه-

خواین بهش چیزی بگین؟ چند هفته دیگه نمی

 موقع کلی وقت هست. اونامتحاناتم تموم میشه، تا 
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چشم انتظارش بذارم، طاقت نیاره و خودش پاشه -

 بیاد تهرون؟ 

 دستی به ریشش کشید و آرامتر زمزمه کرد:

 این هم فکر بدی نیست...-

 جدی گفت: بالا آورد وسپس سرش را 

اما نه؛ هیچی نگیم. من باید انتظام خان رو ببینم. تو -

داشتی، بهشون هیچی از ای، تلفنی، چیزی هم اگه نامه

 رفتن من نمیگی. باشه؟

سرم را به نشان تایید تکان دادم و لبخندی به رویش 

 زدم.

 چشم، خیالتون راحت باشه.-
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 پرستمعشوقه#

 مدو_و_سی_و_صد_قسمت#

 

آخرین جرعه چای را نیز نوشیدم و شکلات دیگر را 

آقابزرگ به دنبال دستم آمد درون جیبم گذاشتم. نگاه 

 که خندیدم و برای دفاع از خودم گفتم:

ها رو ست. بعد تقصیر خودتونه، چرا شکلاتخوشمزه-

 پخش کردید جلوی من؟

 در دیزی بازه باباجان، حیای گربه کجا رفته؟-

شرم و حیاش رو میده  بینه،شکلات میهه وقتی گربه-

 موش بخوره! 
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رتب کرده و کتابم را در ام مبند کیفم را روی شانه

 جا کردم.آغوشم جابه

من دیگه برم آقابزرگ. هوا داره تاریک میشه. کاری -

 ندارید؟

خوای شام رو بیا پیش ما، آخرشب بهادر می-

 برسونتت؟

س برای فردا نه قربونتون بشم. باید برگردم. کلی در-

 دارم.

بیشتر از « تو ای پری کجایی»و خداحافظیمان، با وجود 

اش ی که باید، طول کشید و از ثانیه به ثانیهچیز

کردم تا حداقل آن شعر را به نیمه برسانم و استفاده می

هایم گذاشتم و نفس سپس بروم. دستم را درون جیب

بخند عمیقی گرفتم تا از هوای خنک آذرماه لذت ببرم. ل
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روی لبانم عمیقتر شد و فارغ از هر فکری، شروع به 

 قدم زدن کردم.

ابان رسیدم و متوجه شدم شخصی، با فاصله سر خی

رود. برایم عجیب بود که چطور هر کمی از من، راه می

داشت و حتی، همراه من از قدمش را همراه من برمی

که خیابان رد شد. داخل کوچه شدم و به خیال این

ا گم کرده، نفسی از سر آسودگی کشیدم که دیگر مر

ید. گلویم خشک متوجه شدم او نیز به داخل کوچه پیچ

تر کردم. در نزدیکی ابتدای هایم را آهستهشد و قدم

کوچه، روی زمین چهارزانو نشستم و مشغول باز و 

بسته کردن بند پوتینم شدم تا از کنارم رد شود. مرد 

بلند و مشکی به تن  جوان و بلندقامتی بود. پالتویی

داشت و موهایش را نیز تا حد امکان، کوتاه کرده بود. 

ند شدم و من نیز پشت سرش قدم برداشتم. جلوتر بل

سمت ساختمان رفت و در کمال تعجب، بهاز من می
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داشت. شک داشتم که وارد شوم یا نه. من قدم برمی

توانستم مسیرم را عوض کنم. ترسیده بودم اما نمی

کرد، چه؟ اما ام و دنبالم میفهمید که شک کردهاگر می

ام شود، به زور وارد خانهاگر به هر دلیلی سعی داشت 

 کردم؟چه غلطی می

زده و بااکراه، پشت داخل ساختمان شد و وحشت

سرش رفتم. در ساختمان را بستم و همین که برگشتم، 

متوجه یک جفت چشم مشکی شدم که کنجکاو و 

کردند. دستم ام میزل زده و واکاوی موشکافانه، به من

 دیگر که بود؟را جلوی دهانم گرفتم تا جیغ نکشم. او 

 

 

 

 پرستمعشوقه#
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 سوم_و_سی_و_صد_قسمت#

 

اخم ریزی میان ابروانش افتاده بود. انگار با همان 

خواست بفهمد که من کیستم. چشمان سیاهش می

ام خانه اما... او قرار بود بفهمد؟ او کسی بود که مرا تا

 تعقیب کرده بود!

 اتفاقی افتاده خانم؟-

دم خود را نبازم. سینه سپر کردم و مثل سعی کر

 خودش، جدی گفتم:

 دونم؛ شما بهم بگید؟نمی-

انگار که از شجاعت کلامم جا خورده باشد، ابروانش 

بالا پریدند. قدمی به جلو برداشت که متعاقبا عقب 

به حالت تسلیم  رفتم و سر جایش ایستاد. دستانش را

 شدم. بالا آورد و متوجه تسبیح میان انگشتانش
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خوام، انگار سوءتفاهمی شده. من ساکن عذر می-

 طبقه اول هستم.

لبم را به زیر دندان کشیده و محکم گزیدمش. این چه 

 زده گفتم:توهمی بود که زده بودم؟ شرمنده و خجالت

 خوام؛ اصلا اهالی این ساختمون رومن معذرت می-

 شناسم. نمی

جا نقل شما همسایه بالایی هستید که تازه به این-

 مکان کرده؟

 شرمگین سرم را پایین انداختم.

 بله.-

خیلی خوش آمدید، خانم. راستش وقت نشد بیام و -

آمد بگم. اعضای خانواده رو هم موقع بهتون خوش

 آمد ندیدم تا سلامی خدمتشون عرض کنم و...ورفت
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که  هرحالاما به درست بود یا نه. دانستم گفتنشنمی

 متوجه شود.خودش قرار بود 

کسی توی اون خونه نیست. فقط منم که میرم -

 گردم.دانشگاه و برمی

 متفکر نگاهم کرد و آرام پرسید:

شما... خواهرزاده آقای مجد هستید؟ چندهفته پیش با -

 یه آقایی اومدن و خونه رو دیدن...

 متعجب پاسخ دادم:

 شناسید؟رو از کجا می ما داییبله؛ ش-

های ایشون مگه میشه کسی مجله اختیار دارید خانم.-

 رو نخونه؟
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 پرستمعشوقه#

 چهارم_و_سی_و_صد_قسمت#

 

 ام را فرو بردم و به یک لبخند کوچک اکتفا کردم.خنده

 درسته؛ اما... مجله برای بانوان نبود؟-

سمت ن بهکه همراه منمایی زد و درحالیلبخند دندان

 رفتیم، گفت:میپله راه

دل هستن و... کنم. روشنشون میبرای خواهرم تهیه-

 خونم.ها رو میمن براشون نوشته

از سوالی که کرده بودم پشیمان شدم. اصلا به من چه 

خواند؟ تلاشم را کردم تا خواند و چه نمیکه او چه می

 ناراحتی در کلامم هویدا نباشد.
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اه شما زندگی ری... خواهرتون همچه برادر مهربون-

 کنن؟می

بله، هردو باهمیم. اگر... به نظرتون اشکالی نداره، یک -

روزی که سرتون خلوت بود، برای ناهار به منزل ما 

تشریف بیارید. مطمئنم سارا خوشحال میشه که 

باشه. شاید باورتون « لیلای مجنون»ساعاتی رو کنار 

سا، براش بخونم. چه ب کنه که بارهانشه اما مجبورم می

 هاشون رو از بر باشه.بعضی

از فکر ملاقات با دختری که خط به خط اشعارم را 

کرد، شنیده و برای احوال دلش؛ با خود مرور می

توانستم از لبخندی بر روی لبانم جا خوش کرد. می

 دیدار با او امتناع کنم؟

 حتما. مشتاق دیدار ساراجان هم هستم. -
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برایش تکان  سری شان که شدیم،نزدیک در خانه

 دادم و لبخند کوچکی، کنج لبم نشاندم.

 سلامم رو به ایشون برسونید. بااجازه.-

ها بالا رفتم. خداحافظی کوتاهی کردیم و سریع از پله

آورمان فکر کنم و خواست حتی به دیدار خجالتنمی

 دادم. سمت سارا و روحیاتش سوق میافکارم را به

جا، انداختم. همانرویش م و کیفم را پشت میز نشست

ای از میز کت بلندم را از تن بیرون کشیده و گوشه

ای که از مسیری نسبتا دور گذاشتمش. با صدای تقه

آمد، سرم را بالا برده و چرخاندم. در بالکن باز بود و می

توانستم صدا را نسبتا واضح بشنوم. به بالکن رفتم می

ه و با ر پنجره اتاق ماندو متوجه مردی شدم که کنا

 زد. پشت انگشت اشاره، به آن ضربه می
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 پرستمعشوقه#

 پنجم_و_سی_و_صد_قسمت#

 

ها نزدیک هم باشند قدری باریک بود که خانهکوچه به

قدری کم بود که بتوانم ها آنوآمد ماشینو رفت

 راحتی، صدایش را بشنوم.به

 عصرتون بخیر خانم.-

زوهایم را بغل گرفتم. به دم و باتکان داسری برایش 

نرده تکیه زدم و بالبخندی کوچک، به چشمان روشنی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

درخشیدند، خیره که حتی در این وانفسای عصر نیز می

 شدم.

 عصر شماهم بخیر آقای دکتر.-

 سردت نشه؟-

 نفس عمیقی گرفتم و لبخندم عمیقتر شد.

 نه، هوا خوبه.-

یه رچوب تکبه چها در درگاه پنجره مانده و دستش را

زده بود. ابروهایش را بالا انداخت و سعی کرد دوطرف 

هم نزدیک کند. تمام تلاشم را دارش را بهپیرهن دکمه

اش بگیرم اما به کار بردم تا چشم از قفسه سینه برهنه

 توانست جلوی خود را بگیرد!لعنت چشم هرزی که نمی

 پس فقط منم که گرممه؟-

 دم.الا کشیشمانش بزور نگاهم را تا چبه
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 سرما نخوری؟-

 تای ابرویی بالا انداخت و باشیطنتی آشکار پرسید:

 کنه؟این وضعیتم معذبت می-

نفس دیگری از خنکای هوا گرفتم تا التهاب اندک 

شدم هایم رفع شود. باید مثل خودش شیطان میگونه

 کشید!هایش میتا کمی دست از اذیت کردن

ه که کنب میدری معذقمطمئنم خود شما رو اون-

 نذارید من بیشتر از این، معذب بشم.

ابرو، یه دستانی که دوطرف پیرهنش را وو با چشم

گرفته بودند، اشاره کردم. لبخندش عمیقتر شد و 

 های لباسش کرد.شروع به بستن دکمه

 عادت ندارم به این وضعیت.-

 اما عادت داری به خجالت دادن من؟-
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کوتاه، خیره  ایلحظهو برای نمایی زد لبخند دندان

 نگاهم کرد.

قدری شیرین هست که پای خجالت کشیدنت اون-

 همه عواقبش هم باشم.

کداممان، حاضر سکوتمان طولانی و معنادار بود و هیچ

نبودیم این ارتباط چشمی را قطع کنیم. دستی روی 

بازوهایم کشیدم تا با حرارت کف دستانم، گرمشان 

 کنم و سپس پرسیدم:

ارم، شیرینی داری همراه خودت چای بذ خواممی-

 ها.ام محفوظهبیاری؟ البته شیرینی خونه

نمایی زد و خواست چیزی بگوید که لبخند دندان

صدای ماشینی از سر کوچه شنیده شد و یوسف نگاهی 

به پایین انداخت. دستی را میان موهایش کشید و با 

 اش به پایین، گفت:اشاره چانه
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 داری.یگه... الان مهمون بمونه برای وقتی د-

 

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 ششم_و_سی_و_صد_قسمت#

 

سری برایم تکان داد و از پنجره اتاقش فاصله گرفت. 

سویی که در اتاقش پرده را کشید و از پس چراغ کم

روشن بود، متوجه شدم که پیرهنش را از تنش بیرون 

کننده گرفتم و از ن پنجره وسوسهکشد. چشم از آمی

تا زیر الکن، به کنار آمدم. به آشپزخانه رفتم جلوی ب
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کتری را روشن کنم و همان حین، صدای در به گوشم 

سمت در رفتم. با باز رسید. دستانم را خشک کردم و به

شدن در، بهادر لبخندی به رویم زد و با چشم، به 

 ش بگیرم.دستانش اشاره کرد تا وسایل را از دست

 تون چطوره؟سلام علیکم حاج خانوم، احوال-

 ها را از او گرفتم.خندیدم و با تشکر کوتاهی، پاکت

 سلام. چرا زحمت کشیدید آخه؟-

ست. همه رو آقام بارِ چه زحمتی مو طلا؟ وظیفه-

ماشین کرد، گفت ببر بده به اون طفل معصوم، امروز 

 دربیاد!فرداست که دور از جون، سرپا باشی و چهلت 

 با اخم و خنده نگاهش کردم.

 بینه؟همه گوشت و چربی رو نمیرگ اینابزآق-
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طور، والا از خدا که پنهون نیست، از ما هم همین-

چیزی جز دوتا استخون و یه روکش روئیت نمیشه! 

ها رو ولش کن؛ یه چای مشتی بده بهم که از حالا این

گرفته وسط داداش رفته خونه خبره آقپا افتادم. چه

 آسمون؟

الکن جای بگیرد، به تا پشت میز کهنه نزدیک ب

خانه رفتم و بساط چای را آماده کردم. آقابزرگ آشپز

های جایش را کرده بود و یکی از پاکتفکر همه

ام! پاکت های موردعلاقهاش، پر بود از شکلاتفرستاده

دیگری، شیرینی و دیگری، کیک داخلش بود. از 

های داخل سینی گذاشتم و پاکت هرکدام، تعدادی

گوشت را به یخچال انتقال دادم. سینی  حاوی میوه و

ست، به هال بازگشتم که متوجه شدم بهادر به د

پاهایش را بر روی میز گذاشته و تا حد امکان، سرش 

را به عقب خم کرده بود. به حدی که سرش کاملا از 
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روی گاه صندلی به عقب آویزان شده بود. لبخندی تکیه

طرف میز آنلب نشاندم. سینی را روی میز گذاشته و 

وجور کرد و را جمع نشستم. تا متوجه من شد، پاهایش

 گفت:

ام. یعنی زنده و از بوق ها، خداوکیلی جنازهشرمنده-

ها دیگه موقعسگ میرم توی اون مغازه کوفتی، این

 ام تشییع میشه.جنازه

ید به قول خودتون دور از جونتون. بیاید، یه چای بخور-

 یه نموره جون بگیرید!

 طرف خود کشید.د و فنجانش را بهدیخن

میگم... موطلا... این اطراف یه پشتی پیدا نمیشه که -

من کف همین زمین پخش بشم؟ والله کمر برام نموند 

 روی این صندلی خشک. چیه این باکلاسی لامسب؟
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 پرستمعشوقه#

 هفتم_و_سی_و_صد_قسمت#

 

ند که از پشت میز بلباخنده سری تکان دادم و درحالی

 شدم، گفتم:می

شما سینی رو بذارید زمین، من الان یه بالشت میارم -

 براتون.

ات شدما دایی، دیگه آخ قربون دستت. فقط شرمنده-

 حال آسمون ریسمون بافتن نداشتم!

بالشتی پشت کمرش گذاشتم و با آسودگی تمام، به 

سمت بالشت تکیه داد و یکی از زانوهایش را به
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را روی زانویش گذاشت و  شکمش تا کرد. ساعدش

 طرفم خم شد.کمی به

لیلا، غرض از مزاحمت، کارم پیشِت گیره قربونت! -

 چطور بگم...

زده نگاهش کردم که با ابروهایی بالارفته و هیجان

 دستی پشت گردنش کشید و ادامه داد:

ی رو گرفته و... خودم روی گفتنش والا چشممون یک-

 به آقامون رو ندارم.

 ش آمد و باخنده گفتم:حد امکان کلبخندم تا 

خواستید ها برای چی بوده... میپس بگو این شیرینی-

 سبیلم رو چرب کنید؟

اش زیرسبیلی که چه عرض کنم... این فقط یه چشمه-

بزرگت حرف بود! دستم به تمبونت موطلا، خودت با آق

 ن، باهاش درمیون بذار!بز

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

 دم:تای ابرویی بالا انداختم و با خباثت پرسی

 رسه؟چی به من می-

اش بود. بهت که گفتم دایی جان، این فقط یه چشمه-

 دیگه خودت برو، تا تهش!

تر شدم و انگار که کسی گوش ایستاده مشتاق نزدیک

 باشد، با صدایی آرامتر پرسیدم:

 حالا طرف کی هست؟-

 ست، زنداییته!غریبه نی-

مشتی به بازویش زدم که مردانه خندید و میان 

 هایش گفت:خنده

کنه و ست. چادر چارقد به سر میدختر همسایه-

ها میره سر کوچه، چارتا نون بگیره. دختر اول صبح

تر از خودشم ست انگار. دوتا داداش کوچیکخونواده
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داره. خونواده آبروداری هستن، همه سرشون تو کار 

 دشونه.خو

 با شیطنت گفتم:

 خوشگله؟-

 ای درخشیدند.چشمانش برای لحظه

 هاست! ندیدیش که... عینهو پری-

ها حالا... مطمئنید که مجرده؟ نشون کرده و این-

 نیست؟

وجو کردم. خواستگار نه که نه نه، خیالت تخت. پرس-

دنش. خب... میگن ها، نن باباش نمینداشته باشه

ها پیدا نمیشه. مثل این خونوادهمورد مناسب دخترشون 

د شوهردادنش به نیستن که دختر بزرگ کنن، به امی

به اولین خواستگارش. از طرفی... منم که ننه و آقام 
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تونه پشتم رو که میرحمت خدا رفتن و تنها کسی

 بگیره، آقابزرگه...

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 هشتم_و_سی_و_صد_قسمت#

 

اش گذاشتم و لبخند پرمهری به دستم را روی شانه

 رویش زدم.

ایم. قرار نبود هاین چه حرفیه آخه؟ همه ما یه خونواد-

 ها.ما رو غریبه بدونید

 زیرچشمی نگاهم کرد و لبخند کجی به رویم زد.
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 دارم ننه من غریبم بازی درمیارم!-

شت. قلوپی از آن را، خندیدیم و فنجان چایش را بردا

 طور تلخ نوشید و نفس عمیقی گرفت.همان

 مگه میشه چای، گوشت بشه و بچسبه به تن؟-

 م و پرسیدم:بود. طاقت نیاورد هایشفکرم روی حرف

 از کجا فهمیدید دوستش دارید؟-

 ابروهایش بالا پریدند و فنجانش را پایین آورد.

اش رو که کشیدهوالا... هروقت اون چشما مداد -

دونم... به خودم ریخت. نمیدیدما، دلم هُری میمی

داد، فکرم پی دیدم که ای داد بیاومدم و میمی

وسط کارم، گل کاری کردم! زبون چشمای لامسبشه و 

حرف زدن باهاش رو نه که نداشته باشم، ولی همون 

گرفت و منِ خاک بر سر، ام هم میزبون نصفه نیمه

شدم. عاشقی چیز خوبی نیست دایی؛ لال می پیشش
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کنه، از خواب و پرت میکنه، حواسآدم رو فلج می

اندازه و کلا، اون چشما سگ مسبش زندگی خوراک می

 ذاره...رات نمیب

کردم. اش را با تمام وجود احساس میجمله به جمله

تعریف ساده بود اما انگار که مرا توصیف کرده باشد، 

کردند. لبخند من هم صدق میتک تک کلماتش درباره 

ای نامعلوم، زمزمه تلخی به رویش زدم و خیره به نقطه

 کردم:

ب طوری که شما میگید... خدا عاشقی رو نسیاین-

 دشمنم هم نکنه.

والا چه عرض کنم؛ نسیب گرگ بیابون هم نکنه! اما -

شیرینه، موطلا. با همه گندایی که به زندگی آدم 

سته، از خواب و خوراک زنه، خیلی شیرینه. درمی
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افتی، شب و روزت میشه افتی، از کار و زندگی میمی

 پدر!چسبه بیاون چشما سگ دارش، ولی... عجیب دل

 سیدم:باخنده پر

 رو؟اون پری-

 با خنده و اخم به من توپید:

خیر خانم، عشق رو منظورمه! حالا تو هم زیاد سوالا -

 !فلسفی از من نکن، این چای از دهن افتاد

فنجان را در دست گرفتم و خیره به سرخی درونش، به 

ها که بر وگویمان فکر کردم. این عشق چهگفت

کردیم. طلبش میتابانه سرمان نیاورده بود و چه بی

 تر از ما بودند...شک که دسته دیوانگان، عاقلبی
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 پرستمعشوقه#

 نهم_و_سی_و_صد_قسمت#

 

که توجهّی به اطراف شدم و بدون اینداخل دانشکده 

سمت ساختمان اصلی قدم برداشتم. با شنیدن بکنم، به

طرف منبع صدای آشنایی، حواسم را جمع کردم و به

 صدا چرخیدم.

 ؟ لیلا؟ خانم سحابی؟!جانلیلا-

طرفش چرخیدم و صدای سحر بود؟ با لبخند به

مشتاقانه، دستانم را برای در آغوش کشیدنش 

 گشودم.

 سلام دورت بگردم. خوبی؟-
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زنان، مرا بغل نفسخودش را به من رساند و نفس

 گرفت.

خانما. حالت چطوره؟ چندبار صدات زدم، سلام خانم-

 ام رو نشنیدی.قدری غرق بودی که صداون

 زده گفتم:لبخندم کش آمد و خجالت

شرمنده تو رو خدا؛ غرق فکر بودم، صدات رو -

 نشنیدم.

پایم قدم که پابهآویزان شد و درحالیاز بازویم 

 داشت، پرسید:برمی

 خوام... باهات حرف بزنم.کِی کلاس داری؟ می-

 ام انداختم و گفتم:نگاهی به ساعت مچی

 ه تا شروع کلاسم.عت بعد. هنوز موندحدوداً... نیم سا-
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اش به دور بازویم خوردهدستم را روی دستان گره

ای نزدیک تی که در فاصلهسمت نیمکگذاشتم و او را به

بهمان قرار داشت، کشاندم. مشتاق چشم به چهره 

 اش دوختم و کنجکاو پرسیدم:زدههیجان

 چیزی شده سحر؟-

اهات حرف خوام درباره یه موضوعی بخب... می-

 بزنم...

 آب دهانش را فرو برد و ادامه داد:

هاش توی همه؟ پسرداییت... چرا چندوقته اخم-

 ؟ اتفاقی افتاده

 اخم ریزی کردم و کنجکاو اما آرام پرسیدم:

 چیزی که بهت نگفته؟-
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کنم که سعی نه نه. فقط من... همش احساس می-

 کنه و...داره جلوی چشمم نباشه... از من دوری می

 دونم لیلا. من کار اشتباهی کردم؟نمی

هایت بازی وگربهخدا لعنتت نکند مهران. این موش

از روی تاسف تکان دادم و  دیگر برای چه بود؟ سری

 سعی کردم با لحنی نرم، سعی کردم آرامش کنم.

نه دورت بگردم. اون بنده خدا، با خودش مشکل داره. -

 تو اصلاً به خودت نگیر! 

 ن بدش میاد.کنم از ممیآخه... حس -

لبانم را جمع کردم و متفکر، چشم به چهره نگرانش 

خاطر بیشتر بهدوختم. حال فهمیده بودم که آن هیجان، 

 استرس و دلهره بود.
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 پرستمعشوقه#

 چهلم_و_صد_قسمت#

 

زنه، مستقیم نگاهم چطور بگم... کلا با من حرف نمی-

بالای کتاب یا  ها، وقتی ازکنه، اما... بعضی وقتنمی

کنه، مچش رو گرفتم. مجله توی دستش نگاهم می

ام، حتی اگه از تشنگی هلاک آشپزخونهوقتی من توی 

هم بشه و فقط همون لحظه زمان استراحت داشته 

کنی که یکم باشه، اصلا داخل نمیشه. تو هم فکر نمی

 عجیبه؟

ام را گرفتم و به لبخند کوتاهی بسنده جلوی خنده

پسر عملاً چیزی از عاشقی و دزدکی نگاه  کردم. این

زد به احساس ند میدانست. بدتر گچیز نمیکردن، هیچ
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زمان با بیرون کرد. همطرف مقابلش و او را نگران می

 فرستادن نفسم گفتم:

اش که چه عرض کنم، چندتایی والا اون بشر یه تخته-

تخته کم داره. حالا تو نگران این چیزها نشو. اون... 

ر کنم یه احساسی بهت داره ولی... با خودش مقابله فک

تونه جلوی خودش رو نمی کنه. اما از طرفی هممی

 بگیره! متوجه منظورم که هستی؟

کرد. دیدم که با ابروهایی بالاپریده نگاهم می

زده، سرش را هایش به آنی رنگ گرفتند و خجالتگونه

 پایین انداخت.

 فکر نکنم لیلا...-

نمایم را بگیرم. لبخند دندانانستم جلوی بار نتواین

 دادم و گفتم:اش قرار دستم را روی شانه
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فکر نکن، مطمئن باش! اون دوستت داره، فقط -

دونه چطور حتی قدمی قدر ناشیه که نمیطفلکی اون

پیش بذاره! الان هم توی مرحله انکار هست. بهش 

فرصت بده با خودش کنار بیاد، بعد متوجه میشه که 

 ی داشته از چه جواهری چشم پوشی کنه.سع

و نفس عمیقی ای، هردویمان سکوت کردیم لحظه

ام انداختم و دوباره به نگاهی به ساعت مچیگرفتم. نیم

سمت ساعتم سحر نگاه کردم. مجددا سرم را به

هایش را بوسیدم و ها، گونهبرگرداندم و با دیدن عقربه

 باعجله از روی نیمکت بلند شدم.

م، کلاسم شروع شد. ببخشید توروخدا، من برسحر -

 وسط بحثمون پاشدم.

 بلند شد و بالبخند، سری تکان داد. به پایم

 برو فداتشم. من هم باید برم دفتر، کلی کار دارم.-
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 چشمکی زدم و باشیطنت گفتم:

خودت رو بزن به اون راه، بذار بچه زیرزیرکی -

 نگاهش رو بکنه!

هردویمان خندیدیم. با پشت چشمی برایم نازک کرد و 

ار، بفظی کوتاهی، از هم فاصله گرفتیم و اینخداحا

 طرف کلاسم دویدم. تقریباً به

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 یکم_و_چهل_و_صد_قسمت#
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نفس زنان، پشت در به جلوی در کلاس رسیدم و نفس

ایستادم. نفسم که جا آمد، در را باز کردم و پاورچین، 

طرف کلاس یوسف آن سمت صندلی قدم برداشتم.به

ی تخته بود. خواستم ایستاده و مشغول نوشتن بر رو

 که سر برگرداند، گفت:بنشینم و بدون این

 خانم سحابی؛ کمی دیر نکردید؟-

ام آب دهانم را فرو بردم و خیلی آرام، روی صندلی

 نشستم.

خوام استاد. یه مشکلی پیش اومد، نتونستم عذر می-

 برسونم.خودم رو زودتر به کلاس 

نگاهی به که نوشتنش را متوقف کند، نیمبدون این

 اش انداخت.ساعت مچی

 و با بیست دقیقه تأخیر، تشریف آوردید.-
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سپس به طرفم چرخید. با تای ابرویی بالا رفته و 

 جدی، خیره به من گفت:

 آخر کلاس بمونید، کارتِون دارم.-

آرامی گفتم و در خود مچاله شدم. بدون هیچ « چشم»

جملاتش، حرف دیگری، به تدریسش ادامه داد و بین 

فهمیدم کدام صفحه و پاراگراف هستیم. حتی جرئت 

ام سوالی بپرسم که مبادا، بهانه نداشتم از بغل دستی

دستش ندهم! تا آخر کلاس، حتی جیکم هم درنیامد و 

خواند را دنبال، و مطالبی که با چشم، جملاتی که می

ردم. بالاخره پس از کگفت را یادداشت میمی

خسته »تمام رسید و با گفتن ساعت، کلاس به ایک

هایشان بلند ای، دانشجویان از روی صندلی«نباشید

سروصدا، از روی شدند. من هم خیلی آرام و بی

ام بلند شدم و خواستم در میان جمعیت خود را صندلی
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به بیرون از کلاس پرت کنم که صدایش، غافلگیرم 

 کرد:

 ابی؟خانم سح-

ر سینه حبس کردم. آب دهانم را فرو بردم و نفسم را د

 خواستم قدم دیگری بردارم که گفت:

شما که قرار نیست بدون اجازه من از کلاس خارج -

 بشید؛ نه؟

چشمانم را بستم و نفسم را محکم به بیرون فرستادم. 

کرد که جلوی همه دانشجویان خجالت چرا کاری می

ضعیت پیش آمده مشکوک بکشم و حتی خودم هم به و

قدری واضح بود که دیگر آن شوم؟ هرچند، وضعیت

جایی برای شک و شبهه باقی نمانده بود! آرام 

 سمتش چرخیدم و سرم را پایین انداختم.به

 بله استاد؟-
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 گفتم تشریف داشته باشید؛ باهاتون کار دارم...-

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 دوم_و_چهل_و_صد_قسمت#

 

را جمع کرد  ز من و یوسف. کیفشهمه بیرون رفتند ج

رویم ایستاد و با اخم و جدی، طرفم آمد. روبهو به

که نگاهم کرد. نفسم در سینه حبس شده و بدون این

اش خیره شدم. چه در پلک بزنم، به چشمان آسمانی

طور مرا واله و حیران خود اش داشت که ایننگاه لعنتی

 کرد؟می
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 د که دیر اومدی؟شده بود؟ اتفاقی افتاده بوچی-

ام تلاشم را کردم که حواسم را جمع کنم و دست از تم

های آبی... مگر امانم ام بردارم. اما آن چشمآن خیرگی

 دادند؟می

راستش... نه. سحر رو دیدم، یکم با هم حرف زدیم و -

 بعد اومدم کلاس.

خیالِ سحر خانوم؛ چرا باید سر کلاس من خوبه... بی-

نشجوی ؟ مگه نگفتم از دادیر حاضر بشی؟ هوم

 نشناس خوشم نمیاد؟وقت

ابروهایم را بالا دادم و گوشه لبم به نشان لبخند کش 

بازی خوبی برای خواست بازی کند؟ من هم همآمد. می

 هایش بودم!ها و اذیت کردنسر گذاشتنسربه

 من هم از افراد منضبط دل خوشی ندارم.-
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دو قدم فاصله  نمایی به رویش زدم کهو لبخند دندان

سینه من ایستاد. برای بهان را هم طی کرد و سینهبینم

دیدنش مجبور شدم سرم را بالا بگیرم و با نگاهی 

های درخشان نشانده میان لرزان، زل بزنم به آن تیله

 صورتش.

خوای کاری کنم که از افراد منضبط خوشت نمیاد؟ می-

 که عاشق یه فرد فوقِ منضبط بشی؟

 ام گفتم:مثل خودش آر

 خوای عاشقم کنی؟یزور مبه-

لحنش نجواگونه بود؛ در عین تحکم، نرمی خاصی 

تکِ کلماتش، آرامش به وجودم تزریق داشت که از تک

 شد.می

وقته هم وقتی که این دلبر، خیلیآخه چه زوری، اون-

 دلداده شده؟ 
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ضربان قلبم به شدت بالا رفته بود. اگر قدم دیگری هم 

توانست صدای تپش تند قلبم را می شد،نزدیک می

 بشنود. به خودم جرئت دادم لبم را با زبانم تر کردم.

 دلدادگیِ دلبر که دیگه نیاز به بازگویی نداره.-

هایش نشست و نگاهش، بین لبخند دلنشینی روی لب

 ها و لبانم جا به جا شد.چشم

 تر آورد و در همان حال، زمزمه کرد:سرش را پایین

ندماه پیش، دائم با خودم زیر لب زمزمه ن چهمیتا -

دلبر که جان فرسود از او / کام دلم »کردم که می

داری نگشود از او / نومید نتوان بود از او / باشد که دل

فهمی منظورم رو؟ من... جوابی از دلبرم می«. کند*...

ترسیدم که مبادا... آخ اگر بدونی که نگرفته بودم و می

 ن باارزشه عروسک...ی مبراوجودت چقدر 
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 *حافظ

 

 

 پرستمعشوقه#

 سوم_و_چهل_و_صد_قسمت#

 

طرف صورتم کیفش را روی میز گذاشت و دستش را به

اش ام را آرام، میان انگشت شصت و اشارهآورد. چانه

گرفت و سرم را بالا نگه داشت. سرش را نزدیک آورد 

شمانش، لبانش را نرم و و برخلاف آن طوفان متلاطم چ

 اشت. هایم گذمحتاط، روی لب
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توان تکان خوردن و حرکت کردن نداشتم. آرام و با 

توانستم با او بوسید و به هیچ وجه نمیاحساس مرا می

مقابله کنم. انگار تمام حس مقابله و سرکوبم فلج شده 

بود، من بودم و یوسف و عشق میانمان که با این 

 رسیده بود.بوسه، به حد خود 

سرشار از عشق و احساسش،  آن بوسه در تمام مدت

حرکت مانده و ماتم زده بود. بالاخره به خودم آمدم بی

هایش نشستند. یکی از و دستان لرزانم، روی سرشانه

دستانم ناخودآگاه بالا رفت و میان موهای صاف و نسبتاً 

دانستم چند ثانیه و حتی چند بلندش فرو بردم. نمی

 ه به قصد نفس گرفتن، ازقه گذشته بود که بالاخردقی

زدیم. زبان حرف زدن نفس میمن جدا شد. هردو نفس

هایم شد و گونهام ساطع مینداشتم. آتش از یقه

قدری داغ کرده بود که مطمئن بودم تمام خون بدنم، به

 در همان نقطه جمع شده.
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ینه فریبی که تو را داده خدا / ترسم آی این لبِ بوسه-

 نشود.* به دیدن ز تو قانع 

هایم را باز کردم و نگاهش کردم. به خودم آمدم، چشم

اش گذاشتم و زمزمه دستم را بالا آوردم، روی گونه

 کردم:

 دل و دیده نیست ممکن که شوند سیر از تو*... -

این حرفم کافی بود تا دوباره کارش را تکرار کند و 

از حرکت قاصر هایش شود و هایم، اسیر بوسهلب

و مرا به خودش  دست چپش، کمرم را گرفت بمانم. با

چسباند و دست دیگرش میان موهایم خزید. با 

ای لرزان و درونی آشوب، دستم را روی قفسه خنده

اش گذاشتم و از او فاصله گرفتم تا نفسی بگیرم. سینه

طور که و پایین شد و همان سیبک گلویش بالا

 م اسمم را صدا زد:چشمانش بسته بود، آرا
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 ؟لیلا-

نفس زدنش، قفسه سینه ستبرش، هم زمان با نفس

کرد. ضربان تند قلبش را زیر کف دستم حرکت می

دادم که کردم و هرلحظه احتمالش را میاحساس می

 اش به بیرون بپرد.قلبش، از درون سینه

 جانم؟-

وسایلت رو جمع کن... از کلاس برو بیرون و سوار -

م... تضمینی . برو تا کار دستت ندادماشینم شو..

دو دقیقه بعد اگر این جا بمونی، بذارم  کنم کهنمی

 سالم از کلاس بیرون بری...
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 *صائب تبریزی

 *محتشم کاشانی

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 چهارم_و_چهل_و_صد_قسمت#

 

 

ام گُر گرفتند و صورتم را به های آتش درون یقهشعله

کشیدند. خواستم فاصله بگیرم که دست دور آتش 

تر شد و مرا محکمتر به خود چسباند. آب تکمرم سف
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را فرو بردم، نگاهش کردم و با صدایی لرزان دهانم 

 صدایش زدم:

 یوسف؟-

 این طوری صدام نزن...-

 میشه ولم کنی؟ خودت گفتی...-

هایش سرش را زیر گلویم برد و بویید. هرم گرم نفس

ت گردنم پخش شدند، قلب من نیز دیوانه که روی پوس

 دیگر ریتم کوبشش را نیز گم کرده بودم.شد و حال 

 من غلط کردم؛ تو حقِ جایی رفتن رو نداری.-

اش به پوست گردنم خورد و قلقلکم آمد. جلوی بینی

 ام را گرفتم و نالیدم:خنده

 کنم...یوسف؟ خواهش می-

 ت:با صدایی بم و لرزان، درست زیر گوشم گف
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 تونی تحملم کنی؟نمی-

و حساس  ریه کنم. لحظهدانستم بخندم یا گنمی

کند یا واقعاً آوری بود. مطمئن نبودم شوخی میدلهره

خواهد آن جا نگهم دارد! اما هرچه بود... هیچ واهمه می

و ترسی نداشتم. به او اعتماد داشتم و مطمئن بودم... 

 مطمئن بودم قرار نیست کار سوءای بکند.

 سرم نذار... ولم کن!بهیوسف؟ سر-

 ن دختر!وری صدام نزگفتم این ط-

ام کاشت و رهایم آرام و کوتاهی روی پیشانی بوسه

طرف در رفتم. کرد. وسایلم را سریع جمع کردم و به

قبل از این که کاملا از کلاس خارج بشوم، دم در ماندم 

 طرفش چرخیدم.و به

 میگم...-
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هایش فرو برد و لبخند یبهایش را داخل جدست

هایش نشاند. آبیِ چشمانش آمیزی روی لبشیطنت

وز هم مدهوش لحظات قبلمان خمار بودند و انگار هن

 بود. 

خواد از این کلاس بیرون بری... نه؟ تو دلت نمی-

خوای تا عصر همین جا نگهت دارم؟ لیلا دقت کن؛ می

ود کنم که توی صورتت، یه جای کبهیچ تضمینی نمی

 نشده و سالم باقی بذارم.

 ه کردم:خندیدم و آرام زمزم

 دوستت دادم... دیوانه!-

اش را به داخل دهانش کشید پلک هایش را لب پایینی

ای بعد، نفسش را باشدّت به روی هم گذاشت. لحظه

هایش را از داخل جیبش بیرون بیرون فرستاد، دست

 طرفم گام برداشت.آورد و به
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خواد همین جا داخل که تو هم دلت مینه... مثل این -

 کلاس بمونی!

مستانه خندیدم و سریع از کلاس بیرون رفتم، در را 

هایم را تند کردم تا زودتر خودم را به بستم و قدم

 ماشینش برسانم.

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 پنجم_و_چهل_و_صد_قسمت#
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آمده پیشدر مسیر، سعی کردم هیچ حرفی از اتفاق 

اش سوی چهرهنزنم اما هرازچندگاهی، نگاهم به

رفت و به چشمان و بالاتر می شد. سپسکشیده می

لعن کرده رسید. در آن لحظه بود که خود را لبانش می

اش را سرفهبستم. صدای تکام را میو چشمان دریده

 هایم را برای شنیدن حرفش تیز کردم.شنیدم و گوش

 ه اتفاقی که افتاد حرف بزنیم.ما... باید دربار-

 اش را سوالی تکرار کردم:جمله

 بزنیم؟باید حرف -

کنم... من کارهایی رو انجام دادم که... خب... فکر می-

خوام بدونی که قصد خواسته دلم بود اما... اما ازت می

دار کردن دامنت رو ندارم. حیا و پاکدامنی تو، و لکه

ات، برای من در انهحفظ اون و احترام به شرم دختر

دونم گاهی پام رو از گلیمم درازتر الویت هست. می
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کنم و... پسر بدی میشم. ولی هرکاری که انجام می

داشتن هست؛ نه صرفاً  تمیدم، از سر اشتیاق و دوس

 میل گذرایی که فقط در اون لحظه، طالب تو باشه.

گرفتم تا قلبم آرام گیرد. دار نفس میآرام و کش

مان نبود اما هنوز هم به اندازه همان باری بوسهاولین

دیم، احساس شرم داشتم. شب، نسبت به کاری که کر

هایم خلاص کردم و آهسته لبم را از اسارت دندان

 فتم:گ

شناسمت، یوسف. نیازی نیست... نیازی نیست من می-

 که توضیح بدی.

زیرچشمی نگاهش کردم که لبخندی زد و دستش را 

 ینش قرار داد.لبه پنجره ماش

انگار که یه پسربچه تازه به سن بلوغ رسیده باشم. -

ام. زده و پر از استرس و سردرگمیدر هیجانقهمون
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هستم، تمام قرارهایی که با خودم  وقتی در کنارت

گذاشته بودم تا آروم باشم و باوقار رفتار کنم، همه... 

 همه در یک چشم برهم زدنی محو میشن!

د، من واقعا در سن نوجوانی خود فهمیدمش. هرچنمی

ا برای اویی بودم و این حس، برای من طبیعی بودند. ام

که به قول خودش سرد و گرم چشیده بود، تجربه این 

یمی، چیز جدیدی بود.  نفس عمیقی احساسات قد

 گرفتم و برای عوض کردن بحث، پرسیدم:

قدر به ادبیات راستی، یوسف. برام عجیبه... چرا این-

 ه داری؟ علاق

دستش را زیر لبانش قرار داد و از گوشه چشم نگاهم 

توجه منظورم از پرسیدن این سوال شده کرد. او هم م

 :بود. لبخند نرمی زد و گفت
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چون سواددار بودن، صرفا داشتن یک مدرک -

دانشگاهی نیست و شخص باسواد در وهله اول، باید 

 قدری اینخوندن و نوشتن یاد بگیره. و گاهی اون

خواندن رو ارتقاء بده که از نظر خودش، لایق صفت 

 باسواد باشه.

 

 

 

 ستپرقهمعشو#

 ششم_و_چهل_و_صد_قسمت#
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ات مرتبط نبود. حتی به زبانی که اما اصلا به رشته-

 باهاش تحصیل کردی.

ها از تو بعیده! نسل قبل از ما، با وجود لیلا؟ این حرف-

ها کتاب حفظ خواندن و نوشتن، دهیادگیری صرفا 

بودن. پدرانمون همه یا نقالان شاهنامه بودن و یا 

وقت مایی که ادعای مثنوی. و اون حافظان قرآن و

قدر از لحاظ ادبی فقیر بزرگتری داریم، چرا باید این

شته از اون، ادبیات با فرهنگ گره خورده و باشیم؟ گذ

خودت،  برای شناخت و درک بهتر فرهنگ سرزمین

خوای آدم باید ادبیاتش رو مطالعه کنی. و چطور می

، وقتی ات باشیتحصیل کرده و مفیدی برای جامعه

 هنوز شناختی از جامعه و تاریخ و فرهنگش نداری؟

 ها رسیدی؟پس... الان تو به شناخت از همه این-
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طور که خودت گفتی، من به شناخت نسبی، بله. همون-

داشتم و در کنار حجم سنگین رشته غیرمرتبطی با تو 

های دانشگاهیم، تلاشم رو کردم که ادبیات و درس

م رو بهتر بشناسم. هرچند، افرهنگ سرزمین مادری

کردم که توی این تلاش ناکام بودم. اما... فکر می

تک ابیاتی تی به یادت هستم... تکوقتی در کنار تو و ح

  که مجسم تو هستن، مدام در سرم تکرار میشن...

 خندید و ادامه داد:

کردم که دیوانه شدم و زده به سرم؛ اوایل فکر می-

 ط عاشق شدم...بعد فهمیدم که نه، من فق

سمتش کشیده شد و به نیمرخ ناخوداگاه چشمانم به

غرق در فکرش خیره ماندم. سنگینی نگاهم را که 

طرفم چرخاند و احساس کرد، او نیز سرش را به

گیرم کردند. نفهمیدم اش، غافلچشمان آسمانی
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طور چشم به هم دوخته بودیم که با چندلحظه همان

 شنیدن صدای بوقی، تند گفتم:

 مراقب جاده باش!-

تند فرمان را چرخاند و به جاده خود بازگشت. وارد 

های جاده کناری شده بودیم و ممکن بود با همین نگاه

زده و جا و سرکشمان، خود را بر باد بدهیم! وحشتبی

که از شدت ترس به خنده افتاده استرس، و درحالیپر

 بودم، زمزمه کردم:

 اهت هم نکنم!یادم باشه داخل ماشین حتی نگ-

 سری از روی تاسف تکان داد و گفت:

پرتی منه. یادت باشه کلا حضورت هم باعث حواس-

 دفعه بعد کلا توی ماشینم حضور نداشته باشی!

ه، چشم به مشت آرامی به بازویش کوبیدم و باخند

جاده دوختم. مسیر زیادی تا رسیدن به خانه نمانده بود 
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مانده را ساکت اقیو ترجیح دادم همان چندکیلومتر ب

 بمانم و حتی نگاهش هم نکنم!

بالاخره به سر خیابانمان رسیدیم و از او خواستم که 

جا پیاده کند. ممکن بود که یکی از اعضای مرا همان

ها، ظرم باشند و یا حتی همسایهام، در کوچه منتخانواده

کلاغ کرده و کار من، بشود آش نخورده چهل-کلاغیک

 و دهان سوخته!

سمت خانه قدم برداشتم.  از ماشین پیاده شدم و به

که داخل یوسف نیز پشت سر من حرکت کرد و تا وقتی

کوچه نشده بودیم، ماشین را جلوتر از من نراند. جلوی 

ا تکان سر، خداحافظی در ساختمان ایستادم و ب

سرسری از او کردم و داخل حیاط خانه شدم. نفس 

. با چشمانی بسته، به عمیقی گرفتم و به در تکیه زدم
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در تکیه زده بودم که صدایی از جلوی رویم، باعث شد 

 در سر جایم بپرم.

 خانم سحابی؟ حالتون خوبه؟-

 

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 هفتم_و_چهل_و_صد_قسمت#
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زده به طرفش چرخیدم که با دیدن برادرِ سارا، وحشت

خیالم راحت شد. لبخندی از سر تواضع به او زدم و 

 اشدتّ به بیرون فرستادم.نفسم را ب

سلام، خیلی ممنون. شما خوب هستید؟ خواهر گلتون -

 چطوره؟

 محجوبانه لبخندی زد و سرش را پایین انداخت.

 که ترسوندمتون.خوام؛ فکر کنم خیلی عذر می-

نه، نه... یعنی ترسیدم، اما چیزی نبود! بفرمایید، گویا -

 کار داشتید شما.

 سپس گفت:پا کرد و پا و آنکمی این

جا منتظر شما بودم. گفتم... گفتم راستش... من این-

اگر فرداصبح که تعطیله وقت داشته باشید، سری به 

 سارا بزنید.
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نشان تأیید تکان لبخندم عمق گرفت و سرم را به 

 دادم.

 حتما مزاحم میشم. مشتاق دیدار ساراجان هم هستم.-

 سری تکان داد و متواضع و با لحنی آرام گفت:

 پس با اجازه شما، من باید برم بیرون...-

از جلوی در کنار آمدم تا برود و پس از خداحافظی 

پله، صدای ها رفتم. در راهپلهطرف راهکوتاهی به او، به

ی به گوشم رسید. آهنگی از ویگن بود انگار. موسیق

هایم را کُندتر کردم تا نفس عمیقی گرفتم و قدم

 ام کند.راهیصدای او، در مسیر کوتاهم هم

کلید را در قفل چرخاندم و وارد خانه شدم. هوا تاریک 

شده بود و میلی برای خوردن شام هم نداشتم. کیف و 

 دفترهایم را روی میز گذاشتم و
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ها را کشیدم، که پردهبالکن شدم. به محض اینداخل 

متوجه حضور او پشت پنجره اتاقش شدم. داشت 

ای بالا را برای لحظهداد؟ سرش هایش را آب میگلدان

آورد و نگاهم کرد. لبخندی به رویم زد و دستم را آرام 

ت قبلمان، برایش تکان دادم. هنوز هم با یادآوری لحظا

واست پنجره را باز کند که با گرفت. ختمام تنم گر می

شیطنت داخل خانه شدم و در بالکن را بستم. به در 

را به دو  تکیه دادم و به نگاه آخرش فکر کردم. سرم

طرف تکان دادم تا از فکرش بیرون بیایم. من به غیر 

از یوسف، کارهای دیگری هم داشتم! باید درس می 

یوسف نوشتم، به ن این هفته مجله را میخواندم، مت

کردم... انگار فکر کردن به او، شده بود یکی از فکر می

 وظایفی که باید انجامش می دادم! 

خند فرستادم و ناخواسته، لب نفسم را با شدت به بیرون

هایم نشاندم. سینی را به آشپزخان کوچکی روی لب
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بردم و بعد از شستن ظرف های کثیف، که شامل لیوان، 

ت اتاقم رفتم. داخل سینی و قوری می شد، به سم

هایم را باز کردم. به هر خط که شدم و یکی از کتاب

برایم  کردم، انگار که نام او را بخوانم، یادشنگاه می

شد! کلافه خندیدم و سعی کردم حواسم را زنده می

 جمعِ کتابم کنم، و با دقت شروع کردم به خواندن.

چندساعتی می شد که روی کتاب خوابم برده بود. با 

همان چراغِ روشن و کتاب زیر سرم! ناخواسته، کتابم 

مثل مسکن عمل کرده بود و تا صفحه دهم را تمام 

قوسی به و! بلند شدم و کشکردم، پایش خوابم برد

آمد، وصدایی که از طبقه پایینی میبدنم دادم. سر

یغ نگذاشته بود درست و حسابی بخوابم. صدای ج

د؟ نکند اتفاقی برای سارا آمد انگار. پایین چه خبر بومی

 افتاده بود؟
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 پرستمعشوقه#

 هشتم_و_چهل_و_صد_قسمت#

 

 

ند و گشاد به تن نگاهی به لباس تنم انداختم. بافتی بل

لند نبود که تنم را خوب بپوشاند. قدری بداشتم اما آن

سمت در پالتوی بلندی بر روی دوشم انداختم و به

تم. در خانه را باز کردم و قدم به قدم، ورودی خانه رف

و فریاد زنی را  ها پایین بروم. صدای گریهاز پله

نگار شنیدم. فریادی توام با التماس که انگار... امی
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جا چه کرد. خدای من، اینطلب بخشش جانش را می

داد؟ با پیچیدن خبر بود؟ کسی داشت... سارا را آزار می

و، جیغ خفیفی کشیدم و ای در راهرصدای شلیک خفه

دستم را روی دهانم گذاشتم. پشت سر صدای جیغ، 

 صدای داد برادر سارا را شنیدم که فریاد زد:

ن که گفتم اون چیزی زاده، بهتوشرفای حرومبی-

 نه!دونمی

با پاهایی لرزان، قدم برداشتم و پایینتر رفتم. هراس 

از  داشتم از چیزی که قرار بود ببینم. تمام تنم داشت

دانستم اصلا رفتنم کار لرزید و نمیشدت وحشت می

شان رسیدم و درستیست، یا نه. به جلوی در خانه

طرف داخل به باز است. سرم رامتوجه شدم که در، نیمه

خم کردم و با چیزی که دیدم، نفسم بند آمد. دختر 

کوچکی... دختری از روی صندلی چرخدارش، به زمین 
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دیدم. دور تا دور او را، . خون میافتاده بود و... خون..

ور دیدم. انگار که در دریایی از خون، غوطهخون می

باشد. چشمانش هنوز هم باز بودند. نگاهش 

و انگار زل زده بود به من. او... داشت  زده بودوحشت

ای که چیزی زدهنگاهم میکرد. با همان چشمان وق

ه خون و اش بیرون بپرد. چشمانی کنمانده بود از کاسه

اشک، آن را پوشانده بود... سعی کردم چشم از او 

ای سنگین، آمد. انگار وزنهبگیرم. نفسم دیگر بالا نمی

اده باشند. به گلویم چنگ ام قرار دبر روی قفسه سینه

پوش، با موهایی زدم و نگاهم را چرخاندم. مردی سیاه

مشکی رنگ و سبیل داگلاسی، درست بالای سر آن 

ایستاده بود و سعی داشت با نوک پوتین طفل معصوم 

براقش، او را برگرداند. طاقت نیاوردم تا به دل و روده 

چشم بیرون ریخته سارا نگاه کنم. طاقت نیاوردم... 

ای، بر روی چرخاندم و متوجه برادرش شدم که گوشه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

زور، بالا گرفته بودند. زمین درازش کرده و سرش را به

د او را به حرف بیاورند. سرم به خواستنانگار... انگار می

دوران افتاده بود و چشمانم دیگر جایی را درست 

 دیدند.نمی

 دونم!به قرآن قسم... من... من هیچی نمی-

آمد. مرد دومی که موهایش را گرفته نمیبالا نفسش 

اش را بیرون ای پرت کرد و اسلحهبود، او را به گوشه

ده و درحال زمزمه کشید. برادر سارا بر روی زمین افتا

شنیدم؟ او... او داشت اشهدش چیزی بود. درست می

جان خواهرش دوخته و خواند و چشم به تن بیرا می

 ریخت...شک میکه ابرو خم کند، اآنبی
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 پرستمعشوقه#

 نهم_و_چهل_و_صد_قسمت#

 

 

اش گرفت، ماشه را کشید و یک اسلحه را از مرد کناری

چنان گلوله در سر برادرِ سارا خالی کرد. نگاهم هم

خیره به خون پاشیده بر روی فرش و دیوار بود. حتی 

زده توانستم نگاهم را از چشمان وقیک ثانیه هم نمی

جان بگیرم. چشمی که یکی در کاسه سر آن جسد بی

دانم حتی به کجا پرتاب بود و دیگری... دیگری نمی

هایم مهابا بر روی گونههایم بیشده بود. اشک

که خود بفهمم، نفسم برای ریختند و بدون اینمی

 ام حبس شده بود.ها در سینهثانیه
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دستم را جلوی دهانم گرفته بودم تا جیغ نکشم. 

که صدای تیراندازی، در کل محله پیچیده  مطمئن بودم

داقل اهالی این ساختمان باید صدای بود. حداقل... ح

کاری دند. پس چرا... چرا هیچشنیجروبحث را می

آمد؟ اصلاً کس به سراغ ما نمیکردند؟ چرا هیچنمی

کس صدای دو شلیک چرا خبری از یوسف نبود؟ هیچ

را به نشنیدن پشت سر هم را نشنیده بود؟ یا خودشان 

 زده بودند؟ 

نگاهم خیره به مغز پاشیده شده بر روی فرش بود و 

خورده و نخورده چه که هر آن امکان داشت تمام آن

توانستم با دیدن این بودم را بالا بیاورم. من... نمی

وضعیت، دوباره به طبقه بالایی برگردم. ممکن بود... 

ساختمان بیرون ممکن بود به دنبالم بیایند. باید از این 

رساندم. هرچند، رفتم و حداقل خود را به خیابان میمی

خلوت قدری خیابان وقت شب بهمطمئن بودم این
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است که... که بتوانند در همان مکان عمومی هم 

ماندم هم به ای خلاصم کنند... اما اگر میگلوله

چاره و سرنوشتی بدتر از سرنوشت سارای بی

 شدم.برادرش، دچار می

تمام این افکار، در عرض چندثانیه از ذهنم گذشتند و 

تر از آنی بودم که بتوانم تصمیم نهایی من مستأصل

جان و بگیرم. دمی عمیق گرفتم و تن کم خود را

وجور کردم. در ورودی خانه نسبتاً باز حسم را جمعبی

شدم. بود و من... باید از جلوی در خانه آنان رد می

ببینند؛ اما... باید حداقل تلاشم را امکان داشت که مرا 

 کردم.می

نفسم را در سینه حبس کردم و با سرعتی که در خود 

سوی در انداختم. پا تند خودم را به آن سراغ نداشتم،

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

مانده تا درب ورودی ساختمان را کردم تا چند پله باقی

 بدوم که صدایشان را از پشت سرم شنیدم:

 هی، تو! وایستا!-

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 پنجاهم_و_صد_قسمت#

 

 

حرکت ماندم. اما خیلی ای بیتنم یخ زده و برای ثانیه

خود آمدم و قدم تند کردم. درب ورودی را باز زود به 
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شان، شان و فریاد دوبارهکردم که صدای کشیدن ماشه

 تنم را لرزاند:

 بهت گفتم وایستا احمق!-

تم که در را با تمام توان گشودم و خود را بیرون انداخ

ام تنم همان لحظه، صدای شلیکی در فضا پیچید و تم

آمد. دستم نمی آتش گرفت. نفسم از شدتّ درد بالا

انگار از جایش کنده شده بود. چرا... چرا دست چپم را 

زور ام، بهخس سینهکردم؟ با خسدیگر احساس نمی

کشیدم. دستم را روی گلویم گذاشتم و دست نفس می

تکیه زدم تا بتوانم سر پا بمانم و راه  دیگرم را به دیوار

ه ها هنوز بگرفت و آنام داشت آتش میبروم. شانه

 درب ورودی ساختمان نرسیده بودند.

 چرا شلیک کردی؟ اگه دختره بیفته بمیره، چی؟-
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هم یکی از همکارهای این جاسوس شاید اون-

 دوید؟زاده بوده. ندیدی چطور میحروم

وی کوچه سقریباً خود را به آنازشان فاصله گرفته و ت

چنان صدای جروبحثشان را، در آن رسانده بودم امّا هم

 شنیدم.شب میسنگین نیمه سکوت

الکی مردم رو تونیم الکینباید ریسک کنیم. نمی-

بکُشیم! ندیدیش مگه؟ اون یه دختربچه بیشتر نبود! 

اگه شکایت کنه و پیگیر باشه، چی؟ دقیقاً مثل همین 

 مغز تو هم متلاشی میشه!جنازه، 

 با جمله آخرشان، نفسم از شدت وحشت بند آمد.

یم و دخلش رو بیاریم، تا بقیه پس زودتر پیداش کن-

 بویی نبردن...

رویی رسیدم و بندی به درب ورودی ساختمان روبه

پلاستیکی که در کنار لولای در بود را کشیدم و در باز 
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ب بود. شاید دانستم دقیقاً چه ساعتی از ششد. نمی

یکی ها یکیخانه شب. چراغیک، و شاید دو نیمه

وهوی مردم، در های شدند و صدایداشتند روشن می

 شد.ها شنیده میها و ساختمانخانه

 کجا رفت اون دختره؟-

گذاشتی در بره؟ وای به حالت اگر پیداش نکنی... به -

 کنم!ات هم رحم نمیجنازه

و آخرین تصویری که  هایی تند را شنیدمصدای قدم

هره نگران یوسف بود که با حالی پریشان و دیدم، چ

 طرفم دوید...ها پایین آمد و بههنگاهی مضطرب، از پل
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 پرستمعشوقه#

 یکم_و_پنجاه_و_صد_قسمت#

 

ای بعد، صدای فریاد دختری در سرم پیچید و لحظه

جا سرخ رنگ بود. خون جلوی چشمانم را گرفت. همه

های پاشیده شده بدنِ برادر سارا بر تکه توانستممی

روی دیوار و فرش کهنه وسط هال را ببینم. 

های خون از کاسه سر قطرهتوانستم صدای چکیدن می

ش را بشنوم. با شکافته شده او بر کف کاسه خالی سر

کرد. مانده در سرش، نگاهم میهمان یک چشم باقی

ش را توانستم حرکت کردن لبانزد حتی. میپلک می

کرد که کمکش کرد... التماس میببینم. التماسم می

گار خواستم جلو بروم اما چیزی جلودارم بود. انکنم. می

 دستانی قدرتمند از شانه و بازوهایم گرفته و مانع رفتنم
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طرفم شدند. مردی که اسلحه به دست داشت، بهمی

چرخید و مستقیم چشم به من دوخت. از نگاهش آتش 

شمانش... حتی سفیدی چشمانش هم سیاه بارید. چمی

روی صورتم گرفت و با صدای بودند. اسلحه را روبه

 شیدم و ناگهان هوشیار شدم. شلیکش، فریاد بلندی ک

. بندبند وجودم دانستم چندساعت بیهوش بودمنمی

توانستم ناله کنم. گلویم کرد و حتی نمیدرد می

ش سوخت و هنگام نفس کشیدن نیمی از تنم آتمی

هایم را باز کردم. اتاق کم نور گرفت. آرام لای پلکمی

تر، مشغول انجام دادن کاری بود و شخصی آن طرف

معلوم. تکانی به خودم دادم و خواستم بلند شوم که نا

طرفم چرخید و دم بلند شد. آن شخص بهآه از نها

نگاهم کرد. چشمان آبی و سرخش، عجیب نگران به 

قدم بلند، خودش را به من رسیدند. با چند نظر می

رساند و کنار تخت، روی صندلی نشست. نفس عمیقی 
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، . برای چندلحظهگرفت و لبش را به زیر دندانش کشید

و دار و پر بغض را به من دوخت آن چشمان نم

 حرف، نگاهم کرد.بی

ام را از هم گشودم و با صدایی زور لبان خشک شدهبه

 دار پرسیدم:گرفته و خش

... دیدی چه بلایی به سرشون .. یوسفشد.چی-

 آوردن؟ من... من دیدمشون...

اش توانستم قسم بخورم که بغض داشت و چانهمی

لرزید. دستم را میان هردو دستش گرفت و سر می

 باران کرد.پشت دستم را بوسه انگشتان و

ندیدم. نذاشتن... نذاشتن که کسی بره و چیزی ببینه. -

ه تعمیرات، تخلیه کردن. لیلا... کل ساختمون رو به بهون

 چی به سرت آوردن؟
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 پرستمعشوقه#

 دوم_و_پنجاه_و_صد_قسمت#

 

راه تنفسم گرفته شده بود و از بس بغض کرده بودم 

آمد. نگاهم را چرخاندم و دنبال صدایم هم در نمیکه 

آب گشتم. احساس کرد و رد نگاهم را گرفت. بدون 

خود لیوان آب پر کرد که بگذارد من چیزی بگویم، این

و نزدیکم شد. با دستی، سرم را بلند کرد و با دست 

دیگر، لبه لیوان را به لبانم نزدیک کرد. چند جرعه 

عقب متمایل کردم که لیوان  دم و سرم را کمی بهنوشی

را عقب برد و دوباره، کنارم نشست. با تر کردن گلویم، 

 توانستم دم عمیقی بگیرم و حرف بزنم.
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بردارش رو کشُتن... نفهمیدم کی بودن،  سارا و هااون-

 ولی... فهمیدن که من شاهد بودم. به من هم...

دست چپم را تکانی دادم که از گردن تا سر انگشتانم 

دار، ادامه ر کشید. با صورتی درهم و صدایی خشتی

 دادم:

خواستن از دست من هم راحت بشن، ولی می-

 تونستم... تونستم فرار کنم.

ام را ا بستم و سعی کردم جلوی لرزش چانهنم رچشما

 بگیرم.

 قرار نیست که من رو پیدا کنن... نه یوسف؟-

دست سردش، میان موهایم خزید و شروع به نوازش 

 م سرم کرد. آرا

هایی که تک خونهنه دورت بگردم... دارن به تک-

کشن. اطلاعاتت رو ممکنه رفته باشی، سرک می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

به خونه داییت زدن. اما...  درآوردن انگار. سری هم

نتونستن پیدات کنن. پیش من جات امنه. قرار نیست 

 خونه یه غریبه دنبال تو بگردن...

هش کردم. نم باز و پر اشک، نگابا چشمانی نیمه

 چشمانم را با سر انگشتانم گرفتم و لرزان پرسیدم:

تا دیدمت، خیالم راحت شد که دیگه جام امنه... -

 کردم... فکر کردم قراره بمیرم. شد بعدش؟ فکرچی

وقتی تن غرق خون تو رو دیدم... نفسم بند اومد لیلا. -

شدم. تا صدای تیراندازی رو شنیدم، از داشتم خفه می

خواب پریدم. از پنجره به بیرون نگاه کردم و وقتی 

دیدم تو با اون وضعیت از در بیرون اومدی... روح از 

ها رو پایین اومدم و تنم جدا شد. نفهمیدم چطور پله

 آوردمت بالا. تقریباً از هوش رفته بودی. تو...
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ای سکوت کرد تا بغضش را قورت لب گزید و لحظه

که حتیّ خود بدون این لرزید وام میدهد. چانه

ام های اشک بر روی گونهمتوجّهش باشم، قطره

 لغزید.می

ات شلیک آوردمت بالا. متوجّه شدم که به سرشونه-

و... آسیبی جدیّ ندیدی. وسایل زیادی توی کردن 

ها هم تونستم گلوله رو از اما با همون خونه نداشتم؛

هوش کتفت دربیارم و هم زخم رو ببندم. ولی تا به 

 بیای... من مرُدم و زنده شدم دخترِ خوب...

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 سوم_و_پنجاه_و_صد_قسمت#
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ی، از چشمانم را بستم و احساس کردم که قطره اشک

ید. نفس عمیقی هایم لغزید و به پایین چکگوشه پلک

گرفتم تا بغض صدایم کمتر شود و با صدایی پر درد 

 زمزمه کردم:

 دایی حالش خوبه؟ کاری به کارش که نداشتن؟-

ام گونه سر انگشتانش را بر روی گونهحرکت نوازش

 احساس کردم و آرامش عجیبی به دلم سرازیر شد.

ون گفتن برای یه پیدا نکردن. بهشگشتن اما چیزی -

کار امنیتی دنبال تو هستن و... دفتر رو هم زیر و رو 

ای که تو رو... وشتهکردن برای پیدا کردن یادداشت و ن

چیز نتونستن پیدا به قضیه دیشب ربط بده. اما هیچ
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کنن. داییت هم... تا وضعیت رو ناجور دید، پدربزرگت 

 رو فرستاد گیلان.

 زده پرسیدمو شتاب را باز کردمتند چشمانم 

گیلان برای چی؟ وای... نکنه به مامان و بابام چیزی -

 بگه؟

دلم... به بهونه دیدار با نه، نه لیلا. آروم باش عزیز-

مادرت، اون رو فرستاد بره. پدربزرگت چیزی از اتفاقی 

 دونه.که افتاده... نمی

هزاران سوال در سرم شکل گرفته بودند که پاسخ 

قدری مستأصل بودم دانستم. بهکدامشان را نمیهیچ

خواست بزنم زیر گریه و تا جان دارم، اشک دلم می که

 بریزم.

 دم و آرام زمزمه کردم:آه عمیقی کشی
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میشه؟ درس و دانشگاهم...  حالا... تکلیف زندگیم چی-

کار کردم که این اتفاق برای من ام... مگه چیخانواده

 افتاد؟

نگار سعی داشت را شنیدم که ا صدای پر آرامشش

 ام دهد.داریجوری دل

ای رو من... با آموزش صحبت کردم. گفتم چندهفته-

هفته اشکالی نداره. بعد  گفتن تا سهقراره غیبت کنی و 

از اون، امیدوارم حالت بهتر بشه و... بتونی برگردی سر 

امتحاناتت. هرچند، ممکنه تا دانشگاهت هم بیان و 

جا مأمور کنن تا حواسش به تو اون حتی شخصی رو

 ذارم اتفاقی برات بیفته...باشه. اما من باهاتم، نمی

هایم را رل کنم. اشکام را کنتسعی کردم لرزش چانه

 با پشت دستم پس زدم و آرام پرسیدم:
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تونم دایی رو ببینم؟ من... باید این سه هفته... نمی-

 اشتم.باهاش حرف بزنم. بهش بگم که من تقصیری ند

خواد نگران این گناهی. نمیدونه که تو بیاون می-

موضوع باشی لیلا. من... بهش کاملا توضیح دادم که 

خاطر امنیت تونید بهفتاده. و فعلاً نمیچه اتفاقی ا

 دیگه رو ببینید...خودتون، هم

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 چهارم_و_پنجاه_و_صد_قسمت#
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 منع شدم؟ وای... یعنی... از دیدن خانواده خودم هم -

توانستند کردند اما نمیهایش آرامم مینوازش

احوالم باشند. انگار پریشانسرپوشی بر آشوب دل 

رحمی قلبم را گرفته و با قساوت تمام آن را دست بی

قدر که گاهی حتی راه نفسم را هم بند فشرد. آنمی

 آورد...می

 جا، مشکوکآمدهای داییت به اینوممکنه به رفت-

ن عنواها رو بهکنم که اونبشن. من تلاشم رو می

.. نمیشه مداوم در کنارت جا بیارم. اما.این ملاقاتی، به

 باشن.

 زیرچشمی نگاهش کردم و آرام پرسیدم:

 جا بمونم؟من قراره چندهفته رو این-

لبخند کوچکی بر روی لبانش نشاند و نفس عمیقی 

 گرفت. 
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.. نه؟ در روز شاید فقط قدرها هم برای ما بد نشد.اون-

وساعت فرصت برای دیدن و حرف زدن با تو یکی، د

ها کنارت بشینم و تونم ساعتالا؟ میداشتم. اما ح

 ها نگاه کنم...که حرفی بزنیم، به این چشمبدون این

وجه هیچبا احساس ضعف، برای فرار از آن فضای که به

 م:وجود آوردنش را در آن لحظه نداشتم، گفتقصد به

 ام. چندساعت خواب بودم؟من... گرسنه-

 لبخندش عمق گرفت و از کنارم بلند شد.

ید یک نصف روز. برات غذا آماده کردم. هرچند، به شا-

 کنه.رسه. اما... راضیت میپخت تو نمیدست

 جا بشوم.تکانی به پاهایم و لگنم دادم تا در تخت جابه

 هم همراهت میام. صبر کن، من-

 گفت:م چرخید و طرفتند به
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تونی فعلا تکون بخوری. باید استراحت کنی تو نمی-

 ته. تو...لیلا! از این گذش

 لب گزید و نفسش را آرام به بیرون فرستاد.

 ای!تقریباً... برهنه-

دستانم را خیلی آرام بالا آوردم و شکم و بالاتنه بدون 

زده به او نگاه پوششم را لمس کردم. با چشمانی وق

 آرام و مبهوت پرسیدم:کردم و 

 هام اومده؟!چه اتفاقی... به سر لباس-

 اتاق اشاره کرد و باعجله گفت: با انگشت اشاره به در

 زنیم!من برم غذات رو بیارم. باهم حرف می-

سمتش پرتاب کنم و چرا چیزی دم دستم نبود تا به

 کمی دلم خنک شود؟
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 پرستمعشوقه#

 پنجم_و_پنجاه_و_صد_قسمت#

 

 

ون رفتنش از اتاق، آهی از سر درد و خجالت بیربا 

صورتم را با دستانم پوشاندم. خدا لعنتت کشیدم و 

هایم را دیگر برای چه از تنم کنده نکند یوسف... لباس

توانستم در چشمانش نگاه بودی؟ اصلاً چطور دیگر می

 آمده... وای!آور پیشکنم؟ با این وضعیت خجالت

هایش، سرم را بالا دمبا شنیدن صدای دور شدن ق

کنم. اتاق نسبتاً بزرگی ردم تا با دقت به اطراف نگاه آو
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روی سوی اتاق، روبهای رنگی در آنبود. کشوی قهوه

ای بلند نیز در تخت دونفره بزرگش وجود داشت. آینه

کنار میز قرار داده شده بود و یکی از دیوارهای اتاق، 

خلش، پر بود ای چوبی و بزرگی قرار داشت و داقفسه

توانستم های قطوری که از این فاصله، نمیاز کتاب

عنوانشان را بخوانم اما مطمئن بودم که در این مدت، 

ها گرم توانستم سر خود را با این کتابخیلی خوب می

 کنم.

ها بودم که در اتاق باز شد و با لبخند خیره به کتاب

 صدایش را شنیدم:

 خونه بشی.کتاب کردم که عاشق اینفکرش رو می-

ام، بالا تا زیر چانه زده پتوی نازکم را بالا گرفتم وشتاب

آوردمش. با اخم و شرمی که باعث شده بود صدایم 

 بلرزد، گفتم:
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 جا، باهات کار دارم!فعلا تو بیا بشین این-

لبخندش عمق گرفت و انگار که با خودش حرف بزند، 

 زمزمه کرد:

 کار رو کردم؟!چرا این-

ندتر شدند و با چشم خیره به اویی شدم که ایم تهاخم

کرد اما مطمئن بودم سنگینی نگاهم را هم نمیحتی نگا

کند و عمداً حواس خود را به هرجایی جز احساس می

 دهد.من می

کنارم نشست و سینی غذا را پایین تخت قرار داد. 

برای خودش هم غذا آورده بود. بوی غذا در مشامم 

رفت. حالا چطور با این وضعیتم پیچید و دلم ضعف 

 وردم؟خنشستم و غذا هم میمی

 هام اومد؟چه بلایی به سر لباس-
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سرش را آرام بالا آورد و تلاش کرد تا شیطنت نگاهش 

 را پنهان کند.

 مجبور شدم لیلا!-

 پشت چشمی برایش نازک کردم و با حرص گفتم:

هام مجبور؟ چه اجباری؟ که وقتی خوابم، همه لباس-

 ... از تنم دربیاری؟رو

 

 

 

 رستپمعشوقه#

 ششم_و_پنجاه_و_صد_قسمت#
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سریع صاف نشستم و یکی از پاهایم را آرام بالا آوردم. 

با کف پایم، ساق پای دیگرم را لمس کردم و با لمس 

پارچه بافتی که به تن کرده بودم، نفسی از سر 

های آن شبم سمت لباسآسودگی کشیدم. فکرم به

ن دامنی بافت به تن داشتم؟ پس... ایرفت و... من 

 دیگر برای چه بود؟

صدایش را صاف کرد تا توجهّم را به خود جلب کند. 

 سپس گفت:

قسمت بالاتنه بافتت رو مجبور شدم... پاره کنم که... -

ای ات رو عمل کنم. و... هیچ لباس دیگهراحت سرشونه

ه کجای ایناجبار بافت رو بهبه تن نداشتی. پس... به

کاملاً برهنه بشی... دادم کامل از تنت دربیارم و... 

 تر تا حداقل زیاد معذب نباشی.پایین

 در چشمانش نگاه کردم و تقریباً نالیدم:
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قدر به فکر شرم و خجالت منی! خیلی ممنونم که این-

تونستی یه پیرهن هم تنم کنی جناب اما حداقل که می

 حواس جمع؟

کرد به جای دیگری نگاه اش را جمع کرد و سعی خنده

 .کند

تونستم لباسی بهت بپوشونم دختر خوب. نمی-

 شد؟ ات چی میسرشونه

شد گفتم، حناق میروی گفتنش را نداشتم؛ اما اگر نمی

چسبید بیخ گلویم. نفس عمیقی کشیدم و عصبی، و می

 ام غریدم:هم چفت شدههای بهاز لای دندان

ی به سر لباس زیرم ام بود، اما چگلوله توی سرشونه-

 اومد؟

طرفم چرخاند و با ابروهایی بالارفته و را به سرش

 جدی پرسید:
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 منظورت سوتیـ...-

که صحبتش را کامل میان حرفش پریدم و پیش از این

 کند، بااخطار و نالان گفتم:

 یوسف! محض رضای خدا!-

و  که نگاه خیرهاش را فرو خورد و بدون اینخنده

 نم بردارد، آرام زمزمه کرد:سرکشش را از چشما

بند لباست آسیب دیده بود... گذشته از اون، اون هم -

ممکن بود به زخمت آسیب بزنه. پس... هرچیزی که 

 مزاحم بود رو از تنت بیرون کشیدم.

زده صورتم را میان دستانم شرمگین و خجالت

 ام گفت:پوشاندم که با لحنی نرم، در نزدیکی

ر ی؟ مگه نشنیدی که دکتکشبرای چی خجالت می-

 ؟محرمه
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 پرستمعشوقه#

 هفتم_و_پنجاه_و_صد_قسمت#

 

 لرزید، گفتم:با صدایی که از شدت شرم می

خوام میشه حداقل چیزی بهم بدی تا بپوشم؟ می-

 طوری نمیشه!بشینم و غذا بخورم، این

طرف کشوی رویم بلند شد و بهاز روی صندلی روبه

 سوی اتاق رفت.آن

 ل کشوهام لباس مناسبی دارم.خبینم دابذار ب-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

آمده تا سر چرخاند، پتو را بالا زدم و به وضعیت پیش

ام کاملا برهنه بود و با برخورد هوای نگریستم. بالاتنه

سردی که هنگام بالا زدن پتو به آن زیر خزیده بود، 

دون شده بود. دستی روی شکم و پوست تنم دون

. پیراهن بافتم تر دادمبازویم کشیدم و نگاهم را پایین

به بدترین شکل ممکن قیچی خورده بود و حتی 

های بافتش نیز شل و باز شده بودند. حتم نداشتم گره

جا که اگر بخواهم بلند و یا حتی در روی تخت نیز جابه

 افتاد! شوم، همین تکه پارچه نیز از تنم می

با احساس بسته شدن کشو، سریع سرم را بالا آوردم 

ام بالا نگه نشستم. پتو را تا زیر چانه سر جایم و صاف

داشته و به اویی که در تلاش بود تا نگذارد لبخندش 

کش بیاید، خیره شدم. چرا دوست داشت طوری رفتار 

کند که دلم بخواهد تا جان داشت، کتکش بزنم؟ 

هرچند وضعیتم الان طوری بود که شاید برای بلند 
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دم و با این اج او بوکردن قاشق و غذا خوردن نیز محت

 انداختم!قضیه کتک زدنش را به زمانی دیگر می

کنارم نشست و دو پیرهن را بر روی پاهایم قرار داد. 

تری های نسبتاً کوتاهیکی آستین بلند و دیگری آستین

 داشت.

تونی از هردوشون استفاده کنی. اما آستین کوتاه می-

بسوزه.  یکی ممکنه به زخمت برخورد کنه و زخمتاین

 پس...

پیرهن دیگری را برداشتم و به زیر پتو کشیدمش. 

سرش را پایین انداخت و سعی کرد جلوی لبخندش را 

 بگیرد.

بفهمم خندیدی با دسته قاشق برات یه لبخند دائمی -

 ذارم!روی صورتت به یادگار می
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که در خانه یوسف فقط پیرهن و شلوار با فکر به این

ای نبود تا بپوشم، آه یر زنانهزشد و هیچ لباس پیدا می

هایم را از نهادم بلند شد. قرار بود تمام مدت را یا شانه

های تنم بالا نگه دارم، و یا گوژ کنم که برجستگی

مشخص نشوند؟ اصلا مصیبت دیگری هم بود که به 

 سرم نیاید؟

با دستی سعی در نگه داشتن پتو داشتم و با دست 

تن کنم. یوسف که  هخواستم پیرهن را بدیگر، می

ثمرم شد، از روی صندلی بلند شد های بیمتوجه تلاش

و تخت را دور زد. پشت سرم، روی تخت و با فاصله 

 اندکی از من نشست و با لحنی پر آرامش گفت:

بذار کمکت کنم. پیرهن رو بده به من و... پتو رو بزن -

 کنار...
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 پرستمعشوقه#

 هشتم_و_پنجاه_و_صد_قسمت#

 

 زده و مبهوت پرسیدم:ی وقشمانبا چ

 پتو رو بزنم کنار؟ چطور آخه؟-

 بینم! درواقع...من پشت سرتم لیلا، چیزی رو نمی-

 روی تخت تکانی خورد و با صدای آرامتری زمزمه کرد:

 ...ای هم باقی نموندهکه البته مورد ندیده-

 بااعتراض نالیدم:

 یوسف!-
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راهیت کنی مسلما من هم هملیلا؟ بخوای اذیت -

 نت رو بده بهم، عجله کن. غذا یخ کرد.کنم! پیرهمی

لباس را با دست سالمم از زیر پتو بیرون بردم و عقب 

گرفتمش. آن را از دستم گرفت و دوباره صدایش را 

 شنیدم:

 حالا نوبت پتو هست.-

 اما...-

 کلافه گفت:

چیزی من پشت سرتم عزیزم. گفتم که، قرار نیست -

 ببینم!

گرفته بود. تیر خورده بودم،  امتم، خندهدر این وضعی

و کتفم سوراخ شده بود و حتی از دیدار با  شانه

ام نیز منع شده بودم. و داشتم با یوسف بحث خانواده

کردم؟ نفس عمیقی گرفتم و دیدن و ندیدنش را می
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آرام، پتو را پایین آوردم. دست سالمم را دراز کردم و 

سمت بالا را آرام بهم را پوشاند. یقه پیرهن آستین

 ت داد و در همان حال گفت:حرک

 حالا... دست بعدیت رو بده.-

ام را پوشانده بودم تا از هر با دست دیگرم، بالاتنه

دیده شدن احتمالی، جلوگیری کنم. آه از نهادم بلند شد 

و دست دیگرم را نیز دراز کردم و آستینم را پوشاند. 

پیرهن را نیز بالا  طرفکه بخواهد یقه آناینپیش از 

 د، گفت:بیاور

خوام زخمت رو ببندم و بعد پیرهنت و بپوشونم. می-

 تونی تکون نخوری؟می

 آخه... لباسم!-

ات، خودت این سرشونه رو بالا نکش. با دست دیگه-

 رو بپوشون یا هرکاری که دوست داری بکن!
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ی بدنم نفس عمیقی گرفتم و دست سالمم را جلو

یک قدری گشاد بود که همانند گرفتم. آستینش به 

تنه، تا قسمتی از بدنم را بپوشاند. یوسف از روی نیم

ای بعد، با تخت بلند شد و از اتاق بیرون رفت. لحظه

سینی کوچکی در دست بازگشت و مجددا پشت سرم 

نشست. پانسمان را از پشت، بر روی زخم قرار داد و 

 آرام گفت:

طوری با نم. اینم نصف بدنت رو باندپیچی کخوانمی-

سوزه. یه پانسمان کوچیک، زخمت میهر حرکت 

جا، و یکی هم روی محل خروج گلوله کوچیک این

چسبونم تا هم راحت عوض بشن و هم برات می

 دردسر نداشته باشه.
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 پرستمعشوقه#

 نهم_و_پنجاه_و_صد_قسمت#

 

 لومی، زمزمه کردم:خیره به نقطه نامع

 ودم. ببخشید که...اونی که دردسر داشت، من ب-

 با لحنی اخطارگونه اما آرام، نامم را صدا زد.

 باره حرفی زده بشه.لیلا! قرار نشد در این-

 هرحال که باید گفته بشه. من... آخ!ولی به-

هنگام چسب زدن فشار خفیفی به زخمم آورد و صدایم 

کلامش کرد اما صدایش درآمد. شوخی را چاشنی 

 چنان جدی بود. هم
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هات کنن! حالا لبطوری تنبیه مید رو اینهای ببچه-

 رو هم تکون نده تا کارم تموم بشه.

طرف تخت آمد. سپس از پشت سرم بلند شد و به این

رویم نشست و مشغول باز کردن پانسمان شد که روبه

ردم ام فششرمگین، ساعد دستم را محکمتر به بالاتنه

نگاهی به یمتا به خیال خود، بیشتر خود را بپوشانم. ن

د و در همان من انداخت و دوباره مشغول کارش ش

 حال زمزمه کرد:

جای پنهون قدری به بدنت فشار نیار که بهاون-

کردنش، باعث بشی از بالای دستت بیرون بزنه. یه 

 کنه!استتار ساده هم کفایت می

قدری که دیگر انداختم. بهتا جا داشت، سرم را پایین 

ام چسبیده بود. فشار دستم را ینهام، به قفسه سچانه

 با صدایی آرام و لرزان پرسیدم: کمتر کردم و
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میشه فقط برای یک دقیقه... دست از خجالت دادن -

 من برداری تا این مرحله رو هم پشت سر بذارم؟ 

ا که بهایم قرار داد و درحالیپانسمان را بر روی بخیه

ا چسب یک دست آن را نگه داشته بود، در تلاش بود ت

 را با دست و دندان دیگرش ببُرد.

پس لطفش کجاست؟ تازه اگر نخوام کاری کنم و -

دست روی دست بذارم که کار هردومون از شدت 

کشه! بذار حداقل فضا رو با راهه میکلافگی به بی

 سر گذاشتن تو تلطیف کنیم!سربه

تا چیزی بارش کنم که زودتر من  دهانم را باز کردم

 گفت:

این مشکل دارم. به گمونم قیچی  گه داشتنمن با ن-

وره انگار! میشه یه لحظه این رو بگیری تا هم... اون

 من چسب بزنم؟
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سرم را بالا آوردم و با صدایی که انگار از ته چاه 

 آمد پرسیدم:درمی

 با کدوم دست؟!-

همون دستی که بالا نگهش داشتی لیلاجان! عجله -

 کن، غذا از دهن افتاد. 

عاصی بودم که بخواهم با همین از دستش قدری به

 اش کنم! دست و شانه ناقصم هم خفه

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 شصتم_و_صد_قسمت#
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اش شوخی اش جدی بود انگار. یعنی... دربارهچهره

انم را فرو خوردم و دستم را آرام و کرد؟ آب دهنمی

بادقتّ بالا آوردم تا پانسمان را نگه دارم. به چشمانش 

ا مسیر نگاهش را دنبال کنم. مطمئن نبودم زل زدم ت

که او که هدفم از این کار، چه بود. شاید اطمینان از این

رار نبود حتی در چنین شرایطی، کاری کند تا معذب ق

یز عجیبی نبود اما ترس؟ بشوم. استرس و خجالتم چ

کرد و وقت ترس به دلم راه پیدا نمیدر کنار او، هیچ

مطمئن شوم که احساسم  خواستمالان... فقط می

 کند.اشتباه نمی

ها را با گوشه که نگاهش را بچرخاند، چسببدون این

دندانش بُرید و بر اطراف پانسمان چسباند. حتی برای 

ن... باعث شد چیزی ای هم نگاهش نلغزید و ایلحظه

 ته دلم فرو ریزد. 
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اش تغییر کند، یقه که حالت نگاه و چهرهبدون این

رام بالا کشید و دوطرف پیرهن را جلوی پیرهنم را آ

پایین آوردم و او، مشغول بدنم صاف کرد. دستم را 

 های پیرهنم شد. بستن دکمه

دار و های تاببا نفسی حبس شده در سینه، به مژه

آرامشش خیره بودم که صدایش، باعث شد نگاه پر 

 ام بکشم. دست از خیرگی

خانوم کردم من نگاه بدی دارم. گویا فکر می-

 وضعشون خیلی بدتر از منه!

 من... یوسف حواسم جای بدی نبود!-

که مشغول که سرش را بالا بیاورد، درحالیبدون این

های آخر پیرهنم بود، زیرچشمی نگاهم کرد بستن دکمه

 بخندی زد.و ل
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قرار بود حواست جاهای بدی باشه؟ باز خوبه حداقل -

 لباس تنم هست!

 کنی؟ یه نظر که اشکالییخب... اصلا چرا اذیتم م-

 نداره!

رویم بلند شد. سینی را برداشت و روی خندید و از روبه

 سوی اتاق قرارش داد.کشوی آن

منکر حلال بودن اون یه نظر نمیشم. اما خب خودت -

مقایسه کن، تو حتی مجال ندادی همون یه نظر حلال 

 هم نگاهت کنم!

جا پشت چشمی برایش نازک کردم و روی تخت جابه

پاهایم نگه خواستم پتو را بر روی چنان میشدم. هم

که دامن یا شلوار مناسبی برای دارم. حداقل تا وقتی

 کردم!پوشیدن پیدا می
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نظر  شما به قدر کافی وقتی من بیهوش بودم-

 انداختید.

سمتم آمد و سینی غذا را هم همراه خود آورد. به

ارد، که چشم از من بردآنرویم نشست و بیروبه

 مشغول باز کردن درب بطری آب شد.

کنم خانم من در نقش پزشک چنین جسارتی نمی-

سحابی. گفتم اون یک نظر رو ذخیره نگه دارم برای 

 موافق!که خودتون هم هوشیار باشید و وقتی

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 یکم_و_شصت_و_صد_قسمت#
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 عقب کشید و نگاه مهربان و نگرانش را به من دوخت.

 تونم... چندتا سوال ازت بپرسم؟تره؟ میحالت به-

نفس عمیقی گرفتم و تمام تلاشم را کردم تا نیمچه 

لبخندی به نشان خوب بودن احوالم، بر روی لبان خود 

اش را بردم و توان بازگوییبنشانم. رنج خاطرات می

خاطر یادآوری خواستم او را هم بهنداشتم. اما... نمی

 ر دهم.خاطرات تیره و تاریکم، آزا

 کنم... اگر تونستم، جواب بدم.البتّه؛ بپرس. سعی می-

 سری تکان داد و با تعللّ پرسید:

ام تعریف خوای برشب دقیقاً چه اتفّاقی افتاد؟ میاون-

 کنی؟
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ام بازوهایم را در آغوش کشیدم تا از لرزهای احتمالی

صورت مداوم و هم جلوگیری کنم. صدای شلیک به

پیچید. ر تکرار باشد، در سرم میانگار که بر روی دو

جا آب دهانم را قورت دادم و سعی کردم حواسم را یک

 جمع کنم.

های شب بود که سروصدا از پایین شنیدم. نیمه-

کم خسته بودم و حوصله پایین رفتن ب... اولش یهخ

نداشتم. اما بعدش دیدم صدا بلندتر شد و... یه لباس 

 تنم کردم و رفتم پایین.

گلویم قرار دادم. هوا بود؟ پس... چرا  بر روی دستم را

 توانستم نفس بکشم؟نمی

داد شدیدتر شد. قصد فضولی نداشتم، بیصدای دادو-

ن برام. داشتن... داشتن فحش اما صداها غریبه بود

گمونم. طاقت نیاوردم و... چشم چرخوندم. دادن بهمی
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سارا رو دیدم. روی زمین... روی زمین پرتش کرده 

تونست راه بره. برادرش... اون ن. طفلکم حتی نمیبود

بهم گفته بود که سارا فلجه. گفته بود که... اون عاشق 

 شعرهای مجله منه...

و از پس پرده اشک، چشم  نفسم را حبس کردم

چرخاندم تا آب و لیوان را پیدا کنم. یوسف رد نگاهم را 

 .دنبال کرد و سریع لیوان را پر آب کرده، به دستم داد

 ست...بیا عزیزم. اگر برات آزاردهنده-

اش را تمام که جملهای نوشیدم و پیش از آنجرعه

 کند، گفتم:

ا سبک بشم. نه، یوسف. باید حرف بزنم. حرف بزنم ت-

چسبه بیخ گلوم. وگرنه این خاطره... بغض میشه و می

کنم اما... کنه. الان هم دارم تعریفش میام میخفه

 سف!دارم خفه میشم یو
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مانده آب داخل لیوان را لاجرعه سر کشیدم و نم باقی

 پشت لبم را با آستین پیرهنم گرفتم.

فکر کنم دنبال یه چیزی بودن. یه... یه اسم؟ -

خاطر ندارم. تهدیدش کردن دونم. چیز زیادی بهینم

ها... گیرن. اونکه اگر حرف نزنه، جون خواهرش رو می

مغزش رو روی های داداشش، کُشتنش. جلوی چشم

 فرش کهنه کف هال خالی کردن...

ام بغلتد، با که روی گونهاشک چشمانم را پیش از آن

دم و با ام را بالا کشیکف هردو دستم پاک کردم. بینی

 ای ادامه دادم:صدای گرفته

بعدش هم که نوبت داداشش بود. اون طفلکی هم -

دیگه چیزی واسه از دست دادن نداشت. همون بلایی 

به سر خواهرش آورده بودن رو، به سر این هم که 

آوردن. فقط... گلوله رو دقیقا وسط سرش نزدن. 
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.. نزدیک کاسه چشمش بود. حتی خونی که بیشتر.

ر و دیوار رو گرفته بود هم جلوی دیدن اون مغز تموم د

 گرفت...متلاشی شده رو نمی

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 دوم_و_شصت_و_صد_قسمت#

 

شست و سعی ام نزدهدست یخ دست گرمش، بر روی

کرد که آرامم کند. و درنهایت، تلاشش پاسخ داد و آن 

رازیر کرد. دست مردانه، آرامش را به بندبند وجودم س

ام نفس عمیقی کشیدم و نگاهی به ته لیوان خالی
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طور فرو ببرم؟ با انداختم. بغض الانم را قرار بود چه

 یادآوری آن خاطرات شیرینم؟!

که متوجه من شدن. گفتن فرار کنم  من خواستم-

موندم که با خون من وایستا، ولی مگه دیوانه بودم؟ می

کردن؟ فرار یهم راهروهای ساختمون رو مزیّن م

کردم. پام رو از در حیاط بیرون نذاشته بودم که... 

دونستم قراره چی بشه ولی هدفم ام سوخت. نمیشونه

ساختمون؛  مشخص بود. که پناه بیارم به حیاط این

 شاید... شاید اونی که باید، پیداش بشه.

سرم را بالا آوردم و با چشمانی که اشک در آنان حلقه 

آلود یوسف خیره شدم و چهره متأثر و غمزده بود، به 

 لبخند لرزانی به رویش زدم.
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تا دیدمت، خیالم راحت شد که جام امنه. حتی اگر -

بابت که قرار  مُردم هم برام مهم نبود؛ چون از اینمی

 خاطر بودم...نیست جسدم دست نااهلش بیفته، آسوده

ابروانش درهم رفت و خود را جلوتر کشید. دستش 

که من بفهمم چه م قرار گرفت و پیش از اینپشت سر

 اتفاقی درحال رخ دادن است، به آغوشش فرو رفتم.

اش قرار داد و موهایم را نوازش سرم را بر روی سینه

کرد. در همین د قلبش آرامم میکرد. صدای تن

جا چندوجب آغوش، آرامشی داشتم که هیچ

بیرون  بُریدهتوانستم پیدایش کنم. نفسم را بُریدهنمی

فرستادم و لبم را محکم گزیدم تا از فشار بغضی که 

کرد، کم شود. خدایا این چه حال ام میداشت خفه

 مزخرفی بود که دچارش شده بودم؟
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قی برات بیفته. گه قرار نیست اتفاعزیز دل من... دی-

 من کنارتم لیلا. من همیشه کنارت هستم... 

رد، لبانش را کو در حینی که موها و کمرم را نوازش می

طولانی بر روی سرم  ایبه موهایم چسباند و بوسه

 کاشت. 

هایم بر روی هم افتادند و به خود اجازه دادم که پلک

ساس آرامش و شنیدن شرم را نادیده گرفته و از آن اح

 صدای قلبش، لذت ببرم.

دانستم که چنددقیقه در آن حالت بودم، که با حس نمی

میلی از آمد، با بیام میه مثانهرخوت و فشار اندکی که ب

یوسف فاصله گرفتم. سر آستینم را برای گرفتن اندک 

اشک زیر چشمم، بر روی گونه کشیدم و لبخندی 

 قدردان به یوسف زدم.

 چیز.م... بابت همهممنونازت -
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 پرستمعشوقه#

 سوم_و_شصت_و_صد_قسمت#

 

من جدا کرد اما دست  دستی که بر روی کمرم بود را از

پشت سرم، هنوز سر جایش باقی مانده بود. دستش را 

ام قرار داد و با آن نگاه آبی عمیقش، به بر روی گونه

 چشمانم خیره شد و زمزمه کرد:

نهات کنارت باشم؟ یا... ت خوایحالت بهتره؟ می-

 بذارم تا استراحت کنی؟ 
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شرایطم فکر ای درباره نفس عمیقی گرفتم تا لحظه

تر از آنی بود که بتوانم با خیالی کردم. اوضاع آشفته

 آسوده، استراحت کنم.

استراحت که... گمون نکنم. باید باهم حرف بزنیم. -

تونی سرویس بهداشتی رو نشونم فقط قبلش... می

 ی؟بد

 اش را خاراند و گفت:پیشانی

یکی یه سرویس داریم که... داخل حیاط ساختن. اون-

کشی کاملی نداره و... خل ساختمونه... هنوز لولهکه دا

 آبش قطعه. 

 سپس کمی شیطنت چاشنی لحنی کرد و ادامه داد:

تونم بذارم از سرویس داخل حیاط استفاده کنی؛ نمی-

ماره دو! حالا یک رو که بخوای بری سراغ شمگر این
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ها همه جوری میشه راه انداخت، لوله فاضلاب و این

 ! درست شدن

م مشت آرامی به بازویش کوبیدم و چینی به بااخ

 ام دادم.بینی

من رو ببر به سرویس داخل خونه! با این وضعیت -

 طور برم حیاط؟ تازه... اگه کسی متوجهّم بشه، چی؟چه

اند و از کنارم بلند شد. لبخند بزرگی بر روی لبانش نش

 رفت تا برداردش، گفت:سمت سینی میکه بهالیدرح

بهت نشون میدم کجاست. فردا لوله کش بیا بیرون، -

کنم تا بیاد خونه و... شاید حموم رو هم راه رو خبر می

های انداختم. خودم هم دیگه طاقت استفاده از حموم

 عمومی رو ندارم!

عیت، سر حمام چه غلطی ای وای... حمام! با این وض

ردم؟ نالان و با حالی زار، از تخت پایین آمدم. کمی
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تاق بیرون رفت، من نیز از روی تخت یوسف که از ا

بلند شدم. سر پا ایستادنم همانا و افتادن بافت گشاد و 

 وا رفته، همانا. 

تند زانوهایم را از هم فاصله دادم تا بیشتر پایین نرود 

ز شدت درد و استرس، خم شدم ای درهم او با چهره

 تا بافت را بالا بکشم. الان وقت افتادن بود؟ 

بافت را با هردو دستم بالا نگه داشتم که با تکان دادن 

ام، آه از نهادم بلند شد. اصلا بهتر از این دست زخمی

 باشم! توانستمنمی

 

 

 

 پرستمعشوقه#
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 چهارم_و_شصت_و_صد_قسمت#

 

ا رویش ایستادم. بتم و روبهبه سراغ آینه گوشه اتاق رف

دیدن چهره خودم در آینه، نفسم از شدت بهت بند 

ای بود؟ بعد آن مردک آمد. این دیگر چه ریخت و قیافه

 ؟!رفتام غش و ضعف میکور برای این ریخت و قیافه

دانستم به حال خودم بخندم یا زار بزنم. گوشه نمی

دیگرم،  ام نگه داشتم و با دستبافت را با دست زخمی

موهایم را مرتب کردم. دستی به ابروهایم کشیدم و 

مم را سعی کردم سیاهی سرمه پخش شده پای چش

 پاک کنم. حالا کمی وضعیتم قابل تحملتر شده بود!

که چشمم به وضعیت خواستم نگاهم را برگردانم 

پیرهنم افتاد و آه از نهادم بلند شد. لباس زیری به تن 

آورترین وضع خود ین و خجالتترکنداشتم و در آسفنا
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بودم! اصلا او چه مشکلی با بندهای لباس من داشت 

د؟ حالا با این حالت بدن خود چه اش کرده بوکه قیچی

 کردم؟!غلطی می

و سپس با کف نفس عمیقی کشیدم تا آرام شوم 

ام را به داخل فشردم و جلوی پیرهن را دست، بالاتنه

بیشتر از این، معلوم کمی از تنم فاصله دادم تا بدنم 

نشود. حتی اگر یک لباس زیر مناسب خودم هم در این 

های آزاردهنده ه خاطر بخیهکردم، باز بخانه پیدا می

 توانستم بپوشمش!ام، نمیروی سوراخ شانه

ی تاسف تکان دادم و با پاهایی گرفته که سری از رو

طرف در اتاق قدم سوزن شدن بودند، بهدرحال سوزن

. امیدوار بودم که حداقل در دید یوسف نباشم برداشتم

 و با خیال راحت، به رفع حاجت خود برسم! 
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صدا بستم که از وسراز اتاق بیرون رفتم و در را بی

 پشت سرم، صدایی گفت:

 خوای فرار کنی؟می کنمچرا حس می-

زده به سمتش چرخیدم و با چشمانی وقزده بهوحشت

 کردم. چهره پرشیطنت و خندانش نگاه

مگه آزار داری بچه؟ این چه طرز رفتار با یه زخمی -

 ست؟!گلوله خورده

نما شد. سرش را پایین لبخندش کش آمد و دندان

اش کشید. انداخت و زبانش را بر روی لب پایینی

کرد یا من خیلی روی هر حرکت او لبری میداشت د

ام هم گرفته بود. دقیق شده بودم؟! در این بلبشو، خنده

و، در این وضعیتم، بخواهد از من دلبری کند! اصلاً مگر ا

 چیزی هم برای بردن باقی مانده بود؟
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خب منتظرت بودم تا بیای و راهنماییت کنم. حالا -

 ارم.همراهم بیا؛ اما... قبلش یک سوال د

کرد تا که تلاش میمنتظر نگاهش کردم و درحالی

 ید:نگاهش را بر روی صورتم متمرکز نگه دارد، پرس

قرار نیست اون بافت وارفته رو ول کنی؟ توی -

سرویس برات دردسر میشه ها. چون... درحال حاضر 

نظرم... از تنت فقط یه دست قابل استفاده داری. به

بلند هست که... حداقل  دربیارش. پیرهنت به قدر کافی

 قسمتی از پاهات رو... بپوشونه.
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 طوری...نه؛ همین-

بازی نکن دخترِ خوب. نگه داشتن و انجام کارت با لج-

این وضعیت، برات سخت میشه. این رو دربیار، من 

 ات باشه.گردم که اندازهمیبرات دنبال یه شلوار 

سمت خودش سپس یکی از دستانم را گرفت و آرام به

کشید. مشغول بالا زدن آستین پیرهنم و بستن 

 د و در همان حال زمزمه کرد:اش شدکمه

نیازی نیست این چندروز رو به خودت سخت بگیری -

و با خجالت و عذاب وجدان بگذرونی. من هم قرار 

کاری کنم که باعث معذب بودن نیست این مدت رو... 

 تو بشم... متوجّه منظورم که هستی؟
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حرف، سرم را تکان دادم و دست دیگرم را گرفت بی

 الا تا کند.تا آستینم را به ب

زده بشی و به چیز خجالتخواد بابت هیچپس نمی-

 حرفم گوش ندی.

سپس دستش را جلو آورد و جلوی نگاه خیره و مبهوت 

 شده پیرهنم را بست و ادامه داد:من، دکمه سوم باز 

جا حالا تو این بافت رو دربیار و برو سرویس. اون-

هم برات آب و کلینکس هم گذاشتم. تا تو بیای، من 

 ذارم. میرم آشپزخونه و یه چای می

سرم را به نشان فهمیدن تکان دادم و با دور شدنش 

از من، توانستم نفس عمیقی بگیرم. خدا لعنتت نکند 

زده نشوم؟ قرار بود کاری نکنی که خجالت یوسف!

هایم چه وقت نگاهت بر روی پیرهنم و میان دکمهآن

شده بودی؟  کرد که متوجّه باز شدن یکیشانغلطی می
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که متوجّه شدم سرم را تند تکان دادم و به محض این

حواسش به من نیست، بافت را نیز از تنم بیرون 

ی که نزدیکم اصندلی چوبیکشیده و بر روی دسته 

سمت دری که یوسف نشانم داده بود، انداختمش. به

اش بود، رفتم و داخل سرویس شدم. دستشویی

نتظار داشتم، تمیز و چه که از یک مرد ابرعکس آن

کاشی کاری شده بود. حتی پلاستیک بر روی شیرهای 

آبش هم برداشته نشده بودند. مشخص بود که تازه به 

ن داشت که چنین به آن رسیده ه و قصد ماندجا آمداین

بود. دستگیره سرویس را پایین دادم و جلوی آینه 

گفت؛ پشت در دستشویی ایستادم. یوسف راست می

ن بلند بود که بتواند تا یک وجب از ران پایم لباس چنا

جا را هم پوشانده بود، را بپوشاند و همین که تا همین

چند ینک روشویی، خودش جای شکر داشت! از کنار س

دستمال از جعبه بیرون کشیدم و با بدبختی کارم را 
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انجام دادم. خواستم در را باز کنم که یاد وضعیتم 

از لای در، به بیرون نگاه  افتادم و پشت در ایستادم.

شد و صداهایی از آشپزخانه کردم. شخصی دیده نمی

 رسید.به گوش می

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 ششم_و_صتش_و_صد_قسمت#

 

سروصدا در را از سرویس بیرون آمدم و خواستم بی

ببندم که صدایی باعث شد سر جایم بپرم و نفس در 

 ام حبس شود.سینه
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 ار آوردم!خانم سحابی؟ براتون شلو-

طرفش بچرخم، شلوار که کامل بهسعی کردم بدون این

را از دستش بگیرم اما متوجه تقلّایم شد و شلوار را 

 عقبتر گرفت.کمی 

تونی بپوشیش؟ من که چنین فکری خودت می-

 کنم! بذار...نمی

جلوی پایم، روی یکی از زانوهایش نشست و مشغول 

ی دیگر را جمع کردن پای شلوار در دستانش شد. پا

طرفم گرفت. نیز جمع کرد و سپس شلوار را به

کند. از کودک رفتار میکردم که دارد با یک احساس می

خاطر ام گرفته بود و از طرفی دیگر، بهدهیک طرف خن

باری برهنه بودن پاهایم خجالت کشیده بودم. اخرین

که چک کردم، لباس زیر مناسبی هم به تن داشتم و 

بودم که حتی اگر چشمش هم به من  باز شانس آورده
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گلی و های گلافتاد، قرار نبود مرا با یکی از لباسمی

را پوشیدم و کمرش را  رنگارنگم ببیند! پاهای شلوار

که کمر شلوار آرام بالا کشید. به کمرم رسید و درحالی

 را بالا نگه داشته بود، زمزمه کرد:

 پیرهنت رو بالا نگه دار.-

لبخندش را فرو  ه نگاهش کردم کهزدبا چشمانی وق

 خورد و با حالتی زار نگاهم کرد.

دختر اخه چیزی مشخص نیست که! ببین، شلوار -

 وی بدنت رو گرفته! کاملا جل

داد، ادامه که سری به نشان تأسف تکان میو درحالی

 داد:

دونم بعد از برگشتنمون کنی؛ نمیطوری میالان این-

 ؟کار کنیبه گیلان قراره چی
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پیرهن را بالا کشیدم و مشغول بستن دکمه و زیپ 

جوره اش بود و هیچشلوار شد. حواسم به جمله

ه بود را نادیده بگیرم. آرام توانستم حرفی که زدنمی

 پرسیدم:

 بشه؟ بعد از برگشتنمون به گیلان قراره چی-

که سرش را بالا آورد و به چشمانم نگاه کرد. درحالی

کشید، لبخندی به رویم زد و میزیپ شلوارم را بالا 

 گفت:

دونم... مثلاً شاید خواستیم... این رابطه رو نمی-

 چیه؟ترش کنیم... نظرت جدی

 ام را رها کردم و سری تکان دادم.نفس حبس شده

 کنی؟داری باهام شوخی می-

کمربندی از کنار پایش برداشت و مشغول رد کردنش 

 مزمه کرد:از بندهای شلوار شد و با لحنی جدی ز
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تونم شوخی کنم؟ حالا به نظرت توی این موقعیت می-

 ذهنت رو درگیر نکن... همراهم بیا، باید باهم حرف

 بزنیم.

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 هفتم_و_شصت_و_صد_قسمت#

 

ای از هال قرار داده سمت میز کوچکی که در گوشهبه

شده بود، رفت و صندلی را برایم عقب کشید. به 

هایم را بابا دادم تا شدم و شانه محض نشستنم، خم

 بیشتر از این، معذب نشوم.
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 تا چای بیارم.جا بشین؛ من میرم تو همین-

تا آمدنش مشغول نگاه کردن به سراسر خانه شدم. به 

روی درب ورودی جز آن قفسه مملوء از کتابش که روبه

چیز خاص دیگری در خانه نبود. میز قرار داشت، هیچ

قفسه قرار داده شده بود و رویش، گردی هم کنار آن 

پر بود از کتاب و دفترهای یوسف. جاقلمی چوبی 

بر روی میز قرار داده شده بود. مشغول  زیبایی نیز

سرک کشیدن به خانه او بودم که شال بافتی بر روی 

سوی شال بر روی بازو و شانه سالمم نشست. آن

ساعدم انداخته شد و سپس، صدای یوسف را شنیدم 

 فت:که گ

کم سرده؛ فرصت نکردم برای قسمت از خونه یهاین-

 هال هم بخاری بخرم. 
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لوتر آوردم و بدنم را خوب پوشاندم. دوطرف شال را ج

خواست به رویم بیاورد و خود نیز هیچ رغبتی به نمی

هایم یادآوری دلیل انداختن این شال بر روی شانه

ام هم نزدیکتر کردم و آراش را بهنداشتم. دو لبه

 پرسیدم:

 ام بیاد به دیدنم؟قرار نیست کسی از خانواده-

ل سینی برداشت تا پشت میز نشست و قوری را از داخ

 چای بریزد. سینی را کِی با خود آورده بود؟

تراشه. فعلا اومدنشون فقط برای تو دردسر می-

ات رو زیرنظر گرفتن و گویا تک اعضای خانوادهتک

 خیال شدن هم ندارن.قصد بی

 بااسترس پرسیدم:

 براشون دردسر درست نکنم؟-
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رویم  قوری را داخل سینی قرار داد و استکان را پیش

 گذاشت.

قدر کافی به طور نشه؛ چون بهامیدوارم که این-

های انتشارات مشکوک شدن که دنبال بهونه فعالیت

باشن تا انگ سیاسی بودن بهش بزنن و درش رو 

 تخته کنن.

را با درد  ن فرستادم و چشمانمنفسم را پر آه بیرو

 تری گفت:بار، با لحن محتاطبستم که این

محکمی برای این کار نداشته باشن، البته تا دلیل -

خواد بابت چیزی تونن انجامش بدن. تو... نمینمی

 نگران باشی. همه حالشون خوبه.

 طوره؟ چیزی بهش گفتن؟آقابزرگ... اون چه-
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 پرستمعشوقه#

 هشتم_و_شصت_و_دص_قسمت#

 

دوروز خب... از داییت شنیدم که آقابزرگت یکی، -

 پیش رفت گیلان. بهت نگفتم؟

 نالیدم:

قدری ذهنم درگیره که گاهی پاک فراموش کردم! اون-

 دقیقه قبلم رو هم یادم میره.حتی یک

جا چیز نباش. تو... فقط سه هفته ایننگران هیچ-

 اد به دیدنت.تونه بیمهمون منی. راستی؛ یکی می
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 مشتاق نگاهش کردم و پرسیدم:

 کی؟-

رابطه فامیلی با تو نداره و سر همین نسبت  آقابهادر.-

نداشتن، نه سراغش رفتن و نه تحت نظرش دارن. 

داییت باهام صحبت کرد، بهش گفتم که امشب 

جا تا اگر خواستی، ببینیش و آقابهادر رو بفرسته این

 باهاش صحبت کنی.

م ذوق کنم اما با کوتاهی خواست فقط برای لحظه

 دم بلند شد.یادآوری شرایطم، آه از نها

ترسم... نکنه برای اون بدبخت هم دردسر نشم؟ می-

 مشکوک بشن؟

در قندان را گشود و حبه قندی به میان لبانم قرار داد. 

 ای به رویم زد و زمزمه کرد:لبخند نصفه نیمه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

جا که اینچیز نباش شیرینَک. تا فعلا نگران هیچ-

 م.تونیه آینده هم میتونستیم قسر در بریم، سه هفت

 و خیره به لبانم، لبخند کوچکی زد و ادامه داد:

چیز بعد از سه هفته، دیگه نیازی نیست که نگران هیچ-

که... برمت شیراز. جاییگیرم، میباشیم. دستت رو می

 دست هیچ احدی به ما نرسه...

شم را کردم که با آب دهانم را قورت دادم و تلا

نگاهش را لبه داغ فنجان به لبانم، مسیر چسباندن 

عوض کنم اما چنان چشم به من دوخته بود که انگار 

خواست چایش را با همان مقصد نگاهش شیرین می

 کند!

 جا برای چی؟شیراز؟ اون-

خب... این قصه سر درازی داره؛ اما... خانواده پدریم، -

 کنن.جا زندگی میاون
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 . اصالتاً شیرازی بود؟!..پس

 نگفته بودی شیرازی هستی!-

از من گرفت و صاف، سر جایش نشست. نیمچه نگاه 

 لبخندی زد و قلوپی از چایش را نوشید.

طور گفت درواقع، نیستم. خانواده پدریم... میشه این-

که قبلاً نفوذ زیادی داشتن و حدود چند دهه پیش، به 

ن. که خب... پدرم دستور شاه، به بیروت تبعید شد

الج سلطنتی ک نتونست توی بیروت بمونه و مقصد رو به

که اوضاع آروم شد، نظامی لندن ترک کرد. پس از این

به ایران برگشتن و هرکدوم از اعضای خانواده، یه 

ای مشغول شدن. فارس هم میشه گفت گوشه

جورایی... تحت نظارت پدربزرگ من بود و اکثر یه

 کنن.جا زندگی میدریم، اوناعضای خانواده پ
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 پرستمعشوقه#

 نهم_و_شصت_و_صد_قسمت#

 

دادم اما هرچه جلوتر هایش گوش میبادقت به حرف

شدم. نکند او واقعا یکی از رفت، بیشتر گیج میمی

 فرمائیان بود؟!اعضای همان خانواده فرمان

 ات نگفته بودی.تو... چیزی درباره خانواده-

را پایین ون فرستاد و سرش نفسش را آرام بیر

 ت.انداخ

 چون بحثش پیش نیومده بود.-
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دونی اومده بود، اما تو از زیرش در رفته بودی! می-

 چندبار ازت سوال پرسیدم اما جواب نگرفتم؟

استکانش را میان دو دست گرفت و لبخند گنگی بر 

 روی لب نشاند.

خوام مورد قابل توجهی برای تعریف ندارم. من... نمی-

هام نسبت بدم و... کدوم از خانوادهخودم رو به هیچ

 طوری که هستم، حالم بهتره.نزدیکشون باشم. همین

 هات؟! صبر کن ببینم یوسف...خانواده-

طرفش ام را مرتب کردم و کنجکاو، بهشال روی شانه

 بر روی میز متمایل شدم.

 فرما از نوادگان قاجار بود؟فرمان-

سر تکان داد. سپس با  دستی دور دهانش کشید و

 ی زمزمه کرد:صدای آرام
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 شناسیش؟فرما، برادرزاده محمدشاه بود... میفرمان-

 شاهه؟منظورت... پدرِ ناصرالدین-

 سعی کردم لبخندم را پنهان کنم و ادامه دادم:

 قبله عالم؟!-

 اخطارگونه و بالبخند محوی گفت:

 لیلا!-

قط... واقعا شرمنده، شرمنده. آخه برام تازگی داره! ف-

دخترِ امیرکبیر بود؟ متعجبم که چرا فرما، همسرِ فرمان

 طوری از خانواده و ریشه خودت فاصله گرفتی. تو... این

کرد، به که نفسی تازه میای بالا انداخت و درحالیشانه

 ای نامعلوم چشم دوخت.گوشه
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خاطر شرایطی که داشتم خانواده مادریم، لیلا... من به-

اشتم که ای ندکه شاهدش بودم، هیچ علاقهو وضعیتی 

 خودم هم سراغ شغل خانوادگیم برم.

خب... ولی این نام خانوادگیت هم کمکت کرد؛ نه؟ -

خواستی توی دانشگاه منظورم... موقعی هست که می

 استخدام بشی.

سوی من چرخاند و بالبخند تای ابرویی نگاهش را به

 بالا انداخت.

این  هم ازبار منبخوام یک چه اشکالی داره که اگر-

تونستم شهرت استفاده کنم؟ درهرصورت که نمی اسم

بگیرم. پس... چی بهتر از  این نام خانوادگی رو نادیده

 استفاده کردن از اون؟
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 پرستمعشوقه#

 هفتادم_و_صد_قسمت#

 

 متفکر نگاهش کردم و موشکافانه پرسیدم:

 کردی؛ نه؟ طوری شروع به کار توی دفتر داییم همین-

 نما خندید و استکانمان را پر کرد.دندان

های خودم بود. خاطر تلاشیکی بهنه؛ حداقل این-

گفت که... پدرم هم در ادبیات و فرانسه و مادرم می

قدری تسلط داشت که حتی اگر به سراغ انگلیسی، اون

های کاری زیادی براش رفت، فرصتسیاست نمی

 وجود داشت. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

ادای افعال گذشته ایش در هنگام متوجه حسرت صد

ز دست داده بود؟ قوری را که به شدم. او... پدرش را ا

داخل سینی گذاشت، دستم را بر روی دستش قرار 

 جویانه گفتم:دادم و دل

دونستم که پدرت فوت شده... تسلیت میگم. نمی-

ات بشم و اوقاتت رو تلخ خواستم یادآور گذشتهنمی

 کنم...

شم از دستانمان بگیرد، که چآند و بینیمچه لبخندی ز

 گفت:

خاطر ندارم لیلا... نیازی به ون رو بهمن حتی ا-

 جویی نیست. دل

نفس عمیقی گرفت و خواست چیزی بگوید که صدای 

کوبش در خانه به گوش رسید. ناخوداگاه دستش را 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

چنگ زدم که دست دیگرش را بر روی دستم قرلر داد 

 ت، به در خیره شد.تا آرامم کند و سپس بادقّ 

 ه... آشناست!شش ضربه... دو ضربه... چهار ضرب-

زده و متعجب به شمارش زیرلبش خیره شده وحشت

اش را عقب داد و از پشت میز بلند بودم که صندلی

ای شد. خواست دستانم را رها کند که با صدای خفه

 نالیدم:

 نرو یوسف!-

به  نترس عزیزم، آشناست. متوجه ریتم نشدی؟ من-

 داییت کد دادم! 

هنوز هم ته دلم  تر شده بود اماخیالم کمی آسوده

هراس اندکی داشتم. نفسم را در سینه حبس کرده، و 

منتظر چشم به در دوخته بودم که صدای بهادر، باعث 

 شد نفسی از سر آسودگی بکشم.
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داداشمون گفتم ای بابا؛ باز یادم رفت؟ من به آق-

ست تونی، چارتا تقهتو می ماهی قرمزما؛ هی گفت نه،

ها چیه، من جاسوس بازیدیگه. حالا بیا! آخه این 

 فهمم؟!نمی

با شنیدن صدایش، لبخندم عمیقتر شد و چشم به در 

های شال بافت دوختم تا یوسف قفل در را باز کند. لبه

هم نزدیکتر کردم و از روی صندلی هایم را بهروی شانه

 بلند شدم.

سمتم آمد. سف بهشانه یوبه، شانهدر باز شد و بهادر

ام افتاد و ه چشمش به سرشانهخواست حرفی بزند ک

 ابروهایش در هم رفت.

 چیت شده دختر؟ اون خون واسه چیه؟-
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 پرستمعشوقه#

 یکم_و_هفتاد_و_صد_قسمت#

 

ام چشم دوختم. انگار سرم را چرخاندم و به سرشانه

جا نم جابهدستم را زیادی تکان داده بودم و پانسما

خونم هم در کمال وقاحت و آسودگی، شده بود. سرخی 

قسمت بزرگی از سرشانه پیرهن سفیدم را به خود 

مزیّن کرده بود. نفسم را پر آه بیرون فرستادم و آرام از 

 یوسف پرسیدم:

 دایی بهشون چیزی نگفته؟-

 چشم یوسف بین من و بهادر چرخید و درنهایت گفت:
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یط م شراون کرده باشه. شاید هدونم که پنهبعید می-

گفتنش پیش نیومده... شما بفرمایید بشینید، من برم 

 چای تازه دم بیارم.

بهادر سری تکان داد و جای یوسف را پشت میز 

رویش نشستم که بدون معطلی، و گرفت. من هم روبه

 بااخم و نگرانی پرسید:

چی به سر خودت آوردی دختر؟ تو، توی خونه این -

 کار داری؟شازده چی

زده، لبخندی بر روی لبانم نشست که با شنیدن لفظ شا

های درهم و چشمان طوفانی بهادر افتاد نگاهم به اخم

 وجور کردم.و خود را جمع

 دایی چیزی به شما نگفته؟-

گفت که الان وضع من این نبود! این نه والله. اگه می-

 یارو خوشگله، اسیری، چیزی گرفته؟
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پس گوشم کند که بخندم و س چرا سعی داشت کاری

را بپیچاند؟! نفس عمیقی گرفتم تا جدی باشم، سپس 

 گفتم:

ام یه قتل اتفاق افتاد و نه، نه! راستش... توی خونه-

من... شاهدش بودم! بهم تیراندازی کردن اما تونستم 

 فرار کنم. ولی خب... ناقص هم شدم اون وسط. 

من خیره  زده بهرنگ از رویش پرید و با چشمانی وق

را از تنگ آب روی میز که از قبل هم شد. سریع لیوانی 

 طرفش گرفتم.جا بود، پر کردم و لیوان را بهدر آن

 حالتون خوبه؟ -

 قاتل... کی بود؟-

فکر کنم از... مأمورهای دولتی بودن. ساواک؟ شاید... -

همسایه پایینیم اصلاً آدم شرّی نبود که هیچ، خیلی هم 
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سوز هم پاسارا خواهرش... اون مظلوم بود. طفلک

 برادرش شد.

 آمد.صدایش انگار از ته چاه درمی

 کارش کردن؟چی-

تک اون یه گلوله تو مغزش خالی کردن! من... من تک-

ها رو دیدم و شاهدشون بودم! برای همین... صحنه

برای همین الان دنبال من هستن که سر من رو هم 

ست بیاد دیدنم و بکنن زیر آب! واسه همین دایی نتون

 ستاد. شما رو فر

 

 

 

 پرستمعشوقه#
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 دوم_و_هفتاد_و_صد_قسمت#

 

 به در آشپزخانه خیره شدم و ادامه دادم:

دونم اگه اون مرد نبود، دقیقاً چه سرنوشتی در نمی-

انتظارم بود. اون نجاتم داد، گلوله رو از تنم بیرون 

 کشید و زخمم رو بخیه زد. 

ویش و سرگردان، لبخندی به ررو به بهادر نگاه کردم 

 زدم.

طوره؟ همه خوب هستن؟ از اون دختر حال شما چه-

 خبر؟همسایه چه

ام که شد و دو دست گره خوردهطرفم خم روی میز، به

بر روی میز قرار داده بودم را گرفت. اخمی میان 

که فقط خودمان دونفر ابروانش نشاند و آهسته، جوری

 بشنویم، زمزمه کرد:
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ابد توی این چار دیواری حبس بشی؟  اره تاتو قر-

خاطر یه اتفاق که ناخواسته بوده؟ من هم بهاون

 برمت بیرون موطلا!می

تونم چنین ریسکی کنم! اگر من رو نه... نمی نه،-

مون رو بروبرگرد همهببینن، با هرکسی که باشم، بی

کنن! برای همه بهتره که یه مدت غیب نیست میسربه

 بشم...

ان داد و او هم به درب آشپزخانه خیره شد. تک سری

داد گمانم یوسف عمداً این چای آوردنش را طول میبه

 و بدون مزاحمت، صحبت کنیم.که ما راحت باشیم 

تو مشکلی نداری که یه چندروزی رو با این مرد -

غریبه توی یه خونه بمونی؟ چون... من مشکل دارم 

 باهاش!
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فتم و به نیمرخ جلوی کش آمدن لبخندم را گر

ام ه شدم. اگر این مردها را در زندگیاش خیرجدی

 کردم؟کار مینداشتم، چه

لی با ایشون ندارم. نه قربونتون برم؛ من مشک-

 جورایی... آشنا هستن.درواقع... ایشون یه

که سرش را بچرخاند، از گوشه چشم نگاهم کرد آنبی

 و با صدایی آرام اما تند پرسید:

 خواد؟میخاطرت رو -

دویدن خون به زیر پوستم را احساس کردم و تمام 

شد باره گر گرفت. لعنت به تو لیلا... نمیتنم به یک

 قدر زود خود را نبازی؟!ینحالا ا

 نه، راستش...-

 نگذاشت حرفم را تمام کنم و خود گفت:
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نگاهش بهت رو دیدم. خیلی نگران بود انگاری. ولی -

تم که بخوام نصیحتت ببین دایی؛ من توی سنی نیس

کنم اما حواست باشه که اون یه اَزبَ اوقلیه و تو یه 

هت ر ترگل ورگل! خداشاهده بفهمم نگاه چپ بدخت

عنوان لیلا کنم و بهانداخته، خودم چادر سرش می

 دمش!سحابی تحویل مأمورها می

 

 

 

 

 پرست معشوقه#

 سوم_و_هفتاد_و_صد_قسمت#
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ام، تبدیل به لبخندی ام برای فرو خوردن خندهسعی

 ما شد و شرمگین، سرم را پایین انداختم.ندندان

کنید، نیست. یوسف خیلی طوری که فکر میاصلاً این-

 آقاست...

نگاهی به اطراف انداخت و با دیدن آن قفسه کتاب و 

های انباشته بر روی هم، میز برهم ریخته و پر از کتاب

 :سری از روی تأسف تکان داد و زمزمه کرد

فکرِ قدر آقاست. یه روشنکاملاً مشخصه که چه-

ا دل هاروپایی که عاشق کتاب دفتر و شعره و با همین

 بره! دختر جماعت رو می

 سپس به من نگاه کرد و ادامه داد:
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ها دایی. خام شعرهاش نشی! حواست به خودت باشه-

روز باهات حرف زدم؟ اصلاً دلت ای که اوناون قضیه

 اش کنی...!هخواد تجربنمی

سرم را پایین انداختم و ترجیح دادم سکوت کنم. چه 

ام، رفته؟ گفتم؟ که کجای کار هستی و دل را باختهمی

 کرد؟! وقت با پشت دست یکی نثار دهانم نمیآن

کار کردی ها رو نگاه توروقرآن! چیآخ آخ آخ... گونه-

شب پرستاربازی درآورد و دل رو موطلا؟ تب کردی و یه

 دی رفت؟!دا

خواست بحث را جدی بگیرد و حال بودم که نمیخوش

اصلاً به رویم بیاورد که من دقیقاً با مردی که به او دل 

 کنم!ام، زیر یک سقف چه غلطی میباخته

وقته برای امروز و فردا نیست... من... ایشون رو خیلی-

 شناسم.می
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های کتاب رفت. طرف قفسهاز پشت میز بلند شد و به

 مه کرد:ره بهشان، زمزخی

بینم... قراره یه عشق طوری که من میوالله اون-

 افلاطونی داشته باشید! 

 سپس سرش را چرخاند و به درب آشپزخانه خیره شد.

طور با این وضعیت تونم بفهمم واقعاً چهنمی-

هاشون کنار میان؟ البتّ دستش رو هم فکربازیروشن

 ها! کنهبوسم که عین آدم رفتار میمی

 متر خجالتم بدید؟!میشه ک-

تند سرش را تکان داد و دستی به صورتش کشید. 

رویم نشست. طرفم آمد و دوباره بر روی صندلی روبهبه

 سمتم خم شد و آهسته زمزمه کرد:به

باز تو حواست به خودت باشه. آتیش و کاه میگن، -

جا نگه داشت و این ها رو نمیشه یهچی میگن؟ این
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جا ناراحتی، بهم بگو. ی اینخلاصه اگه دیدداستانا. 

که دست هیچ احدی برمت جاییدارمت، میخودم برمی

 بهت نرسه. بعد آدرس رو حتی به ننه بابات هم نمیدم.

 

 

 

 

 پرست معشوقه#

 چهارم_و_هفتاد_و_صد_قسمت#

 

قدرشناسانه نگاهش کردم و نفسم را پر آه و حسرت 

 بیرون فرستادم.
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ها به گندی بالا اومد؟ اینتم چه متحانادیدید دم ا-

کنار... اگه خدایی نکرده بلایی سر یکی بیاد، من چه 

 غلطی کنم؟

ام را بوسید. دستش را روی سرم جلوتر آمد و پیشانی

 کرد، گفت:که نوازشم میگذاشت و درحالی

چیز رو نخور. ماها دورت بگردم من؛ غصه هیچ-

م حرف داداشچی هست. من با آقحواسمون به همه

جایی و زنم، بهش میگم که یه چندروزی رو اینمی

 برات لباس بفرسته که بیارم تحویلت بدم.

قرار نبود که بر روی این تعداد روزهایم هم بحث 

 کنیم؟!

جا راستش... یه چندروزی، بیشتر از یه روز این-

مهمونم. شاید... دو سه هفته. بعدش قراره برم گیلان. 

 دونه خونه.گررمین رو بیعنی... اون، م
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دهانش چندبار باز و بسته شد تا حرفی بزند اما 

حرفش را فرو خورد. در نهایت، نفسش را آرام بیرون 

 فرستاد و سرش را پایین انداخت.

پسر هم زیاد خیالم از بابت تو که راحته. با این آق-

کرد و آشنا نیستم ولی داداشم خیلی تعریفش رو می

که مثلا داره از کردم فکر میدونستم، اگه نمی

طوری براش کنه که اینخواستگار مهران تعریف می

ذاره! ولی در کل، دختر و پسرید دیگه. همون مایه می

چی که خودت بهتر از من دونم چیقضیه آتیش و نمی

 زود بیام پیشت و...کنم زودبهدونی! من سعی میمی

 میان حرفش پریدم و نگران گفتم:

؛ همین الانش هم که دورتون بگردم زود نمیشهزودبه-

آمدهای این وقدر کافی مشکوک هستن به همه رفتبه
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محله. حداقل چندروز درمیون بیاید، که اتفاقی هم 

 نیفته. 

هم فشرد و سرش را به نشان تأیید تکان لبانش را به

 داد.

فقط... اگه زحمتی نیست، به زندایی بگید برام چند -

من هیچی و برام بیارید.  ت و لباس جدا کنهدست رخ

تونم برم خونه و نه کسی رو جا. نه خودم میندارم این

 بفرستم تا وسایلم رو برام بیاره.

دونه چی لازم داری؟ یا لیست داداش میزن-

 نویسی میدی بهم که بدم دستش؟می

منظورش را متوجه شدم و سریع، سرم را به نشان 

 دادم.تأیید تکان 
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ر حد یه دست دونه. بگو درو می چیزآره، خودش همه-

لباس باشه؛ چون نمیشه با ساک و چمدون بیای و 

 کسی هم چیزی نفهمه! 

 

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 پنجم_و_هفتاد_و_صد_قسمت#

 

دنگ جمَعه. دوکیلو نگران نباش دایی؛ حواسم شیش-

ای توی کیسه. نه هریزم روی لباسگیرم، میمیوه می
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قدر ریدن اونفهمه، نه میوه خکسی چیزی می

 ن!غریبه که بخوان مشکوک بشوعجیب

لبخندی به پهنای صورت زدم و نفسی از سر آسودگی 

کشیدم. صدای پا آمد که سر چرخاندیم و متوجه آمدن 

یوسف شدم. صدای بهادر را شنیدم که آهسته زمزمه 

 کرد:

ت؛ عروس خانم پسند بفرسیه صلوات محمدی-

 تشریف آوردن بالاخره!

دستش گرفتم و یوسف به ما  زی از پشتنیشگون ری

اش بر روی لبخندم بود نزدیکتر شد. نگاه موشکافانه

فشردم تا به خنده باز نشود هم میزور لبانم را بهکه به

سوی ام یا نه! از آناما مطمئن نبودم که موفق شده

را نیز آورد و خود هم اش هال، صندلی پشت میز مطالعه

ها را پیش نشست. فنجانکنارمان، بر روی صندلی 
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ای از میز ساکت، به نقطه روی هرکداممان گذاشت و

 خیره شد.

 داداش؟ حواست به لیلای ما هست دیگه؟آق-

تند سرش را بالا آورد و به بهادر چشم دوخت. چرا 

کردم که در مقابل بهادر، هول شده بود؟ او احساس می

 بود!حتی مقابل آقابزرگ و دایی هم خود را نباخته  که

دار البته. خواهرزاده شما، دست من امانته و من امانت-

 خوبی هستم.

امیدوارم پسرجون... امیدوارم. اصلاً دوست ندارم یقه -

 هرحال...تو بین انگشتای من باشه! به

دار یوسف برد و سمت پسرهن دکمهدستش را به

 اش شد.قهمشغول مرتب کردن ی

 هم بخوره!حیفه این تا و اتو به-
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پا، ضربه آرامی به ساق پای بهادر زدم که توجّهش  اب

به من جلب شد و متعجب نگاهم کرد. با چشمانی 

که چشم از من ملتمس به او خیره شدم و بدون این

 بردارد، ادامه داد:

هم دارم؛ که مراقب خودت  البته یه نصیحت برادرانه-

ین دختر ما یه نم وحشیه گویا. از فاصله ده هم باشی! ا

 کنه!ات میپارهسخیش اگه رد بشی، پارهفر

توانست انجام اصلاً کاری جز بردن آبروی من هم می

 دهد؟ یوسف لبخندی بامتانت زد و گفت:

 تر از این هستن که بخوان...ایشون خیلی باشخصیت-

راحت وایستا جوون! این اداها رو برای من نیا؛ بیا -

ه، اصلاً باهم اختلات کنیم! این دختری که ایشون باش

رو دقیقاً  شخصیتشبویی از شخصیت نبرده. و این بی

 از منِ داییش به ارث برده! متوجه منظورم که هستی؟
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 پرستمعشوقه#

 ششم_و_هفتاد_و_صد_قسمت#

 

یوسف مبهوت و متعجب سری تکان داد و لبانش را 

نفس سر کشید که م فشرد. بهادر چایش را یکهبه

کردم! این چه وضع جای او احساس سوزش من به

 چای خوردن بود؟!

ام گاه میام به خواهرزادهبیوکه من گاهخلاصه این-

زنم و امیدوارم زنده باشی که در رو برام باز سر می
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کنی! براش هردم لباس و خوراکی میارم. اگه تو هم 

 تی، بگو بهم. باشه؟چیزی لازم داش

ه که دستش را بر روی شانه یوسف قرار دادو درحالی

وسف بود، به چشمانش خیره شد و منتظر جواب ماند. ی

آرام سرش را تکان داد و سعی کرد صدایش را پیدا 

 کند.

جا خونه خودتونه. هرموقع که تشریف البته؛ این-

 آوردید، قدمتون روی چشم.

هره جدی بهادر از در یک چشم برهم زدن، آن چ

صورتش کنار رفت و گوشه لبش به نشان لبخند بالا 

 د.آم

نه، ازت خوشم اومد. ادا نیستی انگار، واقعاً از -

 هاشی!اون

 نگاه یوسف بین من و بهادر چرخید و آرام پرسید:
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 هاش؟از کدوم-

طرف در رفت. بهادر از پشت میز بلند شد و به

 ، گفت:دادکه برایم دست تکان میدرحالی

زنم. من میرم، یکی دوروز بعد میام و بهتون سر می-

 تون باشید و... لیلا!مراقب خود

 حواسم را جمع کرده و منتظر نگاهش کردم.

 جانم؟-

 اون قضیه آتیش و اینا رو که یادته؟-

 زده، سری به نشان تأسف تکان دادم و گفتم:خجالت

 بله متأسفانه... و چشم، حواسم هست!-

جا، دو زحمت بیا اینه... آقای دکتر؟ بیخوبه، خوب-

هم در رو پشت سرم  کلوم باهات حرف دارم. بعدش

 شیش قفله کن که خیال منم تخت باشه.
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با بلند شدن یوسف، من هم از سر جایم بلند شدم که 

ابرو آمد و مجبورم کرد که بنشینم. وبهادر برایم چشم

وگو شدند. مگر برای دقایقی، باهم مشغول گفت

توانستم ابروهای در هم یوسف و چهره جدی بهادر می

نباشم؟ اصلاً نگرانی بیشتر از این هم را ببینم و نگران 

 اشد؟توانست برایم وجود داشته بمی

با بسته شدن در ورودی، حواسم را جمع کردم و از 

پشت میز بلند شدم. یوسف هم نزدیکم شد و پیش از 

 که چیزی بپرسم، گفت:آن

تا پانسمان و پیرهنت رو عوض کنیم. بهتره بیا بریم -

 چه خشک بشه، بشورمش.که خون روی پارقبل از این
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 پرستمعشوقه#

 هفتم_و_هفتاد_و_صد_قسمت#

 

به اتاق بازگشتیم و مرا به روی تخت نشاند. با دست 

های پیرهنم را باز کردم و منتظر زور دکمهسالمم، به

ای داری قهوهبار پیرهن دکمهماندم. اینآمدن یوسف 

که برایم آورده بود. خود پشت سرم نشست و درحالی

دقت مشغول درآوردن آستین لباس از دستم بود، به

 زمزمه کرد:

چیز نگفت! درواقع... نگران نباش؛ داییت بهم هیچ-

کرده و امیدوار بوده جدی گفت که داشته شوخی می

 م! نگیرمش. که خب، من گرفت
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هاتون تموم قدر طول کشید که حرفپس... چرا این-

 بشه؟

جا تو رو از اینتونم... گفت که میداشت بهم می-

دوست داره که کمکمون کنن تا از  ببرم. گفت چندتا

 کشور خارج بشیم و...

 فرار کنیم؟-

 با تعلل گفت:

خواد و باید این آره؛ فرار کنیم... من هم گفتم نمی-

 جا تمومش کنیم. مسئله رو همین

 طوری آخه یوسف؟ ما حتـ... آخ!چه-

با آخی به اتمام ام را ام پیچید و جملهدرد در سرشانه

ام رفته بود و تمام سرشانهرساندم. صورتم در هم 

 آتش گرفته بود.
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های جانم؟ ببخشید، ببخشید... حواسم پی حرف-

 گفتی؟آقابهادر بود. چی می

های کردم نفسه سعی میکچشمانم را بستم و درحالی

 عمیقی بگیرم تا دردم کمتر شود، زمزمه کردم:

جا تمومش یت رو همینطوری قراره این وضعچه-

دونیم که کافیه دهن باز کنیم تا به تیر یم؟ وقتی میکن

 ببندنمون!

خب... شاید من یه راهی پیش روم داشته باشم که... -

کار رو د اینزیاد مایل نباشم ازش استفاده کنم! اما بای

 دونم لیلا؛ سردرگمم...بکنم و... نمی

بود که ای در من شکل گرفته با جملاتش کنجکاوی

م جلوی زبانم را توانستحتی یک لحظه دیگر هم نمی

 بگیرم.

 خوای معرفیم کنی؟خوای... میچه راهی؟ می-
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موهایم را جمع کرد و بر روی شانه سالمم انداخت. 

منیت را به سراسر صدای پر آرامشش، احساس ا

 وجودم تزریق کرد.

کار رو بکنم؟ من... باید با نه عروسک؛ چرا باید این-

تونن از موهام صحبت کنم. مطمئنم خیلی راحت میع

 کار کوچیک بربیان. پس این

خواست باهاشون صحبت که تو حتی دلت نمیدرحالی-

خوای چنین خواهشی ازشون داشته باشی؟ کنی؟ می

 کنن یوسف...نمیها قبول اون

ام چسباند و با لحنی نرم پانسمان جدید را به سرشانه

 بخش گفت:و آرامش

ارزه. ناامید نشو دورت بگردم... تحانش میام به-

 نتیجه هرچی که شد، ما کنار همیم... 
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 پرستمعشوقه#

 هشتم_و_هفتاد_و_صد_قسمت#

 

غذایی، به خانه آمد. شب با چند کیسه حاوی مواد 

مشغول چیدنشان در داخل یخچال کوچک کنج 

آشپزخانه بود که داخل شدم و کنارش، نزدیک یخچال 

 ایستادم.

 قراره قحطی بیاد؟-
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هوا سر بالا آورد که سرش به سقف طبقه بالایی بی

یخچال خورد و آخی گفت. شرمنده و خندان، قدمی به 

 عقب برداشتم و آرام گفتم:

 منم! هول نکن؛-

مالید، در یخچال را بست و که سرش را میدرحالی

 طلبکار و خندان نگاهم کرد.

 تو بودی که این شد وضعیتم! -

به جلو بردارد که دستانم را جلویش  ت قدمیو خواس

 سپر کردم و تند گفتم:

 جواب سوالم رو ندادی.-

 خب...-

 نفسش را محکم به بیرون فرستاد و جدی نگاهم کرد.

 جا بایستی و حرف بزنیم؟همینخوای می-
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ترسم توی مسیر آشپزخونه به هال، باز بحث می-

 جا حرفت رو بزن.عوض بشه. همین

 ه لبخندی به رویم زد.چاد و نیمسری تکان د

قراره دوروزی رو برم مسافرت. این وسایل رو... -

جا که تو راحت باشی. فردا میان برای تعمیر آوردم این

 احت ازش استفاده کنی.تونی رسرویس و می

 بااخم و ترسیده نگاهش کردم و پرسیدم:

 هم توی این وضعیتم؟قراره من رو تنها بذاری؟ اون-

زده از وحشتم را میان هردو دست یخشد و  نزدیکم

 دست گرمش گرفت.

ای ندارم لیلا؛ میرم تا تو از این وضعیت در چاره دیگه-

... دور بیای! بهت گفتم که یه راهی هست. بهاش هم

 شدنم از تو هست. من... مجبورم برم که تو بمونی.
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ای سر انگشتانم کاشت و منتظر چشم به من بوسه

پر آه و عمیق بیرون فرستادم و نگاهم دوخت. نفسم را 

دزدیدم. در این وضعیتم  را از چشمان آبی منتظرش

گذاشت و انتظار داشت بابتش داشت مرا تنها می

دانست که بیشتر میخوشحال باشم؟ خودش خوب 

دلیل آرامش الانم، حضور او بود و بس... بدون او، 

 کردم؟طور این دو روز را سر میچه

.. این دوروز، قراره باش عزیز دلم.نگران چیزی ن-

آقابهادر پیش تو باشه. فردا صبح اول وقت میرم و 

کنم... مطمئنم اون هم از نبودن من باهاش صحبت می

 کنه!کنار تو، استقبال می

لبخند کجی زدم و سرم را بالا بردم. اصلا کسی 

توانست به اندازه او، دلگرمم کند؟ یا با آن نگاه گرم می
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، کاری کند که سرمای وحشت را حتی و گیرایش

 احساس هم نکنم؟

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 نهم_و_هفتاد_و_صد_قسمت#

 

یخچال کمکش کردم تا باقی وسایل را نیز داخل 

قدری وسیله گرفته بود که حتی اگر دوهفته بچیند. به

گشت، باز غذا برای خوردن داشتیم. هم به خانه بازنمی

قدر طول بودنش هم اینفقط امیدوار بودم که رفتن و ن

 نکشد...
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روی صندلی نشستم و سرم را بر روی میز گذاشتم. 

ام گذاشت و سپس، دستش را بر روی شانه زخمی

 ش را شنیدم که از نزدیکی گوشم گفت:صدای آرام

ذاری زخمت رو ببینم؟ باید... کمکت کنم که بری می-

 طوری بذارم و برم.خوام اینحموم. نمی

ند. عصری بحث حمام باره داغ کردکهایم به یگونه

رفتنم پیش آمده بود و با خجالت، از زیرش در رفته 

طفی باره از سوی او هیچ لخواستم در اینبودم. نمی

شامل حال من شود اما انگار مجبور بودم! نفسم را با 

شدت به بیرون فرستادم و صاف نشستم. دوطرف 

ر آستینم، بند دار تنم را پاره کرده بود و زیپیرهن دکمه

کوچکی گذاشته بود تا آستین را ببندمش و پارچه 

لباس، بر روی بازویم بماند. درواقع، الگوی لباس را 

او با دقت تمام، اجرایش کرده بود! خود داده بودم و 
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بند را باز کرد و با دست سالمم، جلوی لباس را بر زیر 

س بالاتنه خود فشردم تا مبادا بار دیگر رسوا شوم. لبا

را با دقت تمام از پشت سرم بالا زد و آستین را نیز 

 بالاتر برد تا بهتر بتواند زخمم را ببیند. 

ونستیم تمیز نگه خوبه؛ شانس آوردیم که زخم رو ت-

خوای بری حموم... من داریم و عفونی نشده. اگه می

 برم و آبگرمکن رو روشن کنم.

مد، خوای تو زحمت نکش؛ وقتی بهادر اومیگم... می-

 کنیم.کاریش مییه

زدم! دانستم که داشتم حرف مفت میخود به خوبی می

دادم؟ منی که حتی ای میمن به بهادر چنین اجازه

کشیدم همراه مادرم، به حمام عمومی بروم خجالت می

مان حمام کوچکی بسازد؟! و پدر مجبور شد پشت خانه
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با شنیدن صدایش در آن فاصله نزدیک، مسخ به 

 ام حبس شد.ویم زل زدم و نفس در سینهرروبه

محرمتر از دکتر بهتون هم هست، خانم سحابی؟ قرار -

داره، نیست اجازه بدم مردی که هیچ نسبتی باهات ن

 بیاد و توی این مورد کمکت کنه.

آب دهانم را فرو بردم و با صدایی که انگار از ته چاه 

 آمد، گفتم:درمی

ه و مدت اون دکتر فکر کنم گفتن یه نظر حلال-

یکی کنی اینو رفت. فکر نمیمحرمیت هم تموم شد 

 روی باشه؟ذره زیادهیه
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 پرستمعشوقه#

 هشتادم_و_صد_قسمت#

 

خورد، ای که به گوشم میبُریدههای برُیدهاز نفس

خندد. پیرهنم را صدا میتوانستم حدس بزنم که بیمی

را ببند و پایین انداخت و دستم را بالا نگه داشت تا بند 

 در همان حال، گفت:

قرار نیست ادعای مالکیت کنم برای آدمی که خودش -

.. توی این مورد، اختیار جسم و روحش رو داره اما.

 کنه. لیلا... قضیه فرق می

بار، ام گذاشت و ایندستانش را دوطرف صندلی

توانستم برخورد لبانش با لاله گوشم را احساس می

 کنم.
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ه تو رو برای ق این رو نداره ککسی به جز من، ح-

که امشب بخوام کمکت کنم، قرار خودش بدونه. این

یزم. اون افکار ای ختم بشه عزنیست به جای دیگه

آمیزی که داری، همه برای بعد از برگشتمون به شیطنت

اش رو دادن و ات هم اجازهکه خانوادهگیلانه. وقتی

 دست این عروسک خواستنی رو گذاشتن توی دست

 من...

عقب کشید و تازه توانستم نفس بکشم. پایین پیرهن 

را با سر انگشت از تنم فاصله دادم تا جریان هوا، 

کوبید و وار میاب بدنم را کمتر کند. قلبم دیوانهالته

هایش شد. صدای قدمام ساطع میگرما از قفسه سینه

که مطمئن شدم دور شد، از را شنیدم و به محض این

 لند شدم و به اتاق خواب پناه بردم. روی صندلی ب
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جلوی آینه ایستادم و به صورت گلگون خود خیره 

هایم ا بر روی گونهام رشدم. پشت دستان یخ زده

گذاشتم تا التهابشان کمتر شود. خدا لعنتت نکند 

کردم؟ اصلا طور در چشمانت نگاه مییوسف؛ حال چه

وی طور قرار بود که پس از حمام امشب، حتی جلچه

کردم که چشمانش ظاهر شوم؟ باز خدا را شکر می

 خواست برود و برای مدتی، جلوی چشمانم نباشد!می

آب حمام آمد و آه از نهادم بلند شد.  صدای باز شدن

سلانه، از اتاق بیرون رفتم و جلوی درب حمام سلانه

ایستادم. یوسف چهارپایه کوچکی را زیر شیر آب 

کرد. شرمگین و گذاشته و منتظر، نگاهم می

زده، جلو رفتم و چهارپایه را کمی عقب کشید تا خجالت

گذاشته مستقیم در زیر آب ننشینم. در حمام را باز 

بودم تا بخار حمام را نگیرد و بتوانم حداقل جلوی پایم 

 مان نکند.را ببینم و هوای بخارآلود، خفه
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 هات، تنت باشن.جا. و... لباسبیا بشین این-

همه مدت حرفی نزدم. این ش کردم امامتعجب نگاه

کرد و درنهایت، داشت سر همین حمام رفتن اذیتم می

کردم که در این موقعیت و میچنین حرفی زد؟ آرزو 

شرایط جسمی نبودم و تا جا داشت، به حسابش 

 رسیدم!می

  

 

 

 

 پرستمعشوقه#
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با ملایمت بر روی چهارپایه نشستم و کش موهایم را 

ر روی شانه سالمم خم کرد از موهایم باز کرد. سرم را ب

، به روی سرم آب ریخت. لرز و با کاسه فلزی کوچکی

 خفیفی به اندامم نشست و بازوهایم را بغل کردم.

 خوای در رو ببندم؟می-

 کنه.مون مینه، نه... بخار خفه-

های زنی دختر. با این لباسطوری که یخ میاین-

تونی کاملا سرت رو خوری. میسرما میخیس، 

خوام موهات رو روی بچرخونی؟ میات سمت شونهبه

 ونه سالمت بشورم.ش

اش نشستم و کاسه آب دیگری بر روی طبق گفته

بار از شدت سرمای هوا، نفسم موهایم خالی کرد. این

های آبی که بر روی موهایم بند آمد و از میان باریکه
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دم نفس بگیرم. با لبخند شد، سعی کرریخته می

 بزرگی که سعی در جمع کردنش داشتم، گفتم:

 طوری یخ بزنم؟ن موهام، اینقراره با هربار شست-

 خندان گفت:

تصمیم خودته عزیزم. من پیشنهاد دادم که در رو -

 ببندیم!

هم فشردم که از فرط سرما، بههم میهایم را بهدندان

دیگر؟ فقط نخورند. این چه سرمای زهرماری بود 

هایم؟ انگار که افکارم را بخواند، خاطر خیسی لباسبه

گذاشت و خود پیش رویم کاسه را بر روی زمین 

 خیز نشست.نیم

خوای حداقل پیرهنت رو دربیاری؟ پارچه خیلی زود می-

طوری که تو داری پیش میری، سر پنج سرد میشه. این

ل وقت معطافته! اوندقیقه آب بینیت هم راه می
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مونم که فکرم پیش زخمت باشه، یا گرفتگی گلو و می

 آبریزش بینیت.

وابرو، به در لبخندی زدم و با چشم ام،میان لرزش چانه

 اشاره کردم.

 تونی زحمت در رو بکشی؟می-

در را بست و آب گرم را هم کمتر کرد تا حمام بخار 

جا کنم و شانه سالمم ام را جابهنکند. گفت که چهارپایه

تقریبا زیر شیر آب قرار داد. شامپو را در کف را 

دن که مشغول ماساژ دادستانش ریخت و درحالی

 موهایم بود، آرام گفت:

کشی که کردم، پیرهنت رو دربیار تا یه موهات رو آب-

آبی به تنت هم بزنم. بعد من بیرون برم و... خودت 

هات رو بکش. دوتا حوله روی آویز زحمت بقیه لباس
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تکن آویزون کردم. اگه سختت بود، صدام دیوار رخ

 بزنی تا بیام کمکت. باشه؟

تا کف، چشمانم را نسوزاند و چشمانم را بسته بودم 

دانست که با هر جمله او، چه آشوبی در دلم بر خدا می

کردم، چیز مثل آنی که فکرش را میشد. هیچپا می

آمیزی داشتم و چه خوب نشد. به قول او، افکار شیطنت

 شناخت!و افکارم را میمن 

 

 

 

 پرستمعشوقه#
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چنین یه طوری از تو تشکر کنم... و همدونم چهنمی-

عذرخواهی بزرگ، بابت کاری که برات تراشیدم، بهت 

 بدهکارم.

سرم را آهسته به عقب هدایت کرد و زیر شیر آب 

که کف گرفت. مشغول شستن موهایم شد و درحالی

 زد، گفت:ا آرام چنگ میسرم ر

، مزدطوری، بیباری بود که گذاشتم اینآخریناین -

بهم زحمت بدی و برام کار بتراشی. فکر نکن که چون 

دفعه پسر خوبی بودم، دفعه بعدی هم چنین خبری این

 هست.

لب گزیدم و آرنجم را به عقب کوبیدم که به گمانم، به 

 .شکمش خورد و صدای خنده آرامش بلند شد
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شی و کمتر اذیتم کنی؟ میشه برای یک دقیقه جدی با-

خیلی تخسی یوسف! بعد به من میگه افکارت 

 مسمومه...

نیست مگه عروسک؟ من بودم که هربار اسم حمام -

 شدم؟شنیدم، رنگ به رنگ میرو می

 خلقی گفتم:با کج

حالا نیازی نیست که به روم بیاری! خب... -

عادی نیست. درواقع... حتی  چیزها... اصلا برای مناین

اش گمان و خیال هم نداشتم. من حتی از حموم بارهدر

دو جفت -عمومی هم فراری بودم؛ فقط چون یکی

چشم قرار بود بهم زل بزنن. چه انتظاری ازم داشتی؟ 

 که مثل جنابعالی فکر کنم؟ 

آب پشت پلکم را گرفتم تا چشمانم را باز کنم و سپس 

 نفس عمیقی گرفتم.
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فکر نیستن آقای نه مثل شما خارج رفته و روشه کهم-

 دکتر.

سرم را از شیر آب فاصله داد و دوباره سرمای شامپو را 

بر روی پوست سرم احساس کردم. قرار نبود حالا 

حالاها تمام بشود؟ به حرکت انگشتانش در میان 

کردم که صدایش را نزدیکی گوشم موهایم فکر می

 شنیدم:

شتی؟ مگه د خیال و گمانی ندادرباره این یه مور-

 کردی؟پردازی میمون، خیالهای دیگهرباره موقعیتد

 با صدایی گرفته و پراخطار، نامش را صدا زدم:

 یوسف؟ محض رضای خدا!-

 صدا خندید و سپس ادامه داد:بی

ازم نخواه که امشب رو کاری به کارت نداشته باشم. -

باشم و بذار برای این چندروزی که نیستم، کنارت 
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هات... خدایا! ورتیِ گونهاحساست کنم. حتی این ص

خیال تماشای این شرم زیبای تو خوای بیطوری میچه

 بشم؟

آمد را بالا فرستادم ام به پایین میکفی از روی پیشانی

و دستم را زیر شیر آب گرفتم تا حداقل خنکای اندک 

آب، به وجودم رخنه کند. این مرد امشب قصد جانم را 

 ده بود... کر

 

 

 

 پرستمعشوقه#
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پیش رویم نشست و انگشتان شصتش را بر روی 

ابروانم کشید. با لبخند محوی نشسته بر لب نگاهم 

کرد. درخشش چشمانش، حتی در این نور زرد می

اندک حمام هم قابل تشخیص بود. نفسم از سنگینی 

د طولانی ش قدری آن خیرگینگاهش بند آمده بود و به

 که کم آوردم و سرم را پایین انداختم.

 اگه کاری داشتی یا کمک خواستی، صدام بزن. باشه؟-

نیمچه لبخندی زدم و سرم را به نشان تایید تکان 

 دادم.

 ممنونم ازت... -

میل از من گرفت و نفسش را آرام به نگاهش را بی

بیرون فرستاد. اگر دست ما بود که عمر این خیرگی، به 

توانستم چشم از کشید. مگر میدرازای سالیان دور می

آن آبی عمیق و مسحور کننده بردارم؟ چنان ماتم کرده 
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کردم پلکی بزنم و چشم بود که گاهی فراموش می

 بدزدم...

هایش را جدی بگیرم، کاری خواستم گفتههربار که می

کرد که خلافش به من ثابت شود! فقط موهایم را می

گذاشت. بندهای پیرهنم را گشودم و  شست و تنهایم

ای انداختمش. قول داده بودم که حواسم به به گوشه

خودم هست و قرار نیست حتی نزدیکی زخمم را خیس 

ای که بود، بدنم را نیز شستم و کنم. به هر سختی

ها رفتم. یکی را به دور کمرم و دیگری را طرف حولهبه

بغل دست دیگرم بر روی شانه سالمم انداختم و از زیر 

رد کردم. از لای در حمام، نگاهی به اطراف انداختم و 

که خیالم از بابت خلوت بودن هال راحت پس از این

 سمت اتاق قدم برداشتم.شد، به

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

که در بسته شد، صدای وارد شدم و به محض این

 یوسف توجهم را به خود جلب کرد.

 اتفاقی افتاده؟-

زده نگاهش تطرف صدایش چرخیدم و وحشتند به

کرد؟ قیچی در دستش را کار میکردم. او داخل اتاق چه

 بالا آورد و نشانم داد.

کردم. تا داشتم یه پیرهن دیگه برات آماده می-

های من استفاده کنی. که بهادر بیاد، باید از لباسوقتی

بیا بشین روی تخت. باید پانسمانت رو عوض کنم و 

شک کنم. وگرنه سریع لباس بپوشی تا موهات رو خ

 خوری.سرما می

 طرفش قدم برداشتم و باتردید پرسیدم:به

هات هم یکی از شوخیموهام رو خشک کنی؟ این-

 بود؛ نه؟
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ای بالا انداخت و از روی تخت بلند شد. سینی شانه

سوی اتاق حامل وسایل پانسمان را از روی کشوی آن

 خیال گفت:برداشت و بی

قبل هیچ اتفاقی نیفتاد، که ساعت قرار نیست وقتی-

 موقع خشک کردن موهات اتفاقی بیفته!

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 چهارم_و_هشتاد_و_صد_قسمت#

 

با صدایی که از فرط خجالت خفه شده بود، زمزمه 

 کردم:
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 خوام بهت زحمت بدم!من منظورم این بود که نمی-

بذار دونم! برو بشین روی تخت، دونم عزیزم، میمی-

م درباره مقصود و دونیض کنم. بعدا میپانسمانت رو عو

 افکار و خیالاتت باهم صحبت کنیم.

حرف نشستم و پشت سرم، بر روی تخت نشست. بی

تر داد و مشغول کارش شد. با بالا حوله را کمی پایین

 رفتن تشک تخت، حواسم را جمع کردم.

هات رو کنارت گذاشتم. بپوششون و اگه چیز لباس-

 ام بذارم.خبرم کن. من میرم ش ای لازم داشتی،دیگه

ها چرخیدم و با دیدن طرف لباسبا بسته شدن در، به

پاره شده و شلوار گشاد و کمربند پیرهن پاره

توانستم یک اش، آه از نهادم بلند شد. چرا نمیکناری

 وحسابی بپوشم؟دست لباس درست
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تواند خرید عجیبی داشته باشد. گفت فعلا نمیاو که می

شناختند و ها و خیاطان او را میروشندهگفت فمی

بپیچد که فلان مرد، لباسی  ممکن بود دهان به دهان

اش نیست و که هیچ زنی در خانهخرد؛ درحالیزنانه می

تراشید. باید منتظر آمدن بهادر همین، برایم دردسر می

شد، دلم بیشتر هرچه به آمدن او نزدیک میماندم و می

  شد.برای یوسف تنگ می

احمقانه بود اما در کنارم داشتمش، و باز برایش 

کردم. انگار که این احساس، هیچ تنگی میاحساس دل

ربطی به حضور و غیبتش نداشت و قرار بود در چندروز 

 آینده، مرا بیازارد...

بازگشتم تا  شام در سکوت خورده شد و به روی تخت

استراحت کنم. روزی طولانی پشت سر گذاشته بودم و 

نوز هم تمام تنم خرد بود. اگر قرص و داروهای ه
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آمد اما طاقت شب جانم از درد درمییوسف نبودند، تا 

 آوردم.

پشت به در، به روی تخت دراز کشیدم که تخت تکانی 

 اندکی خورد و متوجه حضورش، در پشت سرم شدم.

 جا بخوابم؟هم امشب ایناره اگه مناشکالی ند-

، با چشمانی بسته زمزمه طرفش بچرخمکه بهبدون این

 دم:کر

 خوری؟نه. فقط... موقع خواب تکون که نمی-

تونم بخوابم. اصلا حواسم به دستت هست. من... نمی-

بره. شاید توی اتوبوس، یکی دوساعتی خوابم نمی

 چشم روی هم گذاشتم. اما الان... 
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 پرستمعشوقه#

 پنجم_و_هشتاد_و_صد_قسمت#

 

زدم.  به تاریکی پیش رویم زلچشمانم را باز کردم و 

های کشیده پنجره میان پرده روزنه باریکی از نور، از

 تابید.اتاق، به داخل می

 الان چی؟ نگران چیزی هستی؟-

ام قرار نبود خودم رو درگیر کارها و تصمیمات خانواده-

تونه زندگی خودشون کنم. نفوذشون توی سیاست، می

خوام ورق برگرده و... و من رو تبدیل به جهنم کنه. نمی

 شی.تو هم پاسوز کارهای نکرده من ب
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 آه عمیقی کشیدم و زمزمه کردم:

ای دردسر تراشیدم که کم و زیاد من به اندازه-

شدنش، هیچ فرقی به حالم نداشته باشه. آب که از 

 سرم گذشته؛ حالا چه یه وجب و چه... 

بار، به سقف خیلی آرام به پشت دراز کشیدم و این

ام بچرخم توانستم بر روی شانه زخمیه شدم. نمیخیر

خواست که... او رودررو باشم. خودم هم دلم نمی اتا ب

 متوجه برق اشک چشمانم شود.

قرار نیست اتفاق بدی بیفته. من بهت ایمان دارم. -

تونه دستم رو بگیره و من رو از دل که میتنها کسی

 همتاریکی بیرون بکشه، خود تویی یوسف. این

 باری نیست که خواستی کمکم کنی...اولین

هوا، دستش را دورم حلقه کرد و مد و بیکمی جلوتر آ

ام قرار داد. نفس حبس اش را بر روی شانهپیشانی
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ام را رها کردم و دستانم را بر روی دستش قرار شده

ترسید و من هم هراس داشتم. هراس داشتم دادم. می

در تاریکی محض بود و مان در آن، از طلوعی که آینده

 د.باریاز در و دیوار، برایمان می

رو به آن پهلوی سالمم چرخیدم و پشتم را به یوسف 

چنان دور شکمم حلقه شده و مرا کردم. دستش هم

های کوتاه سفت در آغوشش کشیده بود. برخورد نفس

کردم. دستانم و گرمش، بر پشت گردنم را احساس می

د و دیگر حتی ضربان هنوز بر روی گره دستش بو

هردو سکوت  هایمان هم باهم یکی شده بود.نبض

ای که تنگیکرده و غرق در فکر بودیم. غرق در دل

 پیش از سرنوشت نامعلوممان، گریبانمان را گرفته بود. 

جا دارمت. به فاصله یک نفس و باز... چیه این همین-

 تنگی؟  دل
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دن به او، بغض به گلویم چنگ انداخت و توان پاسخ دا

ای که احساس ناامنیخواستم به از من سلب شد. نمی

ترسیدم! من در دلم رخنه کرده بود، فکر کنم اما... می

 ترسیدم...از روزهای تاریک بدون یوسف می

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 سیزدهم_فصل#

 ششم_و_هشتاد_و_صد_قسمت#

 

 فصل سیزدهم

 (۱۳۴۹ اسفند –)تهران 
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ز لبه سیمانی پنجره هم های آب اصدای چکیدن قطره

چیک منظمش سوهان روحم داد. آن چیکعذابم می

شده بود و افتادنشان از آن آسمان پهناور به گودال 

انداخت. گِلی این سلول تاریک، مرا به یاد خودم می

هایی را از انتهای راهرو شنیدم و صدای قدم

هایم تیز شدند. مدتی بود که دیگر خبری از گوش

راهرو به گوش های زندانیان در زاری ها والتماس

رسید. یا مهربانتر شده بودند، یا بلایی به سرشان نمی

 آورده بودند...

 ای؟سحابی؟ زنده-

گذاشتند برای خراشید. چرا نمیصدایش روانم را می

 لحظه کوتاهی، آرام بگیرم؟

 آره.-
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شد که آمد انگار. چندروز میصدایم از ته چاه درمی

 م؟صدای خود را نشنیده بودحتی خودم هم 

ات رو لازم داریم. خودت رو خوبه؛ فعلاً زنده-

 جور کن؛ ملاقات داری.وجمع

کرد. محمدی این پیرمرد باتوم به دست با من مدارا می

جا آمده بود و هوایم را شد که به اینای میسه هفته

آورد و غذاهایم را بیشتر داشت. برایم دفتر و مداد می

ی نبود و به دیگر خبری از شکنجه جسمکشید. می

 کردند...کُشتن روحم اکتفا می

 کیه؟-

خواستی باشه؟ حکمت کارتِ داره. میلی بیرون کی می-

 یا نه؟

زور گرمش کرده ای که بهخود را به زور از تخت آهنی

بودم، جدا کردم و سر پا ایستادم. محمدی دوهفته 
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ای پیش برایم پتو آورد تا حداقل از این سرم

قدری م به در ببرم. هوا بهسوز جان سالاستخوان

شان را به نگه داشتنمان در بندان بود که شکنجهیخ

برف و سرما، منتهی کنند. شال بافت پهنم را بیشتر به 

هایم کشیدم. دور خود پیچاندم و دستی به لباس

رفته به  رووشلواری کتان، پیرهنی نخی و ژاکتی رنگ

ده بودند را هم خودشان به من دا تن داشتم. این شال

بهره که مبادا از فرط سرما بمیرم و از لذت عذابم بی

 بمانند. 

از سلولم بیرون رفتم و به دنبال محمدی، قدم 

برداشتم. شال را بیشتر دور خود پیچاندم و از گوشه 

های اطرافم نگاه کردم. چرا احساس چشم، به سلول

 ین سلول نیست؟کردم دیگر کسی به جز من، در امی

 صدایی نیست؟ چرا هیچ-
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 پرستمعشوقه#

 هفتم_و_هشتاد_و_صد_قسمت#

 

 طرفم بچرخد، نفسی گرفت و گفت:که بهآنبی

ها رو به یه زندان جدیدتر انتقال میدن. دارن زندانی-

جا براشون کوچیک بوده انگار. برای همین من رو این

ای هآدمجا. کسایی که موندن، منتقل کردن این

رناکی نیستن. یا دارن جون میدن، یا قراره جون خط

 بدن...
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دانستم لرز به تنم نشست اما خود را نباختم. نمی

خاطر جان حال باشم یا بهخطر بودنم خوشخاطر بیبه

دادنم عزا بگیرم. دستی پای چشمانم کشیدم تا نمش 

را بگیرم و سوز سرما، پوستم را خشکتر از این نکند. 

 کشیدم با صدای آرامتری پرسیدم: بالا ام رابینی

 خطرها بودم؟من هم از اون بی-

مونی. جا نمیتو قراره امروز فردا منتقل بشی. زیاد این-

 حکمت یه چیزهایی فهمیده.

 چیزهای... خوب یا بد؟-

 شانه بالا انداخت و متفکر گفت:

دونم؛ پیگیر نشدم. سریعتر راه بیا، من باید نمی-

 ری دختر؟ن نداگه جوبرگردم. م

مرا وارد اتاق بازجویی کرد و خود در را بست. جلو رفتم 

و طبق عادت، بر روی صندلی نشستم. حکمت نیز 
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سوی میز نشسته و دفترم، پیش رویش بود. هربار آن

شد و تمام دیدم، داغ دلم تازه میکه دفتر را می

آوردند. قرار نبود آن قصه خاطرات به ذهنم هجوم می

 خواست آن را بخواند؟تا کِی میامش کند؟ شوم را تم

 عنوان یه خواننده خیلی کُند هستید.به-

سمت جلو متمایل شد که نفس عمیقی گرفت و کمی به

 اش را بهتر در نور ببینم.توانستم چهره

هاییه که دلت نمیاد این نوشته، از اون دست نوشته-

ن رو خوای حال خوبشوروز تموم بشن و میتوی یه

طوره سحابی؟ نگه داری... حالت چهچندوقتت  برای

 بهتری؟

خواستم لبخندم به زهرخند بدل شود اما نتوانستم نمی

 جلویش را هم بگیرم.
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تا الان تونستم زنده بمونم. پس... فکر کنم که خوبم. -

 بهم گفتن یه چیزهایی فهمیدین؟

نفس عمیقی گرفت و سر تکان داد. دفتر پیش رویش 

 کرد.نه نگاهم و موشکافارا بست 

درسته؛ من... رسیدم به اون قسمتی که بهت -

 تیراندازی شده بود و... پس اون دختر، تو بودی؟

تفاوت باشم؟ هنوز هم کابوس آن شب توانستم بیمی

 گیرم بود...گریبان

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 هشتم_و_هشتاد_و_صد_قسمت#
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 م بیارن؟شده؟ قراره بلایی سرچی-

 ..ه انتقالت بدن. اما.نه نه؛ فقط... قرار-

از پشت میز بلند شد و چهارپایه کوچکی که نزدیکم 

طرفمان کشید و نزدیکم نشست. بادقت به بود را به

 ای گفت:چشمانم نگاه کرد و با صدای آهسته

که بهت اتهام قتل ات رو از برَم. اونیمن تا ته پرونده-

های گیلان بود. این کارای هزده؟ پدرش از کله گند

مه زیر سر اون یاروئیه ها هم هنتشارات و این داستانا

ات رو آزاد کردن که آدرس دادی. شک ندارم. پسرخاله

خاطر اون قتل، فعلا گیره. درسته که اون اما پای تو به

ایه اما دست بالای دست طرف مقابلت، شخص گُنده

 بسیاره سحابی! 
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 جادادم که به ایندقت گوش میتک کلماتش را با تک

من زل زد. او...  رسید و با چشمان درخشانش، به

 منظورش چه بود؟

 من... متوجه نشدم. میشه واضحتر بگید؟-

 سری تکان داد و آرامتر از قبل گفت:

عموی یوسف که دفعه پیش کمکت کرد رو به یاد -

 داری؟

 همون...-

برم درسته؛ همون! اسمت انگار به گوشش رسید. خ-

وگور ات رو گمفت پروندهکرد تا باهام حرف بزنه. گ

تونه دخلی توی نه و سوابقت پاک میشه، ولی نمیکمی

 بیرون اومدنت نگداشته باشه.

 یعنی من... باید...-
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 فرار کنی!-

زده به او خیره ام حبس شد و وحشتنفس در سینه

ای با گفت که هیچ شوخیشدم. چهره مصممش می

 کرد!عکس، کاملاً جدی صحبت میمن نداشت و بر

طور قراره از یه سلول که کنید؟ من چهام میمسخره-

یه پنجره اندازه دفترم داره، فرار کنم؟ یا قراره از در و 

 دیوار رد بشم؟

 چشم ریز کرد و آهسته غرید:

ها رو انتقال میدن؟ زندان فکر کردی چرا دارن زندانی-

 چیز خیلی اتفاقی بود؟همهها کار کیه؟ جدید و برنامه

 زمه کردم:از قبل زمتر آشفته

شناسن. حتی اگه... اگه فرار ها من رو میولی اون-

 کنن!کنم، باز پیدام می
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طور کسی دختری که قرار نیست به یاد بیاره رو چه-

کنه لیلا، کس کمکت نمیخواهد شناخت؟ هیچ

دختر  کدوم از ما توی این فرار دخالتی نداشتیم. یههیچ

ه زندان دیگه، یه بچه بودی که موقع انتقال به ی

 و تو هم مفقود میشی! ای پیش میادحادثه

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 نهم_و_هشتاد_و_صد_قسمت#

 

زده به چشمان درخشانش خیره شدم. با چشمانی وق

او هم انگار مشتاق بود که این کار را انجام بدهم. اما... 
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خاطر انداخت؟ فقط بهدر خود را به دردسر میقچرا این

 ربچه؟!نجات یک دخت

 قراره بلایی به سرم بیارید؟-

کارت کنه؟ بهم اعتماد کن، نه دختر، کی قراره چی-

طوری که من به تو اعتماد کردم و باورت کردم... همون

 باشه؟

سری تکان دادم و نگاهم را از او گرفتم. به خطوط و 

 خیره شدم و زمزمه کردم:های روی میز خراش

توی این دوسال، هایی که اعتماد به یکی از آدم-

تونم کردن... چرا که نه؟ حتماً میزندگیم رو جهنم 

 انجامش بدم.

این سرگردونی و عذابی که متحمل شدی رو درک -

کنم. ولی قرار نیست تا ابد توی همین حال بمونی و می

های قماش من، آدمبلایی به سرت بیاد. همه 
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هم از اعتماد و شیطان نیستن سحابی. منغیرقابل

ها خوشم نمیاد. برای همین... سعی ید کردن آدمناام

 کمک کنم.کنم که بهت خودم رو می

توانستم وضعیت بغض گلویم را گرفته بود. نمی

کردند تا فرار آمده را باور کنم. به من کمک میپیش

کردند؟ پس از فرار، قرار می کارام را چهکنم؟ پرونده

شد که من سر  نبود بلایی به سرم بیاورند؟ اصلاً... چه

 جا درآوردم؟از این

خواید کمکم کنید، چرا از راه درستش اقدام اگه می-

 کنید؟نمی

سری تکان داد و از پشت میز بلند شد. دستی به روی 

صورتش کشید و موهای جلوی صورتش را به عقب 

 فرستاد.
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درست؟ مگه راه درستی هم باقی مونده؟ همه به راه -

درت و نفوذ حرف اول رو گند و کثافت کشیده شدن. ق

ن به قدری فساد بهشون مزه داده که نخوازنه. اونمی

حقیقت و معصومیت بها بدن. فکر کنم من جزو افراد 

انگشت شماری باشم که یه چیزهایی حالیمه. شاید... 

اش بیاد ت نشدم تا مزهقدری که باید، غرق کثافاون

 زیر دندونم...

به عقب خم  پشت میز نشست. چشم بست و سرش را

ه بود انگار. یعنی... واقعا قرار بود کرد. او هم کلافه شد

 کمکم کند تا از این منجلاب فرار کنم؟

ای برای شناختن شما بود. این دوماه زمان کافی-

د. فکر حداقل... شما با انبر و آتیش به سراغم نیومدی

 کنم که بتونم... روی این حرفتون هم حساب باز کنم.

 ی سر عقل میای! راستی...کم دار. کمخوبه، خوبه-
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 طرفم هُل داد و گفت:دفترم را با سر انگشت به

 خوای؟دفترت رو می-

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 نودم_و_صد_قسمت#

 

چرخید. چرا چشمم بین دفترم و نگاه منتظرش 

کردم که چندان تمایلی به پس دادن احساس می

 دفترم ندارد؟!

 خونید؟اش رو نمیادامه-
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فتر رو گرفتم تا متوجه حقیقت بشم. و این د من...-

ست اگر دفترت دست حالا که فهمیدم... سوءاستفاده

 من باشه.

عنوان یه خواننده بهتون تونید تمومش کنید... بهمی-

ای رو نصفه وجه هیچ نوشتههیچه بهکنم کتوصیه می

ها هاش رو. چون ممکنه مدترها نکنید، حتی بدترین

 کنید که چرا آخرش رو نفهمیدید. خودتون رو سرزنش

سمت خود کشید و مشغول ور رفتن با جلد دفتر را به

 سخت آن شد.

اومد نصفه بذارمش. ولی... مگه خودم هم دلم نمی-

که معلوم نیست دم؟ جز اینتقریباً کل داستان رو نخون

 اون شازده قجری کجا غیبش زده...

. به همه لبخند تلخی زدم و به خاطرات دورم فکر کردم

مل شدم. به هایی که در دوسال گذشته متحعذاب
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ای که دیگر نداشتمشان. ها. به خانوادهها. اشکجدایی

به حسرتی که بر دلم مانده بود و مردی که... از من و 

 ن گریخته بود...سرنوشتما

اون قضیه تیر خوردنم حتی شروع ماجرا هم نبود. -

وزهام؟ روزهای داستان تازه شروع شده بود و... اون ر

 خوش و شیرینم بودن.

 ابرو در هم کشید و موشکافانه نگاهم کرد.

یعنی چی؟ مگه توی این فاصله زمانی، دیگه چی -

 تونست بشه؟ می

 ادن، کم بودن؟ من... اتفاقاتی که توی این دوماه افت-

صورتم را میان دستانم پوشاندم و با صدایی گرفته 

 ادامه دادم:

 رو کُشتن!اون دوسال... من -
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واضحتر حرف بزن ببینم سحابی؛ چی به سرت -

 آوردن؟

سرم را بالا آوردم و به چهره درهم و منتظرش نگاهم 

کردم. لبخند کجی به رویش زدم و نفس عمیقی گرفتم 

 فرو بخورم. تا بغضم را

من اصلاً دوست ندارم داستان رو لو بدم. خصوصاً به -

دوست دارید که تنها خواننده داستان خودم! اگه خیلی 

ای دستتون بیاد... برید سراغ صفحه دوم یه خلاصه

 ام.شناسنامه

 اخمش غلیظتر شد و آرام پرسید:

کار کردی؟ ازدواج ات؟ تو... چیصفحه دوم شناسنامه-

 کردی؟ 

یادآوری آن روزهای پُر دردم، قلبم تیر کشید و تمام  با

حس شد. چه بر سرم آورده بودند که حتی در تنم بی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

این گوشه تاریک و پر از سیاهی هم از آن روزهایم 

 ترسیدم؟بیشتر می

 ام آقای حکمت...من مطلقه-

 

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 یکم_و_نود_و_صد_قسمت#

 

 فصل چهاردهم

 (۱۳۴۷سال  -)تهران 
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تا بازگشت یوسف، دقیقه به دقیقه را در کنج 

خواستم خود را اش جان دادم. نمیتاریک خانهنیمه

ادر کلافه و دلتنگ نشان دهم اما رنگ رخسار، پیش به

 داد خبر از سر درون.

پری آن دوروز جانم را گرفت تا بگذرد اما بالاخره س

شدت نگران. با هر اشتها شده بودم و بهشد. کم

پریدم و خود را به آمد، از جا میپله میصدایی که از راه

رساندم که صدای در زدن یوسف را بشنوم اما در می

مه خیال باطل بود و بس. انگار قرار نبود بیاید و من، ه

 کشیدم...ها انتظار میباید بیشتر از این

را رها کردم و سرم را میان دستانم ام نفس حبس شده

گرفتم. بهادر پس از دوروز به اصرار من رضایت داد تا 

اش را بالا بزند. اگر از خانه بیرون برود و کرکره مغازه
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ها هم ی هنگام خواب و در سرویسبه او بود، حت

 کرد! ام میهمراهی

هایم تکان پله به گوشم رسید و گوشصدایی از راه

باد گرفتم و سرم را روی میز قرار اره غمخوردند. دوب

 های منظمی به گوشم رسید. دادم که صدای تقه

قدر زود بازگشته بود. مگر قرار نبود حداقل تا بهادر چه

سمت در بماند؟ بلند شدم و به اشغروب در مغازه

 حوصله گفتم:رفتم. در را گشودم و بی

بعد ذاشتید دوساعت از رفتنتون بگذره، حداقل می-

 کرکره مغازه رو پاییـ...

 صدای آشنایی، آرام زمزمه کرد:

 سلام عروسک.-

حرف در دهانم ماسید و مبهوت و دلتنگ، چشم 

 بود؟دیدم؟ یوسف... بازگشته چرخاندم. خواب نمی
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پله و که حتی اهمیتی به دیده شدنمان در راهبدون این

دستانم درد دستم بدهم، خود را در آغوشش انداختم و 

اش تکیه را دور کمرش حلقه کردم. سرم را به سینه

زدم و بالاخره پس از دوروز، نفسی از سر آسودگی 

طور توانستم در این مدت، بی او دوام کشیدم. چه

 دانست...میبیاورم؟ فقط خدا 

داخل خانه قدم  ای روی موهایم نشاند و آرام، بهبوسه

را بست و به آن  گذاشت. کیفش را کنار در رها کرد، در

ام حلقه شد و مرا تنگ در تکیه زد. دستش به دور شانه

 آغوش کشید. 

گفتیم. صدای که حرف بزنیم، از دلتنگیمان میبی آن

امان تپش بیتپش قلبش بیانگر آرامشش بود و من؟ 

 داد...قلبم امان شنیدن به مرا نمی

 کرد انگار.نفر خیلی دلتنگی مییه-
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 کنم، زمزمه کردم:که سر بلند آنبی

جا بمونه تا رفع نفر حق داره که چندساعت همینیه-

 دلتنگی کنه. 

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 دوم_و_نود_و_صد_قسمت#

 

و اون نفر دیگه چی؟ حق نشستن نداره؟ آخه -

طوری که حق مطلب ادا نمیشه عروسک، حداقل این

 برای شب!ساعت از این بغل رو هم نگه دار یه
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اش کوفتم و از او فاصله گرفتم. لبخند مشتی به شانه

پهنی بر روی صورتش نشانده بود و آسمان چشمانش، 

 درخشیدند. از اشتیاق می

کارت تونی جلوی زبونت رو بگیری دیگه. چینمی-

 کنم!

سمت هال کشاند. در همان مرا به گرفت و دستم را

 حین گفت:

طوری وقتی باتوام، هشناسی. چخودت که من رو می-

سرت نذارم دختر خوب؟ بیا بشین، انتظار داری سربه

 کلی حرف باهات دارم.

رویم قرار گرفت. مرا روی صندلی نشاند و خود نیز روبه

 منتظر چشم به او دوختم که نفس عمیقی گرفت و گره

 دستانش را بر روی میز قرار داد.
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تحت تونه من با عموم صحبت کردم، لیلا. گفت می-

سری شرایطی کمکمون کنه. که... باید بهشون یک

 عمل کنیم.

 چی؟-

که لیوان آبی را پر کرد و لاجرعه سر کشید. درحالی

فشرد و نگاهش به آن لیوان خالی را بین دستانش می

 بود، گفت:

هر دور. جایی مثل تقال بده به یک شاون دونفر رو ان-

بریم. فقط  اهواز یا بوشهر. و... ما هم باید از تهران

اون دونفر تو رو دیده بودن و ممکنه بقیه نتونن چهره 

دونن. باید از تو رو بشناسن، اما مشخصاتت رو می

 جا بریم و... به گیلان برگردیم.این

 آشفته و پریشان زمزمه کردم:
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مجله! من... باید همه م چی؟ کار تو. درس و دانشگاه-

 رو ول کنم؟

ام قرار داد و دلجویانه زدهدستش را بر روی دستان یخ

 گفت:

ای نداریم عزیزدلم. باید مراقب باشیم. چاره دیگه-

تازه... ما که بالاخره قرار بود برگردیم به گیلان. الان 

 کار رو نکنیم؟هم فرصت مناسبیه. چرا الان این

حداقل صبر کنیم تا من امتحاناتم رو تونیم یخب... م-

... من کلی کنم یوسفپشت سر بذارم؟ خواهش می

زحمت کشیدم برای این امتحانات. اون دونفر که قراره 

هم... خب... از این کوچه و خیابون میرم که برن. من

 دیگه نتونن دنبالم بیفتن و پیدام کنن.

ی تکان مستأصل نگاهم کرد و کلافه نفس گرفت. سر

 داد و آرام گفت:
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کنم. به مدیر گروه من با رئیس دانشگاه صحبت می-

ربسته درباره شرایطت میگم و... شاید بتونی هم س

همه امتحانات این ترمت رو توی دو، سه روز بدی و 

گردیم گیلان. و خواهش تموم کنی. بعدش برمی

ات رو بکن که توی این مدت، همه کنم، سعیمی

ات رو انجام بدی چون من بیشتر از این کارهای مونده

 دیگه تحمل ندارم! 

 داد:سپس با شیطنت ادامه 

وار؟ موندم بودنت باهام زیر یه سقف و زندگی راهب-

 طور تا الان اجازه دادم قسر در بری!چه
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 پرستمعشوقه#

 سوم_و_نود_و_صد_قسمت#

 

های موردنیازم را برایم آورد و در اتاق را به همه کتاب

رویم بست. بهادر هم از پشت در اتاق با من 

خداحافظی کرد و وسایلش را جمع کرد تا برود. قرار 

بود تمام این یک هفته را در اتاق حبس شوم و فقط 

درس بخوانم. هرچند که درد امان تمرکز به من را 

داد؛ اما مجبور بودم. یوسف گفته بود که با رئیس نمی

شرایطم اندک  کند و دربارهدانشگاه صحبت می

وم نبود که با دهد اما معلتوضیحی بهشان می

طور که من درخواستش موافقت کنند، یا نه. هرچند، آن

از نفوذ خانواده او فهمیده بودم، امکان نداشت که 

فرماها شنیده و به آن عمل درخواستی از خانواده فرمان
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که صورتم از فرط درد جمع شده نکنند. کلافه و درحالی

تمش. ای انداخکتاب را بستم و مدادم را به گوشهبود، 

توانستم در این چهاردیواری حبس باشم و تمرکز نمی

های آرام یوسف را که صدای زمزمههم درحالیکنم. آن

شنیدم و مطمئن نبودم تا کِی سوی اتاق میاز آن

توانم جلوی خود را بگیرم و از اتاق بیرون نروم تا می

 چشم به لبانش بدوزم.

اشتم. سمت در قدم برداز روی تخت بلند شدم و به

پشت در ایستادم و آرام، لای در را گشودم. صدایش 

 رسید:حالا، واضحتر به گوشم می

دارم قلبی لرزان ز غمش، دیده شد نگران، ساقی -

خواران، از کنار یاران، مست و گیسو افشان، می

 گریزم...می
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ن رفتم. به در تکیه در را کامل باز کردم و از اتاق بیرو

فِ غرق در احوال خود که به یوسزدم و خیره شدم 

 سوی هال بود.های قفسه آنمشغول مرتب کردن کتاب

 رو ویگن خونده؛ نه؟« دامن کشان»-

نگاهی به من انداخت. لبخندی سرش را چرخاند و نیم

 زد و سر تکان داد.

ها آره؛ هفت سال پیش بود، به گمونم. توی رادیو گل-

ها ز اونکشان، یکی ا ندتا موسیقی اجرا کرد و دامنچ

 بود.

های قطور طرفش قدم برداشتم و نگاهم را به کتاببه

دار سفیدرنگش در دستش دوختم. آستین پیرهن دکمه

هم ها در قفسه بود. آنرا بالا زده و مشغول چیدن کتاب

کرد. که این موسیقی را زیرلب زمزمه میدرحالی
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این شرایط حتی به درس خواندن فکر  توانستم بامی

 کنم؟!

 فقط این نسخه از شعر رو شنیدی؟ -

 کتاب در دستش را پایین آورد و متعجب نگاهم کرد.

 ای از اون هم هست؟دیگه نسخه-

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 چهارم_و_نود_و_صد_قسمت#

 

ها قرار داشت، ای که نزدیک به قفسهروی صندلی

ی برای حرف زدن و نشستم و انگار که بحث جدید
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ها پیدا کرده باشم، فرار از آن حجم از درس و کتاب

 بااشتیاق به یوسف چشم دوختم.

گفت که مادرش و من از پدرم شنیدم. اون... می-

زدن. برای همین، پدرش، به زبان تُرکی باهم حرف می

وبیش به تُرکی تسلط داشت. اولین نسخه از هم کماون

ها و رجیها و گت. و ارمنیهاساین شعر، برای آذری

ترین و زیباترینش، همینیه که ها و... اما معروفقزاق

خونن. یه موسیقی فولکلوریک که یه ها میآذری

 داستان قشنگ هم پشتشه. اسمش... ساری گلینه.

 سری تکان داد و باتردید گفت:

 تونی برام بخونیش؟اسمش رو شنیدم... می-

 ناباور خندیدم.

 م نکن!رو ه نم؟ حتی فکرشمن آهنگ بخو-

 هایش را بالاتر زد.مشتاق جلو آمد و آستین

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

چرا که نه؟ خودت از صدات خبر نداری انگار؛ اما -

 ست. العادهفوق

 ای بالا انداخت و ادامه داد:سپس شانه

تو که صدای من و آواز خوندن من رو شنیدی؛ چرا -

 کنی؟من رو از شنیدن صدات موقع خوندن محروم می

وقت شب صدای آواز این  ها نمیگن اینایهمسه-

 خانوم از کجا داره میاد؟

خب... هرکسی که پرسید، میگم رادیو روشن بود! -

 بخون دیگه لیلا، منتظرم!

سری تکان دادم و بااسترس، دامنِ پیراهنم را میان 

خواندم؟ انگشتانم مچاله کردم. من برای یوسف می

به خاطر ندارم ه ک ای به زبان تُرکیهم موسیقیآن

 بار، کِی به آن زبان حرف زدم!آخرین
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ساچن اوجئِن هُرمَزدرَ، گوئلی غونچه درَمَزدَر، ساری -

گلین... بو سِودا نَه سِودادئر، سَنی مَنه وِرمَذدر، ساری 

 گلین... 

ای خواستم لحظهخواندم و حتی نمیچشم بسته، می

تازه  یملوسر بالا آورده و نگاه آزرده او را ببینم! گ

شد که شعر را به اوج خود رساندم و داشت صاف می

صدایم را بالاتر بردم. متوجهّ افتادن کتاب، از دست 

یوسف شدم و دهانم را سریع بستم. با نفسی حبس 

شده، خیره به چشمان مبهوت و گردش شده بودم که 

 طاقت نیاوردم و تند پرسیدم:

 حرف بزن دیگه... خیلی افتضاح بودم؟-

طرفم قدم برداشت وجور کرد. بهو خود را جمع زدی پلک

رویم ایستاد. دستانم را گرفت و با تحسین و و روبه

 شگفتی زمزمه کرد:
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حال این صدای آلتوی زیبا رو نشنیده چرا من تابه-

طوری بودم؟ دختر... چی توی این گلو داری که این

 جادوم کرده بودی؟

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 مپنج_و_نود_و_صد_قسمت#

 

لبانم از فرط استرس خشک شده بود. نفسم را بیرون 

 فرستادم و سعی کردم نگاه از چشمانش بگیرم.

قدرها هم خوب نیستم یوسف. خیلی بزرگش اون-

 نکن. من... فقط خواستم تو رو با شعرش آشنا کنم!
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اش کردی. البته، بیشتر طور من رو شیفتهو این-

 عر!خواننده بود، تا متن شخاطر صدای به

توانستم سنگینی نگاهش را تحمل کنم. دستانم را نمی

از اسارت گرمای مطلوب دستانش رها کردم و از روی 

 صندلی بلند شدم.

 خوام برم پای درس و مشقام!من... می-

طرفم خم کرد و بادقت، به صدا خندید و سرش را بهبی

 ام چشم دوخت.چهره

دورت دیگه؟ خجالت نداره که این سرخی چی میگه -

 بگردم.

 رنگی روی صورت نشاندم و با تشر گفتم:اخم کم

ها رو کنی و این حرفطوری نگاهم میوقتی این-

هات نگاه کنم و نیشم زنی، انتظار داری تو چشممی

 شل بشه؟
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 خب آره!-

اش کوبیدم که لبخندش عمق گرفت و مشتی به شانه

وی میز برداشت و نفس عمیقی کشید. کتاب را از ر

 داد، گفت:دنظرش قرار میرا در طبقه م که آنیدرحال

کنم، تو برو دست و ها رو تموم میتا من چیدن این-

 خوام غذا رو بیارم.ست، میروت رو بشور. شام آماده

طرف سرویس بهداشتی قدم برداشتم و با طعنه و پر به

 خنده گفتم:

مادرتون  کدبانویی شدی برای خودت. بهتر نیست-

 بالا بزنن؟کم آستین کم

در را بستم و به در تکیه زدم که صدای نسبتاً بلند اما 

 دورش به گوشم رسید:

خواد به دونم عزیزم. من هم قصدش رو دارم. نمیمی-

 در بگی تا دیوار بشنوه!
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کردم که خود را به نشنیدن بزنم اما تمام تلاشم را می

یادآور این بود که موضوع را باز این گر گرفتگی لعنتی، 

 ام!خیلی خوب متوجه شده

شام را خوردیم و یوسف کمکم کرد تا یکی از 

ای ها را به گوشهنویسی کنم. برگههایم را خلاصهکتاب

انداختم، سرم را بر روی بالشت قرار دادم و چشمانم 

 را بستم تا سوزشش کمتر شود. 

 خوای کتاب دومت رو شروع کنیم؟نمی-

 لا نه یوسف، سردرد دارم...فع-

زمان حواست هست که ممکنه سه تا امتحانت رو هم-

 بدی؟ باید خوب بخونی لیلا.

 لب برچیدم و غر زدم:

 ام!کنم. خستهخواهش می-
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 پرستمعشوقه#

 ششم_و_نود_و_صد_قسمت#

 

با گرم شدن لبانم، نفسم در سینه حبس شد و 

ناگهانی گشودم. او... چه کار کرده بود؟ هایم را پلک

وثانیه بیشتر طول نکشید اما رد اش شاید دبوسه

انگار. هردو دستم را روی لبانم  اش را داغ زده بودبوسه

زده، به نگاه خندان و قرار دادم و با چشمانی وق

 پرشیطنتش خیره شدم.

 کنی بچه؟کار میچی-
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بر روی  ای بالا انداخت و به دستان نشستهشانه

 صورتم چشم دوخت.

 نستی مقاومت کنی!توخودت هم جای من بودی، نمی-

به پهلو در کنارم دراز کشیده و به آرنجش تکیه زده 

بود. به عقب هلش دادم که به پشت، روی تخت افتاد و 

 آرام خندید.

تونم جای خداروشکر که جای تو نبودم. اصلاً مگه می-

یایی و سرتقی فقط حجنابعالی باشم؟ این حجم از بی

 از شما بر میاد!

ا به روی بازویم را گرفت و مرخواستم بلند شوم که 

تخت خواباند. دوباره به پهلو شده و کمی به روی 

صورتم متمایل شد. نگاه درخشان و روشنش را به 

 چشمان سرگردانم دوخت و زمزمه کرد:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

کنم، چه اشکالی من که دارم مراعات احوال تو رو می-

 ه تو هم مراعات دل من رو بکنی؟داره ک

دم! شنیهایم میرا در گوش امان قلبمصدای کوبش بی

 آب دهانم را قورت دادم و باتعلل گفتم:

 طور؟خواد؟ من چهفقط دل تو مراعات می-

لبخندی زد و به روی صورتم خم شد که سریع کم 

 دستم را بر روی دهانش گذاشتم و تند گفتم:

ام بده! قشنگ که کمتر سکتهبابا منظورم این بود -

در نیومده، ماچت رو منتظری، حرف از دهنم بیرون 

 گیری!می

خندیدند. کف دستم علاوه بر لبانش، چشمانش نیز می

را بوسید و دست سالمم را گرفت و بالای سرم برد. 

خواستم دست دیگرم را تکان دهم که بوسه کوتاهی 

 ام زد و خندان نگاهم کرد.به پیشانی
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کارت اندازی گردن من! الان چیبعد تقصیرها رو می-

 دا رو خوش بیاد لیلا؟کنم که خ

که شد و حدس اینام ساطع میآتش از صورت و یقه

 هایم رنگ گرفته بودند، برایم سخت نبود. باز گونه

زور این اتصال عجیب و اش طولانی شد و بهنگاه خیره

کرد. بلند  داشتنی را قطع کرده و دستم را رهادوست

پتو  که از داخل کمد گوشه اتاق برای خودشد و درحالی

 داشت، گفت:و بالشت برمی

بهتره من برم. موندنم نه که به نفعمون نباشه، فقط -

 الان موقعیت مناسبی نیست!

طرفم چرخید. دستش را بر در درگاه در ایستاد و به

 روی کلید قرار داد و بالبخند گرمی نگاهم کرد.

 خیر عروسک...شبت ب-
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 پرستمعشوقه#

 هفتم_و_نود_و_صد_قسمت#

 

م را به هر جان کندنی که بود، تمام کردم. اناتامتح

بختانه، رئیس دانشکده با درخواست یوسف خوش

موافقت کرده بود. بلافاصله پس از آوردنم به خانه، 

شب، وقتی تمام مجبورم کرد که چمدان ببندم. نیمه

ای حتّی نور ها خاموش شد و هیچ در و همسایهاغچر

ه خانه من رفت. شمعی را هم روشن نگذاشته بود، ب

گفت باید مدارکم را همراه خود ببرم و انگار اصرار من 

فایده بود. به حیاط رسیدیم و اش، بیخیالییمبنی بر ب

ها را در صندوق عقب گذاشت. به من گفت روی چمدان
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کشم تا وقتی که از این خیابان صندلی عقب دراز ب

 جا استراحت کنم.کاملاً خارج نشدیم، همان

ساعتی در راه بودیم که بالاخره صدایم نم چنددانمی

 زد.

 بیداری خانوم؟-

بود که صدایش از رادیو « دلکش»حواسم پی صدای 

هایم را باز کردم و با کرختی، روی کرد. چشمدلبری می

 صندلی نشستم. 

 م. گوشم با رادیو بود.آره، بیدار-

سرم را چرخاندم و با دیدن سرسبزی و درختان سر به 

یده، لبخند روی لبانم پررنگتر شد. داشتیم فلک کش

شدیم. هوا تاریک شده و دیدن جاده نزدیک خانه می

سخت شده بود. یوسف سرعت را پایینتر آورده بود تا 

که رفت قدر با سرعت آهسته میمبادا اتفاقی بیفتد. آن
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های حومه شهر، دیگر هوا کاملاً تاریک شد و در جاده

رویش را چهارچشمی روبهطور که معطل شدیم. همان

پایید، تن صدایش را پایین آورد و مرا مخاطب قرار می

 :داد

فکر کنم باید امشب رو توی جاده سر کنیم، صبح به -

 کنیم.محض طلوع خورشید، حرکت می

 کردم و آرام گفتم: جابهخودم را روی صندلی جا

 دیر نشه یوسف؟-

ی، گرددیر واسه چی؟ تو که به کسی نگفتی برمی-

که فعلا  جاپس نگران نباش عروسک، دیر نمیشه. این

دونم این وقت خوره... نمیای به چشم نمیمسافرخونه

 شب رو باید دقیقاً کجا بمونیم؟

 با تعلّل پرسیدم:
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ن، بعد دنبال کم استراحت کخوای الان یهیوسف؟ می-

تر از اونی هستی گردیم. خستهمسافرخونه و هتل می

و ادامه بدی. از صبحه توی راهیم و که بتونی مسیر ر

دیم. این ها معطلّ شخاطر برف و بارون و جادهّکلی به

 یکی، دو ساعت هم روش.

سری تکان داد و چیزی نگفت. ماشین را کنار جاده 

بود اما نورِ ماه، آلود متوقف و خاموش کرد. هوا مه

طرفم چرخید و با اطراف را برایمان روشن کرده بود. به

 پر آرامشی که مهمان صورتش بود، نگاهم کرد.لبخند 

 ترسی؟از تاریکی که نمی-

بازوهایم را بغل کردم و نگاهی به فضای نسبتاً تاریک 

 و غرق سکوت اطرافمان انداختم.

 طلوب. نه، اصلاً. هوا خوبه، هم روشنه و هم م-

 پس... واسه چی بازوهات رو بغل کردی؟-
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 پرستمعشوقه#

 هشتم_و_نود_و_صد_قسمت#

 

 

ای ام شروع به لرزیدن کرد که با خندهکم چانهکم

 نما، سعی کردم لرزشش را متوقف کنم.دندان

 کمی سردمه.دروغ چرا، یه-

اهرم اش برد و با دست چپش را به گوشه صندلی

طرف بود، صندلی خود را عقب کشید. کوچکی که آن
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طرف من برگرداند، و به فضای خالی سرش را به

 اش اشاره کرد.ده از صندلیمانباقی

 کنم.بیا این جا بشین، گرمت می-

 لقمه آماده بدم دهن آقاگرگه؟-

 خندید و با تای ابرویی بالا رفته، نگاهم کرد.

شکارتون کنه. جناب گرگ که بالاخره قراره -

 همه مقاومت برای چیه؟فهمم ایننمی

با کمی تعلل، موافقت کردم و از همان فاصله میان 

اش نشستم و ها جلو رفتم. روی صندلی کناریصندلی

 مانده زل زدم.ای باقیبه آن اندک ج

 خدایی جا نمیشم.-

 کنم! بیا حالا...نشینی میکمی هم من عقبیه-
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ام را کنار زاحم آن لحظهسعی کردم شرم و خجالت م

بزنم و تکانی به خود بدهم. در آغوشش جای گرفتم و 

ذاشتم و صندلی را اش گسرم را بر روی قفسه سینه

بیشتر به عقب خم کرد. بغلش که جای گرفتم، تمام 

ای مطلوبی ام رفت و جایش را به گرمسرمای آن لحظه

اش ام را آرام، از روی سینهداد. دستان جمع شده

سمت پهلوهایش و بعد، پشتش سُر دادم و بغلش به

هایم را بسته بودم و نوک انگشتانم را کردم. چشم

کشیدم. سرم را های کمرش میروی مهرهگونه نوازش

سمت بالا چرخاندم و به دقت، نگاهش کردم. به به

هایش، زیر م بسته بود. مژهصندلی تکیه زده و چش

روشنش زیر  چشمانش سایه انداخته بودند و پوست

درخشید. انگار که نور ماه، به سطحی نور ماه می

 بلورین بتابد و چنین بازتابی بدهد.
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ی از هم گرفته بودند و خیلی آرام اصله اندکهایش فلب

تیز دماغش، که عاری از  کشید. تیغهو عمیق، نفس می

هر انحنا و کجی بود، به او ظاهری درست شبیه به 

 بود.های رومی بخشیده مجسمه

 کنی؟طوری نگاه میبه چی این-

خورد و قند موقع حرف زدن، سیبک گلویش تکان می

هایش انم از حرکت روی مهرهکرد. دستدر دلم آب می

نم را زیر ایستاد. دست راستم را بالا آوردم. انگشتا

گوشش قرار دادم و با انگشت شصت، آرام سیبک 

 گلویش را لمس کردم.

 دمت.از این زاویه ندیده بو-

هایش آرام لبانش به خنده باز شد و قفسه سینه و شانه

 لرزیدند.
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دارن توی ها هم یه گرگ درونی میگن گاهی برّه-

 وردی نخورده بودم.حال به چنین مخودشون. تابه

زده، سرم را و گوشه چشم هایش چین افتاد. خجالت

اش تکیه دادم و چشم بستم. حرفی به قفسه سینه

اش لذت آن ریتم درون قفسه سینهنزدم و گذاشت از 

هایم که سنگین شدند، متوجه شدم که خم ببرم. پلک

کناری را بردارد و آن را بر شد تا پالتوی روی صندلی 

روی کمرم کشید. میان سوز و سرمای بهمن ماه، داخل 

ای ین وجود، حتّی ذرهّای فلزی بودیم و با اجعبه

 کردیم...احساس سرما نمی

 

 

 

 پرستمعشوقه#
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 نهم_و_نود_و_صد_قسمت#

 

هام، هوشیار شدم و تکانی با تابیدن نور به پشت پلک

بلندی کشیدم و روی صندلی خوردم. خمیازه 

صندلی آمده  وقوسی به بدنم دادم. من کِی به اینکش

... کِی صبح شده بود؟ شیشه ماشین اندکی بودم؟ اصلاً

شنیدم. حتی از این دریا را میپایین بود و بوی شوری 

باز، آمد. با چشمانی نیمهفاصله هم بوی خانه می

نگاهی به یوسف انداختم و دوباره، به جاده چشم نیم

 دوختم.

 صبحتون بخیر خانوم.-

لبخندی زدم و سرم را روی شانه چرخاندم تا نگاهش 

 کنم.

 خیر شازده. حالتون خوبه؟صبح شما هم به-
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 پرونی؟ نداشتیما!سر صبحی و متلک -

لبخندم به خنده بدل شد و به صندلی تکیه دادم. چشم 

بستم و با صدایی که از فرط خواب گرفته بود، 

 پرسیدم:

 دم؟خواب بو چندساعت-

 هرچندساعت، نوش جونت.-

 نزدیک خونه نشدیم؟-

ساعت دیگه راه داشته چیزی نمونده. شاید یه... نیم-

 باشیم.

مون بشیم، من که وارد کوچهباشه. پس... قبل از این-

 رو سر کوچه پیاده کنی. 

 محتاط و آرام پرسید:

 برای چی سر کوچه؟ اتّفاقی افتاده؟-
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و... چه  ام بد متوجّه بشنادهخوام خانوخب... نمی-

 دونم...می

حال که قراره از سوءتفاهم هرآهان؛ فهمیدم. به-

 دربیان؛ چه فرقی داره که...

 اخطارگونه صدایش زدم:

 یوسف!-

 باشه، باشه! -

کمی به سکوت گذشت که ناگهان موضوعی به یادم 

طرفش چرخاندم. خیره به نیمرخش، آمد و سرم را به

 زمزمه کردم:

که طوری اومدم روی این صندلی؟ تا جاییمن چه-

 یادمه...
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نخواستم موقع خوابت اذیت بشی. گفتم شاید راحت -

ناری. نباشی، نزدیکی طلوع بردمت روی صندلی ک

 راحت خوابیدی؟

ای چرخاند و نگاه منتظری به و سرش را برای لحظه

زده، چشم از او گرفتم و سرم را من انداخت. خجالت

 اختم.پایین اند

 آره. شرمنده، باعث زحمتت شدم.-

 ها!تا باشه از این زحمت-

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 دویستم_قسمت#
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خیابان چشم دوختم. حتّی آن نفس عمیقی گرفتم و به 

آشنا را  شد که این جادهّانبوه عظیم برف هم باعث نمی

نشناسم. لبخند محوی بر روی لبانم نشست و شیشه 

کردم. خیره به قطرات لغزان آب را با آستین بافتم پاک 

 بر روی شیشه، یوسف را مخاطب قرار دادم.

یه میشه من رو سر کوچه پیاده کنی؟ باید... حداقل -

 مسیری رو تنها برم.

 ترسی دردسری بشه برات؟می-

ها گرفتم و نگران، به یوسف زل زور چشم از آن قطرهبه

 زدم.

و میشه دونی؛ در دروازه رخودت که بهتر از من می-

 بست....

 ام را گرفت.سری تکان داد و دنباله جمله
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امّا دهن مردم رو نه! باشه، امّا خودم حداقل تا ورودی -

ذارم زیاد بیرون برمت. توی این سرما نمیمی روستا

 باشی. هوا سرده، برف تا نزدیکی زانو بالا اومده.

پیاده کرد و خودش  به روستا رسیدیم، مرا سر کوچه

داحافظی کوتاهی، سوار ماشین شد و ماشین را هم با خ

 رود. روشن کرد تا ب

 ها؛ به سرت نزنه برف بازی کنی! زودتر بری خونه-

ام را بالا کشیدم که ابروهایش در هم م و بینیخندید

 رفت. با سر، به پشت سرم اشاره کرد و مجدداً گفت:

مونم تا ببینم رسیدی جلو در جا میعجله کن. همین-

 خونه!

لازم نیست یوسف، من میرم. تو برو، کسی تو رو -

 جا!نبینه این

 کلافه سری تکان داد و آرامتر گفت:
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برم. تونستی ماشین رو هم میفردا میرم لب ساحل. -

خوام... فرداشب با پدرت بهونه جور کنی، بیا پیشم. می

وگوی کوچیکی با صحبت کنم. امّا قبلش باید یه گفت

 شما داشته باشم!

ام را به کف دست فشردم و نفس ن یخ زدهشتاانگ

آمد، عمیقی گرفتم. با صدایی که از ته چاه بیرون درمی

 گفتم:

 دیگه برم. مراقب خودت باش... باشه. من... من-

و دسته ساک نسبتا کوچکم را با دست سالمم گرفتم و 

رو از او گرفتم. صدای حرکت کردن ماشین بر روی 

م آسوده شد و دم عمیقی ها را که شنیدم، خیالبرف

گرفتم به زور آن چند پله را بالا رفتم و مامان را صدا 

 زدم تا بیرون بیاید.

 مامان؟ مامان؟-
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هایش آمد و بعد، قامتش جلوی چهارچوب ی قدمصدا

در ظاهرشد. جلو آمد و با دلتنگی مرا درآغوش کشید. 

ام را با بعد از این که اشکم را درآورد و قشنگ خستگی

هایش از تنم بیرون کشید، داخل قربان صدقه رفتنآن 

 خانه شدیم. 

 

 

 :�🌺�معشوقه پرست

 پرستمعشوقه#

 یکم_و_دویست_قسمت#

 

چمدانم را به اتاق خواب برد و نگذاشت لباس عوض 

کنم. دستم را گرفت و کنار خود نشاند و گفت تا تعریف 

کنم. این که به من چه گذشته، خوابم، تغذیه ام، محل 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

ام چطور بود. از فضای دانشگاه پرسید و حال گیزند

محرابه پرسید و من،  یی چهار، پنج ماههدایی. از بچه

 یکی پاسخش را دادم. با حوصله و یکی

سینی چای را پیش رویمان گذاشت و خود نیز دوباره 

ام را گرفت جلوی رویم گرفت. دستان خشک و یخ زده

 و شروع به نوازشش کرد.

 هات چه خشک شدن.ان؛ دستیمیرم مآرجتی جانه ب-

خاطر خشکی هوا دورتون بگردم، چیزی نیست. به-

 بود. 

آره مادر؛ انگار ماهی رو انداخته باشی توی کویر. آخه -

طور دووم گیلانی جماعت توی شهرهای خشک چه

 میاره؟

 خندیدم و دستش را به گرمی فشردم.
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خودتون مگه از اهالی اون شهرهای خشک نبودی -

 کنی باهاشون؟مآرجان؟ حالا دیگه غریبی می

 نفسی گرفت و به سینی چای خیره شد.

از اهالی شهرهای خشک بودم مادر، ولی من -

 جا عادت کردم...وپنج ساله دیگه به آب اینبیست

 نگاهم کرد و لبخندی به رویم زد.

این لهجه یه دختر تهرونیه؟ این گیلکی غلیظی که -

 زنم؟دارم حرف می

خندیدیم و فنجان چای را پیش رویم  یمانهردو

 گذاشت.

ی این برف و راستی بابا کجاست؟ مازیار؟ چرا تو-

 بوران رفتن بیرون؟
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ها زادهچی بگم والا... پدرت رفته ده بالا، پیش ارباب-

که دو خط نوشتن یادشون بده. داداشت هم توی 

ست. چندتا مهندس اومدن برای ساختن جاده کافه

هم آشپز گرفته، تخت هم گذاشتن  اصلی. داداشت

پزن و کارگرها صبح و شب، اونجا انگار. غذا می

شب خون میره، نصفهن. داداشت هم صبح خروسهست

 گرده. جون برمیبی

زنه اون بیرون؟ هوا سرد نیست مامان؟ مازیار یخ نمی-

مگه نگفته بود که شریک گرفته برای خودش؟ خب 

اقل برگرده خونه یه اون رو بذاره سر کار، خودش حد

 دوساعتی رو استراحت کنه.

 ت.سری تکان داد و خود فنجانش را برداش

 چی بگم والله... مازیاره دیگه.-
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 پرستمعشوقه#

 دوم_و_دویست_قسمت#

 

تا عصر، با مادر یا پای پخت غذا مشغول صحبت 

بودیم، یا درازکش و با پاهای چسبیده به بخاری، باهم 

جا شوم که ستم سر جایم جابهکردیم. خواصحبت می

کرد اما زخمش درد میام تیر کشید. هنوز هم سرشانه

هایم مانده بودند و یوسف گفته نه به اندازه قبل. بخیه

ها تحمل کنم و تا بود که یک هفته دیگر نیز باید با این

ام چیزی بفهمند. ناگهان یاد حد امکان، نگذارم خانواده

 درم پرسیدم:موضوعی افتادم و رو به ما
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ون گفت اراستی مآرجان؛ آقابزرگ کجاست؟ دایی می-

 بینمش؟جا نمیهم اومده گیلان، دیدار شما. ولی... این

با پدرت رفته. گفت میره تا عرض ادبی به جمشیدآقا -

بکنه. جهانگیر حالش بده، بنده خدا دیگه جونی نداره. 

هم تا شب، با پدرت گفت بد نیست بره پیشش. اون

 گرده...برمی

شتند و با تاریکی هوا، پدرم همراه آقابزرگ به خانه بازگ

نوبت آنان بود که مرا در آغوششان بفشارند. پس از 

تنگی و خنده و شوخی، بالاخره کنار هم کلی ابراز دل

نشستیم و آقابزرگ شروع به تعریف خاطراتمان کرد. 

هایش به یوسف اشاره کند، با تا خواست میان حرف

زده و ابروهایی بالارفته نگاهش کردم که وقچشمانی 

عوض کرد و ادامه بحث را به پدرم سریع موضوع را 

سپرد و خود، در سکوت و با لبخندی مرموز که باعث 
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شد، به من خیره شد. خدا لعنتت نکند لیلا؛ خجالتم می

هم الان وقت نقطه ضعف دادن دست دیگران بود؟ آن

 ت باخبر بودی؟وقتی که خودت از اتفاقات فردای

ت پس از شام، پدرم اجازه خواست تا کمی استراح

سواد های کمگفت سروکله زدن با آقازادهکند. می

اش کرده بود و سردرد داشت. آقابزرگ حسابی خسته

هایی که شعر من داخلشان بود را به هم چندتا از مجله

میان آورد و پیش رویمان گذاشت تا در کنار من، 

 و تحلیل اشعار کنیم. شروع به خوانش 

حواسم غرق در . تمام خواندمخواندم و نمیشعر می

توانستم یوسف شده بود و اصلا به چیزی غیر او، نمی

« یا حسین»فکر کنم. در باز شد که با صدای جیغ و 

گفتن مامان، پدرم هم هراسان از خواب پرید به هال 

در آمد. آقابزرگ بلند شد و من، وحشت زده، به درگاهِ 
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خیره شدم. مازیار با صورتی کبود و ردی از خون که از 

زده به ما اش سرازیر شده بود، وحشتتخوان بینیاس

ای کرد. مامان نخ و سوزن دستش را به گوشهنگاه می

طرف مازیار رفت. مازیار اما، به محض انداخت و به

دیدن مادرم، به زمین افتاد و با صدایی که از زور بغض 

وقفه گه شده بود، به فرش چنگ زد و بیو وحشت دور

 کرد:وار زمزمه و دیوانه

 کُشتمش... کُشتمش!-

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 سوم_و_دویست_قسمت#
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ترین مجله در دستانم خشک شده بود و قدرت کوچک

هایش ام به مازیار و ضجهحرکتی نداشتم. نگاه شوکه

گیرد و ای سرش را به آسمان میطور لحظهبود که چه

زیدن چسباند. لراش را به زمین مید پیشانیبع

های سوزناک و هایش همراه با آن گریهشانه

ها، زبانم را بند آورده بود. خانه داشت گفتن« کشتمش»

زدند. هایم نبض میچرخید و شقیقهبه دور سرم می

قدری عاجز بودم که حتّی نتوانستم بلند شوم و به

 جلوتر بروم.

کنار  می از من نداشت. باباحال مادرمان هم دست ک

هایش بگیرد و ته بود و سعی داشت از شانهمازیار نشس

هایش پیشانی چسبیده به زمینش را بالا بیاورد. چشم

 پرسید: در حدقه گشاد شده بود و تندتند می
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چی شده؟ چی شده مازیار؟ دِ پسر حرف بزن دلمون -

 خون شد. کی رو کشتی؟ 

همراه بود، در خانه طنین آخر پدرم که با نعره  جمله

پدرم  توانست مازیار را به حرف آورد. یقه داخت. اماّان

 را در مشتش فشرد و همچنان با گریه و ضجه نالید: 

 پسرِ جمشیدآقا رو کشتم... سعید رو کشتمش!-

هق ناگهان خانه در سکوت فرو رفت. فقط صدای هق

ی رسید. مجله از دستم رها شد و رومازیار به گوش می

و به دیوار تکیه پایم افتاد. مامان شوکه به عقب رفت 

ای خورد و بعد رو به دیوار، داد، پدرم چند قدم تلوتلو

اش را به آن چسباند. آقابزرگ امّا، وضعیتش پیشانی

کمی بهتر از ما بود. جلو رفت و سعی کرد مازیار را از 

خودزنی و آزار رساندن به خودش، باز دارد و بفهمد 

 چه اتفّاقی افتاده. دقیقاً
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ه بود سعید؟ این سوال را چند بار با سعید؟! او... گفت

خودم تکرار کردم. آخر مازیار را چه به سعید؟ چگونه با 

شان با هم خوب ها که میانههم درگیر شده بودند؟ آن

موردی بود، حالا دیگر چه اهمیتی داشت بود... سوال بی

بود که کار از کار  طور مرده بود؟ مهم اینکه سعید چه

بزرگ جمشیدآقا، روی دستان گذشته و خونِ پسر 

 برادرم بود... 

 کرد: وار تکرار میمازیار ترسیده و دیوانه

 کشن...کنن، من رو هم میکشتمش، تیر بارونم می-

قدر تکرار کرد که مادر هم از شوک بیرون آمده و و آن

دند. من امّا زنوا با مازیار دم گرفته بودند و ضجه میهم

کرد و ای سنگینی میجمله چنان زبانم برای گفتنهم

کردم. در آخر پدر بود که کلافه ساکت نگاهشان می

 فریاد زد: 
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جمشیدآقا، ببینم چه خبره؟  بس کنید! میرم خونه-

 زنم... شاید... شاید بخشیدتت...باهاش حرف می

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 چهارم_و_دویست_قسمت#

 

ش را کرد. هر دو ساکت شدند پدر کار خودفریاد نافذ 

دانستیم که جمشیدآقا درباره قتل ما خوب می اما همه

پسر ارشدش، اهل بخشش نبود. از حالا مازیار را بسته 

کردم که جمشیدآقا دستور تیر فرض می به چوبه

هایی که یکی پس از داد و گلولهتیربارانش را می
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ح از تنم کرد و... روا سوراخ میدیگری، پیکر مازیار ر

 کشید... پر می

از ناراحتی و فشار شوکی که بر من وارد شده بود 

ی مادرم حال شدم، آخرین چیزی که دیدم چهرهبی

 طرفم آمد و دیگر هیچ... بود که با نگرانی به

وقتی چشم باز کردم، مامان را کنارم دیدم که در حال 

 نشستم:  م و در جایمخواندن حدیث کسا بود، بلند شد

 ماآر جان... مازیار کجاست؟ -

مامان سر از کتاب دعا برداشت و به من خیره شد، 

 هایش لرزید: لب

 جمشیدآقا. با پدرت رفتن خونه-

 خیز شدم: طرفش نیمزده، بهوحشت

 مازیار رو برده قتلگاه؟ چرا گذاشتی ببرتش؟ -
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 مفاتیح را بست و اشک از چشمانش سرازیر شد: 

ا مازیار میرم که نگن پسرش کردم؟ گفت بکار میچی-

برد، جمشیدآقا لج رو قایم کرد. اگه مازیار رو نمی

 اومد پی مازیار... کرد و میمی

کنان خود را اش را به مفاتیح چسباند و گریهپیشانی

 تاب داد:

 تن شدم که از خون پسرم بگذرن.دست به دامن پنج-

تم، اقی دیگر رفرده و به اتمادرم را به حال خود رها ک

فرستادم، غیر از رفتم و صلوات میقرار راه میبی

آمد که بخوانم ای در ذهنم میفرستادن صلوات، نه آیه

نه دعایی! ناگهان یاد آقابزرگ افتادم و... انتظام خان! 

های توانست کمکمان کند؟ هرچه باشد، بچهاو... او می

اصلاً اش. د پسریپسرش بودیم و مازیار... نوه ارش

 شد قضیه را بفهمد و کمک نکند؟یمگر م
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از اتاق بیرون آمدم و دنبال آقابزرگ گشتم. پای 

سجّاده نشسته بود و تسبیح به دست، چیزی را زیر لب 

قدر خوب حالش، چهبهکرد. خوشزمزمه می

توانست خود را در این شرایط نگه دارد. حالاتش می

وحشت را اش، ز چهرهتوانستم اآرام بود اما می

انم. کنارش، نزدیک سجّاده نشستم و با هر دو بخو

 دست، بازویش را گرفتم و پر التماس نالیدم:

تونید کاری کنید؛ نه؟ میگم... شاید آقابزرگ؟ شما می-

 بشه با حرف زدن اوضاع رو درستش کرد.

ذکر دیگری گفت و تسبیحش را پایین آورد. نگاهم 

دیدم. میچشمانش به وضوح کرد؛ برق اشک را 

 ... چه بر سرمان آورده بودی؟مازیار

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

 

 پرستمعشوقه#

 پنجم_و_دویست_قسمت#

 

کار کنم باباجان؟ چی بگم؟ با کی حرف بزنم که از چی-

دونی که جون اون بچه بگذرن؟ خودت بهتر از من می

با کی در افتاده... خودت خبر داری از وضعیت 

ر نکنم اش به پسرهاش. من... فکآقا و علاقهجمشید

 بتونم کاری کنم.

نفسم را پر آه بیرون فرستادم، سعی کردم بغضم را 

 کنار بزنم و محکم باشم.

یکی هست که... شاید بتونه کاری کنه. شما درباره -

انتظام خان باهام صحبت کرده بودید. پدربزرگم... 

 تونه کمکمون کنه، نه؟اون... می
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که تر نگاهم کرد. آهی عمیقی گرفت و جدیّنفس 

خورده مان زخمکشید، دل مرا هم به درد آورد. همه

اندوه مازیار بودیم. اندوهی که سیاهی و چرکش را 

 کرد...حتّی آب یک دریا هم پاک نمی

شناسم؛ شاید اون اش رو میانتظام خان... خونه-

 بتونه... شاید بتونه کاری بکنه. 

ش اگویان از پای سجّاده« بسم الله»د و دست به زانو ز

طرفش قدم به بلند شد. مادرم متوجّه آقابزرگ شد و

 برداشت.

 کجا باباجان؟ شما هم میرید پیش جمشیدآقا؟-

 نه دخترم، من...-

 نگاهش بین من و مامان چرخید.
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من کار دارم، باید یه سر به یکی بزنم. شاید بتونه -

کن؛ خدا بزرگه. قراری نکمکمون کنه. تو هم بی

 ختم به خیر میشه...چیز انشاءالله که همه

ساعتی بعد از رفتن آقابزرگ، پدرم و مازیار بازگشتند. 

های هردو آویزان بود و پاهای خود را روی زمین شانه

دانستم از آمدنشان خوشحال باشم، یا کشیدند. نمیمی

زارشان ناراحت. اگر جمشیدآقا بخشیده بود،  از چهره

گر چنان گرفته و غمگین بودند؟ و اچرا همپس 

رها کرده بودند؟ طور نبخشیده بود، پس مازیار را چه

نکند... نکند پدر برای مازیار مهلت گرفته تا از ما 

 خداحافظی کند؟ 

 زده بهبا این تصوّر مامان را صدا زدم و خود وحشت

 طرفشان رفتم. 
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شید؟ شد؟ بخمآرجان؟ بابا و مازیار اومدن... چی-

 جمشیدآقا... چی گفت؟ 

تر از د. بابا و مازیار مغمومتم سکوت بوجواب سوالا

کرد. قبل به من خیره شده بودند و این من را نگران می

 بابا چنگ زد:  طاقت، به یقهمادرم امّا بی

 شد؟ مازیار رو بخشیدن؟ حرف بزن فرهاد، چی-

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 ششم_و_دویست_قسمت#
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های خشکش را به سختی از هم باز کرد و با پدرم لب

 دار گفت: صدایی لرزان و بغض

 گذرن...به یه شرط از خونش می-

اش به دهان پدرم چشم دوخته هردویمان، منتظر ادامه

بودیم. اما گویا او توان حرف زدن نداشت. مازیار 

سرش را پایین انداخت و همان گوشه، بر روی زمین 

اش را کشید و پیرهنش را . بار دیگر مادرم یقهنشست

 نش مشت کرد. میان انگشتا

چی؟ چه شرطی؟ محض رضای خدا حرف بزن فرهاد، -

 کنم!دارم دق می

ای نگاهم کرد و سپس سرش را به زیر بابا لحظه

 انداخت. 

 بس بشه... لیلا... خون-
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برای دقایقی دنیایم سیاه شد. او... داشت درباره چه 

بس شوم؟ آخر... برای چه؟ من کرد؟ خونمیصحبت 

دم که باید قربانی این وضعیت چه گناهی کرده بو

برایم مشکل بود. با شدم؟ هضم این جمله پدرم، می

اش ها همهبیدار شو لیلا، بیدار شو. این»گفتم: خود می

 «خوابه، چیزی نیست، فقط خواب بد دیدی...

کشید و من را  صدای پدرم اما، خط بطلان بر این خیال

 با دنیای واقعی خود مواجه کرد: 

کشیم، یا لیلا باید زن پسر میازیار رو گفتن یا م-

کوچیک جمشیدآقا بشه. فقط هم تا امشب وقت داریم 

تونه خون که فکر کنیم... گفتن... گفتن فقط خون می

 رو بشوره...

 مامان خود را روی زمین انداخت:

 خدایا! کدوم جغد شومی روی باممون آواز خوند؟ -
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 بار به گوش رسید.صدای لرزان پدرم این

هام رو باید تقدیم خان کنم، یا امشب یکی از بچه-

 مازیار رو برای کشتن، یا لیلا رو برای... 

ی مادرم، حرف او را قطع کرد. خیره به هق گریههق

طور میان دیدم که چهدستان لرزان مازیار بودم و می

ای از خانه لرزد. مادرم گوشهآن همه پتو، به خود می

کرد و پدرم هم در د و گریه میخواننشسته بود، دعا می

ریخت. من اماّ، به این فکر زد و اشک میحیاط قدم می

چیز این قدر سریع تغییر کرد؟ کردم که چرا همهمی

مگر... قرار نبود فردا یوسف با پدرم صحبت کند؟ 

... مگر قرار نبود دستم را بگیرد و مرا همراه خود مگر

ویایی که کند؟ پس چه شد آن آرزوی شیرین؟ آن ر

شد تا ای که تباه میحالا جزو محالات شده بود و آینده

 زنده بماند...تنها ریشه خانواده ما 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار
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طرفم آمد. هردو د شد و بهمامان از پای سجّاده بلن

بازویم را گرفت و تکانم داد تا نگاهش کنم. درست 

م امّا... دیگر زنده کشیدمثل یک جنازه بودم. نفس می

ها... چرا داشتند نبودم. چه بر سرم آورده بودند؟ آن

 ند؟کردطور با زندگی من بازی میاین

د جا بری لیلا. برگرتو باید فرار کنی... باید از این-

جایی. میگیم بهشون کس ندیده که تو اینتهران. هیچ
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که حداقل تا تموم شدن درسِت صبر کنن، بعد... بعد 

فرستیم موقع مازیار رو هم مییت میدیم. تا اونفرار

 بره. ها، مادر؟ خوبه؟ 

زد. انگار حتّی به کلماتی که از دهانش وقفه حرف میبی

گفتم؟ که او میکرد. چه به شدند، فکر هم نمیخارج می

تواند دیگر به تهران برود و باید دخترت نمی

سرنوشتش را قبول کند؟ که... که تمام آمال و 

روز خاکستر شدند؟ من... چه زوهایم در همین نیمآر

 حرفی داشتم که به او بزنم؟

 تونم برگردم تهران...مآرجان... من... نمی-

 ام را میان دستانش گرفت و تکانی داد کهشانه

ابروهایم از درد در هم رفت. هنوز هم زخمم کاملاً خوب 

برد و... نشده بود. یوسف گفته بود که زمان می
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ها خبر کدام از این.. الان کجا بود؟ از هیچیوسف.

 اش پیدا نشده بود؟نداشت؟ چرا تا الان، سر و کله

دیوانه شدی لیلا؟ تو باید بری... باید دور بشی... -

 باید...

پردردم را از بین دستش بیرون کشیدم. شانه 

فشرد و حتم داشتم که حتّی هایش را به زخمم میناخن

، زخمم کوچک اما عمیقم تازه مدّت پس از گذشت این

هایش بیرون ام را از زیر فشار ناخنشده بود. شانه

 م.کشیدم و دستم را روی زخمم گرفت

 گفتم که نمیشه مامان، چرا...-

ن زیر دستم، آه از نهادم بلند با احساس خیسی خو

دارم در یک چشم برهم زدن شد. پیراهن سفید گل

 شد. مادرم بلند« وای»خون گرفت و صدای 

 کارت کردم من؟ بمیرم...خدا مرگم بده، چی-
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 سعی کردم آرامش کنم.

 کنم!چیزی نشده مآرجان... مامان! خواهش می-

دستانش از حرکت ایستاد و با چشمانی پر اشک، 

اهم کرد. پدر هم بالا آمده و کنار در ایستاده بود و نگ

شان انداختم و نگاهی به همهکرد. نیمنگاهمان می

ه پیرهنم را گرفتم و آهسته پایین کشیدمش. سپس، یق

ام، چنگی به مامان با دیدن شانه و کتف بخیه خورده

 تر شد.صورتش زد و نزدیک

شده دورت بگردم؟ این یا حضرت عباس؛ چی-

 ها...هبخی
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 پرستمعشوقه#

 هشتم_و_دویست_قسمت#

 

نفس عمیقی گرفتم و با صدایی که انگار از ته چاه 

 دم:آمد، نالیدرمی

همسایه پایینیم توسط مأمورهای شاه کشُته شدن. -

من هم... شاهد قتل بودم. بهم شلیک کردن و خواستن 

بگیرنم ولی... جون سالم به در بردم. من... از تهران 

ها رو انتقال بدن فرار کردم، مامان. گفتن قراره اون

 ولی... اگه توی پایتخت باشم، میان دنبالم. من... 

 تر زمزمه کردم:اختم و آهستهاند سرم را پایین

 تونم برگردم تهران... من نمی-

 صدای لرزان پدر را از پشت سرم شنیدم:
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کس تو چرا چیزی به ما نگفتی؟ چرا... چرا هیچ-

 چیز بهمون نگفت؟هیچ

خواستم نگرانتون کنم. من برگشتم بابا. ولی... نمی-

 چه برگشتنی...

ریختم؟ اشک نمی ایهآمد. چرا حتّی قطرنفسم بالا نمی

قدر اوضاع سوخت. آندلم به حال وضعیت خودم می

بدی بود که حتّی توان اشک ریختن و گلایه و شکوه 

هم نداشتم. پدرم کنارم نشست و یقه پیرهن خونینم 

 را درست کرد.

طور خبر بودم... من چهبمیرم که از درد دخترم هم بی-

لیلا... ارم پدری هستم؟ قرار نیست داغ روی دردت بذ

 طوری بختت رو سیاه کنم...خوام اینمن... نمی

رو به مازیار کرد و سعی کرد صدای لرزانش را محکم 

 جلوه دهد امّا چندان موفق نبود.
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باید یه کاری کنیم پسرجان. بسه دیگه، کمتر به -

خودت بلرز. یه اشتباهی کردی، تموم شده و رفته. هنوز 

پیرهنت احساس  هن وتونم بوی شراب رو از دهم می

کنم. بلند شو، بیا بریم بیرون، باید سر و روت رو تمیز 

 کنیم.کنیم. بعدش یه فکری به حال وضعیتمون می

 رو به مادرم کرد و ادامه داد:

خانم شما هم آب بذار روی شعله گرم بشه. حداقل -

مستی از سر این بچه بپره، ببینم دقیقاً چه غلطی کرده 

 که نباید، برسه...ر به جاییا کاذارم فردبود. نمی

طرف مازیار رفت و پتوها را از روی شانه و کمرش به

جانش را کنار زد. بازویش را گرفت و تن کرخت و بی

شب از روی زمین بلند کرد و بیرون برد. چیزی تا نیمه

نمانده بود و از آقابزرگ خبری نداشتم. مگر 

کند .. نکشید؟ نکند.قدر طول میبرگشتش چهورفت

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

نتوانسته بود انتظام خان را راضی کند و روی آمدن به 

 خانه را نداشت؟ 

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 نهم_و_دویست_قسمت#

 

نفسم را پر درد بیرون فرستادم و به نیمرخ مادرم زل 

زدم. از بس صورتش را چنگ زده بود، تمام صورتش 

ون زخم شده و خون افتاده بود. چشمانش کاسه خ

بستم و ش چشم میش به رنگ گچ. کابودند و لبان

گفت تنبلی کرد. میصبح روز بعد، یوسف بیدارم می
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ام را بخورم. سپس بس است و بروم تا صبحانه

کرد درسم را بخوانم و خودش هم مجبورم می

کرد با زد و سعی میهرازچندگاهی، سری به من می

 سرم بگذارد...هایش، سربهشیطنت

اق رفت تا لباس پیچ، به اتحولها حمام کردند و مازیار ر

بر تن کند. پدر هم کنارم نشست و سرش را به دیوار 

اش تکیه زد. چشم بست که به کنارش رفتم و پشتی

 اش را میان هردو دستم گرفتم.دست یخ زده

جوری درستش دورت بگردم بابا، غصّه نخور. یه-

 کنیم...می

طور ه. چهداره منفجر میش ترکه باباجان.قلبم داره می-

قدر روی این پسر حسّاسیت دونی چهنخورم؟ میغصّه 

به خرج دادم که با نااهلش نگرده؟ که مشروب نخوره 

قدر بدبختی دونی چهو پی توتون و تریاک نره؟ می
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کشیدم؟ خیالم از بابت تو راحت بود بابا... دخترم، 

 درست مثل مادرم بود. خانوم، باوقار، اصیل...

شه چشمش سُر قطره اشکی از گوچشم باز کرد که 

 خورد و پایین چکید. 

قدر حالا ببین چی به سرم اومده باباجان. ببین چه-

ای از بدبخت شدم که باید پاره تنم رو برای پاره دیگه

طور باید آروم باشم؟ دلم داره تنم، قربونی کنم... چه

 ترکه لیلا!می

دریغ  سوختند وچشمانم میلرزید امّا اشک؟ ام میچانه

شک که بخواهد پای چشمانم را تر کند. ای ااز قطره

ترکید. من هم داشتم از شدتّ دل من هم داشت می

شدم. امّا... چاره چه بود جز صبر کردن بغض، خفه می

 و منتظر ماندن؟
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طرف در چرخید. صدایی از اتاق آمد و سر هردویمان به

پزخانه بیرون آمد. مادرم هم صدا را شنید و از آش

 رمق پرسید:شت و با صدایی بیطرفمان قدم بردابه

 شده؟ صدای چی بود؟چی-

 پدرم تکیه از دیوار گرفت و بلند شد.

صدا از اتاق خواب بود؟ بذار ببینم... مازیار؟ باباجان؟ -

 حالت خوبه؟

طرف اتاق دویدند و در را با شدّت باز کردند. بابا به

لندش کرد. او... ای مازیار گرفت و بجلوتر رفت و از پاه

 کرد؟شت چه کار میدا
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 پرست معشوقه#

 دهم_و_دویست_قسمت#

 

کردم. طنابی را از عقب ایستاده بودم و تماشایشان می

دوطرف الواری در سقف رد کره و سمتی از آن... به دور 

خواست چه غلطی کند؟ پدر گردنش بود... او... می

گهش دارد، رو که پاهایش را گرفته بود تا بالا نحالیدر

 به مادرم فریاد زد:

 برو چاقو رو بیار. عجله کن!-

جا مانده و به مادرم به آشپزخانه دوید و من، همان

صورت مازیار خیره شده بودم. صورتی که از شدتّ 

زد. چشمانی پر اشک و خون که سرخی، به کبودی می

ریخت. حتّی تقلّایی هم اشک میبه من خیره شده و 
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خاطر خواست بهکرد. او... مینش نمیبرای زنده بود

 را قربانی کند؟ من، خود

مادرم چهارپایه را بلند کرد و از آن بالا رفت تا طناب را 

ببُرّد. مازیار را در آغوش گرفتند و پدر، سر او را به 

های اش تکیه زد و های های گریست. گریهسینه

کرد. دل من امّا... اش، دل سنگ را هم آب میمردانه

به جلو  تر از سنگ شده بود انگار. قدم لرزانم راسخت

جانش را از برداشتم و مقابل مازیار ایستادم. نگاه کم

دار و گرفته من گرفت و چشم بست. با صدایی خش

 نالید:

ذاشتید... خودم تمومش کنم... پیش حداقل می-

خواهرم رو... بفرستم بین اون خوام شماها... من نمی

 ...کفتارها... لیلا
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لرزید. سوزش چشمانم بیشتر شده بود. ام میچانه

کردم، قلبم از شدن مطمئن بودم که اگر گریه نمی

 ترکید.اندوه و درد می

طرفم دراز کرد که جلو رفتم و کنارش دستش را به

نشستم. دستش را میان هردو دست گرفتم و بوسه 

 شت دستش زدم.عمیقی به پ

داداشی؟ یا راهی کنی برای چی خودت رو اذیت می-

ی فرار از این وضعیت، یا... یا شرطشون پیدا میشه برا

 کنم. غصّه نخور دورت بگردم...رو قبول می

به دستش تکیه زد و خود را از پدرم جدا کرد. سعی 

توجه به مادرم که کرد صاف روی زمین بنشیند و بی

ب دور گردنش را با دستی لرزان سعی داشت گره طنا

 باز کند، گفت:
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غصّه نخورم؟ من این اشتباه رو کردم لیلا، من... من -

 باید تقاصش رو پس بدم، نه تو!

رویش، بر روی زمین نشستم و موهای چسبیده به روبه

 اش را کنار زدم.پیشانی عرق کرده

 ابراز اتّفاقیه که افتاده مازیار... اتّفاقیه که افتاده... حالا-

دا برسه... پشیمونی دیگه چه سودی داره؟ بذار فر

 شاید تونستیم کاری کنیم.

 من اشتباه کردم لیلا...-

 

 

 

 پرستمعشوقه#

 یازدهم_و_دویست_قسمت#
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اش بدهم داریکرد. خواستم دلمی امبغض داشت خفه

آن، امّا ناگهان یاد بخت سیاه خود و یوسف افتادم. یک 

انگار که دیگ آب جوشی را بر سرم خالی کردند. 

چشمانش زل زدم و سعی کردم روح و سرد، در بی

 جلوی لرزش چانه و صدایم را بگیرم.

کردی، به اشتباه کردی؟ باید وقتی که این کار رو می-

افتادی که شاید خطای تو، دامن من رو هم این فکر می

مکنه کل کردی که مبگیره. باید به این فکر می

ات به باد اشتباه کوچولوی تو برن. باید وقتی خانواده

کرد و کردی، رگ غیرتت باد میشتباه رو میاین ا

، دوتا سیلی در گوش خودت زادهجای کُشتن یه خانبه

ات خوابوندی تا حواست جمع جایگاه و خانوادهمی

باشه! حالا ابراز پشیمونی تو چه سودی برای من و 
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داره؟ این شکنجه و عذابی که به خودت مامان و بابا 

خودت رو جمع کن و  کنه؟میدی، کدوممون رو آروم می

، یا برای فردا آماده شو. یا از این جهنم بیرون میایم

 نفرمون راهی جهنم میشیم...حداقل یه

مامان خواست چیزی بگوید که بابا دست روی 

اش گذاشت و جلویش را گرفت. جلوتر رفتم و در شانه

رحمی، سر مازیار را به آغوش کشیدم. ال بیکم

آورد. یگر حرفی به زبان نمیلرزیدند و دهایش میشانه

به روی  ایکردم و هرازچندگاهی، بوسهنوازشش می

گذاشتم تا شاید اندکی تسکینش بدهم. موهایش می

همه خودم هم از تیزی زبانم متعجّب بودم. از این

 سرم آمده بود؟  سنگدل بودن و سردی کلامم. چه به

جا انپدر و مادرم از اتاق بیرون رفتند. من و مازیار، هم

د و پدر، کم خوابش برماندیم تا آرامش کنم. مازیار کم
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برایمان پتو آورد. سر مازیار را بر روی بالشت گذاشتیم 

روی مازیار دراز و پتو به رویش کشیدیم. من نیز روبه

ابش زل زدم. کشیدم و به چهره معصوم و غرق در خو

چاره من... چه بر سر ما آورده بودی؟ با پسرک بی

در، نگاهم را چرخاندم. به دیواری تکیه زده و صدای پ

 نگریست.سوی پرچین میاز پنجره اتاق، به آن

 طوره؟ درد داری هنورم؟زخمتِ چه-

کمی بهش نه بابا، زخمم هم بهتره. امشب... مامان یه-

ی افتادم. وگرنه چیزی ریزفشار آورد و... به خون

 نیست.

شد؟ یاتاقیت چمگه حواس داییت بهت نبود؟ هم-

 اون...
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نفس عمیقی گرفتم و به این فکر کردم که این گَند را 

طور جمعش کنم؟ سری تکان دادم و میان حرفش چه

 پریدم:

اتاقیم و برادرش، باهم خونه گرفتن. برادرش گفت هم-

هم گفت بهتره  میاد تا حواسش به ما باشه، دوستم

هم با دوطبقه باشیم که من هم راحت باشم و... اون

 درش... کُشته شدن...برا

 

 

 

 پرست معشوقه#

 دوازدهم_و_دویست_قسمت#
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نگاه از پنجره گرفت. چشم بست و سر به دیوار تکیه 

 زد.

 اسمش چی بود؟-

 سارا...-

 دختر خوبی بود؟-

 جا خوش کرد. لبخند تلخی بر کنج لبانم

خوشگل بود. عاشق شعر و ادبیات بود. فلج بود و -

مین برادرش خواست تا تونست راه بره، واسه هنمی

پیشش باشه. عاشق شعرهام بود. دوست داشت... 

هام، بیشتر با من باشه. تا درباره نوشته دوست داشت

دیدینش، شما هم مثل باهام حرف بزنه. اون... اگه می

 ین...شدمن عاشقش می

 شانس بودی که تونستی ببینیش...چه خوش-
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روی لعنتی به بخت سیاه خود فرستادم و سرم را 

و اقبالم  قدری بختشانس؟ بهبالشت گذاشتم. خوش

نیکو بود که به چنین وضعیتی دچار شده بودم. انگار که 

زدم، پا میودرون باتلاقی باشم و هرچه بیشتر دست

 رفتم...میبیشتر به درون باتلاق فرو 

طلوع هنگام بود که صدایی را جلوی درب خانه شنیدم. 

گری آمده بود برای مطالبه صدای جمشیدآقا بود انگار.

 و شاخ و شانه کشیدن؟ 

از پنجره به بیرون از خانه چشم دوختم. 

هایش نیز همراهش بودند. کنارش ایستاده و چیتفنگ

هایشان های شکاریشان، از شانهبندهای اسلحه

ام گذاشت و مرا آویزان بود. مادرم دست بر روی شانه

کرده بود،  از جلوی پنجره عقب کشید. از بس گریه

آمد. این وضعیتش را که دیگر صدایش درنمی
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امّا چشمانم؟ گریست دیدم، دل سنگم هم خون میمی

 دانستم چه بر سرشان آمده بود.نمی

 بیا بیرون فرهاد؛ باید باهم حرف بزنیم.-

ای پدرم جلیقه تنش را مرتب کردن و کت بلند و تیره

وباره، از نیز به تن کرد. دستان مادرم را پس زدم و د

گوشه پنجره نگاهشان کردم. پدر از خانه بیرون رفت و 

 پیش روی اسب جمشیدآقا ایستاد.

دونی که آدمِ جا بهم تا ظهر فرصت بده. خودت می-

 زدن نیستم. از طرفی... 

 ن انداخت و آرامتر گفت:سرش را پایی

 طوری تقدیم کنم...ام رو همینتونم جیگر گوشهنمی-

ریخت، رو میونِ جیگرگوشه من ات خوقتی شازده-

افتاد. نه الان که باید به فکر تقدیم پاره تن پدرش می
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کار از کار گذشته! من هم داغدارم فرهاد. داغ بچه اول 

 خاکش کردم!  های خودم،روی دِلمه. تازه الان با دست

 

 

 

 پرست معشوقه#

 سیزدهم_و_دویست_قسمت#

 

برای لرزید. سخت بود. صدای جمشیدآقا هم می

ناک بود. هردویشان، بودن در این شرایط درد

توانستم اندوهی که بر روی قلبشان سنگینی نمی

شد جوری از همه این کرد را هضم کنم. کاش میمی
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کدام از این گریخت. کاش اصلاً هیچها درد و غم

 افتادند...اتّفاقات نمی

دونه. پدر اشتباه کرده آقا. خودش هم خوب میاون بی-

بها بخوای، من کشه. خونن باشه، جورِش رو میزندا

خوای مرد؟ که جوونم ولی... ازم چی می کنم.جور می

 هات بدم؟ چیهای خودم تحویل تفنگرو با دست

روی پدرم ایستاد. اسب پایین آمد و روبه جمشیدآقا از

 دستش را بالا آورد و حین مرتّب کردن یقه پدرم گفت:

تو،  خوام فرهاد. دخترِبس میخوام، خونبها نمیخون-

جای پسر ارشدم، برای خانواده ما یه پسر میاره. بعد به

گرده خونه پدریش. خواسته زیادیه؟ گفتم فقط به برمی

 مونه، و لا غیر...ه میاین شرط پسرت زند

های چند اسب را از ، صدای یورتمههمان لحظه

ها شنیدم. سرم را بیشتر به شیشه نزدیک دوردست
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تر ببینم. آن مرد... او دیگر که بود که دم تا واضحکر

 تاخت؟جا میمیش، به اینواین موقع گرگ

پنج سال بود. و، شصتمردی مسن، حدودا شصت

ر. از اسبش پیاده شد و شاید هم کمی بیشت

هایش نیز اطراف پدرم و جمشیدآقا را چیتفنگ

محاصره کردند. جمشیدآقا دستش را بالا برد تا 

هایشان را پایین بیاورند. مرد هایش، اسلحهچیتفنگ

طرف او دراز کرد. جلو آمد که جمشیدآقا دستش را به

ن با جمشیدآقا سر باز زد. با امّا او از دست داد

یی بالارفته، به صحنه پیش رویم نگریستم. او ابروها

جور آدمی بود که هیچ ابایی از جمشیدآقا دیگر چه

 نداشت؟

مرد؟ جمع کن  روی خانواده من، چرا اسلحه کشیدی-

 این وضعیت رو.
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تونه انتظام خان! اومدم دنبال طلبم... فقط خون می-

 خون رو بشوره... چی رو جمع کنم؟ 

 جلو کشید و نشانش داد. پیرهن سیاهش را با دست

های خودم کفن کردم. تو به پسر ارشدم رو با دست-

کردی؟ دست روی دست کار میجای من بودی، چی

 ذاشتی؟یم

گفته بود انتظام خان؟ او... پس از چندسال به سراغ 

پنج سال؟ حال وپسرش آمده بود؟ بیست سال؟ بیست

 اش است؟ اصلاًکرد که عضوی از خانوادهادعا می

 شد چنین حرفی بزند؟طور رویش میچه

 خوای؟ من بهت بهاش رو میدم. بها میتو خون-
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 پرست معشوقه#

 چهاردهم_و_دویست_قسمت#

 

بها به چه دردم خوام! خونبس میننه خان؛ من خو-

خوره؟ پول و طلا قراره جای پسرم رو بگیره؟ اگه می

کیلو طلا میدم به پسرت که اون قاتل آره که خودم کیلو 

 رو تحویل من بده!

قدر راحت درباره قتل و لرز بدی به تنم افتاد. این

ارند درباره ذبح زدند که انگار دکُشتن مازیار حرف می

شان کنند. اصلاً دلی در سینهیک حیوان صحبت می

 داشتند؟
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انتظام خان اندکی به فکر فرو رفت و سپس به پدرم 

د. سرد بود. خشک بود. مغرور بود و هنوز هم نگاه کر

 خواست از موضعش پایین بیاید.نمی

 برو دخترت رو بیار...-

 پدرم با صدای بلند و پرحرصی زد:

ام؟ دستتون درد نکنه ت خانوادهبرای نجااومدید -

 تونید تشریف ببرید!آقاخان، می

اش را به زمین کوفت و انتظام خان قنداق اسلحه

 یاد زد:تقریباً فر

 حرف نزن فرهاد! کاری که گفتم رو انجام بده!-

پدر امّا، سر جایش خشک شده بود. از پنجره فاصله 

از من بود که  سمت در دویدم. اصلاً اشتباهگرفتم و به

به آقابزرگ گفتم تا به سراغ آن پیرمرد غد و مغرور 

که داشتم؟ مردیچنین انتظاری میبرود. چرا باید از او 
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ه دهه حتی تلاش نکرده بود سراغ پسر خود در این س

 هایش کند؟ را بگیرد، قرار بود کاری برای نوه

مادرم بازویم را گرفت که با خشونت بازویم را پس 

 و غرّیدم:کشیدم 

 ولم کن مامان!-

کنه نرو دخترجان، دردسر میشه. فرهاد سکته می-

 لیلا...

ار کنه! اگه قرار بود طوریش بشه، سر مازیسکته می-

 شد، نه الان!می

از خانه بیرون رفتم که با کوبیده شدن در خانه، سر 

طرفم چرخید. پدرم تا مرا دید، با اخم و شان بههمه

 تشر گفت:

 یلا!برو تو ل-
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سمت انتظام ها پایین آمدم و بهتوجّه به او، از پلهبی

خان قدم برداشتم. مردی که لقب پدربزرگ را با خود 

ی لیاقت پدر نامیده شدن هم کشید و حتّیدک می

نداشت... مردی که هیچ ارزشی برای احساسات 

دختران خانواده خود قائل نبود، اصلاً چرا باید مرد 

 شد؟خطاب می

اش را به من زد. چشمان درشت و تیره م بهُتشبا دیدن

 دوخت امّا سکوت کرد. 

 

 

 

 پرست معشوقه#

 پانزدهم_و_دویست_قسمت#
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هم های بهرویش ایستادم و از میان دندانروبه

 ام غرُیدم:فشرده

جا؟ که یه لیلای دیگه رو برای همین اومده بودید این-

حقّی  های خودتون بکنید؟ شما به چهقربانی خواسته

گیرید، وقتی من هم پدر برای زندگی من تصمیم می

واید به دارم و هم برادر؟ اصلاً شما کی هستید که بخ

 کار نکنه؟ کار بکنه و چیمن دستور بدید چی پدر

تای ابرویش را بالا فرستاد و شگفتی و غرور، جایش را 

هایم که توجّهی به حرفآنبه بُهت و تعجب داد. بی

 ا مخاطب قرار داد:بکند، پدرم ر

ات رو به باد بده غرور این دختر قراره سر خانواده-

 فرهاد!

 زدم:بار من بر سرش فریاد این
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کار رو این غرور و خودخواهی شماست که قراره این-

بکنه! اگه پدر من تصمیم بگیره که من رو بفرسته خونه 

دونم ذارم چون میجمشیدآقا، به تصمیمش احترام می

خواد. شما چی؟ شما کِی خیر و ام رو میادهصلاح خانو

قدری صلاح ما رو خواستید؟ یا کلاً دخترجماعت اون

اندازیدش جلوی این ارزشه که راحت مییبرای شما ب

 و اون؟

ای صدایم گرایانهپدرم دستم را گرفت و با لحن توبیخ

 زد:

 لیلا! تمومش کن دختر، برو داخل خونه.-

و آورد تا پدرم سکوت کند  انتظام خان دستش را بالا

 سپس، مچ دستم را گرفت.

باهاش رهاش کن فرهاد. این دختر باید با من بیاد، -

 حرف دارم.
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 جمشیدآقا جلو آمد و گفت:

 امّا انتظام خان...-

 اش تمام شود و میان حرفش پرید.نگذاشت جمله

امّا و اگر نداره. قرار نیست فراریش بدم. -

مونن. من با این ما میجا پیش شهام اینچیتفنگ

 دختر حرف دارم. حرف من برای شما اعتبار نیست؟

نگاهی به ه گرفت. نیمجمشیدآقا ساکت شد و فاصل

پدرم انداختم که آرام با سر اشاره کرد تا همراه انتظام 

خان بروم. سری تکان دادم و به دنبال او، سوار اسبش 

شدم. خود نیز پشت سر من سوار اسب شد و شروع 

ای بعد، جایی میان جنگل از تاختن کرد. دقیقه به

 حرکت ایستاد و از اسب پیاده شد. خواست کمکم کند

تا من هم پایین بروم که دستش را پس زدم و پایین 

 پریدم.
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اش تکیه زد. نگاهی از بالا رویم ایستاد و به اسلحهروبه

 و پر غرور به من انداخت و گفت:

سر خودت رو به باد  دختر زبل. حواست بود که داشتی-

 دادی؟ می

 

 

 

 پرست معشوقه#

 شانزدهم_و_دویست_قسمت#

 

هرحال داشتید من رو چه اهمیّتی داره؟ شما که به-

 کردید! تقدیم اون خانواده می
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شروع به قدم زدن کرد و در همان حال، سر تا پایم را 

 از زیر نظر گذراند.

ر دخترهای کمی توی خانواده من هستن که چنین با-

ه لیلی... اومدن. جسور، شجاع، پر ابهت و غرور. شبیه ب

ترسی. این ترس، از ی تو... تو میشبیه به ریحان! ول

 ات... نه؟سر عشقه. عشق به خانواده

 تلخ گفتم:

کسی که عشق توی سینه نداشته باشه، دلش از -

 سنگه.

این اشتباهه دختر جوان. عشق آدم رو بدبخت -

 بخت کرد.لیِ من رو سیاهطور که لیکنه. همونمی

 خودتون هم عاشق شدید انتظام خان! -

 کرد. سپس سر بالا آورد و آرام گفت:سکوت 
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من عاشق شدم و جزاش رو کشیدم. لیلی عاشق شد -

و تلخیش، اون رو به کام مرگ برد. برای همین با 

 پدرت... برخورد کردم.

چنان درحال قدم طرفش چرخیدم و به اویی که همبه

 بود، نگاه کردم. قرار نبود از حرکت بایستد؟زدن 

اون رو از داشتن پدر و مادر  بد برخورد کردید؟ شما-

 محروم کردید. کاری کردید که تنهای تنها باشه...

خوام... و مرد بار بیاد! و دقیقاً از تو هم همین رو می-

ات تموم بشه، حتّی اگه به قیمت جدا شدن از خانواده

ای. باید شجاع باشی و خطر کنی. باید جسور بار بی

ه عدهّ گرگ، تونی بین یفقط در این صورته که می

 دووم بیاری.

 احوال و پریشان نالیدم:آشفته
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ام، تن به خاطر خانوادهتونم... من... بهمن نمی-

کار کنم؟ جوای خواسته جمشیدآقا دادم. دلم رو چی

 این وامونده رو چی بدم انتظام خان؟

ه مثل خودش، در چشمانش من انداخت ک نگاه تیزی به

 زل زدم و با صراحت گفتم:

قرار باشه پا روی قلبم بذارم، این لیلا هم به اگه -

سرنوشت لیلیِ شما منتهی میشه. هر نسل ما باید یه 

 لیلای دیوانه داشته باشه، مگه نه؟

اید! این جسارت و اید... همه شما دیوانهدیوانه-

ه. لیلی... حماقت، جای عشقتون، کار دستتون مید

! جسارتش رو گرفت و زندگیش رو به تباهی کشوند

 تونی چنین کاری بکنی دخترجان!تو... نمی
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چرا نتونم؟ فکر کردید من به اندازه لیلای شما دیوانه -

هم داده نیستم؟ منقدری که باید، دلنیستم؟ یا... اون

 تونم انتظام خان... برعکس شما، من قلب دارم!می

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هفدهم_و_دویست_قسمت#

 

رویم ایستاد. محکم به بیرون فرستاد و روبهنفسش را 

اش را بالا آورد و چندبار، محکم به انگشت اشاره

 ام کوفت.پیشانی
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جسارت و شجاعت داری، ولی میگم، داری حماقت -

عقلی توی این سر نداری. عشق،  کنی! هیچمی

 خاصیت عشق همینه! هات رو کور کرده! اصلاًچشم

گفت خاصیت عشق می یاد حرف آقابزرگ افتادم. که

گرداند به این است، هرجا که باشی، تو را بازمی

گفت قلب پرده جا بود. و این مرد؟ میکه دل آنجایی

گسترداند و تو را به حماقت را جلوی چشمانت می

قدر تفاوت بود بین نگرش او و برد. چهدرون گور می

 گذاشتند...هایشان میو ارزشی که به قلباین مرد 

گوش کن ببین چی میگم! تو قراره عروس خوب -

خانواده جمشیدآقا بشی، ولی نه عروسِ پسر 

کوچیکش. بهت گفتم جسور و شجاع باش اما احمق 

 نه! 

 نفس عمیقی گرفت و ادامه داد:
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پای جهانگیر لب گوره. چند صبح بیشتر زنده نیست. -

گردی کنی و برمیگذاشت، جمع میوقتی سر به زمین 

و زود داره امّا بهتر از ریختن خون  خونه پدرت. دیر

 ها شدنه!زادهبرادرت و اسیر حرمسرای خان

زد؟ که من... زنِ آن او... داشت درباره چه حرف می

که پیرمرد بشوم؟ برادر بزرگتر جمشیدآقا؟ مردی

را  هاگفتند چون پسر نداشت، اداره عمارت و زمینمی

نیده به جمشیدآقا سپرده و خود عقب کشیده بود. ش

بودم که... چند زن دیگر نیز داشت که یا دخترزا بودند، 

یا نازا. من... قرار بود با چنین شخصی ازدواج کنم؟ 

 عمراً!

هایش را در هم حرف خود را به زبان آوردم که اخم

 کشید و غرّید:
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 بسمخوای برادرت رو تحویل جمشید بدی؟ پس می-

ادت باشه که رو ی گیرم! فقط اینالله! من جلوت رو نمی

 ات افتاد، مقصرّش تویی! اگه هر اتّفاقی برای خانواده

توانستم این درخواستش را قبول کنم. من نمی

توانستم پای سفره عقدی بنشینم که نه دلم به آن نمی

رضا داشت، و نه داماد را دوستش داشتم. دوست 

نِ آن پیرمردی که پایش لب گور داشتن؟ دوست داشت

مثلاً پدربزرگم، پیشنهاد ازدواج با او را بود و این مردِ 

توانستم دوستش داد؟ چرا که نه؛ حتماً میبه من می

 داشته باشم!

خون پسر جمشیدآقا ریخته شده، نه جهانگیر. دلیلی -

 نداره که این خواسته شما رو قبول کنه.

اون که قبول  پسرش مگه تازه ازدواج نکرده؟-

سال نشده. خان اولش یکوز ازدواج کنه، چون هننمی
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کنه که به این زودی، سر ده بالایی هم موافقت نمی

ای ندارن. یا خودش تو رو دخترش هوو بیاد. چاره دیگه

بگیره، یا برادر پیرش. و مطمئن باش، اگه فکر کنه 

ازدواج با جهانگیر بیشتر عذابت میده، حتماً این رو 

 کنه.ل میقبو

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هجدهم_و_دویست_قسمت#

 

کرد. قرار بود چه جوابی به ای رهایم نمیآشفتگی لحظه

خواست او بدهم؟ یاد مازیار افتادم. یاد کاری که می
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کار را از شرمش بکند و پدرم جلویش را گرفت. او این

خواست من به چنین فلاکتی بیفتم. کرده بود، چون نمی

 پذیرفتم؟ازدواج را می کمال میل، اینو خودم با 

سرم از حجم فشار این بار سنگین رو به نابودی بود. 

توان هضم این اتفاقات را نداشتم. هنوز در خیال خود، 

کردم تا به مادرم بگویم داشتم خودم را آماده می

ام. بگویم من یوسف را دوست دارم، عاشق شده

مرا عاشق  بگویم آن مرد با آن دو گوی آبی رنگش،

خواستم بگویم لیلایش دل ه، مرا مجنون کرده! میکرد

دانست. به کسی که داری میباخته بود به مردی که دل

عاشقی بلد بود. به مردی که مردانگی را در حقم به 

 جای آورده بود. و درنهایت... چه نصیبم شد؟ 
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آمد، دستم را شد. کاش میکاش یوسف پیدایش می

رد. کاش راه فراری باین جهنم میگرفت و مرا از می

 داشتم...

 چیزی به انتظام خان نگفتم و به خانه بازگشتیم.

که چیزی بروز بدهد، به خواست پدر مازیار بدون این

چمدان بسته بود و قصد فرار داشت. از روستا خارج 

های خان او را گرفته و به خانه چینشده بود که تفنگ

ه بود تا لوی خانه کاشتبازگرداندند. جمشیدآقا آدم ج

مازیار حتی نتواند یک قدم دیگر بردارد. من مانده بودم 

کرد و برادری و مادری گریان، پدری که قلبش درد می

 که آرزوی مرگ داشت... 

مانده بودم بر سر دوراهی سختی که یک طرفش از 

ام... دست دادن عشقم بود و طرف دیگرش، خانواده

؟ مرگ برادرم کردمنتخاب میگیج بودم، باید کدام را ا
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و وصال به یوسف، یا زنده بودنش و عروس عمارت 

 شدن؟ 

سال پیش بود که یوسف را در عروسی حدود یک

ها بود که عاشقش شدم. سهراب دیدم و همان زمان

ای در همان عمارت، از یوسفم حالا داشتم در عروسی

آمدم... به چه شدم و به عقدِ پیرمردی در میجدا می

خواستم؟ من عاشق آن سف را میگفتم یوسی میک

مرد بودم. عاشق منشش، ادبش، من با او عهد بسته 

بودم... خدا را شاهد گرفته بودم که هیچ وقت دستانش 

کنم. مگر شکستن عهد، گناه نبود؟ پس چرا را رها نمی

 کردند که پا روی قول خود بگذارم؟داشتند کاری می

جا یوسف به این کردند وکاش تا ظهر صبر می

رساند و مرا از گشت. کاش یوسف خود را میبازمی

کشید. باز هم مثل همیشه، سر دهان گرگ بیرون می
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ها، فقط داد. اما این کاشرسید و نجاتم میبزنگاه می

در حد همان آمال و آرزو باقی ماندند... انگار قرار نبود 

 هم...بیاید و من... مجبور بودم که به آن خواسته تن د

 

• * * 

 

 

 

 پرست معشوقه#
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قدر سردرد داشتم که فهمیدم. آنحال خود را نمی

هایشان را درک کنم. حرف از توانستم حرفنمی
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زدند. مازیار نیز کنارشان، پای قرآن نامه میقسم

نشست و قسم خوردند که کاری به کارشان نداشته 

امّا وقتی قلم به خشند. را بب باشند. قسم خوردند که او

گفتند لیلا تا پنج سال، دست گرفتند... شنیدم که می

عروس ماست. شنیدم که گفتند باید پسری به دنیا 

بیاورد و سپس به خانه پدرش بازگردد. من... قرار بود 

ای مادرِ فرزند جهانگیر شوم؟ گفتند که هیچ مهریه

لاق جازه طام را ندارم. اندارم. حق دیدن خانواده

ها توانم تحصیل کنم. آنارم. گفتند که... حتّی نمیند

ای قرار بود وجودم را به تاراج ببرند و مرا در گوشه

 شان آرام بگیرد؟زندانی کنند که دلِ سوخته

فهمیدم دارد چه این چندساعت را در کما بودم. نمی

افتد. یک آن به خودم آمدم و دیدم صدای اتفاقی می

اسفند و حنا در هوا پیچیده بود  د. بویآیمی ساز و آواز

کرد. لباس بر تنم کردند و سرمه بر و حالم را خراب می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

فهمیدم چون دیگر فرقی با چشمم کشیدند. چیزی نمی

جنازه نداشتم. هنوز هم حسرت گریه بر دلم مانده بود. 

کردم. اطرافیانم، احساسم را دیگر چیزی را حس نمی

تباه کرده بود و من... ام را آیندهکشته بودند، برادرم 

 شدم. داشتم برای زنده ماندنش قربانی می

انکار بود که قربانی اشتباهات این واقعیتی غیرقابل

مازیار شدم و دیگر هیچ راهی برای بازگشت وجود 

 نداشت...

تور را روی سرم انداختند که کنارش زدم. بوی عطر و 

. آن قدر قبل می کردتر از صدای ساز، حالم را خراب

طور سوار بر رق در خیالِ یوسف بودم که نفهمیدم چهغ

 ام.توسنِ بدبختی شده
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کرد، افسار اسب دست مازیار بود که آرام گریه می

داشت و پدرم قلبش را مادرم کنار بقیه زنان قدم برمی

 گرفته بود...

بالاخره به عمارت رسیدیم. مازیار رکاب اسب را به 

سب پیاده کرد و به ، مرا از اا داد و اودست جمشیدآق

طرف جایگاه عقد برد. جهانگیر را از دور دیدم.  

پیرمردی خمیده قامت که حتی توان صاف ایستادن را 

داشت. کنارم زور عصا، قدم از قدم برمینداشت و به

های تیزش، چنگ که نشست، انگار کسی با ناخن

اشتم سوخت، شک ندعمیقی به دلم زد. چشمانم می

ارچه سرخ دور کمرم درآمده بود. ن به رنگ پرنگشا

نفهمیدم خطبه عقد چه زمانی خوانده شد، من بله را 

 دادم و به عقدِ آن پیرمرد درآمدم...
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تر صدای فریاد آشنایی به گوشم رسید. صداها واضح

های آشنایی را شنیدم که در میان گفتن« لیلا»شدند و 

. قلبم شدریاد میسوی عمارت، فمهار شدنی در آن

کوبید. خواستم بلند ام میوار به سینهرا دیوانه خود

سمت هیاهو بدوم که زنی دست بر روی شوم و به

کجا عروس کوچیکه؟ »ام گذاشت و با گفتن شانه

 ، مرا سر جایم نگه داشتند.«بشین توی جایگاهت

طاقت نیاوردم، تور روی صورتم را بالا زدم و با چشم، 

دنفر دورش را گرفته تر آمد. چنشتم. نزدیکدنبالش گبه

اش، از او فاصله بودند که با نگاه خصمانه و عصبانی

 گرفتند.

ام مانده بود. دسته گل تزئین روی کاروان عروسیروبه

ای که پر بود از گل مریم، در دستش به چشم شده

زد. دلم به خورد. سفیدی چشمانش به سرخی میمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

که سوخت م میبه حالِ دلسوخت. دلم حال یوسف می

 داد...چنین پس میداشت تاوان عاشق شدنش را این

 

 

 

 پرست معشوقه#
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جا، نزدیک من بر قدمی جلوتر آمد و دسته گل را همان

چیز نبودم و فقط روی زمین رها کرد. دیگر متوجّه هیچ

مغزم توان هضم دیدند و دید. چشمانم میچشمم می

یوسف دیدم که جمشیدآقا رو به د. میقضایا را نداشتن

گری کند کشید. سهراب سعی داشت میانجیفریاد می
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زده بود. انگار او نیز سعی ام؟ بهتو... پیرمرد کناری

داشت وقایع را هضم کند و بفهمدشان. او هم مانند من 

 شوکه شده بود انگار. 

قطع شده بود. همه  صدای آواز محلی خواندن زنان

ده بودند تا بشنوند و بفهمند. انگار گوش ش

شدم... یوسف کم داشتم متوجه میهایش را کمحرف

سعی داشت برای مازیار طلب بخشش کند؟ سهراب 

جلو رفت تا دست یوسف را بگیرد و او را از جمشیدآقا 

دور کند که دستش را با شدّت پس کشید و بر سر 

 سهراب داد زد:

نن؛ تو چرا کار کرسید که چیین جماعت نمیعقل ا-

 ها؟ تو چرا موافقت کردی؟جلوشون رو نگرفتی؟ 

سهراب نگران نگرانش را به یوسف دوخت و 

 کرد او را از مجلس دور کند، گفت:که سعی میدرحالی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

من دوماد نیستم احمق! خوب به جایگاه نگاه کن. من -

 بینی؟جا میرو اون

زد. ناباور و مبهوت به ما یوسف در سر جایش خشکش 

درکش بارید. دوخت. از نگاهش عجز میچشم 

کردم، چون من هم دست کمی از او نداشتم. دیگر می

همه فهمیده بودند که یوسف، خاطرخواه عروس جوان 

 عمارت بود...

پیرداماد جلو رفت و دست یوسف را گرفت تا او را به 

قدر ان اینشای برُده و با او حرف بزند. چرا همهگوشه

د به او ؟ مگر او که بود که مجبور بودندادندبه او بها می

 نیز حساب پس بدهند؟

دوست داشتم بفهمم چه در میانشان گذشت و چه 

هایی زدند که یوسف نگاه سرخش را به من حرف

دوخت. چشمانم به سوزش افتادند. درمانده بود انگار. 
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حرفم را از دانستم تاب دیدن این احوالم را نداشت. می

دانست چه در مطمئن بودم که میخواند و چشمانم می

خواست با همان دانست که دلم میگذرد. میدلم می

که شدم تا اینام خلاص میگلوله، در آغوش معشوقه

 بخواهم در این شرایط، از او جدا شوم...

طرفم قدم برداشت که یوسف طاقت نیاورد. جهانگیر به

توانستم صدای پر بهتر میسمتش آمد و حال، به

 سش را بشنوم.التما

 کنم بابا، لیلا رو از من نگیر...التماست می-

جمعیت در بهُت و سکوت فرو رفت. نه کسی تکان 

زد و نه حتّی کسی نفس خورد، نه کسی پلک میمی

رسید، سکوت کشید. تنها صدایی که به گوش میمی

 بود و سکوت...
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 پرست وقهمعش#

 یکم_و_بیست_و_دویست_قسمت#

 

ام چکید که روی گونهشک، وقتی بر اولین قطره ا

ها، زانوهای یوسف به خاک نشستند. با گذر ثانیه

قطرات اشک بیشتری پای چشمم را تر کردند. سوز 

سرمای زمستان، تازیانه بر صورت و تنم شده بود. از 

افتاده بود. لبه لرزیدم. دستانم هم به لرزش درون می

ر زمین تختی که رویش نشسته بودیم را گرفتم تا ب

نیفتم. صدای مبهوت و لرزان جهانگیر را شنیدم که 

 فت:گ
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چیز نگفته بودی یوسف! من... من تو... بهم هیچ-

 کار کردم؟چی

وجود آمده و نگاه مردم، جلو جمشیدآقا، عاصی از جوّ به

 آمد و تقریباً فریاد کشید:

هات، خودت رو یوسف. اومدی با این حرفجمع کن -

نامه هم ی؟ عقد تموم شده، قسمهم بزنمراسم رو به

خواد برای این دیم. نمیامضا شده و مازیار رو بخشی

 سوزی کنی.دختر دل

کم، مردم های جمشیدآقا جلو آمدند و کمچیتفنگ

شنیدم و نگاهم پچشان را میپراکنده شدند. صدای پچ

های خمیده یوسف خیره به سر پایین و شانهچنان هم

که در این چند دقیقه، چه به  دانستبود. فقط خدا می

 بود...ما گذشت که او به این روز افتاده 
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دستانش بر روی خاک مشت شدند و با صدایی آرام اما 

 لرزان زمزمه کرد:

 که دوستش دارم؟ ترحّم کنم؟ برای کسی-

چشمانش، قلبم تیر سرش را بالا آورد که با دیدن 

 گار...کرد انکشید. عزیز دل من... داشت خون گریه می

کم پراکنده شده بودند. اهل حال همه مردم روستا کم

پچ زنان و دختران عمارت ما را دور گرفته و صدای پچ

 گفتند:شنیدم که میعمارت را می

زاده جهانگیر، نیومده شروع کرد کارهاش پسر حروم-

 رو. 

 شت به اصل خودش!قشنگ برگ-

که.  ای نمیشه داشتوالا از سیماخاتون انتظار دیگه-

 خودش که اون بود، پسرش هم همین میشه.
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اش بین دستان جمشیدآقا مچاله شد و با صدایش، یقه

 من هم به خود لرزیدم.

قدر زر مفت نزن، بیشتر از این رسوامون نکن. به-

 کافی سر حرومزادگیت آبرومون رو بردی! 

روی ن جمشیدآقا را پس زد و بلند شد. روبهدستا

 جان زمزمه کرد:جهانگیر ایستاد و بی

 عقد رو باطل کنید. لیلا به این ازدواج رضایت نداره!-

اش نشست و جدُی دست جمشیدآقا بر روی شانه

 گفت:

اش نیستی که بخوای لیلا رضایت داره. تو خانواده-

 براش تصمیم بگیری!

وخت و قدمی به جلو برداشت. نگاه سرخش را به من د

ا صدایی دستش را بر روی دو بازویم گذاشت و ب

 دار، نامم را صدا زد:بغض
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ها چی میگن لیلا؟ بهشون بگو... از اشتباه این آدم-

 درشون بیار! تو... تو راضی نیستی، مگه نه؟

 

 

 

 پرست معشوقه#

 دوم_و_بیست_و_دویست_قسمت#

 

کم بین جمشیدآقا و یوسف چرخید. چشمان پر اش

گفتم که دادم؟ چه میخدایا، چه جوابی به یوسف می

توانستم حرفی د هردویمان بیشتر نشود؟ اصلاً میدر

 بزنم و هردویمان را آرام کنم؟
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توانستم این وضعیت را تحمل کنم. فشار انگشتانم نمی

هایم به بر تنه چوبی تخت پشت سرم بیشتر شد  ناخن

سوزش افتادند. نفس عمیقی کشیدم و چشم از یوسف 

ا هم سوخت و دیگر حتی تپش قلبم رگرفتم. گلویم می

 کردم...احساس نمی

 ام. من... من راضی-

ام نگاه کردم. مازیار طاقت سمت خانوادهزیرچشمی به

نیاورد و بر زمین نشست. اگر پدرم نبود و جلویش را 

ر شده از خاکش را بر های پُجا مُشتگرفت، هماننمی

ریخت. چشم بستم که قطره اشک روی سرش می

رِ دلمان آورده بودند دیگری پای چشمم چکید. چه بر س

 دَریدیم؟دیگر را میرحمانه روح یکطور بیکه این

تونی رضایت داشته این حقیقت نداره. تو... تو نمی-

 باشی!
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تر آمد که جمشیدآقا بازویش را گرفت و نزدیک

چیزی بگوید که جهانگیر دستش را بالا آورد و  خواست

ت سمت یوسف برداشجلوی او را گرفت. خود قدمی به

 و آرام گفت:

دونیم که تو شر به پا نکن یوسف. هردومون خوب می-

آدمِ این چیزها نیستی. بذار این قضیه هم ختم به خیر 

 بشه.

چی رو شر نکنم بابا؟ شما... شما از دل من خبر -

 داشتید؟ 

پشت دستش را روی چشمش کشید و با نفرت و 

 بغض ادامه داد:

لام تا کام  چندتا زن گرفتید توی این مدّت؟ من-

من هیچ ربطی نداشت! چون از حرفی زدم؟ نه، چون به 

تون دور شدم. این اوضاع متنفر بودم، از همه
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خواستمش رو نفری که من میوقت... شما همین یهاون

 هم ازم گرفتید؟

 ا روی شانه جهانگیر کوبید و زمزمه کرد:دستش ر

که پسرت بهش خوشا به غیرتت بابا... قراره با کسی-

 دل داده بود...

اش را خورد و صورتش را میان دستانش ادامه جمله

جا، بر پوشاند. پاهایم تحمل وزنم را نداشتند. همان

روی تخت نشستم و سرم را به بازویم تکیه زدم و 

دیدن یوسف را داشتم و نه تحمل چشم بستم. نه تاب 

 ماندنش را. این چه بخت سیاهی بود خدا؟

کنی من از ن. فکر میبس کن یوسف، تمومش ک-

 خداخواسته بودم؟ 

قدری حقیر شده بودم که نه خانواده خودم، و نه حتی به

زدند و یوسفم... آخ این پیرمرد هم مرا پس می
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دم ذره وجوگذشت، ذرهیوسف... هر لحظه که می

 شد...خداناباورتر می

 

 

 

 پرست معشوقه#

 سوم_و_بیست_و_دویست_قسمت#

 

بشه. بودن ین مراسم باید تموم فعلا برو پسرجان. ا-

 جا یه مانعه!تو این

رحم باشد؟ قدر بیتوانست اینطور میجمشیدآقا چه

مگر دستان من به خون سعید آلوده بود؟ مگر من 
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ن اتّفاق بیفتد و حال و روزم بشود این؟ خواستم که ای

 کرد که به انسانیتّش هم شک کنم؟چرا کاری می

 م بشه عمو...این مراسم قرار نیست تمو-

 سو آمد:صدای سهراب از آن

 بیا بریم یوسف. سختش نکن.-

 بار تقریباً فریاد کشید:این

سختش نکنم؟ خودت یه نگاه به این وضعیت بنداز! -

رکه سهراب، چی رو سخت نکنم مرد تقلبم داره می

 مؤمن؟ 

خودت به جهنم، وضع اون دختر رو ببین! رنگ به -

زخداخواسته بود؟ چرا نمک کنی اروش نمونده! فکر می

 روی زخمش میشی؟
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نمک روی زخم؟ مرهم بود برایم. صدایش، کلامش، 

کشید و دم و هایی که میوجودش، حتی نفس

شد کمی از این باعث میکردم، بازدمشان را حس می

آور و تاریک اطرافم فاصله بگیرم. اگر وضعیت خفقان

قی رفت... اگر یوسف نبود... چه از من بااکن می

 ماند؟می

جهانگیر نزدیکم شد و بازویم را گرفت. سرش را 

 تر آورد و آرام گفت:نزدیک

 پاشو، باید بریم داخل.-

 انداخت:آلود و لرزانش چنگ به دلم صدای بغض

 لیلا؟-

این چه سرنوشت شومی بود خدایا؟ خواستم مقاومت 

سمت بالا کشید و مجبورم کنم که جهانگیر بازویم را به

سوختند. حتی از تم. بازویم زیر انگشتانش میکرد بایس
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خورد. لبان هم میاین لمس کوچکش هم حالم به

تا همان ته مانده محتویات  هم فشردمسردم را به

م بالا نیاید. شاید بقیه نوعروسان از اشتیاق و ام همعده

استرسشان چنین حالتی داشتند اما من... برای من، از 

 سر انزجار و نفرتم بود...

روی نگاه کردن به یوسف را نداشتم. سرم را پایین 

انداختم و حتی رغبت نکردم لباسم را بالا بگیرم که بر 

 روی آب و گِل کشیده نشود. 

کشان، به طرف سمتم آمدند و مرا کشانزنان عمارت به

آمد. قرار بود تنم به تاراج حجله بردند. نفسم بالا نمی

خطابش « همسر» خواستمبرود توسط پیرمردی که می

کشید، کنم؟ لیلا مرده بود... لیلا زنده بود و نفس نمی

 کرد...کشید و زندگی نمیلیلا نفس می
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 پرست معشوقه#

 چهارم_و_بیست_و_دویست_قسمت#

 

در باز شد و جهانگیر به داخل اتاق آمد. یک آن 

طور استرس تمام وجودم را فرا گرفت. چه

خیالِ اتفاقی که م بیتوانستتوانستم... چطور میمی

قرار بود بیفتد، بشوم؟ امشب آرزوی هر دختری بود؛ اماّ 

و مرد شت میبرای من... حکم مرگم را داشت. لیلا دا

 خاست...مُرده دیگری از گور برمی

طرفم که قدم برداشت، متوجّه پارچه سفید در به

عقب رفتم و به دیوار تکیه زدم. دستش شدم. عقب

اش، چاقویی اد، از روی میز کناریرویم ایستبهرو
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خوری برداشت و دستم را بالا گرفت. نفسم بالا میوه

کند. آستینم را کار خواهد چهمیدانستم که آمد. نمینمی

بالا زد و خراش کوچک اما نسبتاً عمیقی روی مچ دستم 

انداخت. دستمال را روی مچ دستم فشار داد و 

 شرمنده، نگاهم کرد.

تونم بهت طور میی... چهوقه یوسفم بودتو... تو معش-

افتادن... ها نمیدست بزنم دخترجان؟ اگه این اتّفاق

که بخوای محرم الان عروسی تو و پسرم بود. نه این

یه پیرمردی بشی که پاش لب گوره... هرچند؛ حالا هم 

 فرقی نداره...

 لبخند کج و پر غمی زد و ادامه داد:

درست مثل دخترم  تو محرمم شدی، اما به چشمم-

خورده بشه. تو  خوام تحفه پسرم دستهستی. نمی

 هم... نگران چیزی نباش...
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ال دیگری از دستمال را از روی دستم برداشت. دستم

 دستی بیرون کشید و به دستم داد.زیر پیش

این رو ببند به دستت، لباست رنگین نشه. برو روی -

و میدم تخت استراحت کن. من چند دقیقه دیگه این ر

چهره... دیگه کسی کاری به کارت نداره، به گل

 ات هم در امانن...خانواده

ر از گیج بودم. این... این که امکان نداشت! حتی اگ

این مرد طلاق می گرفتم، یا او می مُرد، باز 

توانستم با یوسف باشم! رابطه یوسف و جهانگیر نمی

 گیجم کرده بود. یوسف به من گفته بود که پدرش،

شخص دیگریست امّا حالا... چرا جهانگیر او را 

کرد؟ نکند... نکند او درباره پسرش خطاب می

ا... جمشیدآقا اش به من دروغ گفته بود؟ امّخانواده

دانم. سرم درباره حرامزاده بودنش گفت. شاید... نمی
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ترکید. عاقلانه نبود که بخواهم از شدت درد داشت می

ا در همین لحظه مرور کنم. به آمده رتمام اتفّاقات پیش

که دستمال را روی دستم طرف تخت رفتم و درحالی

فشردم، آستینم را پایین کشیدم. روی تخت دراز می

 شیدم و تور سرم را درآوردم. ک

 

 

 

 پرست معشوقه#

 پنجم_و_بیست_و_دویست_قسمت#

 

دستی به لباس عروس و حتی پارچه قرمز دور کمرم 

رخوت از پایم درآوردم و هایم را با نزدم. کفش
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دند و هایم شروع به باریدن کرچشمانم را بستم. اشک

ساعتی گذشته بود که نیمآرام خیس شد. بالشتم آرام

جهانگیر بیرون رفت و پارچه را به زنان عمارت داد. 

چهره و پشت سرش، بقیه زنان صدای کل کشیدن گل

ی ای از جلوچهره حتّی برای لحظهبلند شد. نگاه گل

کرد که هرآن رفت. طوری نگاهم میدیدگانم کنار نمی

یم دادم به من حمله کند، دستش را دور گلواحتمال می

اش را تا عمر ام کند. آن نگاه پر کینهبگذارد و خفه

کم داشتم به خواب کردم. کمداشتم، فراموش نمی

شدند. چشمانم را رفتم اما صداها، بلندتر از قبل میمی

بود. حواسم و حواسم بیرون از این زندان بسته بودم 

پی مردی بود که با دیدن آن پارچه رنگین، با 

وار، به سمتی نامعلوم و حالی مُرده هایی افتادهشانه

توانستم ببینم که کمرش خم شده، که رفت. میمی

توانستم ببینم بیل احساس و عشقِ در دلش مرده. می
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ن احساسش به دست، در حال کندن گودالی برای دف

بود. تمام عشقش را پوشیده به کفن سفید و سرخ 

ت. ریخرحمی تمام، رویش خاک میرنگی کرده و با بی

سرم گیج می رفت. دیگر حتی نای فکر کردن هم 

نداشتم. با صورتی خیس از اشک و درمانده از اتفّاقات 

 دوروز اخیر، به خواب عمیقی فرو رفتم...

آمد، از خواب ن اتاق میصبح با سر و صدایی که از بیرو

. جهانگیر روی زمین خوابش برده بود. بیدارش پریدم

آلود، بلند شد و او خوابکردم تا به روی تخت برود و 

خود را بر روی تخت انداخت. لباسم را عوض کردم و 

ها رفتم و سمت پلهموهایم را بستم. در را باز کردم، به

 .از ایوانِ بالاخانه، به حیاط نگاه کردم

های زنان ارباب دوباره سیاه پوشیده بودند و دیگ

ا طور خودم رها بود. نفهمیدم چهبزرگ غذا، روی شعله
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به حیاط رساندم. درمانده بودم... از چه کسی باید 

کردم؟ به طرف شهناز، زنِ چهارم جمشیدآقا سوال می

که مادر سهراب هم بود، رفتم و کنارش ایستادم. 

ا خواستم چیزی بگویم، صدای ناراحت نگاهم کرد و ت

 جمشیدآقا را از آن طرف شنیدم.

شب خوبی بود؟ شنیدم که از دیشب تا امروز -

 عدازظهر رو بیهوش بودی!ب

طرفش برگشتم و نگاه پر خشم و غصبم را به او به

قدر که قبلا شدّت متنفر بودم. هماندوختم. از او به

 توانم رویشکردم مرد خوبی است و میاحساس می

مانند یک حامی حساب باز کنم، حالا به همان اندازه از 

م. او تنفر داشتم. توان صحبت کردن با او را نداشت

طور به شرمانه بود. چهنهایت مزخرف و بیسوالش بی
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خودش اجازه داده بود بعد از بلایی که به سر من و 

 ام آورده، جلو بیاید و چنین سوالی بپرسد؟ خانواده

 

 

 

 ست پرمعشوقه#

 ششم_و_بیست_و_دویست_قسمت#

 

مّا طرف شهناز چرخیدم و با صدایی آرام ارو گرفتم، به

 لرزان پرسیدم:

چی شده شهناز... خدا بد نده، دوباره سیاه -

 پوشیدین... خدایی ناکرده کسی...

 جمشیدآقا به جای شهناز جواب داد:
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تون رو به آتیش تسلیت میگم... برادرت اول خونه-

دا رو شکر خودش رو توی جنگل دار زد. خکشید، بعد 

 که پدرت سالمه و...

ی جمشیدآقا خیره شده هاو من فقط به حرکت لب

فهمیدم. بالاخره رفت هایش نمیبودم و چیزی از حرف

و من تازه، به عمق فاجعه پی بردم. روی زانوهایم به 

زدم. ریختم و نه ضجه میخاک نشستم. نه اشکی می

علومی بودم و حتّی نفس کشیدن هم خیره به نقطه نام

 از یادم رفته بود...

ست بلندم کند امّا خودم شهناز از بازویم گرفت و خوا

خواستم بلند شوم. به خاک را سنگین کرده بودم و نمی

نشسته بودم و توان بلند شدن را نداشتم. جمشیدآقا ما 

ام را نابود کرده را به خاک نشانده بود. تمام خانواده

 پرسید...ام سوال میحالا، و درباره شب حجله بود و
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ودم. بدون جا نشسته بدانم چندساعتی هماننمی

آرام اشک ریخته و حتّی چشم العمل خاصی، آرامعکس

گرفتم. جهانگیر آمد و به زور از آن نقطه نامعلوم نمی

کرد. در یک شب، هم بلندم کرد. انگار حالم را درک می

داده بودم و عشقم را به گور ام را از دست خانواده

 سپرده بودم...

غم داشت  نگاهش نگران بود، نگاهش رنگ پشیمانی و

ای اهمیت نداشتند. تا بلند ولی هیچ کدامشان برایم ذره

دانستم چطور این همه سمت خانه دویدم. نمیشدم، به

ام تا به خانه برسم. راه را این قدر سریع طی کرده

 حالا... کردم و انگار پرواز می

ای مواجه بودم که تمام با آوار سوخته و فرو ریخته

روی آن سپری شده بود. روبه ام، درگذشته و زندگی

مان زانو زدم. زانوهایم شکست و بر روی سوخته خانه
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زمین افتادم. من نابود شده بودم و حالا... چیزی جز 

جسمی خسته و شکسته، از من باقی نمانده بود. با 

ها را عوض و خانه را تمیز کردیم. مادرم فرشهزار آرز

ه بود. مازیار روی ها را رنگ زدکرده بود و پدرم نرده

نشست و من به ای کنار پنجره میصندلی گهواره

گذاشتم و سرش میبهدادم، سرپشتی تکیه می

 خندیدیم...می

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هفتم_و_بیست_و_دویست_قسمت#
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های وخیپیچید. صدای ششم میها در گوصدای خنده

های مادرم... آخ پدر و مادرم، صدای غرغر کردن

مادرم! خدایا... لیلا چه گناهی به درگاهت کرده بود که 

داد؟ چرا همه بلاهای عالم باید این طور تاوان پس می

 شدند؟ یکی به سر من نازل میداشتند یکی

لنگان و دم، لنگانهای پدرم را شنیصدای ناله

م زانو زد. محکم بغلش کردم و از کنان آمد و کنارریهگ

 زد:هایش فریاد میته دل ضجه زدیم. میان گریه

تونه این بلا رو برادرت این کارو نکرده لیلا، اون نمی-

 تونه...سر مادرش و خودش بیاره، اون نمی

مازیار؟ چرا کار کرده بودی برادرم... عزیز دل من... چه

ن آن ز ما گرفتی؟ خدایا... حال بدوخودت و مادر را ا

کردم؟ از کنار پدرم بلند شدم و کار میدونفر، چه

 خواستم جلو بروم که دستش به دور پایم پیچید.
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 جلو نرو دورت بگردم. نرو...-

گذاشتند که حداقل با لرزید. چرا نمیام میچانه

 احافظی کنم؟ام خدهای سوخته و فروریختهآمال

 ی کنم... من...... بذار خداحافظقَسمت میدم بابا-

مان خیره شدم و ادامه به خاکستر باقی مانده از خانه

 دادم:

نتونستم با مامان خداحافظی کنم بابا... مآرجانم... اون -

 خداحافظی تنهام گذاشت!بی

خوردند. چیزی های سوخته به صورتم میگرمای چوب

رفته و چند تکه سنگ و شیشه های آتش گجز هیزم

سمت جایی که بود. بهان آن خاکسترها، باقی نمانده می

آشپزخانه بود، رفتم. چاقویی به چشمم خورد. خم شدم 

و از روی زمین برداشتمش. چاقوی بلندی که مامان 

عادت داشت با آن گوشت و ماهی خرد کند. دسته 
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ب اش سوخته بود اماّ نسبت به بقیه خانه، آسیچوبی

 زیادی ندیده بود.

سمت عمارت راهم را کج کردم و بهبه پدرم، توجّه بی

قدم برداشتم که صدایی از پشت سرم، مرا از حرکت 

 باز داشت.

 با اون چاقو کجا داری میری؟-

سر جایم خشکم زد و چشمانم را از زور خشم و بغض 

توانست پس از آن اتّفاقات دوباره طور میبستم. چه

دوباره با  خواستیدا شود؟ با چه رویی میاش پسروکلّه

 من صحبت کند؟

میرم کاری که برادرم نتونست تموم بکنه رو، تمومش -

ها کنم! اون خانواده لایق زنده موندن نیستن. اون

 زندگیم رو تباه کردن!
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 پرست معشوقه#

 هشتم_و_بیست_و_دویست_قسمت#

 

ای بابت دم. حتّی ذرهّهای محکمش را شنیصدای قدم

طور ناراحت نبود؟ چهو عروسش  از دست دادن نوه

داشت و عین م برمیقدر محکم قدم و شمرده قداین

 خیالش هم نبود؟

ات فکر کرده بودم. درسته... انگار اشتباه درباره-

 حماقت تنها چیزیه که الان تموم وجودت رو گرفته.

هش کردم. طرفش چرخیدم و پر کینه و نفرت نگابه

م، حماقت که عزادار مادر و برادرم بودحماقت؟ این
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مازیارم جان خاطر تصمیمات جمشیدآقا، که بهبود؟ این

هم های بهخود را گرفته بود، حماقت بود؟ از میان دندان

 ام غرّیدم:قفل شده

 کنم که تو با مرد بودنت نتونستی.دارم کاری رو می-

شد و سرم به روی  ای بعد، یک طرف صورتم داغلحظه

طرفم قدم برداشت بهام خم شد. پدرم بلند شد و شانه

رفت و به او اشاره کرد خان دستش را بالا گکه انتظام

ای که تا سر جایش بماند. روی دستور دادن به خانواده

اش بود را داشت؟ اصلاً خود مسبّب نابودی و بدبختی

 شد؟ای احساسات سرش میاو ذرهّ

بفهم دخترجان! من کاری رو کردم که  حرف دهنت رو-

کنی برای من راحت بود؟ دادم. فکر میباید انجام می

 حکمت نبوده.افتاده، بدون بی اگه اتّفاقی
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جلوتر آمد، هردو بازویم را گرفت و با آن چشمان 

خاکستری رنگش، به چشمانم خیره شد. جدّی و با 

 تشر گفت:

ی من حواسم کنحماقت نکن لیلا. آرام باش! فکر می-

رگشون رو کنی من مام نبوده؟ فکر میبه خانواده

 خواستم؟ انتظام خان رو نشناختی؟

طرف پدرم بازوهایم را رها کرد و از من رو گرفت. به

 چرخید و انگار که اتّفاقی نیفتاده باشد، گفت:

برگرد سر خونه زندگیت. اگه جمشیدآقا بفهمه که تا -

ش بودی، بیرون موقع غروب بیرون از عمارتاین

 داره.ات مینگه

برگردم؟ کدام ام خانه و زندگی خواست بهاز من می

جا بود. خانه؟ کدام زندگی؟ تنها خانه من، همین
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ام را از من گرفتند و انتظار داشتند که نقش زندگی

 بازی کنم؟

ام... ام همینی بود که خاکستر شد. خونوادهخونه-

زنده بودنشون، برای شما همونی بودن که حتّی مُردن و 

 ونه و زندگی برگردم؟اهمیّتی نداره... به کدوم خ

 

 

 

 پرست معشوقه#

 نهم_و_بیست_و_دویست_قسمت#

 

 که بچرخد، دوباره با لحنی دستوری گفت:آنبی

 گفتم برو!-
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زانوهایم لرزیدند و بر زمین افتادم. با صدایی پر بغض 

 و خواهش نالیدم:

رضای خدا... حداقل بگید... قبرشون  محض-

 کجاست؟

 ین انداخت.سر جایش ایستاد و سرش را پای

 جا...مادرت... قبری نداره... همین-

نگاه مبهوتم را به خانه دوختم. مادرم... مادرم در همین 

خانه، خاکستر شده بود؟ دستم را جلوی دهانم گرفتم و 

یره شدم. ناباور و شوکّه، به آوار سوخته پیش رویم خ

 گفت؟او... داشت حقیقت را می

ست. آقابزرگت رو شور خونهبرادرت فعلا توی مُرده-

تهران. اون حالش خوبه. پاشو،  هم صبح فرستادم

برگرد عمارت. و به حرفم گوش کن. حماقت نکن لیلا، 

 صبر داشته باش...
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صبر داشته باشم... صبر داشته باشم که زیر فشار این 

، جان ندهم. صبر داشته باشم و جان بار سنگین اندوه

ام، اتلان خانوادهخود را نگیرم. صبر داشته باشم و با ق

 کنار بیایم و زیر یک سقف زندگی کنم...

ام مان برداشتم و در روسریمشتی از خاک جلوی خانه

های لرزانم را ریختم. گره محکمی به آن زدم و قدم

 سمت عمارت برداشتم.به

خواستند مراسم بگیرند. هم ارت میزنان و دختران عم

نوعروسی  برای از دست داده خودشان و هم خانواده

تازگی داغدار شده بود. من امّا... هیچ اهمیّتی که به

کدامشان برایم مهم نبود. نه اشت. دیگر هیجبرایم ند

های پرترحمّشان و نه حتّی های آنان، نه نگاهسوزیدل

دار قدر غصهّند. آنکردهایی که پشت سرم میپچپچ

 ام، اهمیّتی بدهم. بودم که نخواهم به مرگِ زندگی
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از دور و نزدیک برای تسلیت به عمارت جمشیدآقا 

آمدند. همه نگاهشان با تأسف عمیقی برای من می

که بخواهم حتّی احترامی برای بزرگ و آنهمراه بود. بی

کوچکشان قائل شوم، به طبقه بالایی رفتم. جهانگیر 

فته بود که اتاق دیشبی برای خودم است و او، دیگر گ

 جا نخواهد ماند.در آن

ام را داخل گلدانی خاک و خاکستر درون گره روسری

خالی ریختم و لب پنجره گذاشتمش. همین یک مشت 

چه که از آنان، ام بود. آنخاک، یادگاری از خانواده

چه که انتظام خان و برایم باقی مانده بود. آن

 دآقا، برایم باقی گذاشته بودند...جمشی
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 امسی_و_تدویس_قسمت#

 

 فصل پانزدهم

 (۱۳۴۹ اسفند –)تهران 

 

سراپا چشم بودم و در آن تاریکی محض، تلاش 

ام را ببینم. اما چنان سیاهی بر قدمیکردم که یکمی

افکنده بود که حتی باریکه هر نقطه این سلول پرده 

خورد. نفس عمیقی گرفتم و نوری هم به چشم نمی

ام را بیشتر دور تن هبافت زوار در رفته روی شان

ام پیچیدم. نفس عمیقی گرفتم و سرم را روی زدهیخ
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خوابی مانم بهتر شود. بیزانوهایم گذاشتم تا درد چش

کشیده بودم و تمام وجودم درد داشت اما قصد خواب 

 نداشتم که مبادا از روز موعد جا بمانم.

هایی آمد و از جا پریدم. صدای آشنای صدای قدم

 و با لحنی قاطع گفت:مردی، بلند 

ها رو تا دو دقیقه دیگه از سلول خارج و همه زندانی-

سوار ماشین کنید. باید به سلول جدید انتقال داده 

ه. بشن. تو! برو و وسایل من رو به ماشینم انتقال بد

 ها رو اسکورت کنم.خودم قراره زندانی

 چشم قربان، الساعه.-

داشت با او با دور شدن آن سربازی که گویا حکمت 

 آوردم و به درگاه در، چشم کرد، سرم را بالاصحبت می

دوختم. در بالاخره باز شد و سنگینی نگاهش را 
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احساس کردم. چند قدمی جلوتر برداشت و با چوب 

 رامی به بازویم زد و تکانم داد.توی دستش، ضربه آ

 سحابی؟ بیداری؟-

 آره، آره.-

 شو! خوری دختر؟ بلندخوبه. چرا تکون نمی-

بازویم را گرفت و مرا از جایم بلند کرد. راهرو را عمداً 

 جا هم هیچ نوری نبود؟تاریک کرده بودند؟ چرا این

بااسترس و کلافه، به پیرهنش چنگ زدم و خود را 

زدیک کردم. یک دستش بازویم را گرفت بیشتر به او ن

ام حلقه شده بود که هم مرا و دست دیگرش، دور شانه

 د نگه دارد و هم مانع افتادنم شود. نزدیک به خو

بالاخره به ورودی راهرو رسیدیم. سرش را خم کرد و 

 آرام در گوشم گفت:
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وجه بالا نمیاری. پایین رو نگاه هیچسرت رو به-

نبالم میای. به حیاط که رسیدیم، کنی و مستقیم دمی

تری که گوشه راستی سمت ماشین سیاه کوچیکبه

کشی. صندلی عقب دراز می حیاط هست، میری و روی

 بسیارخب؟

سرم را به نشانه فهمیدن تکان دادم و مرا رها کرد. 

دنبال ردپای او قدم برداشتم و با اش، بهشانهبهشانه

توانستم نفس باز شدن درب ورودی بازداشتگاه، 

شه که پس از دوماه، عمیقی بگیرم. باورم نمی

ی پوست توانستم تابش مستقیم نور خورشید بر رومی

 ام را احساس کنم. زدهروح و یخبی
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 پرست معشوقه#

 یکم_و_سی_و_دویست_قسمت#

 

ام، های برف بر روی بازوها و سرشانهبا بارش دانه

بر روی لبانم جا خوش کرد. انگار آخرین لبخند پر غمی 

باریدند تا بدرقه راهم های برف این زمستان، میدانه

 باشند.

، ماشین سیاه سرم را بالا بگیرم که کاملاًبدون این

طرفش رفتم. خود رنگی را از دور دیدم و مستقیم به

روی صندلی عقب جای گرفتم و او نیز سوار ماشین 

بر روی برف شنیدم و نفس  هایی راشد. صدای دویدن

ام حبس شد. بافتم را روی سرم کشیدم و در سینه

م سعی کردم خود را پنهان کنم امّا انگار چندان ه

 موفق نبودم.
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 کنید قربان؟خودتون این زندانی رو منتقل می-

های مرد، داخل یه خوب نیست که با بقیه زندانی-

 وای؟خطور؟ تو هم از من توضیح میماشین باشه. چه

 پته گفت:تند و با تته

 نه قربان من چنین جسارتی نکردم!-

ها آماده کن. از امنیتش ون رو برای بقیه زندانی-

طوری که بهت تکشون رو همونشو. من تکمطمئن 

 گیرم.حویل میتحویل دادم، ازت ت

ماشین را روشن کرد و به راه افتاد. ماشین سخت 

چندباری سرم به در شد که خورد و باعث میتکان می

 وارش را شنیدم که گفت:بخورد. صدای زمزمه

تحمل کن. فعلا بلند نشو چون اصلاً موقعیت خوبی -

 نیست.
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 بزنم؟ نم حرفتومی-

 آره؛ اما ممکنه من گاهی نتونم پاسخ بدم.-

آب دهانم را قورت دادم و سر جایم تکانی خوردم تا 

 جا شوم.جابه

 طوری فرار کنم.ود ایننقشه عوض شد؟ من... قرار نب-

چندان تغییر نکرده. در هر صورت، تو قراره امروز -

 بمیری سحابی!

ظر ادامه قدر منتنفسم در سینه حبس شد و هرچه

دیگری هم حرف نزد. اش ماندم، حتّی کلمه جمله

 زده پرسیدم:طاقت و وحشتبی

 کار کنید؟یعنی چی که بمیرم؟ قراره... چی-

 متوجه میشی. صبر کن دختر... خودت-
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طور که دیگر چیزی نپرسیدم و گذاشتم اتفاقات آن

اش را ریخته، رخ بدهد. حتّی اگر قرار بود در برنامه

ش، جان مرا بگیرد. مهم این بود که توانسته ابرنامه

هایم بفرستم. باقی مسائل بودم بوی آزادی را به ریه

 میّتی نداشتند.دیگر اصلاً اه

ای ناهموارتر، سرکی کشیدم هبا پیچیدن ماشین به جاد

و با دیدن آن منطقه، ابروهایم بالا پریدند. نکند واقعاً 

 قصد جانم را کرده بود؟

 

 

 

 ست پرمعشوقه#

 دوم_و_سی_و_دویست_قسمت#
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 جا...این-

 جا، قراره بمیری. صبر کن...این-

ای نگه داشت. کیف بزرگ و فرمان را چرخاند و گوشه

 ای را به صندلی عقب پرت کرد و گفت:کهنه

 بپوششون. سریع.-

 بپوشم؟ ولی...-

 وقت نداریم سحابی؛ عجله کن!-

یرون یکی بها را یکیزیپ کیف را گشودم و لباس

ین، یک پالتوی کشیدم. پیرهنی بافت و تیره، شلوار ج

بلند و شالگردن. حتّی... لباس زیر هم داخل کیف به 

ت به او نگریستم که مسیر آینه را خورد! باحیرچشم می

 عوض کرد و با چندحرکت، آینه را از بدنه ماشین کند.
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حالا راحت عوض کن. انتظار نداری که توی این -

 ن منتظر باشم؟سرما، من بیرو

جا کردم و ها را روی پایم جابهکلافه و مستأصل، لباس

هایم را از تنم بیرون کشیدم. یک چشمم به لباس

هایی بود که بوی دیگرم پی لباس حکمت و چشم

 کرد.نویشان، مدهوشم می

 ها را که به تن کردم، پرسید:لباس

 کارت تموم شد؟-

 بله، فقط...-

 صندلی جلو. هات رو بنداز رویلباس-

که نگاهم آنها را روی پاهایش قرار داد و بیکیف لباس

 کند، گفت:
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شو. اون هات مطمئنی، پیاده اگه از گرم بودن لباس-

 بافت رو هم بردار همراه خودت، لازم میشه.

 نگاهی به اطراف انداختم و سردرگم پرسیدم:

 جا؟ آخه...پیاده بشم؟ این-

طرفم شت و بهدستش را پشت صندلی شاگرد گذا

 بخندی زد و گفت:چرخید. نیمچه ل

پرسی و به حرفم گوش نمیدی؟ قدر سوال میچرا این-

 بره.ها زمان زیادی نمیانیعجله کن، انتقال بقیه زند

سرم را تند تکان دادم و از ماشین پیاده شدم. در 

کمال تعجبم، گاز داد و با تمام توان جلو رفت. دستم را 

م فریاد بزنم تا صدایش کنم که بلند کردم و خواست

ماشین ناگهان به تخته سنگ بزرگی که در پیش 

 شد.رویش بود برخورد کرد و صدای مهیبی از آن بلند 
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طرف ماشین هایم خفه کردم و بهفریادم را با دست

دویدم. حکمت هم از ماشین پیاده شد و کیف را به 

 همراه خود آورد. 

 

 

 

 پرست معشوقه#

 سوم_و_سی_و_دویست_قسمت#

 

اش را پاک کرد خون روی پیشانیکه تلاش میدرحالی

 گفت:چندان هوشیار کند، با حالتی گیج و نه

صندوق عقب رو باز کن. یه کیف داخلش هست. اون -

 رو برام بیرون بیارش.
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چندان نزدیک به ماشین نشست و کیف را با فاصله نه

ه جلوی پایش گذاشتم. خواست زیپ کیف را باز کند ک

 بازش را به من دوخت و گفت:چشمان نیمه

 جا رو نگاه نکنی.بهتره این-

 هست؟چرا؟ مگه... توی اون کیف چی -

اش نشاند و زیپ را باز کرد. رنگی روی پیشانیاخم کم

ام چه که داخل کیف بود، محتویات معدهبا دیدن آن

سمت دهانم هجوم آوردند و دستم را جلوی دهانم به

ها... استخوان نیاورم. خدای من... این گرفتم تا بالا

 آدم بودند؟ 

جایی که خودت برو بریزشون توی ماشین. همون-

 ی.بود

 تونم...من... نمی-
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الان این کیف کوفتی رو خودت آوردی! عجله کن -

 سحابی، وقت نداریم.

بلند شدم و کیف را از پیش پایش برداشتم. دستانم یخ 

کمی دیگر هم انگشتانم  ترسیدم که اگرزده بودند و می

 را تکان بدهم، بشکنند و بر روی زمین بیفتند. 

زور باز کردم. رویم را بهدر له شده ماشین را 

برگرداندم و محتویات داخل کیف را در ماشین خالی 

جا رها کردم و در را کوبیدم که کردم. کیف را همان

 حکمت فریاد زد:

ار. وقت حالا گالُن بنزین رو از پشت ماشین برد-

 بازیه! آتیش

فهمیدم. او... دقیقاً داشت کم داشتم منظورش را میکم

کرد و به خود د؟ مرگ مرا جعل میکرچه غلطی می

 رساند که تصادف را طبیعی جلوه دهد؟آسیب می
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های دقایقی بعد، هردو کنار آتش ایستاده و به شعله

قدری غرق در کردیم. آنباشکوهش نگاه می برافروخته

هایی کل یادم رفته بود استخواناش بودم که بهیباییز

 ند...ها، درحال سوختن هستدر میان آن شعله

های آتش، حکمت جلوتر فروز شدن شعلهپس از کم

شان را هایم را باز کرد. همهرفت و زیپ کیف لباس

روی صندلی عقب خالی کرد و کیف را نیز به داخل 

 آتش انداخت و بازگشت.

یستاد و به آتش چشم دوخت. ه، کنارم ادست به سین

 زد، گفت:آرام و با لحنی که انگار با خود حرف می

 ات مبارک، ققنوس...لدت دوبارهتو-
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 چهارم_و_سی_و_دویست_قسمت#

 

های آتش گرفته و به مرگ خود دستانم را جلوی شعله

سوختم و قرار بود از میان خیره شده بودم. داشتم می

های آتش برخیزم. من... مُرده بودم و مرگ خود، علهش

سمم را به آتش کشیدم و در به دست خودم بود. ج

 شدم...جسم جدیدی متولّد می

شد امّا حتیّ توان اشک روحم داشت زیر فشار له می

قدر این صحنه برایم آشنا بود. ریختن هم نداشتم. چه

 که دلم بترکد و نتوانم گریه کنم.

 ر ماست.ماشین منتظبیا، اون -

سوی جاده چرخیدم و با دیدن زن و مردی که آن

سمتشان قدم برداشتم. کنار ماشین ایستاده بودند، به
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ایستادم و منتظر و معذب، بهشان نگاه کردم. مردی 

سال حکمت، پشت فرمان وسننسبتاً جوان، شاید هم

نشسته بود. زنی زیبارو با چشمانی آبی و درشت هم 

ها... قرار بود ن، لبخند بر لب داشت. آنخیره به م

 کمکمان کنند؟

 سریع برسونیش به خونه من؟ تونیمی-

 البتّه...-

 اش اشاره کرد.مرد به من نگاه کرد و به صندلی پشتی

 بیا بشین دخترجان. توی سرما نمون.-

حکمت در را برایم گشود و روی صندلی جای گرفتم. 

و ضربه آرامی به خواستم چیزی بگویم که در را بست 

 سقف ماشین زد.
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ون میرم. باید ببینن مونم و باهاشمن منتظر بقیه می-

که من زنده و حاضرم وگرنه بهم مشکوک میشن. به 

 رسونم.که تونستم، خودم رو به خونه میمحض این

 رو به مرد کرد و سری برایش تکان داد.

 مراقبش باش تکین.-

 حتماً. تو خونه منتظرتم.-

توانیتم چشم از حکمت اد امّا من نمیراه افت ماشین به

چنان درحال جوشش اشهمشانیبگیرم. خون روی پی

اش نیز ریخته شده بود. بازوی چپش بود و تا زیر چانه

کشید. اش معلوم بود که درد میرا نیز گرفته و از چهره

با صدای زن، نفس عمیقی گرفتم و صاف سر جایم 

 نشستم.

 گ به روت نمونده. حالت خوبه دختر؟ رن-
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ها در لهجهای تُرکی داشت انگار. شنیدن این لهجه

 آیند بود.قدر برایم خوشاین شهر غریبه، چه

 بله، من... خوبم.-

اش، آینه را روی صورتم تنظیم کرد و با مرد کناری

 اش به من خیره شد.چشمان نافذ و تیره

ه گرده. صدرا بچه کلّهم زود برمینگرانش نباش. اون-

 شقّیه، هیچیش نمیشه.

 

 

 

 ست پرمعشوقه#

 پنجم_و_سی_و_دویست_قسمت#
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 صدرا؟-

 حوصله گفت:بی

دوره سربازی بودیم. همون، حکمت خودتون. هم-

خوندیم. ترش هم... توی یه دبستان درس میقبل

 تونی بهش اعتماد کنی.نگران نباش، می

 اش با حالتی طلبکارانه گفت:زن کناری

طوری اخم ی اگه تو اینتماد کرده، ولبه اون که اع-

نکنی، شاید بچه دلش باز شد و تونست به تو هم 

 وضعیه آخی؟ چه اعتماد بکنه! این

جانی به رویش زدم و خواستم چیزی بگویم لبخند بی

ام تیر کشید. زن جوان که که دلم ضعف رفت و معده

اش های درهمم شده بود، آرام به گونهمتوجّه اخم

 تند گفت:کوفت و 
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اید گشنه باشی. بیا این رو وای آلله، یادم رفته بود ش-

 لقمه رو...

 طرفم گرفت و ادامه داد:پلاستیکی را به

توی خونه لقمه گرفتم. نون و پنیره، گفتم شاید بقیه -

 چیزهاش توی راه خراب بشه.

لقمه را از دستش گرفتم و تشکر آرامی از او کردم. 

ی کردم افکارم را مرتبّ ام زدم و سعگازی به لقمه

 کنم.

 ه؟ از کجا اومدید؟توی را-

ما... از گیلان اومدیم. دوستِ تکین بهش تلفن زد. -

ماهم... چندروزی رو اومده بودیم گیلان. گفتیم بیایم 

 هوامون عوض بشه. وور و حالاین

 با عذاب وجدان نالیدم:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

 ببخشید، مسافرت شما رو هم خراب کردم. -

 ه آخه؟ واقعیتش... من، این چه حرفینه خوشگل قیز-

هم خیلی دل خوشی از تنها موندن توی خونه رو 

صحبتی هم نداشتم. خوب شد که برای یه مدت یه هم

 پیدا کردم.

طرفم گرفت و بالبخند از او تشکر بطری آبی را هم به

آبی  قدر در همین برخورد اول این دختر چشمکردم. چه

 به دلم نشسته بود.

 سرتون هستن؟... همایشون-

 ند گفت:اخمی کرد و با لبخ

هم زنی خوشگل قیز؟ منطوری صدام میچرا این-

 سن و سال خودت هستم!تقریباً هم

سپس به آن مرد نگاه کرده و پشت چشمی برایش 

 نازک کرد.
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 آره، زن و شوهریم. فکر کنم! -

نگاهی به او انداخت و سری از روی تأسف مرد نیم

 داشتند!ابطه صمیمانه و گرمی باهم تکان داد. چه ر

اسمت چی بود؟ آقا صدرا بهمون نگفت. حتّی نگفت -

 قدر خوشگلی!این

 زده سرم را پایین انداختم و زمزمه کردم:خجالت

 لیلا.-

طرفم دراز کرد و لبخند پررنگی بر روی دستش را به

 لبانش نشاند. 

هم گونش هستم. خوشحالم که دیدمت، خوشگل من-

 قیز!
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 پرست معشوقه#

 ششم_و_سی_و_دویست_قسمت#

 

دستم را به دور زانوهایم حلقه کرده و به فضای بیرون 

از ماشین، چشم دوخته بودم. خورشید کاملاً بالا نیامده 

لای این منطقه کوهستانی، نور اندکی بود و لابه

تابید. سرم را به شیشه در تکیه دادم و چشم بستم. می

پلک گشودم بر رویم، آرام لای ا کشیده شدن پتویی ب

و قدردان، به آن دختر نگاه کردم. گفته بود که تقریباً 

وسال من است اما تار موهای سفیدی به همسن

خورد. خب... امکان هم داشت که موهایش چشمم می

شد طور نشان دهند. البتّه نمیاز فرط روشنی، این

درشتش بست. چشم بر چین ریز اطراف چشمان 
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ه کشیده، یا گریه زیادی ود که یا سختی زیادمعلوم ب

کرده. نفسم را پر آه بیرون فرستادم و تشکر آرامی 

 ای گفت:کردم که با صدای آهسته

 حال جسمیت خوبه؟ جاییت... زخمی که نیست؟-

اش نگاه کرد و آرام، به زبان تُرکی به او به مرد کناری

 گفت:

نباشه بشینم. شاید راحت  بزن کنار، من برم پیشش-

 کنه.پیش تو صحبت 

لبخندی تلخ کنج لبانم جا خوش کرد. زبانش را متوجّه 

شدم چون پدرم هم هرازچندگاهی با ما تُرکی می

کرد. صدایم را صاف کردم و آرام و صحبت می

 زده گفتم:خجالت

 زحمت نکش گونش جان، راحت بشین. من... خوبم.-
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کنار  کرده بود، ماشین رااش معرفی« تکین»مردی که 

از ماشین پیاده شد. در عقب را باز کرد و  زد و زن جوان

ای به محض سوار شدنش، ماشین به راه افتاد. لحظه

بعد، رادیوی ماشین روشن شد و تکین صدایش را 

کمی بالا برد که ما راحتتر باشیم. گونش نزدیکم شد و 

 دستش را بر روی بازویم قرار داد.

ت ای وقت بود که نگهدان بودی، آره؟ خیلتو توی زن-

 داشته بودن؟

 زده گفتم:سرم را پایین انداختم و غم

 دونم... شاید هم بیشتر.آره... حدوداً دوماه. نمی-

خوای خوای... میجا... کاری که باهات نکردن؟ میاون-

 ببریمت دکتر؟

 زده جواب دادم:شتاب
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هام نداشت. کاری باکس، هیچنه، نه. من خوبم. هیچ-

 حکمت بوده. خاطر م... شاید بهدوننمی

 سری تکان داد و متفکّر زمزمه کرد:

وآمد داره، ترسیدن که شاید دیدن خیلی باهات رفت-

نزدیکت بشن و آقاصدرا بلایی به سرشون بیاره. 

 دونی...می

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هفتم_و_سی_و_دویست_قسمت#
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تر نگاهی به صندلی جلویی انداخت، سرش را نزدیک

 و ادامه داد: آورد

جورایی مالکیتت فکر کردن لابد تو معشوقه اونی! یه-

هاست، ها فکر اوندونم همه اینبا صدرا بوده. البتّه می

 ایشون که معلومه خیلی متشخصه، تو هم که ماهی!

بیرون فرستاد و از لای سپس نفسش را با شدّت 

 دندان غرّید:

کارشون دونستم چیافتادن... میآخ اگه گیر من می-

 کنم.

لبخند غمگینی زدم و دستان گرم اما خشک و زبرش را 

گرفتم. هرچند که دستان من هم دست کمی از او 

نداشت، امّا او... دستانش، مرا به یاد مادرم 

 انداخت...می
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ورهای دولتی سرشاخ بشه تونه با مأمکس نمیهیچ-

 گونش.

 نمایی زد.لبخند دندان

اگه تو بتونی، چرا من تو که تونستی خوشگل قیز! -

تونن بکنن. ها هم هیچ غلطی نمیم؟ هرچند، اوننتون

شون یه عدّه مزدور زورگو هستن که منتظرن همه

سبیلشون چرب بشه تا گوش به حرفت بشن. کافیه به 

سلحه بکشن... من ضررشون حرف بزنی تا روت ا

تونم جبر رو قبول تونم ظلم رو قبول کنم لیلا. نمینمی

 کنم.

کردم؟ مگر به خواسته من بود؟ و جبر را قبول نمیم ظل

 آلود نالیدم:سرم را به صندلی تکیه زدم و با صدایی غم

کدوم تصمیم زندگیمون به انتخاب ما بوده که بخوایم -

هم نتخاب کنیم؟ منقبول و رد کردن ظلم و جبر رو هم ا
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خواست. حالا... ببین چی به کس نمیخواستم. هیچنمی

 ده؟روزم اوم

سری به نشان فهمیدن تکان داد و نفس عمیقی 

کشید. او هم مانند من، به صندلی تکیه زد و چشم به 

 رویش دوخت. روبه

ها حتّی ما هم جلوی جبر سر خم وقتآره، بعضی-

ر مرحومم بود. من... کنیم. تکین... پسرعموی شوهمی

خاطر هم راضی به این وصلت نبودم. ولی بهمن

شدم. ولی هر جبری نتیجه خوبی نداره  هام مجبوربچه

زنن. هاشون روحمون رو آتیش میلیلا. بعضی

 هاشون هم... میشن یه نعمت توی زندگیت...بعضی

نگاه مبهوتم بین او و تکین چرخید. کمی طول کشید تا 

را درک کنم. تکین... پسرعموی  رابطه میانشان

؟ وقت، با او هم ازدواج کرده بودشوهرش بود؟ و آن
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کشید و دوباره متوجّه شدم که دستی پای چشمش 

اش نگاهم کرد. تکه کاغذی را از داخل جیب جلیقه

طرفم گرفت. عکس را جلوی صورتم بیرون کشید و به

 تکشان اشاره کرد.گرفت و با لبخند پر غمی به تک

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هشتم_و_سی_و_دویست_قسمت#

 

دسال پیش این عکس رو تکین تازه بهم داد. چن-

ون نداده بود. این مرد... انداختیمش، ولی... بهم نش

 شوهرم بود. 
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دار و چشم به مرد داخل عکس دوختم. موهای حالت

روشنی داشت. سبیل پرپشتی نیز پشت لبانش نشسته 

نمایی رو به دوربین زده بود. گونش هم لبخند دندانو 

ی ای جدّ بالبخند کنارش ایستاده بود و تکین، با چهره

قدر کرد. این مرد... چرا اینبه دوربین نگاه می

 اش برایم آشنا بود؟چهره

کردید؟ من... حس شما توی گیلان زندگی نمی-

 کنم که... دیده بودمش.می

اش جوری بود که رد و چهرهکنجکاو و مشتاق نگاهم ک

 اش را بگیرد.انگار سعی داشت جلوی لرزش چانه

اومد. کارش ن میشوهرم، هورتاش، زیاد به گیلا-

 که بیاد و یه چندروزی بمونه و برگرده. طوری بوداین
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ناگهان تصویر تاری از مرد بلندقامت و درشت هیکل 

جلوی چشمانم نقش بست. من... او را دیده بودم. 

 نم که دیده بودمش!مطمئ

صبر کن، اون... دلال اسب بود، نه؟ من... یادمه که -

ونزده سال بیشتر چندسال پیش، وقتی من پونزده، ش

نداشتم، اومد تا به جمشیدآقا اسب بفروشه. یادمه 

 دوید تو روستا. اون... یکیشون رَم کرد و

با یادآوری آن خاطره دور و کمرنگ، ناباور خندیدم و 

 دادم:ادامه 

اون هم دوید دنبال اسب تا بگیرتش. باورت نمیشه، -

رم پاش رفت و پرید روش. یه اسب نر ولی تقریباً پابه

کردم، هام که تعریف میکرده رو زمین زد! به دوست

 گفتن دارم دروغ میگم!شد. میباورشون نمی
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اشک پای چشمش را که گرفت، متوجّه شدم که اصلاً 

کردم. چه غلطی بود بازگو می نباید چنین خاطراتی را

های این من کردم؟ خودم کم درد داشتم، حالا غصهّ

 ه شده بود.چاره هم به آنان اضافزن بی

تونست با آره؛ خود هورتاشه. فقط... اون می-

 کارها رو بکنه. اون...های خالی ایندست

سرش را پایین انداخت و لبخندی پر اندوه بر لبانش 

 نشاند.

های ایل ازش ل بود. بزرگ و کوچیک طایفهپهلوون ای-

بردن. ولی... از پا درآوردنش لیلا. اون رو حساب می

 کُشتنش...

اش بودم. غبار غم بر روی رخ رنجیدهه نیمه بخیر

صورتش جا خوش کرده بود و حال فهمیده بودم که 

 رسید.نظرم میاش رنجور و خسته بهقدر چهرهچرا این
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 کار کردید؟.. با قاتل چیوای... یعنی چی؟ تو.-

سرش را بالا آورد و اشک چشمانی را با پایین روسری 

 دارش پس زد.بلند و گل

 

 

 

 پرست وقهعشم#

 نهم_و_سی_و_دویست_قسمت#

 

پیداش نکردم. ولی دنبالشم لیلا. بهم گفتن شکار -

خرس شده. گفتن گم شده و نیست. ولی من... جسد 

دونه. جز کس نمیش رو دیدم. هیچازخم خورده

کار کنم که درد روی دلم کمتر دونم چیتکین... نمی
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قط خدا ام که فقدر درموندهدونم... اونبشه. نمی

 تونه دلم رو آروم کنه. می

 هایش خندید و اشک چشمانش را پس زد.میان گریه

همه وقت گریه کردم. قرار باورم نمیشه بعد از این-

ما... سنی آلله ببخشیدا، خودت کم غصه بود قوی بمون

 ور نمک روی زخم میشم.داری، منم دارم این

اش دستم را پشت کمرش قرار دادم و سرم را به شانه

ه از دست کردم. این اندوتکیه زدم. عمیقاً درکش می

دادن، چیزی نبود که راحت بشود با آن کنار آمد. دوباره 

یرمان. چشم بستم و به یاد او افتادم. به یاد روز نفسگ

 آرام و پربغض زمزمه کردم:

باید دردشون رو از یاد ببریم تا فراموششون کنیم. -

هاست. اون رو با درد دلیل همه این نفس نکشیدن
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بینی که وقت، میخاطرات خوشش به یاد بیار... اون

 ات کمرنگ میشه...قدر زود برچه

 داد؟ کار رو بکنی؟ برای تو جوابتو... تونستی این-

رویمان خیره شدم. آفتاب حالا چشم باز کردم و به روبه

تابید. رویی به صورتمان میمستقیماً از شیشه روبه

داد. نوید یک شروع دوباره را می شاید داشت نوید

 آورمان...آزادی از این حال خفقان

نه. من نتونستم دردهام رو فراموش کنم. چون همین -

زندگیم معنا دادن. خاطرات تلخی که دردها بودن که به 

ازش داشتم... همه موندگار شدن گوشه ذهنم. نمیشه 

کشم. هرروز و فراموششون کرد. پس... درد می

 .هرروز..

ام نشست و آرام، شروع به زدهیخ دستش بر روی گونه

 نوازشم کرد.
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 تو هم عزیز از دست رفته داری؟-

ازش بگیرم.  تونم هم خبریشده دارم. نمیعزیزِ گم-

زمین و زمان دست هم دادن که گمش کنم. اون... ازم 

تقصیر نبودم، ولی مقصّر اصلی دور شد. خودم هم بی

 بقیه بودن.

 ثری پرسید:با لحن متأ

 کار کردن؟چی-

پشت دستم را پای چشمانم کشیدم. من کِی گریه 

 کردم که متوجّه نشده بودم؟

زن چهارم من رو به عقد یکی دیگه درآوردن. شدم -

های حرمسرای عمارت یه پیرمرد خان و یکی از زن

نحسشون. اون مردی که دوستش داشتم... پسرِ اون 

 پیرمرد بود.
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متوجّه  توانستمگرفت و می دستش را جلوی دهانش

قدر این اش حبس شده. آنشوم که نفس در سینه

آمده نحس بود که حتّی این طفلک هم اتّفاق پیش

 شوکّه شده بود.

کار کردن باهاتون؟ الان... اون ای آلله... چیو-

 تونی پیداش کنی؟کجاست؟ نمی

کرد. طرفم چرخیده بود و منتظر و ناامید نگاهم میبه

دارش کنم امّا... استم بیش از این، ناامید و غصهّخونمی

 بود؟چاره چه 

که از عمارت بیرون اومدم، نه. من... به محض این-

تادم و... الان هم اینجاام. گیر مأمورهای ساواک اف

خوام دنبالش بگردم؛ ولی... الان حتیّ اجازه قدم می

زدن توی کوچه و خیابون رو هم ندارم. فعلاً باید 

 ور بشم و... آرزوی پیدا کردنش به دلم بمونه...وگگم
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 پرست معشوقه#

 چهلم_و_دویست_قسمت#

 

ن پیاده شد. در ای نگه داشت و تکیماشین گوشه

سمت گونش را باز کرد و منتظر ماند تا پیاده شویم. 

 سپس با ابروهایی درهم و جدّی گفت:

فرستادمت اون پشت تا آرومش کنی. این چه وضعیه -

 خودتون درست کردید؟ مگه عزا گرفتید؟برای 

ام را بالا کشیدم و ریز خندیدم. خود را پشت بینی

 گرفتم.گونش پنهان کردم و بازویش را 
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صحبت تقصیر اون نبود. یهو سفره دلمون باز شد. هم-

 خیلی خوبیه.

سمت که بهسری از روی تأسف تکان داد و درحالی

داشت، آرام درب باریکی در انتهای کوچه قدم برمی

 گفت:

هاش فقط برای دونم چرا این خوب بودننمی-

 ست!بقیه

را نگاه متعجبّم بین آن دونفر چرخید که گونش بافت 

هایم انداخت و همراه قدم برداشت. خانه روی شانه

ترین خانه در آن کوچه باریک بود و حکمت، انتهایی

زده با حصاری خزه چیزی جز یک درب آهنی و زنگ

باره کنجکاو بودم خورد. فقط در اینه چشم نمیبسته، ب

اش به کرد؟ چرا خانهاش زندگی نمیکه او با خانواده

 نقطه از شهر بود؟  این شکل و در این
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تر ام را مرتبنفس عمیقی گرفتم و بافت روی شانه

کردم. تکین جلوتر از ما رفت و کلید داخل قفل انداخت. 

دا ما داخل شویم. به در را گشود و منتظر ماند تا ابت

محض داخل شدنمان، خواستم حرفی به گونش بگویم 

که با دیدن خانه پیش رویم، حرفم را از یاد بردم. 

 جا... واقعاً خانه او بود؟ این

طبقه امّا نسبتاً که دیوارهای بیرونی خانه را ای یکخانه

ای در های مرمر کرمی رنگی پوشانده بود. باغچهسنگ

وجود داشت و مسیر درب حیاط تا  هردوطرف حیاط

فرش شده بودند و هردوطرفشان های ایوان سنگپله

کردم که میرا گل کاشته بود. حتّی تصورش را هم ن

 ای داشته باشد. حکمت، چنین خانه و سلیقه

سمت خانه برداشتیم و با بسته شدن در، قدم به

ها درآوردیم. گونش جلوتر از هایمان را پایین پلهکفش
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ن رفت و درب ورودی را باز کرد تا سرکی به داخل م

بکشد. سپس مرا نگاه کرد و با حالتی مبهوت و 

 گفت: زدهشگفت

 مطمئنید درست اومدیم؟-

ای بالا انداختم و پشت سرش، داخل شدم. شانه

توانستم لبخند نشسته بر روی لبانم را جوره نمیهیچ

ل، هایی زرشکی رنگ در قسمتی از هاپاک کنم. مبل

 روی تلوزیون کوچکی قرار گرفته بود.روبه

 

 

 

 پرست معشوقه#

 یکم_و_چهل_و_دویست_قسمت#
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در قسمت دیگری از خانه، یک رادیوی نو، قفسه 

ای به کوچکی کتاب، یک میز و صندلی و فنجان و قوری

خورد. چند فرش جای مانده بر رویش، به چشم می

ی دلم دستباف نیز در هال پهن کرده بودند که حتّ

آمد بر رویشان قدم بردارم. رو به گونش کردم و با نمی

 استیصال پرسیدم:

 ن وضعم برم داخل خونه؟ باید حموم برم.من با ای-

 نگاهش بین من و تکین چرخید و آرام گفت:

کمی بخوابی الان؟ تو تازه اومدی، بهتر نیست یه-

خوشگل قیز؟ خستگیت از تنت بیرون بره، یه لقمه غذا 

 ..بخور.

 میان حرفش پریدم:
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کنم... داره از خودم دوماهه حموم نرفتم! خواهش می-

 بدم میاد!

 بازویم را گرفت و رو به تکین پرسید: تند

 جا کجاست؟حموم این-

زده سرم را پایین انداختم و لب گزیدم. چرا خجالت

 کرد؟حداقل جلوی روی من رعایت نمی

ی... یه بنای دونم. فکر نکنم داخل خونه باشه. ولنمی-

شمم خورد. بمون یه کوچیکی بیرون از خونه به چ

 لحظه...

ای به طبقه بالایی خانه وجود پلهسوی هال، راهدر آن

توانستم درب چندین اتاق را ببینم. چرا از داشت که می

ها طرف پلهشد؟ تکین بهطبقه دیده میبیرون، خانه یک

از درها  ها سرک کشید. یکییکی، به اتاقرفت و یکی

 ها خم شد و گفت:را گشود و سپس، از روی نرده
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ی بیرون از خونه جاست. فکر کنم دستشویحموم این-

باشه. من یه در توی آشپزخونه به چشمم خورد، فکر 

 جا هم بتونید برید دستشویی.کنم از اون

دنبالش، به راه طرف آشپزخانه رفت و بهگونش به

کنم امّا ناخوداگاه  خواستم زیاد فضولیافتادم. نمی

شد و اش کشیده میسمت وسایل آشپزخانهنگاهم به

قدر باسلیقه بود. طور ایندم که چهدر عجب بو

ای را پر آب کرد و زیر آن را روشن کرد. رو به قابلمه

 من کرد و گفت:

 های خودم میارم. تو برو حموم. من برات از لباس-

 های تنم اشاره کردم و گفتم:به لباس

 ها رو اومدنی به تن کردم. زحمت نکش.همین-

 اخمی کرد و به بیرون از آشپزخانه هُلم داد.
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ها رو هم بدی بهم، یه برو دختر. لجبازی نکن. این-

 آب بزنم و پهن کنم نزدیک بخاری. 

 سپس صدایش را بالا برد و گفت:

 کشی؟ خونه یخ بسته.تکین؟ زحمت بخاری رو می-

دش حرف بزند، زیر لب غرغر که انگار با خوو طوری

 کرد:

ها دارم که من به حد کافی خاطره بد از بخاری نفتی-

 نخوام برم طرفشون!

 

 

 

 پرست معشوقه#

 دوم_و_چهل_و_دویست_قسمت#
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به حمام رفتم و گونش پشت در منتظر ماند تا 

هایم را بگیرد. نگاهی به اطراف انداختم. یک لباس

ده و یک شیر آب اتاقک کوچک با دیوارهای کاشی ش

شت طرف حمام قرار دابود. لگنی پلاستیکی نیز در آن

که داخلش را با لیف و کیسه و شامپویی پر کرده بود. 

شیر آب را باز کردم و دستم را زیر شیر گرفتم. آب به 

حدیّ سرد بود که با همان تماس کوچک، دستانم یخ 

ای، منتظر بستند. بازوهایم را بغل گرفتم و گوشه

گشت گونش ماندم. بالاخره با ظرف بزرگ پر آبی باز

اخل حمام هل داد. دستمالی نیز به آمد و ظرف را به د

 دستم داد و گفت:

دستمال تمیزه. ببین شوینده دارن، به جای لیف ازش -

 کنم.استفاده کن. من دوباره آب برات گرم می
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طرف لگن بزرگ کشیدم و با آب آب جوش را به

لگن نشستم و مشغول لیف مخلوطش کردم. داخل 

م زدنم شدم. چنان لیف را محکم بر روی پوست

کشیدم که انگار قصد پاک کردن رد خاطرات دوماه می

ها و خواستم تمام تاریکیپیشم را داشتم. می

ها را از تنم پاک کنم. تمام آن صدای فریادها و وحشت

رسید و چهارستون هایی که شبانه به گوشم میگریه

لرزاند. جسمم تمیز شده بود، اماّ روحم... یبدنم را م

آمده بود، به این راحتی فراموش چه بر سرِ روحم آن

 شد...نمی

به گمانم دوساعتی را در داخل حمام بودم. بخار گرم، 

اتاقک کوچک را گرفته و داخل آن لگن، جایم نسبتاً 

راحت بود. پس از شستن بدنم، نفس عمیقی گرفتم و 

باز کنم. موهایی که الان، پایینتر از بافت موهایم را 

بی یوسف، چه نیازی به این  رسیدند... منِکمرم هم می
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موها داشتم؟ اصلاً... مگر معشوقی هم برایش ستایش 

 گیسوان بلندم مانده بود؟

چشمم به تیغِ داخل لگن کوچک افتاد. برداشتمش و 

شان را باحوصله، موهایم را از روی شانه زدم. همه

لی که گوشه حمام بود، ریختم و سپس داخل سط

اشقشان بودم. حاضر شروع به شستن موهایم کردم. ع

بودم دستم را قطع کنم، اما موهایم را نه. ولی... فایده 

 آورم؟...داشتنشان چه بود جز یادآوری خاطرات عذاب

 

 

 

 

 پرست معشوقه#
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 سوم_و_چهل_و_دویست_قسمت#

 

کی را به دورم از حمام بیرون آمدم و گونش لحاف ناز

، برای خود یکی، دو دست پیچاند. باید در اوّلین فرصت

سمت اتاقی راهنمایی کرد و کردم. مرا بهلباس تهیه می

های لحاف را محکم گرفتم و سعی گفت بنشینم. گوشه

نگاهی به من کردم بدنم را گرم نگه دارم. گونش نیم

 انداخت و سپس با اخم پرسید:

 کارشون کردی؟نبودن؟ چی موهات موقع صبح بلند-

 شیدم و گفتم:ام را بالا کبینی

 زدمشون.-

صورتم خیس بود، پس مطمئن بودم که متوجّه اشک 

شود. نفس عمیقی ام نمیچکیده شده بر روی گونه

 گرفت و سری از روی تأسف تکان داد.
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 حیف موهات نبود دختر؟-

حیف روحم نبود که با هر بار دیدن موهام، یاد اون -

 شد؟افتادم و روحم تیکه پاره میمی

نشان فهمیدن تکان داد و چند تکه لباس سری به 

 پیش رویم بر روی میز قرار داد.

والا من حریف زبون تو نمیشم. یکی تویی، یکی -

زنید که آدم رو لال تکین. چنان درشت حرف می

 کنید.می

ام پاک ام را با سرشانهمیان اشک خندیدم و گونه

 کردم.

 م مثل حکمت... توی نظام میشه؟هاون-

 ست.خداروشکر. یه معلم سادهنه -
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سری به نشان فهمیدن تکان دادم و لبخندی بر روی 

 لبانم نشاندم.

ها ترسناکن. از بس سرشون توی کتاب و همین معلم-

 طور صحبت کنن. دونن چهدفتر بوده، خوب می

 تو چی؟ تو هم... معلم بودی؟-

و بودم. داشتم درس من... نه راستش. دانشج-

مجبور شدم درسم رو نصفه بذارم و خوندم که... می

 برگردم به روستامون.

 حال پریشانم را که دید، تند گفت:

ها رو کنیم. فعلاً بیا لباسحالا بعداً باهم صحبت می-

های خودت رو پهن کردم روی دسته بپوش. لباس

صندلی نزدیک بخاری، تا چندساعت دیگه خشک 

 میشن.
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گرفتم امّا تکانی ها را از دستش تشکّر آرامی، لباس با

 نخورم. خیره بهشان، زمزمه کردم:

 گرده؟دونید حکمت کِی برمیمی-

 

 

 

 

 پرست معشوقه#

 چهارم_و_چهل_و_دویست_قسمت#

 

دونم. تکین بخاری رو خب... من که چیزی نمی-

سر میره مغازه تا وسایل بگیره و  روشن کرد، گفت یه

ن پیدا کنه و به حکمت زنگ ون باید یه تلفبرگرده. ا
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بزنه. ولی نگران نباش. خطر از سرش رفع شده. اون 

کاری که کردها؟ حتی به عقل جن جماعت هم 

 رسید!نمی

ها را جانی زدم و کمکم کرد تا لباسلبخند نیمه

دار و زیبا بودند. دامانی بزرگ شان گلبپوشمشان. همه

ش سفیدرنگ که رویدار، پیرهنی ای گلبا زمینه

های سرخ و ای با گلهای گل ریز داشتند، روسریطرح

رنگی که برای پوشیدن از  زیبا و حتی آن پیراهن یاسی

 شان بود هم طرح گل بر رویش داشت.زیر همه

 قدر به گل علاقه داری؟چرا این-

فقط من نیستم که. لباس کل ایل همین شکلیه. کلاً -

 م.ن رو دوست داریهایی که معنی بهار بدطرح
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نگاهم به لباس در تنش افتاد. طرح لباس او... خورشید 

بود؟ جلیقه، پیرهن و دامنش همه طرحی از خورشید بر 

 ای بهشان کردم و پرسیدم:روی خود داشتند. اشاره

 خاطر اسم خودت این طرح رو روی لباست دوختی؟به-

ای را بالا آورد و شروع به نوازش گوشه جلیقه

 ش کرد.خورشید

و... همسر مرحومم... به معنی خورشید بود.  اسم من-

جورایی... نشون این طرح رو دوست دارم. یه

 مونه.خانواده

شد به همسرش. مردی که چیز درباره او، ختم میهمه

انگار هنوز هم کنارش بود. حتّی با وجود ازدواج 

مجددّش. و برایم جالب بود که چرا تکین، درباره 

شد و به سرش ناراحت نمیهای همعزادارییادآوری و 

گرفت. شاید... رابطه خاصی با آن مرحوم دل نمی
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قدری به علاقه آن دونفر آگاه بود که داشت و... آن

توانست جلوی احساسات همسرش را بگیرد. امّا نمی

ای که نسبت به خوریمتوجّه تلاشش بودم. متوجّه دل

اشین پیاده های گونش داشت. وقتی از متفاوتیبی

ای از آن دلخوری را بر زبان آورده شدیم هم گوشهمی

 بود و هیچکدامشان، حتیّ متوجّهش هم نشده بودند.

های جدیدم را پوشیدم و همراه گونش، به هال لباس

هایم را خیلی مرتب کنار اش، لباسرفتیم. طبق گفته

بخاری و بر روی دسته صندلی پهن کرده بود. زیرش 

ها بر روی بود که آب لباسقرار داده ای هم سینی

فرش نچکد. بابت این کارش، قدردان او بودم. نه فقط 

او، بلکه هر سه نفرشان که داشتند در داشتن این 

 کردند...زندگی جدید، کمکم می
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 پرست معشوقه#

 پنجم_و_چهل_و_دویست_قسمت#

 

های پر به خانه آمد و همه وسایل را تکین با دست

خانه گذاشت. گونش در آشپزخانه مشغول داخل آشپز

گفت یا گذاشت حتّی طرفش بروم. میبود و نمی

 بخوابم، یا جلوی بخاری استراحت کنم.

ای در خودم جمع شده و دستانم را بر دور گوشه

زانوهایم حلقه کرده بودم که صدای تکان خورد مبل 
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ین، ام را شنیدم. سرم را چرخاندم و با دیدن تککناری

 ر جایم نشستم.صاف س

ممنونم از شما. هردوتون کلی برای من زحمت -

 کشیدید.

 شد. زحمتی نبود. دِینی به گردنم بود که باید ادا می-

 طوره؟ ازش خبر دارید؟حال حکمت... چه-

توانستم حال که هوا روشنتر شده بود، بهتر می

ببینمش. موهایی صاف امّا کوتاه داشت و چشمان 

ه بود. هیچ ریش و سبیلی بر ش تیره شداخاکستری

روی صورت نداشت و حتّی خط ریشش هم کوتاهتر از 

حد معمول بود. دستی بر روی صورتش کشید و سری 

 تکان داد.

بیرون یه تلفن عمومی پیدا کردم و به هرجا که -

ای ازش کردم، زنگ زدم. شماره دیگهفکرش رو می
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دش کیِ ندارم، باید منتظر بمونیم و ببینیم خو

 گرده.میبر

 چیز نگفت؟هیچکس، هیچ-

 چرا، چرا. ولی...-

 ولی چی؟-

 نفس عمیقی گرفت و مستقیم نگاهم کرد.

خور بود شون سرباز آشخیلی اصرار کردم. تلفنچی-

انگار. بالاخره زبون باز کرد و گفت حکمت فعلاً تحت 

خاطر تصادف باشه. صبر کنیم، بازجوییه. احتمالاً به

ه تصادف عادی بوده، ولش بشن که ی وقتی مطمئن

 کنن.می

دستم را جلوی دهانم گرفتم تا جیغ نکشم. او... چه 

 خاطر من؟ گفت؟ حکمت تحت بازجویی بود؟ بهمی
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طور بود. خوب هایشان چهخبر داشتم که بازجویی

دانستم که ممکن بود چه بر سر او بیاورند تا حرف می

چیزی را من چنین  از زیر زبانش بیرون بکشند. امّا...

جای من خواستم یکی دیگر، بهخواستم. اصلاً نمینمی

هم مردی که در آن دوماه، تمام قربانی شود. آن

تلاشش را کرده بود تا مرا از آن مخمصه نجات دهد. 

تر ام را که دید، با لحنی نرماحوال پریشان و آشفته

 گفت:

که  ترین آدمیهچیز نباش. اون... سرسختنگران هیچ-

 گرده خونه.اسم. سالم برمیشنمی

 

 

 

 پرست معشوقه#
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 ششم_و_چهل_و_دویست_قسمت#

 

سوی خانه شنیدم که با تشر رو صدای گونش را از آن

 به تکین پرسید:

تونی باز چی گفتی که اشک بچه رو درآوردی؟ نمی-

 کم سوهان روی زبون تیزت بکشی؟ یه

 با استیصال به گونش گفت:

چیزی رو گفتم که من چیز خاصی نگفتم؛ فقط -

 خواست بشنوه.می

همش ریخت دیگه! سَنی آللّه، دیگه چیزی همین به-

 نگو بهش. اصلاً باهاش حرف نزن!

ای را مقابلمان، بر روی میز سپس جلوتر آمد و سینی چ

جان و چوبی قرار داد. پیش پایم نشست، دست بی
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ام را میان دستان گرمش گرفت و با لحنی زدهیخ

 گفت:دلگرم کننده 

باشوآ دُولانم من )دورت بگردم(، غصّه نخور خوشگل -

 شده مگه؟قیز. چی

 جای من پاسخ داد:تکین به

 حکمت تحت بازجوییه.-

 رد و غرّید:با حرص نگاهش ک

تونستی یه جور دیگه بگی بهش؟ چه بدونم، خب نمی-

 شون کار داره!بگی توی اداره

 :سپس سری از روی تأسف تکان داد و زمزمه کرد

کنه. البتّه همه بعد ادعاشون گوش فلک رو کر می-

 مردها همینن، فقط تو نیستی!
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توانستم سکوت کرد و چیزی به گونش نگفت امّا می

کرد را ببینم. سر دسته فنجانش خالی می حرصی که بر

 اشکم را پاک کردم و با صدایی دورگه گفتم:

خاطر من این بلا به من خوبم، فقط... نگرانشم. به-

 سرش اومد. اگه... اگه چیزی بشه، چی؟

چیزیش نمیشه حالا. الکی خودت رو عذاب نده. اون -

تر از این مردی که من دیدم، خیلی سرسخت

 هاست.حرف

 گاهم بین آن دونفر چرخید.ن

 آقاتکین هم همین حرف رو زد.-

 سری از روی تأسف تکان داد و زمزمه کرد:

 بشه!بار تونست مرهم روی زخم چه عجب، یه-
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 پرست معشوقه#

 هفتم_و_چهل_و_دویست_قسمت#

 

 خواد.دیدنش چشم می-

 نشاند.به او نگاه کرد و اخمی میان ابروهایش 

 که یه جفت سالمش رو دارم!-

سپس پشت چشمی برایش نازک کرد و آرام، شروع 

 به نوازش دورانی پشت دستم کرد.

 چیز رو نخور. ناهار الانقربونت برم من. غصّه هیچ-

آماده میشه. غذات رو که خوردی، برو استراحت کن. ما 
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حواسمون به خونه هست. اگه آقاصدرا هم اومد، 

 م و بهت خبر میدیم.متوجّهش میشی

ساعت بعد، سفره ناهار هم پهن شد و غذایمان را یک

اش خوردیم. از حین شنیدن خاطرات گونش از خانواده

مانی که او نخستین دیدارشان با تکین برایم گفت. از ز

شناخت و با لباسی عروسی، اسلحه به رویش را نمی

کرد که پدرشوهرش را رها کشیده بود و تهدیدش می

. از توله گرگ سفیدی که بزرگش کرده بود و کند

چندی پیش، بنا به دلایلی، مجبور شد رهایش کند. از 

عنوان دخترک زیبایش برایم گفت و... برادری که به

قدری اش بهکرد... قصّهمی فرزند خودش، بزرگش

هایش پرفراز و نشیب بود که اگر تا صبح هم پای حرف

 شدم. نشستم، از آن سیر نمیمی
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سفره را جمع کردیم و خواستم همراه گونش به 

ها کمک کنم که مانعم شد و مرا به اتاق شستن ظرف

فرستاد تا استراحت کنم. روزهای زمستان کوتاه بودند 

پنج نشده، هوا کاملاً تاریک شده بود.  گمانم ساعتو به

روی تختی که در گوشه اتاق قرار داشت، نشستم و به 

مد چوبی ماهگونی رنگی در اطراف چشم گرداندم. ک

کنار تخت قرار داشت و یک میز کشودار بزرگی نیز آن 

ای قرار داده شده بود. به سر اتاق بود که رویش، آینه

. چون امکان نداشت رسیدجا اتاق مهمان مینظر این

قدر مرتّب باشد. روی تخت که اتاق یک مرد این

 جا شدم و پتو را روی خودم کشیدم. خواستمجابه

ام شدند. جاییهای تنم، مانع جابهبچرخم که لباس

پیرهن و دامن را درآوردم و زیر تخت انداختمشان. 

ها بر روی تختی نرم و گرم دراز پس از مدتّ

 دنیا را به من داده بودند. خمیازهکشیدم و انگار می
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بلندی کشیدم و نفهمیدم چه زمانی، به خوابی عمیق 

 فرو رفتم...

 

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هشتم_و_چهل_و_دویست_قسمت#

 

غرق خواب بودم که صدای تکان خوردن تخت، مرا 

قدری خسته بودم که نخواهم از هوشیار کرد. امّا آن

کردم که تلاشم را میخواب بیدار شوم و درواقع، تمام 

بخشم سروصداها را نادیده بگیرم و به آن خواب لذتّ
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ار لحافم از رویم بلند شد که از لای بادامه بدهم. این

بازم، به سایه پیش رویم نگاه کردم. هنوز چشمان نیمه

درکی از فضای اطرافم نداشتم که آن سایه، 

زده لحاف را رها کرد و عقب کشید. چراغ وحشت

در کنار تخت روشن شد و توانستم در آن  کوچکی

تاریک، چهره حکمت را تشخیص دهم. فضای نیمه

کرد صدایش را پایین نگه دارد، که سعی میدرحالی

 پرسید:

 کنی؟کار میجا چیتو این-

وجور روی تخت نشستم و سعی کردم افکارم را جمع

کنم. او... به خانه بازگشته بود؟ و در آن تاریکی... به 

پرسید که ی تخت من آمده بود؟ تازه از من هم میرو

؟ یا داشتم کار دارم؟ او... واقعاً حکمت بودجا چهآن

 دیدم؟ نکند... نکند... شخصی را شبیه به او می
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دم عمیقی گرفتم و خواستم صدایم را بالا ببرم که 

 دستش را بر روی دهانم قرار داد و تند و خفه گفت:

 م! نترس...آروم باش سحابی. صدراا-

صدا زدنش، مطمئن « سحابی»با شنیدن صدایش و آن 

دیدی به من شدم که خودش بود. سپس نگاه پرتر

 انداخت و پرسید:

تونم دستم رو از روی دهنت بردارم؟ جیغ می-

 زنی؟نمی

سرم را به نشان نفی تکان دادم و آرام، از من فاصله 

طرفم گرفت. پاهایش را پایین تخت گذاشت و به

کردم که آشفته به نظر ید. چرا احساس میچرخ

 رسید؟می

 حالت خوبه؟ تونستی خوب استراحت کنی؟-
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پتو را روی پایم مرتب کردم و مشغول بازی با پایین 

 پیراهنم شدم.

 من که خوبم. ولی... شما... صبر کنید ببینم.-

تر شدم. او... سرم را جلوتر بردم و روی لباسش دقیق

توانستم برق خیسی را می داد.بوی عجیب آهن می

روی پیرهنش تشخیص دهم. دستم را جلوی دهانم 

 م:گرفتم و ناباور گفت

شما زخمی شدید؟ خدای من... چی به سرتون -

 اومده؟
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 پرست معشوقه#

 نهم_و_چهل_و_دویست_قسمت#

 

چشمانش را بر روی هم فشرد و سرش را به دیوار 

 مزمه کرد:رفته زپشت سرش تکیه زد. با صدایی تحلیل

هام رو چیزی نیست، نگران نباش. من الان لباس-

 دارم، میرم بیرون. تو استراحت کن.برمی

یه لحظه... کجا میرید بیرون؟ با این حال و روز -

 برگشتید خونه، انتظار دارید من برم و استراحت کنم؟

 پر درد لبخند زد.

یه گوشمالی کوچیک بود، که مطمئن بشن واقعاً -

م. بعد هم فرستادنم خونه. جدّی میگم تصادف کرد

 سحابی، حالم خوبه.
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 ا تشر گفتم:ب

قدری خوب هستید که حتّی حال چشم باز معلومه اون-

دارم هاتون کجاست؟ من برمیکردن هم ندارید. لباس

 براتون.

قدری سری تکان داد و سکوت کرد. مشخص بود آن

 ند. تواند از حرفی که زده، دفاع کحال است که نمیبی

داخل کشوی سوم کمدم. برام یه پیرهن و یه شلوار -

 کنم.ون بکش. بده بهم، میرم بیرون عوضش میبیر

توجه به لباسی که در تن از تخت پایین آمدم و بی

داشتم، چراغ نفتی کوچک کنار تخت را برداشتم و 

کرد که قدری درد میسمت کمدش رفتم. چشمانم آنبه

کنم. چراغ را بر روی میز  نخواهم لامپ اتاق را روشن

هایش شدم. باسقرار دادم و مشغول گشتن میان ل

 شلوار را هم برداشتم و خواستم بلند شوم که تند گفت:
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 نور چراغ رو کم کن.-

خواست کردم؟ نکند... میکار را میبرای چه باید این

سمت چراغ جا لباس عوض کند؟ خواستم بههمین

جا، یراهنم شدم و همانبچرخم که متوجّه خنکای زیر پ

ی لباس زیری هم دوباره بر روی زمین نشستم. من حتّ

وقت با این پیراهن نازکم، جلوی به تن نداشتم؛ آن

چراغ هم مانده بودم؟ دست دراز کردم و پس از کم 

هایش برداشتم. از کردن نور چراغ، آن را همراه لباس

طرفش رفتم. زده، بهجلوی کمد بلند شدم و خجالت

همراه آن چراغ، بر روی میز قرار دادم و ها را بهباسل

ظر نگاهش کردم. خواست تکان بخورد که منت

شدّت در هم گره خوردند و متوجّه فشار ابروهایش به

کشید؟ قدر داشت درد میلبانش بر روی هم شدم. آن

 طور به خانه بازگشته بود؟اصلاً... چه
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 پرست معشوقه#

 مپنجاه_و_دویست_قسمت#

 

دستی که پیشجلو رفتم و لب گشود تا حرفی بزند 

 کردم:

تونید سرپا بمونید، تازه کنم. حتّی نمیمن کمکتون می-

 خواید با این حالتون از اتاق هم بیرون برید؟می

 و آرام غریدم:

 دونم اون دونفر چرا حتّی متوجهّ اومدنتون نشدن.نمی-
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کردم  جلوی بخاری توی هال جا انداخته بودن. فکر-

 ..جایی. اتاق سرد بود.تو هم اون

به این سرما عادت کردم. چیزی نیست. شما به فکر -

 های خودتون باشید.زخم

خیز نشستم و مشغول باز کردن پایین تخت، نیم

کردم که های پیرهنش شدم. تمام تلاشم را میدکمه

آورم را پس بزنم و به افکار شرمگین و خجالت

د تا زنده بمانم، کمک کنم شخصی که کمکم کرده بو

 حداقل لباسش را عوض کند.که 

پیرهنش را از تنش بیرون کشیدم و با دیدن رکابی 

سفید پر خونش، نفسم در سینه حبس شد. نور چراغ 

های بزرگی که هنوز هم را کمی بیشتر کردم و به زخم

دادند، خیره شدم. یک زخم بر روی خون پس می
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بازویش. یکی دیگر در اش، زخمی دیگر بر روی سینه

 بُریده گفتم:. بُریدهپهلویش..

 شما... چی به سرتون اومده؟ باید بریم پیش دکتر.-

 چیزی نیست. چندتا دستمال کاغذی...-

 میان حرفش پریدم و با تشر غرّیدم:

آره حتماً. چندتا دستمال کاغذی بذاریم روش، یه -

 بوس ریزی هم بکنیم، خوب میشن!

ه، ز شدند و با ابروهایی بالارفتدیدم که چشمانش با

 ام را اصلاح کنم:کرد. سعی کردم جملهنگاهم می

هاتون بود! حالا من که نه، منظورم بوس روی زخم-

 خودتون!
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جا نفسم را با حرص بیرون فرستادم و پاهایم را جابه

کردم تا اگر هایش را پانسمان میکردم. فعلاً باید زخم

 زدن نزد پزشک برود.نیاز بود، فردا برای بخیه 

 سمان دارید؟جعبه پان-

 اون... نیازی نیست سحابی.-

 

 

 

 پرست معشوقه#

 یکم_و_پنجاه_و_دویست_قسمت#

 

من تشخیص دادم که نیاز هست بهش. جاش رو -

 کنم.بگید، خودم پیداش می
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 توی کشوی میز زیر آینه گذاشتمش. -

 بار، بدونسریع به دنبال جعبه دویدم و سعی کردم این

له را پیدا کنم. مشغول گشتن دنبال جعبه چراغ وسی

بودم که دستم به شیء سردی خورد و خون در تنم یخ 

بست. دقیق اجزایش را لمس کردم و کشو را کمی 

بیرون کشیدم تا بهتر ببینمش. او... یک اسلحه در 

خاطر گلوی اش داشت؟ آب دهانم را بلعیدم تا بهخانه

برداشتم و جعبه را  ام، به سرفه نیفتم.خشک شده

دوباره نزد او بازگشتم. جعبه را باز کردم و با حجم 

وسیعی از وسایل مختلف مواجه شدم. خب... جز باند و 

شناختم! قیچی را چسب و قیچی، چیز دیگری را نمی

اش، های رکابیبرداشتم و پس از بُریدن سرشانه

پهلوهای لباس را شکافتم. سپس بتادین و دستمال را 

برداشتم و سعی کردم با ملاحضه، اخل جعبه از د

ها چندان عمیق وشو بدهم. زخمهایش را شستزخم
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نبودند اما سطح بزرگی را در بر گرفته بودند. واقعاً 

ها را با چند دستمال کاغذی تمیز خواست همه اینمی

 کند، برود؟

اش را دور تا پانسمان را برداشتم و زخم پهلو و سینه

روی زخم سرشانه و بازویش هم دم. دور پانسمان کر

پانسمانی قرار دادم و آن را با چسب پوشاندم. 

زور، سر جایش نگهش جا شود که بهخواست جابه

زده و داشتم. متوجهّ دستان خونینش شدم و وحشت

 هراسان پرسیدم:

 هاتون... چیشده؟ دست-

پشت دستش سوخته بود انگار. چه بر سرش آورده 

س از تصادف صبح کم بود دش پهای خوبودند؟ زخم

 ها را هم به آن اضافه کرده بودند؟یکیکه این
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پدرا بوده. کاری اون بیچیزی نیست. از شیرین-

 هام نداشتن.شانس آوردم که کاری به ناخن

توانست در این طور میام بگیرد. چهکم مانده بود گریه

 خیال باشد؟قدر بیشرایطش، این

 ارید دستتون رو هم ببندم.  ، بذدستتون رو بدید به من-

 احتیاج نیست سحـ...-

گیرید که چی نیازه و چی نیست. شما تصمیم نمی-

 دستتون رو تکون ندید!

 

 

 

 پرست معشوقه#

 دوم_و_پنجاه_و_دویست_قسمت#
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های من، روی تخت دراز کشید و ساعد زور اصراربه

داد. دست سالمش را بر روی چشمانش قرار 

توانستم درد کشیدنش را بود و می هایش درهماخم

طور، احساس کنم. پتو را به روی پایش کشیدم و همان

شلوارش را از تنش بیرون کشید. دیگر خجالت 

یکی هم بروم. پایین کشیدم که سمت تعویض آنمی

تخت نشستم و چشم به صورت پر دردش دوختم. 

سپس، به  ماندم وفقط کمی دیگر هم در کنارش می

رفتم تا استراحت کنم. سرم را بر لبه ی میاتاق کنار

تشک تخت گذاشتم و نفهمیدم چه زمانی، خواب مرا 

 به آغوش کشید.
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ها گذشتند و چندساعتی نیز سپری شد. صدای دقیقه

در را که شنیدم، گوشم تکانی خورد و کمی هوشیار 

 شدم.

 لیلاجان؟ میای صبـ... وای آلله، اون کیه؟-

اف سر جایم نشستم. تمام ی به خودم دادم و صتکان

ای درهم و کرد. با چهرهتنم خشک شده و درد می

حالی زار، به گونش نگاه کردم و لبخندی زورکی به 

آمد و احساس رویش زدم. صدایم از ته چاه درمی

 سرماخوردگی داشتم.

 سلام، صبحت بخیر. ایشون...-

 به حکمت نگاه کردم و ادامه دادم:

هاشون رو بستم، ولی مهای شب برگشتن. زخنیمه-

 جا خوابم برد.همین
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سری تکان داد و جلوتر آمد که چشمش به لباسم 

های افتاده بر روی زمین ابرو، به لباسوافتاد. با چشم

 اشاره کرد و گفت:

بردارشون، بیا بیرون. شانس آوردیم توی تاریکی -

 طوری ندیدت!اومد و این

رفتیم. وارد اتاق م و از اتاق بیرون ها را برداشتلباس

 دیگر شدیم که طاقت نیاورد و پرسید:

 طوره؟ خیلی زخم داره؟ حالش چه-

اتاق تاریک بود، دقیق ندیدم. ولی هر جای بدنش که -

ریزی داشت رو پانسمان کردم. دیدی که، کل خون

 بدنش پوشیده شده بود.

 ای زمزمه کرد:متأثر، خیره به گوشه
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با اون دست  ر و عاقبت کار کردنهم آخاین-

نوع خودشون هم رحم ندارن، انتظار هاست. به همآدم

 سوزی کنن؟ داریم برای بقیه دل

 

 

 

 پرست معشوقه#

 سوم_و_پنجاه_و_دویست_قسمت#

 

 ای در گوشه اتاق اشاره کرد و کلافه گفت:به صندلی

بپوششون. من هات خشک شدن خوشگل قیز. لباس-

ببره برای  برم صبحونه رو آماده کنم، بدم تکین

 دوستش.
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هایم، من هم از اتاق بیرون رفتم پس از پوشیدن لباس

و جلوی درگاه در اتاق حکمت ماندم. در را باز گذاشته 

بودیم تا گرمای هال به اتاق نیز برود. چنان غرق خواب 

بیدارش آمد حتّی برای غذا خوردن نیز بود که دلم نمی

 کنم. 

م. با ربانی که داخل اتاق شدم و جلوی آینه ایستاد

گونش داده بود، موهای کوتاهم را پایین سرم بستم و 

 پاپیون کوچکی زدم. 

توانستم یکی، های تنم، فعلا مناسب بودند و میلباس

دو روزی را با آنان سپری کنم. اما برای روزهای بعدم، 

دایی از پشت سرم، کردم. با شنیدن صباید فکری می

 سر جایم پریدم.

 ی؟کوتاهشون کرد-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

دار بود و گرفته. اما گرفتگی صدای او، از صدایش خش

کشید و آن سرماخوردگی نبود. معلوم بود که درد می

ای که میان ابروانش بود، این را ثابت فشار و گره

 کرد.می

 تونستم نگهشون دارم.کردن. نمیآره. اذیتم می-

 دم و با تردید پرسیدم:نزدیک تختش ش

 دارید؟ حال شما خوبه؟ خیلی درد-

چه از کف دست و آرنجش کمک گرفت تا بنشیند. نیم

 لبخندی به رویم زد و گفت:

 بهترم. تونستی استراحت کنی؟-

لب گشودم تا چیزی بگویم که تکین، سینی به دست 

وارد اتاق شد و سینی را بر پایین تخت قرار داد. 

 کمت ایستاد و جدیّ پرسید:خودش نیز کنار ح
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کردم جراحتت ؟ فکر نمیچی به سر خودت آوردی-

 ات رو بخور، ببرمت دکتر.قدر باشه. صبحونهاین

نه آقا، نیازی نیست. من حالم خوبه. همین که شماها -

هوای سحابی رو داشتید، برام کافیه. بیشتر از این، 

 زحمتتون نمیدم.

شود تا لقمه سینی را نزدیکتر کشید و خواست خم 

ای از دلیبگیرد که صورتش در هم رفت. تکین صن

طرف تخت برد و کنارش نشست. سوی اتاق بهآن

داد. اگر گرفت و به دستش مییکی میها را یکیلقمه

به تکین بود که حتّی زحمت جویدن لقمه را نیز به او 

 داد. نمی
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 پرست معشوقه#

 چهارم_و_پنجاه_و_دویست_قسمت#

 

از اتاق خارج شدم تا راحت صحبت کنند که متوجّه 

وگویشان، درباره من است. داخل اتاق تشدم گف

اش شدم، در را بستم و گوشم را به دیوار کناری

 چسباندم.

تکلیف این دختر چی میشه صدرا؟ از دیروز هی سراغ -

پیش گرفت. باید ببریش اش رو میتو و خونواده

 خانواده خودش. 

ببرمش که فرداش سر جفتمون بره بالای چوبه دار؟ -

د اطراف اون خانواده آفتابی بشه. حتّی تا یه مدتّ نبای

اش بسته شده و... عنوان مهمان. درسته پروندهبه

مفقود میشه. توی اون تصادف هم سحابی فوت شد 
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ولی دیدم که دونفر رو فرستادن تا حواسشون به 

ترسن که کاری کنن. داییش آدمِ اش باشه. میخانواده

خبر، از تونه اوضاع رو با یه خط کوچیکی نیست. می

 این رو به اون رو کنه.

 جا، توی خونه حبس بشه؟قراره تا تهش همین-

تر از قبل، گوشم را طاقتحکمت سکوت کرد و من، بی

 به دیوار فشردم.

علاً جا موندنش که فنه، قرار نیست حبس بشه. این-

 مهمون منه. اماّ... نه با همین اسم لیلا سحابی.

درست نکن برای  چی تو فکرته؟ تو رو خدا دردسر-

 جاش هم نصف جونت رفته!خودت. تا همین

چیزی نیست بابا. یه شناسنامه جدید براش گرفتم. -

جوری پنهون بشه و در عین حال، خودش اون... باید یه

آخر عمرش توی همین چار تونم تا رو نشون بده. نمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

جا و اون زندون چه دیواری زندونیش کنم. وگرنه این

 فرقی دارن براش؟

سکوتی میانشان برقرار شد و قصد کردم تا از دیوار 

 فاصله بگیرم که دوباره دنباله بحثشان را گرفتند.

تونی باهاش زیر یه ببینمت؟ میگم... مطمئنی می-

راه گونش سقف بمونی؟ اگه سختته، بده من هم

جا نباشم، برمش. من... شاید یه مدّتی رو اینمی

 تونن باهم بمونن.می

م با این بود اتفاقاً. ولی... اون باید دنبال دل خودم ه-

خوام جلوش رو بگیرم و با فرستادنش یکی بگرده. نمی

 جای دور، دورترش کنم.به یه

خاطر خودتون میگم صدرا. نگاه کن... اون یه دختر به-

 ونه و...جو

 میان حرفش پرید و تند گفت:
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تونم جلوی هرز رفتن فکر هم یه آدم عاقلم که میمن-

 چشمم رو بگیرم. و

 

 

 

 پرست معشوقه#

 پنجم_و_پنجاه_و_دویست_قسمت#

 

آروم باش بچه! حرف اشتباهی که نزدم. خودت هم -

خوب به شرایطتون واقفی. این دختر معصومه. دوماه 

چیز جز اسمش ازش موم توی جهنم بوده. من هیچت

طوری نگرانش شدم. یادت باشه که یه دونم و ایننمی

ها خبر بده. ه نگرانشن. حداقل به اونخانواده داره ک
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بهشون بگو که دخترشون سالمه و دست آدم امینی 

 بار خودش باهاشون حرف بزنه...امانته. یا بذار یه

ها از چندروزی بگذره، آب فعلاً زوده تکین. باید یه-

رسیم. قرار نیست جاهاش هم میآسیاب بیفته. به اون

خوام کمکش . میاش، پنهونش کنم. من..از خانواده

 کنم. تو مگه بهم اعتماد نداری؟

 خب... چرا.-

 خوبه. پس توی این مورد هم به اعتماد کن...-

به آشپزخانه رفتم تا صبحانه بخورم و تمام تلاشم را 

ردم که خود را عادی جلوه دهم. امّا مطمئن بودم کمی

ماندم خانه می که رنگ به رویم نمانده بود. باید در این

ام صحبت کنم؟ اگر... توانستم با خانوادهی نمیو حتّ

شنیدند، چه؟ اگر بالاخره اگر درباره تصادفم می

 کردند، چه؟ فهمیدند و کاری که نباید را میمی
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ردم و لاجرعه سر کشیدم. دستانم لیوان آبی را پر ک

لرزید امّا تنم همانند کوره آتش داغ و سوزان بود. می

شتم و به هال بازگشتم تا ای نان و پنیر بردالقمه

نزدیک بخاری بنشینم. چشمم به دفتر و مداد روی میز 

افتاد و برداشتمشان. دم عمیقی گرفتم و سپس، شروع 

 کردم به نوشتن...

ارجمند؛ سلام. امیدوارم احوالتان به جناب آقای مجدِ -

تان باشد و افکارتان، روشنای برف نشسته بر بام خانه

ا. خواستم با این مرقومه، دلتان را هعاری از همه اندوه

گرم کنم و بگویم که روزگار من نیز همانند همان برف 

ها را داشته باشید تان است. هوای سیبروی بام خانه

سیب و درخت کهنسال را  و داستان شکوفه خندان

روی شوند. برایشان تعریف کنید تا آنان نیز سرخ

 ارادتمند شما؛ شیفته.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

ام که بتوانم ری با کلمات بازی کردهقدمطمئن بودم به

به آنان خبر از احوال خود بدهم و از نگرانی 

ام شدم دربیارمشان. خیره به اسم مستعار انتهای نامه

نم نقش بست. لیلای و لبخند غمگینی بر روی لبا

قدر این اسم شده بود و چه "شیفته"مجنون، تبدیل به 

 داشتنی بود.برایم ملموس و دوست

 

 

 

 پرست شوقهمع#

 ششم_و_پنجاه_و_دویست_قسمت#
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ها بالا رفتم. ضربه کوتاهی به نامه را تا کردم و از پله

اخل حکمت، د "بفرمایید"در اتاق زدم و با شنیدن 

 شدم.

 ای ایستادم که پرسید:زده و بااسترس، گوشهخجالت

 چیزی شده؟ حالت خوبه سحابی؟-

ستم برسونید به خواآره، آره. فقط... این نامه رو... می-

 دست آقابزرگم. امکانش هست؟

 طرفم دراز کرد و مردّد گفت:دستش را به

 میشه بخونمش؟-

 آره؛ چیز خاصی نداره.-

دستش دادم. تکین بادقّت به کاغذ را بهجلوتر رفتم و 

حالات چهره او خیره بود و واقعیّتش حتّی خود من هم 

 شنیدن از او را داشتم. "نه"انتظار 
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از شکوفه سیب، خودتی؟ درخت سیب هم منظورت -

 ایشون؟ 

 شید.کم با تشبیهات دارید آشنا میخوبه، کم-

 استعاره نبود؟-

 دم.لبخندم عمیقتر شد و سر تکان دا

 کاریش بکنیم.تونیم یهخوبه. می-

 نامه را به تکین داد و گفت:

تونم برم سمت زحمتش رو تو بکش. من فعلاً نمی-

زار. یه کافه قدیمی برو لاله خونه و خونواده سحابی.

هست. یه  "مجد"کنی که فامیلی صاحبش پیدا می

پیرمرد فربه با موهای بلند و بسته شده. نامه رو بده 

 بهش.

 سپس به من نگاه کرد و پرسید:
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آدرس رو درست دادم دیگه؟ این چیزی بود که از -

 دفترت یادم مونده.

 آره؛ درست بود. فقط...-

 با لحنی پر خواهش گفتم:نزدیک تکین شدم و 

جدای این نامه؛ اگه دیدید دورش خلوته، خودتون به -

ایشون یه شرح مختصری از احوال من بدید. بگید که 

ها از آسیاب بیفته. و فعلاً نیستم تا وقتی آب حالم خوبه

 کار رو بکنید؟تونید اینمی

نگاه جدیّ و مصمّمش را از من گرفت و سری به نشان 

 داد.تأیید تکان 

تونم. شما برو استراحت کن. ما بعدازظهر آره، می-

درمیایم. همون موقع میرم و نامه رو میدم به 

 پدربزرگت.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

شناختم. دل توی ز پا نمیحالی، سر ااز شدتّ خوش

دلم نبود که آقابزرگ زودتر از احوالم باخبر شود و بقیه 

کدامشان را نیز از نگرانی دربیاورد. امیدوار بودم هیچ

ای نکنند و دردسری برای خودشان یچ کار احمقانهه

 نتراشند...

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هفتم_و_پنجاه_و_دویست_قسمت#

 

استراحتم خلاصه شده بود به نشستن و استرس آینده 

جا جمع توانستم افکارم را یکرا کشیدن و حتّی نمی
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کنم و بر روی موضوعی تمرکز کنم. گونش باز هم 

انه بروم و خود غذا پخت و نگذاشت من به آشپزخ

سفره پهن کرد. غذایمان را کشید و غذای حکمت را 

بلند شود که هم داخل سینی گذاشت. تکین خواست 

 تند گفتم:

 برم براشون.شما زحمت نکشید، خودم می-

سپس بشقاب غذای خود را نیز داخل سینی گذاشتم و 

 ادامه دادم:

که  خورمشینم و غذا میهم کنار ایشون میمن-

 احساس تنهایی نکنن. شما راحت باشید.

نگاه گونش بین من و تکین چرخید و کنجکاو نگاهم 

 کرد.

 جا راحتی؟مطمئنی اون-
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اش زدم و برای راحتی خیالش، لبخندی به نگرانی

 گفتم:

ایشون برای غذا خوردن هم کمک لازمن. شاید -

جا. شما روشون نشه بگن، ولی من هستم اون

 بفرمایید.

ای پخته بود که بویش، هوش از سر ناهار قیمهبرای 

پراند و علاوه بر کل خانه، مطمئن بودم که بویش می

ها بالا رفتم و در چه هم پیچیده بود. از پلهحتّی در کو

اتاق را با زانویم هُل دادم. حکمت تند سر جایش 

خیز شد و با دیدن من، نفسی از سر آسودگی نیم

 کشید.

 شده؟ترسیدم سحابی. چی-

 سینی را از جلوی صورتم پایین آوردم تا بهتر ببینمش.
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ناهار آوردم براتون. خودم هم پیش شما غذا -

 رم.خومی

 طرفش چرخیدم.در اتاق را دوباره با پایم بستم و به

 های عشق تنها باشن، بهتره.گفتم اون مرغ-

 نیشخندی زد و تای ابرویی برایم بالا انداخت.

 ینه؟مرغ عشق؟ منظورت تک-

روی صندلی نشستم و سینی را بر روی میز کنار تخت 

تر کردم قرار دادم. سپس میز را آرام، به تخت نزدیک

 ا بتواند راحت رو به میز بنشیند. ت

آره. نیستن مگه؟ شاید شما ندیده و نفهمیده باشید، -

 کنم. ولی من احساسش می
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خیلی از تفکّراتت فاصله دارن. این دونفر تازه یه -

هم نه از سر رضایت دوقته ازدواج کردن. اونچن

 هردوشون.

ار های آب را دوطرف میز قرای بالا انداختم و لیوانشانه

 دادم.

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هشتم_و_پنجاه_و_دویست_قسمت#

 

هرحال، من بوی عشق رو احساس کردم. بوی گندِ به-

 خوبش کل خونه رو برداشته بود!
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 ید.طرف میز چرخلبخندی زد و به

 اون بوی قیمه نبود؟-

هم با عشق درست شده دیگه! حالا این رو  قیمه-

 کنید...ولش 

 قاشقش را پر غذا کردم و نزدیک دهانش بردم.

 دهنتون رو باز کنید!-

که پلک بزند، به من نگاه کرد. سپس آنناباور و بی

 قاشق را از من گرفت و سریع گفت:

طر زخم روی خاسینی صبحونه ازم فاصله داشت و به-

 تونستم خم بشم. جای این میز خوبه. شکمم، نمی

طرفش ختم و چنگال را نیز روی میز، بهای بالا انداشانه

 هل دادم.
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گفتم شاید دستتون هم درد بکنه! درهرصورت، -

 بفرمایید. از دهن افتاد.

ها در سکوت و آرامش غذایمان را خوردیم و پس از ماه

ای بود که با خیالی وعده ها، این نخستینو شاید سال

 خوردم.آسوده و بدون نگرانی، می

و خواستم از پشت میز بلند شوم که میز را جمع کردم 

 صدایم زد:

 سحابی؟-

 بله؟-

کشوی اولی همین میز رو باز کن. داخلش یه پاکت -

 هست، بیارش بیرون.

سینی را پایین تخت گذاشتم و کشو را باز کردم. 

یش هم اسحله گذاشته بود؟ خدای من، داخل این کشو

 خبر بود مگر؟ چه
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 جا کجاست؟ اسلحه خونه؟این-

 چندتاش رو دیدی؟-

زده، خیره به نگاه بشاش و پرتفریحش با چشمانی وق

 شدم و گفتم:

 این دوّمیش بود.-

 پاکتت رو بردار!-

ای در داخلش، ردم و با دیدن شناسنامهپاکت را باز ک

که پلکی باور  بی آنکنجکاو صفحه اولش را گشودم. نا

بزنم، به صفحه اوّلش خیره شدم. صدایش باعث شد 

 به خود بیایم و چشم بچرخانم.

 دوستش داری؟-

 لیلی عنقا؟ -

 دونی؟معنی عنقا رو می-
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 ایه که...آره؛ اسم یه پرنده افسانه-

ای به ذهنم ققنوسه! خب... چیز دیگهاش، اسم دیگه-

خاب اسم به خرج نرسید و خلاقیتّ زیادی هم سر انت

ندادم. درواقع، هیچ شخصیت جدیدی نبوده. خود 

 واقعیت هستی... 

 

 

 

 پرست معشوقه#

 نهم_و_پنجاه_و_دویست_قسمت#

 

 قدردان نگاهش کردم و با یادآوری موضوعی، پرسیدم:
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زنن؟ یعنی... اون شناسنامه خودم چی؟ فوتی می-

 شناسنامه لیلا سحابی...

حابی درواقع دیگه وجود مُرده؟ خب... آره. لیلا س-

نداره. ممکنه بعداً استفاده از اون برات دردسر بشه. 

ها یا اماکنی خاص اگه خواستی شناسنامه رو به اداره

ین جو کافیه که بفهمن صاحب اونشون بدی، یه پرس

شناسنامه در قید حیات نیست. پس... به لیلی بودنت 

 راضی باش.

ام اول شناسنامهلبانم را جمع کردم و به عکس صفحه 

خیره شدم. عکسی که مشخص بود از شناسنامه 

ام کنده شده و پس از اتّصال به شناسنامه جدید، قبلی

 دوباره مُهر خورده بود. 

یه زندگی  تونم راضی نباشم ازش؟ شما... بهممی-

 دوباره بخشیدید و تا عمر دارم، قدردانتون هستم.
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انش خیره سپس سر بالا آوردم و با لبخند، به چشم

شدم. گوشه ابروی سمت راستش شکسته و زخمی 

اش نیز چند خراش ریز برداشته بود شده بود. پیشانی

ها را آمدند. امّا... باید آن زخمکه چندان به چشم نمی

 شستم؟هم می

 اش، نگاهم را دزدیدم و تند گفتم:تک سرفهبا 

 های صورتتون باز مونده.زخم-

دشون خوب میشن. تو برو نیازی به بستن ندارن. خو-

کم بهتر شدم، پا میشم از روی هم یهاستراحت کن، من

 تخت.

جا، بر سینی را برداشتم و شناسنامه را گذاشتم تا همان

شخصی داشتم  روی میز اتاقش بماند. درواقع نه اتاقی

جا جمع کنم، نه حتّی یک کیف که بخواهم وسایلم را آن

 خوش کنم. و بقچه کوچک لباسی که دل بهشان 
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سینی را به آشپزخانه بردم و دور هم نشستیم تا 

صحبت کنیم. هرچند تکین سر خود را با کتابی گرم 

 کرده بود و من و گونش، گرم صحبت بودیم. 

طور قرار جا برود، چهز ایندانستم که اگر او نیز انمی

است تنهایی و سکوت را تحمّل کنم. کاش راهی بود 

هایش ... مطمئن بودم که دلِ بچهکه پیش من بماند امّا

 نیز برایش تنگ شده و منتظر مادرشان هستند.

آمد تنهایم خداحافظیمان زمان برد. نه او دلش می

خواستم که برود. هردویمان بگذارد و نه من می

کردیم. دیگر را درک میدیده بودیم و غمِ یکداغ

صحبتی ها همدوست نداشتم حال که پس از مدتّ

ام، از دستش بدهم ولی... راه د پیدا کردهبرای خو

 دیگری نبود...
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 پرست معشوقه#

 شصتم_و_دویست_قسمت#

 

 فصل شانزدهم

 (۱۳۴۸سال  -)گیلان 

 

روزها گذشت و زندگی من خلاصه شده بود در نشستنِ 

دانم چندروز بود که عزادار بودم. اصلا کنج دیوار. نمی

ه. از اتاقم بیرون هفتم مادر و برادرم رسیده بود یا ن

طرف آشپزخانه رفتم. لیوانی را برداشتم، پر از آمدم و به
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آب کردم و یک نفس سر کشیدمش. شاید اگر این 

های داخل سینی غذایم نبودند، و تکه نان هالیوان آب

ماند. مطمئن بودم از شب ازدواجم تا جانی در تنم نمی

ی نگاه ام. روو به زوال رفته الان، کلی تکیده شده

کردن به لیلای داخل آینه را نداشتم. زیر چشمانم گود 

شدت لاغر هایم بیرون زده بود. بدنم بهرفته بود و گونه

 یک سوم وزنم را از دست داده بودم.  شده بود و شاید

پا روی اولین پله گذاشتم که بوی عطر آشنایی، زیر 

مشامم پیچید. سر بلند کردم و به شخصی که 

اش شده بودم، نگاه کردم. این خودش نهسیبهسینه

بود؟ یا رویایی بود که خدا دلش به حالم سوخته و در 

 داد؟ بیداری داشت نشانم می

اطرافم نداشتم. مرا که دید، نگاهش درکی از فضای 

هایش روی تک تک اجزای رنگ غم گرفت. چشم
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صورتم چرخید و مرا از زیر نظر گذراند. تعلّلی کرد و 

ی که فقط خودم و خودش بشنویم، زمزمه آرام، طور

 کرد:

 کار کردی؟با خودت چی-

اش آب او هم دست کمی از من نداشت. اندام مردانه

خمیده شده بود. یوسف هم شکسته  هایشرفته و شانه

 زد...بود و دم نمی

 کاری که تو با خودت کردی.-

خورد اما هایش تکان مینگاهش رنگ غم گرفت، لب

 شد.ها خارج نمیصدایی از آن

من... قولم رو شکستم لیلا... به خدا قسم خورده بودم -

ام مونم. قول داده بودم عروس خونهکه کنارت می

من هم عروس شدی  شدی، تو خونهمیشی. عروس 

 ولی... نه عروسِ من...
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بغض راه نفسم را بسته بود. چرا حتی دیدنش هم 

 کرد؟ر میجای تسکین قلبم، اندوه دلم را بیشتبه

هم باید از خاطر هم... منباید فراموشم کنی. من-

 ببرمت.

وجه راضی هیچدانستم از وضعیت پیش آمده، بهمی

خواست از دستش شکایت کنم. شکوه نبود. امّا دلم می

ام کند و مرا کنم و دم نزند. باز لبخند بزند، آشفته

 محکم به آغوش بکشد. 

 

 

 

 پرست معشوقه#

 یکم_و_شصت_و_دویست_قسمت#
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تم. او هم دیگر تاب دیدن این اندوه نگاهش را نداش

چشمانش فروغی نداشتند. آسمان چشمانش را انگار 

غبار غلیظی گرفته بود و قصد نداشت حتی با برف سال 

 بعد هم از بین برود...

مانده را نیز طی کنم که مچ راه افتادم تا چند پله باقی

 رفته زمزمه کرد:تحلیلدستم را آرام گرفت و با صدایی 

زنی که انگار خیلی ف میطوری از فراموش کردن حر-

 راحته. من یه هفته پیش پاره تنم رو از دست دادم لیلا! 

 بغضم را فرو خوردم و نالیدم:

ازم دردی به یاد نداشته باش تا فراموشم کنی. درد -

هاست. من رو با خاطرات مسبّب همه این یادآوری

قدر زود برات بینی که چهار و... میخوشِت به یاد بی

 م...رنگ میشکم
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اش بیرون مچ دستم را از میان انگشتان یخ زده

کشیدم. با دو خودم را به اتاقم رساندم و در اتاق را 

که حالیکوبیدم. دوباره به گوشه اتاقم پناه بردم و در

هایم روی کشیدم، اشکزانوهایم را در آغوش می

 شدند.هایم روانه گونه

ر زودر اتاق زده شد و با چشمانی که حال به

توانستند ببینند، به در خیره شدم و با صدایی گرفته می

 گفتم:

 کیه؟-

 منم لیلاجان... بیام داخل؟-

سیما بود. مادرِ... مادر یوسف و همسر دوم جهانگیر. 

نفس عمیقی گرفتم و با بغض، خیسی پای چشمم را با 

 آستین زبر لباسم گرفتم.

 بیاید داخل.-
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زن کور بود. شاید کردم که اجاق این همیشه فکر می

قول خودشان ای که بههم برای پنهان کردن رسوایی

به بار آورده بودند، حاضر شدند این زن را اجاق کور 

بنامند و یوسف را از خودشان دور کنند. امّا... چرا 

 توانستم متوجّه روابط این خانواده بشوم؟نمی

 کنی؟ دور سرت بگردم.ه میداری گری-

یدم و نگاه از او دزدیدم. یعنی هیچ ام را بالا کشبینی

داده ای از من به دل نداشت؟ که هم دلناراحتی

پسرش بودم و هم هووی او شده بودم؟ حتّی با فکر 

شدم. کردن به این روابط هم تا مرگ کشانده می

 طور قرار بود با این وضعیت زندگی کنم؟چه
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 پرست وقهمعش#

 چهارم_و_شصت_و_دویست_قسمت#

 

ام ریختند. انگار که سطل آب یخی را بر سر دلِ سوخته

دیگر آرام گرفته بودم. حداقل الان، دلیلی برای ادامه 

بارم پیدا کرده بودم. نفس دادن این زندگی نکبت

عمیقی گرفتم و کمی از او دور شدم تا بتوانم ببینمش. 

 م:دستانش را گرفتم و پرسید

یوسف کیه؟ حداقل کمتر  چرا به کسی نمیگید که-

دونید هربار که این لفظ رو حرف بارش کنن. می

 شنوه، چی به سرش میاد؟ می

تونم لیلاجان. جهانگیر گفته که اگه چیزی به نمی-

زنه. گفته این موضوع باید فقط کسی بگم، آتیشم می

 خوام کاری کنم که ازبین خودمون بمونه. من... نمی
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هم یوسف رو ی کنه. اوندست من عصبانی بشه و کار

 ها...دوست داره

 دم عمیقی گرفت و میان اشک، لبخند پر غمی زد.

روز هم نشد که ببینم  جهانگیر عاشق یوسفه. حتّی یه-

باهاش غریبی بکنه. یوسف هم... به جهانگیر احترام 

که... فهمید اون باباش ذاره. حتّی بعد از اینزیادی می

خوام با اش نکرد. نمیبار هم به اسم صدیست. یهن

علنی کردن خانواده واقعی پدری یوسف، بین پدر و 

پسر رو خراب کنم. برای همینه که مجبورم ساکت 

 بمونم قربونت برم.

کاری کنید ولی یوسف طفلک داره له میشه. یه-

 توروخدا.

 تلخ خندید و سرش را پایین انداخت.
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. چی بهم گفته؟ پاشو مادر..یادت رفت که جهانگیر -

خوابی هات از بیپاشو برو استراحت کن. زیر چشم

 شده رنگ شب. پاشو دورت بگردم.

به روی تخت دراز کشیدم و سیما خاتون نیز کنارم 

 کرد، گفت:که موهایم را نوازش مینشست. درحالی

که تونستم عروسم رو ببینم، دونم از ایننمی-

ت بدش غصه بخورم. حال باشم یا برای بخخوش

دونم که حال یوسفم با تو خوبه لیلاجان.  میولی... 

هوای اون رو داشته باش. حواست به خودت هم باشه 

خدا که با گریه و قربونت برم. خودت رو از بین نبر. به

اشک ریختن قرار نیست به عقب برگردیم. فقط 

کنیم. نمیگم عزاداری نکن، ولی امروزمون رو خراب می

 در...از زندگیت هم قهر نکن ما دیگه
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ام را از من گفتم که دلیل زندگیطور به خاتون میچه

ام باشم، نه گرفته بودند؟ نه گذاشتند نزد خانواده

گذاشتند پی احساسم بروم. هردویش را از من گرفتند 

 و انتظار زندگی از من داشتند...

 

 

 

 پرست معشوقه#

 پنجم_و_شصت_و_دویست_قسمت#

 

رحمانه طرز عجیبی، هوا بیماه بود و بهشتردیبهاوایل ا

گرم شده بود. تحمل این حجم گرما را نداشتم. روی 

ایوانِ بالاخانه نشسته بودم و بدون هیچ احساسی، به 
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رویم خیره شده بودم. به خط نیلی رنگی که آن بهرو

خورد. بچه که بودم، مادرم به طرفِ دریا، به چشم می

ط رد شوی و به آن سمتِ آن خ شوخی می گفت اگر از

دریا بروی، به هند خواهی رسید. من هم باور کرده 

بودم و همیشه آرزو داشتم که روزی شناگر ماهری 

شوم و تمام دریا را تا آن خط نیلی شنا کنم و به 

جا از دست باید و نبایدهای هندوستان بروم. آن

 توانم فیل سواری کنم وشوم و میام خلاص میخانواده

ای تند بخورم! اما الان... حاضر بودم تمام غذاه

ام را بدهم و به جایش... فقط رویاهای پوچ و بیهوده

ای با مادرم باشم. او حرف بزند، از مردمِ آن چند لحظه

سوی دریا بگوید و من هم با دل و جان گوش بدهم. و 

 کند، روی پاهایش خوابم ببرد...که نوازشم میحالیدر

صدایم کرد تا برای ناهار به طبقه پایین  آمد ومهلقا بالا 

بروم. مهلقا، زن ششمِ جمشیدآقا بود که فقط چهارده 
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سال داشت و جمشیدآقا هم کاری به کارش نداشت. او 

های عمارت کرد و با بچهاش استفاده میهم از کودکی

شد. با رخوت از روی صندلی بلند شدم، بازی میهم

ی به صورتم کشیدم. و دستکش و قوسی به بدنم دادم 

صورتم از بس گرم بود که احساس می کردم آتشی 

ور است. نفسم را کلافه به بیرون روی پوستم شعله

فرستادم و پشت سرش به راه افتادم. جلوتر از من، 

ها را دوتا، یکی طی کرد. دستم را لی کنان رفت و پلهلی

 ها گرفتم و آرام قدم برداشتم. با حسرت وبه نرده

قدر تفاوت سنی ه، به مهلقا نگاه کردم. مگر چهاندو

چنین، این غم سنگین را داشتیم که من باید این

پرید و شادمانی شدم و او، سرخوشانه میمتحمل می

کرد؟ فقط پنج سال از او بزرگتر بودم، فقط پنج می

سال و عشقم از دست رفته بود، مادر و برادرم سوخته 
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د و همسرم... یک شنمیبودند، کمرِ پدرم راست 

 پیرمرد مانده بر لبِ گور بود...

همه، از جمله جمشیدآقا و جهانگیر، سهراب و 

همسرش، دخترانِ جمشیدآقا و پنج زنِ دیگرش به جز 

مهلقا، و حتی سیما خاتون و پسرش... یوسف... پشتِ 

 میز نشسته بودند. 

شد آمد؟ چندهفته میچندوقت بود که به عمارت نمی

ده بودمش؟ دقیقاً... از آن روزی که گفتم تا که ندی

کنی شده  د و او... چه پسر حرف گوشفراموشم کن

 بود...

 

 

 

 پرست معشوقه#
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 ششم_و_شصت_و_دویست_قسمت#

 

جلو رفتم و به اشاره جمشیدآقا، کنار جهانگیر، که در 

رمق، به چاقوی آن سرِ میز نشسته بود، جا گرفتم و بی

شدم. برق آن چاقو، افکار ای روی میز خیره نقره

انداخت و حتّی از فکر کردن بهشان رم میشومی به س

 گرفت.هم دلم آرامش می

خدمتکارها غذا را آوردند و روی میز گذاشتند. با فاصله 

نیم متر به نیم متر، یک مرغ بریان قرار دادند و در 

وسط میز، یک بوقلمون تنوری بزرگ گذاشتند. نگاهم 

ای و . به آن تن چاق و رنگ قهوهبه بوقلمون افتاد

 اش. اش. به سر بریده و پاهای سوختهنارنجیِ کریه

زد از مادرم که در آتش دست و پا مییک آن، تصویری 

هایم را شد، در ذهنم تداعی شد. چشمو تنش سرخ می
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پیچید. های مادرم در سرم میبستم. صدای فریاد

ان، زمهایم می لرزد و همکردم دستاحساس می

هایم را باز کردم و نگاه زند. چشمشخصی صدایم می

 جان و لرزانم را به بوقلمون دوختم. بی

ام دارند بالا س کردم تمام محتویات معدهاحسا

آیند. هرچه خورده و نخورده بودم داشتند می

آوردند. دستم جوشیدند و به سمت دهانم هجوم میمی

ر جویای را جلوی دهانم گرفتم و عق زدم. جهانگی

احوالم شد. شهنار، که کنارم نشسته بود، دستش را 

زد. از یام گذاشته بود و نگران، صدایم مروی شانه

پشت میز پریدم و به طرف حیاط رفتم. خود را به پای 

ترین درخت رساندم و دستم را به تن پیرش نزدیک

گرفتم، و تا جان داشتم عق زدم. آن قدر عق زدم که 

 نان عمارت بلند شد...صدای کل کشیدن ز
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رمق، خود را به درخت تکیه دادم. سر خوردم و روی بی

را از پشت سرم شنیدم  خاک نشستم. صدای جهانگیر

 کرد.که آرام، صدایم می

 لیلا؟ حالت خوبه دخترجان؟-

خواست خورد. دلم میحالم از صدایش به هم می

 ام را بالادوباره عق بزنم. دوباره تمام محتویات معده

خورد. حالم از اش به هم میبیاورم. حالم از قیافه

خورد. حالم حتی از آن قلب صدایش به هم می

 خورد... انش هم به هم میمهرب

 

 

 

 پرست معشوقه#
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 هفتم_و_شصت_و_دویست_قسمت#

 

های این عمارت برایم دست خودم نبود، تمام آدم

منفور شده بودند. پس از گذشت دو ماه، باز نتوانسته 

ها به من ظلم دم آن حادثه را فراموش کنم. این آدمبو

نی اجبارهایشان کردند. این ها مرا قرباکردند. این آدم

 ها خانواده مرا کُشتند!آدم

 من خوبم... نیازی به ترحم کسی ندارم.-

 ترحم چیه دختر؟ نگرانتم... چی شد؟-

هایم گرفت. دور دهانم را با شهناز آمد و از شانه

ز کرد یک لیوان آب به دستم داد. لبخند دستمالی تمی

 ت:کوچکی روی لب داشت، خم شد و در گوشم گف

فکر نمی کردم جهانگیر هنوزم توانشو داشته باشه، -

 تبریک میگم لیلا!
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توانستم حرف هایشان را هضم کنم... این نمی

 گفتند؟ ها چه بود که میوپرتچرت

تا بلند  سیما خاتون نیز به بیرون آمد. سپس کمکم کرد

شوم و مرا به داخل خانه برد. جمشیدآقا نگاه 

داخت و به دخترهایش اشاره ای به من انپیروزمندانه

کرد که مرا بالا ببرند و بگذارند استراحت کنم تا قابله 

کردم که ام بیاید. گیج بودم. احساس میبرای معاینه

روم. چه به سرم آمده بود؟از دارم روی ابرها راه می

ها داشتند از چه چیزی صحبت آدم شته، ایناین گذ

 کردند؟می

یردند که ایستادم و به بالا میبه زور داشتند مرا 

طرفشان چرخیدم. رو به جمشیدآقا، با صدایی 

 رفته گفتم:تحلیل

 قابله برای چی؟ مگه چی شده؟-
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 هایش نشاند و گازی به ران مرغ زد.پوزخندی روی لب

رو زدی به اون راه عروس  واقعاً خبر نداری یا خودت-

نی. خواد قایم کای... نمیخانوم؟ معلومه که حامله

غریبه که نداریم. ولی مبارک باشه عروس؛ بالاخره 

خون برای مال و اموالش جهانگیر هم باید یه وارث هم

 داشته باشه یا نه.

و یوسف نگاه کرد و پوزخند آشکاری به رویش زد. 

آقا درباره من، از یوسف که با شنیدن جمله جمشید

عصبانیت سرخ شده بود، با جمله آخرش گر گرفت و از 

زور نفس توانستم ببینم که بهمیز بلند شد. می پشت

 شدّت در هم بودند.هایش بهگرفت و اخممی

 پله آمد تا به اتاقش برود.حرف به طرف راهبی

چهره، دور دهانش را با پشت دستش تمیز کرد و و گل

 وهرش را گرفت.دنباله حرف ش
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 پرست معشوقه#

 پنجم_و_شصت_و_دویست_قسمت#

 

رحمانه طرز عجیبی، هوا بیماه بود و بهاوایل اردیبهشت

گرم شده بود. تحمل این حجم گرما را نداشتم. روی 

ایوانِ بالاخانه نشسته بودم و بدون هیچ احساسی، به 

رویم خیره شده بودم. به خط نیلی رنگی که آن بهرو

خورد. بچه که بودم، مادرم به  دریا، به چشم میطرفِ

ی می گفت اگر از آن خط رد شوی و به آن سمتِ شوخ

دریا بروی، به هند خواهی رسید. من هم باور کرده 

بودم و همیشه آرزو داشتم که روزی شناگر ماهری 
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شوم و تمام دریا را تا آن خط نیلی شنا کنم و به 

اید و نبایدهای جا از دست بهندوستان بروم. آن

فیل سواری کنم و توانم شوم و میام خلاص میخانواده

غذاهای تند بخورم! اما الان... حاضر بودم تمام 

ام را بدهم و به جایش... فقط رویاهای پوچ و بیهوده

ای با مادرم باشم. او حرف بزند، از مردمِ آن چند لحظه

و سوی دریا بگوید و من هم با دل و جان گوش بدهم. 

 ...کند، روی پاهایش خوابم ببردکه نوازشم میحالیدر

مهلقا بالا آمد و صدایم کرد تا برای ناهار به طبقه پایین 

بروم. مهلقا، زن ششمِ جمشیدآقا بود که فقط چهارده 

سال داشت و جمشیدآقا هم کاری به کارش نداشت. او 

های عمارت کرد و با بچهاش استفاده میهم از کودکی

شد. با رخوت از روی صندلی بلند شدم، زی میباهم

ی به بدنم دادم و دستی به صورتم کشیدم. کش و قوس

صورتم از بس گرم بود که احساس می کردم آتشی 
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ور است. نفسم را کلافه به بیرون روی پوستم شعله

فرستادم و پشت سرش به راه افتادم. جلوتر از من، 

ی طی کرد. دستم را ها را دوتا، یکلی کنان رفت و پلهلی

اشتم. با حسرت و ها گرفتم و آرام قدم بردبه نرده

قدر تفاوت سنی اندوه، به مهلقا نگاه کردم. مگر چه

چنین، این غم سنگین را داشتیم که من باید این

پرید و شادمانی شدم و او، سرخوشانه میمتحمل می

کرد؟ فقط پنج سال از او بزرگتر بودم، فقط پنج می

عشقم از دست رفته بود، مادر و برادرم سوخته سال و 

شد و همسرم... یک کمرِ پدرم راست نمیبودند، 

 پیرمرد مانده بر لبِ گور بود...

همه، از جمله جمشیدآقا و جهانگیر، سهراب و 

همسرش، دخترانِ جمشیدآقا و پنج زنِ دیگرش به جز 

مهلقا، و حتی سیما خاتون و پسرش... یوسف... پشتِ 

 سته بودند. میز نش
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شد ته میآمد؟ چندهفچندوقت بود که به عمارت نمی

که ندیده بودمش؟ دقیقاً... از آن روزی که گفتم تا 

کنی شده  فراموشم کند و او... چه پسر حرف گوش

 بود...

 

 

 

 پرست معشوقه#

 ششم_و_شصت_و_دویست_قسمت#

 

جلو رفتم و به اشاره جمشیدآقا، کنار جهانگیر، که در 

مق، به چاقوی رمیز نشسته بود، جا گرفتم و بیآن سرِ 

ای روی میز خیره شدم. برق آن چاقو، افکار نقره
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انداخت و حتّی از فکر کردن بهشان شومی به سرم می

 گرفت.هم دلم آرامش می

خدمتکارها غذا را آوردند و روی میز گذاشتند. با فاصله 

ر نیم متر به نیم متر، یک مرغ بریان قرار دادند و د

رگ گذاشتند. نگاهم وسط میز، یک بوقلمون تنوری بز

ای و به بوقلمون افتاد. به آن تن چاق و رنگ قهوه

 اش. اش. به سر بریده و پاهای سوختهنارنجیِ کریه

زد یک آن، تصویری از مادرم که در آتش دست و پا می

هایم را شد، در ذهنم تداعی شد. چشمو تنش سرخ می

پیچید. ای مادرم در سرم میهبستم. صدای فریاد

زمان، هایم می لرزد و همکردم دستس میاحسا

هایم را باز کردم و نگاه زند. چشمشخصی صدایم می

 جان و لرزانم را به بوقلمون دوختم. بی
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ام دارند بالا احساس کردم تمام محتویات معده

آیند. هرچه خورده و نخورده بودم داشتند می

آوردند. دستم دهانم هجوم می جوشیدند و به سمتمی

جلوی دهانم گرفتم و عق زدم. جهانگیر جویای  را

احوالم شد. شهنار، که کنارم نشسته بود، دستش را 

زد. از ام گذاشته بود و نگران، صدایم میروی شانه

پشت میز پریدم و به طرف حیاط رفتم. خود را به پای 

ش ترین درخت رساندم و دستم را به تن پیرنزدیک

. آن قدر عق زدم که گرفتم، و تا جان داشتم عق زدم

 صدای کل کشیدن زنان عمارت بلند شد...

رمق، خود را به درخت تکیه دادم. سر خوردم و روی بی

خاک نشستم. صدای جهانگیر را از پشت سرم شنیدم 

 کرد.که آرام، صدایم می

 لیلا؟ حالت خوبه دخترجان؟-
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خواست دلم میخورد. حالم از صدایش به هم می

ام را بالا دوباره عق بزنم. دوباره تمام محتویات معده

خورد. حالم از اش به هم میبیاورم. حالم از قیافه

خورد. حالم حتی از آن قلب صدایش به هم می

 خورد... مهربانش هم به هم می

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هفتم_و_شصت_و_ستدوی_قسمت#

 

عمارت برایم  های ایندست خودم نبود، تمام آدم

منفور شده بودند. پس از گذشت دو ماه، باز نتوانسته 
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ها به من ظلم بودم آن حادثه را فراموش کنم. این آدم

ها مرا قربانی اجبارهایشان کردند. این کردند. این آدم

 ها خانواده مرا کُشتند!آدم

 خوبم... نیازی به ترحم کسی ندارم.من -

 ی شد؟ترحم چیه دختر؟ نگرانتم... چ-

هایم گرفت. دور دهانم را با شهناز آمد و از شانه

دستمالی تمیز کرد یک لیوان آب به دستم داد. لبخند 

 کوچکی روی لب داشت، خم شد و در گوشم گفت:

فکر نمی کردم جهانگیر هنوزم توانشو داشته باشه، -

 یگم لیلا!تبریک م

توانستم حرف هایشان را هضم کنم... این نمی

 گفتند؟ ا چه بود که میهوپرتچرت

سیما خاتون نیز به بیرون آمد. سپس کمکم کرد تا بلند 

شوم و مرا به داخل خانه برد. جمشیدآقا نگاه 
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ای به من انداخت و به دخترهایش اشاره پیروزمندانه

استراحت کنم تا قابله کرد که مرا بالا ببرند و بگذارند 

کردم که ام بیاید. گیج بودم. احساس میبرای معاینه

روم. چه به سرم آمده بود؟از دارم روی ابرها راه می

ها داشتند از چه چیزی صحبت آدم این گذشته، این

 کردند؟می

یردند که ایستادم و به به زور داشتند مرا بالا می

صدایی  طرفشان چرخیدم. رو به جمشیدآقا، با

 رفته گفتم:تحلیل

 قابله برای چی؟ مگه چی شده؟-

 هایش نشاند و گازی به ران مرغ زد.وی لبپوزخندی ر

واقعاً خبر نداری یا خودت رو زدی به اون راه عروس -

خواد قایم کنی. ای... نمیخانوم؟ معلومه که حامله

غریبه که نداریم. ولی مبارک باشه عروس؛ بالاخره 
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خون برای مال و اموالش ید یه وارث همجهانگیر هم با

 داشته باشه یا نه.

نگاه کرد و پوزخند آشکاری به رویش زد. و یوسف 

یوسف که با شنیدن جمله جمشیدآقا درباره من، از 

عصبانیت سرخ شده بود، با جمله آخرش گر گرفت و از 

زور نفس توانستم ببینم که بهپشت میز بلند شد. می

 شدّت در هم بودند.به هایشگرفت و اخممی

 رود.پله آمد تا به اتاقش بحرف به طرف راهبی

چهره، دور دهانش را با پشت دستش تمیز کرد و و گل

 دنباله حرف شوهرش را گرفت.
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 پرست معشوقه#

 هشتم_و_شصت_و_دویست_قسمت#

 

قابله نیستش، یه مدت برای سر زدن به خواهرش -

 گرده.شهر. تا چند هفته دیگه برنمیرفته 

چهره گرفت. یوسف را صدا زد و جمشیدآقا نگاه از گل

 رحمی تمام گفت:شرمی و بیبا بی

یوسف؟ پسرجان تو مگه دکتر نیستی؟ پس... تو هم -

ست یا نه. تونی بفهمی این عروس کوچیکه حاملهمی

 ها؟

جا یوسف که مرا هم پشت سر گذاشته بود، همان

هایش مشت شدند. تحمّل این و دیدم که دست ایستاد

را  هاها را نداشت... تحمّل هیچ کدام از این آدمحرف
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تک اعضای این خانه را نداشت. اگر به او بود... تک

 فرستاد.سلاخی می کرد و به درک می

توانستم لام تا کام چنان در بهت بودم و نمیمن هم

اده بود که به قدری سریع رخ دچیز بهحرفی بزنم. همه

داد. حتّی من مجالی برای فکر کردن و حرف زدن نمی

 ا آنان نداشتم.دیگر جانی هم برای مخالفت ب

 سمت جمشیدآقا بچرخد، با صداییکه بهآنیوسف بی

 که از شدتّ خشم دورگه شده بود، غرّید:

 من دکتر زنان نیستم جمشیدآقا!-

یا نکنه  چه فرقی داره؟ مگه زن حامله هم آدم نیست؟-

 این ها تو یه دسته دیگه هستن؟

اش، که سوگولی جمشیدآقا بود، دستش را زن کناری

 جویانه گفت:دست او گذاشت و دلروی 
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مونیم قابله از شهر برگرده. ول کن جمشید، منتظر می-

 فعلاً اون دختر رو بفرستید استراحت.

نه. من اصلاً صبر ندارم. یوسف؟ منتظر چی هستی -

 پسرجان؟

های جمشیدآقل، از کنار یوسف توجّه به حرفیب

گشتم و گذشتم و به طبقه بالا رفتم. موقع بالا رفتن، بر

توانستم برق اشک یک لحظه کوتاه نگاهش کردم. می

هایش ببینم... یوسف... داشت گریه را در چشم

دیدم... مُردم و او را چنین نمیمیشکرد؟ کاش می

 مُردم! کاش می

بردم و به دخترها گفتم که به سر میز به اتاقم پناه 

ناهارشان بازگردند. صدای جر و بحثِ جمشیدآقا و 

آمد. یک ربع بعد، انگار که تی تا اتاقم هم مییوسف، ح

 اند، وارد اتاقم شد. به اجبار یوسف را راضی کرده
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 پرست معشوقه#

 نهم_و_شصت_و_دویست_قسمت#

 

توانستم چیزی بگویم و از آن ود. نمیزبانم بند آمده ب

بدتر... بعد از چندهفته و در چنین شرایطی، با یوسف 

 زنم.تنها شده بودم تا حرف ب

وجور کردم. کیفش را روی خودم را روی تخت جمع

میز کنار تختم گذاشت و خودش هم نزدیک تخت، 

زیر، به بهای نشست و سرروی صندلی چوبی کهنه

 زمین خیره شد. 
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سش را چنان سوزناک به بیرون فرستاد که دل من نف

توانستم او را در این حال ببینم و هم به درد آمد. نمی

خیالی بزنم. برایم دور از انتظار بود که یخود را به ب

روزی یوسفم... به چنین حالی بیفتد و من نه تنها 

 نتوانم درمانش کنم، بلکه دردش هم خودم باشم... 

ش را از روی میز بردارد که خم شد و خواست کیف

تر، کیف را برداشتم و به طرفش گرفتم. سرش سریع

 رد. را بالا آورد و نگاهمان در هم گره خو

تاب تماشای این چشمانِ سرخ را نداشتم. سرم را 

 پایین انداختم و با استرس و غم، چشم بستم. 

رویم نشسته بود. بهدرست مثل یک شخصِ غریبه، رو

شناخت... انگار که مرا تا به حال ندیده انگار مرا نمی

بود! انگار من همانی نبودم که حاضر بود جانش را 

شمش ننشیند. دلم به حال بدِ بدهد تا اشک بر گوشه چ
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توانستم چیزی بگویم که سوخت. کاش میدلم می

 مسکنی بر دل داغ دیده هردویمان باشد...

 خب... چه علائمی داری؟-

 یوسف؟-

گاهم کند، به یادداشت کردنش ادامه که نبدون این

 داد.

به جز حالت تهوع... خستگی، سرگیجه، و گرفتگی -

 عضلات هم داری؟

 ایش زدم:دوباره صد

 یوسف؟-

باز سرش را بلند نکرد تا نگاهم کند. نفسش را با 

ای سکوت کرد. شدّت بیرون فرستاد و لحظه

 هایش را بست و آرام گفت:چشم
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که ممکنه حامله باشی و تازه تو دو، سه اینبا توجه به -

هات هم ماه اولتی... حساس شدن یا دردی تو سینه

 داری؟

تم چه بگویم. برای بار آخر، دانسگُر گرفته بودم. نمی

 تر از قبل صدایش زدم:آرام

 یوسف؟-

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هفتادم_و_دویست_قسمت#
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لرزید. هم کرد. نگاهش میسرش را بالا آورد و نگا

گشت و من... آرام هایش دنبال نگاه لیلایش میچشم

 زده گفتم:و خجالت

م من با آقاجهانگیر... یعنی... اون هیچ کاری باها-

دیگه رو هم نداشته... من و اون... حتی دست هم

 نگرفتیم.

لرزد. تاب آن نگاه اش آرام میکردم که چانهحس می

وسف... داشتی چه بلایی به سرم سوزان را نداشتم. ی

آوردی؟ سرم را پایین انداختم که احساس کردم می

ام اش را زیر چانهتر شد. انگشت اشارهنزدیک

آورد و در چشم هایم خیره شد.  گذاشت. سرم را بالا

که حرفی بزند، به طرفم خم شد و بوسه بدون این

 ام کاشت. نرمی روی پیشانی
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بدون توجه به گرمایی که زیر  هایم رنگ گرفتند وگونه

 هایم را از سر لذتّ بستم. پوستم دویده بود، چشم

که هم وقتیکار کرده بودم؟ آنمن با هردویمان چه

گرفت و... با همین بوسه کوچک آرام می طور دلماناین

رحمی تمام، از او بخواهم تا طور توانستم با بیچه

 فراموشمان کند؟

یک آن، وسایلش را جمع کرد.  از من فاصله گرفت و در

رفت؟ من.. حرف بدی گفته بودم؟ یا باز کجا داشت می

 کار اشتباهی کردم؟

 یوسف؟-

یقی گرفت، دم در ایستاد اما نگاهم نکرد. نفس عم

سرش را پایین انداخت و از اتاق بیرون رفت. بیرون 

اتاق، وقتی در باز شد، سیما خاتون را دیدم که منتظر 

 کرد.به یوسف نگاه میایستاده بود و 
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 اون حامله نیست. فقط گرمازده شده، همین. -

 تو مطمئنی؟-

 آره، علائمش رو نداشت.-

و من، و بدون حرف دیگری، از جلوی در کنار رفت 

 هایش ماندم. او... مرا باور کرده بود؟مبهوت حرف

سیما خاتون داخل شد و تا خواست دهان باز کند، 

که خودش پنج دختر کوچیک خانم، زن پنجم خان 

داشت و باز هم آبستن بود، داخل شد و شادمان، 

نگاهمان کرد. به شانس بدم لعنت فرستادم و در دل 

قفل داشت تا اتاق را آرزو کردم که ای کاش در اتاقم 

 کردم.قفل می

هلک خودش را به ما رساند، روی صندلی کنار هلک

 اش گفت:تختم نشست و با همان سرخوشی ذاتی

 چی شد؟ به سلامـ...خب -
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 حامله نیست، فقط گرمازده شده!-

 

 

 :�🌺�معشوقه پرست

 پرست معشوقه#

 یکم_و_هفتاد_و_دویست_قسمت#

 

 ای زد.جویانهدمغ نگاهمان کرد و لبخند دل

ای. ، باز تلاش کنی حاملهها لیلا جونناراحت نباشی-

شیشمی کلا بینی؟ سرِ این همین جمشیدآقا رو می

کردم باز بتونه ازش قطع امید کرده بودم. فکرشم نمی

اش! ناراحت بینی که، اینم نتیجهبارور باشه. اما می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

ها، فاصله سنی جهانگیر و جمشید زیاد نیست، نباش

  خانواده اینا مشکلی توی این مورد ندارن.کلا

شدم و سیما من هرلحظه بیشتر از قبل سرخ می

تا نخندد. کوچیک خانم بامزه و گزید خاتون لب می

زد. نسبت به بقیه زنان خان، بیشتر پروا حرف میبی

دوستش داشتم اما همچنان از دستش حرصی بودم که 

مد و آبد موقع مزاحممان شد! کاش حداقل نمی

توانستم کمی با سیما خاتون درباره یوسف صحبت می

 کنم.

ون ای هم ماندند و حرف زدیم. سیما خاتچند دقیقه

بازویش را گرفت، بلندش کرد و گفت بیرون بروند که 

استراحت کنم. قدردانش بودم چون واقعاً حال خوبی 

اش هیچ دارویی نداشتم. یوسف هم پس از معاینه
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طور، مرا به حال خودم رها کرد و تجویز نکرد و همان

 رفت!

کوچیک خانم از اتاق بیرون رفت و خاتون پیش از 

 فت:بستن در، به آرامی گ

حالت که بهتر شد، میام تا با هم حرف بزنیم. باشه -

 مادر؟

 باشه... خیلی ممنون.-

در را بست و مرا با خیالات خود تنها گذاشت. دیدن 

 بود امّا این خوشییوسف، حال بدم را کمی بهتر کرده 

 دوامی نداشت.

روز، خاتون را خیلی کم دیدم و یوسف را...  پس از آن

ای در شهر گرفته بود و هرچندوقت هکمتر از سابق. خان

رفت. باز فصل زد و میبار، به عمارت سر مییک

امتحانات رسید و دلم پر کشید برای دانشگاهم. برای 
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ند. برای کافه نه اسفوگشت زدنشهای خیابان بیست

کاری منبّت قدیمی پدربزرگ با آن تابلوی کهنه

میان اش. برای سینما و بربادرفته و دستی که شده

شد. دلم برای کلاس و دست مردانه یوسف، گرم می

کشید، برای نظراتی که با شیطنت بعد کلاسمان پر می

فرستادند و درخشش می "لیلای مجنون"شوق به 

 شد. عه بیشتر از قبل میچشمان دایی، که هردف

از لب پنجره بلند شدم و به طرف میز تحریر گوشه 

بیرون کشیدم و پشت اتاق رفتم. کاغد و قلمی از کشو 

 میز نشستم. 

 

 

 

 پرست معشوقه#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

 دوم_و_هفتاد_و_دویست_قسمت#

 

به یاد آن روزها... به یاد روزهایی که مهران تشویقم 

خواند. مرا هایم را میکرد و با غرور و افتخار، نوشتهمی

خواند و حالا... این ستاره دیگر شان میستاره مجله

سوخت! چیزی به کرد... داشت میافول میداصت 

رسید. چشمانم را محکم روی هم فشردم و ذهنم نمی

 دقایقی بعد، مدادم بر روی تن کاغذ رقصید.

کنی گاهی ولی من را نمی بینی / نه این نگاهم می

 بینی.را، نه این زن را نمیلیلای مجنون 

نگاهت را در آئینه یقینا دیده ای عمری / ولی این 

 بینیآتشی که زد به خرمن را نمی

داند / تو اما از دلی بستم به چشمانت که دل کندن نمی

 تمام من به جز تن را نمی بینی
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کردم برایت این خزان را هم / ولی شب بهاری تازه می

 بینینمی بوی گل کرده به دامن را

شبیه دوست شاید نه ولی خنجر نبودم من / چه آمد بر 

 بینیرا نمیسرت آخر که دشمن 

کنی نگاهم می کنی اما شبیه خاطراتی دور / نگاهم می

 بینی* )طاهره اباذری هریس(گاهی ولی من را نمی

 "لیلایِ مجنون"

ای گذاشتم و روی میز قرار کاغد را درون پاکت نامه

شریه را روی پاکت نوشتم و منتظر دادمش. آدرس ن

 . ماندم تا جهانگیر بیاید و پاکت را به او بدهم

سر شب بود که برای برداشتن وسایلش به اتاق آمد. 

طرفش رفتم و اصرار کردم که نامه را به مرکز پست به

ببرد. با کراهت قبول کرد و به قصد اتاق خاتون، اتاق 

و بماند و مرا گفت بهتر است پیش امرا ترک کرد. می
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گفتند. دیگر تازه اذیت نکند. بقیه هم دیگر چیزی نمی

 ودم و حق ایراد گرفتن نداشتند. عروسشان نب

طرف تختم رفتم و باز رویش چمبره زدم. تمام صبح به

جا، بیدار نشستم. حتی حوصله خوابیدن را هم را همان

ای که از دیشب به نداشتم. با صدای در، چشم از نقطه

 ره بودم گرفتم و به درگاه در چشم دوختم.آن خی

 بله؟-

 تونم بیام داخل؟می-

ار که سر و تهم کرده باشند، تمام خون یک آن انگ

هایم نبض گرفتند. نفسم را بدنم به سرم دوید و شقیقه

در سینه حبس کردم و منتظر صدای دیگری از او 

ماندم. واقعاً... خودش بود؟ یا داشتم در خیال خود، 

 شنیدم؟را می صدایش
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 پرست معشوقه#

 مسو_و_هفتاد_و_دویست_قسمت#

 

 لیلا؟ -

ام جور کردم و دستی به موهای آشفتهوخود را جمع

کشیدم. بلند شدم و بااسترس، سر پا ایستادم. در اتاق 

را باز کرد و داخل شد. یک کیف بزرگ در دست داشت 

و کمی انگار رنگ به رویش داشت. در دل خدا را شکر 

 کردم و بااشتیاق و منتظره، خیره نگاهش کردم.

 بخیر.سلام، صبحت -

 نیمچه لبخندی زد و سر تکان داد.
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سر رفتم صبح شما هم بخیر خانوم. من... دیروز یه-

 ها رو برات گرفتم.بیرون و... این

زده بر روی تخت روی تخت گذاشت. ذوق و کیف را به

جهّ به سنگینی تونشستم و او هم به دیوار تکیه زد. بی

تاب، همه کنگاهش، کیف را باز کردم و با دیدن آن

ها درونم پر از شعف و شادی شد. خدای من... همه این

 متعلق به من بودند؟

 ها...این کتاب-

به مادرم گفتم که برات بیاره. گفت داره به بابا -

صبحونه میده و... خودم مزاحمت بشم. گفتم همه 

 سوزی... از دست دادی و...وسایلت رو توی... آتیش

 ردان گفتم:لبخند پهنی روی لبانم نشست و قد

قدر برام باارزشن. دونی چهخیلی ازت ممنونم. نمی-

زدم و های در و دیوار زل میکم دیگه هم به ترکاگه یه
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شمردم، قطعاً های بیرون اتاقم رو میدرخت شاخه

 شدم.دیوانه می

اش را از دیوار کیهلبخند محو روی لبانش نشاند و ت

کوچکی را نیز طرفم قدم برداشت و کیسه گرفت. به

 طرفم گرفت.به

 تولدت مبارک عروسک.-

اش خیره شدم. که پلک بزنم، به چشمان آسمانیآنبی

زد؟ امروز... امروز تولد من او... درباره چه حرف می

 بود؟

 تولدم؟ مگه...-

دونستم نمیات دیده بودم. آره؛ امروزه. داخل پرونده-

لدت رو خواست... اولین تودخترِ تابستونی. دلم می

 باهم جشن بگیریم و... 

 نگاه از من گرفت و زمزمه کرد:
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 نشد...-

ام را پس بزنم و از سعی کردم آن احوال بد و منفی

اش، لذّت ببرم. با صدایش، جا و هدیهحضور او در این

 حواسم را جمع کرده و نگاهش کردم.

 این رو از من بگیری؟خوای نمی-

 

 

 

 رست پمعشوقه#

 چهارم_و_هفتاد_و_دویست_قسمت#

 

زده گشودمش. کیسه را از کف دستش برداشتم و ذوق

با دیدم گردنبند ظریف و زیبایی که داخلش بود، 
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چشمانم پر شدند. گردنبندی با طرح عارفی که درحال 

رقص سماعی بود. گردنبند را بااشتیاق در دست 

 بخند غمگینی نگاهش کردم.فشردم و با ل

ید برای یک عاشق طریقت سوفیانه مولانا گفتم شا-

 یادگاری زیبایی بشه. دوستش داری؟

تونم دوستش نداشته باشم؟ ازت من... مگه می-

 دونم چی بگم.دونم... نمیممنونم. نمی

ابرو، به کیف اشاره ولبخندش عمق گرفت و با چشم

 کرد.

ات نبودن، بگو ه موردعلاقهبینی؟ اگهات رو نمیکتاب-

 کنم. عوضشون

ها را بیرون کشیدم و باعشق نگاهشان یکی دیوانیکی

کردم. مثنوی معنوی مولانا. دیوان عطار نیشابوری. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

دیوان سعدی و چند جلد شاهنامه شامل اشعار و 

 شد عاشقشان نباشم؟تفسیرش. می

 دیدم!من خواب داشتن این نسخه از شاهنامه رو می-

چیز تونی توی واقعیت ببینیش. راستی... همهمی حالا-

 رو بیرون کشیدی؟ 

باتردید به کیف نگاه کردم و تکاندمش که باز سنگین 

به نظرم رسید. زیپ دیگرش را که باز کردم، متوجّه 

دفترها و لوازم تحریر داخلش شدم. از شدّت اشتیاق 

 ام گرفته بود و مطمئن بودم که اگر یوسف کنارگریه

قدر توانست اینطور میزدم زیر گریه. چه، مینبود

هایی که به او زده هم با وجود همه حرفخوب باشد؟ آن

 بودم؟

نفس عمیقی گرفتم تا التهاب درونم کمتر شود و با 

 لبخندی عمیق، نگاهش کردم.
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امروز، بهترین روزِ چندماه اخیرمه. ازت ممنونم -

بتونم روز  کردم که... یهیوسف. فکرش رو هم نمی

 حال باشم و بخندم.دوباره خوش

ها را باز کردم و خواستم متن نوشته از دیوان و یکی

 داخلش را بخوانم که تند گفت:

 بعداً بخونشون. این قصه سر دراز دارد.-

 کتاب را بستم و کنار بقیه گذاشتمشان.

 باشه! مگه چی داخلش نوشتی؟-

ا. هبقیه کتابچیز خاصی نیست. ارجاعت دادم به -

 شون لذتّ ببری! و...تونی از مطالعهمی

 نفس عمیقی گرفت و لبش را تر کرد.

ای خواستی، بگو برات بگیرم. احتمالا اگه کتاب دیگه-

 دوروز دیگه، یه سر بیام. -یکی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

 

 

 

 پرست معشوقه#

 پنجم_و_هفتاد_و_دویست_قسمت#

 

 تعلّل گفتم:بی

ام رو دانشگاهی مربوط به رشتههای همه کتاب-

 خوام. یم

ای بالا با ابروهایی بالاپریده نگاهم کرد که شانه

 انداختم و لب برچیدم.

 که... جا بمونم؟ منقراره تا آخر عمرم همین-

 نگاهی به در انداختم و ادامه دادم:نیم
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من که بالاخره قراره از این خراب شده برم بیرون... -

موقع، خوب هم انشگاه. تا اونخوام برگردم دمی

های شما موقع... دیگه کمکخونم. اونهام رو میسدر

 هم احتیاجی ندارم آقای دکتر!

 کلافه دور خودش چرخید و سردرگم گفت:

 اش فکر کنم.تونم حتّی دربارهمن... لیلا من نمی-

 ام فروکش کرد و دمغ پرسیدم:تمام اشتیاق آن لحظه

 برای چی؟ تو...-

 حرفم پرید و گفت:میان 

تو و رسیدن بهت، برابره با مرگ پدرم. چون بودن با -

تونیم باهم باشیم. من فقط توی این شرایط... می

دونم که تو آرزوت خوام به مرگ بابام فکر کنم. مینمی

اینه و شاید حتّی مادرم هم مثل تو باشه امّا... برای 

 خوام بهش فکر کنم.من... نمی
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 ا من عذابت میده؟یعنی... بودن ب-

وی پایم زانو زد و خیره به چشمانم پایین تخت، جل

 شد.

بودن با تو برام تبدیل شده به یه عذاب دوست -

داشتنی که قراره در قبال از دست دادن عزیزی، یه 

عزیز دیگه برگرده پیشم. بودن باهات... اتّفاقیه که 

 حال باشم یا ناراحت.دونم باید از رخدادش خوشنمی

 زده گفت:جانم را در دست گرفت و غمان کمدست

دونم که بینمش، نمیها توی خواب میحتّی وقتی شب-

تونم از ته باید اون رو رویا تلقّی کنم یا کابوس... نمی

تونم هم منکر خواسته دل این اتّفاق رو بخوام و نمی

 دلم بشم. من...

 دستانم را رها کرد و از پیش پایم بلند شد. 
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. انکار من هنوز توی مرحله انکار گیر کردم لیلا-

هرچیزی که اتفّاق افتاده. انکار از دست دادن تو. انکار 

 ام، باهام کردن و... تو...کاری که خانواده

 آهی کشید و زیرچشمی نگاهم کرد.

 لیلا.تو هم با روندن من از خودت، تیر آخر رو زدی -

سرم را پایین انداختم و به جلد چرم کتاب روی پایم 

 خیره شدم.

موقع... دادم... اونباید انجام می کاری رو کردم که-

 دونستم.ات نمیچیز دربارهمن هیچ

 

 

 

 پرست معشوقه#
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 ششم_و_هفتاد_و_دویست_قسمت#

 

نفس عمیقی گرفت و شروع به قدم زدن داخل اتاق 

 د.کر

چیز رو درباره کردم همهدونستی؟ فکر میچی رو نمی-

 ام بهت گفته بودم.خانواده

 عصبی گفتم:

 فتی پدرت کیه یوسف!تو حتی نگ-

 نگفتم؟ مطمئنی لیلا؟-

آره. چون هیچ اسمی از خانواده جمشیدآقا و اهل -

دونستم تو پسر عمارتش نبردی. من حتیّ اگه می

جا ذاشتم کارم به اینذاشتم... نمینمیجهانگیری، 

 بکشه.
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نزدیکم شد و جلوی پایم زانو زد. ناراحت بود. عصبی 

بارید و این بحث یبود. کلافگی از سر و رویش م

 تر کرده بود.میانمان، اوضاع را آشفته

 من خانواده واقعیم رو بهم معرفی کردم دختر خوب.-

نداری؟ پس... عنوان پدرت قبول یعنی جهانگیر رو به-

چرا وقتی پای من وسط کشیده میشه، از احساسی که 

 گیری؟داری عذاب وجدان می

نوازش دستش را روی سرم قرار داد و شروع به 

گرفت. چه از این موهایم کرد. دلم داشت آتش می

های یوسف. آمده، و چه از بهانهشرایط پیش

 توانستم درکش کنم. نمی

خطاب کردم. اون  "بابا" من جهانگیر رو شونزده سال-

طوری با من رفتار نکرد که یه لحظه هم به پدر بودنش 

دلم. شک کنم. امّا... من برای این خانواده نیستم عزیز
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کنم و... آره؛ خطابش می "بابا"جهانگیر رو هنوز هم 

نسبت به احساسی که به تو دارم، حس عذاب وجدان 

م صحبت که خود جهانگیر هم باهادارم. حتّی با این

کرد و گفت... گفت از احساسم به تو خبر داره و 

خوام شرایط خواد هم مانعم بشه. من... فقط نمینمی

 ترش کنم.پیچیدهرو از اینی که هست، 

ام را اشک گوشه چشمم را با سر انگشت گرفتم و بینی

 های غمگینش خیره شدم و گفتم:بالا کشیدم. به آبی

ها توهّم منه. که مه اینکنم که اصلاً هگاهی فکر می-

ای بهم نداشتی و همه یه تو حتّی یه سر سوزن علاقه

اگر با افتم و..  میگم حس زودگذر بوده. ولی... یادت می

 من نبودش هیچ میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ 

 اش زدم و ادامه دادم:مشت آرامی به شانه
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تو حق نداری ابراز وجود کنی و بعد پا پس بکشی و -

نهون بشی. حق نداری که من رو بلاتکلیف و سردرگم پ

هم وقتی بین یه عده گرگ و کفتار رها کنی، اون

 ندارم.جز تو، کسی رو دونی که بهمی

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هفتم_و_هفتاد_و_دویست_قسمت#

 

مشتم را گرفت و باز کرد. پشت دستم را بوسید و با 

 نوازش موهایم را از سر گرفت.دست دیگرش، 
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کنم. امّا لیلی میلِ لیلا رو دارم که ظرف شکنی می-

کم مستأصله دورت بگردم. سرگردونه طفلک. یه

ها رو. اون همه این تونه هضم کنهتونه... نمینمی

ای زندگی کرده که حالا باید چندسال پیشِ یه خانواده

 کم درکم کن دورتبراشون آرزوی مرگ کنه؟ یه

تری امّا کفه بگردم. برام حتّی از جونم هم باارزش

 ام هستن لیلا. دیگه ترازو، خانواده

سرم را پایین انداختم و لبم را تر کردم. راست 

ای، توانستم به چنین خواستهگفت. من... نمیمی

اجبارش کنم. جهانگیر به گردنش حق پدری داشت. 

که یا ر اینتوانستم از او جدا شوم؛ مگامّا... من نمی

آوردم، و یا جهانگیر فرزند پسری برای این خانواده می

توانستیم کدامشان را هم نمیشد... هیچفوت می

 مان کرده بود...بخواهیم و همین، درمانده
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 نامه رو خوندی؟یوسف؟ تو... قسم-

 طور؟اش شنیدم. چهنامه... یه چیزهایی دربارهقسم-

که... من باید پنج سال نامه ما، نوشته شده توی قسم-

دنیا بیارم. همسر جهانگیر باشم و... براش پسری به

مهریه و حق طلاق و حق تحصیل و خیلی چیزهای 

ایط جهانگیر دیگه ندارم... امّا... هردومون به شر

آگاهیم، اون... نتونسته توی این چندسال حتّی به سه 

طور وقت... من چهتا زن خودش یه بچه پسر بده. اون

 تونم...یم

 که حرفم را تمام کنم، با تندی گفت:پیش از این

ها چیه؟ بازیحتّی حرفش رو هم نزن. این مسخره-

 تو... از بابام... باردار بشی؟

 .من منظورم ایـ..-
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شوخیش هم قشنگ نیست لیلا. به حد کافی توی این -

 کشم.جهنم عذاب می

کردن  طور بر زبان بیاورم. حتیّ از فکردانستم چهنمی

کشیدم. نفس عمیقی گرفتم راجع به آن هم خجالت می

بندی کنم که بتوانم و سعی کردم طوری در ذهنم جمله

 منظور خود را برسانم.

 ... با جهانگیر باشم.من... منظورم این نبود که-

اش سرش را بالا آورد. چشم ریز کرد و نگاه موشکافانه

ه نقطه را به من دوخت. سریع چشم از او گرفتم و ب

ام را گرفت و سرم را دیگری خیره شدم که چانه

 طرف خود چرخاند.به

من رو نگاه کن بچه. چی داری میگی؟ دقیق متوجّه -

 نشدم 
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 پرست معشوقه#

 هشتم_و_هفتاد_و_یستدو_قسمت#

 

 طاقت گفتم:صورتم را میان دستانم پوشاندم و بی

 ه بگم. فراموشش کن.غلط کردم آقا. من روم نمیش-

اش به سرم زد که ضربه آرامی با پشت انگشت اشاره

آخی گفتم. چشمانم را آرام بالا آوردم و به چهره 

اخمویش نگاه کردم. خب... گویا اصلاً مطرح کردنش 

 رستی نبود!هم کار د

که ایده خیلی مزخرفی بود و با وجود صرف نظر از این-

 امکان نداره...شرایطی که داریم، اصلاً 
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تر شد. و نگاهی به اطراف انداخت و کمی نزدیک

 تر و لحنی عصبی ادامه داد:بار با صدای آهستهاین

گیری دختر. تو حتّی از به زبون آوردنش هم رنگ می-

جامش هم بدی؟ تازه به یه خوای انوقت میاون

 بستری ساده اکتفا نکنی و باردار هم بشی؟هم

رون فرستاد و سری از روی نفسش را محکم به بی

 تأسف تکان داد.

دونم کجای تربیتت کم گذاشتم که این شد نمی-

 اش!نتیجه

ام رفته بود. خدا هایم، خندهمیان خجالت کشیدن

 ود؟ب لعنتت نکند یوسف. الان وقت این حرف

نخند ببینم. دختره سرتق. روی نگاه کردن به -

 وقت...هام رو نداره، اونچشم

 با حرص گفت: لب گزید و
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 دار هم بشه!خواد از من بچهمی-

ای به ذهنم نرسید. تو که میگی فکر خب... راه دیگه-

شومی راجع به پدرت نکنم و انشاءالله عمرش دراز 

 دارم؟  ایجز این، چه راه دیگهباشه. من به

هردو دستش را بالا آورد تا ساکتم کند، سپس آرام و 

 شمرده شمرده گفت:

ی اگه این اتّفاق هم بیفته؛ بعدش چی ببین... حتّ-

مون رو میدی دست جمشیدآقا و از میشه؟ تو بچه

خوای در ازای آزادی جا میری؟ مطمئنی که میاین

 جا جا بذاری؟خودت، یه تیکه از وجودت رو این

، دلم ضعف رفت و شرمگین، "مانبچه"یدن لفظ با شن

چیزها فکر نگاهم را دزدیدم. نباید راجع به این 

کردم. من... خیر سرم یک خانوم متأهل بودم و این می

 رویم، پسرِ همسرم بود.مرد روبه
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نگاه کن توروخدا. اسمش هم اومد، این بچه باز رنگ -

 کار کنم از دستت آخه؟عوض کرد. چی

 

 

 

 پرست همعشوق#

 نهم_و_هفتاد_و_دویست_قسمت#

 

 م:لب برچیدم و پشیمان گفت

ای نیست یوسف. همه رو بند به بند خوندم. راه دیگه-

 من باید توی این پنج سال یه غلطی بکنم؛ وگرنه...

 وگرنه چی؟-
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اش فکری نکرده بودم. برای پس از پنج خب... به بقیه

 ای نریخته بودند؟!سال، برنامه

توی این پنج سال بچه بیاری، چی؟ اگه...  اگه نتونی-

یم که جهانگیر توانایی پدر شدن اگه بتونیم ثابت کن

نداره، و خودش پس از پنج سال رضایت به طلاق بده، 

 شاید... بتونی ازش جدا بشی.

ناباور نگاهش کردم و تا خواستم کمی خوشحالی کنم، 

ز مدّت زمانش به یادم آمد و آه از نهادم بلند شد. چی

خاصی که نبود؛ فقط چهار سال و نیم دیگر مانده بود تا 

 شود! تمام

طوری تازه فقط چندماه از این پنج سال گذشته. چه-

 قراره تحمل کنیم این وضعیت رو؟ 

اش سایه انداخت و ابروهایش در هم غم بر چهره

خواستم امروزمان را خراب کنم و خاطره رفت. نمی
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. دیگر حرفی نزدم و خوشمان پایان بدی داشته باشد

تخت  ها را از رویراحت گذاشتمش. خواستم کتاب

 وجور کنم که صدایش را شنیدم:جمع

ای کرد. نه من جز صبر کردن، نمیشه کار دیگه-

گیری اش رو بهت میدم و نه خودت حق تصمیماجازه

شون رو داری. بحث یه عمر زندگی بعد از اینه درباره

که نیست. هر فکری که  لیلا. صحبت یه روز، دو روز

آینده. پس... ناخوشتوی سرت هست، یه جوری 

 تونی فعلا صبر کنی؟می

ها را روی تخت نفسم را پر آه بیرون فرستادم و کتاب

رها کردم که دستش روی موهایم قرار گرفت و شروع 

 به نوازش آرام و پرمحبت موهایم کرد.

. کدوممون شرایط روحی خوبی نداریم. تو هم..هیچ-

ونده. قدر به خودت عذاب دادی که چیزی ازت نماون
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کم تحملّ کن دورت بگردم. من که قرار نیست توی یه

 همین وضعیت ولت کنم و برم.

کردم جلوی بغض کردنم را بگیرم، امّا با آن سعی می

 حرفش، تیر آخر را زد. با صدایی لرزان گفتم:

ف وقت از نرفتن و موندن حرتو که رفتی یوسف. اون-

 زنی؟می

 منظورم...-

 میان حرفش پریدم:

تونی بمونی و اصلاً پیشم ورت چی بود؟ تو که نمیمنظ-

 نیستی، چرا قول موندن میدی؟ 
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 پرست معشوقه#

 هشتادم_و_دویست_قسمت#

 

ام را بالا کشیدم و لیوان آب کنار تختم را بینی

 زده گفتم:ای نوشیدم و با لحنی غمبرداشتم. جرعه

دل من رو هم خوش  جا بودنت،تونی با اینیحداقل م-

طور کنی به داشتنت. وقتی ندارمت و نیستی، چه

خوای سر پا باشم و حتیّ برای زنده موندنم تلاشی می

 کنم؟ 

طرف کمد ها را پر حرص روی هم قرار دادم و بهکتاب

یکی داخل یکی از ها را یکیگوشه اتاق رفتم. کتاب

خود را نسبت به  کشوهایم چیدم و سعی کردم

هایش را در اهمیّت جلوه دهم. صدای قدمبیحضورش، 

داشت. برای پشت سرم شنیدم. آهسته گام برمی
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کرد انداخت. آخرین کتاب را هم حرف زدنش تعلّل می

 داخل کشو گذاشتم و صدای آرامش، در اتاق پیچید.

تونم تونم شاهد رنج و عذابت باشم. نمینمی-

های گاهتونم نو تحمّل کنم. نمیهای جمشیدآقا رحرف

پر آشوب و متأسف پدرم رو شاهد باشم. وقتی من 

گیرن. بیشتر حرف جا هستم، بیشتر بهت سخت میاین

کنن به غیبت و تهمت و بدگویی. شنوی. شروع میمی

خاطر راحتی خودم. من ازت فاصله گرفتم، نه فقط به

تم که دونستر باشی لیلا. میدور شدم که تو هم راحت

 ه دق.حضورم... میشه آین

کنارم بر روی زمین نشست و چشمان آبی غمگینش را 

 به من دوخت.

جا موندم، چون شنیدم الان اومدم پیشِت و این-

اش قراره برای یه مراسم جمشیدآقا و خانواده
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خواستگاری برن خونه خان ده بالایی. اومدم چون 

ه تو دونستم بودنم برات دردسر نمیشه. ولی اگمی

 جا باشم...خوای که من اینمی

سرش را پایین انداخت و دیگر حرفش را ادامه داد. 

اش قرار دادم و نیمچه لبخندی دستم را بر روی شانه

 به رویش زدم.

جا باشی. شده باهام حرف نزنی. خوام اینمن می-

حتّی بهم سلام هم ندی. ولی... حداقل اگه بدونم که 

م کشی، دلم آروهم نفس می توی هوای این خونه، تو

 تونی بمونی؟گیره... میمی

 دستم را گرفت و بوسه ریزی روی آن کاشت.

باید یه سر برم شهر تا وسایل ضروریم رو جمع کنم -

 و بیارم.
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 پرست معشوقه#

 یکم_و_هشتاد_و_دویست_قسمت#

 

شناختم. یوسف... قرار بود حالی، سر از پا نمیاز خوش

این عمارت زندگی کند؟ زخم ر بیاید و با ما، د

هایشان که چیزی نبود، زخم تن هم به جان زبان

خریدم که فقط حضورش را در کنارم احساس کنم. می

داشت و حداقل با بودنش، مرا به زندگی وا می

ها با خیالی آسوده سر بر توانستم شبحضورش، می

 بالشت بگذارم...

که قرار  تهاش به شهر بازگشت اماّ گفیوسف طبق گفته

هرحال من است آمدنش زمان ببرد و شاید دیر کند. به
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زده باشم چون حضور او دیگر قرار نبود ناراحت و غم

توانستم تا عمر در این عمارت، نهایت آرزویم بود و می

 دارم، برایش صبر کنم.

نوری از پنجره به داخل اتاقم تابید و از افکارم بیرون 

ن عمارت را شنیدم و از روآمدم. صدای جیغ و فریاد بی

تختم پایین پریدم. امکان نداشت که در این موقع 

طور سروصدا راه شب، برای مسئله کوچکی این

طور بیندارند. از اتاق بیرون رفتم و نفهمیدم که چه

 دوتا پایین رفتم تا به حیاط بریم.ها را یکیپله

آمد. پشت صدای فریادی از قسمت انتهایی حیاط می

گار... آتش روشن کرده بودند؟ نزدیکشان انعمارت 

 زنان، بهشان نگاه کردم.نفسشدم و نفس

 همه در بهت و حیرت فرو رفته بودند. 
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شان را از زیر نظر گذراندم. همه زنان و یکی همهیکی

گریست. یکی در خود عمارت بیرون بودند. یکی می

دادن بقیه  داریجمع شده و دیگری سعی در دل

جا کنند دویدند تا آب جابههم داشتند می انداشت. مرد

 و آتش را خاموش کنند. ناگهان یکی از زنان پرسید:

 راستی خاتون کجاست؟ -

دونم. گفت میاد حیاط که. خواست به گوساله سر نمی-

 بزنه.

طرف آنان رفت. با داد جهانگیر سر جایش ایستاد و به

 پرسید:

 یاد؟بیرون بخاتون رفت پی گوساله؟ ندیدین -
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 پرست معشوقه#

 دوم_و_هشتاد_و_دویست_قسمت#

 

دیگر، ور نگاه کردند و از یکنگران به آتش شعله

پرسیدند. درباره آخرین زمانی که او را دیدند، سوال می

طرف آتش کشیده شده و مبهوت و ها همه بهنگاه

فریاد ناباور، به آن خیره بودیم. با شنیدن صدای 

 لرزید و به خاک نشستم. اینواری، تمام تنم ناله

 های خاتون بود؟صدا... صدای زجهّ

کشید که کسی جرئت نزدیک آتش چنان زبانه می

. ترسیدم جلو برومهم میشدن به آن را نداشت. من

های خاتون بروم و آتش، دامن ترسیدم دنبال نالهمی

نداشتم. صدای مرا بگیرد. با آتش اصلاً میانه خوبی 
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داد. با سطل آب شش روحم را آزار میهای دلخراجیغ

 آوردند. می

بالاخره به خودشان آمدند. با پتو آتش را خاموش 

 ای نداشت. کدامشان فایدهکردند اماّ هیچمی

ها به بیرون گریختند. در اصطبل شکست و اسب

شان، حضار را نیز ها و سرگردانیکشیدن صدای شیهه

ده بود. صدای و آشفته کرد. زبانم بند آم سرگردان

پیچید. زانوهایم را در های خاتون در سرم میجیغ

شکمم جمع کردم و انگشتانم میان موهایم چنگ 

 شدند. با تمام توان فریاد زدم و گریه کردم. 

که با او، درباره یوسف هایش افتادم. یاد زمانییاد حرف

ه بود. این کردم و او... حرفی به من زدصحبت می

توانست مثل سیما خاتون هم نمیامکان نداشت... 
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مادرم کباب شود، صرفاً چون حقیقت را به من گفته 

 بود!

ودادهای خاتون سوخت و دیگر صدای جیغگلویم می

هم قطع شده بود. جهانگیر خود را به هرطرف 

هایش انداخت و کشاند. پتوی خیس روی شانهمی

ند. از پس پرده اشک، خواست داخل شود که نگذاشت

به او افتاد و در دل به او لعنت فرستادم. خیلی نگاهم 

دانستم که کرد. فقط من میخوب داشت نقش بازی می

طور خاتون را تهدید کرده بود و حالا خاتون... او... چه

 زنده در آتش سوخته بود...زنده

 

 

 

 پرست معشوقه#
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 سوم_و_هشتاد_و_دویست_قسمت#

 

اصطبل فرو جمشیدآقا تمام زنان را به خانه فرستاد. 

ریخت و آتش تا صبح ادامه داشت. آن شب را 

نخوابیدم. ساعات بعدی را هم بیدار ماندم و خیره به 

ها و یک گوشه، به اتفاقی که افتاد فکر کردم. به ناله

های های از سر دردِ خاتون و نقش بازی کردنفریاد

جهانگیر. از او متنفر شده بودم. با تمام وجود دلم 

طور این قدر بی رحمانه، زنی که رد! چهخواست بمیمی

طور وجدانش قبول چنددهه همسرش بود را کُشت؟ چه

 کرد؟ 

کردم. دیدم. من باید با او صحبت میباید یوسف را می

نمی توانستم بگذارم جهانگیر برای خودش آسوده 
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.. او هم قاتل بود، درست مثل برادر زندگی کند.

 ترش!کوچک

گفتند خاتون با فانوس بود. می گفتند یک اتفاقهمه می

نفتی به اصطبل رفت تا به گاوی که تازه زاییده بود، سر 

ها و بعد ها افتاده و اول علوفهبزند. فانوس روی علوفه

پیراهنش آتش گرفته بود. برای همین سرگردان دور 

 توانست بیرون بیاید.ید و نمیچرخخودش می

ون آوردند. جسدش را صبح روز بعد، از زیر آوار بیر

کسی دل جلو رفتن را نداشت تا حداقل پتویی بر 

هایم، رغم تمام حالت تهوعهم علیرویش بیندازد. من

و تمام آن کینه و نفرتی که نسبت به جهانگیر داشتم، 

خاتون  سوختهرحمانه، نگاهم را به پیکر جلو رفتم و بی

 دوختم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

ه پتو را رویش انداخت و چشم بستم امّا تصویر چهر

رفت. باز و کجش، از ذهنم نمیسوخته و دهان نیمه

تر شدم و کنارش، روی خاک نشستم. جهانگیر نزدیک

کوفت و گریه تر نشسته بود. به سر خود میطرفآن

کرد که باز صدای کرد. سهراب داشت آرامش میمی

ن عمارت بلند شد. خاتون زن دوست داشتنی شیون زنا

هم با آن قساوت و دلِ  چهرهو مهربانی بود. حتّی گل

 سنگش، دوستش داشت...

 

 

 

 پرست معشوقه#

 چهارم_و_هشتاد_و_دویست_قسمت#
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از روی پتو به جسم مچاله شده خیره شدم. مادرم هم 

ب شده بود. او طور کباطور سوخته بود. او هم همیناین

زد و کسی نبود هم درست مثل سیما خاتون فریاد می

 به دادش برسد...

مچ دستش افتاد. پتو کوچک بود و نتوانستم  نگاهم به

روی دستش بیندازم. خواستم پتو را مرتبّ کنم که 

متوجّه وضعیتّش شدم. انگار... انگار مچ دستش 

با فشرده شده بود. چیزی به مچ دستش چسبیده بود و 

اش، ادغام شده بود. با دقّت نگاه گوشت کباب شده

تش شدم. النگو کردم و متوجه رد دایره مانندی دور دس

بود؟ آخر دست چپ که... دست چپ که النگو 

 انداختند. شاید زنجیر بود و یا... طناب!نمی

که قطره اشکی از چشمانم پایین چکید و بدون این

یر نگاه کردم و در ام بدهم، به جهانگتغییری در چهره
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که فقط خودم همان حال اشک ریختم. آرام و طوری

 بشنوم زمزمه کردم:

 نیستم اگر موقع مردنت حتی یه قطره اشک لیلا-

 بریزم. خیلی بد کردی جهانگیر، خیلی...

از کنار جسد خاتون بلند شدم و راه خانه را در پیش 

 گرفتم. او... او خاتوت را به اصطبل بسته بود و بعد

ها هم چنین ترین آدمآتشش زده بود؟ حتّی پست

ی مثل طور توانست با زن نازنینکرد. چهکاری نمی

 خاتون، این کار را بکند؟

خواستم به گلویم چنگ بزنم و آمد. مینفسم بالا نمی

ام اش کنم، تا بلکه کمی نفس بکشم. سینهپاره

خاطر ضعف و گرسنگی این کرد. بهخس میخس

لا حالم خوب نبود. پایم را روی آخرین پله چندروزم، اص
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ادند خود روی هم افتبهراهرو گذاشتم که چشمانم خود

 ها رها شدم...و روی پله

پچ مانندی، هوشیار شدم. سرم از شدّت با صدای پچ

ترکید. آخی گفتم و دستم را به سرم درد داشت می

گرفتم که صدای سودابه، دختر دوم کوچک خانم را 

 شنیدم.

 سودا ببین، بیدار شد.-

سودا، خواهر بزرگترش، بالای سرم آمد و آرام صدایم 

 زد.

 خوبه؟ لیلا؟ حالت-

هایم را باز کردم و تا خواستم چیزی بگویم، لای چشم

 زده پرسید:هایم تیر کشید. آخی گفتم که شتابشقیقه

 کنه؟شده؟ سرت درد میچی-
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 آره... چی شد سودا؟ -

 

 

 

 پرست معشوقه#

 پنجم_و_هشتاد_و_دویست_قسمت#

 

نفسش را آه مانند به بیرون فرستاد و کنارم، روی 

 تخت نشست. 

لت اصلاً خوب نبود. لب به غذا که نزدی. ضعف حا-

خوران اومدی کردی. از همون پله اولّ افتادی و غل

ها... شانس آوردیم یوسف همون روز اومد و پایین پله
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رت زد، وگرنه خونریزی داشتی و چندتا بخیه به س

 هم نبود که به شهر برسونیمت.کسی

لک با شنیدن اسم یوسف، هوشیارتر شدم. چندباری پ

 زدم و با احتیاط، پرسیدم:

 خوام ازش تشکر کنم.اون... الان کجاست؟ می-

 شانه ای بالا انداخت و به طرف در اشاره کرد.

عمو جهانگیر چند دقیقه پیش رفت، فکر کنم رفت به -

هم حالش خوب نیست، چندروزیه افتاده سر بزنه. اون

 تو بستر...

تادن سری تکان دادم و سعی کردم بلند شوم. ایس

رفت و برایم سخت بود. هنوزم سرم گیج می

توانستم خودم را روی پاهایم نگه دارم. به سودابه نمی

ام و برایم کمی غذا بیاورند. بعد از و سودا گفتم گرسنه

 فتنشان، از اتاق خارج شدم.ر
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پوش ای زنان سیاهبوی غذا در عمارت پیچیده بود. عدّه

 ردند. صدای حرفکدر طبقه پایین نشسته و مویه می

ها گفتن "تسلیت میگم"و  "بفرمایید"های زنان و زدن

زدم که برای خاتون، مراسم شنیدم و حدس میرا می

تمش؟ خدای گرفته بودند. امروز... سومش بود؟ یا هف

پله من... چندروز را بیهوش بودم؟ روی پاگردِ راه

ایستادم و با چشم، دنبال یوسف گشتم که صدایش را 

 اق دیگری شنیدم:از ات

تونم حتّی یه روز دیگه توی این عمارت من... من نمی-

دونی! اگر تا دووم بیارم. خودت هم خوب دلیلش رو می

 خاطرِ...الان موندم... فقط به

 خاطر کی؟ اون دختره دهاتی؟ خاطر چی؟ بهبه-

 اش در سالن پیچید.و صدای خنده کریه
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رو کشتم؟ زن  کنی من مادرتمونی چون فکر مینمی-

 ام؟زادهقدر حرامداداش خودم رو؟ اون

 صدای داد یوسف بلندتر از قبل شد:

زاده بود قدری حرومدونم ولی آتیش اونشما رو نمی-

و با چاقو پاره کنه و مادر من رو ها رکه افسار اسب

 وصل اون تویله کنه!

 

 

 

 پرست معشوقه#

 ششم_و_هشتاد_و_دویست_قسمت#
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سمتم شد و پس از کوبیدن در، قدمی به و در اتاق باز

برداشت و سر بلند کرد. با چشمانی پر اشک به او 

توانستم لرزید و حتّی نمیام میخیره بودم. چانه

 سلیت بگویم. چرا این اتفّاقات شوم تمامی نداشتند؟ت

جا ایستاده بود. قدمی برداشتم و نزدیکش شدم. همان

پای چشمانش سیاه زدند و هایش به تنش زار میلباس

شده بود. چشمان روشن و سرخس، بیانگر احوالش 

حال، با دیدنم ای داشت و با اینبودند. وضعیت آشفته

 ز لبخند کج شدند.گوشه لبانش به نشانی ا

 تسلیت میگم یوسف... من...-

هم فشردم تا صدای سرم را پایین انداختم و لبانم را به

را پر کرد و در  ام بلند نشود. فاصله میانمانگریه

جا، وسط راهرو، مرا به آغوش کشید. روی همان

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

جا نگه داشت. با اش را همانموهایم را بوسید و بینی

 گفت: دارو خش صدایی گرفته

دورت بگردم. تو دیدی من وضعیت خوبی ندارم، چرا -

این بلا رو به سر خودت آوردی؟ نگفتی دیگه قلبم 

 کشه؟ ره و پا پس میدووم نمیاره؟ نگفتی دیگه کم میا

و گریه کردنم را بگیرم  سعی کردم جلوی لرزش چانه

قدری بد بود که چیزی جز توانستم. احوالمان بهامّا نمی

 هایمان، آراممان نکند.کشیدنگریه و در آغوش 

ضعف کردم. تقصیر خودم که نبود. من... نشد با -

تونی من رو ببری خاتون خداحافظی کنم یوسف. می

 کش؟سر خا

دستش را پشت کمرم قرار داد و مرا به خود فشرد. 

اش را از موهایم فاصله دهد، زمزمه که بینیبدون این

 کرد:
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ن، ازش خداحافظی باز خوشا به حال من که موقع رفت-

کردم و بهش خبر خوش دادم. دیدن لبخندش برام 

حسرت نشد لیلا... اون... اون زندگی خوبی نداشت. 

و... باز ازش فرار کردم و دور چیزش بودم من همه

 شدم...

کردم اش را احساس میهای مردانهتکان خوردن شانه

توانستم این وضعیت را شد. نمیو دلم هزاران تکّه می

هایی را ملّ کنم. تا خواستم حرفی بزنم، صدای قدمتح

 پله شنیدم و با صدایی گرفته و با بغض گفتم:از راه

 یوسف؟ یکی داره میاد...-

 

 

 

 پرست معشوقه#
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 هفتم_و_هشتاد_و_دویست_قسمت#

 

رویم ایستاد. دستمالی از از من فاصله گرفت و روبه

رفتن اشک پای کتش بیرون کشید و مشغول گ

 چشمانش شد که سودا نزدیکم شد و نگران پرسید:

خوبی دخترجان؟ چرا بلند شدی؟ نگفتم مگه -

 استراحت کن؟

که متوجّه  با چشم و ابرو، به یوسف اشاره کردم

 حضورش شد و تند گفت:

وای شرمنده، من ندیدمت. تسلیت میگم پسرعمو... -

 غم آخرت باشه. خدا بیامرزتش...

ه عینکش را بر چشمانش زد امّا از پس یوسف دوبار

 شد سرخی نگاهش را دید.ها هم میهمان شیشه
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ممنونم. من... دیگه باید برم. لیلا رو ببر اتاقش، باید -

 ه.استراحت کن

 سودا با سر به سینی اشاره کرد و گفت:

 براش غذا آوردم. راستی... شما چیزی خوردید؟-

د و در برود که ای بیاوریوسف لب گشود تا باز بهانه

 پیشدستی کردم:

تونی زحمتش رو بکشی؟ یه سفره هم نه سودا. می-

بیار توی اتاق من. ایشون هم چندروزه سر پا هستن و 

 غذا نخوردن.

شکافانه سودا بین من و یوسف چرخید و نگاه مو

 درنهایت، سرش را به علامت تأیید تکان داد.

م تا برای ای که بود، یوسف را راضی کردبا هر بدبختی

ناهار بماند. سودا غذا را در اتاقم گذاشت و با سرعت 

به طبقه پایین بازگشت. باید با یوسف صحبت 
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ان حفظ کردم. از بازویش گرفتم تا تعادل هردویممی

طرف اتاقم رفتیم برایم مهم نبود که دیگران شود و به

خواستم یوسف را گویند... فقط نمیبینند و چه میمی

 دست بدهم. دوباره از 

که در را ببندم، معترض داخل اتاق شدیم و پیش از آن

 گفت:

 من قرار بود برم لیلا.-

طرفش که بهآندستم روی دستگیره در خشک شد. بی

 زمزمه کردم: برگردم،

 ولی تو قول موندن داده بودی.-

اون... برای قبل از موقعی بود که ببینم مادرم رو -

 کشُتن!

به در تکیه زدم. قطره اشکی از چشم بستم و سرم را 

 چشمم پایین چکید و آرام گفتم:
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 پس تو هم متوجّه شدی؟-

خودم... خودم مادرم رو کفن کردم لیلا. من توی -

دمش و توی گور گذاشتمش. چیز پارچه سفید پیچون

 زیادش ازش نمونده بود. من...

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هشتم_و_هشتاد_و_دویست_قسمت#

 

هایش را تمام رها کرد و صدای قدمحرفش را نیمه

گرفت. روی صندلی لب شنیدم که از من فاصله می

 پنجره نشست و سرش را میان دستانش گرفت.
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ه، رفتنم یه عذاب دیگه. تو عذابم لیلا. موندنم یه عذاب-

طوری خاتون من اصلاً آدم بدی نبود که بخواد... این

 زجرکش بشه...

هایش را صدایش دورگه شده بود و لرزش شانه

طرفش قدم دیدم. دلم برایش ریش شد و بهمی

های راه از حرکت ایستادم و به در برداشتم اماّ نیمه

برسد و ما  ترسیدم که مبادا سودا دوبارهنگاه کردم. می

 را در شرایطی که نباید، ببیند. 

غذا را برداشتم.  آه پر سوز و عمیقی کشیدم و سینی

بشقاب را جلوی پنجره قرار دادم. دستم را روی شانه 

 داری، نوازشش کردم.یوسف گذاشتم و به نشان دل

ای. شده دو قاشق، غذات رو بخور. مطمئنم گرسنه-

 ولی بخور. 

 نمیره. چیزی از گلوم پایین-
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خاطر من یوسف. توروخدا بذار حداقل خیالم از به-

قدر خودم رو عذاب بعد میگی چه بابت تو راحت باشه.

 رو؟ کنم. آخه ببین کارهاتمیدم و اذیت می

سری تکان داد و صاف روی صندلی نشست. دستمال 

را دوباره از جیبش بیرون کشید و پای چشمش را 

به روی تخت نشستم  خشک کرد. من نیز دورتر از او،

 و زانوهایم را بغل گرفتم.

ن غرق در فکر، به کرد و مداشت با غذایش بازی می

که حتّی متوجهّ کردم. طوریجهانگیر و رفتارش فکر می

 های یوسف هم نشده بودم.صدا زدن

 دونی... نه؟تو چیزی می-

 حواسم را جمع کردم و به او نگاه کردم.

 چی؟-
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که قدر آرومی. از اینکه ایندونی تو... چیزی می-

شنیدن حرفی که زدم، تعجبّ نکردی. خیلی توی 

تی لیلا... اون بیهوشیت هم بیشتر از ضعف خود

دونی خاطر فشار روحی بود. تو... چیزی میجسمی، به

 که از من پنهونش کردی؟

زده صاف نشستم و گره دستانم را از دور شتاب

 زانوهایم باز کردم.

دونم. امروز از تو شنیدم. قبلش ی نمیمن؟ من... هیچ-

 هم که بیهوش بودم.

 

 

 

 پرست معشوقه#
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 نهم_و_هشتاد_و_دویست_قسمت#

 

هات رو. بهم دروغ نگو دختر. یادمه کلمه به کلمه حرف-

گفتی که پس تو هم فهمیدی! یعنی... تو خبر داشتی؟ 

 دونی؟ای هم میو... چیزای دیکه

 نالیدم:

 اش حرف بزنم.ام فعلاً دربارهخوتوروخدا یوسف. نمی-

دوباره با غذایش بازی کرد. انگار که سری تکان داد و 

 بخواهد با من لج کند، گفت:

اگه تو هم نخوای باهام روراست باشی، پس دلیل -

 کنم و میرم.هم... جمع میجا موندنم چیه؟ مناین

زده و حیران نگاهش کردم. نفسم را با چشمانی وق

 تادم و نالیدم:کلافه بیرون فرس
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 میگم.تا غذات رو نخوری، چیزی بهت ن-

 زنی لیلا؟بچه گول می-

 ناراحت و با لبانی برچیده گفتم:

وقت وضعیتت از یه بچه دوساله هم بدتره. هیچ-

بازی کنی، قدر سرتق ندیده بودمت. اگه بخوای لجاین

هم مجبور میشم مثل خودت، باهات رفتار کنم. پس من

هم غذام رو تموم نکردم، هیچ تا من غذات رو بخور و

 حرفی نزن.

لحظه در باز شد و سواد خواست اعتراض کند که همان

داخل آمد. سفره با باز کرد که گفتم نیازی نیست و 

خورد. بشقاب مرا هم یوسف لب پنجره غذایش را می

به روی تخت گذاشت و خود نیز جهت کنجکاوی، 

ر بگیرد. غذای کنارم نشست تا من و یوسف را زیر نظ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

آب داخل لیوانش  یوسف که تمام شد، متوجّه شدم که

 را به گلدان کنار پنجره خالی کرد، و رو به سودا گفت:

 میشه زحمتش رو برام بکشی؟ خیلی ببخشید...-

 طرف یوسف رفت.سودا از سر جایش پرید و به

 ها...چه زحمتی؟ الان میارم. باز هم غذا بیارم؟ هست-

 دم. بابت غذا هم دستت درد نکنه.نه نه، سیر ش-

سودا، من هم بشقابم را کنار گذاشتم و  با بیرون رفتن

 جرعه آبی نوشیدم. یوسف خواست بلند شود که گفتم:

خوام نزدیک بشی و سودا سرزده جا بمون. نمیهمون-

 هم حرف باهم حتّی تو –بیاد و آتو بدم دستش. من 

 !نزدیم
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د و دوباره روی سرش را به نشان فهمیدن تکان دا

سینه، نگاهم کرد بهاش نشست. منتظر و دستصندلی

 و پرسید:

 قراره تعریفش کنی دیگه؟-

آب دهانم را فرو خوردم و نفس عمیقی گرفتم. اگر 

کرد کرد، چه؟ اگر... اگر فکر مییوسف بد برداشت می

ها ساخته تخیّل من است و حقیقت ندارد، که همه این

 کردم؟ چه غلطی می

 

 

 

 پرست معشوقه#

 نودم_و_دویست_قسمت#
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دادم، ای که میتوجّه به همه احتمالات احمقانهبی

 صدایم را پایین آوردم و شروع به حرف زدن کردم.

خانواده پدریت، با جهانگیر و اون مرحوم شرط کردن -

که به کسی حرفی نزنن. جهانگیر هم که همه 

. خود ها داشت و... قبول کردهاش رو از اونداشته

خاتون بهم گفت که... جهانگیر بهش گفته اگه حرفی 

چیز رو زنه. ولی خاتون همهبه کسی بزنه، آتیشش می

کنم... جهانگیر چیزی برای من تعریف کرد. فکر می

 فهمیده و...

های خاموشش را به من دوخت و آرام زمزمه چشم

 کرد:

 کار کرد؟فهمید و چی-
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و به طرف  ند شدمگفتنش جایز نبود. از روی تخت بل

برد... به چه قیمت؟ از در اتاق رفتم. به حقیقت پی می

شد، شان با جمشیدآقا بد میدست دادنش؟ اگر رابطه

فهمید که جهانگیر چندسال به او اگر جمشیدآقا می

 ماندیم!دروغ گفته... هیچ کداممان زنده نمی

 لیلا؟ کجا داری میری؟ با توام...-

 ها رو ببرم پایین.ید ظرفمن... حرفی ندارم. با-

 وایسا... بهت گفتم وایسا!-

 بازویم را گرفت و مرا به طرف خودش برگرداند.

تا حرفت رو کامل نکنی، نه اجازه میدم تو از این اتاق -

خدا قسم بیرون بری و نه کسی حق داره بیاد داخل. به

کنم ولی حرف از زیر زبونت بیرون آبروریزی می

 کشم!می
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تش بدهم  حداقلش این بود که از دس خواستمنمی

دانست یوسف هم از موضوع باخبر است. جهانگیر نمی

 نفس عمیقی گرفتم و آرام زمزمه کردم:

 تونم... ولم کن یوسف، بذار برم آشپزخونه.نمی-

دو طرف صورتم را با دستانش قاب گرفت و نگاه 

توانستم جلوی زبانم را ملتمسش را به من دوخت. می

گویم؟ خدای من... این نگاه سرخ و چیزی نبگیرم و 

 کردند.ام میاش، آخرسر دیوانهآشفته

 یوسف... من...-

خواست حرفش را بپرسد اما انگار... با این شرایط می

هایم را بستم و آرام، حرفش هم یادش رفته بود. چشم

نفس عمیقی گرفتم. فشار دستانش کمتر شده بود و 

هنگاممان، باعث نابه حال بودم که این نزدیکیخوش

هایم را باز هایش را از یاد ببرد. چشمشد تا سوال
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کردم، رنگ نگاهش عوض شده بود و حال منِ 

 تر...دگرگون

 یوسف...-

 

 

 

 پرست معشوقه#

 یکم_و_نود_و_دویست_قسمت#

 

سرش را جلو آورد و آرام، لبان لرزانم را بازیچه حرص 

انگار که  بند آمده بود.و خشونت خود کرد. نفسم 

حس شده بود و مان باشد، بدنم بینخستین بوسه

توانستم تکانی بخورم. با شوق وصف ناپذیری، نمی
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گذاشت صورتم را با دستانش قاب گرفته بود و نمی

حرکت کنم. لیوان در دستم را هر ثانیه بیشتر از قبل 

ام را خواستم تمام استرس و دلهرهفشردم و میمی

 اره خالی کنم.چان لیوان بیسر هم

که هردویمان نفس کم ای بعد،  پس از آنلحظه

آوردیم، دستانش را از دور صورتم برداشت و آرام، از 

 من فاصله گرفت.

ام، و دست دیگرش را پشت یک دستش را زیر چانه

تر کرد. هردو کمرم گذاشت و مرا به خود نزدیک

لند کرده و توانستم سرم را بزدیم. نمینفس مینفس

 چشمانش نگاه کنم.  در

 ما... داریم گناه می کنیم یوسف... ما نباید...-

صورتش را مماس با صورتم قرار داد و آرام زمزمه 

 کرد:
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ای بودی... تو که تا چندوقت پیش توی فکرهای دیگه-

اش رو نشونت بدم؟ چه اشکالی داشت که یه چشمه

اصلاً صحیح نیست که اجبار باشه تازه... عقدی که به

 و هم مرتکب گناهی بشی.ت

ام برد و روی زخم را هایش را به طرف زخم پیشانیلب

خواست به این زودی از دانستم دلش نمیبوسید. می

آمد بعد از چند ماه، دل بکند و من جدا شود. دلش نمی

هم دست کمی جا تمام شود. مناین نزدیکیمان، همین

 از او نداشتم؛ امّا...

با صدایی که انگار از تهِ چاه در می از او فاصله گرفتم و 

 آمد، گفتم:

 ؟گردیجا می مونی؟ یا برمیاین-

جا کار دارم. زندگیم هم توی گردم. من... اینبرنمی-

 تونم برگردم؟ست. میاین خراب شده
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کردم؟ هایش خوش میباید دلم را به حرف

هایش دل خواستم به حرفخواستم... خیلی هم میمی

او چندبار دیگر هم به من قول داده  خوش کنم. ولی

کند. گفته بود که ما برای بود. گفته بود که رهایم نمی

هم هستیم. قرار بود به همین یک قولش عمل کند که 

ترسیدم باز دل در آخر، به عقد جهانگیر درآمدم. می

 خوش کنم و آخرسر، دوباره ناامید شوم...

 

 

 

 پرست معشوقه#

 ومد_و_نود_و_دویست_قسمت#
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قول ماندن داد امّا گفت باید مدّتی را برود تا وسایل 

اش در اش را هم جمع کند و بیاید. زندگیماندهباقی

شد و راستش... دلم برایش چند خانه سپری می

کجا که خانه داشت اما هیچسوخت. برای اوییمی

کرد احساس امنیت نمی کدامشاناش نبود. در هیچخانه

گرفت. چیزی که من حداقل در و از آن، آرامش نمی

 اش کرده بودم...هجده سال گذشته تجربه

های جهانگیر و خاتون چیز دیگری درباره حرفهیچ

کم به حقیقت زدم که خودش کمنپرسید و حدس می

چیز را خراب پی برده بود. فقط امیدوار بودم که همه

احتیاطی او در مقابل جهانگیر و ه باد بینکند و همه ما، ب

 جمشیدآقا نرویم...

یوسف رفت امّا به من قول بازگشت داده بود. در این 

که شد. تا جاییچندروز، حال جهانگیر بدتر از قبل می
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بیشترِ روز را یا خواب، یا در استراحت بود. گاهی هن از 

شدّت تب و درد، بیهوش و درحال هزیان گفتن. 

مشیدآقا طاقت نیاورد و شخصی را به دنبال آخرسر ج

یوسف فرستاد تا به بالین پدرش بیاید. جمشیدآقا 

رفت و به هر چیزی طرف میطرف و آننگران بود. این

زد. گرفت و سر همه داد میداد. از همه ایراد میگیر می

اش را نداشتیم. همه به تنگ آمده تحمّل این بدرفتاری

هم نداشتیم چون دلیل بودیم اماّ حق اعتراض 

 ستیم.داناش را میآشفتگی

روی بهبالاخره یوسف آمد. خیلی آرام و متین، رو

جمشیدآقا ایستاد و از او، درباره وضعیت پدرش سوال 

اش را گرفت و با خشم و عصبانیّت کرد. جمشیدآقا یقه

 غرید:
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داد کجا بودی؟ چرا وقتی برادرم داشت جون می-

 رد پدرت نبود؟زودتر نیومدی؟ این م

ی از خود نشان دهد، العمل خاصّکه عکسبدون این

کیفش را آهسته روی زمین گذاشت و دستان 

اش برداشت. کتش را صاف جمشیدآقا را از روی یقه

اش مرتّب ، روی بینیکرد و عینکش را با انگشت اشاره

 کرد.

من هیچ مسئولیتی در قبال تو ندارم. اگه کاری هم -

جبران لطفی هست که در حقّم شده  می کنم... فقط

 جا هستم، نه بیشتر.به خاطر جبران این بود. فقط

های جمشیدآقا در هم رفت. نفسش را باشدّت به اخم

 بیرون فرستاد و تقریباً فریاد کشید:
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لطف؟ چه لطفی مرد حسابی؟ مگه جهانگیر پدر تو -

نیست؟ کم در حقت پدری کرده؟ برات کم گذاشته؟ 

 چه لطفی؟

 

 

 

 پرست معشوقه#

 سوم_و_نود_و_دویست_قسمت#

 

کیفش را برداشت. با یک دستش آن را بالا گرفتش و 

اش را به با دست دیگر، در کیف را باز کرد و شناسنامه

زدم ای که... حدس میجمشیدآقا داد. شناسنامه

 شناسنامه جدیدش باشد.
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لحاظ هیچ حقّی جهانگیر پدر من نیست، و از این -

خوای بدونی پدرم کیه، یه نسبت به من نداره. اگه می

 نگاه به این شناسنامه بنداز.

جمشیدآقا با طمانینه نگاهش را از یوسف گرفت و 

زده ای بعد، با چشمانی وقشناسنامه را باز کرد. لحظه

 به یوسف خیره شد و ناباور زمزمه کرد:

 تو... تو پسرِ...-

 درسته. پس... -

اش را از دست او گرفت و سری برایش ناسنامهش

 تکان داد.

ن میرم تا به برادرتون سر بزنم. وضعیتش با اجازه. م-

 رو چند دقیقه بعد بهتون اطلاع میدم.

هنوز چند قدمی از جمشیدآقا دور نشده بود که صدای 

 چهره، متوقفّش کرد. گل
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زاده توی خانواده ها راست بود... حرومپس شایعه-

طور اجازه دادی این آدم کردیم! چهمون بزرگ میخود

یر یه سقف باشه جمشیدخان؟ نجس با دخترهامون ز

که بندازیش بیرون، اجازه میدی بره پیش عوض این

 برادر بزرگترت؟

هینی کشیدم و خواستم از همان طبقه بالا چیزی بگویم 

که سودا دستش را بر روی دهانم گذاشت. از بازویم 

 طرف اتاقم هل داد. گرفت و مرا به

 بینی دارن چی میگن؟ولم کن سودا، نمی-

خوای این وسط پای تو هم گیر شدی؟ می دیوونه-

ها بشه و سرت به باد بره؟ برو پیش شوهرت، بذار اون

 نفر دعواهاشون رو بکنن.

 امّا...-
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با صدای جمشیدآقا، دستانش شل شد و از حرکت 

 ایستادیم.

 ش کیه؟ساکت شو زن. خبر داری پدر-

اش رو نگه تونست تولهشرفی که هست، نمیهر بی-

 فرستادش خونـ...میداره؟ باید 

ای که در خانه پیچید، نفسم بند آمد. با صدای سیلی

چهره سیلی زده بود؟ ناباور الان... جمشیدآقا به گل

دستم را جلوی دهانم گرفتم و بهشان خیره شدم. مگر 

شناخت که حال با قدر پدر یوسف را میجمشیدآقا چه

چنین حتّی مقابل خانواده خود فهمیدن حقیقت، این

 ایستاد؟می

جا چهره را از آنچندنفر از زنان امارت جلو رفتند و گل

 دور کردند. 
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 پرست معشوقه#

 چهارم_و_نود_و_دویست_قسمت#

 

هنوز قدمی ازشان دور نشده بود که دوباره صدایش را 

 رد و گفت:بالا ب

خاطر این غریبه، دست روی زن خودت بلند به-

قدر برات عزیز اینکنی؟ مگه اون چی داره که یهو می

 زنی؟ مگه اون کیه کـ...خاطرش من رو میشد؟ ها؟ به

جمشیدآقا کلافه و عصبی میان حرفش پرید و فریاد 

 کشید:
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کسی بود که از صدقه سرش تونستی امروز شکمت -

ی که وجب به وجب این خاک و رو سیر کنی. کس

عمارت رو اون به من و جهانگیر بخشیده. دیگه بس 

 برگرد توی اتاقت و در رو هم ببند! چهره.کن گل

ناباور و حیران به جمشیدآقا خیره بودم و به 

دانستم که پدر یوسف، کردم. میهایش فکر میحرف

به جهانگیر لطف کرده بود. امّا... حتی گمان هم 

چنین مدیون او باشند. با صدای سودا، بردم که ایننمی

 چشم ازشان گرفتم و نگاهش کردم.

فت. تو برگرد پیش شوهرت، الان پسرش... هم راون-

 یعنی... دکترش هم میاد...

شک، همه اعضای او هم مثل من گیج شده بود. بی

خانواده در بهت فرو رفته بودند. به اتاق رفتم و کنار 

دیوار تکیه زدم و به جهانگیر خیره شدم. به پنجره، به 
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مردی که پس از مرگ خاتون، خود را به موش مردگی 

بود و شاید هم از شدتّ احساس گناهش، بیمار زده 

 شده بود. 

با صدای در، چشم از او گرفتم. یوسف وارد اتاق 

جهانگیر شد. بدون هیچ احساس خاصی نگاهش 

شد و نه ه میای در نگاهش دیدکرد. نه نگرانیمی

ترحمی. فقط و فقط احساس مسئولیت. سرمُ را به 

خلش تزریق دست جهانگیر وصل کرد و آمپولی به دا

کرد. سرم را تنظیم کرد و بالای تختش، به میخ 

اش وصلش کرد و مشغول چک کردن علائم حیاتی

 شد.

کردم که با او حرف بزنم، اما این پا و آن پا می

اش ث را باز کنم. چهرهطور سر بحدانستم چهنمی

ریش نامرتّبی روی رسید. تهخیلی خسته به نظر می
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هم لباس سیاه به تن  صورتش نشسته بود و هنوز

داشت. آه عمیقی کشیدم و خواستم چیزی بگویم که 

در اتاق باز شد. سودا با چشم دنبال من گشت و پس 

 زده گفت:از دیدنم، وحشت

 !انباری آتیش گرفته لیلا. بیا کمک-

 چی؟ چرا؟-

من چه بدونم. زودباش. یه ظرف بردار، پر آب کن بیار -

 بیرون.

 

 

 

 پرست معشوقه#

 پنجم_و_نود_و_دویست_تقسم#
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که نگاهم آنسمت در برداشتم که یوسف، بیقدم به

 کند، گفت:

تو پیش جهانگیر بمون. حالش خوب نیست. یه -

 ه.انباری کوچیکه، سریع خاموش میش

سودا دیگر حرفی نزد و باعجله، در را بست و رفت. 

ابرو اشاره کرد که روی صندلی بنشینم ویوسف با چشم

 ش را به جهانگیر دوخت و زمزمه کرد:و سپس، نگاه

خواستم خودش رو به آتیش بکشم ولی دلم می-

 های داخل این خونه سوخت...بچهوحال زنبه

ای کردم ست. سرفهپلکم پرید و آب دهانم به گلویم ج

 و مبهوت پرسیدم:

 تو... چی داری میگی؟ نگو که... نگو که کار تو بوده!-
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ترین کرد و کوچکمیآرام و خونسرد کارهایش را 

طور شد. چهاش دیده نمیای از خشم، در چهرهنشانه

 قدر خونسرد باشد و ککش هم نگزد؟توانست اینمی

امّا... دیگه جونی  تازه اولّشه. خیلی باهام بد تا کردن-

هم برای گرفتن باقی نمونده. من... نیومدم برای تیمار. 

واسه لحظه  کار خاصیّ هم قرار نیست بکنم. اومدمهیچ

قدر مونده تا دلم خوام ببینم چهشماری و درواقع... می

 آروم بگیره.

طرف تخت جهانگیر رویش، در آنجلوتر رفتم و روبه

گرفتم و ناراحت و نگران اش را زدهایستادم. دست یخ

 نگاهش کردم.

زیاد خودت رو توی فشار نذار یوسف. من... بهت -

 هم بریزی.طوری بهنگفتم که این
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که نیمچه لبخندی به رویم زد و سر تکان داد. درحالی

 کرد، گفت:وسایلش را جمع می

خوام دلم رو آروم کنم. کم داغ هم نریختم لیلا. میبه-

 نذاشتن که نخوام کاری نکنم.روی داغم 

 نزدیکتر رفتم و آرام پرسیدم:

 مونی؟ یا قراره بری؟جا میاین-

ماشین گذاشتم. اومدم که بمونم. وسایلم رو داخل -

 شاید چندروزی رو مهمون عمارت بودم و...

 نگاهم کرد و لبخندی تلخ به روی صورت نشاند.

بریم. حتّی تا تو هم از این قفس آزاد بشی و بعد باهم -

تونه جلوی بردنت از این جهنم جمشیدآقا هم دیگه نمی

 رو بگیره.
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کورسوی امیدی ته دلم تابید و سراسر وجودم را 

 ای در بر گرفت. داشتنیستگرمای دو

 

 

 

 پرست معشوقه#

 ششم_و_نود_و_دویست_قسمت#

 

... قدر از مرگ یک نفر خوشحال بشوم امّاقرار نبود این

جهانگیر جان خاتون را گرفته بود. پس... چه دلیلی 

برای غمگین جلوه دادن خود داشتم؟ دم عمیقی گرفت 

 و گفت:
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ی اتاق و با من پیشش هستم. تو برو پایین، زیاد تو-

 من نمون تا این چندوقت رو برامون جهنم نکنن.

سری به نشان تأیید تکان دادم و از اتاق بیرون رفتم. 

که چرخیدم، متوجه سهراب شدم و همیندر را بستم 

ای دادم و خواستم آمد. سلام آهستهها بالا میکه از پله

 پایین بروم که صدایم زد:

 لیلا؟-

 ی نگاهش کردم.به طرفش چرخیدم و سوال

 بله؟-

 طوره؟حال عمو چه-

 حالش بهتره، امّا هوشیار نیست.-

 جاست؟باز خوبه... یوسف رفت؟ یا هنور این-
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خوای، برو هانگیره. داخل اتاقش. اگه میپیش ج-

 بهش سر بزن.

 باشه، ممنون.-

 خواست دور شود که پرسیدم:

 راستی آتیش چی شد؟-

سمتم هدستش روی دستگیره ماند و سرش را ب

 چرخاند. کلافه و ناراحت زمزمه کرد:

پدری چراغ نفتی جا گذاشته بود دونم کدوم بینمی-

گیره. انبار آتیش می توی انبار. چراغ چپ میشه و کل

 شانس آوردیم که آتیش نزدیک خونه نشد.

 چی مرتّبه؟الان خاموش کردید؟ همه-

آره، نگران نباش. برو استراحت کن، من پیش عمو -

 .هستم
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قدردان لبخندی به روی زدم و رو گرفتم. چرا سراغ 

گرفت؟ کاری با او داشت؟ نکند... چیزی از یوسف را می

ده بود؟ سرم را تند و محکم سوزی فهمیدلیل آتش

تکان دادم تا این افکار مزخرف از ذهنم دور شوند. باید 

دادم. روزهای روشنم در کمی به خودم استراحت می

قدر خود را با این افکار تاریک، این راه بودند و نباید

 دادم...آزار می

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هفتم_و_نود_و_دویست_قسمت#
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سوزی انباری گذشته بود. کمتر چندروزی از آتش

دانستم بعد از آخرین دیدم و نمییوسف را می

وگوی او و سهراب، چه به سرش آمده که دیگر به گفت

کرد که انگار مرا می داد و جوری رفتارمن اهمیت نمی

د بیند. نگران بودم... نکند چیزی از من شنیده بونمی

دانستم چه کرد؟ نمیطور از من دوری میکه داشت این

کار کنم و چه بگویم تا دوباره وضعیتمان به شکل 

ترسیدم حرف اشتباهی بزنم و سابقش بازگردد. می

وضعیت، از اینی که هست هم بدتر شود. هرچند... 

اش با جهانگیر و اوضاع خاطر رابطهن بود که بهممک

توانستم هم نمید. حتّی منهم ریخته باشفعلیشان، به

شرایطی که داشت را درک کنم و بفهممش. مطمئن 

توانست قدری برایش سخت بود که... نمیبودم به

ام ای مرا ببیند و جویای احوال آشفتهبرای چند دقیقه

 شود.
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خت جهانگیر بلند شدم و خواستم از روی صندلی کنار ت

وسف را در از اتاق بیرون بروم که در باز شد و قامت ی

چهارچوب در دیدم. آب دهانم را فرو بردم و چندباری 

قدر سرد که پلک زدم. آبیِ چشمانش سرد بود. آن

روحم یخ زد. دستانم سرد شد و چیزی در درونم 

 شکست. 

ار رفتم تا دم عمیقی گرفتم و از جلوی درگاه در کن

داخل شود. سرم را پایین انداختم و منتظر ماندم که 

انگیر تمام شود و با او حرف بزنم. هرچند، کارش با جه

طور سر صحبت را باز کنم. دانستم چه بگویم و چهنمی

حال با او کردم که انگار تابهقدر ناشیانه رفتار میآن

صحبت نکرده بودم. دلم شنیدن صدایش را 

و کاری جز نگاه کردن به او و فرو خوردن خواست می

ستش داشتم. با تمام آمد. دوهایم، از دستم برنمیحرف

سر بهها و گاه، سرشیطنتش. با تمام جدی بودن
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قدر شد و گاه... آنهایش. گاهی مجنونم میگذاشتن

کرد. شد که از سردی نگاهش، تمام تنم یخ میدور می

 درست مثل حالا...

عاینه کرد و از کنارش بلند شد. دوباره جهانگیر را م

و کیفش را  آمپولی را به داخل سرمش تزریق کرد

ها را داخل سطل بست. لباسش را مرتب کرد و پسماند

تر از در، منتظر مانده طرفکنار تخت انداخت. کمی آن

بودم. وقتی خواست از اتاق بیرون برود، پشت سرش 

 ایستادم و آرام صدایش زدم:

 یوسف؟-

طرفم بازنگشت. فقط ایستاد و سرش را پایین هب

یدم که دستش مشت انداخت. دوباره صدایش زدم، د

 شد اما باز هم نگاهم نکرد. 
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 پرست معشوقه#

 هشتم_و_نود_و_دویست_قسمت#

 

کرد. چه رحمانه نگاهش را از من دریغ میچه بی

کُشت! با صدایی لرزان، ظالمانه داشت لیلایش را می

 سوم صدایش زدم:برای بار 

 یوسف؟ من رو نگاه کن؟-

و چرخید. بالاخره نگاهم کرد امّا... نگاهش سرد بود. 

یخی روی آبیِ چشمانش، تمام احساسس را  شیشه

پشت خودشان پنهان کرده بودند. دیگر آن گرما و 

دیدم. نفس عمیقی گرفتم تا اشتیاق را در نگاهس نمی
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دو قدم نزدیک بغضم را پس بزنم. دلم طاقت نیاورد، 

ت. سرش را پایین شدم که قدمی به عقب برداش

ها کار خود را کرده بودند و یخ انداخت، آن شعله

هایش سر شده بود. اشکی روی گونهچشمانش آب 

 خورد و به پایین چکید. 

ام، بارها و بارها تکرار شد. آن حسِ شکستن در سینه

کوچک های ها به قسمتدلم باز شکست، و آن شکسته

 تکه شدند.تری تکه

که صدایی سمتش برداشتم و بدون اینناباور قدمی به

 از گلویم خارج شود، اسمش را لب زدم.

توانست بماند انگار. سرش را پایین دیگر نماند. نمی

انداخت و از اتاق خارج شد. در را بست و صدای بسته 

شدن در، مثل ناقوس مرگی در سرم پیچید. دستم را 

تی شدم. این بغض لعنگرفتم. داشتم خفه می به گلویم
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کرد. تاب دیدن ام میچسبیده به بیخ گلویم داشت خفه

مهابا روی هایم بیاین رفتار سردش را نداشتم. اشک

آمدند. چه بلایی خوردند و پایین میهایم سر میگونه

کرد سر اشتیاق نگاهش آمده بود؟ چرا جوری رفتار می

 من غریبه است؟ که انگار هفت پشت با

صدایی از گلویم خارج کشیدم. به سختی نفس می

خس، و شاید صدای شد. هیچ صدایی جز خسنمی

آمد. زانو زدم، ام میشکستنی که از قفسه سینه

ریختم. چنان دستم روی گلویم بود و اشک میهم

بالاخره راه گلویم باز شد، بغض شکست و با شدّت، 

 شروع کردم به باریدن...

هایم هاتاق باز شد و شخصی داخل آمد. از سرشاندر 

اش را ببینم توانستم چهرهگرفت و مرا بلند کرد. نمی

اند. مرا هایش مشخص بود که مردانهاما از اندازه دست
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روی صندلی نشاند و لیوان آبی به دستم داد. دستمال 

های روی ای از جعبه بیرون کشید و آرام، اشککاغذی

توانستم ببینمش. ک کرد. حالا بهتر میام را پاگونه

ندباری پلک زدم و با دیدن سهراب، آه عمیق و پر چ

کشیدم و کسی را میافسوسی کشیدم. انتظار چه

 کسی به کمکم آمده بود... چه

 

 

 

 پرست معشوقه#

 نهم_و_نود_و_دویست_قسمت#
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ام را در لبخند غمگینی به رویم زد و دستمال اشکی

 دستش فشرد.

قدر خودت رو عذاب میدی آخه دختر اینی چی برا-

 خوب؟

دانست خوبی میدانست... شک نداشتم بهاو هم می

خواهیم. من... من و یوسف هم دیگر را تا حد جنون می

ای که در عمویش بودم و او از احساس ممنوعهمثلاً زن

دلم بود، خبر داشت. اصلاً مگر کسی هم مانده بود که 

 ماند؟خبر باز این اتّفاق، بی

کنم. چه عذابی ندم من توی عذاب دارم زندگی می-

 خودم رو؟

 سرش را پایین انداخت و باافسوس گفت:

دونم که... این ازدواج، آرزوی هیچ دختر جوونی می-

 هم... نیست. الان
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 به جهانگیر نگاه کرد و ادامه داد:

که شاهد مرگ یه آدم باشی، هم دلت براش این-

شماری کنی، خودش حظهاش لبسوزه و هم واسه

 کننده هست. حالا بقیه شرایط که بماند.دیوانه

ام را دامنم را در مشتم فشردم و تمام حرص و غصّه

 سر این دامن فلک زده خالی کردم.

ام و خاتون کم بود که هی درد روی دردم داغ خانواده-

تونم قدر تحمّل دارم؟ دیگه نمیمیاد؟ مگه من چه

 سهراب...

شناسمت. ش دخترجان. من که دیگه خوب میوم باآر-

قدری قوی هستی که دووم بیاری. صبر داشته اون

 باش...

که به من های انتظام خان افتادم. و وقتیبه یاد حرف

گفت تا صبر کنم. او هم از من انتظار صبوری می
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قدر دیگر ام تا چهپارهداشت؛ اما تا کِی؟ مگر دلِ پاره

 های من باشد.و اندوه غصهّ توانست میزبانمی

خواستم تو رو کنم. ببخشید، نمیام رو میمن... سعی-

 هم ناراحت کنم.

دستم را به زیر چشمم کشیدم و خواستم از او رو 

 بگیرم که زمزمه کرد:

دیدم با چه حالی از اتاق عمو رفت. فکر کردم شاید -

خاطر حال بد اونه. ولی وقتی اومدم داخل... باهاش به

لیلا، شاید دوای درد جفتتون فقط حرف زدن  ف بزنحر

 باشه. ولی قبلش...

ام دستمال را بالا آورد و با لبخندی نشسته بر لب، بینی

 را گرفت و کشید. 

 جور کنی.وکم خودت رو جمعباید اول یه-
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 پرست معشوقه#

 سیصدم_قسمت#

 

ن گریه ام گرفت. ایخودم هم میان اشک و بغض، خنده

هایش را هم همیشه به همراه فین کردنفینلعنتی، 

 داشت.

پاشو برو یه آبی به دست و صورتت. چاره کارت -

 زانوی غم بغل گرفتن نیست. 

لبخند تلخی به رویش زدم و سرم را تکان دادم. 

خواستم از روی صندلی بلند شوم که چیزی به یادم 
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روی لبانش آمد. نگاهش کردم، هنوز آن لبخند محو را 

 آب دهانم را فرو بردم و آهسته پرسیدم: داشت.

 سهراب... چرا؟-

دانست. احساس کردم آن خوب معنای سوالم را می

لبخند مزخرف از صورتش محو شد. سرش را پایین 

انداخت و چیزی نگفت. نفس عمیقی کشید و دوباره 

ها و طرز نگاه سرش را بالا آورد. این برق چشم

 .. دوست نداشتم.کردنش را... اصلاً

چیزهایی درباره تو و پسرعموم دونم... من یهنمی-

خواستم به روی خودم بیارم. فهمیده بودم ولی... نمی

چندوقت پیش هم که بحث شناسنامه و پدرِ یوسف شد 

و... فهمیدم که خب... هیچ عیبی نداره اگه شما دونفر 

 دیگه رو دوست داشته باشید.هم

 اشه؟خیانت به عموت بحتّی... حتّی اگه -
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 لبخندی زد و سرش را پایین انداخت.

کار کردید که اسمش رو خیانت به عموم؟ مگه چی-

 خیانت بذاریم؟ من... 

 نفس عمیقی گرفت و با تعلّل کوتاهی، ادامه داد:

دوسال پیش بود که به بابا گفتم یکی رو دوست دارم. -

گفت زر مفت نزنم. دست دختر خان ده بالایی رو 

دست من. گفت اون دختر، در  رفت و گذاشت تویگ

شأن خانواده ما نیست که عروسش بشه. واقعیتش از 

دستش دلخور شدم. ولی حق حرف زدن هم نداشتم. 

گذشت و خدا جوری قشنگ برامون چید که همون 

دختر، شد مایه عذاب و بلای جونش که توی 

نشست و جمشیدآقای قصه، اش میشاهنشین خونه

غیر از حال تونم بهحالا میدهن باز کنه... حق نداشت 

 خوبِ اون دختر بخوام؟
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آب دهانم را فرو بردم و ناباور نگاهش کردم. با هزار 

 زور و زحمت، گفتم:

تو... داری دروغ میگی! اگه حقیقت داشت... چرا -

 همون اول، اون وصلت رو رد کردی؟

 هایش پر شد امّاای بالا انداخت. دیدم که چشمشانه

 بخندی زد.حال، لدر همان

 

 

 

 پرست معشوقه#

 یکم_و_سیصد_قسمت#

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

خواستم به زور به دستت بیارم. بعد اگر تو به نمی-

اومدی... دیگه هیچ راهی برای خلاصیِ عقد من در می

دونستم حال عمو خوب نیست و... تو هم تو نبود. می

 امّا...تونستی آزاد باشی. بالاخره می

ند شد. دستی به آه آرامی کشید و از جلوی پایم بل

 لباسش کشید و گفت:

وقت جا دفن میشه و... دیگه هیچاین موضوع همین-

زنم. چون پرسیدی، نتونستم اش حرف نمیدرباره

جلوی زبونم رو بگیرم. ولی... قول میدم دیگه 

 اش حرفی نزنم. من... باید برم.درباره

ای را با ما پوشاند. دنیا بازی مسخره چشانم را غبار غم

اش رحمانه داشت ادامهوع کرده بود و چه بیشر

داد. سهراب سری برایم تکان داد و به سمت در می

 خروجی رفت. 
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 اگه کاری داشتی، خبرم کن. -

 باشه، ممنون.-

نگاهش را از من گرفت و به عمو دوخت. سپس با 

روز به بعد، ای سرسری، در را بست. از آن خداحافظی

و نه من سهراب را در دیگر نه حرفی بینمان زده شد 

 خلوت دیدم...

ای به همان شکل گذشت. یوسف عمارت را چندهفته

ترک کرد و دقیقاً همان روز، حال جهانگیر وخیم شد. 

قدر بد که دیگر امیدی به زنده ماندنش نداشتم. و آن

د، آلوهمین هم شد... در آن شب دلگیر و مزخرفِ مه

شر این  جهانگیر چشم بست و برای همیشه، مرا از

 زندگی نکبت بار خلاص کرد...
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کردم. لبخند تلخ و به در تکیه زده بودم و نگاهش می

هایم جا خوش کرد. به همین راحتی کوچکی روی لب

 خلاص شده بودم؟ 

سروصدا از یاد یوسف افتادم... یاد رفتنش که چه بی

هایم هایم روی گونهکه اشکدرحالیجا رفت و من، نا

بسته فقط نظاره گرش  د، از پشت پنجرهخوردنسر می

رود و نه حتّی با من بودم. نه گفت که چرا می

دانستم که برای همیشه رفته بود خداحافطی کرد. نمی

و یا فقط برای چندروزی، رفت تا از این فضای 

ه چشم آور فاصله بگیرد. فقط دور شدنش را بخفقان

 دیدم و جان از تنم پر کشید...

توانست خداحافظی یوسف هم نمیفتن بیامّا حتّی ر

حال نباشم. تمام باعث شود که در این لحظه، خوش

زنان و دختران عمارت دور جهانگیر حلقه زده بودند و 
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ریختند. صدای آشنایی را از بالای سرش اشک می

دم. کنارم شنیدم. برگشتم و به سهراب نگاه کر

 هایش انگار غم داشتند. ترس داشتند!چشم

 لا؟ میشه چند دقیقه بیای؟لی-

 

 

 

 پرست معشوقه#

 دوم_و_سیصد_قسمت#

 

ام را از در گرفتم، و به طرفش سری تکان دادم و تکیه

 رفتم.

 چیزی شده؟-
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های خاکستری نگران نگاهم کرد. ترس در چشم

 شد.رنگش به خوبی دیده می

بارت رو جمع کن و فرار کن... جمشیدآقا میگه تو -

خواد جون تو رو بگیره. تی، میجون جهانگیر رو گرف

 فرار کن، نذار دستش بهت برسه.

احوال بودم و این حرفِ سهراب، قدر کافی پریشانبه

تر از قبل کرد. آب دهانم را فرو بردم و دستم را مرا گیج

مشیدآقا برای چه به دیوار گرفتم تا زمین نخورم. ج

ای در حق برادرش کشت؟ مگر من چه بدیباید مرا می

 ده بودم؟ کر

من چرا باید جهانگیر رو بکشم؟ یه کاری کن... -

 جمشیدآقا رو متوجّه اشتباهش بکن، تو رو خدا!
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ترسید و ترسید، او هم مانند من از پدرش میاو هم می

دست هایم را در این... برایم کمی عجیب بود. شانه

 گفت: گرفت و جدیّ

. فقط فرار کن، همین امروز! به محض طلوع آفتاب برو-

هات رو جمع چند ساعتی مونده. همین الان برو وسایل

 کن.

شدم. ناباور قدمی به عقب هایش نمیمتوجّه حرف

سمت اتاقم دویدم. خودم را برداشتم و درنهایت، به

های سهراب فکر روی تخت پرت کردم و به حرف

ردم. اگر حقیقت داشتند... زندگی من هم در خطر ک

کردم. بلند شدم و چمدانم را بود! پس باید کاری می

جمع کردم. از اتاقم بیرون رفتم و پس از چشم 

آرام قدم برداشتم. سهراب ته چرخاندن به اطراف، آرام

راهرو منتظرم بود. کلافه دستانش را داخل جیبش فرو 
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کوبید. به طرفم به زمین میکرده و پایش را با استرس 

گرفت و  ای به طرفمرویم ایستاد. کیسهآمد و روبه

 آهسته زمزمه کرد:

جا جات این رو خمراهت داشته باش. برو دیلمان، اون-

 امنه.

 کیسه را از دستش گرفتم و قدردان، نگاهش کردم. 

 کنی؟چرا کمکم می-

او که گفته بود دیگر قرار نیست حرفی از آن روز به 

میان بیاورد یا طوری رفتار کند که آزارم دهد. پس... 

برای چه بود؟ چرا طوری رفتار  هایشاین نگرانی

 کرد که...می

چون... منتظر دوآدبال برای پریدن از این عمارت -

 بودی.
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ای زیر کاسه است و سهراب دانستم نیم کاسهمی

خواهد چیزی به من بگوید. احساس خوبی نسبت نمی

هایش اس صمیمیت عجیب و کمکبه این احس

را  نداشتم. خواستم سوال دیگری بپرسم که دستش

 ها هدایت کرد.پشت کمرم گذاشت و مرا به طرف پله

 

 

 

 پرست معشوقه#

 سوم_و_سیصد_قسمت#

 

 ها نیست!برو دختر، عجله کن. جای این حرف-
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طرف سر تکان دادم و خداحافظی کوتاهی کردم. به 

سمت جنگل دویدم. باید مطبخ رفتم و از در پشتی، به

م. هوا سرد و رسانداز مسیر جنگل خود را به جاده می

مه آلود بود و لرز بدی به جانم رخنه کرده بود. بالاخره 

بعد از چند دقیقه دویدن، به جادّه رسیدم. خم شدم و 

ه دستم را به زانوهایم گرفتم تا نفسم بالا بیاید که متوجّ 

 صدای ماشینی در جادّه شدم.

مه غلیظ باعث شده بود که مرا نبیند و از کنارم عبور 

ای بعد، انگار که تازه متوجهّم شده باشد، کند. لحظه

روی ترمز زد. دنده عقب گرفت جلوی پایم نگه داشت. 

 از ماشین پیاده شد و نگران پرسید:

وقت صبح کجا میری  سلام، صبحت بخیر. این-

 همسایه؟
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چشمانم پر شده بود و زبانم برای حرف زدن 

چرخید. چه بی طاقت شده بودم و خبر نداشتم! دم نمی

 میقی گرفتم و سعی کردم خود را آرام کنم.ع

 جمشیدآقا... باید فرار کنم!-

در ماشین را برایم باز کرد و سپس خودش هم سوار 

 شد.

 برمت تا مقصد.سوار شو دخترجانک من می-

م ماشین را به سمت جاده منتهی به سوار ماشین شدی

دیلمان هدایت کرد. فکرم پر از افکار شوم بود و دلهره 

 کرد.لحظه هم رهایم نمیدوباره اهل عمارت، یکدیدن 

 خدایی ناکرده اتّفاقی افتاده همسایه؟-

اش . بالا سر جنازهجهانگیر طاقت نیاورد و فوت کرد-

گفت جمشیدآقا مونده بودم که بهم گفتن باید فرارکنم. 
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خواد من رو کنه من کشتمش. گفتن میفکر می

 .بکشه... من هم قبل از طلوع فرار کردم

 دخترجان، همون پسره کمکت کرد فرار کنی؟ -

دونم اگه اون حسین. نمیآره. شانس آوردم آقاغلام-

 نبود...

ام را تمام نکرده بودم که او محکم روی هنوز جمله

زده به آنان خیره شدم. این... این وحشتترمز زد. 

دانستند که من در طور حتّی میحقیقت نداشت. چه

 کدام جادّه هستم؟

 خترجان... پیاده شو و فرار کن.د-

هایم خشک شد. تمام با دیدن جمشیدآقا خون در رگ

لرزید و سرمای بدی به دست و بدنم ناخوداگاه می

 پاهایم افتاده بود. 

 م! پیاده شو و فرار کن.همسایه باتوا-
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 پرست معشوقه#

 چهارم_و_سیصد_قسمت#

 

بود  جمشیدآقا از ماشین پیاده شد. سهراب هم کنارش

کردند. خدای و هردو با اخم وحشتناکی، نگاهم می

من... سهراب؟ او... به من خیانت کرده بود؟ از ماشین 

ا ایستادم. جپیاده شدم، امّا فرار نکردم و همان

روی سهراب ایستادم و نگاهش کردم. فقط روبه

نگاهش کردم و او هم با تمام وقاحت، با همان 

ده بود... صدای داد های در همش به من خیره شاخم

جمشیدآقا بلند شد و پشت بندش،کمربند در دستش را 
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رضا خود را غلامبالا برد تا روی بدنم فرود بیاورد که آقا

 ست جمشیدآقا را گرفت.سپر من کرد و د

 کنی مرد حسابی؟ زودت به یه بچه رسیده؟کار میچی-

سهراب به طرف او رفت، دستش را گرفت و با تحکّم 

 گفت:

وار ماشینت شو و برو، بودنت بیشتر جمشیدآقا رو س-

 آزار میده.

 این دختر...-

اش اومدن این دختر خانواده داره، و الان خانواده-

 گورت رو گم کن تا شر به پا نشده!دنبالش. زودتر 

سهراب او را سوار ماشین کرد و در ماشین را محکم 

کوبید. او هم دنده عقب گرفت و با نگاهی شرمنده و 

 حالی زار، از ما دور شد...
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چشمم به ماشینش بود که بدنم سوخت. روی زمین 

نشستم، خود را مچاله کردم و از درد فریاد زدم. 

گرفت و بلندم کرد. نزدیکم شد و  جمشیدآقا از موهایم

 اش غرید:هم فشردههای بهبا خشم از میان دندان

ه کشی کخونم رو میپسر من رو که کشتید... حالا هم-

 بری پی احوال خوشِت؟

حرف ایستاده بود و قلبم هزار پاره شده بود. سهراب بی

اش، های به خون نشستهبا آن نگاه عجیب و چشم

رفت کشید. سرم گیج میام تیر میینهکرد. سنگاهم می

هایم روی و توان ماندن روی پاهایم را نداشتم. پلک

سرم های جمشیدآقا، در هم افتاد و صدای داد زدن

های حاصل از تازیانه پیچید و میان درد کشیدن

 هایم، از حال رفتم...خوردن
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کرد. انگار که زیر سم هایم درد میتمام استخوان

ام کرده ه و له شده بودم. در انباری زندانیها مانداسب

ترین فرصتی برای حرف زدن، به بودند و حتّی کوچک

قدر آمد؟ آنکس به سراغم نمیدادند. چرا هیچمن نمی

برایشان غریب و فراموش شده بودم که حتّی 

خواستند سراغم را بگیرند و جویای احوالم شوند؟ نمی

ت و مرا از این پرسید که لیلا کجاسچرا کسی نمی

 جهنم بیرون بکشد؟ 

 

 

 

 پرست معشوقه#
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آمد. وجب سوی انباری میها از آنصدای خرناسه سگ

سوخت و مطمئن بودم که یا ست تنم میبه وجب پو

اند. از شدتّ ریزیاند و یا درحال خونخون مرده شده

دم که در انباری باز درد و وحشت در خود جمع شده بو

ای، به داخل آمد و در را بست. شد و سهراب با سینی

سینی غذا را پیش رویم گذاشت و حتّی در آن تاریکی 

بر روی لبانش را توانستم لبخند کش آمده هم می

 احساس کنم.

 بیا، بخور جون داشته باشی.-

شد که سهراب، این کار را با من کرده بود.  باورم نمی

شان یک خیال و کابوس امیدوار بودم که همه هنوز هم

 ام باشم. امّا...شوم، کنار خانوادهباشد و وقتی بیدار می

ای در حقّت کردم سهراب؟ چرا... چرا من چه بدی-

 ن بلا رو به سرم آوردی؟ای
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انگار که حرفم را نشنیده باشد، سرش را چرخاند و به 

 سمتی دیگر نگاه کرد.

تو جنگل حلق آویزت کنن. به  جمشیدآقا سپرده فردا-

هرکسی که سوال پرسید، بگن از عشق جهانگیر 

 خودکشی کردی.

شنیدند؟ او... درباره چه چیزی هایم درست میگوش

ویم چنگ زدم تا راه نفسم را باز کرد؟ به گلصحبت می

کرد و از سویی ام میکنم. از طرفی بغض داشت خفه

قیقت را های سهراب... او... داشت حدیگر، حرف

گفت؟ جمله سهراب را در سر مرور کردم و به یاد می

چندماه گذشته افتادم. به یاد بلایی که بر سر خانواده 

 بختم آمد و... به یاد مازیارم...نگون

حلق آویزم کنن؟ نکنه... نکنه جمشیدآقا اون کار رو با -

 مازیار کرده بود؟
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رویم نشست. دستانش را دور بهپوزخندی زد و رو

 زانوهایش حلقه کرد و با تفریح، چشم به من دوخت.

نه نه. پدر عزیز من هیچ کاری نکرده. درواقع، کاری -

 که من با مازیار کردم.

تاریک داشت به دور سرم گیج می رفت. انباری نیمه

چرخید. زبانم بند آمده بود و اشک، جلوی سرم می

کار کرده بود؟ مات دیدم را گرفته بود. سهراب چه

اختیار، از چشمانم هایم بیکردم و اشکاهش مینگ

 سرازیر شدند...

ده، دوازده ساله بودم که خواهر کوچیکم مریض شد. -

رفته بودن اش سعید، چهره و پسر دردونهارباب و گل

زاده تفریح کنه و خوش بگذرونه. من و شهر تا خان

مُرد و کسی نبود به مادرم تنها بودیم. سمانه داشت می
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ن برسه. رفتم دم خونه شما. از پدرت طلب کمک دادمو

 تونه. کردم و... گفت نمی

 

 

 

 پرست معشوقه#

 ششم_و_سیصد_قسمت#

 

 رید:اش غهم قفل شدههای بهعصبی و از لای دندان

ام زد، کار کرد؟ با دست به سینهدونی تهش چیمی-

زایمان هُلم داد و گفت که برم پی کارم. گفت زنش 

تونه تنهاش بذاره. همون شبی بود که تو داره و نمی

اومدی... به خونه برگشتم، خواهرم داشتی به دنیا می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

سوخت. حالش خیلی بد بود و داشت تو تب می

کنه که بهتر بشه. یهو... تونست کاری کس نمیهیچ

هام جون دیدم داره جلوی چشمیهو تشنج کرد. می

آرومش کنن، چه  میده. زنای عمارت خواستن

هاش دونم... وقتی از دهنش کف بیرون زد و چشممی

سفید شدن... دنیای منم سیاه شد. اون شب من مرُدم. 

اون سهراب ضعیف مُرد و... من اومدم. سهرابی که پر 

خواست بزرگ بشه و هرطوری فرت و انتقام. میبود از ن

که شده، انتقامش رو از کسایی که مسبّب مرگ 

 دن، بگیره...خواهرش بو

سوخت. دهانم گلویم خشک شده بود و راه نفسم می

خواست نفس نکشم تا این داد. دلم میمزه خون می

مزه زهرمار از دهانم برود اما از طرفی، داشتم خفه 

انه را شنیده بودم. شنیده بودم که شدم. اسمِ سممی
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دختر کوچک شهناز بر اثر تب و تشنج مرده بود اماّ... 

 شد...انی که از زبان سهراب روایت میاین داست

زیر نظر داشتمت. حواسم بود به تک تک کسایی که -

باعث مرگ سمانه بودن. توی روز عروسیم، دیدم که با 

ن رو هم یوسف برخورد داشتی و برخوردهای بعدیتو

دیدم... فکر ازدواج تو با سعید رو من توی سرِ 

خوشیت جدا خواستم تو رو از دلچهره انداختم. میگل

قدر رابطه شما کنم تا دلم خنک بشه. ولی هنوز اون

دوتا با هم خوب نبود، پس شکست بزرگی هم نبود 

اش رو خیالش شد و من هم پیچهره بیبراتون. گل

ه انتقام کوچیک گرفته بودم و نگرفتم. از سعید هم ی

اون هم... انداختن فکر ازدواج با بهاره تو سرِ حمید 

خواد. من هم م حمید خاطرت رو میدونستبود. می

تونه برای تحریک تو، با دوستت ازدواج بهش گفتم می
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طوری... هم تو و هم کنه تا شاید سر عقل بیای و این

 ید.گرمی ببینسعید یه ضربه کوچیک برای دست

 بلند شد و کلافه، شروع کرد به راه رفتن. 

ها ها برای من کافی نبودن. اینولی لیلا... این-

تونستن دردی که کشیدم رو جبران کنن.  پس نمی

 کردم...باید یه کار دیگه می

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هفتم_و_سیصد_قسمت#
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آمد، شاید او هم احساس موش کوچکی به طرفش می

روی من مانده و دارد با هر بهسی روکرده بود شیء نج

کند. سهراب با اش، دنیا را روی سرم آوار میکلمه

شنیدن صدایش، به طرفش خم شد و از بدنش گرفت. 

بالا آورد و کمی نگاهش کرد، و بعد آن را جلوی 

هایشان، خرناسههایش پرت کرد. صدای پارس و سگ

بتاً تاریک لرزاند. فضای انباری نسبند بندِ وجودم را می

بود اما می توانستم حس کنم چه بر سر آن موشِ 

زدم بیچاره آوردند. خورشید بالا آمده بود؟ حدس می

که صبح شده و نور اندکی نیز از جرز پایین در انبار، به 

 تابید. داخل می

ید. دوباره نشست، سهراب دستش را به پیرهنش مال

ا روی دستش را دور زانوهایش حلقه کرد و کمی خود ر

 جا کرد.بهزمین جا
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تو رفتی دانشگاه و دنبالت چندتا بپا فرستادم تا -

دونی چی شد؟ گفتن تو و یوسف زیرنظر بگیرنت. و می

دیگه در میره! خب... حالا وقت جونتون برای هم

ز تو، و هم از مناسبی برای گرفتن انتقامم بود. هم ا

هرکسی که دخلی توی مرگ سمانه داشت. یه فرصت 

یی برای سیاه کردن زندگی همتون داشتم و طلا

خواستم به همین راحتی از دستش بدم... بین نمی

هم زدم و یه دعوای کوچیک مازیار و سعید رو به

شب تو هم برگشته بودی و بینشون به راه انداختم. اون

زیار مست بود، خوب متوجه بهترین موقع بود... ما

یقه شد و من خبره. با سعید دست به شد که چهنمی

وارد ماجرا شدم... سعید رو هُل داد، ولی چیزیش نشد. 

جا از حال کمی بیهوش شد. خودش هم همونفقط... یه

رفت و... سعید رو من کُشتم و گذاشتم مازیار فکر کنه 
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 که کار اون بود... دیدی؟ خیلی راحت زندگی

 دونفرشون رو خراب کردم. حالا نوبت شماها بود... 

وهایش کشید و چنگی بهشان زد. تُن دستی بین م

رفت و از عصبانیت این مرد صدایش داشت بالا می

دیوانه، جوری وحشت کرده بودم که نفس کشیدن هم 

 از یادم رفته بود.

جمشیدآقا خواست مازیار رو بکشه، ولی من نذاشتم. -

شد؟ پیشنهاد خونبس رو دادم. ی میپس تکلیف تو چ

م دربیارم و زندگی رو خواستم تو رو به عقد خودمی

زهرت کنم. ولی... این کافی نبود لیلا. اصلا کافی نبود! 

تونستم هم طعم جدایی رو بهت بچشونم، درسته می

هم خودم عذابت بدم. ولی... عموی پیرم شوهر بهتری 

هم قبول و اون بود! پیشنهادش رو به جمشیدآقا دادم

 کرد...
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هم کوبید و با اشتیاق خندید و بلند شد. دستانش را به

 ادامه داد:

خوب گوش کن. قضیه تازه داره شنیدنی میشه! بعد -

هام گفتم تون رو آتیش زدم و به آدماز ازدواجت، خونه

جنگل حلق آویز کنن و بگن که از روی تا برادرت رو تو 

 عذاب وجدان، این کار رو کرده...
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خوردند و هایم سر میروی گونههایم به سرعت اشک

توانستم هیچ شد. نمیهدف، باز و بسته میدهانم بی

العملی از خود نشان دهم و حتّی پلک بزنم. برادر عکس

ن خاطر انتقام ایگناه من... مادر عزیز من... بهبی

شد... احساس دیوانه، شما تنهایم گذاشتید؟ باورم نمی

تپید و پد. قلبم نمیتکردم دیگر حتی قلبم هم نمیمی

 داد:تر از قبل ادامه میرحمانهسهراب، بی

ات رو هم نابود کردم از عشقت جدا کردمت، خانواده-

چنان امید کردم یه چیزی کمه. تو همولی باز حس می

خوش باشم به این که ذاشتی دلداری. توی لعنتی ن

انتقامم رو گرفتم و دیگه کاری به کسی نداشته باشم... 

های تو و خاتون عزیزت رو این که اون روز، صحبتتا 

شنیدم... فهمیدم باز قراره برگردی پیش یوسف. قراره 

باز من رو بسوزونی و خودت بری پیِ خوشیت. پس... 

کردم. خب... از  من به قولی که جهانگیر داده بود عمل
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اومد. اون عاشق دست عموی پیرم که کاری بر نمی

نبود به هیچ قیمتی از  خاتون و یوسف بود. حاضر

ها تونستم اونتونستم. میدستشون بده! اما من که می

هایی بودن ها هم مهرهدونی... اونرو ازش بگیرم! می

که برای رسیدن من به هدف، باید از صفحه پرت 

هارو آزادشون ون. خاتون رو بستم و اسبشدن بیرمی

کردم، و بعد آتیشش زدم... هنوز هم صدای جیغ 

هاش یادمه... زن خوبی بود، تنها کار بدی که دنکشی

 کرد، این بود که حقیقت رو به تو گفت!

خاتون عزیز من... هنوز هم با یادآوری جسم 

خواست به گرفت... دلم میاش، دلم آتش میسوخته

لی بزنم. سهراب آدم نبود، هیولا بود. خوره حالش زار

کی، کل یبود که به جانمان افتاده بود و داشت یکی

 گرفت...عزیزانم را از من می
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 کار کردی... اون... گناهی نداشت سهراب...تو چی-

خس کرد و ام خسآمد، سینهصدایم در نمی

پیچید هم میسوخت. از بس حالم بد بود و دلم بهمی

 خواهم خون بالا بیاورم.کردم که میاس میکه احس

 

 

 

 پرست معشوقه#

 نهم_و_سیصد_قسمت#

 

ی آخرین حرکتم چی بود؟ همون روزی که دونمی-

انباری آتیش گرفت... من رفتم و باهاش صحبت 

های جهانگیر کردم. اول یه سری حقیقت درباره گفته
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بود اگر بفهمه  که قول دادهبه خاتون گفتم، و این

خاتون به کسی چیزی گفته، هردوشون رو با هم آتیش 

اجرا رو به زنه... و بعد بهش گفتم تو از عمد این ممی

دارِ پو و ثروت جهانگیر جهانگیر گفتی تا خودت اختیار

بشی. خب... یوسف اولش شوکه شد. داد زد، فریاد 

ده ام گرفت و من رو به دیوار کوبید و عربکشید، از یقه

 زد که دروغ سر هم نکنم...

ولی من دروغگوی خوبی بودم لیلا، باورت نمیشه 

ز تو متنفر بشه، تا قدر حرف سر هم کردم تا اون اچه

 تو رو باعث مرگ مادرش بدونه!

هایش را هضم توانستم حرفرفت. نمیسرم گیج می

کنم. با خنده از من فاصله گرفت و خودش را تکاند. به 

ت و زنجیرشان را باز کرد. در انبار هایش رفطرف سگ

 را باز کرد تا برود و پیش از رفتن، گفت:
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تونی هرچی اشتم. میداخل سینیت یه کاغذ و قلم گذ-

خواستی، قبل از مرگت بنویسی. به هرکسی خواستی 

نامه بنویس. و نگران نباش، قول می دم برسونم به 

 دستشون!

طرفش پرت لیوان آب را از داخل سینی برداشتم و به 

کردم که بلند خندید و در را بست. مرا در تاریکی و 

 پیکر، تنها گذاشت... همراه آن دو سگ  غول

کردم. گوشهای بر روی زمان را احساس نمی گذر

ای که نورش زمین در خود مچاله شده و به روزنه

چندساعت پیش غروب کرده بود، خیره بودم. نزدیک 

من، داشتم با وحشت به  آمد واذان بود، صدای ربنا می

کردم که حال نزدیکم آن دو سگ گرسنه نگاه می

شکم بزرگی  ایستاده بودند. یکیشان انگار ماده بود.

داشت ولی نگاهش گرسنه بود. با ترس و لرز، دستم را 
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روی دماغش گرفتم. اجازه داد آرام جلو بردم و روبه

توانستم حدس بزنم که حالت نوازشش کنم و می

ش عوض شده بود. دستم را لیس زد و بو چشمسهای

ام برد و آرام، کشید. دماغش را به سمت پاهای زخمی

زد. جای کمربندهای جمشیدآقا خون و خاکش را لیس 

رفت. طور از پاهایم میپاره شده بود و خون همینپاره

گمانم با سگک کف دست دیگرم هم زخم بود. به

 کمربندش به کف دستم ضربه زده بود.

 

 

 

 پرست معشوقه#

 دهم_و_سیصد_قسمت#
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سگ دیگر جلو آمد و به تبع سگ ماده، کف دستم را 

ها هم رف این سگلیس زد. بغضم گرفت، حتی ش

 بیشتر از سهراب و جمشید آقا بود.

سوخت. پایم دیگر کمتر میوهای دستزخم و شکاف

بخند ای کرد. لکنارم دراز کشیدند و سگ ماده، ناله

تلخی روی لبهایم نشست. انگار قرار بود با گرفتن هر 

وجود بیاید. سمانه مُرد تا من زندگی، زندگی دیگری به

 ها...مُردم تا توله سگحالا من داشتم می دنیا بیایم وبه

در باز شد و متوجه شهناز و کوچک خانوم شدم که در 

، اند. داخل شدند و با استرس و ترسدرگاه در ایستاده

 جلو آمدند. آرام گفتم:

رسونن. ها هیچ آسیبی بهتون نمینترسید، این-

 اومدین من رو واسه خودکشیم آماده کنید؟
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طرفم زانو زد و بقچه کوچکی به شهناز جلوی پایم

 گرفت.

یه دست لباس، و کلی پول و طلا گذاشتیم داخلش. -

بودنه... چیزی که حق تو از این زندگی و زنِ جهانگیر 

قدری هست که بتونی خرج دو نسل بعدت رو بدی. اون

یکی بیرون روستا و تو جاده فرعی منتظرته. برو لیلا... 

ای جمشیدآقا بیان هساعت دیگه قراره آدمتا یه

 سراغت...

دانست چه هیولایی را بزرگ کرده و پس شهناز هم می

طور به او اعتماد زن چه دیوی شده بود. اماّ... چه

که من چیزی بگویم، خودش کردم؟ قبل از اینیم

 گفت:

گفتن چندتا نامه ناخونده به لیلای مجنون دارن که -

 خوان به دستت برسونن.می
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بردم و چندباری پلک زدم تا اشک  آب دهانم را فرو

هایم راه خودشان را پیدا کنند. پس واقعاً... چشم

 منتظرم بودند؟ 

رفت اما شهناز از می از روی زمین بلند شدم. سرم گیج

بازویم گرفت و کمکم کرد تا بیرون از انباری خارج 

های آمد، حرفشوم. با صدایی که از ته چاه بیرون می

ر برایشان بازگو کردم. آن بیرون، واسهراب را خلاصه

چهره هم برای دیدن سودا هم ایستاده بود. حتیّ... گل

های های  وضعیتم آمده بود و وقتی درباره سعید شنید،

گریست و مرا به آغوش کشید. سودا شالی روی 

هایم انداخت و دستمالی نم به صورتم کشید. شانه

م هایم را بوسیدند، و با چشمی اشک و چشگونه

 دیگری خون، مرا راهی جاده فرعی کردند...
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 پرست معشوقه#

 یازدهم_و_سیصد_قسمت#

 

دویدم و باد، فلک کشیده میمیان درختان سربه

های سوزناکش را بر صورت خیس از رحمانه تازیانهبی

ام، اشک چشمانم را زد. با پشت دست زخمیاشکم می

وشن پس زدم تا بهتر جاده را ببینم. هوا داشت ر

ای صبر کنم توانستم حتّی برای ثانیهشد و من نمیمی

که به حشت داشتم از اینترسیدم. وو نفس بگیرم. می

هایش، چیباد نفس گرفتنی بروم و جمشیدآقا و تفنگ

دورم را بگیرند. اما با این پاهای زخمی و تن رنجور، 

توانستم بیشتر از این بدوم. دستم را به تنه درختی نمی
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ام را به تنه زبرش نفس زنان، پیشانیو نفس گزفتم

هقم، ی هقهم فشردم و صداتکیه زدم. چشمانم را به

 انگیز جنگل را شکست. سکوت وهم

کردم که چنین درمانده و وقت فکرش را هم نمیهیچ

کردم که نازپرورده فرهاد، بشود رنجور شوم. فکر نمی

ی هازادگان و تنش از ترس شلاقبازیچه دست خان

مادر کردم که بیارباب عمارت بلرزد. فکرش را نمی

ام م کم شود. زندگیشوم. که سایه برادر از بالای سر

بازاری شده بود که نیاز به زمان داشتم تا چنان آشفته

 آمده را درک کنم... بتوانم اوضاع پیش

ام، چشم باز کردم و نفس با شنیدن صدایی از نزدیکی

 د. حبس ش رمقم در سینهکم

 دخترجان؟ خودتی؟ حالت خوبه؟-
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صدایش جدیّ بود. لحنش هنوز هم آن اقتدار را 

داد. انگار ای آن را نشان نمینگران بود امّا ذرهّ داشت.

که سوالی عادی و روزمره پرسیده باشد. نفسم را با 

طرفش چرخیدم. نگاه شدّت به بیرون فرستادم و به

 گفتم:خیس از اشکم را به او دوختم و نالان 

 انتظام خان...-

 تونی سر پا بمونی؟آره باباجان؛ منم. می-

ستاده بود. با تکان سر انتظام مرد جوانی کنارش ای

طرفم اش به من، از اسب پایین آمد و بهخان و اشاره

هایش در هم بود و در آن هوای قدم برداشت. اخم

توانستم روشن و غرق تاریکیِ جنگل، خوب نمینیمه

لوتر آمد و خواست از بازویم بگیرد که دستم ببینمش. ج

 ره شدم.را عقب کشیدم و نگران، به انتظام خان خی

 غریبه نیست دخترجان. بذار کمکت کنه.-
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به چشمان عسلی رنگش خیره شدم که در میان 

ابروان پرپشت و مژگان سیاهش، پنهان شده بود. لام 

ن اش ترساندن مزد. انگار که وظیفهتا کام حرفی نمی

 با سکوتش و سوار کردنم بر روی اسب باشد. 

 

 

 

 پرست معشوقه#

 دوازدهم_و_سیصد_قسمت#

 

خود نیز پشت سرم، بر روی اسب نشست که خود را 

منقبض کردم. کاش حداقل همراه با انتظام خان، بر 

جا تنها نشست و مرا اینروی یک اسب می
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گذاشت. هرچند، مطمئن بودم که پس از می

شدند و از روی اسب مانم بسته میچندصدمتر، چش

 افتادم.می

جمع کردم تا هوشیار بمانم. شهناز مرا تمام حواسم را 

ام، لیلای مجنون خطاب کرده بود. یعنی... پدر و دایی

ها نبودند، پس انتظام خان دنبالم آمده بودند؟ اگر آنبه

چرا به سراغم آمد و کمکم کرد؟ اصلاً او لیلای مجنون 

 شناخت؟میرا از کجا 

و از جاده خارج شدیم و از میان درختان درهم تنیده 

ای ای چوبی و نسبتاً بزرگ رسیدیم. کلبهخشک، به کلبه

هایش نیز خزه بسته بودند و مطمئن بودم که که دیواره

داد. قرار بود پدرم را در این داخلش بوی مرداب را می

 کلبه ببینم؟
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مد و کمکم ام از اسب پایین آمرد جوان پشت سری

سب به کرد تا پیاده شوم. انتظام خان نیز آمد و افسار ا

 روی من ایستاد.دست، روبه

جا پیش فاتح بمون. من باید برگردم. تو همین-

 هات هست.حواسش به زخم

نگاهی طولانی و غمگین به من انداخت و خواست رو 

 بگیرد که صدایش زدم:

 انتظام خان؟-

 کی کشید.منتظر نگاهم کرد و آه سوزنا

 چیه بابا؟-

 شما... چرا کمکم کردید؟-

دم که صبر داشته باشی دخترجان... صبر بهت گفته بو-

ذاشتم کردنت برای همین موقع بود. فکر کردی می
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شده حتّی یه روز بعد از فوت جهانگیر، توی اون خراب

 بمونی؟

ام هم دم مشک بود و لرزید. اشک لعنتیصدایم می

 هایم تر شوند.گونه کافی بود بغض کنم که

چرا چرا همون اولّش گذاشتید من رو ببرن؟ -

 موقع دستم رو نگرفتید و فراریم ندادید؟همون

ات توی خطر بود دخترجان. مجبور چون جون خانواده-

بودیم که چندماه بسپاریمت دست جهانگیر. اون... آدم 

امینی بود. چندبار باری باهاش صحبت کردم و 

... لیلا هم مثل دختر خودت، سپردمت. بهش گفتم

 مراقبش باش. 

اشک ریختنم را بگیرم. پر بغض و  توانستم جلوینمی

 اندوهگین گفتم:
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دونید سهراب چی ای هم داشت؟ شما میمگه فایده-

 به سر خونواده من آورد؟

 

 

 

 پرست معشوقه#

 سیزدهم_و_سیصد_قسمت#

 

ام قرار داد و فشار خفیفی به دستش را بر روی شانه

حن مصمّم و آن وارد کرد. به چشمانم خیره شد و با ل

 محکمی گفت:

چیز نباش لیلا. گفتم صبر بهت که گفتم نگران هیچ-

 داشته باش. به انتظام خان اعتماد نداری دختر؟
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ام را بالا کشیدم و ناخوداگاه، در آغوش بینی

توانستم محکم بغلش کنم. هنوز هم کشیدمش. نمی

کار وختند. تمام توانم را بهسها میجای زخم شلاق

هایم برخورد محکمی نداشته باشند و آن خمبردم تا ز

 آغوش، منظورم را ادا کند.

چیز. انتظار نداشتم که شما ازتون ممنونم. برای همه-

 بیاید دنبالم... ممنونم...

 چند ضربه آرام و دلجویانه به کمرم زد و زمزمه کرد:

تونستم بذارم یه ا. نمیمن یه لیلا رو از دست دادم باب-

کردی. ازم بگیرن... فقط باید صبر میلیلای دیگه رو 

حالم سربلندم کردی و به حرفم گوش که... خوش

 دادی.

بار، احساس کردم نفسی آسوده کشیدم و برای اولین

ام. ناخوداگاه ام را بغل گرفتهکه عضوی از خانواده
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ت و لبخند کوچکی کنج لبم نشست. از من فاصله گرف

 با لحنی پر آرامش گفت:

داخل، استراحت کن. بذار فاتح مراقبت باشه. برو -

 بچه بد قلقیه ولی مهربونه. حواسش بهت هست.

آلود، ای به انتظام خان کرد و اخمفاتح با دست اشاره

چشم به او دوخت. انتظام خان جلو رفت و چند ضربه 

 اش کوبید. سپس به او گفت:به روی شانه

و  یلا بر ندار. هرچی خواستی، بنویسچشم از ل-

 بفرست برام. باشه؟

فاتح سری تکان داد و نگاهم کرد. خواستم لب به 

سخن بگشایم و اعتراض کنم که بازویم را گرفت و مرا 

سمت درب ورودی کلبه کشاند. سرم را برگرداندم و به

زده، برای انتظام خان دست تکان دادم. سپس شتاب
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ا که منتظر بودم ته کردم و درحالیام نگابه مرد کناری

 قفل در را باز کند، غریدم:

تونم راه بیام. اگه اجازه بدید! میشه دستم خودم می-

 سوزن.هام میرو ول کنید؟ زخم

در باز شد و داخل شدیم. دوباره دهانم را باز کردم تا 

اعتراض کنم که با دیدن فضای داخل کلبه، ابروانم بالا 

 . واقعاً داخلِ همان بیرون بود؟!جا..پریدند. این

زدند. تمام های داخل از شدت تمیزی برق میچوب

وسایلش، اعم از صندلی و میز و قفسه گوشه کلبه، 

همگی چوبی بودند. حتی چند قفسه بر روی دیوار نیز 

 قرار داشت که از چوب بود.
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 پرست معشوقه#

 چهاردهم_و_سیصد_قسمت#

 

های قرار داشت و هیزمسوی کلبه یک بخاری در آن

شکسته، بر روی هم چیده شده بودند. تنها وسیله 

 غیرچوبی، همان بدنه بخاری و فرش زیر پایمان بود. 

مانند زیر پنجره کشاند و با سمت تخت نیمکتمرا به

ابرو اشاره کرد تا رویش بنشینم. زبان حرف وچشم

خواست به ر بود که نمیقدر مغروزدن نداشت؟ یا آن

 کلام شود؟د زحمت صحبت کردن بدهد تا با من همخو

سوی کلبه رفت و از تخت داخل سمت دری در آنبه

ای بعد، اتاق، متوجّه شدم که اتاق خوابش است. دقیقه

رویم، یک با سبدی حاوی وسایل پانسمان آمد و روبه

 شد.ام خیره زانویش را به زمین زد و بادقتّ، به چهره
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ور کردم و چشم از نگاه وجمعذبّ، خود را جمع

کنجکاوش گرفتم. چرا جوری خیره به من شده بود که 

انگار خیلی وقت است مرا ندیده یا منتظر دیدن من 

بود؟! اصلاً... اصلاً او که بود که انتظام خان مرا به او 

 سپرده بود؟

هام رو تمیز این سبد رو بدید به من... خودم زخم-

 م.کنمی

آلود کنارم عقب کشید و اخم سبد را با دو انگشت از

 نگاهم کرد. نفسش را محکم به بیرون فرستاد و به

سوی تخت خم شد تا دفتری را بردارد. دفتر را آن

گشود و با مداد، مشغول نوشتن چیزی بر رویش زد. 

سپس آن را مقابلم گرفت و با چشمان منتظرش، به 

، دفتر را از دستش گرفتم من خیره شده. گیج و کنجکاو

 و شروع به خواندن نوشته داخلش کردم.
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 تونم حرف بزنم. بد برداشت نکن.من لالم. نمی-

آب دهانم را فرو خوردم و سعی کردم موضع خود را 

 نگه دارم.

من بد برداشت نکردم. شما خیلی بد نگاهم -

دونم انتظام خان با چه فکری من رو کردید! نمیمی

 ه؟!دست شما سپرد

و دفتر را از من گرفت. او...  لبخند کجی به رویم زد

کرد؟ یا حرف من ام میداشت با آن لبخندش مسخره

ای بعد، دوباره دفتر را دار بود؟ دقیقهخیلی خنده

 اش را بخوانم.سمتم گرفت و منتظر ماند تا نوشتهبه

تو خیلی شبیه به لیلی هستی. داشتم به اون نگاه -

 کردم، نه تو.می

های همان عمه من؟ حرف شناخت؟او... لیلی را می

آقابزرگ را به یاد آوردم. گفته بود که با دایی مرتضی، 
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وسال سنبه گیلان آمده بود. گفته بود که لیلی، هم

خورد که دایی بود. به چهره این مرد پیش رویم، نمی

چنان پیر باشد که خاطرخواه عمه مرحومم شود. پس... 

 او که بود؟ 

 

 

 

 پرست معشوقه#

 پانزدهم_و_دسیص_قسمت#

 

 پلکی زدم و ناباور پرسیدم:

ای با عمه من داشتید؟ اون لیلی؟ یعتی... شما رابطه-

 شناختید؟رو می
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سمتش گرفتم تا بار دیگر برایم بنویسد. و دفتر را به

که مدادش را پایین بیاورد، دفتر را نوشت و پیش از آن

 دستش بیرون کشیدم.از 

 من عاشقِ لیلی بودم!-

لک زدم و در سکوت، به نوشته خیره شدم چندباری پ

اش شوم. او... او عاشق لیلی بود؟ مگر تا بهتر متوجهّ

داده لیلی شد؟ پنج سال؟ شش چندسال داشت که دل

کردم، اصلاً قیافه و سال؟! هرطور که حساب می

هوت و ترسیده، خورد. مبسالش به آن مرحوم نمیوسن

میز کردن طرف خودم کشیدم و مشغول تسبد را به

زخم کف دستم شدم. دیدم که دوباره دفتر را از کنارم 

برداشت و چیزی نوشت. آن را کنار پایم گذاشت امّا 

خواستم بیش از این، به اداهایش توجهّی نکردم. نمی

توجّه کنم و در دل، به ریشم بخندد. واقعاً انتظام خان 
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چه امیدی مرا پیش این مردک لال دیوانه گذاشته با 

 بود؟

دیدم که مچ پایم را گرفت و کمی بالا آوردش. خواستم 

تر گرفت و بااخم، پایم را پس بکشم که آن را محکم

نگاهم کرد. خب... انگار دیگر با من شوخی نداشت! با 

نفسی حبس شده، به حرکاتش خیره شدم. ابتدا کف 

دار تمیز کرد و سپس پمادی بر نمپایم را با دستمالی 

شروع به بستن آن کرد. مچ پای  هایم زد وروی زخم

 دیگرم را که گرفت، خود را جمع کردم و تند گفتم:

 تونم از پسش بر بیام.خودم می-

خواستم زخم پایم تا ساق کشیده شده بود و اصلاً نمی

دامنم بالا زده شود و پاهایم در معرض دید این دیوانه 

د! خواستم پاهایم را جمع کنم که مصّمم، پایم را باش
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جایش نگه داشت و مشغول تمیز کردن زخمش  سر

 شد. 

بر خلاف فکر و خیالم که قرار نبود دامنم را بالا بزند، 

آن را تا زانویم بالا برد و دستمال را بر روی زخمم 

زده و شرمگین، پایم را پس کشیدم و تند کشید. شتاب

 گفتم:

خواد. خودم از پسش کنی؟ گفتم نمیکار میداری چی-

 بر میام!

 

 

 

 پرست معشوقه#

 شانزدهم_و_سیصد_قسمت#
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زور خود را از مجدداً خواست مچ پایم را بگیرد که به

اسارت دستش خلاص کردم و سفت و محکم، سر 

جایم نشستم. نفسش را با شدّت به بیرون فرستاد و 

تکان داد. سپس دفتر را برداشت، سری از روی تأسف 

یگرم را به روی پایم پرت کرد و دوباره مچ پای د

که داشتم با گرفت تا زخمش را تمیز کند. درحالی

کشیدم، چشمانم را بر سمت خود میمقاومت پایم را به

 اش به حرکت درآوردم.روی نوشته

 ام!من برادرِ لیلی-

رها کردم که به  با خواندن این جمله، ناخوداگاه پایم را

قفسه سینه فاتح خورد و محکم بر روی زمین نشست. 

ای پرت کردم و کنارش، بر روی زمین ا به گوشهدفتر ر

 نشستم.
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 دونستم...شما حالتون خوبه؟ وای... من... من نمی-

با استیصال و ذهنی پریشان، به برخوردم با فاتح و 

ن بود؟ مان فکر کردم. او... او عموی مطرفهمکالمه یک

 خدای من... چه رفتار زشتی با او داشتم! 

ش کردم تا بنشیند. چشمانش از بازویش گرفتم و کمک

خندیدند. نیمچه لبخندی هم بر روی لبانش جا می

خوش کرده بود. دستانش را بالا برد تا رهایش کنم و 

دوباره، سر جایم نشستم. لب گزیدم و شرمگین زمزمه 

 کردم:

دونستم... شما عموی من هستی! روم به دیوار. نمی-

گذاشت چیز نگفت بهم. فقط من رو انتظام خان هیچ

جا پیش شما و خودش رفت. خودت که شاهد این

هاشی. چیبودی؟ خب... من فکر کردم... یکی از تفنگ

 دونستم یه عمو هم دارم.نمی
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اش به زانویم زد. دستش را آرام با پشت انگشت اشاره

آورد و سپس به طرفین تکان  به نشان عدد یک بالا

.. من یک داد. و در آخر، عدد دو را نشانم داد. یعنی.

 عمو نداشتم؟

چیز همه مدتّ، هیچوقت... ایندوتا عمو دارم؟ اون-

 دونستم؟شون نمیدربازه

سرش را به نشان تأیید تکان داد و لبخندی زد. دوباره 

روی بار اجازه دادم تا زخم مچ پایم را گرفت و این

 ساق پایم را هم تمیز کند.

م. فاتح خود نیز دستانم را پانسمان کردم و بلند شد

های روی میز سمت اتاق راهنمایی کرد و به لباسمرا به

ها را برای من تهیه گوشه اتاق اشاره کرد. این لباس

 کرده بودند؟
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طرفش چرخیدم و خواستم در آغوشش با اشتیاق به

ز هم اندکی با او احساس بگیرم که پشیمان شدم. هنو

ه کردم. نیاز به زمان داشتم که این رابطغریبگی می

فامیلی را درک کنم. قدردان و متشکّر لبخندی به 

 رویش زدم و گفتم:

 طور ازت تشکرّ کنم... خیلی ممنونم.دونم چهنمی-

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هفدهم_و_سیصد_قسمت#
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ها اشاره کرد و لبخند کوچکش عمق لباسبا ابرو به 

باز گرفت. سپس از اتاق بیرون رفت و در را نیمه

 هایم را عوض کنم.اسگذاشت تا راحت لب

داری برایم گذاشته بود. یک تعداد پیراهن ساده و گل

لباس و وسیله دیگر هم داخل کیفی در گوشه تخت بود 

یف را ها دست نزند. ککه گویا ترجیح داده بود به آن

برداشتم و گشودمش. لباس زیر و شلوارک و دامن و 

ان نو کدامشها برای من بودند؟ هیچپیرهن و... همه این

های شخص دیگری رسیدند. انگار که لباسنظر نمیبه

ای بالا انداختم و را برای من قرض گرفته بودند. شانه

دادم هایم را عوض کردم. هیچ اهمیّتی نمیتمام لباس

ها را به تن کرده از من، چه کسی این لباس که پیش

خواستم، دور شدن و فاصله بود. تنها چیزی که می

ام خاطرات آن عمارت منحوس بود. اگر به گرفتن از تم

زدمشان تا آینه جا آتش میها را همینمن بود که لباس
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خواستم کلبه پسر مردم را به دق نشوند. امّا خب... نمی

 آتش بکشم!

نفتی گوشه اتاق را کمتر کردم و از اتاق  شعله چراغ

های کثیفم را در دست مچاله کردم سبیرون رفتم. لبا

کردم سطل زباله است، لی که گمان میو داخل سط

 انداختمشان.

به روی همان تخت کنار پنجره نشستم و نگاهم را 

دورتادور کلبه چرخاندم. فاتح از اتاقی دیگر بیرون آمد 

نی در دستش را ببینم. چند لیوان و تازه توانستم سی

ای سفالی داخل سینی گذاشته بود. همراه با قوری

چای از همین فاصله شروع به دار. بوی سفالی و طرح

نوازش مشامم کرده بود. چشم از سینی گرفتم و 

 شرمنده نگاهش کردم.
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های روم به دیوار؛ من چنددقیقه پیش اصلاً حرف-

 خوبی به شما نزدم. ببخشید!

هایمان را پر کرد. ینی را بر روی میز گذاشت و لیوانس

اش قرار ای که بر روی بخاریسپس قوری را با کتری

 داشت، پر کرد و پیش رویم نشست.

دفترش را دوباره برداشت تا برایم بنویسد. برایش 

طور زندگی کند؟ اگر مخاطبش سخت نبود که این

ه بودم و کرد؟ خیره به او شدکار میسواد بود، چهبی

کردم. موهایش نسبتاً بلند بودند و داشتم تحلیلش می

بلندی شان را پشت سرش بسته بود. ریش نسبتا همه

نیز بر روی صورتش نشسته بود که از رنگ ریشش، 

توانستم حدس بزنم او نیز مانند من، موهای روشنی می

 دارد. 
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 پرست معشوقه#

 هجدهم_و_سیصد_قسمت#

 

ام گرفته بود. او، مانند من؟ یا من، مثل او و لیلی؟ خنده

خیره به موهایش بودم که ناگهان سرش را بالا آورد و 

سوی دیگری چرخاندم. لبخندش سرم را بهزده، شتاب

 طرفم گرفت.نما شد و دفتر را بهدندان

هایی که زدی، عاقلانه بود چون من رو حرف-

م. خوبه که بالاخره شناختی. ازت ناراحت نیستنمی

دیدمت. انگار دوباره لیلی کنارم نشسته. فرهاد نگفته 

 قدر شبیهشی؟بود که چه
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دم و دفتر را پایین آوردم. نفسم را پر آه بیرون فرستا

پدرم؟ پدرم... حتّی درباره انتظام خان هم حرفی به 

شناختم چون کدامشان را نمیمن نزده بود. من هیچ

ام را ت از خانواده پدریمادرم، کنجکاوی و صحب

چیز گفت پیش بابا هیچبرایمان ممنوع کرده بود. می

که  نگویم و نپرسم تا مبادا ناراحت شود. دیده بودم

هم ریخته بود و تا طور بهبار با سؤال مازیار، چهیک

دماغی وخورد و دلحسابی غذا نمیوچندروز، درست

قت... درباره وصحبتی با ما را نیز نداشت. آنبرای هم

 زد؟خواهر مرحومش با من حرف می

نه... بابا هیچ حرفی نزد. من انتظام خان رو هم به -

ون... اون بهم داستان شناسم. الطف آقابزرگم می

بی رو. انتظام خان رو تعریف کرد. داستان ریحان بی

 و... داستانِ لیلی رو...
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 سرم را پایین انداختم و ادامه دادم:

آقابزرگم بهم گفت که لیلی یه دخترِ موعسلی مثل من -

بود. گفت که... انتظام خان جونش رو برای لیلی 

پدریم رو وقت نتونستم خانواده داد. من هیچمی

بشناسم، چون این خواسته خود انتظام خان بود که 

اش، ازش دور باشن. حالا که... حالا فرهاد و خانواده

مونده، اومده دنبال که چیزی از اون خانواده ن

 نجاتشون...

دستم را که گرفت، سرم را بالا بردم و به چشمان پر 

گرم کننده قدری دلآرامشش خیره شدم. نگاهش به

ام را شُست و برد. لبخندی تمام غصّه آن لحظه بود که

به رویش زدم و خواستم چیزی بگویم که دستم را 

ردّ شلاق گرفت و آرام، آستینم را بالا زد. قسمتی از 

نشسته بر بازویم، به روی ساعدم هم کشیده شده بود. 
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یکی شود، امّا انگار دیر دست خواستم متوجّه ایننمی

 جنباندم. 

شدّت درهم رفتند و فکّش قفل هایش بهدیدم که اخم

هایش بر روی هم را توانستم فشار دندانشد. می

احساس کنم. بیشتر از خودم، برای وضعیت او ناراحت 

توانست فریاد بکشد. که ودم. که درد داشت اماّ نمیب

های خشمگین بود و داشت خشمش را بر سر دندان

 کرد. اش خالی میچارهبی

 

 

 

 ست پرمعشوقه#

 نوزدهم_و_سیصد_قسمت#
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دم عمیقی گرفتم و تمام تلاشم را کردم تا قانعش کنم 

 که اتّفاق خاصی نیفتاده بود.

 ست. زود خوب میشه...یست. یه زخمِ سادهچیزی ن-

فشرد قدری محکم به کف دستش میانگشتانش را به

دانستم که اگر شرح که دستش سفید شده بود. نمی

کرد امّا با این وضعیّت، ار میکشنید، چهحالم را می

دادم ساکت بمانم و هیچ حرفی درباره ترجیح می

 اتّفاقاتی که افتاده بود، نزنم...

نوشت امّا از ت چیزهایی را بر روی کاغذ میداش

خواندن و پاسخ بهشان، مطمئن نبودم. سرانجام دفتر 

را روی پاهایم گذاشت و مشغول بررسّی زخم بازویم 

که از درد درهم رفته بود، شروع به شد. با صورتی 

 خواندن کردم.
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مرغ انتظام خان همیشه یه پا داره. حتّی وقتی که -

، باز  حرف، حرف خودشه و کسی حق نباید لجبازی کنه

نداره زبون باز کنه. سر لیلی هم همین بلا رو آورد. لیلی 

مثل تو قوی نبود. اون ضعیف بود. نتونست تحمّل کنه 

دق کرد و بعد خودش، جسد خودش رو دوری رو. لیلی 

چیز رو یادمه. انداخت توی آب. من بچه بودم ولی همه

خیس چسبیده به های لیلی رو یادمه. موهای چشم

هایی که تک ظلمصورت سفیدش رو یادمه. من تک

اش کرده رو یادم میاد و انتظام خان به خانواده

 تونم اعتراض کنم... تو هم شدی داغِ روی داغ،نمی

طور باید درد این لیلا. شدی یه درد توی سینه... چه

 حماقت انتظام خان رو هم تحمّل کنم؟ 

فروغش چشمان جدیّ و کم دفتر را پایین آوردم و به

چاره... چه کشیده بودی و من خیره شدم. فاتح بی

دانستم؟ موهایش را نوازش کردم که چشمش به نمی
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دم و نفسم را پر جانی به رویش زمن افتاد. لبخند نیمه

 آه، بیرون فرستادم.

یکی خیلی مقصّر نبود. تقصیرِ انتظام خان توی این-

کردن مه... همه فکر میمازیار طفلکی من هم نبود. ه

که من قربونی گناه مازیار شدم، ولی... ولی مازیار هم 

مثل من قربونی کینه شد. قربونی یه رسم مسخره و یه 

این... انتظام خان دست  ازدواج تلخ که عاقبتم... شد

کاری برای نجات من نکرد، روی دست گذاشت، هیچ

تونست و قدرتش رو داشت.  من هم وقتی میاون

خواستم اون وضعیت رو بدترش کنم، پس... مین

 جا، تحمّل کردم...مجبور شدم بمونم و تا این

نفس عمیقی کشید و آستین پیرهنم را پایین زد. خود 

تخت نشست و لیوان چای را بین دو  نیز کنارم، بر روی

 دستش گرفت.
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 پرست معشوقه#

 بیستم_و_سیصد_قسمت#

 

که خوردیم، بلند شد تا سینی را ببرد و به چایمان را 

من هم اشاره کرد تا دنبالش بروم. در اتاق را گشود و 

پشت سرش، داخل شدم. به تخت اشاره کرد و 

. نفس خواست بگوید تا استراحت کنمگمانم میبه

که دامنِ پیراهنم را میان عمیقی گرفتم و درحالی

 کردم، گفتم:انگشتانم مچاله می

 ترسم.نخوابم؟ خب... می میشه من-
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بااخم و کنجکاو نگاهم کرد. گویا میخواست ادامه بدهم 

ای کردم و چشم از تا منظورم را متوجّه شود. سرفه

 نگاهِ مصمّم و نافذش گرفتم.

اره برگردن سراغم. هرچند، جای ترسم که... دوبمی-

کنم. ولی... اگه اون جا امنه. احساس امنیت میمن این

 م ولم نکرد، چی؟ اگه...توی خواب ه

اش قرار داد و هر دو دستم سینی را بر روی میز کناری

را گرفت. مرا بر روی تخت نشاند و آرام، شروع به 

 نوازش موهایم کرد. غریبه بود و شاید تا همین ساعت

کردم امّا حالا... از هر آشنایی، برایم قبل، غریبی می

رفت آشناتر شده بود. نعمت خانواده داشت از یادم می

 او، باز دلم به این کلمه گرم شده بود. که با وجود 

نفس عمیقی گرفم و چشمانم را به نشان تأیید، بر 

خاطر اندوه من، فکر خواستم بهروی هم گذاشتم. نمی
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شود. از طرفی، جز او که کسی را نداشتم.  او نیز درگیر

که پدری به دنبالم آمده بود. نه مادری که منتظرم 

های ریز دامنم را به گل باشد. نه برادری که... نگاهم

 دوختم و زمزمه کردم:

بره. باید... باید من حالم خوب میشه. ولی وقت می-

 استراحت کنم. حق با تو هست...

له شدم و فاتح لحافی بر بر روی تخت، در خود مچا

قدری خسته بودم که نفهمیدم چه رویم کشید. به

که  گرفتخواب رفتم اماّ تازه خوابم عمق می زمانی به

هایم را تیز کرد. خب... هایی، گوشصدای حرف زدن

توانست صحبت کند. پس... او دیگر که فاتح که نمی

بود  های ناشناخته و جدیدمبود؟ نکند... نکند از فامیل

 خواست به دختر فلک زده فرهاد سری بزند؟!که می

 گفت:وار میپچصدایش را شنیدم که پچ
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عمارت؟ الان جمشیدآقا دنبالش واقعاً فرار کرد از اون -

 نیست؟

شناخت. حتّی درباره ازدواجم او... جمشیدآقا را نیز می

دانست. فاتح طبق معمول سکوت چیزهایی میهم یک

دانستم که درحال نوشتن پاسخ ب میکرده بود ولی خو

 آن مرد ناشناس است.

 

 

 

 پرست معشوقه#

 یکم_و_بیست_و_سیصد_قسمت#
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ها چندتا بدشانسی آورده که. دیدم سر همه خیابون-

خاطر دونستم همه بهچی رو بپا گذاشتن ولی نمیتفنگ

 ست. الان کجاست؟ خوابه؟چارهاون بی

ناختمش. در شصدایش برایم آشنا بود. انگار می

های دور ذهنم، صدایش را شنیده بودم. حتّی... گوشه

عمیقی گرفتم و  انگار با او حرف هم زده بودم. نفس

هایم را مرتّب کردم کلافه، بر روی تخت نشستم. لباس

 و با نفسی حبس شده، از اتاق بیرون رفتم.

هردویشان جلوی بخاری نشسته و مشغول حرف زدن 

نوشت و پسر جوان قط میبودند. البتّه فاتح ف

زد. با دیدنم، هردو بلند شدند رویش، با او حرف میروبه

زده جلو رفتم و ردند. خجالتو منتظر، نگاهم ک

چرخید، زمزمه که چشمانم بین هردویشان میدرحالی

 کردم:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

 سلام. بشینید. من... تشنه بودم.-

فاتح سری به نشان فهمیدن تکان داد و از کنارمان 

توانستم به پسر جوانی که پیش بهتر می رفت. حال

نظر سال خودم بهوسنرویم ایستاده بود، نگاه کنم. هم

رسید و پشت لبانش تازه سبز شده بود. شاید از می

اش و آن صدایی که از تر بود. اما چهرهمن هم کوچک

 قدر شبیه مازیارم بود... او شنیده بودم... چه

رو دهم. لبخند لرزانی نفسی عمیق گرفتم تا بغضم را ف

 زدم و سری برایش تکان دادم که دستش را جلو آورد.

فریدون. تو... باید لیلا  سلام. من نریمانم، پسرِ-

 باشی. درسته؟ 

 دستش را گرفتم و به آرامی فشردم.

 آره. فقط... فریدون کیه؟-

 نمایی زد و ابروهایش را بالا انداخت.لبخند دندان
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دونی، نه؟ من خانواده پدریت نمی چیز ازتو واقعاً هیچ-

تر فرهاد، و پسرعموتم. فریدون، داداش کوچیک

 ح. داداش بزرگتر فات

نگاهی به با لبخندی گرم پاسخش را داشتم و نیم

اش رفته بود؟ یا مسیر رفته فاتح انداختم. به آشپزخانه

 خواست از چاه و رودخانه آب بکشد؟می

نشنیده بودم. بابا...  ببخشید. من اصلاً اسمتون رو هم-

ذاشت کنجکاوی هم گفت. نمیچیز بهمون نمیهیچ

 ا خونواده خودم غریبم. قدر ببکنیم. واسه همین این

 :سپس به در اشاره کردم و ادامه دادم

من حتّی عموی خودم رو هم نشناختم. شانس آوردم -

کم از که نوشت و خوندم. روم به دیوار، داشتم کم

 آوردم!صمیمیّتش جوش می
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 پرست معشوقه#

 دوم_و_بیست_و_سیصد_قسمت#

 

 بشین، حرف بزنیم. جالب شد برام!-

بافت قرمزرنگ جلوی بخاری، روی قالیچه دست

ای در خود جمع رویش، گوشهنشست و من هم روبه

شدم. دستانم را دور زانوهایم حلقه کردم و به 

های آتش چشم دوختم که صدایش، مرا از میان شعله

 اریکی افکارم بیرون کشید.ت
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 یزی روی صورتمه؟چ-

از گوشه چشم نگاهش کردم و با صدایی که از ته چاه 

 آمد، گفتم:درمی

 چی؟-

کنی. حالا درسته قر و قیافه آخه اصلاً نگاهم نمی-

 ای ندارم، ولی خیلی ترسناک نیستم!تحفه

 لبخند کجی به رویش زدم و با صدایی گرفته گفتم:

بود. هم مثل تو بور خیلی... اون شبیه مازیاری.-

 هاتون، موهاتون، حتّی صداتون. من...چشم

ام را نیز آب دهانم را فرو خوردم تا بغض مسخره

ببلعم. الان اصلاً شرایط خوبی برای ملاقات با نریمان 

 نبود.
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من نتونستم با مازیار خداحافظی کنم. با -

کدومشون خداحافظی نکردم. آخرین هیچ

الا که فهمیدم ا مازیار... خیلی تلخ بود. حهام.بصحبت

 پاره میشه.چیز تقصیر اون نبود... دلم داره پارههیچ

 کنی؟تنگی میبا دیدن من احساس دل-

تنگی؟ حسّم توی کلمات جا کنم. دلاحساس گناه می-

 نمیشه. انگار قلبم داره مچاله میشه...

 نگران کمی جلو آمد و با صدایی آهسته پرسید:

خوام اذیتت مو؟ نمیجا برم دخترعخوای من از اینمی-

 خدا. فقط اومدم بهت سر بزنم.کنم به

 لبخند پر دردم پررنگ شد و آه عمیقی کشیدم.

تونه. فقط نه؛ بمون. باهام حرف بزن. فاتح که... نمی-

اومده فکر صحبتمی. وقتی به اتفّاقات پیشتو هم
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م رو مشغول خواد بترکه. خوبه که خودکنم، سرم میمی

 کنم.

کار کند. دانست چهه بود. طفلکی نمیمستأصل ماند

هایم پرت سعی کردم با سؤالاتم، حواسش را از حرف

 کنم.

قدر دونم چهمون برام بگو. من... نمیاز خونواده-

 جل هستم. خوبه که حداقل بشناسمتون.این

صاف سر جایش نشست و به پشتیِ پشت سرش تکیه 

تفکّر اش کشید و متازه جوانه زده زد. دستی به ریش

 گفت:

بی ریحان انتظام خان رو که باید بشناسی... بعد بی-

 هست. بعد.. لیلی...

 زیرچشمی نگاهم کرد و پرسید:

 داستان لیلی رو که شنیدی؟-
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 پرست معشوقه#

 سوم_و_بیست_و_سیصد_قسمت#

 

شناسمش... و... آره. تنها کسیه که خیلی خوب می-

 ریحان و انتظام خان رو هم شنیدم. بیقصه بی

زده انگار که موضوعی برایش یادآوری شده باشد، ذوق

 نگاهم کرد و گفت:

 دونی؟ بی ریحان رو میاسم اصلی بی-
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خب... نه. این رو کسی بهم چیزی نگفت. آقابزرگم -

بی رو داستانشون رو برام تعریف کرد، ولی اسم بی

 نگفت.

سختش بود صداش کنه.  اسمش رُز بود. انتظام خان-

بی رو بار ازش پرسیدم چرا بیبهش گفت ریحان. یه

زنی؟ زد به در خنده، گفت گُل، طوری صداش میاین

 گُله دیگه! 

بی ریحان فکر کردم. زنی که ندیده، خندیدم و به بی

 مهرش به دلم نشسته بود و دوستش داشتم.

 دونست ریحان سبزی خوردنه؟!نمی-

 خت و به پشت سرم نگاه کرد.اای بالا اندشانه

کم بزرگ بود، براش هر چیز سبزی گلُه. حالا یه-

 کرد!درخت خطابش می
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های فاتح را از پشت سرم شنیدم. کنارم صدای قدم

ایستاد و لیوان آب را به دستم داد. سپس خم شد و از 

کنارم، دفتر و خودکارش را برداشت و مشغول نوشتن 

و با تکان دادن سرش  شد. دفتر را به نریمان داد

 برایمان، از کلبه بیرون رفت. 

کردم که نریمان اش را با چشم دنبال میمسیر رفته

 گفت:

رفت دنبال غذا. گفت یه سر میره خونه انتظام خان تا -

 مواد غذایی بیاره و بیاد.

 چشم از در گرفتم و کنجکاو به او نگاه کردم.

دگی نجا زخونه انتظام خان؟ مگه خودش هم اون-

 کنه؟نمی

 خب...-
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دستش را پشت گردنش کشید و زیرچشمی نگاهم 

کردم که انگار کرد. کلافه بود انگار. چرا حس می

کرد؟ مگر... چیز عجیبی درباره فاتح داشت غریبگی می

 وجود داشت که بخواهد از من پنهانش کند؟

 راحت باش. غریبه نیستم!-

 لبخند عجیبی زد و سرش را پایین انداخت.

دونم کار درستیه که پشت ریبگی نیست. فقط... نمیغ-

 سر فاتح حرف بزنیم یا نه.

اش هست. من... فقط پشت سرش که نیست. درباره-

 خوام بشناسمتون. می

باشه. قانع کننده بود! من با فاتح خیلی راحتم، چون -

فاصله سنّی زیادی نداریم. یه ده، دوازده سالی از من 

هایی هستیم که ریحان، تنها آدمبی تره. من و بیبزرگ
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فاتح باهاشون معاشرت داره. که خب... خودت هم 

 دیدی منظورم از معاشرت، چیه. 

 

 

 

 ت پرسمعشوقه#

 چهارم_و_بیست_و_سیصد_قسمت#

 

 هردو لبخند زدیم و ادامه داد:

بعد از اتّفاقی که افتاد... اون از انتظام خان و بقیه -

وقتی از من هم  خواهر و برادرهاش فاصله گرفت.

تر بود، اومد توی جنگل و شروع کرد به ساختن کوچیک

که حتّی به انتظام خان یه کلبه برای خودش. بدون این
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داد نوشت و نامه رو میبی ریحان نامه می. برای بیبگه

 بی.به اوخان تا برسونه دست بی

 اوخان؟-

 تر شد.لبخند روی لبش پررنگ

شاید وقتی اومدی،  سگ بزرگ جلوی در رو ندیدی؟-

 پشت کلبه بود.

 نه، ندیدم. این اوخان یعنی چی؟-

یعنی صدا و پژواکش. اوخان شده بود صدای فاتح -

اش. من این اسم رو روش گذاشتم، فاتح ادهبرای خانو

 هم قبولش کرد. 

سکوت کوتاهی میانمان برقرار شد که با یادآوری 

 اش، تند پرسیدم:جمله
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.. فاتح از خونواده فاصله گرفت؟ چه اتّفاقی افتاد که.-

 طور انتظام خان اجازه داد؟چه

نفس عمیق و پر آهی کشید و دستانش را جلوی 

مشان کند. خیره به بدنه فلزی و بخاری گرفت تا گر

 پوشیده از دود بخاری، زمزمه کرد:

فاتح اولین کسی بود که لیلی رو دید. یه پسربچه سه، -

کرد که زی میچهار ساله که داشت لب ساحل با

اش. خواهری که... افته به خواهر بزرگهچشمش می

گفت گیرها گیر کرده بود و... بابا میمیون تور ماهی

گفت تا چندروز بعد از یت خوبی نداشت. میلیلی وضع

دیدن لیلی توی اون وضعیت، حالت تهوع داشت و 

تونست غذا بخوره. فاتح... تا یه هفته توی تب نمی

گفتن بهش شوک وارد شده. ا میهسوخت. طبیب

گفتن ترسیده. وحشت کرده. هرچی که بوده، کاری می
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تر که رگکرد... کاری کرد که فاتح نتونه حرف بزنه. بز

شد، فهمید چرا لیلی خودش رو غرق کرد و... از انتظام 

بی خیلی ناراحت بود، ولی خب... خان دور شد. بی

گفت دلم می تونست فاتح رو توی خونه نگه داره.نمی

نمیاد هربار ما رو ببینه و عذاب بکشه. اجازه دادن تا 

 فاتح ازشون دور بشه. 

توانست یک آدم می اتّفاقاتی که برای او افتاده بود،

بالغ را نیز از پا درآورد. آن طفلک که فقط سه، چهار 

سوخت. سال بیشتر نداشت. دلم برایش می

خاموشش  اش را از نگاهتوانستم اندوه گذشتهمی

بخوانم. در دل، برایش آرزو کردم تا قلب و فکرش 

 آرام بگیرد و بتواند زندگی بهتری داشته باشد...
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 پرست معشوقه#

 پنجم_و_بیست_و_سیصد_قسمت#

 

نریمان گفته بود منتظر بمانم و شخصی خاص به 

گفت تا فضا آرام نشده و نتوانند ملاقاتم خواهد آمد. می

جا را رم پیدا کنند، قرار نیست اینراه مناسبی برای فرا

خواست به تهران بروم، امّا زنده ترک کنم. دلم می

 دادم.سرانجامم ترجیح میبی ماندن را به فرار

اوخان جلوی بخاری دراز کشیده بود و داشت چُرت 

هایش تیز شدند. در زد که صدایی را شنید و گوشمی

یک چشم برهم زدن، بلند شد و صاف سر جایش 

یستاد. کنجکاو و موشکافانه به اطراف نگاه کرد و ا
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سمت در دوید. پشت در ماند و شروع کرد به سپس، به

 کردن.  پارس

طرف اوخان رفت تا آرامش فاتح از اتاق بیرون آمد و به

کند که در ورودی کلبه باز شد. صدای تعارفات نریمان 

شنیدم. لحظاتی بعد، قامت ریزه و را از پشت در می

زنی مسن را در چهارچوب در دیدم. به احترامش تپل 

 بلند شدم و صاف سر جایم ایستادم. 

هایش را بوسید. ابتدا فاتح را در آغوش کشید و گونه

سپس نگاهش را به من دوخت و لبخند گرمی به رویم 

 زد. 

چرخیدند. او... چشمانم بین نریمان و آن زن مسن می

 کردم؟نداری میپقدر آشنااو دیگر که بود؟ چرا این

قدم شوم که با جلوتر رفتم تا برای سلام دادن پیش

ود را به من رساند و مرا در آغوش چندقدم بلند خ
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دار به تن کرده و روسری کشید. پیراهنی بلند و گل

سیاهی بر روی موهای قرمزش انداخته بود. بوی 

شد. آغوشش بوی امنیت آرامش از وجودش ساطع می

خواست از آن آغوش جه دلم نمیوهیچداد و بهمی

به  ای غلیظ،بیرون بیایم. صدایش را شنیدم که با لهجه

 فارسی گفت:

آخ، دخترچان... چی به سر تو اومد؟ از انتظام خان -

خواستم بیام دنبالت، شنیدم. نذاشت بیام دنبالت. می

داد. کردم، بهم چواب نه میهربار بهش التماس می

م. خداروشکر که خودت اومدی ناامید شده بودم لیلاچان

 پیش من.

بی ریحانی یعنی... این زن، واقعاً خودش بود؟ همان بی

کردند؟ تمام آن چیزهایی او صحبت می که همه درباره

که شنیده بودم، مثل فیلمی از جلوی چشمانم رد شدند. 
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یک دختر روس جوان و زیبا که با فریبندگی ذاتی، دل 

د. با اشتیاقی افزون در آغوش آور ایرانی را برده بوجنگ

 گرفتمش و آرام گفتم:

دونید که ن... نمیحالم که بالاخره دیدمتوخوش-

 قدر مشتاق بودم.چه

 

 

 

 پرست معشوقه#

 ششم_و_بیست_و_سیصد_قسمت#

 

 ام را بوسید و با صدایی لرزان گفت:پیشانی

 قربانت برم مادرچان... بیا بشین، سر پا نمان. -
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و دستش گرفت و جلوی بخاری دستم را بین هرد

بی و آمد که بینشستیم. فاتح نیز در را بست و جل

 ریحان سریع گفت:

چا فاتح؟ نگفته بودم سگ را به داخل خانه نیار؟ این-

 کنه؟کار میچه

ای بالا انداخت و خم شد تا از قلّاده دور فاتح شانه

گردن اوخان بگیرد. او را به بیرون از خانه هدایت کرد 

پس دست نریمان را گرفت تا همراهش، به و س

 آشپزخانه برود. 

ی ریحان که انگار در چند دقیقه گذشته مرا ندیده ببی

کرد. طاقت نیاوردم و بود، مشتاق و گرم نگاهم می

 زده، سرم را پایین انداختم که گفت:خجالت

هایم قربانت خچالتت بروم. من را یاد چوانی-

انتظام خان بود. همه اندازی مادر. پدرت شبیه می
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و و دختر هایم فقط چشمان روشن داشتن. اما تبچه

کوچکم... هردو شبیه من شدید. انگار توی آینه به 

 کنم.خودم نگاه می

گفت؛ اگر اش زدم. راست میلبخندی به لحن صمیمی

گرد پیری بر صورتش ننشسته بود، شباهتم با او 

 انکار بود.غیرقابل

که دامنش را از جلوی لیکمی جلوتر آمد و درحا

 کرد، آرام گفت:پایش جمع میودست

چا بیام. زور راضی کردم تا به اینانتظام خان را به-

فهمند. ولی کسی گفت میگفت خطر دارد. میمی

نفهمید. یک چیز دیگر هم فهمیدم لیلا... جادّه فرعی 

 ها ندارند.چی دارد. کاری هم با خانوادهفقط دو تفنگ

 نه نگاهش کردم و کنجکاو پرسیدم:موشکافا

 ن؟ ریحا بیمنظورتون چیه بی-
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چا را ترک کنی. اون کمکت توانی با فاتح اینتو می-

 کند.می

 تند گفتم:

خوام بقیه رو توی دردسر بندازم. بی جان. نمینه بی-

ها از آسیای بیفته، و بعد تونم صبر کنم تا آبمن... می

 فرار کنم.

 خودم حرف بزنم، گفتم:سپس انگار که با 

کسی که باید بیاد، مونم... شاید جا منتظر میهمین-

 اومد دنبالم...

داند کچا رفتی و پنهان کسی که دنبال توست، می-

 شدی؟ از احوال تو خبر دارد؟

بی ام را از بیزدهنفس پر آهی کشیدم و نگاه شرم

ریحان گرفتم... نه روی حرف زدن درباره او را داشتم، 

 آورد.نه دلم تاب سکوت را میو 
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 پرست عشوقهم#

 هفتم_و_بیست_و_سیصد_قسمت#

 

 بی... فکر نکنم خبر داشته باشه.نه بی-

اسمش و اصلش چی بود؟ شاید من بتوانم پیدا کنم و -

فرستم. به اون خبر بدم. شادکام را به دنبالش می

 تواند پیداش کند.زنِ... چی میگن؟ فضول! آره! می

قعاً قصد پر درد به اشتیاق کلامش زدم. او والبخندی 

توانست کمکم پیدا کردن یوسف را داشت؟ یعنی... می
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کردم کند؟ سرم را بالا آوردم و با صدایی که سعی می

 نلرزد، زمزمه کردم:

تنها پسر جهانگیر. یوسف... شاید بشناسیدش. توی -

 کرد. دواخونه بود. طبابت می

 زده گفت:وحشت

 یر؟ لیلا؟! چه کار کردی مادر؟پسرِ چهانگ-

اش کرده بودم؟ حتم طوری معرفیمن... چرا این خدای

ام داشتم که در همین چندثانیه، کلی فکر بد درباره

خواست زمین دهان باز کند و به زیر کرده بود. دلم می

 زمین فرو بروم.

بی ریحان؛ اون... پسر تنیِ جهانگیر نبود. تازه... نه بی-

وقتی تهران بودم، دیدمش. وقتی درس من، اون رو 

 خوندم... معلمم بود.می
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خواست از هایش در هم بود و گویا نمیچنان اخمهم

موضع خود پایین بیاید. حق هم داشت. هرکس دیگری 

داد. خصوصاً بود، چنین رفتاری از خود نشان می

کرد و هیچ شخصی که برای بار اول، مرا ملاقات می

 .شناختی از من نداشت

د؟ و تو با پدر دل پسر ناتنی چهانگیر پیش تو بو-

 پیرش ازدواج کردی؟

انتظار داشتم که پس از شنیدن این جمله، بابت آن 

سیلی محکمی زیر گوشم  "عاشق پسر جهانگیر بودن"

بخواباند امّا وقتی در آغوشش فرو رفتم، نفسم از بهت 

و تعجّب بند آمد. صدای لرزان و پریشانش، مرا از 

 ای درهمم بیرون کشید.فکره

بت بشم. چه به سر تو آمد لیلاچان؟ چه قربان آن قل-

 کشیدی؟
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خوردم تا مبادا بغض راه وقفه فرو میآب دهانم را بی

نفسم را بگیرد و یا مجبورم کند که در همین چند دقیقه 

نخست ملاقاتمان، بزنم زیر گریه. امّا... مگر قلب 

 گرفت؟ام آرام میدیوانه

من  بی... تموم شد اون روزهام... الانگذشت بی-

 خوبم، باور کنید.

 ام را بوسید و نگران نگاهم کرد.، گونه و پیشانیشقیقه

گیرم و به سپارم. خبر یوسف را میمن به شادکام می-

دهم. اگر شادکام پیداش کرد، او را به این کلبه تو می

چیز نباش فرستم تا به دنبالت بیاد. نگران هیچمی

 لاچانم...لی
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 پرست معشوقه#

 هشتم_و_بیست_و_سیصد_قسمت#

 

جوره هایش را از سر گرفته بود و هیچقراریدلم بی

دانستم که دلیل این توانستم آرامش کنم. خوب مینمی

های امیدوارکننده آشفتگی دلم، یوسف بود و حرف

امّا... خواستم به چند کلمه دل ببندم بی ریحان. نمیبی

بی چندساعتی را بود به دوباره دیدنش. بیدلم روشن 

اش کرد تا به کنارمان ماند و سپس نریمان راضی

گفت ممکن است جمشیدآقا شان بازگردند. میخانه

بی، مشکوک دوباره به خانه آنان سر بزند و با نبود بی

خواست به پنهان شدن من شود. دلم نمی

نجشی دردسر بیفتند و ر خاطر من، بهکدامشان بههیچ

بی ریحان خداحافظی سختی داشتم. مرا ببینند. با بی
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قدر که دیگر نایی در تن بوسید و اشک ریخت. آن

گفت سلامش را به فرهادش کداممان نماند. میهیچ

خاطر دیگری از تنش نیز به گفت پارهبرسانم. می

عشق و دوست داشتن از او دور افتاده و دیگر تحملّ 

ارد. به من قول داد که نگذارد عزیز دیگری را ند دوری

اش ناکام شوم. قول داد که حداقل خبری از مانند لیلی

ام به من برساند و... دلم به همان چند گشتهیوسف گم

 بی ریحان خوش شده بود...کلمه بی

بی را به خانه رساند و خود دوباره به کلبه نریمان بی

قوری را از رویش  بازگشت. کنار بخاری ایستاد و

 برداشت تا برای خود چای بریزد که پرسیدم:

 بابت نبودن تو مشکوک نشن؟-

 که نگاهم کند، لبخندی زد و گفت:بی آن
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کس مهم نیست که من کجاام. یعنی نه؛ برای هیچ-

بینه. پس... چرا نباید از این فرصتم کسی من رو نمی

 استفاده کنم؟

بپرسم که تند  لبخندی زدم و خواستم سوال دیگری

رویم نشست و لیوانش را کنارش گذاشت.  پیش

زده به متعجب از این حرکتش، با چشمانی وق

 کارهایش خیره بودم که تند گفت:

من یه نقشه برای فرارت دارم لیلا. فقط خوب به -

 هام گوش کن... خب؟حرف

هایش لبانم را با زبانم تر کردم و در سکوت، به حرف

 گوش سپردم.

دست لباس گرفتم. توی اون بی ریحان چند بی من از-

 بقچه کنار دره...

 کار کنیم؟!ها چیخب... قراره با لباس-
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 قراره بپوشیمشون و فرار کنیم!-

نگاهی عاقل اندر سفیه به او انداختم که با خنده ادامه 

 داد:

 کنم. دارم جدیّ میگم! شوخی نمی-

 

 

 

 پرست معشوقه#

 نهم_و_بیست_و_سیصد_قسمت#

 

 اندازی؟دست نمی مطمئنی که من رو-

 دستانش را به نشان سکوتم بالا آورد و کلافه گفت:
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جا بریم. ولی ها رو بپوشی و از اینقراره تو این لباس-

عنوان یه دختر. خب... قراره لباس پسرونه نه به

 بپوشی! 

ه زده خیره به چهربا ابروهایی بالا پریده و چشمانی وق

خب... اگر قرار کرد؟ اش بودم. او... شوخی نمیجدیّ

های بود که من لباس پسرانه بپوشم، پس این لباس

 بی گرفته بود...ای که از بیزنانه

ها خوام به این فکر کنم که قراره کی اون لباسنمی-

 رو بپوشه!

 ای بالا انداخت و لبخند گشادی زد.شانه

هایی ها کاری ندارن. خصوصاً خانوادهخانوادهها با اون-

ها هم برای روستای تن. بعد اون تفنگچیکه بومی نیس

ان. فکر نکنم اصلاً بشناسنت. شاید بهشون بالایی
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گفتن دنبال یه دختر جوون مو طلایی بگردید و وقتی 

 شناسنت.توی لباس پسر ببیننت، اصلاً نمی

هایش دم و به حرفنامعلومی خیره بو باتردید به نقطه

امّا...  گفت.راه هم نمیکردم. چندان بیفکر می

هایش، توانستیم از پسش بربیاییم؟ اگر همه نقشهمی

سمت در آشپزخانه شد، چه؟ سرم را بهنقشه بر آب می

 چرخاندم و آرام زمزمه کردم:

فقط ما دونفر قراره بریم؟ منظورم اینه که... یه پسر -

علوم نیست قراره چی و کی جوون و یه تویی که م

 باشی؟

 و با لحن مرموزی گفت:مسیر نگاهم را دنبال کرد 

نه؛ فقط ما دونفر نیستیم. شاید از فاتح هم کمک -

 گرفتیم...
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یک آن استرس بدی به جانم افتاد. فاتح قرار بود 

شناختند؟ بودن فاتح در همراهمان شود؟ مگر او را نمی

با فرم بدنی کنار یک پسر جوان و یک زن عجیب 

 ریخت؟هم نمیتر، اوضاع را بهعجیب

 شناسن؟ فاتح رو نمیها اون-

شناسه زور میفاتح رو خانواده خودش هم به-

های برادر انتظام خان هم فاتح رو دخترعمو. حتّی بچه

 افتیم.شناسن. خیالت راحت باشه، تو دردسر نمینمی

م. امیدوار بودم از چاله در آمده و به چاه نیفتی

ام، توسط توانستم شاهد از بین رفتن خانوادهنمی

هایی که تازه پیدایشان کرده هم آدمباشم. آنخودم 

 توانستم بهشان تکیه کنم...بودم و می
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 پرست معشوقه#

 امسی_و_سیصد_قسمت#

 

گذشت. ای از حضورم در کلبه فاتح میهفتهیک

گرفت. ش، جانم را میالحظهای که لحظههفتهیک

نگران بودم که نکند پدرم و دایی دلهره نیامدنم را 

باشند و به گیلان بازگردند. هراس و ترس، حتّی  داشته

 کرد.ای هم رهایم نمیبرای ثانیه

فاتح سعی داشت آرامم کند. از وقتی نریمان به 

هم بیشتر در لاک خود فرو شان بازگشته بود، منخانه

ح سرش را با تراشیدن و شکل دادن به رفته بودم. فات

ی پنجره کرد و من، تمام روز را جلوها گرم میچوب

کردم. نشستم و یا خود را با اوخان سرگرم میمی
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قدری کلافه شده بودم که برای یک روز دیگر هم به

بی ریحان خبری جا بمانم. از بیخواستم در ایننمی

را پیدا کند، یا نشده بود. او... قرار بود برایم یوسف 

حداقل خبری از او برایم بگیرد. امّا... از خودش هم 

 . خبری نشد

سرم را به تن سر و نمور شیشه تکیه زده و به 

های تار پسِ پنجره خیره شده بودم که صدای باز شکل

هایی نزدیکم شدن در، مرا به حال بازگرداند. قدم

 شدند و بالاخره توانستم از آن شکل نامعلوم چشم

ام گذاشت که سرم را بردارم. دستش را بر روی شانه

بخند غریبی به رویم زد و بالا بردم و نگاهش کردم. ل

طرفم گرفت. چندخطی بر رویش نوشته بود دفتر را به

بی، دفتر را تند از دستش گرفتم و و... با دیدن اسم بی

صاف سر جایم نشستم. سپس نگاهم را روی خطوط 

 به حرکت درآوردم.
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سر برم انبار مروز اوخان برام خبر آورد، گفت یها-

جا. دیده تونه بیاد اینجا دیدمش. گفت نمیبرنج. اون

وقتی انتظام خان نیست، چندنفر دور خونه سرک 

کشن. بهم گفت که بهت این خبر رو بدم. اون زنی می

که فرستاده بودش برای خبر گرفتن از یه دوست؛ گفته 

جا نیست. گفته حال ینپیداش کرده. ولی الان ا

جا دوستت خوب نبود. بردنش بیمارستان انگار. از اون

.. فکر کنم رفته تهران. یعنی اومدن و برُدنش. هم.

 گفته دیگه خبر ندارم الان کجاست. 

دفتر را پایین آوردم و از پس پرده اشک، به چهره 

 نگران و متفکرّش خیره شدم.

حالش بد  نگفت برای چی بردنش بیمارستان؟ چرا-

 بود؟ اون... آخه خوب بود احوالش. کی بُردش اصلاً؟ 
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گرفت و با مداد توی جیب پیرهنش،  دفتر را از دستم

خیز شدم و شروع به قرار نیمشروع به نوشتن کرد. بی

 خواندن کلمات زیر دستش کردم.

 

 

 

 پرست معشوقه#

 یکم_و_سی_و_سیصد_قسمت#

 

فقط گفت حالش بد بوده. گفت مطمئن نیست ولی -

بار با یکی از مردهای عمارت جمشیدآقا میگن آخرین

اش هست، از فامیلیش کارهیدونن چدیدنش. نمی
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ها بوده. گفت همه این خبرها رو از فهمیدن از کی

 پرستار اون قسمت بیمارستان گرفته.

که چشم از کرد و به محض اینسپس منتظر نگاهم 

 آخرین کلمه گرفتم، دوباره نوشت:

گردی لیلا؟ خانواده جمشیدآقا کی رو دنبال کی می-

 بردن بستری کنن؟

دم و سعی کردم همان لبخند کج نفس پر آهی کشی

 روی لبم را حفظ کنم.

 هام بود. یه... آشنای غریبه. یکی از دوست-

یم را بر روی کف سرم را پایین انداختم و انگشت پا

خواستم به فاتح هم راز خود را چوبی کلبه کشیدم. نمی

فاش کنم. هرچند... دیگر کسی هم نمانده بود که از 

 د...خبر بوده باشقصه ما بی
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به تکان دادن سرش اکتفا کرد و دیگر چیزی نپرسید. 

کنار همان پنجره نشستم و زانوهایم را بغل گرفتم. 

م این خبر بد کنم ولی... من خواستم خود را تسلینمی

ام را، من... باخته بودم. خودم را، احساسم را، خانواده

 حتّی یوسفم را نیز به سرنوشت شومم باخته بودم. 

لاخره پس از چندروز آمد و گفت تا آماده نریمان با

بشویم. یک دست لباس به من داد و لبخند بزرگی بر 

 روی لبانش نشاند.

هامون جا لباسن و فاتح هم اینتو برو داخل اتاق. م-

 کنیم.رو عوض می

ها را هایم را برداشتم و به اتاق دویدم. آنسریع لباس

ن نشستم. بر روی زمین پخش کردم و خود نیز کنارشا

پیرهنی سفید و مردانه. کلاهی کاموایی و سیاه. 

زدم برای انتظام خان ای خاکستری که حدس میجلیقه
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همراه شلواری و گشاد به باشد. و ژاکتی خاکستری

 ها قرار بود از من یک مرد بسازد؟!ای. اینپارچه

کلافه صورتم را در دست گرفتم و با حال زارم، از میان 

بازار پیش رویم خیره شدم. اصلاً از شفتهانگشتانم به آ

 این بهتر امکان نداشت!

یکی برداشتم و به تن کردمشان. ها را یکیلباس

اش را در زیر کلاه پنهان فتم و دنبالهموهایم را نیز با

 کردم. 

 

 

 

 پرست معشوقه#

 دوم_و_سی_و_سیصد_قسمت#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

 

ا شد امّصدایم زدند تا از اتاق بیرون بروم. باورم نمی

ای به تن کرده بود و دار و جلیقهنریمان پیراهنی گل

روسری بزرگی را جلوی دهانش بسته بود که صورتش 

باشد. فاتح خودش بود؛ با این تفاوت که مشخص ن

بار مرتّب شده بودند. همه ها و موهایش اینلباس

موهایش را پشت سر بسته و ریش پرپشت روی 

به هردویشان  صورتش را نیز شانه زده بود. لبخندی

سمت بخاری رفتم. کنارش نشستم و چند زدم و به

اش زدم که ضربه آرام با پشت انگشتم به بدنه

هایش به اطراف بخاری ریختند. انگشتانم را به دوده

رنگ سیاهشان آغشته کرده و پشت لب و روی خط 

 ام را سیاه کردم. چانه
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زده سمتشان چرخیدم که متوجّه نگاه بهتبه

ام را گرفتم و جدّی ان شدم. جلوی خندههردویش

 پرسیدم:

غریبی هست؟ خواستم بیشتر ناشناس وچیز عجیب-

 باشم.

شناستت. ولی خب؛ ما هم بری، کسی نمی تو بدون-

 باید یه خانواده همراهت باشه.

گرم شد و همان،  "خانواده"ته دلم از شنیدن لفظ 

ر باعث شد قلبم آرام گیرد و استرسم کمتر شود. مگ

 ها، اتّفاقی برای من بیفتد؟ شد با وجود این آدممی

ام ام، یقهدیگر قرار نبود شومی و نحسی زندگی قبلی

گذاشتم سایه سیاهشان را بر روشنای ا بگیرد. نمیر

روزهایم بیندازند و راه نفسم را ببندند. حال که قرار 

خواستم دیگر به آن روی روزهای خوبم بیاید، نمی
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م فکر کنم و خود را بیازارم. هرچند، اجهنم گذشته

گرفتند. خاطراتی که خواه و بودند خاطراتی که جان می

را بر روی گلویم فشرده و راه نفسم ناخواه، دستانشان 

توانستم از چنگ آنان فرار کنم؟ بستند. مگر میرا می

های عمیق پوشی بر روی آن زخمپس... راهی جز چشم

ی که هرگز خوب و مرهم گذاشتن برو روی زخم

 شد، نداشتم...نمی

که یک فاتح ما را به پشت خانه خود کشاند. جایی

قرار داشت و رویش را  ورو رفتهماشین کهنه و رنگ

شاخه و برگ درختان پوشانده بود. ناباور جلو رفتم و 

 سرکی به داخل ماشین کشیدم.

جا بود؟ پس چرا من این ماشین از اوّلش همین-

 متوجّهش نشدم؟
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کرد. شانس آوردیم که چون فاتح ازش استفاده نمی-

ماشین داشت، وگرنه آوردن ماشین به این جنگل 

 شد.می برامون دردسرساز

  

 

 

 پرست معشوقه#

 سوم_و_سی_و_سیصد_قسمت#

 

زور باز کردم و در را باز گذاشتم تا بوی در ماشین را به

ماشین کمی عوض شود. با صورتی درهم رفته امّا 

 به فاتح نگاه کردم و پرسیدم:خندان، 
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زدی؟ حس چندوقت بود که به این ماشین سرنمی-

 اش زنگ زده! کنم کل بدنهمی

 به دستش عدد دو را نشان داد که گفتم:

 دوماه؟-

سرش را به نشان نفی تکان داد و نریمان با لحنی 

 متأسف گفت:

 دوسال!-

 مبهوت نگاهشان کرده و زمزمه کردم:

کنه؟ نصفه راه خاموش نشه؟ میوقت حرکت هم اون-

مجبور نشیم با پای پیاده راه بریم و از پیششون رد 

 بشیم؟

من زد و در عقب را بیشتر باز  فاتح لبخند پررنگی به

های کلبه کرد تا سرکی به داخل ماشین بکشد. روی پله
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ام سر نشستم و مشغول نوازش اوخان شدم تا حوصله

ری آن ماشین تا شب دانستم که تمیزکانرود. بعید می

ود امّا بالاخره پس از چندساعت، صدای هم تمام بش

ها بلند شدم روشن شدن ماشین را شنیدم. از روی پله

طرفشان دویدم. فاتح پشت فرمان نشسته بود و و به

کرد. خندیدم ای پیروزمندانه، نگاهم مینریمان با چهره

ای سمتشان رفتم تا سوار ماشین شوم. فاتح بقچهو به

گفت همراهم داشته و می را نیز برای من پیچیده بود

باشم. طلاهایی که به من داده بودند و چنددست لباس 

دیگر، داخلشان قرار داشت. سوار که شدیم، اوخان نیز 

سوی صندلی، در کف ماشین زیر پای من خزید و در آن

دراز کشید. فاتح ماشین را به راه انداخت و نریمان 

 .طرفم چرخیدبه

یالت راحت باشه. وقتی تونی بخوابی دخترعمو. خمی-

 کنم.رسیدیم، بیدارت می
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زده نگاه پراسترسم میانشان چرخید و وحشت

 پرسیدم:

 اگه بگیرنمون، چی؟ اگه... اگه من رو بشناسن؟ -

 و لحن پر آرامشش، مرهم دلِ آشوبم شد.

ترسی آخه؟ بگیر بخواب. من هم واسه چی می-

کنن. کسی نمیطوری اصلاً شک اینخوام بخوابم! می

 گیره بخوابه؟قدر راحت میکه یه چیزیش هست، این

گفت. اگر به این نقشه اعتماد داشت و راه هم نمیبی

خواست بخوابد، پس دلیل نگرانی من خودش هم می

چه بود؟ سری به نشان تایید تکان دادم و دستم را بر 

 روی شانه فاتح گذاشتم.

 و...مراقبمون باش عم-
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 پرست معشوقه#

 چهارم_و_سی_و_سیصد_قسمت#

 

دانستم. تمام مسیر را چندساعت گذشته بود؟ نمی

شنیدم و... ای را میکابوس دیده بودم. صدای گریه

لرزید. هوا سرد بود و های خودم بود انگار. تنم میگریه

و پاهایم کرخت شده بودند. بوی خون را  دست

ریخته شده که انگار تا  کردم. بوی خوناحساس می

توانستم از چندکیلومتر اطرافم را احاطه کرده بود. نمی

آن تاریکی عبور کنم. حبس شده بودم انگار. در فضایی 

 کوچک، کم ارتفاع و قفل شده. من... در زیرزمین بودم.
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های شنیدم. صدای خندههایی را میصدای خرناسه

بوی خون هایش نیز منزجرکننده مردی که حتّی قهقهه

توانستم شنیدم و میها را میشغال داد. صدای زوزهمی

هایشان بر روی زمین چکیدن خون از میان دندان

 آلود را احساس کنم. گِل

صداها برایم آشکارتر شدند و توانستم نفس بگیرم. 

گرمای نور خورشید بر روی پوستم را احساس کردم و 

عمیق هایم روشن شدند. نفسی ناگهان، پشت پلک

 زده، از سر جایم پریدم.گرفتم و وحشت

نفس زنان بر روی صندلی نشستم و با چشمانی نفس

اطراف نگریستم. در جاده بودیم انگار. هوا... زده، به وق

کرد غروب میهنوز اندکی روشن بود. خورشید داشت 

 و ما... ما از گیلان خارج شده بودیم؟
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ت کابوسی که تمام بدنم عرق کرده بود. هنوز هم باب

لرزید. دستانم یخ زده بودند. انگار دیده بودم، تنم می

جا را که... واقعاً در آن مکان بودم و... من آن

 شناختم؟می

ها را از زیر نظر گذراندم. به اطراف نگریستم و خیابان

قدر برایم به رویا قدر برایم آشنا بودند. چهچه

که روزی داشتنی مانستند. رویایی دور و دوستمی

کردم. من... در تهران بودم و انگار فقط اش میزندگی

 یک خیابان دیگر، با خانه دایی فاصله داشتم...

ناگهان آن کابوس جلوی چشمانم نقش بست و نفس 

شب را به یاد یمهام حبس شد. من... آن ندر سینه

آمد. داشتم. بوی خون... از تن زخمی و کبود خودم می

شناختم. و آن مرد... سهراب بود... آن زیرزمین را می

 سهراب...
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سرم را میان دستانم گرفتم و ابرو در هم کشیدم که 

 صدای نریمان، مرا از آن جهنم بیرون کشید.

. تو بیدار شدی دخترعمو؟ یه نگاه به اطراف بنداز..-

 شناسی. ببین کجا باید بریم؟جا ها رو بهتر میاین

 

 

 

 پرست معشوقه#

 پنجم_و_سی_و_سیصد_قسمت#

 

 اشک چشمانم را پس زدم و ناباور پرسیدم:

 بینم؟ما تونستیم رد بشیم؟ من... خواب نمی-
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نه بابا؛ چه خوابی آخه دخترعمو؟ فاتح که اصلاً به -

هم خواب بودم ولی یاورد. منروی خودش هم ن

شنیدم. اومدن یه سر نگاهمون کنن صداشون رو می

فهمیدن که  که فاتح یه گاز داد و عقب کشیدن.

 خوشش نمیاد بیان و به زن و پسرش نگاه کنن!

فاتح نگاه بدی به نریمان انداخت که هردو خندیدیم و 

 نریمان دوباره گفت:

ودم که بشم زنِ خب حالا؛ انگار من از خدا خواسته ب-

حال اون دختر بدبختی که قراره عالی! اصلاً دلم بهجناب

احساس ی بیسوزه. با یه آدم جنگلزن تو بشه، می

 قراره بره زیر یه سقف!

بار نگاه فاتح دوباره به نریمان نگاه کرد و این

دار شد که برای نجات جان نریمان، اش کشخصمانه

 فتم:سریع به خیابانی اشاره کردم و گ
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 باید از اون خیابون بپیچیم داخل.-

فاتح مشغول هدایت ماشین شد و نریمان، چیزی مثل 

ام را فرو خوردم و ه کرد که خندهتشکر را زیر لب زمزم

 به بیرون از پنجره نگریستم.

هایی که جا بازگشته بودم. به خیابانبالاخره به این

به روزگاری، بهترین خاطراتم را در آن ساخته بودم. 

خانه دایی و آغوش پر مهرشان. به خاطرات دور و 

شکافت و از شیرینی که یادآوریشان، زخم قلبم را می

اش برایم بخشید. یادآوریردم را تسکین میطرفی، د

زهری شیرین بود. زهری برای از دست دادنش و 

که روزگاری، داشتمشان. روزگاری ای برای اینشیرینی

های من صاحب تمام خوشیآمد و نظرم دور میکه به

ام را داشتم. دوستانم در کنارم دنیا بودم. خانواده

کردم و... عشق یخواندم. کار مبودند. درسم را می
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ورزیدم. مردی بود که محبتش را خالصانه نثارم می

کرد و قدر ندانستم تا زمان بیشتری را کنارش می

 باشم. 

ش هرچند که کنارش بودم و باز برای داشتنش عط

تنگی که حتّی با حضورش داشتم. عطشی سراسر دل

ها را طور قرار بود این خیابانشد. من... چههم رفع نمی

 ن یوسف قدم بزنم؟ بدو

هرلحظه و هر قسمت کوچکی از خاطرات شیرینم، به 

رنگ و گشت. به حضور کمبودن در کنار او بازمی

هایش. به ها و عشق وزیدنپررنگ او. به حمایت

های پرشورش. من رنگ و ابرازعلاقههای کممحبت

 توانستم دوام بیاورم؟طور میبدون یوسف چه
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 پرست معشوقه#

 ششم_و_سی_و_سیصد_قسمت#

 

صورتم را با دستمال و اندکی آب پاک کردم و از داخل 

شیشه، به خودم خیره شدم. از بس پوستم را سابیده 

 بود.بودم، دیگر سرخ شده 

نریمان هم انگار بلافاصله پس از خارج شدنمان از 

گفت بودن هایش را عوض کرده بود. میگیلان، لباس

احت بود امّا بالاخره برای ها برایش خیلی ردر آن لباس

خواست عمویش، خودش هم شخصیتی داشت و نمی

بار او را چنین ببیند! مطمئن بودم که فاتح برای اولین

با برادرش ذوق و استرس داشت. این نیز برای ملاقات 

توانستم فشرد، میرا از انگشتانی که به دور فرمان می
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گمانم به دید؟حدس بزنم. چندسال بود که پدرم را نمی

ده ساله بود که بابا ازدواج کرد و حال، فاتح برای خود 

 مردی شده بود...

بالاخره به جلوی در خانه دایی رسیدیم. همه اعضای 

دیدم. دایی و همسر و فرزندانش. را میخانواده 

 آقابزرگ و بهادر. و... پدرم...

که اشک در چشمانم جمع شد و حتّی پیش از این

قف کند، از آن بیرون پریدم و ماشین کاملاً تو

سمتشان دویدم. بابا مرا در آغوشم کشید. هردو به

اش همانند خنجری هق مردانهگریستیم. صدای هقمی

زد. محکم درآغوش ام میپارههزخم به قلب تک

آلودم گرفتمش که صدای دایی، مرا از آن حال غم

 بیرون کشید.

 هم دخترم رو بغل کنم فرهاد.بذار من-
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ام شدیدتر شد و از بابا فاصله گرفتم. به یهگر

اش نگاه کردم. گرد پیری بر صورتش نشسته و چهره

دسته دسته موهایش سفید شده بودند. زیر چشمان و 

قدری چین افتاده بود که انگار ده اش بهوی پیشانیر

 دیدمش، گذشته بود.باری که میسال از آخرین

یکی بغلم یکی دایی مرا در آغوش کشید و پس از آن،

که در آغوش حالی کردند. درحالیکرده و ابراز خوش

نریمان و فاتح نگاه کردم و لبخندی  آقابزرگ بودم، به

حال بودند. حتّی وشبه رویشان زدم. هردو خ

توانستم ببینم که چشمان نریمان هم سرخ شده می

 بود. رو به پدرم کردم و صدایش زدم:

 بابا؟-

 نزدیکم شد.چشم از دایی گرفت و 

 جان باباجان؟-
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 ات رو دیدی؟ برادر و برادرزاده-

 طرفشان چرخید و زمزمه کرد:سرش ناگهانی به

 خان نیستن؟های انتظام کی؟ مگه... از آدم-

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هفتم_و_سی_و_سیصد_قسمت#

 

 طرف پدرم دراز کرد.نریمان جلوتر آمد و دستش را به

 پسر فریدون. من...سلام عمو. من... نریمانم. -

اش را تمام کند، پدرم او را در که جملهپیش از این

آغوش کشید و صورتش را بوسه باران کرد. اشک 
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شمانم را پس زدم و بالبخندی تلخ بهشان نگاه چ

 کردم.

 قدر شبیه مازیاره؟ حتیّ صداش...ندیدی که چه-

صدای لرزان و متأثر پدرم را شنیدم که آرام زمزمه 

 کرد:

قدر بزرگ شدی عموجان؟ ای تو بشم من بچه. چهفد-

 مدیونم کردی با این کارِت.

آقابزرگ شدم. های معنادار دایی به متوجّه نگاه

آقابزرگ خواست بازویم را بگیرد و مرا به داخل خانه 

 ببرد که ممانعت کردم. رو به بابا گفتم:

 نریمان تنها نیومده بود بابا. -

اش نگاه و به مرد کناری پدرم از نریمان فاصله گرفت

خیال کرد. مردی که سعی داشت خود را محکم و بی

دم. انگشتانش را دیجلوه دهد امّا برق نگاهش را می
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فشرد تا تمام احساسش را محکم به کف دستش می

توانستم ببینم اش خالی کند. میچارهبر سر دستان بی

، اش را محکم چفت کرده تا مبادا بلرزد و بغضکه چانه

سمتش که پدرم بهمحض این رسوایش کند. امّا به

 چرخید، قطره اشکی روی گونه فاتح چکید.

 سم، نه؟ تو... خدایا!شناتو رو من می-

سپس نوبت او بود که در آغوشش کِشد. صدای 

کرد. آقابزرگ هایشان، دل سنگ را هم آب میگریه

 طرفم خم شد و آرام پرسید:به

یلی شبیه خودتونه. ولی... اون مرد کیه باباجان؟ خ-

 تونم بشناسمش.نمی

فاتح، آقابزرگ. عموی آخریم. بچه بود که بابا هم -

 موقعه که بابا رو ندیده.ت و... از اونتنهاش گذاش

 آقابزرگ دستی به صورتش کشید و متفکّر پرسید:
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فاتح؟ همون پسر لال انتظام خان که جنازه لیلی رو -

کرد. از خانواده ی میدید؟ شنیدم که توی جنگل زندگ

 انتظام خان جدا شده بود انگار.

شبی که من فرار کردم، فاتح اومد آره، همون. اون-

هام بالم. من رو برد به همون خونه جنگلیش و... زخمدن

 رو بست.

 آقابزرگ متأثر و با صدایی گرفته گفت:

بوسش باشم که جگر گوشه من رو پس باید دست-

 آورد پیشمون. 

 

 

 

 پرست قهمعشو#
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 هشتم_و_سی_و_سیصد_قسمت#

 

وختم. آلود، به بابا و فاتح چشم دبا لبخندی لرزان و غم

کرد و با او حرف بابا صورت فاتح را بوسه باران می

هایشان بشوم امّا توانستم متوجّه صحبتزد. نمیمی

مطمئنم خیلی عمیق و احساسی بودند که از هردو چشم 

ل فاتح، اشک روانه شده و گرایی مثمرد تو دار و درون

 قصد بند آمدن هم نداشت...

یان آن هیاهوی ای، درست مداخل خانه شدیم و گوشه

نهایت آشنا نشستم. صداهای آشنایی که دلم بی

شنیدم. صداهایی که برایشان تنگ شده بود را می

گذشت. ها میسال پیش، تمام روز و شبم با آنیک

دیده بود، با چشمانی دایی که اطرافم را کمی خلوت زن

آلود خودش را در آغوشم انداخت. بغض گلویم را اشک
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ا کردنم را نداشت. زندایی، اصرارهای گرفته و قصد ره

مهران مبنی بر آرام بودنش را نادیده گرفت و مرا 

تر بغل گرفت. بوییدمش. به طرز عجیب و محکم

 غمگینی بوی مادرم را می داد...

اه دلتنگش را در چشمانم مرا از خود جدا کرد و نگ

دوخت. از من فاصله گرفت و کنار رفت. حال نوبت 

آمدگویی خوددارانه و س از آن خوشمهران بود که پ

کوتاهش، بغلم کند. از من جدا شد و به چشمان روشن 

و براقش نگاه کردم. بی هیچ ابایی بغلم گرفته بود و 

های خوش و من، در همان لحظه کوتاه، تمام لحظه

ینم با او را در ذهن مرور کردم.. با همان لحن شیر

 شوخ و صدای لرزانش گفت:

 رعمه.خوش اومدی دخت-
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هایم را هایم را به هم فشردم و لبخندی زدم. اشکلب

با کف دست پاک کردم سری برایش تکان دادم. رو 

تر، با طرفگرفتم و متوجّه سحر شدم که کمی آن

 کند.یچشمانی به اشک و خون نشسته نگاهم م

ذرهّ شده بود. آغوشم را باز دروغ چرا، دلم برایش یک

تانش دور کمرم حلقه کردم که قدم تند کرد و دس

های گریه کردنش بلند شد و مرا هم شدند. صدای های

به گریه وا داشت. محکم بغلم کرده بود و با همان 

 آلودش کنار گوشم گفت:صدای بغض

 دن؟الهی برات بمیرم لیلا، چی سرت آور-

هایش گرفت و با همان لحن مهران از شانه

 اش گفت:همیشگی

 اره اشکش رو دربیاری.قدر بگو تا دوبحالا اون-
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 پرست معشوقه#

 نهم_و_سی_و_سیصد_قسمت#

 

اش تعجب کردم و سرم را از این لحن خودمانی

طرف مهران چرخاندم. نگاهی توام با محبت به

ه خنده را به روی لای نثار سحر کرده بود کخالصانه

لبانم آورد. سحر از من جدا شد و چشمش بین من و 

 مهران چرخید. 

که من هم موضوع را متوجه شدم، با فهمیدن این

د و سرش را پایین هایش رنگ گرفتنسریع گونه

انداخت. سرش را بالا آوردم و با لبخند عمیقی نگاهش 

 کردم.
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 دیگه؟ کنیهم پنهون میمبارکا باشه خانوم. از من-

اش فرو رفت که مهران خندید و سرش بیشتر در یقه

 از ما فاصله گرفت.

بالاخره پدرم و فاتح هم آمدند و به جمع ما پیوستند. 

ان چایی بیاورد و بابا به طرفم زندایی بلند شد تا برایش

آمد. سحر از کنارم بلند شد و تعارفات پدرم مبنی بر 

 نشستن در سر جایش را نادیده گرفت. 

 حالت خوبه باباجان؟-

ام حالم خوب بود؟ به یاد ساعات و روزهای گذشته

افتادم. واقعا احوال خوشی داشتم؟ سرم را به نشانه 

 مینان خاطرش زدم.نفی تکان دادم و لبخندی برای اط

 آره دورتون بگردم. خوبم من.-

 ها که... اذیتت نکردن؟اون-
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ان آمده؟ مگفتم که چه بلایی سر خانوادهگفتم؟ میمی

گفتم که سهراب زندگیمان را به آتش کشیده باید می

 بود؟ 

نفس عمیقی کشیدم و نگاه تار و پر اشکم را به فرش 

 دوختم.

 اذیت که... چی بگم بابا. آتیشم زدن.-

دایی که با فاصله کمی از ما نشسته بود، با صدایی آرام 

 پرسید:

شد دایی جان؟ خوبه حال تو؟ کاری به کارت چی-

 شتن؟دا

 که ما هم بفهمیم، زمزمه کرد:و چشم بست و طوری

پدر حرف داده بود که حواسش بهت جهانگیرِ بی-

 هست...
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جهانگیر حواسش به من بود؟ خب... حال که فهمیده 

توانستم کم میبودم مرگ خاتون تقصیر او نبود، کم

چند، کار خاصی با من رفتار خوبش را بفهمم. هر

تنش، جوری هوایم را داشتن نداشت و همین کار نداش

که آرزوی مرگش را بود. امّا... از طرفی بابت این

کردم و هنگام مرگش لبخند به لب داشتم، عذاب می

وجدان گرفته بودم. نفس عمیقی گرفتم و حواسم را 

 های پدر و دایی کردم.جمع نگاه

 

 

 

 پرست معشوقه#
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... اون باعث همه جهانگیر که نه. ولی... سهراب-

ها بود. برادرش رو کشُت و انداخت گردنِ... اتّفاق

مازیار... هر اتّفاقی که بعد از اون افتاد، حتیّ... 

سوزی خونه ما و بلایی که سرِ مازیارم آوردن... و آتیش

سوزی دیگه... یه آتیشحتّی کُشتن زنِ جهانگیر توی 

 اتّفاقات زیادی افتادن دایی...

طرف پدرم گفتن نریمان را از آن "لفضلیا اب"صدای 

شنیدم. متوجهّ سنگینی نگاه فاتح و دایی بودم امّا تاب 

هایشان یا شان را نداشتم. نگاهدیدن حالات چهره

های زده بود، یا متأثر و باترحمّ. دوباره خیره یه گلبُهت

خواستم پر شدن چشمان ارنگ فرش شدم. نمیرنگ

ری مرگ مازیار و مادرم، پدرم را شاهد باشم. یادآو

 برای هیچکداممان راحت نبود. 
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چندوقتی از مرگ خاتون، زنِ جهانگیر گذشت و -

بعدش هم خودش فوت شد. سهراب، پسر گفت در 

کُشه. من... من فرار برم، وگرنه جمشیدآقا من رو می

دآقا و سهراب جلوم رو گرفتن. کردم ولی جمشی

قا رو راضی به خواست تیر آخرش رو بزنه و جمشیدآمی

کُشتنم کنه. گفت قراره توی جنگل دارم بزنن و... بگن 

از عشق جهانگیر خودم رو کُشتم. چندساعت قبل 

های عمارت اومدن و طلوع بود؟ یادم نیست... دیدم زن

ها شم و... اوناز انبار بیرونم میارن. گفتن راهی جنگل ب

 نشونی دایی رو دادن.

شک ریختنم، لبخند به دایی نگاه کردم و در پس ا

 غمگینی به رویش زدم.

شناخت. وقتی جا لیلای مجنون رو نمیکس اونهیچ-

 گفتن، فهمیدم که شما منتظرم هستید. 
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تا چندثانیه، همه ساکت مانده بودند و حتیّ صدای 

آمد. دایی هسا هم نمیهای مهرانه با مبازی کردن بچهّ

 سری تکان داد و متأثر از شرح داستانم، گفت:

به انتظام خان خبر فرستادیم. گفت منتظر اینه که -

جهانگیر مرحوم بشه و تو رو بیرون بیاره. جهانگیر هم 

دونست که عمر زیادی نداره. اصلاً خودش با انتظام می

 خان صحبت کرده بود. 

 رخید و آرام گفتم:نگاهم بین فاتح و نریمان چ

تموم  ها قضیه روتونست زودتر از اینانتظام خان می-

قدر منتظر موند تا من عزیزهام رو کنه. ولی موند... اون

 از دست بدم.

پدرم سری تکان داد و دستی به روی ریش نشسته بر 

 صورتش کشید. پاهایش را تکانی داد و کلافه گفت:
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به من هم  من باهاش صحبت کرده بودم باباجان.-

ذاشت کاری کنم و همین، جونم گفت صبر کنم... نمی

 گرفت.رو می

دونست که کل خانواده قراره فدا بشن، اگه مازیار می-

بها بشم. من... زندگیم رو فدای ذاشت خونحتّی نمی

 خاطر انتظام خان...مازیار کردم و آخرش هم به

 

 

 :�🌺�معشوقه پرست

 پرست معشوقه#

 یکم_و_چهل_و_سیصد_قسمت#
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مون رو اون خطایی نکرد باباجان. اون... خانواده-

 داد. نجات

زده نگاهش کردم. داشت درباره چه حرف تیز و شگفت

 چیزی را نجات داده بود؟ زد؟ چهمی

من که دیگه جونی برام نموند بابا. تو هم... انتظام -

 کار کرده؟خان چی

چرخید. سرانجام درم مینگاه نریمان بین من و پ

 طاقت نیاورد و نامطمئن گفت:

خونه شما رو دخترعمو؟ میگم... گفتی که سهراب -

آتیش زد و... مازیار رو بردن جنگل و گفتن خودکشی 

 کرده؟ 

 تلخ گفتم:

 قدر رُک به زبون بیاریش نریمان.نباید این-
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بار گفته ببخشید، ببخشید. ولی... یادمه انتظام خان یه-

هاش رو بفرسته جنگل تا چیبود که چندتا از تفنگ

تا  گفت بهشون حق سکوت دادهیکی رو بیارن. می

صداش در نیارن و بهشون حرف داده که حرفی از زنده 

کنم اون آدمی که از بودنِ اون آدم نزنن. من... فکر می

جنگل آوردنش خونه ما و... تا چندروز هم حالش بد 

 دونم...بود... نمی

ام ا لبخندی به رویم زد و دستش را بر روی شانهباب

 گذاشت.

 یای باهام؟خوام یکی رو نشونت بدم لیلا. ممی-

فهمیدم. او... های نریمان را نمیگیج شده بودم. حرف

هایش عذابم زد؟ گفتهداشت درباره که حرف می

خواست خیالاتم واقعیت داشته دادند. چرا دلم میمی

 های ذهن مشوشّم نباشند. انیباشند و همه فقط پریش
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پله کشاند. طرف راهدستم را گرفت و مرا خمراه خود، به

 در اتاقی ایستادیم و آهسته گفت: جلوی

بیمارستان مراقب مونده بود. برای همین خسته شد. -

خواد بیدار بهش گفتم استراحت کنه، گفت که نه و می

 بمونه تا ببینتت. ولی خوابش برد پدرسوخته. 

در را باز کرد تا داخل شوم. قدمی جلو برداشتم و 

زده، به شخصی که گوشه اتاق مبهوت و شگفت

کشید و یابیده بود، نگاه کردم. منظم نفس مخو

معصومانه و عمیق خوابش برده بود. دستم را جلوی 

آمد از خواب صورتم گذاشتم تا جیغ نکشم. دلم نمی

بیدارش کنم. کنار پتویش زانو زدم و دلتنگ، به چهره 

 اش خیره شدم. شکسته

اش، دلم را به درد آورد. چندتار موی سفید کنار شقیقه

سعی کردم  اش را میان دستانم گرفتم وزدهیخدست 
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هم خواستم خوابش را بهفشار ندهم تا بیدار نشود. نمی

بزنم. ابروهایش در هم رفتند، انگار چیزی در خواب 

 کرد. اذیتش می

 

 

 

 پرست معشوقه#

 دوم_و_چهل_و_سیصد_قسمت#

 

خواستم دستم را عقب بکشم که مرا محکم گرفت. به 

تکان خوردند و  ردم، که آهستههایش نگاه کپلک

 آلودش، باز شدند. چشمان خمار و خواب
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ای رنگش ای گنگ نگاهم کرد. چشمان قهوهلحظه

هنوز مست خواب بودند انگار. لبخندی به رویش زدم و 

هایش روی اش گذاشتم. دوباره پلکدستم را روی گونه

هم فشردم و نفس هم افتادند. لب های لرزانم را به

م را فرو بردم و با صدایی پر رفتم. آب دهانعمیقی گ

 بغض، نامش را صدا زدم:

 مازیار؟-

متوجّه تکان خوردن و کشیده شدن پوست کنار 

هایش دوباره تکان خوردند، گوشش شدم. پلک

ای، پرابهام و واکاوانه هایش را باز کرد و لحظهچشم

 نگاهم کرد. 

داشتم. هم دست کمی از او نهوز هم گیج بود انگار. من

دیگر را شد که یکاممان، گویی باورمان نمیکدهیچ

هایش پر اش می لرزید و در یک آن، چشمببینیم. چانه
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شده بود. لبخند تلخی زدم و دستش را میان دستانم 

 فشردم.

 خوای بغلم کنی؟نمی-

هم زدن، مرا پتو را کنار زد و نشست. در یک چشم به

ه فشرد. انگار کمیان بازوانش کشید و محکم به خود 

کردنم در آغوشش را داشت. که دیگر  قصد زندانی

نگذارد جایی بروم... من هم دستانم را دور کمرش 

هایش را احساس حلقه کردم. تکان خوردن شانه

کردم. بغض گلویم، حتّی مجالی برای نفس کشیدن می

هایم را توانستم جلوی ریزش اشکداد. نمیبه من نمی

 ه بود؟. مازیارم زندبگیرم. خدای من..

تنگیم رو به زبون بیارم. تونستم حدّ دلکاش می-

 ولی... آخ مازیار، آخ...

 اش را بالا کشید و با صدایی لرزان زمزمه کرد:بینی
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دونی تا همین دورت بگردم من. ببخش من رو. نمی-

الان، توی چه جهنمی بودم. عذاب وجدان داشت من 

خواب شب هم حتی یهکُشت لیلا... خداشاهده رو می

راحت نداشتم. امروز... شنیدم که میای... دلم آروم 

 خدا...گرفت به

شد، حال من ای که از دهانش خارج میبا هر جمله

قدر دل تنگش شده بودم. شد. خدایا چهبدتر می

بار دیگر هم خواست قبل از مُردنم یکقدر دلم میچه

ی بار دیگر محکم بغلش کنم و بوببینمش. یک

 ه مشام بکشم. پیرهنش را ب

 باورم نمیشه مازیار... تو...-

هایش گذاشتم. از او فاصله گرفتم و دستم را روی گونه

سپردمش. طوری با چشمانم داشتم به حافظه می
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کردم که انگار این دیدار، آخرین دیدارِ نگاهش می

 ماست.

 

 

 

 پرست معشوقه#

 سوم_و_چهل_و_سیصد_قسمت#

 

گردم. الان که تو رو هم کنارمون من خوبم دورت ب-

تک دیدم، جون گرفتم. هر لحظه دور بودنت، برای تک

 طور فرار کردی؟ما جهنم بود. چه

لبخند تلخی زدم و اشک چشمانم را پاک کردم. دلم 

 نمی آمد ناراحتش کنم.
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بینمت... کنم. فعلاً بذار خوب ببعداً برات تعریف می-

قدر قراره اینگفتن که اگه چندسال قبل بهم می

زنید، به تنگ مازیاری باشی که دائم توی سر هم میدل

کردم! حالا... انگار خدا آرزوم رو عقلش شک می

 برآورده کرده. تونستم دوباره ببینمت!

 هایش خندید و سرش را پایین انداخت.میان اشک

مامان که آرزوی حالا حالاها بیخ ریش خودتونم. -

طوری داشت. چه دیدنم توی لباس دومادی رو

 تونستم آرزو به دل بذارمش؟می

دلم دوباره گرفت و نفسم در سینه حبس شد. چرا 

کرد که تمام آن لحظه هربار یک خاطره کاری می

 خوشم دود شود و به هوا برود؟

 مامان که آرزو به دل رفت قربونت برم.-
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که پلک بزند، نگاهم کرد. آنناباور نگاهم کرد و بی

خواست سیبک گلویش شدم. حرفی میمتوجّه حرکت 

 بزند که در گفتنش نامطمئن بود؟

 چیزی شده؟-

 بابا و دایی... چیزی بهت نگفتن، نه؟-

 گیج پرسیدم:

 چی؟ مگه... قراره حرفی بزنن؟-

 خب...-

 دستی روی صورتش کشید و از سر جایش بلند شد.

 ا منتظرمونه حتماً.بیا بریم پایین، باب-

ذاشتم دوقدم بیشتر فاصله از پیرهنش گرفتم و نگ

کرد و کاری میطور پنهانبگیرد. دردش چه بود که این

 رفت؟از زیر حرف زدن در می
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 کنی؟حرف بزن دیگه... چرا داری فرار می-

نگاهش بین من و در اتاق در گردش بود. انتظار راه 

گذاشتم که بدون نجاتی را داشت انگار! اما مگر می

 د؟حرف زدن، اتاق را ترک کن

 شده مازیار؟چی-

کلافه نفسش را به بیرون فرستاد و انگشتانش را میان 

 اش کشید.موهای آشفته

که بیای خب... بابا چی بهت گفت؟ قبل از این-

 جا...این

 

 

 

 پرست معشوقه#
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 چهارم_و_چهل_و_سیصد_قسمت#

 

کردی. خواب بودی و باید استراحت میگفت که کم-

 برای همین... 

 خواب بودم؟واسه چی کم-

ها... گفته بودند هایشان را در ذهن مرور کردم. آنحرف

که مازیار در بیمارستان مراقب مانده بود؟ امّا... مراقب 

 که؟

 همراه کی بودی؟-

اق نشست و دعوتم کرد که روی صندلی چوبی گوشه ات

من هم نزدیک به خودش بنشینم. هرلحظه سکوتش، 

ی قرار بود به این گرفت. تا کبیش از قبل جانم را می

آمد؟ دید که جانم داشت بالا میکارش ادامه دهد، نمی

 سرانجام، با تعلّل گفت:
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مون... مامان تنها کسی سوزی خونهتوی اون آتیش-

.. سوخت. سوختگیش شدید بود که توی خونه بود و.

های خودمون، بود و با طب خونگی یا حتّی دواخونه

کمکمون. تا فهمیده شد. انتظام خان اومد درست نمی

بود چیزی شده، اومد و مامان رو برداشت. گفت 

حواسش بهش هست. آقابزرگ آدرس خودش رو داده 

یکی ما رو ببره پیشش. بود به انتظام خان که یکی

ر ماشین کرد و... فرستادش تهران. بعد مامان رو سوا

برگشت سراغ ما. به بابا گفت که به همه بگه مامان 

بیرون نیومد. گفت خیال همه باید از  توی خونه بود و

بابت نبودن ما راحت باشه. شب شد و... توی جاده 

خواستم برم خونه انتظام خان. ولی فرعی بودم و می

ن که دید دیر ها من رو گرفتن. انتظام خاشرفبی

کردم، آدم فرستاد دنبالم. حالم اصلاً خوب نبود... تا 

بی تازه فهمیدم بی لرز داشتم و یه زنی کهوچندروز تب
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ریحان بوده، بالای سرم بود. حالم که بهتر شد، انتظام 

جا. به بابا گفت فعلاً توی خان خودش من رو آورد این

شبونه اون که خودش بگه، و بعد گیلان بمونه تا وقتی

روستا رو ترک کنه. گفت خودش حواست بهت هست 

 و خیالمون راحت باشه. من رسیدم و... دیدم که حال

هاش بهتر مامان وخیمه. چندماه زمان بُرد تا سوختگی

بشن. شانس آوردیم که اعضای داخلیش نسوختن. 

ولی سمت راست بدنش... خیلی وضعیتش بد بود لیلا... 

ن جداش کنن و... چندهفته تازه تونستن از اکسیژ

 هوش اومد و تونست باهامون حرف بزنه...پیش هم به

هایش را درک کنم. او... فاحتیاج به زمان داشتم تا حر

کرد؟ همانی که هر داشت درباره مادرمان صحبت می

ریختم و دلم لحظه از آن روزهایم را به یادش اشک می

کستر گفتند در آتش خاخون شده بود؟ همانی که می
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شده و حتی مزاری برای سوگواری برای باقی نگذاشته 

 بودند؟ 

 

 

 

 پرست معشوقه#

 نجمپ_و_چهل_و_سیصد_قسمت#

 

به نگاه پر امید و لبخند پر غمش خیره شدم. داشت 

گفت انگار. او... حقیقت را گفته بود؟ واقعیت را می

 مادرم زنده بود؟ 

هق گریستم. م و هقدستم را جلوی دهانم گرفت

حالی بود یا ناراحتی. احوال آن دانستم اشک خوشنمی
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 انگیزی تمامم راکردم. شادیِ غمام را درک نمیلحظه

دیدم انگار. یک رویای در بر گرفته بود. داشتم رویا می

عجیب که حتی دیدنش در عالم خواب هم برایم محال 

 بود. 

م خان های انتظاکم داشتم متوجّه حرفحال کم

هایی که در آن روز کذایی،  "صبر کن"شدم. متوجهّ می

گفت. داشتم دلیل آن سیلی زدنش و داد به من می

قدر احمق بودم که کردم و چهکشیدنش را درک می

 نتوانستم به آن پیرمرد اعتماد کنم. 

بار، بار پسر خود را از دست داده بود و ایناو یک

ظ کند. حتّی نوه عزیز اش را حفهرکاری کرد تا خانواده

ام کند و و پسر کوچکش را فرستاد تا همراهی

رغم میل باطنی و غریبگی هردویشان، شاید علی
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ام همراهم شدند تا مرا به خانواده هایمان،کردن

 برسانند.

آمد. چیزی بود نظر میام؟ چه واژه شیرینی بهخانواده

کشیدم. چیزی که حتی خیال هم که انتظارش را می

تکشان باشم. کردم روزی، شاهد دیدن دوباره تکینم

من زندگی و امیدم را باخته بودم و دیگر دلیلی برای 

پیرمرد عبوس و جدّی، کاری اش نداشتم. و آن ادامه

 کرده بود که تا آخر عمر، مدیون او شده بودم...

همراه مازیار، به طبقه پایین بازگشتیم و زندایی 

مفصل دور هم داشته  خواست تا بمانیم و یک شام

باشیم. پدر گفته بود که به خانه آقابزرگ خواهیم رفت 

د جا مانده بودند. گفت خوو در این مدتّ هم در همان

کرد که پیشش باشند و از تنهایی آقابزرگ اصرار می

هم دربیاید. نریمان و فاتح هم به اصرار پدرم و دایی 
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تن را قبول کردند تا شب را بمانند و وقتی حرفِ رف

زدند، آقابزرگ پایش را در یک کفش کرد که 

دهد و باید حداقل وجه بهشان اجازه رفتن نمیهیچبه

 و باشند. چندشبی را مهمان خانه ا

شد که بار دیگر این جمع را دور هم ببینم.  باورم نمی

حتّی در خیالاتم هم قادر به تصور کردن این خانواده 

 حال و شلوغ نبودم. خوش

دور هم خوردیم و زندایی گفت که به اتاق شام را 

توانستم؟ به سابقم بروم تا استراحت کنم. امّا مگر می

را در پذیرایی بیندازد و خواب همه ما او گفتم که رخت

هایشان بروند. هرچند که خانواده خودش، به اتاق

خواستم حتّی برای ثانیه چشم ببندم تا مبادا همه نمی

باشند؛ امّا از فرط خستگی و  ها یک رویای شیریناین
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توانستم شوکی که امروز به من وارد شده بود، نمی

 .بیشتر از این در مقابل خوابیدن مقاومت کنم..

 

 

 

 پرست معشوقه#

 ششم_و_چهل_و_سیصد_قسمت#

 

مازیار در کنار نریمان نشسته بود و شباهتشان، همه را 

دونفر  داشت. انگار که آنبه شگفتی و خنده وامی

تر از من و مازیار داشتند. حتّی ما هم ای نزدیکرابطه

 قدر شبیه به هم نبودیم! آن
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ر کنار جاهایمان همه در کنار هم پهن شد. مازیا

و مازیار. آقابزرگ و بهادر بود. من هم بین پدرم 

خواب فاتح و نریمان پهن روی پدرم هم رختروبه

شده بود. همه به روی شکم چرخیده و مشغول صحبت 

وجه هیچکردند امّا بههایم سنگینی میبودیم. پلک

حاضر به از دست دادن این لحظه نبودم. مازیار و 

زدند خانه انتظام خان حرف مینریمان از دیدارشان در 

طرفه با فاتح داشت که با گویی یکوو پدر نیز گفت

ام های فاتح همراه بود. دست به زیر چانهو نهی تایید

کردم که درنهایت مازیار گفت گذاشته و نگاهشان می

تا جایم را با او عوض کنم و بتواند راحت با نریمان 

 حرف بزند و صدایش را بالا نبرد!

تو جا شدیم و پغرغر و پشت چشم نازک کردن، جابه با

رویم کشیدم. دوباره مشغول نگاه کردنشان شدم اماّ 

ام بود. من همه را بار، تمام حواسم پی گمشدهاین
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کس را نداشتم. چرا با داشتم و با نبودِ او، انگار هیچ

کردم؟ با بودن در جمع هم احساس تنهایی و خلاء می

کنارم، چشم از آنان گرفتم و  صدای آرام شخصی از

 م.طرف او چرخیدبه

 توی فکری مو طلا. نبینم دردِ نگاهت رو دردونه.-

های بهادر زدم و نگاهم را به بالشتم لبخندی به نگرانی

 دوختم.

راه شدن. زندگیم از هم خوام برای روبهوقت می-

هم وصل کنم. ردِ هاش رو بهپاشید و الان قراره تیکهّ

مونه. برای بعضی ها میکستگیهمه اون ش

 تونم وصله جوری پیدا کنم...یها هم نمشکستگی

 پس از سکوت کوتاهی، دوباره پرسید:

اش خبر از اون دُکی؟ تعجبّ کردم که سر و کلّهچه-

 پیدا نشد و خودش تو رو نبردت!
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کدوممون اون... اومد. ولی خیلی دیر. هیچ-

بیفته. و یوسف...  هادونستیم که قراره اون اتّفاقنمی

 اورت میشه؟پسرِ جهانگیر بود بهادر. ب

 صدایش کمی بالا رفت:

 یا حضرت عباس! خداوکیلی؟-

زیرچشمی اطراف را پاییدم. شانس آورده بودم که 

کدامشان به ما نبود و توجهّی به مکالمه ما حواس هیچ

 نداشتند!

 آره، آره. جلب توجّه نکن دیگه! -

 

 

 

 پرست معشوقه#
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 هفتم_و_چهل_و_سیصد_قسمت#

 

زده و ناباور روی صورتش کشید و با لحنی بهُت دستی

 پرسید:

 چه غلطی کرد بعدش؟ جا زد و رفت؟-

چیز خوب بود. به خب... نه. اون پسر ناتنی بود. همه-

روز دیگه کرد. ولی... یهآمد میوعمارت هم رفت

بدرفتاری کرد. انگار که من کاری کردم. آخرش هم 

ف، بهش گفت شرلیلش رو. اون سهراب بیفهمیدم د

که من دلیل مرگ مادرشم. گفت که من به جهانگیر 

هم زنش رو کُشته. ها رو گفتم و اونسری حرفیک

یوسف... از من و پدرش متنفر شد و... عمارت رو ترک 

 کرد...
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هایم گوش سپرده بود. به آخر با حالتی جدیّ به حرف

 ام که رسیدم، سریع گفت:جمله

ازت متنفر شد؟ اون صبر کن، صبر کن! یعنی چی -

آدمی که من دیدم و توی اون برخوردهایی که باهم 

ها بود که بخواد جا تر از این حرفداشتیم، خیلی لوطی

بافه که بزنه. مطمئن بودم که آسمون رو به زمین می

زاده، فقط تو دلت قرص باشه. حالا سر حرف یه حروم

 ولت کرد و رفت؟ 

 شنیدم، ادامه داد:میزور صدایش را که بهطوریآرام و 

هاست موطلا. اون دُکی این ماجرا بیشتر از این حرف-

خواستت. اگه نفسی داشته باشه، الانم بد می

 دونی کجاست؟خوادت. تو... میمی

توانست ها فکر نکرده بودم؟ یوسف نمیچرا به این

که شخصی مثل سهراب یک حرف خاطر اینفقط به
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بود، مرا رها کند و برود. مطمئن ند تند و گزنده زده هرچ

 بودم که اتّفاقات دیگری نیز افتاده بود. شاید... شاید...

 نکنه سهراب بلایی به سرش آورده؟-

های مسخره چیه؟ اگه اون نه دایی جون، این فکر-

پدر غلطی هم کرده بود، همون شبی که همه بی

هم اشاره نافتخاراتش رو برات لیست کرد، به ای

ذاشت اول شک نکن که اتّفاقاً اون رو میکرد. می

خود به خودت سخت نگیر. حالش خوبه. لیست! بی

 فقط... معلوم نیست کدوم گوریه!

فنّ بیانش خیلی صادقانه و صریح بود اماّ حقیقت را 

گفت! آهی کشیدم و سرم را روی بازویم گذاشتم. می

ال یوسف راحت انگار که دلم از بابت خوب بودن احو

آرامش و رخوت اندکی به وجودم سرازیر شده شده و 

 ای کشیدم و رو به بهادر گفتم:بود. خمیازه
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خوام بهش میشه فردا من رو ببری پیش مامانم؟ می-

 سر بزنم.

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هشتم_و_چهل_و_سیصد_قسمت#

 

هام، موطلا. تو جون بخواه. تا به روی جفت چشم-

قدر که دلت بکشه، بنده کت هرچه هرجا که بخوای و

کنم. حالا استراحت کن که بسته شوفری شما رو می

صاحاب منم امشب با دیدن حال خوبت، آروم قلب بی

 گرفته. 
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که چشم ببندم، خمیازه کوتاهی کشیدم و پیش از این

 زمزمه کردم:

حالم خوب نیست... با خوب فاصله زیادی دارم. من... -

ام. وگرنه تا هست، شدهن گمباید بگردم دنبال او

 احوالم همینه...

گذشت. مادرم را ای از آمدنم به تهران میچندهفته

فردای همان روز دیدم و آخ از لحظه دیدارمان که به 

تنگی گذاشت. اشک و قربان صدقه رفتن و ابراز دل

داد. توانستم در آغوش بگیرمش و همین عذابم مینمی

ت پرستارها و دکترها بود و ها زیر دسعزیز دل من، ماه

آقابزرگ و دایی، بهترین پزشکان را برای مداوایش 

 خبر کرده بودند.

شانس آورده بودم که در همان ابتدای حال بدش، 

ندیده بودمش وگرنه در همان لحظه، قلبم از حرکت 
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که فقط دست و پای راستش ایستاد. حال با اینمی

های بدنش سوختگی قابل توجّهی داشت و بقیه قسمت

ها را رو به بهبود بودند، باز دل نگاه کردن به آن قسمت

اش احساس تک اجزاء چهرهنداشتم. درد را در تک

شد که کاری از دستم پاره میکردم و دلم پارهمی

 آمد تا حداقل دردش را کمتر کنم. برنمی

او نیز از احوالم پرسید و ترجیح دادم فعلاً چیزی به او 

واستم از بابت اتّفاقات گذشته، نگرانش خنگویم. نمی

کنم و حالش بد شود. فقط گفتم که خود سهراب جان 

برادرش را گرفت و آن را گردن مازیار انداخت. که 

گناه بودن پسرش راحت حداقل خیالش از بابت بی

 باشد. 

خواهم از بیمارستان بیرون آمدم و به بهادر گفتم که می

نم. خطر دیده شدنم را به روی کچند خیابانی را پیاده
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یوسف رفتم. گفتند چندماهی  جان خریدم و به در خانه

دانستم دیگر کجا جا را تخلیه کرده. نمیشود که اینمی

 گشتم؟ بروم. کجا را باید دنبالش می

هایی افتاده، به خانه بازگشتم. مازیار پکر و با شانه

ت گفکرد تا برود. میداشته کوله بارش را جمع می

حمید موقع شکار، توسط گرازی کشته شده و بهاره در 

خواست برود و خان ده بالایی مانده است. می خانه

های ما هم فایده بهاره را با خود به تهران بیاورد. اصرار

ها تو را ببینند، زادهنداشت. به او گفتیم اگر خان

هایشان، خودشان دارت دفعه بدون دخالت نوچهاین

داد. عاشق بود و کله امّا به حرفمان گوش نمیزنند! می

شد! هرچند... اش نمیشق، اصلا حرف حساب حالی

 من هم دست کمی از او نداشتم.
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 پرست معشوقه#

 نهم_و_چهل_و_سیصد_قسمت#

 

که دایی فهمید چرا بعد از رفتنم به خانه پس از آن

و چه بلایی سر زدم ها سر میجدید، خیلی کم به آن

ام آمده بود، قسمم داد که دیگر به آن محله ههمسای

زدم و از ها را میتوانستم؟ در خانهنروم. امّا مگر می

کدامشان خبری گرفتم. هیچها، سراغ یوسف را میآن

نداشتند. انگار که در یک چشم برهم زدنی، دود شده و 

 به هوا رفته بود.
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فکر به سر کارم برگردم. دایی دوباره از من خواست تا 

ام خلاص بدی هم نبود و حداقل، از درگیری فکری

 شدم.می

از جهانگیر ثروت چشمگیری برای من مانده بود ولی 

شان را اش را نداشتم و ترجیح دادم همهقصد استفاده

در گاوصندوق آقابزرگ بگذارم. پدرم مشغول به 

تدریس در مقطع ابتدایی بود و مازیار هم پیش از 

آقابزرگ را در دست گرفته بود. رفتن، کارهای کافه 

کار کردن را ندارد و  گفت که دیگر توانآقابزرگ می

راستش... حق هم داشت. اتّفاقی که برایمان افتاد، 

کمرش را حسابی خم کرده بود. او دیگر، آن پیرمرد 

چی معروف و سابق نبود، پیرمردی رنجور و خمیده کافه

اش را به هتک اعضای خانوادبود که از دست دادن تک

 چشم دیده بود... 
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دم، در را باز کردم و نفسم را کلافه به بیرون فرستا

هایم را عوض که حتّی لباسوارد خانه شدم. بدون این

کنم، به آشپزخانه رفتم تا ناهار را آماده کنم. درحال 

کردم و حاضر، کنار بابا، آقابزرگ و بهادر زندگی می

ها نبود! ن راحتیپرست به ایسیر کردن سه مرد شکم

م، شروع به جا بودیآقابزرگ هم در آن مدّتی که ما آن

ساختِ ساختمان دیگری از پشتِ خانه کرده بود و 

جا دری باز کند خواهد از داخل خانه، به آنگفت میمی

گذارد به گفت دیگر نمیهایمان شود. میکه اتاق خواب

 خواهدهای مختلف از دستش فرار کنیم و میبهانه

مان را دور خودش داشته باشد. بهادر بیشتر همه

ساختمان و همراه کارگرها بود و پدرم هم ها پای وقت

زد و به آنان کمک پس از مدرسه، آستین بالا می

کرد. درواقع مازیار در بهترین زمان ممکن فرار می

 کرده بود!
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فاتح و نریمان فقط دو شب دیگر همراهمان ماندند و 

رسیدیم، دایی با تلفن از شخصی فردای روزی که 

بدهد که لطفش شامل خواست تا به انتظام خان خبر 

حال او شده. همه از زیرکی دایی در تعجبّ بودند و 

شناختم و به آن گویا فقط من ذهن خلاقش را خوب می

 اعتماد داشتم.

 

 

 

 پرست معشوقه#

 پنجاهم_و_سیصد_قسمت#
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های جدیدم شتهآماده شدم تا به دفتر نشریه بروم و نو

امید داشتم به این که دوباره را به دایی تحویل بدهم. 

ها بیفتد، تا شاید بر سر زبان "لیلای مجنون"نامِ 

 گمگشته خود را پیدا کنم...

سوار تاکسی شدم و ماشین سر خیابان نشریه نگه 

ها را در دست داشتم و برگهآرام قدم برمیداست. آرام

ها با همه با تعجّب و بعضیفشردم. داخل شدم و می

ها هم هم کردند و سلام دادند. شاید آنلبخند، نگا

داستانِ بلایی که سرِ لیلا آمده بود را شنیده بودند، و 

 زده شده بودند! طور شگفتبابت زنده بودنم این

طرف داخل دفتر مهران شدم و با سلام کوتاهی، به

و کنارش، ها را روی میز گذاشتم میزش رفتم. برگه

نظر بدهد. خواست روی صندلی نشستم تا بخواند و 

 طرف گفت:آرام برای خودش بخواند که سحر از آن
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 مهران؟ بلند بخون منم بشنوم.-

نگاهی از روی عینک، به من و سحر انداخت. سری 

ای کرد. سپس صاف نشست و تکان داد و تک سرفه

 شروع کرد به خواندن:

د به باران، رفت. / هوا دل زشب بیآن مرد یک-

 فتن، گرچه آسان رفت.گفت آسان نیست رمی

های تار از اشکِ خودم دیدم / همراه او، این با چشم

 شهر و آن کوچه، خیابان رفت.

لیلاتر از مجنون شدم، مجنون تر از لیلا / تا مطمئن 

 شد می شوم بی او پریشان، رفت.

رد در پرواز یادم داد، اما موقعِ رفتن / تنها رهایم ک

 آغوش زندان، رفت.

د ز دوشم بار غم اما / دل کند آخر از خواست بردارمی

 منِ همواره ویران، رفت.
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خواست وحشی دلم را اهلیِ خود کرد و راهی شد / می

 خانه باشد، مثلِ مهمان رفت!صاحب

هرچند حرف از آمدن بود اولِ قصه... / آن مرد یک شب 

 هوا دل زد به باران، رفت...*بی

 *طاهره اباذری هریس()

موم، نگاهم کرد. بلند شد و سحر آهی کشید و مغ

طرفم آمد، و کنارم روی صندلی نشست و مرا به به

 آغوش کشید.

خوای حرفی قربون دلت برم من... هنوز هم نمی-

 بزنی؟

نگاهی به مهران انداختم. ابروهایش در هم گره نیم

ره یوسف خواستم به او درباخورده و در فکر بود. نمی

ه سحر، چیزهایی بردم کحرفی بزنم اماّ گمان می

 درباره من و یوسف به او گفته بود. 
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 پرست معشوقه#

 یکم_و_پنجاه_و_سیصد_قسمت#

 

که... پیداش نکردم... همین چندخط نه سحر. تا وقتی-

 شعر هم اضافیه. 

 ترکه که دورت بگردم.دلت می-

کَنه تا دووم حواسم بهش هست. فعلاً داره جون می-

 بیاره. خیالت راحت.

ام را بوسید و از من فاصله گرفت. بلند شدم تا به گونه

خانه برگردم و سری به اهل خانه بزنم. خداحافظی 
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مختصری کردم، رو گرفتم و از اتاق کارشان بیرون 

رفتم. هنوز چندقدمی دور نشده بودم که شخصی، وارد 

 "لالیلا، لی"دای ای بعد، صدفتر کار مهران شد و دقیقه

جا ایستادم و های مهران به گوشم رسید. همانگفتن

طرفم برگشتم. به مهران نگاه کردم که داشت به

رویم ایستاد و در حالی که نفس عمیقی آمد.. روبهمی

 گرفت، گفت:می

یه نامه داری. به اسم و فامیلی خودت. به آدرس -

 جا فرستادن که شاید بالاخره برسه دستت.این

سمت دفتر قدم ایز نبود. سریع بهدیگر تعلّل ج

برداشتم. مهران پشت میزش نشست و مشغول گشتن 

هایش خیره بودم ها شد. با استرس، به دستمیان نامه

 که گفت:
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دِ بشین دیگه! اون استرس کوفتی رو داری به منم -

کنی. جوری هول کردم که انگار برای من نامه منتقل می

 فدایت شوم اومده!

ام هم گرفته بود. روی آور، خندههرهدر آن لحظه دل

صندلی نشستم که چندثانیه بعد، نامه را به دستم داد. 

طور پاکت را باز کردم و چشمانم روی نفهمیدم چه

 کلمات به حرکت درآمدند.

لب وا کن و با واژه  /ها را رو کن لیلی بنشین و خاطره-

 بزن جادو کن

از من و جان  بت توست / بعدلیلی تو بگو،حرف بزن، نو

 کندن من نوبت توست

لیلی مگذار از دمَ ِ خود دود شوم / لیلی مپسند این همه 

 نابود شوم
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لیلی بنشین، سینه و سر آوردم / مجنونم و خونابِ جگر 

 آوردم

رقصد / دستان جنون در مجنونم و خون در دهنم می

 رقصددهنم می

ام و باز ریمجنون تو هستم که فقط گوش کنی / بگذا

 راموش کنی...*ف

آن اشک لعنتی جلوی دیدم را گرفته بود و پایین 

که چیکد. شنیدن این اشعار، آن هم از زبان کسینمی

مرا گذاشته و خود رفته بود، برایم خیلی گران تمام 

شد. سحر دست سردم را میان دستانش گرفت و از 

من خواست تا آرام شوم، اما مگر آرامش به این دلِ 

 آمد؟ یقرارِ من مبی

 

 )*علیرضا آذر(

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

 

 

 

 پرست معشوقه#

 دوم_و_پنجاه_و_سیصد_قسمت#

 

رغم درخواست سحر مبنی ام را بالا کشیدم و علیبینی

 بار بلندتر خواندم:بر ادامه ندادنم، این

لیلی تو ندیدی که چه با من کردند / مردم چه بلاها به -

 سرم آوردند.

آن طرز نگاهت  ام / بیچارههچشمِ سیاهت شدآن  آواره

 ام.شده
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گذری، ما می میرم / از کوچهنگری میهر بار مرا می

 میرم.می

لطفیِ دنیاست، عزیز / این شهر مرا با این ها همه کم

 خواست، عزیز.تو نمی

نامِ ام، از دست خودم سیر شدم / با هر کسِ همدیوانه

 تو درگیر شدم...*

ادامه دادن نداشتم. این لرزید و تاب صدایم می

ها... برای چه تاریخی بودند؟ پاکت را بالا نوشته

کشیدم و به تاریخش نگاه کردم. تقریباً برای موقعی 

بود که... جهانگیر فوت کرد. وقتی یوسف سراغم را 

گرفت و... دیگر خبری از او نشد. مرا مقصّر نمی

 کرد؟گی میتندانست و در عین حال، ابراز دلمی

ی... این قدر کم و مختصر؟ بدون هیچ حرفی خاصی ول

برای من؟ چرا حتّی کلمه دیگری هم برایم ننوشته بود 
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ام اندکی التیام یابد؟ چرا هر حرف و پارهکه قلب پاره

 خبری از او، برابر بود با پریشانی احوالم؟

اش را در ذهن مرور کردم. چرا مصرع به مصرع نوشته

ابراز دلتنگی و ندامت  ردم که بیشتر،کاحساس می

کرده بود؟ انگار... انگار متوجهّ قصد سهراب شده بود و 

اش، این شعر را برایم نوشته بود که بابت دوری

عذرخواهی کند.  امّا... چیزی از بازگشتش نگفته بود. 

ای هم نکرده بود که قرار است بازگردد یا حتّی اشاره

ه و با داغ ا به جان خریدخواست همان درد جدایی رمی

 نشسته بر دل سر کند.

 فهمم... چرا حرفی نزده بود که متوجهّش بشم؟نمی-

 سحر پرسید:

 فقط همین شعر بود؟-

 ای ننوشته. چیز دیگهآره. هیچ-
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کرده که نامه رو خودت بخونی. خب... شاید فکر نمی-

جورایی... مفهوم شعر، راز بین شما دونفر بوده. یه

 خواسته بگه.که چی می د سر در بیاریخودت بای

 کاغذ را پایین آوردم و نگاه ناامیدم را به سحر دوختم.

فقط ابراز ندامت کرده سحر. و... از دست بقیه گِله -

دونم... شاید من کرده که به دیوانگی کشوندنش. نمی

 چیز خاصی ازش نفهمیدم؟ 

 

 )*علیرضا آذر(

 

 

 

  پرستمعشوقه#
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 سوم_و_پنجاه_و_سیصد_قسمت#

 

 طرفش چرخید.دای مهران، سرمان بهبا ص

 خوای بدی من بخونم؟ شاید چیزی فهمیدم ازش.می-

 چپ نگاهش کردم و خصمانه گفتم:چپ

 نامه شخصیه جناب!-

 اش داد و با حالت بامزه و پرحرصی گفت:چینی به بینی

ها حرفبرو بابا، شخصیه! انگار من و این هم از این -

زنم؟! تازه و چونه میداریم! اصلاً ببین سر سحر با ت

هم چار خط شعره دیگه. مگه برات نامه فدایت اون

 شوم نوشته؟

 لب برچیدم و خیره به تکّه کاغذ سفید در دستم، گفتم:

 نه. فقط شعره.-
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 آ قربون آدم چیزفهم. حالا بده بخونمش!-

کرد. حتّی پشت ای نامه را خواند و وارسی چنددقیقه

ن را جلوی نور پنجره صفحه را نیز نگاهی انداخت و آ

گرفت امّا انگار او نیز ناامید شده بود. نامه را روی میز 

 انداخت و کلافه زمزمه کرد:

العاده بودن شعرش نمیشم؛ ولی آخه مرد منکر فوق-

 خط هم زر بزنی؟تونستی نیمحسابی نمی

بگریم. سحر دستش  دانستم به احوالمان بخندم یانمی

 ام دهد.داریی کرد دلام گذاشت و سعرا روی شانه

ها... حالا این نامه نشد؛ شاید خودت رو ناراحت نکنی-

 توی یه نامه دیگه نوشته.

 سپس رو به مهران و برای تائید گرفتن از او گفت:

های زیادی به لیلای مجنون توی این مدتّ هم نامه-

 ها باشه، نه مهران؟اون از داشتیم. شاید توی یکی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

نگریست، مُهر متفکّر به ما میمهران که با حالتی 

 هایش زد.تأئیدی بر حرف

ها رو بایگانی کردم. ها لیلا. من نامهراست میگه-

هاست. احتمالاً داخل یه توی... توی کمد پایین قفسه

 خوای یه نگاه بهشون بندازی؟پوشه گذاشتمشون. می

 دردسر نشه براتون؟ آره، حتماً. فقط...-

ی خودتن دیگه. نگه داشتم هاچه دردسری آخه؟ نامه-

که بیای و بخونیشون. الان فرصت مناسبی هم هست. 

جاییم. کلید رو میدم ست، ما تا دو اینشنبهامروز پنج

 ها رو بگرد. بهت، تا هروقت که خواستی بمون و نامه

یا نه. از  ای بود،دانستم ماندن در دفتر کار عاقلانهنمی

های فدایت شوم را هتوانستم همه آن نامهم نمی طرفی

همراه خود به خانه ببرم و در معرض دید مردهای خانه 

 قرار بدهمشان! نفس عمیقی کشیدم و آرام پرسیدم:
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 مونم تو دفتر؟فقط من می-

 

 

 

 پرست معشوقه#

 چهارم_و_پنجاه_و_سیصد_قسمت#

 

یاد برای نظافت. یادت که نرفته، هر یکی قراره ب-

میزکاری کنه. آدم امینیه. اومد تا تنفر میآخرهفته یه

کلید رو دادم دستش. یه زن مسن و باشخصیته. اگه 

 که اون هست، تو هم باش و بعد برو.خوای، تا وقتیمی

گفت. درواقع، ایده خوبی بود. راه هم نمیچندان بی

های م کرد تا پوشهسحر میزش را به من داد و کمک
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و پوشه با مربوط به خودم را از کمد بایگانی پیدا کنم. د

اش قطر سه بند انگشت پر از نامه بود! خود نیز صندلی

را نزد میز مهران برد تا کارهایشان را کنار هم انجام 

خاطر این رعایتش از او ممنون قدر بهبدهند و من چه

بیشتر از  بودم. هرچند برای خودشان هم بد نشد و

که حواسشان به کارشان باشد، ریز و آهسته حرف این

 انداختند!هم میهای معنادار بهدند و نگاهزمی

سرفه نسبتاً بلندی، آنان آخرسر طاقت نیاوردم و با تک

را از جا پراندم. مهران ناخوداگاه مشتی به روی میز 

کوبید و سحر شوکّه از سرفه من و ضربه مهران، جیغ 

وجور کردم و زور جمعان را بهکشید. خندهخفیفی 

 گفتم: که نگاهشان کنم،آنبی

دل دادن و قلوه گرفتن توی محل کار اصلاً اخلاقی -

 نیست جناب سردبیر!
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ای بابا... حالا مگه نامه عاشقانه خوندن سر کار، -

 خیلی اخلاقیه؟

 نمایی زدم.ای بالا انداختم و لبخند دندانشانه

هم بخشی از . شماها چی؟ اینجزءای از کارمه-

 شغلتونه؟

 موندی تا ارشادمون کنی؟-

امه را از جلوی صورتم پایین آوردم و با خباثت ن

 نگاهشان کردم.

 کاریه که از دستم بر میاد، پس انجامش میدم!-

 سری تکان داد و گفت:

 لا اله الا الله!-

خندید، کرد و سپس رو به سحر که به بحث ما می

 گفت:
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پاشو خانم. پاشو جمع کن، بریم خونه. از بودن کنار -

 رسه. نمیاین بچه، خیری به ما 

 من سر تا پا خیر و نعمتم جناب مجد.-

سری به نشان تأسف تکان داد و مشغول جمع کردن 

 وسایلش شد.

بله، به نعمات شما واقفم خانم سحابی! ما رفتیم بحث -

هم بمون و  ای ادامه بدیم. شماکاریمون رو جای دیگه

 جا رو به فساد بکش!های مستهجنت اینبا نامه

طرفش پرت کنم که برداشتم تا به مداد روی میز را

کتش را برداشت و از در بیرون رفت. سحر نیز با خنده 

دنبالش رفت و در را  و خداحافظی کوتاهی از من، به

 بست.
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 پرست معشوقه#

 پنجم_و_پنجاه_و_سیصد_قسمت#

 

ها فرو برده و با دقّت، خط به خزشان را سرم را در نامه

دم که نفهمیدم چه زمانی خواندم. چنان غرق کار بومی

دفتر خالی شد و سروصدای بیرون اتاق خوابید. 

وقوسی به بدنم دادم و نشسته بر روی صندلی، به کش

زدم که آن زن نظافتچی هم عقب خم شدم. حدس می

شنیدم. با جایی وسایل را میصدای جابهآمده بود چون 

باز شدن در، سر چرخاندم و به زن مسن ایستاده در 

 در نگاه کردم. درگاه
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سلام دخترم. خسته نباشید. ببخشید، من فکر -

کردم همه رفتن. آقای مدیر بهم گفته بودن منتظر می

 که همه رفتن بیام، من حواسم نبود. بمونم تا وقتی

منده و متواضعشزدم و از روی لبخندی به لحن شر

 صندلی بلند شدم.

سلام، شما هم خسته نباشید. این چه حرفیه؟ -

ایید داخل. من هم باید برم استراحت کنم. شاید بفرم

موقع، کارهای این اتاق تموم یه چای بخورم... تا اون

 میشه؟

 آره دخترم، آقای مدیر آدم تمیز و مرتبّی هستن.-

که با دست به برداشت و درحالیسپس جارویش را 

 پاشید، ادامه داد:کف اتاق آب می
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ن؟ بهتر از اون دخترخانومی که توی این اتاق میش-

شما نباشه، ماشاءالله یه پارچه خانومن. عین دسته گل، 

 جا رو. دارن اینتمیز نگه می

سمت لبخندی به رویش زدم و نفس عمیقی گرفتم. به

، از اتاق خارج "توناجازه پس با"در رفتم و با گفتن 

چاره در گردوخاک شدم و در را باز گذاشتم تا زن بی

 خفه نشود. 

نه رفتم و دستم را به بدنه سماور نزدیک دارخابه آب

دادو این یعنی آب داخلش داشت کردم. حرارت می

جوشید. چای دم کردم و دنبال لیوان گشتم که می

طور . حالا چهشان کثیف بودند. خب..متوجّه شدم همه

 کردم؟تمیزشان می

خواستم آب خالی بهشان بزنم که منصرف شدم. باید 

شستمشان. شاید کردم که مییمایع یا پودری پیدا م
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چاره هم نتوانست چیزی پیدا کند و برای آن زن بی

 ها دست نزده بود.همین، به ظرف

دارخانه بار، مهران به من گفته بود که وسایل آبآخرین

خواست این اتاقکی گذاشت چون نمیانباری می را در

که فقط جای رفت و برگشت را داشت، خیلی شلوغ 

سمت انباری رفتم. در حیاط پشتی ، بهشتیشود. از در پ

ها و دفتر، انباری نسبتاً بزرگی برای کاغذها و دستگاه

جا سرک آن وقت بهلوازم دیگر دفتر وجود داشت. هیچ

جا رایم فرصت خوبی بود که آننکشیده بودم و این، ب

را هم بشناسم. در کوچک انبار را گشودم و داخل 

گره زده و به اطراف شدم. دستانم را پشت کمرم 

ها شدم. کشیدم که متوجّه مردی در آن گوشهسرک می

 او... او دیگر که بود؟
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 پرست معشوقه#

 ششم_و_پنجاه_و_سیصد_قسمت#

 

های چوبی روی هم چیده شده پنهان شدم پشت جعبه

سوی انبار نگاه وار آنو بادقّت بیشتری به آن مرد سایه

م آشنا بود؟ جایی ندیده اش برایکردم. چرا قد و قواره

بودمش؟ نفسم را در سینه حبس کردم و از پشت 

بود که کلید  ها بیرون آمدم. حتماً یکی از کارمندانجعبه

انبار را هم داشت. وگرنه هرکسی که قرار نبود به 

دید، قرار جا سرک بکشد. تازه حتیّ اگر مرا هم میاین

 بودم؟ طور پنهان شده بود من بازخواست شوم که این
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جلوی دستگاه چاپ ایستاده و مشغول انجام کاری بود. 

هایی شمرده، دستانم را پشت کمرم گره زدم و با قدم

خاطر سر و ای کردم که بهسرفهدیکش شدم. تکنز

 بار، صدایش زدم:صدای دستگاه، متوجّهم نشد و این

 ببخشید... آقا؟ -

م طرفم چرخاند و با دیدن ویگن، ابروهایسرش را به

کار داشت؟ مگر دایی نگفته جا چهبالا پریدند. او در این

ان بود که الان در گیلان است و فعلاً قرار نیست به تهر

بازگردد؟ حتیّ وقتی به خانه یوسف رفتم هم خبری از 

جا را تخلیه کرده بود... پلکی ویگن نبود. شاید هم آن

 زدم و حواسم را جمع کردم تا بر روی او تمرکز کنم.

 ها؟طرفسلام خانومِ دخترعمه. از این-

شبی که با من صحبت مختصری واقعیتش بعد از آن

اشتم و... برایم نچسب کرده بود، دل خوشی از او ند
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خواست از رابطه کردم که میبود! احساس می

فامیلیمان سوءاستفاده کند و مرا با پیشنهادش، مدیون 

امّا در آن  خود نگه دارد. خب... پیشنهادش بد هم نبود،

که قصد جانم را کرده بود که چنین آشوب... مگر این

 گفت!چیزهایی را به من می

سری وسیله بردارم. شما یه جا،سلام. اومدم این-

 کار داری؟جا چیاین

 خب...-

نگاهی به اطرافش انداخت و صاف ایستاد. پایین 

اش را پیرهنش را کشید و صافش کرد. سپس سینه

 ابرویی بالا انداخت. جلو داد و تای

جایی توی انبار سری جابهمهران بهم گفت بیام تا یه-

 انجام بدم.
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اشاره کردم و باتردید به دستگاه روشن پشت سرش 

 پرسیدم:

هاتون محسوب جاییاون دستگاه چاپ هم جزو جابه-

 میشه؟

نگاهی به پشت سرش انداخت و دستی میان نیم

 اش کشید.موهای آشفته

 ها... خب... اون-

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هفتم_و_پنجاه_و_سیصد_قسمت#
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ای کرد تا فهسرلبخند پر استرس و لرزانی زد و تک

 صدایش را صاف کند.

آره. باید کارهای هفته پیش رومون رو جلو -

 کارم، بسپره بهم.انداختم. گفتم بیمی

قدمی به جلو برداشتم و نگاهم خیره به کاغذهایی که از 

ها... چرا آمدند، ماند. اینن میدستگاه بیرو

مان مجلههای کدام از ستونچیزشان شبیه به هیچهیچ

ای که با "اطلاعیه"شان، نه آن تیتر نبود؟ نه اندازه

سایز درشتی، بر سر آن کاغذهای کوچک خورده بود. 

 کرد؟ویگن... داشت چه غلطی می

طرفش چرخیدم و خواستم حرفی بزنم که از مچ به

دنبال خود کشاند. شوکّه شده و فت و مرا بهدستم گر

ها کوبیده شد، جعبهزبانم بند آمده بود. کمرم که به 

 آرامی گفتم. "آخ"چشمانم را از سر درد بستم و 
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سری مسائل باهات صحبت کرده یادته که درباره یه-

 بودم؟ این کاغذها... برای همونه. 

 کنی؟ولم کن دیوانه. داری چه غلطی می-

اش اسیر شدند و هایم میان انگشتان مردانهشانه

که هر آن امکان آورد قدری محکم بهشان فشار میبه

 دادم.خرد شدن استخوان کتفم را می

و تو، لیلا... قرار نیست لام تا کام حرفی بزنی. حتّی -

 جیکت هم درنمیاد!

شرف! کنی بیتو داری از خونواده خودت دزدی می-

گرفت که چرا موجودی انبار میبعد دایی یقه مهران رو 

نهایی کنی، خودت تخونه! هر غلطی میبا فاکتورها نمی

 کشی؟پاش وایستا. چرا بقیه رو با خودت پایین می

کنم! هم توی این انتشارات کوفتی کار میچون من-

هم براش زحمت کشیدم! هرکاری که بخوام، من
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ای به لمهکنم و لیلا... لیلای عزیزم... تو نباید هیچ کمی

 زبون بیاری!

سعی کردم دستان پرقدرتش را پس بزنم امّا بدنم 

ای، ی تحلیل رفته بود که نتوانم حتی برای ثانیهقدربه

طوری رفتار چنگالش را از تنم جدا کنم. چرا این

ها، چه مطالبی در خود داشتند؟ کرد؟ مگر آن اطلاعیهمی

کرد. ر میاو که... گفته بود برای کانون نویسندگان کا

کرد هم فرهنگی بود. امّا... چرا انگار هر غلطی که می

پاچه و ر حین قتل گرفته باشم، دستکه مچش را د

های قفل عصبی شده بود؟ با خشم و از میان دندان

 ام غریدم:شده

جا! ریزم اینخدا قسم ولم نکنی مامورها رو میبه-

د به چی توی دفتر بیازنم که نظافتقدری جیغ میاون

 شده. ولم کن روانی، نذار آبروت رو ببرم!این خراب
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 پرست معشوقه#

 هشتم_و_پنجاه_و_سیصد_قسمت#

 

تر آورد. ای عصبی سر داد و سرش را نزدیکخنده

اش که نزدیک صورتم شد، نفسم بند آمد و جیغ و بینی

کرد؟ حتّی کار میدادم هم قطع شد. او... داشت چه

لرزاند. بعد هم تمام تنم را میفکر کردن به چندلحظه 

دستم را روی پهلوهایش آب دهانم را فرو خوردم، 

گذاشتم و سعی کردم به عقب برانمش. او امّا، کنار 

کرد. آرام مرا بویید و با صورتم مانده بود و حرکتی نمی

 ای نزدیک گوشم زمزمه کرد:لحن مورمورکننده
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ک شاید باید برای بستن دهنت بهت یه درس کوچی-

موقع... ممکنه کلاً خفه شی و هروقت دلت بدم. اون

حرف زدن کرد، با یادآوری این لحظه خوشِت،  هوای

 چهارستون بدنت بلرزه...

دانستم پاهایم لرزیدم. نمیهمین الان هم از درون می

طاقت سرپا نگه داشتنم را دارند یا نه. او... 

 توانست چنین کاری با من بکند. مگر او برادرِنمی

شد به دختری از طور رویش میام نبود؟ چهزندایی

 خانواده خودش... دست درازی کند؟

پناه، سوخت. بیام میدلم به حال خودِ آن لحظه

آمد و درمانده و زار بودم. نفسم از شدّت ترس بالا نمی

داد. دوباره آن دوباره... دوباره دهانم بوی خون می

کردم. ساس میها را احسیاهی عمیق و صدای زوزوه
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زگشته بودم و... انگار که باز هم به همان شب مرگم با

 دادم. مطمئن بودم که داشتم از شدّت ترس، جان می

دانستم که قرار نیست دانستم که فقط آرزوست. میمی

به حقیقت بپیوندد. فقط... یوسف را در این لحظه 

خواستم و خواستم. حضورش را میام میآشفته

ن... آغوش گرم او را برای پناه بردن از حمایتش را. م

بار هم خواستم و او... نبود. اینها میتاریکیشرّ تمام 

 شنید.های مرا نمینبود و صدای گریه

نما بدل شده بود که انگار تنها ویگن به دیوی انسان

مانده جانی که با هدفش، گرفتن جان من بود. همان ته

ودم را هم او قصد خود از آن انباری بیرون کشانده ب

ام جدا که از شانهداشت تباهش کند. یکی از دستانش 

شد، به من مجالی برای فاصله گرفتن از او و مشت 

 اش را داد. زدن به سینه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

خاطر کنم. بهولم کن ویگن. توروخدا! التماست می-

های خودت بزرگ هم با خواهرزادهزندایی ولم کن! من

مون چارهام. بیخونه هم دخترِ همونشدم کثافت. من

 پات میفتم! نکن ویگن، به

 

 

 

 پرست معشوقه#

 نهم_و_پنجاه_و_سیصد_قسمت#

 

هایم ویگن امّا، انگار که کور و کر شده بود، نه التماس

داد. لبانش که هایم میشنید و نه اهمیّتی به اشکرا می

بر روی گردنم نشست، نفسم از شدتّ وحشت بند آمد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

ه سکسکه افتاده بودم. مرا محکمتر به هقم، بمیان هق

های چوبی پشت سرم چسباند و با پاهایش، راه جعبه

ها زندانی کرد. بست و مرا میان خود و جعبهفرارم را 

ام بالاتر آمد. چنگ شد و  میان دستش از روی شانه

موهای کوتاهم نشست که صدای ناله پر دردم بلند 

ا چیزی جز کردم امّشد. در دل لعن و نفرینش می

آوردم. دست آزادش که التماس و خواهش بر زبان نمی

را بستم و های کتم نشست، چشمانم بر روی دکمه

هقم بلندتر شد. کسی نبود که صدای مرا صدای هق

آمد؟ چی به دنبالم نمیبشنود؟  چرا حداقل آن نظافت

 مگر متوجّه نبودن من نشده بود؟

و از روی پهلویم،  انگشتانش به زیر پیرهنم سُر خوردند

هقم را با لبان کثیفش خفه کرد. لبانم بالاتر آمدند. هق

هم هایم را محکم بهیده و دندانرا به داخل دهانم کش

فشردم امّا او... با لبخندی از سر لذتّ به کارش می
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داد و سعی داشت مغلوبم کند. انگشتانش ادامه می

ام رفت هسمت بالاتنام سُر خورد و بهروی کمر برهنه

قدمی خود احساس کردم. من که دیگر مرگ را در یک

ی حتّی تنِ مُردم و قرار نبود کسجا میداشتم این

 چاره را پیدا کند...جان این لیلای بیبی

تکانی به خود دادم که دامنم به تکّه چوبی گیر کرد و 

کشیده شد. ناگهان فکری به ذهنم رسید و سعی کردم 

فاصله بدهم تا دستم، آن تخته ها کمرم را از جعبه

های نسبتاً چوبی جدا شده از جعبه را لمس کند. میخ

سویش هم جدا شده بودند و در آن درازش، از جعبه

فقط دو میخ رقصان دیگر قرار داشت. کافی بود کمی 

تکانش بدهم که بتوانم از جا دربیارمش. امّا... با این 

 جا بشوم؟ جابه ایتوانستم ذرهّوضعیتی که داشتم... می
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وجور بکنم و بر روی آن تخته سعی کردم خود را جمع

قط... باید با ویگن راه توانستم. فتمرکز کنم. من می

کردم که حداقل بتوانم از اش میآمدم و... همراهیمی

ها فاصله بگیرم. تصمیم خود را گرفته بودم امّا جعبه

غلطش اطمینان نداشتم. اگر ودرباره درست

ام، کار توانستم میخ را جدا کنم و آن همراهینمی

ریختم؟ ناگهان داد، چه خاکی بر سرم میدستم می

مانم باز شدند و به وضعیتمان نگاه کردم. خب... چش

شد که من هم جدیّ جدیّ اگر آن همراهی باعث می

 اش کنم، چه؟ سریع به خود تشر زدم:همراهی

سف هم کن خودت رو دختر احمق! تو پیش یو جمع-

 قدر شُل نبودی، این چه فکرهاییه؟این
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هایم را باز آرام قفل دندانکلافه و با استیصال، آرام

هایم آزاد کردم و گذاشتم تا لبانم از اسارت دندان

شود. اجازه دادم تا او با لبان کثیفش، از من کام بگیرد 

ام جواب داد د، امّا نقشهو شاید باعث تعجّبش شده بو

او  و اندکی آن فشار کمتر شد. حال نوبت من بود که...

اش قرار دادم را عقب برانم. دست چپم را بر روی گونه

هایش، لبانش به لبخند و احساس کردم که میان بوسه

 کش آمد. با صدایی دورگه و آهسته، زمزمه کرد:

 قدر شیرین باشه.کردم بوسیدنت اینفکر نمی-

خصوصاً وقتی که خودت تسلیمم میشی و همراهیم 
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یبا! هرچند... انتظارش رو کنی... خیلی زود وا دادی زمی

 هم داشتم!

در دل لعنتی به او فرستادم و قدمی به عقب هُلش 

جا شد و انگار واقعاً قانع شده دادم. با کمال میل جابه

 کنم. اش میهم دارم با رغبت، همراهیبود که من

ت راستم را عقب بردم و توانستم گوشه جدا دست سم

ه دورش حلقه کردم شدۀ تخته را بگیرم. انگشتانم را ب

سرش، کف دستم را خراش کرد و صورتم که میخ آن

آرامی از دهانم خارج شد  "آخ"در هم رفت. ناخوداگاه 

را به فال نیک گرفت و انگشتان کثیفش،  که ویگن آن

سمت کمرم بالا آمدند. اگر ام بهدوباره از پهلوی برهنه

کرد، شاید متوجّه حرکات دست کمرم را لمس می

شد. سریع های لباسم هم میم و تکان خوردندیگر

دستش را گرفتم و به جلو هدایتش کردم. از خدا 
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کرد که دیگر به حتم قرار است خواسته بود و فکر می

اش کنم. با لمس دوباره بدنم، گر گرفتم و همراهی

حواسم را جمع کارم کنم. لعنت به تو  سعی کردم

. من... من کردی چنین کاری کنمویگن که مجبورم می

وقت، شد که یوسف مرا ببوسد و آنحتّی شرمم می

جا برای فرار کردنم از دست این شیطان، خود را این

 تقدیمش کرده بودم...

حواسم را جمع کردم و قدم دیگری به عقب راندمش. 

شده بود اما برای برداشتنش، باید  ها جدایکی از میخ

 گرفتم. کاملاً از آن جعبه فاصله می

بار، من رف صورت ویگن را گرفتم و ایندوط

هایمان شدم. حال نوبت او بود کننده مسیر قدمهدایت

که به جعبه کناریمان بچسبد و دستانش، روی کمرم 

تر که انگشتانش پایینگره خوردند و به محض این
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ک دستم را بر روی کمربندش گذاشتم تا سُریدند، ی

را گرفتم و  حواسش را پرت کنم و با دست دیگر، تخته

 با تمام قوا کشیدمش.

 

 

 

 پرست معشوقه#

 یکم_و_شصت_و_سیصد_قسمت#

 

ها، آرام پلک گشود تا ببیند با صدای تکان خوردن جعبه

های زنگ چه شده که سریع تخته را بالا بردم و میخ

 ان پایش کوبیدم.اش را به رزده
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ی افتادند. دستانش از دور کمرم شل شدند و به کنار

صدای فریادش بلند شد که سریع از او فاصله گرفتم و 

طرفم بیاید که دوباره ضربه دیگری به همان خواست به

قسمت پایش زدم و دوباره صورتش در هم رفت و 

 فریاد کشید. 

جا هزنان، تخته را میان دست خونینم جابنفسنفس

ها کف دست خودم را هم پاره کرده بودند کردم. میخ

امّا چاره دیگری نداشتم. اشک چشمانم را با 

ام را بالا کشیدم. با انزجار و ام گرفتم و بینیسرشانه

 نفرت تمام گفتم:

بار این قدم دیگه جلو بیای، این خدا اگه بخوای یهبه-

 کنم.ها رو توی سرِ پر کثافتت فرو میمیخ

 دمی برداشت که تهدیدوار نالیدم:ق

 شرف!بیگفتم جلو نیا -
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نیشخندی زد و با چشمانی که از شدتّ درد جمع شده 

 بود، نگاهم کرد. 

خوای بکنی؟ با اون دوتا میخ سوراخم چه غلطی می-

 دونی که قبلش من تو رو...کنی؟ می

بار که نفرت کورم کرده بود، اینطاقت و درحالیبی

به بازویش کوبیدم و صدای فریادش تخته را محکم 

جا جایز نبود. من... باید از ماندنم در اینبلند شد. دیگر 

رفتم که کردم! باید... باید به جایی میجا فرار میاین

رسید. به جایی چشم هیچ حتّی دستش هم به من نمی

 افتاد...احدی دیگر به من نمی

وم. دها میدانستم چندساعتیست که در خیاباننمی

م، فقط و چهره پریشان های آشفتهتوجّه به لباسبی

دویدم تا خود را به مقصد برسانم. اماّ میانه راه، از می

نفس زنان به کیوسک تلفن در حرکت ایستادم و نفس
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سوی خیابان چشم دوختم. من... باید به آقابزرگ آن

توانستم باز هم دادم که قرار است نباشم. نمیخبر می

بار، دلیلش شیطانی دیگر به جز ن بدهم و ایناز دستشا

 اب باشد...سهر

پریده پیش داخل کیوسک زردرنگ شدم و به قاب رنگ

رویم خیره شدم. امیدوار بودم که آن دو در باریک 

کیوسک، مانع دیده شدن من توسط هر آشنایی باشند. 

خواستم کسی بفهمد که در این خیابان دیده شدم نمی

کرد، چه؟ امکان داشت که با بالم میو... اگر ویگن دن

ز هم بخواهد  دنبالم بگردد و پیدایم آن وضعش، با

 کند؟
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 پرست معشوقه#

 دوم_و_شصت_و_سیصد_قسمت#

 

های ته جیبم را دست در درون جیبم فرو بردم و سکّه

بیرون کشیدم. از میانشان، یک سکّه ده ریالی پیدا 

را از روی  کردم و به درون دستگاه انداختم. گوشی

در میان افکار پریشان خود، به دنبال قلاب برداشتم و 

شماره سمساری همسایه آقابزرگ گشتم. آقابزرگ 

تازگی سیم تلفن به اش بهگفت که همسایهمی

اش کشیده بود و هروقت که با او کار داشتم، مغازه

 توانستم به سمساری زنگ بزنم و خبرش کنم.می

س از دیگری گرفتم. نگاهم بااسترس، عددها را یکی پ

قدری بدنه فلزی آن قوطی آهنی بود و قلبم به به

 ام بیرون بپرد. ترسیدم از سینهکرد که میقراری میبی
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صداق بوق نیامد و ناامید، گوشی را روی قلاب گذاشتم. 

داد؟ آن سکّه، آخرین ام را پس نمیچرا دستگاه سکّه

یفم هم در دفتر ای بود که در جیب داشتم و کده ریالی

 کردم؟کار مید. خدای من... حالا باید چهجا مانده بو

گلویم خشک شده بود و با هر نفس کشیدنم، قطره 

چکید. چند مشت حواله تن اشکی از چشمانم پایین می

ام سرد قوطی آهنی پیش رویم کردم که بالاخره سکهّ

را پس داد. دوباره سکّه را به درون تلفن انداختم و 

 ه سمساری را گرفتم.شمار

خورد. گوشی را محکمتر تلفن داشت بوق می بالاخره

به گوشم چسباندم و منتظر شنیدن صدای پیرمرد 

 ماندم که ناگهان، صدای آشنایی جوابم را داد:

 الو، بفرمایید؟-

 اش بود؟خودش بود؟ آقابزرگ در مغازه همسایه
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 آقابزرگ؟ شمایید؟ منم، لیلا...-

جا ینه، منم. چیزی شده؟ چرا به اسلام باباجان. آر-

 زنگ زدی؟

خواستم با شما حرف بزنم آقابزرگ. من... توی می-

 دردسر افتادم.

 کجایی دخترم؟ من همین الان میام دنبالت.-

خواستم دروغ بگویم، امّا چاره دلم به درد آمده بود. نمی

دیگری هم نداشتم. نفسی گرفتم تا بغضم را فرو دهم 

 ز شود.و کمی صدایم با

 شد؟ نه... یادتونه که چیقبل از رفتنم به خو-

 همون که تیر...-

 میان حرفش پریدم:
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جای دیگه بمونم. آره، آقابزرگ. همون. من باز باید یه-

یه چندروزی نیستم. میرم پیش یه دوست. هروقت 

 زنم.بهتون نیاز داشتم، بهتون زنگ یا نامه می

 

 

 

 پرست معشوقه#

 سوم_و_شصت_و_سیصد_قسمت#

 

یعنی چی آخه باباجان؟ مگه نگفتن که قرار نیست -

هم دیگه دنبالت باشن؟ کجا قراره بمونی؟ بهم بگو، من

میام پیشِت. توی شهر به این بزرگی، چرا باید توی 

 این وضعیتت تنها بمونی؟
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نه دورتون بگردم. شما باید هرجایی که هستید، -

ه شماها هم شما با منید، وگرنبمونید. نباید بفهمن که 

توی دردسر میفتید. من... اگه کمکی خواستم، بهتون 

 زنم.زنگ می

 مونی دختر. جونم در اومد.حداقل بهم بگو کجا می-

تونم بگم. ولی نگران نباشید، من... پشت تلفن نمی-

نویسم، تا جام امنه. خیالتون راحت. هرروز براتون می

 که برگردم. باشه؟وقتی

 ول داری همراهت؟پ-

ند سکّه پنج ریالی و دو ریالی ته جیبم را لمس کردم. چ

شد ها را در جیب داشتم؟ نمیچرا فقط این سکّه

های کتم پیدا حداقل چندتومان در یکی از جیب

 کردم؟می

 خب...-
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ها را بالا آوردم و خیره بهشان شدم که چشمم به سکّه

گی کشیدم و انگشتر در دستم افتاد. نفسی از سر آسود

 نان گفتم:بااطمی

آره. یه انگشتر هم دارم. همین الان میرم طلافروشی. -

دارم. خیالتون کنم و همراه خودم برمیپولش رو نقد می

 راحت باشه.

ها لیلا. خبر نذاریمحض رضای خدا، منِ پیرمرد رو بی-

ات... خدایا، این چه چارهمن هیچی، پدر و مادر بی

 وضعیه آخه؟

ا شکافته بود، دستش را ام رسی قفسه سینهانگار ک

رحمانه و با داخل برده و قلبم را میان مشتش گرفته، بی

ای را که خواستم خانوادهفشرد. نمیقساوت تمام می

ها دیده بودمشان، دوباره به همین راحتی پس از مدتّ

از دستشان بدهم و ازشان دور بمانم. امّا... چاره 
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امشان کدنستم نزدیک هیچتوادیگری نداشتم. نمی

 باشم. نه خانواده دایی، و نه حتّی خانواده خودم...

گردم. دل فقط چندروزه دورتون بگردم. زود برمی-

ترکه آقابزرگ. ولی یه چندروز قایم خودم هم داره می

 شدنم، بهتر از اینه که...

ادامه حرفم را خوردم و اجازه دادم خودش تا ته حرفم 

ا سراسر غصّه آهش، تمام وجودم ررا بخواند. صدای 

 کرد.

خبر از خودت نذاری بهم زنگ بزنی. من رو بی-

 باباجان. موندم به بقیه چی بگم...
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 پرست معشوقه#

 چهارم_و_شصت_و_سیصد_قسمت#

 

آقابزرگ؟ میشه... میشه به همه بگی که برگشته پیش -

پیششون باشه؟ خونواده انتظام خان تا یه چندوقتی رو 

خیالشون راحت باشه.  بگو فاتح اومد دنبالش تا

بی خوام نگرانشون کنم. باشه؟ بگی که... خودِ بینمی

 شه...ریحان فاتح رو فرستاد دنبالم. بابا باورش می

فکر خوبیه بابا... همین رو میگم به پدرت. خیال -

کس رو چاره هم راحت میشه. بهتره هیچشیرین بی

 نترسونیم.

 برم...کم مدیونتونم آقابزرگ. من... باید کم-

 با وقفه و پس از سکوت کوتاهی زمزمه کرد:
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 خبرم نذاری.حواست به خودت باشه قلبِ بابا. بی-

مان کمی بیشتر داد و اگر این مکالمهاشک مجالم نمی

خیالِ پنهان کشید، امکان داشت که کلاً بیطول می

ام بازگردم. امّا... نوادهشدن بشوم و به آغوش خا

بور بودم که تنها بمانم تا بتوانم توانستم. من... مجنمی

 فکرهایم را جمع کنم...

به نزدیکترین طلافروشی رفتم و انگشترم را بهشان 

دادم. چند تومانی کف دستم گذاشتند که خب... کفاف 

طلافروشی داد. از ام را میخورد و خوراک چندهفته

های مچاله شده را به درون جیب پولبیرون آمدم و 

سمت مقصدم قدم برداشتم و با م. بهکتم پرتشان کرد

جانم باشد، دانستم در آن پاهای بیسرعتی که بعید می

اش دیدم. گفته بودند که بالاخره خود را مقابل در خانه

چنان قفل بود. اش همخانه را تخلیه کرده. امّا... در خانه
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اش را بار، کلید خانهد که آخرینآمو من... یادم می

آخر پنهان کرده بود. انگشتان لرزان و  لای چندمینلابه

کبودم را به درون آجرها لغزاندم و بالاخره شیء 

سردی به سر انگشتان خورد. کلید را بیرون کشیدم و 

که حتّی به داخل خانه در ورودی را باز کردم. بدون این

 را از داخل قفل کردم. نگاهی بیندازم، داخل شدم و در

من به خانه یوسفم کسی قرار بود بفهمد که چه

کرد که بازگشته بودم؟ ویگن حتّی فکرش را هم نمی

رو ترسیدم، درواقع از روبهاش باشم. نمیدر همسایگی

که شدم دوباره با او وحشت داشتم امّا بودن در جایی

عطر یوسف را به خود داشت... همین برای آرام شدن 

 قرارم کافی بود...قلبِ بی

قّت به خانه نگاه کردم. تمام بار با دچرخیدم و این

طوری بود که رهایش کرده بودیم. وسایل، همان
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تکشان سر جایشان بودند. حتّی آخرین کتابی که تک

اش باقی مانده بود. خواند، بر روی میز مطالعهمی

داشتم  طرف اتاق رفتم. نیازبازوهایم را بغل گرفتم و به

فکار که کمی آرام بگیرم. وگرنه روانم از شدّت ا

 شد...سیاهم، مختل می

 

 

 

 پرست معشوقه#

 پنجم_و_شصت_و_سیصد_قسمت#

 

در اتاق را بستم و به دو پیرهن آویزان از پشت در 

شک... برای او بود. یکیشان خیره شدم. پیراهنی که بی
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خت خاک گرفته وسط اتاق سمت ترا از میخ کندم و به

 ای را از داخل کمدش بیرون کشیدم ورفتم. ملحفه

که لباسم را عوض روی تخت پهن کردم. بدون این

کنم، روی تخت دراز کشیدم و پیرهن یوسف را کنارم 

اش کشیدم تا مرتّبش کنم گذاشتم. دستم را روی یقه

 های سفید پیرهنش، زمزمه کردم:و خیره به دکمه

بگذشت ز عشقت ای سمنبر / کار از لب خشک و -

 دیده تر

تر از آنکه مجنونترم از آنچه دیدی / شوریده

 شنیدیمی

خودی با تو خودی من از میان رفت / و این راه به بی

 توان رفت

عشقی که دل اینچنین نورزد / در مذهب عشق جو 

 نیرزد
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نماید / گر روی تو غایت است چون عشق تو روی می

 شاید

 عشق تو رقیب راز من باد / زخم تو جگر نواز من باد

چون تو به سلامتی  /با زخم من ارچه مرهمی نیست 

 غمی نیست...*

 ...(لیلی به مجنون نامه: مجنون و لیلی –)*نظامی 

امیدوار بودم به سلامت بودنش و همان نفس 

کرد. کشیدنش بود که مرا به ادامه دادنم، امیدوار می

خواستم آستین پیرهن داشت اماّ نمی دلم هوای گریه

و یوسفم را خیس کنم. هنوز هم تنم حرکت دستان 

کرد. انگار که بخواهد برای ویگن را احساس میلبان 

آمده را مرور کند. دلم خودش، اتفّاقات پیش

خاطر آورم. زخم و کدامشان را بهخواست هیچنمی

ودن در اندوه کاری که او با من کرده بود... حتّی با ب
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رفت. این آغوش پیرهنِ یوسفم هم از سرم بیرون نمی

 کردم؟باید تحملّش میچه عذاب سیاهی بود که 

هایم اجازه دادم تا آزاد و رها چشم بستم و به اشک

توانستم جلویشان را بگیرم و مطمئن ببارند. دیگر نمی

شد اگر برای چندساعتی، بودم که یوسفم ناراحت نمی

 گرفتم...ستم و آرام میگریدر آغوشش می

ام صدای بدی داد و از های شب بود که معدهنیمه

دار شدم. سر جایم نشستم و دستی به صورتم خواب بی

کشیدم. مشامم را عطر یوسف پر کرده بود و چنان پر 

آرامش خوابیده بودم که به گمانم در این چندماه اخیر، 

ز اینقدر آرامش نداشتم. از روی تخت بلند شدم و ا

کردم که مبادا اتاق بیرون رفتم. نباید چراغی روشن می

ن خانه شود. با کمک دیوار، کسی متوجّه حضورم در ای

سمت آشپزخانه رفتم و خود را به یخچال رساندم. به
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مطمئن بودم که چیز زیادی در آن نمانده بود و هرچه 

 شد و یا فاسد.ماند هم یا خراب میکه می

 

 

 

 پرست معشوقه#

 ششم_و_شصت_و_سیصد_قسمت#

 

طرف بالکنش رفتم و آرام در را ناامید و درمانده، به

م. پس از باز کردن کامل در، نفس عمیقی گرفتم گشود

جا، بر روی زمین نشستم. شانس آوردم بودم و همان

ها جا را به همسایهداد و بودنم در اینکه در صدا نمی

نگاهی به را چرخاندم و نیمجار نزده بود. سرم 
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تکشان، فقط چند های کنارم انداختم. از تکگلدان

ها که جز یکی از گلد. بهشاخه خشکیده باقی مانده بو

داد؟ جلوتر نسبتاً بلندتر بود و... چرا بوی نارنج را می

هایش را جدا کردم و شکاندمش. رفتم و یکی از برگ

م. درخت ام گرفتمش و عمیق بو کشیدجلوی بینی

جا کردم و با دیدن پرتقال بود؟! گلدانش را کمی جابه

م های کوچک روی درخت، لبخندی روی لبانمیوه

بویش را نوازش کردم و در های خوشنشست. برگ

 دل گفتم:

دو، سه ساله بودید که دیدمتون... خودش شما رو -

طور با نبودن یوسف دووم آوردید؟ دلتون کاشته بود. چه

 هاتون بخشُکه؟ رگنگرفت که ب

های کوچک هم امشبم را توانستم با همین میوهمی

ر کتری را سپری کنم. به آشپزخانه بازگشتم و زی
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روشن کردم تا چای بگذارم. دستانم هنوز هم یخ زده 

 بودند و نیاز داشتم تا گرم بشوم. 

با سینی چای و یک پرتقال گوشه سینی، به اتاق 

ه چند هفته گذشته بازگشتم و روی تخت نشستم. ب

که از زن همسایه پایینی، سراغ فکر کردم و وقتی

یوسف تخلیه یوسف را گرفته بودم. او گفته بود که 

چیز کرده، امّا خانه و تمام وسایل، سر جایش بود. همه

خانه... یعنی... امکان داشت جا بود، جز صاحبهمین

من فهمید اش بازگردد؟ اگر... اگر میکه او هم به خانه

موقع دلش به طور؟ شاید... شاید آنجا هستم، چهاین

 داد؟بازگشت رضا می

بسته بودند و حتّی  هزاران فکر جلوی چشمانم نقش

ام ای، به دنیای واقعیدادند که لحظهمجال نمی

خواستم به اتفّاقات روز گذشته فکر کمم بازگردم. نمی
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نه اندیشیدم. وگرای میهم چارهامّا باید برای آن

 دردسر و عذابش قرار بود تا آخرعمر دامنگیرم باشد.

 هایم را با پیرهنچای و پرتقالم را خوردم و لباس

خواستم بیشتر از این، این یوسف عوض کردم. نمی

های منزجرکننده در تنم بماند و بوی گند او را لباس

حس کنم. حتّی فکر کردن به آن اتّفاقات هم باعث 

طوری واقعاً دانستم چهلرزد. نمیشد که تمام بدنم بمی

طور فرار کنم. به حتم که دوام آوردم و توانستم آن

در شرایط عادی، حتماً قربانی  شانس آورده بودم و

 شدم...خواسته منفور ویگن می

 

 

 

 پرست معشوقه#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

 هفتم_و_شصت_و_سیصد_قسمت#

 

گذاشتم. یمن... نباید قضیه را با بزرگترها در میان م

هم بخورد و حتّی ها بهچون ممکن بود رابطه خانواده

دایی و زندایی هم به مشکل بخورند. پس... باید... به 

هرحال، او مدیر فعلی دفتر بود و گفتم. بهیمهران م

توانست از پس تنبیه کارمندانش بر بیاد و خودش می

توانست دنبال چاره از آن گذشته، او بهتر از من می

توانست تصمیمی منطقی بگیرد. امّا در این د و میباش

توانستم با مهران مواجه شوم؟ حتّی فکر شرایطم... می

لرزاند. هم تمام تنم را می کردن به صحبت با مردی

بازوهایم را بغل گرفتم و در خود جمع شدم. به این 

 تنهایی نیاز داشتم تا خودم را پیدا کنم...
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رهن یوسف را به تن صبح به محض طلوع آفتاب، پی

اش را همراه با کردم و یکی از شلوارهای جامانده

ه وجهیچزد اماّ بهکمربند برداشتم. لباس به تنم زار می

 حاضر نبودم که دوباره آن کت و دامن را به تن کنم.

یک مشت پول هم در جیب شلوارم گذاشتم و 

صدا، از خانه بیرون رفتم. خورشید هنوز کاملاً وسربی

جا را روشن نکرده بود و من، درحال قدم زدن در مهه

هایی ها بودم. همه خریدهایم را از اوّلین مغازهخیابان

ساعت دادم. به نیمرد، انجام میخوکه به چشمم می

نکشید که چنددست لباس و مقدار زیادی خوراکی 

خریدم و مسیر بازگشت را در پیش گرفتم. 

م مدّتی که از جلوی سروصدا، داخل خانه شدم و تمابی

کردم که هیچ کردم، آرزو میدر خانه ویگن عبور می

جا آرامش داشته احدی در آن خانه نباشد و حداقل این

 اشم. ب
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هرچند، با آن ضرباتی که به او زدم و مقدار خونی که از 

دانستم که بتواند آزادانه بچرخد داد، بعید میدست می

 بود.  هاو حداقلش چند بخیه در دواخانه

وارد خانه شدم و بلافاصله در را قفل کردم. همه وسایل 

خوراکی را در یخچال و کمدها جا دادم و خود به حمام 

 د انگشتان کثیف آن شیطان را از تنم بزدُایم. رفتم تا ر

لگن را پر آب کردم و مشغول شستن خودم شدم. 

خواستم شیر را باز بگذارم و کسی متوجّه سر و نمی

خانه طبقه پایینی طبقه شود. هرچند، صاحب صدای این

ای از من خورده بود و حالا حالاها، فرصتی بد ضربه

 برای نفس کشیدن داشتم.

کشی کردم و از حمام بیرون آمدم. سریع آب خود را

که صبحانه هایم را پوشیدم و به محض اینلباس

مختصری خوردم، دفتر و مدادی که تازه خریده بودم را 
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خریدهایم بیرون آوردم و به روی تخت از میان 

 انداختمشان.

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هشتم_و_هشتاد_و_سیصد_قسمت#

 

مردان غریبه بیرون  آخر مگر چندبار پیرهن از تن

کشیده بودم که بخواهد برایم عادی بشود؟ حتّی دفعه 

دوّم هم نگذاشت که من نزدیکش شوم و خودش، 

 هایش را عوض کرد. پانسمان
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فقط چند دکمه دیگر باقی مانده بود و از آن حرارت 

مسخره و معذب کننده میانمان کلافه شده بودم. نگاه 

و سرش را گین و سیاهش را از من گرفت سن

 برگرداند. نفس عمیقی کشید و با صدایی گرفته گفت:

دونم راحت نیستی. ول کن، بذار خودم انجامش می-

 میدم.

اش نیمچه لبخندی سعی کردم به جمله مثلا مسخره

 گفت!دانستم عین حقیقت را میکه میبزنم؛ درحالی

تون رو عوض هاخوام پانسمانبرای چی؟ فقط می-

 کنم.

ی دکمه آخر نشست، مچ دستانم را آرام دستم که رو

 گرفت و با لحنی نرم و خودمانی گفت:
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دونم حتّی یکی بر بیام. میتونم از پس اینمی-

انجامش هم برات عذابه. یادت رفته؟ من دفترت رو 

 خوندم بچه!

که باید، یادم نبود و خدا را شکر که آن را تا جایی

شیدم. کاز طرفی، بابتش خجالت می خوانده بود.

ام با هایی که درباره آن روز کذاییخوانده شدن نوشته

ویگن بود، برایم چندان راحت نبود. امّا از طرفی دیگر، 

دانست چه بر من گذشت و حال بودم که میخوش

 زار بودم...ها بیها و لمسقدر از این نزدیکیچه

اطرم آمد. چشم از به یاد ویگن افتادم و موضوعی به خ

کشید، اشت پیرهنش را از تن بیرون میاویی که د

گرفتم و برای عوض کردن فضای سنگین بینمان، 

 پرسیدم:
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راستی... چه اتّفاقی برای ویگن افتاد؟ شما... تونستید -

 پیداش کنید؟

آره. پیداش شد. و معلوم شد که کار خودش بوده. -

شد و مهران هایی که از انبار نشر میهمه اون دزدی

خاطر همین هم نشون داد. مهران بهفاکتورهاش رو ب

آزاد شد. چون اونی که باید رو، گرفتیم. همه اون 

هایی که به دفتر وارد شده بود، رفع شده. قراره اتّهام

 کم از سر بگیره. فقط... کارش رو کم

 آه عمیقی کشیدم و با صدایی گرفته گفتم:

پاسوز خطای بقیه شدم. فقط این وسط من بودم که -

همیشه. مگه دیواری کوتاهتر از لیلا هم  درست مثل

 هست؟

کرد که آستینش را از دستش بیرون بکشد و تقلّا می

 خواستم نزدیکش شوم که بالا دستش را رها کرد.
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 پرست معشوقه#

 نهم_و_هشتاد_و_سیصد_قسمت#

 

یگرش را نیز که دست دنفس عمیقی گرفت و درحالی

 کشید، زمزمه کرد:از آستینش بیرون می

تقصیر خودت هم هست، سحابی. وقتی نمیری پیِ -

کنن. درست مثل کاری طوری پایمالش میحقّت، این

 که خونواده سهراب باهات کرد.

ای از نوار پانسمان را سرم را پایین انداختم و گوشه

من گفت. میان انگشتانم مچاله کردم. حقیقت را می
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 آدمِ پس گرفتن حقّم نبودم. زبانش را هم نداشتم.

خواستم باعث ناراحتی کسی شوم و برای همین، نمی

بار سر ازدواج شد. همین که یکام جهنّم میزندگی

بهاره خود را عقب کشیدم، به من عذابی همانند مرگ 

خواستم دوباره طعم زهرآگینِ آن داده بود و مطمئناً نمی

 حس را بچشم.

نواده سهراب که نه... خونواده زنش. من... مطمئنم خو-

 ه کار خودشون بوده.ک

 تونستن پیدا کنن؟ و دیواری کوتاهتر از تو، کجا می-

طرفش رفتم و کنارش، بر روی تخت نشستم. به

دستانش را عقب داد و صاف سر جایش نشست تا 

 پانسمان را بر دور کمرش بپیچانم.

ترسیدم که م کوتاه بود. میدیوارِ من کوتاه نبود. زبون-

یدآقا، سر مرگ هردو پسر خودم رو نشون بدم و جمش
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کار رو و برادرش، جونم رو بگیره. شک نداشتم که این

گناهم، باز دنبال یه که بدونه من بیکنه. حتّی با اینمی

 گرده.مقصّر می

 وار، ادامه دادم:نفسم را پر آه بیرون فرستادم و زمزمه

چهره درباره کاری که سهراب با امیدوارم گلفقط -

فته باشه. امیدوارم جمشیدآقا سعید کرد، بهش گ

اش رو بشناسه. اون مردِ بدی نبود، مار توی خانواده

 آستینش، نیشش زد و زهرآگینش کرد.

به سراغ زخم دیگری رفتم و ابتدا با بتادین، 

قدری عمیق بود که یکی بهاش کردم. اینضدعفونی

قطره کشید، قطرههم با هر نفسی که حکمت می هنوز

 فت. رخون از آن می

قدری از احتمال گفته باشه. خودِ اون مرد... اون به-

دست پسرش سیر شده بود که نخواد پیِ مرگش رو 
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ترین خونواده بهش بگیره. پسرش، و یکی از نزدیک

توی روستا رو از دست داد. مرگ جهانگیر توی حسرت 

ها رو قتل خاتون و... اگه همه ایندیدن پسرش، 

حتّی خود جمشیدآقا هم بینیم که حساب کنیم، می

وقت... سزاش تونسته قاتل پسرش باشه! و اونمی

طبق حکم شرعی چیه؟ تقریباً هیچی! چون زادۀ 

خودش بود و حق والد رو داشت. هرچند؛ چون سنش 

شد، ممکن بود که طبق بالا بود و قتل عمد محسوب می

ون مجازات عمومی، حبس ابد بخوره. که زیاد هم قان

 ذشت...گبهش سخت نمی

 

 

 

 پرست معشوقه#
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 نودم_و_سیصد_قسمت#

 

یکی بار چرخید تا زخم روی کمرش را ببندم. ایناین

خوابید، عمق کمتری داشت امّا چون به پشت می

چندان بهبودی حاصل نشده و زخمش به همان تازگی 

نخست مانده بود. ناراحت و با صدایی گرفته روز 

 پرسیدم:

وقت، خودتون اونگذشت و به مقصّرها سخت نمی-

 دادید؟ها رو آزار میگناهبی

سحابی اگه قرار باشه طبق قانون پیش بریم که آزار -

گناه، برای خود ما هم جسمی رسوندن به یه متهّم بی

جازات چندماه تا چندسال حبس تأدیبی داره. حتیّ م

اون مأمور و شخص گناهکار هم گاهی ممکنه برابری 

سیده و اگه متّهم سر کنه، چون آسیب جسمی بهش ر
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ها فوت کنه، خود مأمور هم... بازجویی و شکنجه

جورایی قصاص میشه! البتّه... اکثر مأمورهای یه

کنن و تقریباً هیچ اهمیّتی به ساواک، سرکش عمل می

 تشون گرمه. امّا من نه...قوانین نمیدن. چون... پُش

های دیگرش در هم رفت. چرا صورتم با دیدن زخم

هایی که زده شدند؟ ناراحت و متأثر از حرفخوب نمی

 بود، گفتم:

شما هم خودتون رو توی دردسر بزرگی انداختید. -

 ممکن بود به قیمت جونِتون تموم بشه.

که نشد! من حواسم به خودم هست. کارها تقریباً -

رنامه پیش رفتن و حداقل توی پرونده تو، پشت طبق ب

از اون  من هم به یکی گرم بود که بدونم یکی

ها، هوای من رو داره. هرچند، اتهامی که به بالادستی

دفتر و شما زده شده بود، برداشته شد. اماّ اون قتل... 
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تونست برات دردسرساز بشه. چون ساواک مسئول می

های سیاسی و امنیتی وندهها نیست و پراین نوع پرونده

یکی هم، چون مرتبط با کشور میاد زیر دست ما. این

و کارکنانش بود، رسید به دست من. وگرنه... اگه  دفتر

های اتفاقات دفتر انتشارات نبود، ممکن بود آدم

وقت... کارِت به جاهای ای بیان سراغت و اوندیگه

 کشید.باریک می

 هم.گنادونستید من بیشما که می-

با دونستن من چیزی ثابت نمیشه. باید مدرک باشه، -

ن... فاتح. اون اگه سحابی. عموت، کی بود؟ آها

تونست بیاد و شهادت بده که تو توی اون زمان می

تونستیم کاریش بکنیم. امّا الان... پیشش بودی، می

دیگه کار از کار گذشته. هر اتّفاقی که بود، و هرکسی 

 شده و رفته. که مسئولش بود، تموم
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آخرین پانسمانش را هم بستم و از او فاصله گرفتم تا 

هایش نگاه کنم که مبادا یکی را جا مبا دقّت به زخ

 انداخته باشم. سپس با لحنی آرام و مرموز پرسیدم:

های قتلتون رو سرسری قدر پروندهشما همیشه این-

 گیرید؟می

 کشوی کمدش را باز کردم تا پیرهنی برایش بیرون

آلود را به خواستم دوباره همان لباس خونبکشم. نمی

کردم که دستم به جا میهایش را جابهتن کند. لباس

زده، انگشتانم را مشت شیء سردی خورد و وحشت

اش بود، نه؟ یا شاید هم کردم. این سومّین اسلحه

اش دیده چهارمی. به گمانم سوّمی را در آشپزخانه

 بودم! 
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ها. این پرونده... برام خیلی خاص نه با همه پرونده-

خوبی بود. خودِ مقتول، قاتل بود و از مرگش... حس 

 داشتم.

حرف، با طرفش چرخیدم و بیپیرهن به دست، به

 باز نگاهش کردم.دهانی نیمه

 حس خوبی داشتید؟-

 حقّش نبود؟-

 

 

 

 پرست معشوقه#

 یکم_و_نود_و_سیصد_قسمت#
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 ای بالا انداختم.لبانم را جمع کردم و متفکّر، شانه

 چرا، بود!-

. طرفش گرفتماز پای کشو بلند شدم و پیرهن را به

ها و پیرهن خونینش را داخل همان سپس پانسمان

سینی گذاشته و از اتاق بیرون رفتم تا راحت لباس 

نیاز داشت تا  کردم، امّابپوشد. باید با او صحبت می

 استراحت کند. 

سینی را جلوی پنجره گذاشتم و به درختان حیاطش 

ای که شده، از این خانه چشم دوختم. باید به هر بهانه

رفتم. من نیاز داشتم تا در آن بیرون باشم. میبیرون 

گشتم... دنبالش میای داشتم که باید بهشدهمن... گم

مین زودی، حتیّ هم به هولی درخواست پرسه زدنم آن

برای خودم هم دور از عقل بود. پس... بهتر بود که 

آوردم. سرِ خیابان، تری میتر و نزدیکبهانه ساده
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دم که بیرون آن، در طرف درب ای کوچک را دیمغازه

های خواروبار و میوه گذاشته بود. اش، جعبهورودی

اش هم که رو های آشپزخانه و انباریوسایل و خوراکی

توانستم همین را بهانه کنم تا تمام بود. پس... میبه ا

 چرخی در این حوالی بزنم.

ها و تمیزکاری خانه، ظرفچندساعتی، خود را با شستن 

ردم. سینی چای به دست، به اتاقش رفتم و سرگرم ک

که چیزی بگویم، چشمم به وارد شدم. قبل از این

اسلحه روی تختش افتاد و دهانم بسته شد. داشت 

کردم وقت من فکر میکرد؟ آناش را تمیز میلحهاس

 که خوابش برده بود!

 نترس، حتّی سر همم نیست!-
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تختش  باتردید جلو رفتم و سینی را روی میز نزدیک

گذاشتم. خود نیز کنار تختش نشستم و خیره به آن 

 قطعات سیاه رنگ، پرسیدم:

برای چی بازش کردید؟ مگه... اتّفاقی افتاده؟ نکنه -

 خواب بد دیدید؟

اسم این کلُت، برونینگ اچ پیه. یه طراح مشهور به -

اسم برونینگ، طراحیش کرد امّا ساخت و تولیدش، بعد 

ه. یکی از خوبیای این مدلش، از مرگش افتاد دست بقی

گِدَنش قفل داره و اینه که شلیک ناخواسته نداره. گلََن

 خیالمون از بابت امنیتش راحته. 

برهم زدن، قطعات آن را سر هم  سپس در یک چشم

 طرفم گرفت.کرد و قنداقش را به

 بیا از نزدیک ببینش. -
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لرز کُلت را از دستش گرفتم و بادقّت نگاهش وبا ترس

 باری، جذاب بود!طرز مرگردم. بهک

کنه. کالیبر نُه خشابش ده تا فشنگ رو ساپورت می-

نظر ره. بهخوره و تا پنجاه متر بُرد مؤثر دامتری میمیلی

 هاییه که طراحی شده.من، یکی از زیباترین کُلت

 

 

 

 پرست معشوقه#

 دوم_و_نود_و_سیصد_قسمت#

 

که نه کرد خب... داشت چیزهایی را بازگو می

زیادی به دانستنشان  فهمیدمشان، و نه علاقهمی
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طرفش گرفتم که داشتم! اسلحه را دو دستی به

 ن را پس گرفت.لبخندی زد و آ

اش رو های دیگهتونم مدلاگه دوستش داشتی، می-

 نشونت بدم.

 لبخند کجی زدم و سریع گفتم:

نه دستتون درد نکنه. همین که الان توی دستم -

 رام خیلی بود! گرفتمش هم ب

 جا شدم و ادامه دادم:روی صندلی جابه

 راستش... اومدم باهاتون صحبت کنم.-

اش گذاشت و آرام و صندلی کناریاسلحه را روی 

 موشکافانه پرسید:

 چیزی شده؟-
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خواستم ببینم که میشه برای نه، نه. فقط... من... می-

 خرید برم مغازه سر خیابون؟

اهش کردم. اخم کوچکی و از گوشه چشم، منتظر نگ

میان ابروهایش نشانده بود که با آن اسلحه در 

 دستش، اصلاً صورت خوشی نداشت!

 چی بری؟برای -

خب... باید وسیله بگیرم برای خونه. تازه... من باید -

جا بیرون برم یا نه؟ از همین کوچه و خیابون از این

کنیم دیگه! حواسم هم به خودم هست. تازه، شروع می

ها، فاصله جا و منطقه کافه آقابزرگ و دفتر و خونهاین

 زیادی از هم دارن. کسی قرار نیست من رو ببینه.

ای به سکوت گذشت که با استرس سر بالا انیهچندث

آوردم و نگاه منتظرم را به او دوختم. چرا حرفی 
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زد؟ دوست داشت با آن سکوت سنگین و نمی

 اش، دقم بدهد؟مسخره

... اگه حواسِت به خودت هست که... دونم سحابینمی-

 برو.

از روی صندلی پریدم و لبخندی به پهنای صورت، بر 

 ستم از اتاق بیرون بروم که صدایم زد:لب نشاندم. خوا

 صبر کن بچه!-

 به سینی چای اشاره کرد و ادامه داد:

 این رو برای چی آوردی؟-

 که... چای بخوریم؟-

 و چای خوردیم؟! -
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ها کردم و با دمغ، به داخل اتاق دستگیره در را ر

زد؟ دوباره روی طوری به پرم میبازگشتم. چرا باید این

 بار پرسید:اینصندلی نشستم که 

وقت یه خوای بری خرید دیگه؟ اونبذار ببینم... تو می-

 ریال توی جیبت داری؟

 

 

 

 پرست معشوقه#

 سوم_و_نود_و_سیصد_قسمت#

 

ک سکهّ پنج ریالی گفت! حتی یراه هم نمیچندان بی

 هم در جیب نداشتم!
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 به میز آینه اشاره کرد و گفت:

اوّله. موقع رفتن، کیفم رو بردار و  کیفم داخل کشوی-

 با خودت ببر.

برای هردویمان چای ریختم و فنجانش را آرام 

 سمتش هُل دادم.به

 اگه کیفِت رو بردارم و فرار کنم، چی؟-

 تونی فرار کنی؟تا کجا می-

 بالا انداختم و متفکرّ گفتم: ایشانه

 تا هرجایی که بتونم.-

 خوای بری؟و کجا می-

توانستم بروم؟ اصلاً جایی هم برای رفتن کجا می

رویی از داشتم؟ در گیلان که منتظرم بودند تا با گشاده

من استقبال کنند! در تهران هم که مأموران منتظر 
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ها نهبودند تا چشمشان به جمالم روشن شود! دم در خا

ام، هایم هم بپا گذاشته بودند که مبادا مُردهو پناهگاه

 دد! زنده بازگر

گمونم یه دونم. جایی هم برای رفتن ندارم... بهنمی-

 جا!چرخی بزنم و تهش برگردم همین

اش کردم که چایمان را در سکوت خوردیم و راضی

فقط چند اسکناس ده هزار ریالی از کیفش بردارم. 

توانستم آذوقه هم خیلی زیاد بود و می هرچند، همین

 یکی دو ماهمان را بخرم.

کردن حکمت کار سختی نبود. اماّ قانع کردنش راضی 

که قرار نیست دردسری درست کنم، روند نفسگیری 

گفت که قرار است دوباره دردسری بتراشم داشت! می

کرد که من هم از بیرون و چنان با اطمینان صحبت می

 رفتنم ترسیدم!
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به هر سختی که بود، از خانه بیرون آمدم. در حیاط را 

رنگشان را انستم کوچه باریک و بیبستم و تازه تو

های همسایه یا متروکه بودند، و یا ببینم. اکثر خانه

های میوه بودند و یا ویلاهای تابستانی. قدیمی. یا باغ

توانستم داخل دیوارهای همسایه، نسبتاً کوتاه بود و می

هایم، ببینم. که ان را با بلند شدن روی پنجهحیاطش

 خورد!م نمیخب، چیز خاصی هم به چشم

جا ها را همانبه سر خیابان رسیدم و یکی از اسکناس

فروشی کوچکی خرج کردم. چند مغازه بالاترش، لباس

به چشمم خورد و برای خودم، چند دست لباس مناسب 

دستانم  قدری وسیله گرفته بودم که دیگرخریدم. به

تک توان نگه داشتنشان را نداشتند. از تک

 کردم تا خریدها را نگه دارم!ه میهایم، استفادانگشت
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نوازی جالبی خواستم وارد کوچه شوم که صدای تنبک

جا ماندم و به دنبال صدا، چشم به گوشم خورد. همان

ای بلند شد و چرخاندم. ناگهان صدای خواندن بچه

 رداشتم.دنبال صدا، قدم ببه

 

 

 

 پرست معشوقه#

 ارمچه_و_نود_و_سیصد_قسمت#

 

ای از پسربچه مطربی، تنبک به دست گرفته و در گوشه

ای فلزی نیز پیش نواخت. کاسهخیابان، نشسته و می

رویش قرار داشت که چند سکّه پنج و ده ریالی در آن 
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خورد. صدای رسا و جذابی داشت و خیلی به چشم می

آمد. انگار که از همان روز ا برمیخوب، از پس تحریره

 شروع به تمرین خواندن کرده بود!اوّل تولدّش، 

نزدیکتر شدم و کنارش ایستادم. متوجّه حضورم که 

شد، خواندنش را قطع کرد و نگاهی طلبکارانه به من 

 انداخت.

خوای چیزی جا مانع کسبه! اگه نمیآبجی توقف بی-

 ور کردی!هات بقیه رو کبدی، برو که با کیسه

 کور کردم؟!-

با همان لحن مخصوصش  ها نگاهی انداخت وبه کیسه

 گفت:

هات نصفِ من رو گرفتن! بینی؟ کیسهآره آبجی. نمی-

 طور ببیننَم؟!جماعت چه
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ها را برداشتم خندیدم و کمی عقب رفتم. یکی از کیسه

جا کردم. خوراکی و خواروباری و وسایل داخلش را جابه

خورد را کنار پایش به دردش میکردم که فکر می

 گذاشتم و گفتم:

سری پول دستم نبود. دفعه بعد که اومدم، مُزد ینا-

 هنرت رو میدم.

دست کوچکش را بر روی سینه گذاشت و سرش را 

 کمی خم کرد.

تونه قدر هنر رو ارادت، آبجی. فقط یه هنرمنده که می-

 بدونه. دمت گرم!

اق نگاهش کردم. اش خندیدم و بااشتیبه لحن بامزه

نزدیکی بود،  کنارش، روی پاره سنگی که در همان

 نشستم و پرسیدم:

 میشه بمونم و گوش بدم؟-
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نگاهی به کیسه انداخت و سرَکی به داخلش کشید. 

 که از محتویات داخل کیسه چشم بردارد، گفت:آنبی

قدری مُزد هنر دادی که جا. اونآره، آره. بشین همین-

 بخونم! بخوام تا شب برات

نوای سپس صدایش را صاف کرد و دوباره، آن 

دانستم بخش و پر احساس در خیابان پیچید. نمیفرح

دید. انگار که که چرا، کسی هنر این پسربچه را نمی

واقعا کَر شده بودند. نواختنش یک طرف و آن صدای 

رسا و تحریرهایش، یک طرف دیگر. اصلاً هنرمندی 

 بود برای خودش!

جا نشستم و خیره به م که چند دقیقه در آندانستنمی

اش بودم. امّا با تابیدن نور چراغ بالای مرخ بامزهنی

سرمان، به خودم آمدم و چشم از آن پسربچه گرفتم. 

 وسایلم را برداشتم و از سر جایم بلند شدم.
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 پرست معشوقه#

 پنجم_و_نود_و_سیصد_قسمت#

 

 کم برم. آقای...من دیگه کم-

فم دراز کرد و با طراش را بهو قرمز شده دست کوچک

 اش گفت:منشانهطیلحن لو

 بهروز هستم آبجی. -

 نمایی زدم و برایش سر تکان دادم.لبخند دندان

زنم بهروز. مراقب ام. باز میام بهت سرمیمنم... لیلی-

 خودت باش.
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ما مراقبیم که اگه نبودیم، احوالمون این نبود! خبر -

ین کاسه حقیر خور آبجی. به ازدای مفتنداری از دلَه د

 کنن!منم رحم نمی

برایش ناراحت شدم. اگر وضعیتش بهتر بود، یا حداقل 

توانست جاهایی بهتر از خانواده بهتری داشت، می

 جا باشد و بنوازد و تمرین خواندن کند.این

ای سرسری، وسایلم را در دست گرفتم و با خداحافظی

وا چه شدم و پا تند کردم. هاز او جدا شدم. داخل کو

شد و ممکن بود حکمت نگران شود. داشت تاریک می

که کلید را در قفل جلوی در ایستادم و به محض این

چرخاندم، در باز شد و به داخل پرت شدم. از دو طرف 

بازویم گرفت تا مانع افتادنم شود و کمکم کرد تا سر پا 

مین جا، روی زهای خریدم را همانبمانم. کیسه
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ی بزنم که با لحنی تند و گذاشتم و خواستم حرف

 صدایی نسبتاً بالا گفت:

جا دونی از کِیه ایناین بود تا سر کوچه رفتنت؟ می-

منتظرتم؟ فکری نموند که به ذهنم نرسه! کجا بودی تا 

 این موقع؟

آب دهانم را فرو خوردم و ترسیده، کمی خود را 

شده بود؟ خب...  قدر عصبانیوجور کردم. چرا اینجمع

که از کوره در رفتن نداشت! کرده بودم. امّا ایندیر که 

داشت؟! اگر بخواهم منصف باشم، کمی داشت. امّا 

 فقط کمی!

من... پیش بهروز بودم. اون بچه مُطربه! مونده بودم -

 پیشش... حواسم به ساعت نبود.

توستی این دفعه حواست به ساعت نبود؟ حداقل می-

 ت رو جمع کنی!اوّلت، حواس
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های های باز پیرهنش و پانسمانمهمتوجّه دک

آلودش شدم. ترسم تبدیل به نگرانی شد و قدمی خون

 طرفش برداشتم.به

 شده؟ مگه زخمش رو تازه نبستید؟چی-

کلافه نفس عمیقی کشید و چند دسته باریک موی 

 اش را به عقب فرستاد.افتاده روی پیشانی

د الای صندلی که از روی کمچیزی نیست. رفته بودم ب-

هام کشیده شدن. فکر کنم باز وسیله بردارم، زخم

 شدن. 

بست، اش را میهای روی سینهکه دکمهسپس درحالی

 ادامه داد:

خواستم نگاهی بهشون بندازم، بعدش یادم رفت که -

هام رو ببندم. تو هم که... اعصاب نذاشتی برای دکمه

 من! 
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 پرست معشوقه#

 ششم_و_نود_و_یصدس_قسمت#

 

 ها را برداشت و آرام گفت:چندتا از کیسه

 بیا خونه؛ کارت دارم.-

 ها را از دستش گرفتم و تند گفتم:سریع کیسه

اش رو هم جا آوردم، بقیهقربون دستتون؛ تا این-

 میارم. شما به حد کافی به خودتون فشار آوردید!

ه رفتم. تر از او، به داخل خانمیل رهایشان کرد و جلوبی

ها را به آشپزخانه بردم و خود، سریع به هال خوراکی
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بازگشتم تا ببینم چه کارم داشت. روی مبلی نشسته 

 بود و خواست تکیه بدهد که تند گفتم:

 پیرهنتون کثیفه فکر کنم؛ تکیه ندید.-

 اش داد.سمت جلو متمایل شد و چینی به بینیکلافه به

 ها کم نداشتم.سحابی. من از این زخمحواسم هست -

بله آثارش مشهوده. ولی دیگه توروخدا گند نزنید به -

 ها. حیفه! مبل

 اش نشستم و منتظر، نگاهش کردم.روی مبل کناری

 خب... بفرمایید. گفتید کارم داشتید؟-

اش مالید میان دو ابرویش را با انگشت شصت و اشاره

 ای گفت:و با صدای خفه

چی رو بخوام همه ری عاصیم کرده بودی کهقداون-

 برگردونم سر جاش!
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متوجّه منظورش نشدم و منتظر، خیره به نیمرخ 

درهمش ماندم تا ادامه حرفش را بشنوم که چند دفتر 

 و قلم به روی پاهایم گذاشت و ادامه داد:

ها رو بردارم. من که ازشون رفتم از بالای کمد، این-

ن ای همین گذاشته بودمشوکردم، برای نمیاستفاده

 خوره؟دردت می اون بالا. به

 شد؟هم میچند مداد و پاکن و دفتر؟ مگر بهتر از این

تونستم داشته بهترین چیزی بود که الان می-

تونستید به خودم بگید که از باشمشون. فقط... می

هاتون هم باز طوری... زخمبالای کمد بردارمشون. این

 شد.نمی

 گاهم کند، زمزمه کرد:که نآنبلند شد و بی از روی مبل

 خیر سرم خواستم ازت تشکّر کنم!-

 نیمچه لبخندی به رویش زدم گفتم:
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بابتش که ازتون ممنونم. فقط... من چندتا غزل آماده -

دونم... جالب شدن یا کاره توی ذهنم دارم. نمیو نیمه

 نه. خواستم بدونم که... میشه...

 ظر ادامه حرفم ماند.از حرکت ایستاد و منت

 میشه این شعرها رو به مجله ارسال کنم؟-

اش، به من خیره طرفم چرخید و با چشمان ریز شدهبه

 شد.

 سحابی تو از رو نمیری، نه؟!-

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هفتم_و_نود_و_سیصد_قسمت#
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 ام را فرو خوردم و متعجّب پرسیدم:خنده

 برای چی آخه؟-

دختر توی همون مجلهّ جاسوس گذاشته شده که -

چیز ول کنی همهمراقب تیترها هم باشن! فکر می حتّی

شد به امون خدا؟ کافیه یه فعالیّت مشکوک از یه 

وقت حتّی مطالبی که باید منتشر انتشارات ببینن، اون

کنن هم بهشون دیکته میشه! محض رضای خدا، فکر 

و هم از سرت بیرون ها رچاپ شدن اشعارت توی مجله

 کن!

م. دفترهایم را همراه با مغموم و گرفته نگاهش کرد

هایی که برای خود خریده بودم، در آغوش گرفته لباس

کردم، سمت اتاقی که حال من در آن استراحت میو به

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

رفتم. خواستم از حکمت جلو بزنم که با صدایش، سر 

 جایم متوقفّ شدم.

، توی رادیو میشه. های دوران خدمتمیکی از دوست-

بدم. چیزی که قبلا  باید... ازت نمونه کار نشونش

نوشتی، خوب بوده ولی متعلقّ به لیلا سحابیه. باید 

چندتا شعر مختص لیلی عنقا بنویسی... هروقت که 

 آماده بودن، بهم بگو تا برم و باهاش صحبت کنم.

 طرفش چرخیدم و پرسیدم:زده بهذوق

 کنن؟دیو باشم؟ شک نمیمشکلی نداره که توی را-

ر خانم نوظهور استفاده کنیم؟ که از اشعار یه شاعاین-

نه؛ برای چی شک کنن؟ استقبال هم میشه. الان اکثر 

ها محتوای سیاسی دارن و چشم ها و روزانامهمجلهّ

هاست. پس تک کلمات اونسازمان امنیت هم روی تک

د، بهتره توی یه فضا باشی که بیشتر فرهنگیه. هرچن
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، هاش ممکنه شیطنت بکننبعضی شاعرها و خواننده

تونی... از اسم مستعار هم ولی زیاد به چشم نمیاد. می

استفاده کنی که در عین ناشناس بودن، با همون اسم 

 شناخته بشی.

 شما مطمئنید؟-

های پر تای ابرویش را بالا برد و یکی از همان نگاه

 غرورش را به من دوخت.

اری با کی درباره این موضوع حواست هست که د-

 کنی؟صحبت می

. نه! یادم نبود! بذارید به پای ذوقی که دارم. خب..-

 من...

چشمم بین در اتاق و حکمت چرخید و لبخندی به 

 رویش زدم.
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تون، من برم دیگه. باید به نوشتنم برسم! هبا اجاز-

شما هم توی هال به جایی تکیه ندید، برگردید 

 که پانسمانتون رو عوض کنم.اتاقتون، تا وقتی

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هشتم_و_نود_و_سیصد_قسمت#

 

یکی از دفترها را، که رنگ و لعاب بیشتری هم داشت، 

شان بیرون کشیدم و بازش کردم. متوجّه از بین بقیه

در بالای صفحه اولّش شدم و  "صدرا حکمت"اسم 

نقش بست. پس لبخند کمرنگی بر روی لبانم 
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استفاده نبودند. دفتر را ورق دفترهایش چندان هم بی

های شخصی او بود. نوشتهنگار، دستزدم و ا

خواستم بخوانمشان. من که همانند او، قصد آشکار نمی

زدم ها را ورق میکردن حقیقت را نداشتم! صرفاً برگه

ای که سر خط زیبایش را ببینم و به حوصلهتا دست

رج داده بود، غبطه بخورم! چندصفحه نوشتن به خ

با عجله و  بعدی امّا، خطشّ بدتر شده بود. انگار

نوشت. در بعضی کلمات، مداد را به دفتر استرس می

فشرده بود. گویی خشم داشت. مگر از چه خشمگین و 

 ناراحت بود؟

بار اندکی کنجکاوی به خرج دادم و روی جملات این

، ابروهایم بالا "یبهرنگ"دقیق شدم. با دیدن اسم 

 پریدند و بازگشتم تا از ابتدای سطر بخوانم.
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دفین بهرنگی در گورستان امامیه بود. خیل مراسم ت"

عظیمی از طرفدارانش، برای رهسپاری او آمده بودند. 

ماهی "قدر که دیگر جایی برای سوزن انداختن نبود. آن

قدر از به دام ماهیگیر افتاده بود و چه "سیاه کوچولو

 "آل احمد"بودن مرگش، ناراحت بودم.  "حادثه"بابت 

و بقیه روشنفکران  "ساعدی". چیزهایی فهمیده بودیک

صدا شده بودند. همه داشتند سعی نیز با او هم

کردند که غرق شدن و خفه شدنش را حادثه جلوه می

دهند. یادم نیست برای چه به آن پاسگاه رفته بودم. 

های خود، آن ماهی اشگمشاید فقط من از میان هم

خواستم بهرنگی سیاه کوچولو را دوست داشتم و می

دانستم که اصرار به حضورش در سمت ما باشد. می نیز

فایده بود و او، حاضر نبود شاه و بی "کمیته پِیکار"

هایش باشند. درهرصورت، یکی شهبانو در آغاز نوشته

مراه از همکارانم که دوستی اندکی نیز با او داشت را ه
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های خواستن "کمک"خود کردم. هنوز هم صدای 

د. وقتی در آب بود و داشت زبهرنگی در گوشم زنگ می

توانستم نجاتش هم نمیکه حتّی منشد. وقتیغرق می

جا گذشت. چندنفری هم دانستم چه در آنبدهم. نمی

گفتند که صمد را با یک نظامی دیده بودند. توانستند می

توانستم باور ند، اماّ من... نمیبه ساواک ربطش بده

چولو، در دستان کنم که تورِ ماهیگیرِ آن ماهی سیاه کو

کردم، من نیز بوده باشد. شاید تنها کاری که باید می

که یا رفتم. جاییاین بود که به ادارۀ نُهم یا دهم می

ماندم، و یا مشغول کتابدار و مسئول بخش اسناد می

 "شدم.آموزش می
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 پرست معشوقه#

 نهم_و_نود_و_سیصد_قسمت#

 

ق زدم و نگاه حس، صفحه را ورزده و بیبا دستانی یخ

 متلاطمم را روی خطوط بعدی چرخاندم.

های عنوان یک افسر نفوذی یا ریاست تیمزندگی به"

روزهای خود انتظار جاسوسی، چیزی نبود که از این

ستانم بود. حتّی اگر داشتم. خونِ صدها نفر بر روی د

غایب بودم، باز هم مرگ هزاران کلمات و ابیات به 

این... برایم سخت بود. مگر دستور من بود و تحمّل 

شد که آدمی با زندگی خود چنین کند و باز، احساس می

بختی داشته باشد؟ سرد و کبود شدن دستانی که خوش

ها بر نوشتند را به چشم دیده بودم. آخرین نگاهمی

چهره من بودند. آخرین کلماتشان را من شنوا بودم و 
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ورده هایشان، با من بود. قسم خآخرین خداحافظی

بودیم که محافظ این قلمرو باشیم. قسم خورده بودیم 

دانم گرفتن که حواسمان به امنیت کشور باشد و نمی

جان شاعری که نهایت تلاشش چند بیت شعر بود، 

بر هم زند. هرچند؛  خواست امنیتمان راطور میچه

ها، هاشان هم کمی تند رفته بودند. بعضی از آنبعضی

ناسازگاری نواختن بود و من...  شان سازِتنها علاقه

 "شدم به وظیفه خود عمل کنم...مجبور می

پایین صفحه اندکی مچاله شده بود. جوهرِ بعضی 

توانستم حدس بزنم کلمات نیز پخش شده بودند و می

ریخت. ناباور و این جملات، اشک می که حین نوشتن

ای گذاشتمش. حال مبهوت، دفتر را بستم و گوشه

تر از دیگران با ما که چرا او، اندکی نرمفهمیدم می

کرد. او... نسبت به زندگی خودش احساس برخورد می

خواندم. کاش ها را نمیخوبی نداشت. کاش این نوشته
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ین دفتر را هم کرد و اقدر به من لطف نمیاصلاً این

طور آورد که در نهایت، ایناشتباهی برای من نمی

 آشفته شوم.

هایش رفت. که گفته بود شاهد هسمت نوشتفکرم به

ها، آخرین ها بوده. آخرین خداحافظیهمه آخرین

ها... شاید برای مأموری که کلمات و حتّی آخرین نفس

چیزها هیچ تأثیری احساس بود، اینحریص و بی

توانستم نزدیکی حکمت با ادبیات ذاشت. امّا میگنمی

خواست را درک کنم. شاید چندان مهربان نبود و یا نمی

رفتار چندان نرمی از خود نشان دهد. اماّ نسبت به 

دانستم که تر بود. حداقل میشان... انگار متفاوتبقیه

گناهم را هایی که جان سارای بیزمین تا آسمان، با آن

فرق داشت و حداقل به من مجالی برای  گرفته بودند،

 دفاع از خودم داده بود.
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را برداشتم. نباید به نفس عمیقی گرفتم و دفتر دیگری 

کردم. کردم و ذوقم را کور میاین چیزها فکر می

آمده برای بهرنگی هرچند، فکر کردن به اتّفاقات پیش

 و یا حتی آل احمد، به قدر کافی حالم را گرفته بود. 

 

 

 

 پرست معشوقه#

 چهارصدم_قسمت#

 

مداد را روی تن سفید کاغذ به حرکت درآوردم و 

ام را پس بزنم و از افکار تیرهنوشتم. سعی کردم 

روزهای روشن بنویسم اماّ هربار احساس غمی عمیق 
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اش را بر روی کرد و سایهبر روی دلم سنگینی می

چنان داشتم خت. همانداام میمصرع به مصرعِ نوشته

نوشتم و فکرم درگیر حکمت بود. اویی که می

خواست دوباره به آن جایی که بود بازگردد و نمی

اره، درگیر پرونده ما شده بود. باز هم نویسنده و دوب

شاعری دیگر برایش دردسر درست کرده بود و گویی، 

خواست قلمی دیگر خشک شود. شاید... دیگر نمی

خاطر کرد. درواقع، نه بهکه کمکم می خاطر همین بودبه

من، که برای خلاصی از عذاب وجدان خودش، دست 

 به کار شده بود...

درازا کشید و حتیّ متوجّه گذر زمان نشده نوشتنم به 

ام بودم. با صدای شکمم، مداد را کنار گذاشتم و تکیه

کردم و را از پشُتی گرفتم. باید شام درست می

کردم که مبادا ه خدا را عوض میهای آن بندپانسمان

هایش عفونت کند. از اتاق بیرون رفتم و خواستم زخم
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بودن چهارلای در  وارد اتاقش شوم که متوجّه باز

 اتاقش شدم. این موقع شب، کجا رفته بود؟

رسید. انگار که از آشپزخانه صدای اندکی به گوش می

خل یکی، قاشق به ته ماهیابه بکشد. قدم تند کردم و دا

آشپزخانه شدم که با دیدنش جلوی گاز، ابروهایم بالا 

 پریدند.

 کنید؟کار میجا چیشما این-

اومدم غذا بپزم. فکر کردم که ام شده بود. گشنه-

شاید غرق نوشتن شدی و حواست به ساعت نیست. 

 ای؟توام گرسنه

و خواست سیب زمینی داخل لگن را داخل روغن داغ 

 یاد زدم:خالی کند که تقریباً فر

 آب سیب زمینی رو نگرفتی!-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

و به محض ریختنش درون ماهیتابه، آب ته ظرف هم 

گوشه تابه زبانه داخل روغن ریخته شد و آتش از 

 کشید!

 زده به عقب پرید و ترسیده و هراسان گفت:شتاب

 این چی بود دیگه؟!-

صدا خندیدم و جلو رفتم. دسته ماهیتابه را در دست بی

روی شعله برداشتمش تا آن آتشش گرفتم و از 

بخوابد. چندباری فوتش کردم و لبخند مرموزی بر لب 

 نشاندم.

ت. مبداش رو ساسمش سیب زمینی سرخ کرده-

شناسم، ولی دستش درد نکنه با این ابداع نمی

اش! یه سری جیک و پوک داره که فقط افراد مزهخوش

ردن، که باید قبل از خرد کدوننش. مثلاً اینماهر می

اون رو شسُت تا موقع ریختنش توی تابه، این 
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وضعیتش پیش نیاد. وگرنه بُرد روغن و آتیشش گاهی 

تونم ه! البته اگه بخوای، میرسبه دو متر هم می

اش رو هم نشونت بدم. ریختن بقیه های دیگهمدل

که نیم لیتر آب ته مواد غذایی توی روغن داغ درحالی

 ظرفشون هست، خیلی دیدنیه!

 

 

 

 پرست معشوقه#

 یکم_و_چهارصد_قسمت#

 

های شاممان را خوردیم و پس از تعویض پانسمان

ترم را گشودم. حکمت، به اتاق خود بازگشتم و دف
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خواستم تمام این چندروز، خود را غرق در نوشتن می

ام، از کنم تا بلکه هوای بیرون رفتن و دیدار خانواده

بیشتر حواسم به اخطارهای حکمت  سرم بیرون رود و

خواست و به ضررم دانستم که خوبی مرا میباشد. می

زد؛ امّا اگر دفتر و قلمی نبود، تحمل این حرفی نمی

 شد. آور برایم غیرممکن میارهای خفقاندیو

دوروزی گذشت و فقط دوروز دیگر تا عید مانده بود. در 

توانست از های حکمت نیز بهتر شد. میاین مدّت، زخم

اش هم های سطحیخانه بیرون برود و بعضی زخم

دیگر نیازی به پانسمان نداشتند. سر ظهری به خانه 

که سعی حالیبازگشت و باعجله، نزدیکم شد. در

اش را بر روی صورتش تفاوتیکرد آن نقاب بیمی

حفظ کند، نفس عمیقی گرفت و با گوشه لبی بالارفته، 

 پرسید:
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 یسی توی اون دفتر؟چیزی تونستی بنو-

متعجّب از این سوالش، ابروهایم را بالا دادم و متعجّب 

 گفتم:

 کدوم دفتر؟ چی بنویسم؟-

 کلافه غرّید:

 ش شعر بنویسی!دفتری که دادم تو-

 خوای بخونی؟خب... آره. چندتا غزل نوشتم. می-

نیازی نیست. اون دفترت رو برو بیار، باید ببرمش با -

م ساعت دیگه، توی کتابفروشی تونی تا نیخودم. می

 خوام بهت زنگ بزنم.سر چهار راه باشی؟ می

سرم را به نشان تأیید تکان دادم و با عجله، به اتاق 

که را برایش بیاورم. به محض این رفتم تا دفتر

 رسیدم، دفتر را از من گرفت و در هوا تکانش داد.
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زنم. منتظرم کتابفروشی یادت نره؛ بهت زنگ می-

 باشی.

کردم؟ نگاه یعنی منظورش همانی بود که فکرش را می

مشتاقم را به اویی دوختم که چشمان سیاهش انگار از 

 درخشیدند. خالی میفرط شعف و خوش

 قراره خبر خوشی بشنوم دیگه؟-

امیدوارم سحابی. فقط... اسم خودت رو که نزدی پای -

 کار؟

 نه، نه. حواسم بود. اسم مستعار زدم. -

 خوبه. پس...-

لبش را با زبان تر کرد و لبخند کوچکی زد که سرش را 

پایین انداخت تا لبخندش را نبینم. لبخند من نیز 

د حتّی از او تشکّر که بگذارعمیقتر شد و پیش از آن

 کنم، از خانه بیرون رفت.
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 پرست معشوقه#

 دوم_و_چهارصد_قسمت#

 

طور چند دقیقه از رفتنش نگذشته بود که نفهمیدم چه

لباس پوشیدم و سر و شکلم را پشت روسری و عینک 

آفتابی پنهان کردم. از خانه خارج شدم و کلید را داخل 

رنگ به تن  جیب کتم فرو بردم. کت و دامنی یاسی

هایی که نگخواستم احساسم را با رکرده بودم. می

قدر پوشیدمشان، نشان دهم و امروز، مطمئناً اینمی

 گرم و خوشنود بودم.
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بالاخره به کتابفروشی رسیدم و با سلام کوتاهی به 

فروشنده، که مردی سالخوره و مهربان بود، مشغول 

م ها شدم. هرازچندگاهی هسرک کشیدن بین کتاب

و  زدیمباهم درباره اشعار مولانا و نظامی حرف می

سعی داشت مرا قانع کند که رابطه مولانا و شمس، 

چیزی فراتر از تصوّراتم بود! خب... مطمئن بودم که 

همه دانشجویان ادبیات به این موضوع پی برده بودند؛ 

خواستند به روی خود بیاورند! وگرنه و فقط نمی

قدیمی که موضوع شاهدبازی میان شاعران 

 غریبی نبود!وعجیب

روی میز کتابفروش زنگ خورد و  بالاخره تلفن

بااسترس و وحشت، کتاب را بستم. پیرمرد سر جای 

خود پرید و مبهوت، تلفن را برداشت و دم گوشش 

کرد نگاه از من بگیرد و که سعی میگرفت. درحالی

 رفتار عجیبم را فراموش کند، گفت:
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 گرفتید. کی؟ کدوم خانم؟... عَنِقا؟ الو؟ بله؛ درست -

 د کردم و هراسان گفتم:دستم را بلن

 با من کار دارن عموجان!-

 طرفم گرفت.سری تکان داد و گوشی را به

منتظرش بودی؟ یه آقای جوونیه. چه جای خوبی رو -

 هم برای منتظر موندنت انتخاب کرده!

 لبخند لرزانی زدم و گوشی را بین دو دستم گرفتم. به

گوشم فشردمش و با صدایی که از ته گلویم خارج 

 شد، زمزمه کردم:می

 الو؟-

 الو، لیلی؟-

آب دهانم را فرو خوردم و صاف سر جایم ایستادم. 

هم نه به اسم باری بود که مرا به اسم، آننخستین
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زد و این... کمی برایم غیرمنتظره خودم، صدایم می

 بود.

 آقای حکمت؟ شمایید؟-

همراه آماده شو، من تا دوساعت دیگه به آره عزیزم.-

خواد خودت رو شخصاً ی میام دنبالت. میآقای سیف

 ببینه.

طوری مات به نقطه نامعلومی خیره شدم. چرا این

کرد؟ انگار که... مدّتی طولانیست که مرا صحبت می

 تر از تصورّم با من دارد!ای نزدیکشناسد و... رابطهمی

جا کردم حواسم را یک نفس عمیقی گرفتم و سعی

پرتی مناسبی برای حواسجمع کنم. الان اصلاً فرصت 

 های عجیبِ حکمت نبود!و فکر کردن به حرف

بـ... بله آقای حکمت؛ چشم. من... سر خیابون -

 منتظرتونم.
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 پرست معشوقه#

 سوم_و_چهارصد_قسمت#

 

برگرد خونه لیلی جان، دوساعت دیگه بیا بیرون. هوا -

 ره بیرون نمونی.سرده، بهت

دانستم، امّا کماکان کلمات حرفش را میدلیل این 

کردم! نفس عمیقی کشیدم و اش را درک نمیانتخابی

های موشکافانه و کنجکاو سعی کردم در برابر نگاه

 پیرمرد، لبخندی هرچند لرزان بزنم.
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گردم. دوساعت بله؛ چشم. من... الان به خونه برمی-

 منتظر شما هستم.دیگه، کنار خیابونمون 

 عزیزم.خداحافظ -

 خـ... خداحافظ!-

اش فشردم و با نفسی حبس و گوشی را روی شاسی

شده، به تلفن خیره شدم. الان چه اتّفاقی افتاده بود؟! 

جدای خبری که حکمت به من داد، از لحن صحبتش 

رسید! انگار که... آیندی به گوش نمیاصلاً اخبار خوش

جبور خاطر دلایلی، منبود و به او هم با این لحن راحت

بود که چنین با من صحبت کند. رو به پیرمرد 

 تر کردم.کتابفروش کردم و لبخند لرزانم را عمیق

 دستتون درد نکنه. من...-

طرفش دو کتابی که قبلاً انتخاب کرده بودم را، آرام به

 هُل دادم و گفتم:
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 برم. این دوتا کتاب رو می-

ای کیسهها را داخل که آندرحالی ها را برداشت وکتاب

 گذاشت، پرسید:می

که توی مغازه بودی، حس عذاب خاطر اینفقط به-

 خری؟ کنی که داری کتاب میوجدان می

چند اسکناس از درون کیفم بیرون کشیدم و روی 

شان را پیشخان گذاشتم. با اطمینان لبخند زدم و کیسه

 در دست گرفتم.

 رم.بعاً از خوندنشون لذتّ مینه عموجان. من... واق-

 پس واقعاً مولانا رو دوست داری؟-

اش خندیدم و سرم را های بینیبه چین نشسته گوشه

 پایین انداختم.
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خورم مولانا رو دوست دارم. به اشعار نظامی غبطه می-

دونم... حسّم های شهریارم. نمیو عاشق نوشته

، بهشون طوری نیست که فقط یه شاعر یا نویسنده

وندن هرچیزی که بتونه ام باشه. از خموردعلاقه

 برم.احساسم رو قلقلک بده، لذتّ می

خوبه، خوبه... بازم بهم سر بزنی خانم عنقِا. -

هایی مثل تو برای روشن موندنش کتابفروشیم به چراغ

 نیاز داره.

 

 

 

 پرست معشوقه#

 چهارم_و_چهارصد_قسمت#
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نشان احترام به مانده پولم را در کیف گذاشتم و سری 

 برایش تکان دادم.

 به روی چشم، عمو جان. خداحافظ شما.-

از کتابفروشی بیرون رفتم و نفس عمیقی گرفتم. 

جای راه رفتن بر روی زمین، داشتند پاهایم به

داشتم، گاه آرام هایم قدم برمیرقصیدند! روی پنجهمی

کردم جلوی خود را رفتم و سعی میو گاه تند راه می

قدری حالم خوش بود که ه آن بین نچرخم! بهم کبگیر

توانست احوالم را دگرگون کس نمیچیز و هیچهیچ

مان سمت کوچهکند. از خیابان رد شدم و خواستم به

بروم که متوجهّ بهروز شدم. تنبکش را در آغوش 

خواند و با گرفته و روی آن ضرب گرفته بود. چیزی نمی

نگریست. میان ای دمغ، به رهگذران خیابچهره
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طرفش رفتم. کنارش، روی لبخندم عمق گرفت و به

هایم را نیز سنگ نسبتاً بزرگی نشستم و کیسه کتاب

 کنار پایم گذاشتم.

 سلام آقابهروز. احوالت انگار به راه نیست. نه؟-

ای درهم نگاهم کرد و چندثانیه بعد، انگار که با قیافه

ایی به رویم زد و نمدندانتازه مرا شناخته باشد، لبخند 

 زده گفت:ذوق

 جا کجا؟اِ، سلام آبجی! شما کجا، این-

اش خندیدم و دستی روی موهای صاف امّا آشفته

 کشیدم.

 اومدم بهت سر بزنم. قول داده بودم که میام.-

ولی آبجی، من امروز حال خوندن ندارم جونِ تو. -

هستیم، موقع چاکر شما هم بمونه برای یه روز بعد. اون

 زنم!چه میا شب برات چهت
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 حالش خیره شدم و پرسیدم:توی صورت پکر و بی

 ست؟شده؟ چرا حالت گرفتهچی-

چی بگم والاّ! یه ننه پیر و مریضی دارم، که ننۀ مادر -

خدابیامرزم بوده! اون داره خواهر کوچیکم رو تر و 

کنه، ولی الان افتاده توی رخت خواب. خشک می

تونست ا نبود، ولی حداقل میلشم سر پهرچند، از اوّ 

 روی پاهاش بمونه.

توانست حال خوبم را خراب چیز نمیگفته بودم که هیچ

 کردم انگار!کند؟ خب... اشتباه می

 رفتن دکتر؟-

والّا پا شدم رفتم سراغ چندتا دواگر و طبیب، یکی رو -

پیدا کردم بیاد ببینتش. گفت باید چندتا دارو براش 

یزی که درمیارم، شاید پول نون که... چ همبخرم. من
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قدری ندارم که بشه فردامون رو دربیاره. ته جیبم اون

 باهاش تا داروخونه ماشین گرفت!

اش انداختم و او را به خود دستم را دور سرشانه

قدر با او نزدیکتر کردم. شاید درست نبود که این

احساس صمیمیّت کنم، امّا مگر جز او و حکمت، 

چاره هم که هم داشتم؟ پسرک بیت دیگری صحبهم

دردی دردش را برایم بازگو کرده، برای چه نباید هم

 کردم؟می

 

 

 

 پرست معشوقه#

 پنجم_و_چهارصد_قسمت#
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خوای من امروز پیشِت باشم؟ هنوز دوساعتی وقت می-

 دارم.

تنبک دستش را بر روی زمین گذاشت و با حالی گرفته 

 حوصله گفت:و بی

خیال نکنم. همون بذار توی درد  بلدی بزنی آبجی؟-

 خودم باشم، چندساعت بعد خوب میشم...

آهم را آرام بیرون فرستادم و نگاهم را از تنبک 

اش ای به سرشانهورو رفته گرفتم. ضربه آهستهرنگ

 زدم و گفتم:

تونم بخونما. اگه تو حوصله خوندن نداری، تو ولی می-

 خونم. خوبه؟بزن و من ب

 ت و متعجبّ و ناباور، نگاهم کرد.از من فاصله گرف

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

راست و حسینی؟ آبجی من قلبم ضعیفه ها، با من از -

 ها نکن!این شوخی

قدر لبخندم عمق گرفت و لُپش را کشیدم. این بچه چه

تک زود بزرگ شده بود و نه فقط لحنش، که تک

 دند.کارهایش نیز رنگ بلوغ و بزرگی به خود گرفته بو

 مونه. باشه؟ راستی...آره. ولی بین خودمون ب-

یک اسکناس ده هزار ریالی نیز در گوشه کیفم برای 

روز مبادا گذاشته بودم، که به نظرم، الان بهترین زمان 

برای خرج کردنش بود. اسکناس را در کف دستش 

 گذاشتم و انگشتانش را بستم.

عنوان مُزد هنری که بهتونی این رو داشته باشی، می-

ی. فقط باید حسابی همراهیم قراره امروز نشون بد

ها، خب؟ من... تاحالا توی خیابون نخوندم. یعنی... کنی

 فقط برای یه نفر خونده بودم!
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 به اسکناس نگاهی انداخت و زمزمه کرد:

هم خیلی ولی من که هنوز کاری نکردم آبجی. این-

 زیاده.

ست. زحمتی که تو . اندازهزیاد نیست قربونت برم-

خوای ها ارزش داره. حالا... میاین کشی، بیشتر ازمی

همراهیم کنی؟ ولی نه فقط توی زدن ها، تو خوندن هم 

 ام!باید همراهیم کنی. من خیلی ناشی

لبخند که بر روی لبانش نقش بست، توانستم نفسی از 

سر آسودگی بکشم. اسکناس را درون جیبش گذاشت 

رامی به رویش زد. سپس تنبکش را از روی و ضربه آ

باش، میان دو دستش  برداشت و به حالت آماده زمین

 گرفت.

 چی بزنم؟-

 شب... از دِلکش. بلدی؟خاطرِ یک-
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ام صبح میشه چرا بلد نباشم؟ شبم کنار رادیوی ننه-

 آبجی! بریم؟

و شروع به ضرب گرفتن بر روی تنبکش کرد که 

رویش زدم. تازه  بااسترس، لبخندی سرسری به

ری را کرده بودم و باید بردم که چه کاداشتم پی می

گرفتم! واقعاً این چه تصمیمی بود که اش را میدنباله

 گرفته بودم؟!

 

 

 

 پرست معشوقه#

 ششم_و_چهارصد_قسمت#
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خواندم و بالاخره به جایی رسیدیم که من باید می

ام کند. صدایم را مراهیامیدوار بودم تا بهروز هم ه

 بهتر بشنوند. صاف کردم و اندکی آن را بالا بُردم تا 

خیر آن شبِ خوش که نوشیدم از دستِ تو، یادش به-

خبر گشتی از عاشقِ زان شب دگر بی /جامی 

 سرانجامیبی

خبر، من نیارم دلم غیرِ بعد از آن شب دگر مستم و بی

 نامت، کلامی

 گهی، با سلام و پیامی...تو هم یاد ما کن 

نیز  های بهروز بالاتر رفت و اشتیاق منصدای ضربه

برای ادامه دادن، بیشتر شد. نفس عمیقی گرفتم و در 

ای که مهلت نفس کشیدن داشتم، به آن چندثانیه

کم دورمان داشت شلوغ اطرافمان نگاه کردم. کم

شد و من... مطمئن نبودم که قدرت ادامه دادنش را می
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شتم، یا نه. استرس سر تا پایم را گرفته بود و تنها دا

 هم بود.  ام بهزدهدن انگشتان یخالعملم، گره زعکس

کاش این دلِ ناشکیبای ما / در آن شبِ عشق و -

 رویای ما

شد شد / چه میتا ابد مست و مدهوش از آن باده می

 شد؟داده میجهان گر به کام دو دل

ودم که گذر زمان را قدری غرق خواندن شده ببه

ام کرد و کم همراهیکردم. بهروز هم کماحساس نمی

صدایش اوج گرفت. اشتیاق در همراهی او، ترغیبم کرد 

خوانی تا ادامه دهم و با او، چند آواز دیگر را نیز هم

کردم که مدّت زیادی را در کنیم. دیگر احساس می

جا گذراندم و قصد بازگشت داشتم، امّا بهروز آن

خواست تا در کنارش بمانم که مجدداً آهنگ نخستمان 

بروم. چندمین موسیقی بود؟ شاید را با هم بخوانیم و 
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چهارمی، و یا پنجمی! خسته و با گلویی که خشک شده 

بود، لبخندی به رویش زدم و موهای چسبیده به 

 اش را کنار دادم.پیشانی

 نفس کم نیاوردی؟-

ای کرد و ش اشارهرویبا چشم و ابرو، به کاسه پیش

 آهسته گفت:

هنگ چیزی تا پر شدنش نمونده آبجی. فقط یه آ-

خوام هم داروهای ننم رو بگیرم، هم یه دست دیگه! می

 لباس عیدی آبجی کوچیکم!

طور دانست که چهنقطه ضعفم را بلد بود و خوب می

خامم کند! قبول کردم و دوباره ضرب گرفت تا موسیقی 

وانیم.  جمعیت دورمان بیشتر شد و اوّلمان را مجدداً بخ

مان را گرفته و قدری شده بودند که چند ردیف، دورآن

 کردند. تماشایمان می
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 پرست معشوقه#

 هفتم_و_چهارصد_قسمت#

 

رغم احساس صدای دست زدنشان بالا رفت و علی

خجالتی که حال چیز زیادی از آن باقی نمانده بود، 

خواندن کردم. خواندم و بهروز نواخت و شروع به 

خوانی زدم، خبری از همطور که حدس میدرست همان

! به پایان موسیقی رسیدیم و دوباره صدای دست نبود

هایشان بالا رفت. با حلقه شدن دستان بهروز به زدن

دور کمرم، شوکّه نگاهش کردم و لبخندی به پهنای 

بود و از من  صورت زدم. سرش را به پهلویم چسبانده
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کم به کنار کرد. دیگر وقتش بود که کمتشکّر می

نم. مطمئن بودم که خیابان بروم و منتظر حکمت بما

چیزی حدود دوساعت گذشته و هرلحظه ممکن بود سر 

 اش پیدا شود.و کلّه

با صدای بوق ماشینی، جمعیتّ اندکی کنار رفتند و 

ش. آب دیدمجا میمتوجّه اویی شدم که نباید در این

ام، مرا به دهانم را فرو خوردم تا گلوی خشک شده

زده دستان یخ سرفه نیندازد. نفس عمیقی کشیدم و با

و پر استرس، دستان بهروز را گرفتم و او را از خودم 

 جدا کردم.

 اومدن دنبالم بهروز، من باید برم.-

 ها رو با هم تقسیم کنیم. کجا آبجی؟ بمون این-

 گفتم: لپش را کشیدم و نرم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

ها برای خودت. از خواد قربونت برم. همه پولنمی-

 عید بگیر. طرف من، برای خودت هم یه دست لباس

 ها از گلوی ما پایین نمیره آبجی!ولی این پول-

هدیه من به تواِ دیگه، اِ! من باید برم، گرم کردن این -

 جمع با خودت!

ای سرسری، وسایلم را برداشتم و با خداخافظی

ماشین رفتم. حکمت از ماشین پیاده شده و  طرفبه

 کنار درب عقبی مانده بود. متوجّه مردی شدم که سمت

کرد. شاگرد نشسته و با حالت عجیبی، نگاهم می

طرفشان های سستم را محکمتر برداشتم و بهقدم

رفتم. نفس عمیقی کشیدم و به هردویشان سلام دادم. 

زده بودم  خواستم چیزی به حکمت بگویم تا گندی که

زدم سیفی را جمع کنم که آن مرد غریبه، که حدس می

 بانه گفت:باشد، با صدایی رسا و لحنی مؤد
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بسیار لذّت بردم از اجراتون، خانم. صدرا بهم نگفته -

 خونه!بود که همسرش چنین زیبا می

زده و او... چه گفته بود؟ همسرش؟ با چشمانی وق

موهایم  ابروهایی که مطمئن بودم به خط رویش

که صدایی از آنچسبیده بودند، نگاهش کردم و بی

 گلویم خارج شود، لب زدم:

 چی میگه؟-

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هشتم_و_چهارصد_قسمت#

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

شک داشتم که بتواند آن لب زدنی که بیشتر شبیه به 

کجی بود را، بفهمد! کلافه نفسی گرفت و دستی دهن

 پشت گردنش کشید.

 لی این هنرش رو پیش من رو نکرده بود! لی-

رویم ایستاد. کت و سیفی از ماشین پیاده شده و روبه

به تن داشت. موهایش هنوز ای رنگ شلواری قهوه

تیره بودند امّا چیز زیادی ازشان در قسمت پیشانی تا 

وسط سرش باقی نمانده بود. با صدایی که از شدتّ 

 لرزید، رو به مرد گفتم:استرس می

من... این اوّلین باری بود که خوندم. بهروز ازم -

که سر خیابون مطربی  ایخواست. همون... بچه

 کرد.می

رمندانه و مسلّط اجرا کردید. مطمئنم خود خیلی هن-

 صدرا هم شوّکه شده.
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نگاه حکمت بین ما دونفر چرخید و سعی کرد لبخندی 

 زورکی بزند. 

حق دارم که تعجّب کنم! اصلاً فکرش رو هم -

 قدر زیبا بخونه.کردم که ایننمی

کردند. رو دیگر داشتند با این تعارفاتشان شرمگینم می

 سر تکان دادم و به حکمت گفتم: به سیفی با لبخند

 ام نکنید!د. خجالت زدهقدرها هم قابل تعریف نبواین-

 جای حکمت گفت:سیفی به

ای توی ازدواجش گرفت ولی صدرا تصمیم عجولانه-

خانم هنرمند و مناسبی رو انتخاب کرده. بهتون تبریک 

 میگم!

هایش را من هنوز نتوانسته بودم این قسمت حرف

کرد؟ مگر ا مرا همسرِ حکمت خطاب میدرک کنم. چر

یرادی داشت؟ سری تکان خودِ لیلی عنقا بودن چه ا
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دادم و با حرف حکمت، سوار ماشین شدیم تا برویم. 

انتهای سیفی از های بیتمام مسیرمان به تعریف

دانستم قدرت انجامشان را تحریرهایی که حتّی نمی

نم. توانستم تشکّر کدارم، سپری شد و من فقط می

نگاه حکمت از آینه ماشین به من بود و هروقت که 

کرد، از آینه چشمان پر همسر او خطاب میسیفی مرا 

خواست تا دوخت و انگار میخواهشش را به من می

ساکت بمانم و همراهیشان کنم! بالاخره رسیدیم و 

سیفی جلوتر از ما پیاده شد. به محض بسته شدن در، 

لو خم شدم و آشفته، رو به طرف جاز بین دو صندلی به

 حکمت غرّیدم:

دائم من رو همسرِ شما خطاب  جا چه خبره؟ چرااین-

 کنه؟می
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 پرست معشوقه#

 نهم_و_چهارصد_قسمت#

 

مشغول خاموش کردن ماشین در کنار خیابان شد و 

 که نگاهم کند، گفت:آنبی

به وقتش، دلیلش رو بهت توضیح میدم. تو هم -

ضررت نیست، قول این کارم بههمکاری کن سحابی. 

 میدم.

بذارید ببینم... برای شما ایرادی نداره که مثلاً -

 همسرتون، بیاد و توی رادیو کار کنه؟

 نگاهی به من انداخت و مطمئن و محکم گفت:نیم
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های من خوشحال میشن که تونستم به یه مافوق-

 ادارۀ موسیقی نفوذ و جاسوسی کنم! 

 کار رو بکنید، نه؟شما که قرار نیست این-

که پیاده شود، زمزمه کرد و پیش از آن در ماشین را باز

 کرد:

فکر کردی راضی کردن مدیر یه برنامه رادیویی، به -

که کوچکترین نفوذی به خرج همین راحتیه؟ بدون این

 بدم و دلیلی برای حضورم داشته باشم؟

زدم برای هایم را داخل ماشینی که حدس میکتاب

مرد  هم پیاده شدم. آند، رها کردم و منحکمت باش

خواست که ما راحت، رفت و مثلاً میجلوتر از ما می

باهم صحبت کنیم! حکمت مجبورم کرد کنارش راه 

بروم و در کمال تعجّبم، دستم را محکم گرفت. 

 خواستم اعتراض کنم که نزدیک گوشم زمزمه کرد:
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 حواست باشه خلاف خواستۀ من کاری نکنی، خانمِ-

 حکمت!

 تلخ و پریشان گفتم:

 از فامیلی خودم استفاده کنید.حداقل -

هام رو فراموش قدر زود حرفتونی اینطور میچه-

 کنی؟

 به او نزدیکتر شدم و آهسته پرسیدم:

دونه ایتون بوده؟ بعد... میدورهببینم؛ گفتید سیفی هم-

 کاره هستید؟که شما چی

ه. اون... فکر ای حق دونستن ندارغریبه نه. هیچ-

ام. که کارمند اداره اسناد و مدارک دولتیکنه که من می

حتّی این رو هم بهش اخطار دادم تا پیش کسی نگه. 

 هرچند، دهنش قُرصه و بهش مطمئنم. و راستی...
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از حرکت ایستاد و مرا نیز سر جایم نگه داشت. 

چشمان سیاهش را به چشمانم گره زد و با لحنی که 

 طاعت از آن را نداشتم، گفت:ای جز اچاره

صدا کردنم  "شما"و  "آقای حکمت"جا سعی کن این-

ها رو بهت رو بذاری کنار. بعداً دلیل همه این بازی

توضیح میدم. حتّی شاید خودت زودتر از من، متوجّه 

 بشی. فقط به حرفم گوش کن و همکاری کن، مفهومه؟

 

 

 

 پرست معشوقه#

 دهم_و_چهارصد_قسمت#
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 ن دادم و زمزمه کردم:تند تکا سرم را

 مفهومه!-

 خوبه! حالا دنبالم بیا.-

طرف درب ورودی ساختمان رفت. و قدم برداشت و به

نواز انگیز و روحداخل که شدیم، انوع صداهای دل

هایم هجوم آوردند. صداهایی که طرف گوشبه

تنهایی شاید بسیار زییا بودند امّا هرکدامشان به

که گیج شوم. راهرویی شد ث میشان باهم باعهمه

ای نیز در پلهمتشکل از چند اتاق، پیش رویمان بود. راه

رسید. انتهای آن راهرو قرار داشت که به طبقه بالا می

اتاق،  آمد. از یکها، یک صدا میاز هریک از اتاق

شنیدم های پیانو را میصدای فشردن آرام و تند کلاویه

شه بر روی ه شدن آرو از اتاق دیگر، صدای کشید

هایی دیگر نیز مردی های ویولن را. در اتاقسیم
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خواند و تحریرهایش، عجیب بر روی صدای می

 نشست.شد، میتاری که در اتاق دیگری نواخته میسه

ای بالاتر رفتیم و وارد اتاق بزرگی شدیم. اتاقی به طبقه

ای قرار شیشه که درست در وسطش، دیواری نیمه

ک صندلی و میز بزرگ و چند سویش، یداشت و آن

ردم میکروفون باشند. دستگاه دیگری که حدس می

چندنفر از مردان، هنگام ورودمان بلند شدند و جلو 

پرسی کنند. رفتارشان آمدند تا با حکمت و سیفی احوال

های یکی با من نیز خیلی مؤدبانه بود امّا سنگینی نگاه

ما نشسته و  دوری از ها را، که در فاصله نسبتاًاز آن

 داد.مشغول کاری بود، آزارم می

ای داشت سیفی رو به یکی از مردان که موهای آشفته

و ریش سفید و بلندی بر صورت نشانده بود، کرد و 

 گفت:
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ایشون همون خانم لیلی عنقا هستن که شعرهاشون -

 رو بهت نشون دادم.

د مرد با لبخند سری به نشان احترام برای من تکان دا

 ی ادامه داد:که سیف

 علاوه بر اشعار زیبا، صدای قشنگی هم دارن.-

مرد دستی به ریش بلندش کشید و موشکافانه نگاهم 

 کرد.

تونی بخونی؟ حرفِ آقای سیفی برای ما مدرکه، می-

 ولی باید خودمون هم بشنویم.

 رو به حکمت کردم و پراسترس، زمزمه کردم:

 ه بودم!جا اومدولی من برای شعرهام این-

نگاه حکمت بین من و سیفی چرخید و سپس، رو به 

 من گفت:
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 خوان صدات رو بشنون. از بابت چی نگرانی؟فقط می-

 

 

 

 پرست معشوقه#

 یازدهم_و_چهارصد_قسمت#

 

نفس عمیقی گرفتم تا آرام شوم، سپس رو به آن مرد 

 کردم.

نه. تونم از پسش بربیام یا دونم که میمن... نمی-

نم، منتهی میشه به همون خوندن کنار تجربه خوند

خیابون پیش یه بچه مطرب! نه... نه خوندن توی یه 

 همچین جایی.
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با لبخند سر تکان داد و خم شد تا استکان چای را از 

 روی میز بردارد. 

خوای، بخون. نترس. قرار بخون باباجان. هرچی می-

نوز هم نیست که با بد خوندنت، اتفّاقی بیفته. ه

برای ما قابل تحسینه و اتّفاقا به یکی از شعرهات 

آهنگسازهامون هم نشونش دادیم و داره روش کار 

بره. چرا توی این وقت مونده، یه کنه، ولی زمان میمی

 خونی؟دهن برامون نمی

ام را از هم گشودم و سعی خوردههم گرهانگشتان به

د حکمت! کردم کمی خود را آرام کنم. خدا لعنتت نکن

 موقعیتّی بود دیگر؟! این چه

 ترسم!آخه... می-
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ای طرف در آن اتاقک با دیوار شیشهدستش را به

ام کند و خودش، جلوتر از من قدم گرفت تا راهنمایی

 برداشت.

ترس برای چی؟ هرجا که ترسیدی، یه نفس بگیر، -

خوای بخون. اصلاً یه شعر دلت آروم میشه. هرچس می

ون! بذار صدات رو هات، یا یه لالایی بخبچگیاز 

 خونی، نداریم.بشنویم، کاری به اونی که می

داخل اتاق شدیم و پشت میز نشستم. خود نیز 

ای را عقب کشید و پشتش نشست. استکانش صندلی

های مربوط به را بر روی میز چوبی قرار داد و وسیله

حال، کاری کرد. در همان میکروفون روی میز را دست

 رو به من گفت:

 اره سه، شروع کن. یک... دو... و سه.با شم-
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ام را آزاد کردم و ذهنم را شدهنفس عمیق حبس

سوی همان آهنگی که امروز دوبار تکرارش کردم، به

سوق دادم. تنها آهنگی بود که امروز حداقل دوباری 

دانستم که کجاها، باید اوج تمرینش کرده بودم و می

کجا باید هایش، تحریر دارد و قسمت بگیرم و کدام

تر بیاورم. چشم بستم و شروع به تُن صدایم را پایین

قدری غرق در متن آن آهنگ بودم که خواندن کردم. به

حتّی متوجهّ نشدم چه زمانی، آن را به اتمام 

رساندمش. با صدای دست زدنی، آرام لای پلک 

ام ریگشودم و در عین ناباوری و تعجّبم، آن مرد کنا

سین بر لب نشانده بود. برایم لبخندی بزرگ و پر تح

لیوان آبی ریخت و مقابلم قرارش داد. درخشش 

چشمانش، حتی از پس قاب مربعی عینکش نیز 

 مشخص بود.

 آفرین باباجان. خیلی خوب بود!-
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 پرست معشوقه#

 دوازدهم_و_چهارصد_قسمت#

 

اش کوچک کناری سپس کاغذی را از کشوی میز

 بیرون کشید و پرسید:

 بود؟ لیلی؟اسمت چی -

 بله آقا. لیلی عنقا. -

 نگاهی به حکمت انداخت و آرام پرسید:نیم

 شوهرته؟ با هم اومدید؟-
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منظور بود امّا باز هم مورمورم شد. که حرفش بیبا این

 جور کردم و سریع گفتم:وخود را جمع

 تون.بله با اجازه-

لحظه دیگر هم مشغول نوشتن شد و بالاخره، از چند 

هم به دنبالش رفتم و کنار بقیه، لند شد. منپشت میز ب

 در سالن اصلی نشستم و منتظرشان ماندم.

 حکمت سرش را نزدیک به من کرد و آرام زمزمه کرد:

 ها!و جلب توجّه کنی قدر خوب باشیقرار نبود این-

رو به اجتماع طوری من شما هم قرار نبود این-

 برگردونید! الان... چی میشه؟

لا انداخت و دست به سینه، به سیفی و دو ای باشانه

 مرد دیگر که باهم مشغول صحبت بودند، نگریست.
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ریزن. هرچی که دونم. شاید دارن برنامه مینمی-

 هست، خیر باشه!

خواستم حرفی در پاسخ به حکمت بزنم که آن مرد 

 مسن، رو به من گفت:

یلی خانم... صدات خوبه؛ ولی باید تمرین و تکرار ل-

صدا و های خوشجا برای خوانندهباشی. این داشته

تونه باهات کار کنه، کارِمون، معلّم آواز داریم. میتازه

که توی هنر ولی زیاد هم لازم نیست. فقط برای این

ای بشی، میگم. این نوع صدای خودت یه شخص حرفه

های داری، فقط چندتا از خوانندهبم و آلتویی که تو 

رن. یکیش که همون بانو دلکشه، مون داخانم این دوره

که تونستی خیلی خوب آهنگش رو اجرا کنی. چندتا 

خواننده پاپ نوظهور و قدیمی هم هستن که صدای 

آلتوی دلنشینی دارن، ولی خواننده توی سبک سنّتی 
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 هم با این صدای دلنشین، خیلی کمیابه. حالااون

چیزهایی دیگه رو، درباره ساعت کاریت و هزینه 

که قراره از حقوقت کسر بشه و هر بند و شرط  تمرینت

نویسم و بعداً سر وقت ای رو توی قراردادت میدیگه

مونه خونی، الان حوصله گفتنشون رو ندارم! میمی

موافقت خودت و همسرت؛ که به محض قبول 

 کنیم.کردنتون، قرارداد رو تقدیم شما می

 

 

 

 پرست معشوقه#

 سیزدهم_و_چهارصد_قسمت#
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تنم از شدّت استرس و هیجان یخ زده بود. حتّی تمام 

ام هم یخ زده بودند! رو به حکمت ها و نوک بینیگوش

 اش، خطابش کنم.کرده و سعی کردم طبق خواسته

کم برای من نظر تو چیه؟ باید... قبول کنیم؟ یه-

 روی نیست؟زیاده

ام را میان هردو دستش گرفت. گرمای زدهدست یخ

آرام، کرد و آرامم یخم را آب میکدستانش داشت کم

 فهمیدم.فشار آهسته انگشتانش به دست خود را می

ای جز درخشیدن روی توی هنرت؟ چه نتیجهزیادی-

 تونه داشته باشه؟خودت می

 دونم... خب... نمی-

 سو گفت:سیفی از آن

دو دلی نداره که خانم! شما بدون استاد آواز و -

د خیلی خوب از پسش های تخصصّی هم تونستیتمرین
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بربیاید. بعد قرار نیست که توی تلوزیون اجرا کنید؛ 

کسی هم قرار نیست حواستون پشت میکروفونه. هیچ

زده بشید. هرچند، رو پرت کنه یا با دیدنشون خجالت

م دیدم، پس... اصلاً من قدرت اجرای زنده شما رو ه

ها، از تونید توی آهنگجای نگرانی نداره. تازه، می

 شعار خودتون هم استفاده کنید.ا

ام از این دانستم که با پذیرفتنش، قرار بود زندگیمی

رو، به آن رو شود. حتّی ممکن بود که دیگر آن منِ 

سابق نباشم. امّا... شاید کار کردن در رادیو، 

مرا به اویی که باید، برساند. اویی توانست صدای می

حال، به این  را شنیده بود و "لیلا"بار صدای که یک

توانست مرا بشناسد. سپرد، میدختر نیز گوش می

البتّه... امیدوار بودم تا در شرایطی باشد که در کمال 

ای که آرامش، رادیو روشن کند و به برنامه رادیویی

ش شود را گوش کند. قرار بود از یک موجی متغیّر پخ
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نفس عمیقی گرفتم و سرم را بالا آوردم. به آن مرد 

نفسی که در همین بهشم دوختم و با اعتمادمسن چ

 دست آورده بودم، گفتم:مدّت کوتاه به

کنم و... امیدوارم که کنم. تموم تلاشم رو میقبول می-

 سربلندتون کنم...

اندم و جا مطور چندساعت دیگر را در آننفهمیدم چه

توانستم زبانم را در دهان بچرخانم و حرف بزنم. در 

کردم انگار. حرف زدنم، قدم ها سیر میآسمان

برداشتنم و حتیّ نفس کشیدنم انگار واقعی نبودند. 

شرایط عجیبی برایم پیش آمده بود که اصلاً تصمیمی 

های دیگری برای من برای آن نداشتم. انگار خدا برنامه

 ماندم.د منتظر اتفّاقات بعد میداشت و فقط بای
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 پرست معشوقه#

 چهاردهم_و_چهارصد_قسمت#

 

از ساختمان بیرون آمدیم و سوار ماشین شدیم. به 

که حکمت ماشین را روشن کرد، رو به او محض این

آمد، کردم و با صدایی که انگار از ته چاه بیرون می

 پرسیدم:

 الان چی شد؟!-

نیشخندی زد و فرمان را چرخاند تا ماشین را به خیابان 

 اصلی هدایت کند. 

 شد سحابی؟نظر خودت چیدونم. بهنمی-
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چیز خیلی عجیب بود. هنوز هم شک دارم که همه-

 واقعی بودن یا نه.

به قرارداد توی دستت نگاه کن. امضاش هم کردی -

 دیگه، نه؟

 زمزمه کردم:به کاغذ امضا شده در دستم خیره شدم و 

ها جدّی و واقعی بودن انگار... ولی من اصلاً همه این-

 . من...قصد این کار رو نداشتم آقای حکمت

کم اسمم رو صدا کن، توی دهنت بچرخه، عادت کم-

 کنی. نباید پیش کسی قاف بدی. 

یاد آن قضیه افتادم و کلافه سر جایم تکانی خوردم. 

 او پرسیدم:دستی به پایین کتم کشیدم و رو به 

رسیدن. مگه با های خوبی به نظر میها که آدماون-

اتّفاقی قرار که من یه دختر مجرّدم، چه فهمیدن این

 بود بیفته؟
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ها محدود بشه قرار نیست ارتباطت فقط به همین آدم-

ها، یعنی سحابی. حضور توی رادیو و بودن بین این آدم

ته دو و های دسسمت اوج. خواننده قدم برداشتن به

سه زیادی هستن که آرزو دارن فقط یه بار، شانس تو 

. و حاضرن ها ملاقات کننرو داشته باشن و با این آدم

هر بهایی بابتش بپردازن. ولی تو... نباید هیچ بهایی 

بابت هنری که داری، بدی. تنها کاری که باید بکنی، 

 اینه که از شرایطت لذّت ببری.

 دم:مغموم و غرق در فکر، پرسی

عجیب نیست که منِ تازه از راه رسیده، آرزوی -

جا کنم اینها رو صاحب شدم؟ حس میخیلی

 شده. من... این وضعیّت رو دوست ندارم.عدالتی بی

که نگاهم کند، با جدّیت آنداخل خیابانی شد و بی

 گفت:
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پای هنر و استعدادت در میون بود؛ نه فقط درخواست -

اش. دیدی که؛ من جموعهمن و رودربایستی سیفی و م

حتّی پیشنهاد خوندنت رو ندارم و خودش عنوان کرد. 

ورودت به اون ساختمون حضور من، فقط یه کلید برای 

 ها رو خودت برداشتی.بود. همین! بقیه قدم

کاغذ قرارداد را تا کردم و درون کیفم قرارش دادم. 

هم گره زدم و با استرس و نگرانی، رو به دستانم را به

 و کردم و پرسیدم:ا

 شما که قرار نیست توی این مسیر تنهام بذارید؟-

دربیاری، کنارتم.  نگران نباش. تا وقتی که پرِ پرواز-

کشم کنار. وقتی پریدی، با خیال راحت خودم رو می

تونی هر کاری بکنی و چه بسا، برگردی موقع میاون

 ات.پیش خانواده
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  پرستمعشوقه#

 پانزدهم_و_چهارصد_قسمت#

 

به خانه رسیدیم و جلوتر از او، داخل شدم. به محض 

تا  هایم، به آشپزخانه پناه بردمعوض کردن لباس

هنگام غذا پختن، به اتّفاقات پیش آمده فکر کنم. 

خواستم افکارم را خیلی درگیرِ اتّفاقاتی کنم که نمی

سمت ههنوز قطعی نشده بودند، ولی ناخوداگاه فکرم ب

شد. نفس عمیقی های سیفی و حکمت کشیده میحرف

گرفتم و به حکمت فکر کردم. به آن مرد عجیب و 

رفتار و ز عجیبی، خوشخلقی که امروز به طرکج

خواستم با حکمتِ صمیمی شده بود. خب... اگر می
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شان کنم که اصلاً این، همان چندهفته پیش مقایسه

با چشمان سیاه و آدم نبود. همان آدم اخمالودی که 

بست. نفس عمیقی گرفتم و لحن سردش، دهانم را می

ها را داخل قابلمه آب جوش ریختم. برای سیب زمینی

گذاشتم تا زودتر به اتاقم بازگردم و کو میشام کو

قدر هم که خواندن را مشغول نوشتن بشوم. هرچه

توانستم قلمم را برایم صلاح دیده بودند، اماّ نمی

 ار بگذارمش. ببوسم و کن

شاممان را در سکوت خوردیم و به اتاقم بازگشتم. 

داد که خواستم خطابش کنم، اخطار میهربار که می

توانستم دایش نزنم و من حتّی نمیدیگر جمع ص

نامش را بر زبان بیاورم! روز بعدش، حکمت گفت که 

سیفی با او صحبت کرده و گفته برای کسب اجازه، 

به آنانی که باید، فرستاده بود. موسیقی ضبط شده را 

رغم انتظارشان، از این نسخه بازخوانی گفت علیمی
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ن چیزهایی توانستم چنیاستقبال کردند. هنوز هم نمی

شد که در یکی دو را به خود بقبولانم. اصلاً مگر می

 چنین تغییر کند؟هفته، شرایط این

چندساعتی به تحویل سال مانده بود. رادیو را روشن 

هایی طرف نیز میوهده بودم و گوشم به آن بود. اینکر

کشیدم تا که حکمت خریده بود را دستمال می

وّمین باز بود که خشکشان کنم و در ظرف بچینم. د

بار، وقتی گذراندم. یکهایی غریبه میعیدم را نزد آدم

تازه عروسِ آن عمارت منحوس شده بودم و الان 

وجه هیچماه قبل، به هم... کنار مردی بودم که تا سه

 شناختمش. نمی

ظرف میوه را نیز بر روی میز گذاشتم و کنار رادیو 

تکیه زدم و  امنشستم. سرم را به دسته مبل کناری

چشم بستم. صدای رادیو در سرم بود اماّ متوجّه 
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شدم. موسیقی آشنایی را پخش هایشان نمیحرف

الَم را کردند و لبخند کوچکی بر لبم نشست. قرار بود س

با صدای دلکش، تحویل کنم. هر لحظه منتظر شنیدن 

هایم صدایش بودم که با شنیدن صدای آشنایی، پلک

جا و صاف، سر جایم نشستم. اینبه ناگاه باز شدند 

 خبر بود؟!چه

 

 

 

 پرست معشوقه#

 شانزدهم_و_چهارصد_قسمت#
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ردم. آب دهانم را فرو خوردم و به حکمت نگاه ک

رویم نشسته و پا روی پا انداخته بود. روزنامه در روبه

طرف رادیو خم شد. چشمش دستش را پایین آورد و به

 د:بین من و رادیو چرخید و آرام پرسی

 این صدای تو نیست؟-

دونم! صدای منه؟ ولی... چرا الان پخشش نمی-

کردن؟ اونی که ضبط کردیم... فقط یه تست برای 

 هاشون!واسه پخش توی برنامه خودشون بود، نه

حرف، به رادیو چشم دوخت. آرام سری تکان داد و بی

 العمل خاصی، زمزمه کرد:هیچ عکسو بی

مضا کردی. حق اعتراض که هرحال، قراردادت رو ابه-

 نداری!

لحظه سال تحویل رسید و هردویمان، کنار هم نشسته 

م که و به رادیو خیره بودیم. تمام تلاشم را کرده بود
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و ماهی را از بازار  سفره هفت سین خوبی بچینم. سبزه

خریدم، چند سکّه پنج رسالی از ته کیفم پیدا کردم و 

یم فرستاده بود! سمنو و سنجد را هم ننۀ بهروز برا

بهروز یک هزار ریالی نیز به من داد و گفت دستمزد آن 

گرفت اگر همه روزم است! گفت عذاب وجدان می

 کرد. خرج می ها را خودشپول

صدای شلیک توپ آمد و شروع به نواختن موسیقی 

دلنشین لحظه سال تحویل کردند. نفس عمیقی گرفتم 

میدوار بودم که و ناخوداگاه لبخندی بر لبام نشست. ا

حداقل امسال، زندگی روی خوشی به من نشان دهد. 

سمت پیج کنار پایم را برداشتم و بهروزنامه بسته

 حکمت گرفتمش.

 سال نوت مبارک!-
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اش را بر با تای ابرویی بالارفته نگاهم کرد و روزنامه

 روی پاهایش گذاشت.

 قرار بود هدیه بگیریم؟ من چیزی نگرفتما!-

 ق گرفت و هدیه را به دستش دادم.لبخندم عمی

شا به اندازه وافی برای من زحمت کشیدی. دیگه چه -

 تونی بدی؟ای میهدیه

 لحن شوخی پرسید:قدردان نگاهم کرد و با 

 ببینم؛ با پول خودم، برای خودم هدیه گرفتی سحابی؟-

 ای زدم و گفتم:با پا، به ساق پایش ضربه

یدمش! بهروز خیر گرامی! با اولین دستمزدم خر-

نتونست تنها خرجش کنه، اومد یه اسکناس هم کف 

 دست من گذاشت!
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روزنامه پیچیده شده دور کادو را پاره کرد و وسایل 

دار روشن، و ش را بیرون کشید. یک پیرهن دکمهداخل

یک دفتر جلد سخت برایش گرفته بودم. با اشاره 

 بهشان، گفت:

 دستت درد نکنه؛ ولی رنگ روشن؟-

 

 

 

 پرست وقهمعش#

 هفدهم_و_چهارصد_قسمت#

 

بار هم ای بپوشی. یهنمیشه که فقط سیاه و سرمه-

 کرمی به تن کن.
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پیرهن را تا کرد و کنای گذاشت. دفتر را باز کرد و 

 زمان با ورق زدنش، کنجکاو پرسید:هم

دونی من زیاد اهل دفتر یکی برای چیه؟ تو که میاین-

 نویسی نیستم.

کمی از داشتی. باید بنویسی که یهنظرم نیخب... به-

 سبک بشی.

 تو دفتر قبلیم رو خونده بودی، نه؟-

که خودش ادامه حرفش را خواستم انکارش کنم 

 گرفت:

هم کل گیرم بهت. منای نمیهرچند، خرده-

هات رو خوندم. ولی... هردوش بین ما یه راز نوشته

 مونه. مفهومه؟باقی می

 سرم را تند تکان دادم.
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 مفهومه! بله،-

شب را به هر زحمتی که بود، خوابم برد. فردایش، به 

فروشی کتابمحض طلوع، از حکمت اجازه گرفتم تا به 

دانستم که کارم درست بود، یا نه. امّا... باید بروم. نمی

کردم تا قلبم آرام گیرد. داخل ها صحبت میبا آن

فروشی شدم و کنار پیشخان ایستادم. کتابفروش کتاب

بخشی پا کردنم را دید، با لحن آرامشپا و آنینکه ا

 پرسید:

 خوای؟چیزی شده باباجان؟ چی می-

خواستم بدونم که میشه از تلفنتون استفاده خب... می-

تونم تا باجه تلفن برم، کنم؟ پولش رو هم میدم. نمی

 هوا سرده!

 طرفم هل داد.سری تکان داد و تلفن را به

 خوای زنگ بزن.رکسی که میالبتّه، بابا. بیا. به ه-
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اسکناسی را بر روی میزش گذاشتم و شماره تلفن 

که تلفن را جواب ینسمساری را گرفتم. به محض ا

ای دادند، گفتم تا آقابزرگ را صدا بزنند. چنددقیقه

گذشت و بالاخره توانستم صدای گرفته و پر بغضش را 

 بشنوم.

 لیلاجان؟ سلام بابا... حالت خوبه؟ -

ام را گرفتم و نفس عمیقی کشیدم. رزش چانهجلوی ل

سرم را بالا گرفتم و به سقف زل زدم تا اشکی پایین 

امّا چشمانم لبریز شدند و قطرات اشک، بر روی نچکد 

 های سردم سُر خوردند.گونه

سلام آقابزرگ. من خوبم. شماها خوبید؟ همه -

 طوره؟ وضعیتش بهتر شده؟سلامتن؟ مامان چه

ن بهت دختر؟ نصف جونمون مونده آخه چی بگم م-

قدر هم که مهران میگه آروم باشیم و پیش تو. هرچه
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ترکه بابا! کِی بمون داره میچیزی نیست، ولی قل

 گردی پیشمون؟ برمی

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هجدهم_و_چهارصد_قسمت#

 

دورتون بگردم. من... باید یه مدّت دیگه هم دور -

خاطر من کلّی گ. بهتونم آقابزربمونم ازتون. شرمنده

 عذاب کشیدید.
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بکنم. من رو سیاهم که نتونستم کاری برات -

خبری گذاشتی و رفتی، جا توی بیپدرسوخته ما رو این

 حاجی حاجی مکّه؟

هایم خندیدم و کف دستم را پای چشمم میان گریه

کشیدم. نفس عمیقی گرفتم تا اندوه صدایم اندکی 

 کمتر شود.

 نه؟آقابزرگ رادیوتون روش-

رادیو همیشه روشنه. روی همون موجی که همیشه -

 طور؟بود. چه

اش حوالی ظهر وش بدید. فکر کنم برنامهبهش گ-

 جا پیدام کنید.تونید اونباشه. می

 متعجّب پرسید:

خوند، بذار ببینم! اونی که دیروز عصر داشت می-

خودت بودی؟ همون خواننده جدیدی که... اسم 
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ات هم از یادمه توی نامهمستعارش چی بود خدا؟ 

 همون اسم استفاده کردی.

های داخل هنوز هم نوشته میان اشک لبخند زدم.

 ام را به یاد داشت؟نامه

 شیفته.-

 آخ، آره. تو... خواننده شدی؟-

توانستم بیشتر از این توضیح بدهم و وقت نمی

کم زمان خداحافظی رسیده کتابفروش را نیز بگیرم. کم

خواستم هم جزئیات را در کردم. نمیمی بود و باید قطع

 م. پس گفتم:جا، برای آقابزرگ بازگو کناین

کم باید قطع کنم. بازهم آره. آقا بزرگ... من کم-

نویسم. حواستون به زنم. یا براتون میبهتون زنگ می

 ها هم باشه. منتظرم باشید، باشه؟مامان این
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لم باز باشه باباجان، باشه. صدات رو که شنیدم، د-

ذارم که کنم. میشد. از این به بعد، موج رو عوض نمی

ها بمونه. فقط... به کسی که چیزی موج گلروی همون 

 نگیم، نه؟

نه قربونتون برم. بین خودمون بمونه. یادتون نره، -

 من... به اسم مستعارم نیاز دارم.

خداحافظی سریعی با او کردم و گوشی تلفن را روی 

پر آهی کشیدم و خیره به طرح شاسی فشردم. نفس 

الم فکر چوبی میز شدم که صدای کتابفروش، مرا از ع

 بیرون کشید.

 تونی برگردی؟ای باباجان؟ نمیدلتنگ خانواده-

 لبخندی زورکی زدم و نگاهش کردم.
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جا کار داره. مجبورم مدّتی رو نه. همسرم... این-

ازشون دور باشم. این موندنمون هم موقتّه؛ زود 

 گردیم پیششون.برمی

 

 

 

 پرست معشوقه#

 نوزدهم_و_چهارصد_قسمت#

 

اصلا به دلت غم راه نده. دختر من هم عروسِ شیراز -

جا رو بیشتر از کرد، ولی الان اونشده. اوایل غریبی می

کم عادت خونه پدری خودش دوست داره. تو هم کم

 کنی...می
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دوباره از او تشکّر کردم و پس از خرید چند کتاب 

یگر، به خانه بازگشتم. چندروزی گذشته بود که د

حکمت گفت سیفی با او صحبت کرده که برای ضبط 

جا برویم. میل و رغبتی به رفتن آهنگی دیگر، به آن

خاطر قرارداد و جریمه فسخ آن، مجبور نداشتم اماّ به

شدم که همراه حکمت شوم. هدف من، لیلی عنقا شدن 

که شوند. نه این خواستم شعرهایم شنیدهبود. می

ها پخش شود. ر برنامهشیفته نامی باشم و صدایم، د

توانستم زمان را به عقب برگردانم و حداقل با کاش می

 خوانی نکنم.بهروز هم

وارد سالن اصلی شدیم و سیفی آمد تا مرا به همان 

گفت که موسیقی اتاقک ضبط راهنمایی کند. می

با بازخوانی دیگری از دلکش را بخوانم. گفت باید 

ها بیفتد و شناخته شروع کنم که نامم بر سر زبان

گفت مردم دوست دارند که خاطرات بشوم. می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

ها، دیگر دورشان، برایشان زنده شود و در این زمان

خاطره خوشی برای ماندگاری و ثبت در ذهنشان وجود 

بود و  "عاشقم من"نداشت. موسیقی موردنظر سیفی، 

کشید. هرچند دلکش به چالش می باز بار دیگر، مرا با

های او بر بیایم اماّ... توانستم از پس موسیقیکه می

طور راهم را شروع کنم و فقط اشعار که بخوام ایناین

 ن را بازخوانی کنم، برایم کمی ناخوشایند بود. دیگرا

پس از پایان ضبط، سیفی مرا به دفتر اصلی برد و گفت 

کنار حکمت نشستم و  خواهد با من صحبت کند.که می

زور حواسم را از دستان در بلافاصله، دستم را گرفت. به

مان گرفتم و سعی کردم صاف سر جایم هم گره خورده

 بنشینم.

 خواستید بگید؟ی میخب... چیز-
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جا شد و لبخند پهنی روی صورت پشت میزش جابه

 نشاند.

بعد از هفته پیش که سه بار آهنگت پخش شد، یه -

خواد روی گفت که میام تماس گرفت. میآقایی باه

مون سرمایه گذاری کنه و شرطش، اینه که برنامه

پخش صدای شیفته توی رادیو ادامه پیدا کنه. اولّ فکر 

که باهام قرار دم که شوخی یا تعارفه، تا اینکرمی

گذاشت تا بیاد دفتر. اومد و... مبلغ زیادی رو پیشنهاد 

وق بقیه رو هم بالا ببریم کرد. گفت تا دستمزد تو و حق

کردم که توی همین و کیفیت کار بالاتر بره. فکر نمی

 طرفداری پیدا کنی!چنین  یک هفته اول، این

مردان مختلفی در سرم صف  در همان لحظه، اسامی

 شان باشند.خواست که همهقدر دلم میبستند و چه

 فامیلیشون رو نگفتن؟-
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جای ه. ولی... بهتوی قراردادمون یه اسمی ذکر شد-

اسم خودش، اسم وکیلش توی قرارداد نوشته شد. 

خواست که نام خودش تو این کاغذها باشه. نمی

 گفت براش دردسرساز میشه!می

 

 

 

 پرست معشوقه#

 بیستم_و_چهارصد_قسمت#

 

شد نام خود را یعنی چه کسی بود که حتیّ حاضر نمی

چه بود؟ در قرارداد ذکر کند؟ و دلیل این پنهان شدنش 

 کرد؟چنین از من حمایت میاصلاً چرا باید این
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اش رو به خاطر دارید؟ چه شکلی بودن؟ چهره-

 شاید... شاید بشناسمشون.

والا چی بگم... حدوداً پنجاه و پنج، شش ساله -

خاطر ندارم. موهای شدن. اسمشون رو هم بهمی

های روشنی داشتن. جوگندمی و چشم

 شناسیدشون؟می

حال ندیده بودم و همین این مشخصات را تابهمردی با 

اش، برایم جای تعجّب داشت. سری تکان غریبگی

 فسم، گفتم:زمان با بیرون فرستادن ندادم و هم

روزی با وکیلشون قرار صحبت بذارید تا میشه یک-

هم برای باهاشون حرف بزنم؟ دادن چنین مبلغی اون

کار کرده، ست شروع به هفتهای که تازه یکخواننده

 خیلی عجیبه.
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کنم. بله، حتماً. هروقت اومدن، باهاشون صحبت می-

 فعلاً بفرمایید، چایتون سرد شد.

کردم ولی تمام فکر کمت صحبت میبا سیفی و گاه، ح

که و ذکرم پیش آن مرد میانسال غریبه بود. کسی

شناسد و برایش اهمیّت داشتم. زدم مرا میحدس می

در راه رضای خدای برای امکان نداشت که آدمی 

ای نوظهور چنین هزینه کند! که اگر خواننده

ها خواستند، صدها نفر بهتر از من، در این برنامهمی

 ر داشتند.حضو

به خانه بازگشتیم و به محض سوار شدنمان، حکمت 

شروع به سوال پرسیدن از آن مرد مرموز کرد. که در 

از  "سمشنانمی"و  "دانمنمی"پاسخ هر سوالش، یک 

 گرفت! آخرسر، طاقت نیاوردم و سردرگم گفتم:من می
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شناسم! آخه حتّی اگه خدا من چنین آدمی رو نمیبه-

باشه؛ چرا مستقیم نیومده سراغ خودم؟ ام هم خانواده

 یا منتظر نمونده که من بیام و حداقل ببینمش؟ 

 میگم... نکنه اونی بود که دنبالشی؟-

ه جلوی خودم را گرفته کطرفش چرخیدم و درحالیبه

 بودم تا مشتی نثارش نکنم، غرّیدم:

اون پنجاه، شصت سالشه؟! بعد گشته، من رو پیدا -

 نشون نداده؟ عمراً اون باشه. کرده، ولی خودش رو

نفس عمیقی گرفت و ماشین را روشن کرد. تمام مسیر 

بازگشت به خانه، هردو غرق در فکر و حدسیات خود 

اش فکر نسال و موهای جوگندمیبودیم. به آن مرد میا

کسی در رسیدم. هیچکردم و در آخر، به هیچ میمی

شرایط اطرافم نبود که این خصوصیات را داشته باشد. 

هایش هم برای یک فرد غریبه، بیش از و درخواست
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توانستم از فکرش بیرون بیایم. حدّ انتظارم بود و نمی

هم ریخته ا بهطور ذهنمان ربه راستی، او که بود که این

 و ما را درگیر خودش کرده بود؟

 

 

 

 پرست معشوقه#

 یکم_و_بیست_و_چهارصد_قسمت#

 

 فصل هجدهم

 ۱۳۴۹خرداد 
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شد و بار در استدیو ظاهر میای یکلیلی عنقا، هفته

کرد. دوست داشتم به بازخوانی جدیدی را ضبط می

های سنّتی بروم امّا سیفی از من سراغ موسیقی

گفت در همین سبک پاپ باقی بمانم. می خواست تامی

ری دارد و در دورانی که حالا این سبک طرفدار بیشت

های ها زمانشان را صرف ضبط موسیقیبیشتر برنامه

کنند، بهتر است من اندکی پاپ بخوانم و سنّتی می

توجّه به اعتراضات سیفی، گاهی هم بیهرچند، گاه

شم بر روی خواندم. چآوازی در دستگاه اصفهان می

ماهی هم گذاشته بودم و دو ماه سپری شده بود. یک

های هنری شده بود مبحث گرمی در محفل "شیفته"که 

هایی به و ادبی، و حتیّ در بعضی مجلاّت نیز نوشته

کردند. آن خورد که به شیفته اشاره میچشمم می

ها و شد در برنامهخواننده نوظهوری که حاضر نمی
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ضور پیدا کند و پشت نام شوهای تلوزیونی ح

 مستعاری، پنهان شده بود. 

با من جلوی دوربین  ی برای مصاحبهاصرارهای سیف

فایده بود و وقتی حکمت به دادم رسید و بی

درخواستش را رد کرد، دیگر اصراری از سوی او 

قدری با اخلاق حکمت آشنا شده ندیدم. این مدّت، آن

اصرار کند و من بود که بداند نباید روی این چیزها 

داشتی، قدر ممنون اویی بودم که بی هیچ چشمچه

 کرد.طور حمایتم میینا

در این مدتّ، فقط دوبار توانستم با آقابزرگ تماس 

دادم و او نیز بگیرم. به او خبر از احوال خوبم می

گفت که حال مادرم بهتر شده و منتظر بازگشت من می

ی دوری ازشان هستند. شاید فقط چندهفته دیگر برا

ه بستم که بکم، باید ساک و چمدان میکافی بود و کم
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خانه بازگردم. امّا از آخرین تماسم با آقابزرگ، 

شد که خبر از او گذشت و مدّتی میای میچندهفته

 نداشتم.

که به سراغ ضبط برویم، به استدیو رفتم و پیش از این

 سیفی مرا به کناری کشید تا با من صحبت کند. شک

خواست نداشتم که چشم حکمت را دور دیده بود و می

ت مصاحبه دیگری بکند. امّا با حرفی که دوباره درخواس

 زد، من هم در فکر فرو رفتم.

ای در رادیو داشته گفت که حداقل باید مصاحبهمی

کند که شیفته قرار گفت مستقیم اعلام نمیباشیم. می

خواهد گفت که است برای مصاحبه زنده بیاید و به آنان 

در فلان روز و ساعت، منتظر یک اتّفاق جذاب و 

ام کرده بود که قرار نیست نی باشند. راضیشنید

تصویرم در جایی نشان داده شود و فقط صدایم، طبق 
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معمول از رادیو شنیده خواهد شد. با این تفاوت که 

هایی شخصی معمولی و پرسش سوال جای مصاحبهبه

ست برای من و حکمت ای که ممکن او حرفه

دردسرساز شود، فقط با تماس گیرندگان صحبت 

 اهم کرد.خو

 

 

 

 پرست معشوقه#

 دوم_و_بیست_و_چهارصد_قسمت#

 

ها را وصل طرف، تماسایده بدی هم نبود. در آن

زدم. هیچ فرقی با پخش کردند و من فقط حرف میمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

توانم هایم در رادیو نداشت و مطمئن بودم که میآهنگ

 پسش بر بیایم. از

های سیفی در و طبق وعدهبالاخره روز موعد فرا رسید 

ها، زمان اجرای برنامه زنده رسید. پشت برنامهمیان

سوی میکروفون نشستم و نفس عمیقی گرفتم. در آن

شیشه، سیفی را دیدم که با انگشتانش، شروع به 

شمارش کرد. مجری دیگری که کنارم نشسته بود، 

صدایی رسا و گرم، شروع به صحبت دمی گرفت و با 

 کرد. 

ایزد منان. هوای تازه؛ برنامه شماره ششصد و  بنام-

پنجاه و چهار. این برنامه، با همکاری سیفی، نیما حقی، 

پرور و مجیدی تنظیم گردیده. آهنگ در عادل روح

دستگاه ماهور از استاد علینقی وزیری، اشعار از 
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ای برنامه اه ویژههمرسعدی، گوینده مهری صداقت، به

 رنامه، شیفته.با حضور ستاره نوظهور ب

کلامی پخش شد و با همان لحظه، صدای موسیقی بی

نفسی حبس شدا در سینه، به خانم صداقت خیره 

شدم. دستش را به نشان دلگرمی بر روی دستم قرار 

داد تا آرامم کند. همان لحظه، ناخوداگاه سر چرخاندم 

سو، کنار سیفی ت گشتم. در آنو با چشم به دنبال حکم

ایم سری تکان داد و لبانش را اندکی به نشسته بود. بر

نشان لبخند کج کرد. همان برای به دست آوردن 

اعتماد به نفسم کافی بود! با صدای خانم صداقت، 

 سمتش چرخیدم.دوباره به

به از تو مادر گیتی به عمر خود فرزند / نیاورد که -

  همین بود حد زیبایی.
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ش هر آن که با تو وصالش دمی میسر شد / میسر

 نشود بعد از آن شکیبایی.

درون پیرهن از غایت لطافت جسم / چو آب صافی در 

 آبگینه پیدایی.

مرا مجال سخن بیش در بیان تو نیست / کمال حسن 

 ببندد زبان گویایی.

طرفم هُل داد و لبخندی به رویم میکروفون مرا آرام به

 زد.

روزانه ن گذاشتیم که پیش از آغاز برنامه قرار بر ای-

گویی وخود، همراه با شخص عزیزی، با شما گفت

تر داشته باشیم. برنامه امروز ما بسیار زیباتر و شنیدنی

خواهد بود، با حضور ستاره نوظهور و جوان ما، بانو 

وگو سهیم شیفته. قرار هست که شما نیز در این گفت
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، با بانوی جوانمان صحبت باشید و با تماس برنامه ما

 اره تماس...کنید. شم

هایش را به نشان تأیید سپس رو به من چرخید و پلک

 بر روی هم گذاشت. 

 

 

 

 پرست معشوقه#

 سوم_و_بیست_و_چهارصد_قسمت#

 

کنم به شما، خانم عزیز. خیلی ممنونم ازتون سلام می-

که افتخار حضور در این برنامه رو دادید. خودتون رو 

 کنید؟ی میمعرف
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طرف میکروفون خم س عمیقی گرفتم و سرم را بهنف

 کردم.

کنم به شما و تمام با نام و یاد خدا، در ابتدا سلام می-

شنوندگان برنامه هوای تازه. من... لیلی عنِقا هستم، 

حالم که امروز در خدمت ملقّب به شیفته. خیلی خوش

 شما عزیزان هستم و بسیار مشتاق همراهی شنودگان

 قدرم.گران

سوی اتاق بلند های آنمان لحظه، صدای زنگ تلفنه

سمت صداها چرخید و با ابروهایی شد. سرم به

قدر کردم که اینبالارفته، نگاهشان کردم. گمان نمی

 گو، مشتاق باشند!وبرای این گفت

دادن و مشغول صحبت با ها را جواب مییکی تلفنیکی

بهشان  نم، قوانین رامخاطبان پشت خط بودند. به گما

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

گفتند که منتظر برقراری ارتباط دادند و میتوضیح می

 بمانند.

بسیار عالی، خانم عنقای عزیز. ما هم از حضور شما -

گوی زنده بسیار خرسنیدم. اجازه هست ودر این گفت

 تا از شما چند سوال بپرسم؟ 

سریع به حکمت نگاه کردم و او نیز به سیفی چشم 

زد و شانه بالا انداخت. بخند مستأصلی دوخت. سیفی ل

ای نداشتم انگار. مرا میان منگنه گذاشته بودند. به چاره

خانم صداقت نگاه کردم و سرم را به نشان تأیید تکان 

 دادم.

 بله، حتماً.-

همان لحظه، در باز شد و کاغذی را به دست صداقت 

دادند. در همان دقیقه نخست، لیستی از سؤالات 

 و به او رساندند!  ت خط را نوشتهمخاطبین پش
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قرار هست چند سؤال پر تکرار طرفداران شما رو -

بپرسیم. سؤال نخست این هست که شما چندسالتونه؟ 

 و... مجردید، یا متأهل؟

به حکمت نگاه کردم. این دیگر چه وضعیت گندی بود؟ 

من... قرار بود در برنامه رادیویی اعلام کنم که متأهلم؟ 

ام شنوندگان دم تمام خانوادهای مطمئن بوههم برنامآن

اش اشاره کرد و آن هستند؟ حکمت به انگشت حلقه

سپس سرش را به نشان نفی تکان داد. یعنی... در 

گفتم که متأهلم؟ خب... ممکن بود درباره جا نمیاین

توانستم درباره حکمت همسرم بپرسند و مطمئناً نمی

 چیزی در رادیو بگویم!

 ال حاضر... مجرد هستم!سالمه، و درح بیست و یک-
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 پرست معشوقه#

 چهارم_و_بیست_و_چهارصد_قسمت#

 

صداقت ابروهایش را بالا انداخت و انگار که شوکه 

 شده باشد، با لبخند پرسید:

گیری بود خانم عنقای عزیز! گذشته از مکث نفس-

این، انتظار نداشتیم با این سن، چنین قدرتی در 

 م. مطمئنم شنوندگان هم شوکه شدن.شما ببینیصدای 

محبّت دارید شما. خود من هم انتظار چنین بازخوردی -

گو... برام مثل یه خواب وازتون نداشتم. حتی این گفت

 مونه.می
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شما در جایی هستید که لایقش بودید. اجازه بدید تا -

سؤال بعدی رو عنوان کنم. کجایی هستید؟ و چرا 

می رو برای خودتون ه چنین اسشیفته؟ چی شد ک

 انتخاب کردید. 

جای گفتم؟ مثلا بهباید مخالف جایی که بودم را می

ام به دادم جنوب؟ یا... اصلاً لهجهشمال، پاسخ می

گویم، فهمیدند که دروغ میخورد؟ اگر میها میجنوبی

شد. تازه، مگر فقط یک لیلا نامی در شمال خیلی بد می

ستم در این مورد صادق توان. میکرد؟ خب..زندگی می

 باشم!

من شمالی هستم. درواقع، زاده رشت و ساکن -

تهرانم. و درباره شیفته... این نامی بود که در میون 

یکی از اشعارم، ازش یاد کردم و پس از اون، هم 
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تخلص شاعریم شد و هم اسم مستعارم در حیطه 

 خواندن. 

ن بانوی تونستم چنیپس شما شاعر هم هستید؟ نمی-

نرمندی رو در این استدیو داریم. واقعاً باعث افتخار ه

 ما هستید!

کردم که خیلی زیادی، از من تعریف و تمجید حس می

کردند. این حجم از شیرینی کلامش، دلم را زده می

بود! نفس عمیقی گرفتم و تشکّر آرامی کردم که رفت 

 به سراغ سؤالات دیگر.

های عالیتو سابقه فدوست دارید درباره تحصیلات -

 هنریتون صحبت کنید؟

سرم را چرخاندم و ملتمس، به حکمت خیره شدم که 

او سریع ضربه آرامی به شانه سیفی زد و سیفی 
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دستانش را در هوا تکان داد. خانم صداقت، سریع 

 های خود را جمع کرد و گفت:گفته

البتّه شنوندگان مشتاق ما، تمایل زیادی به صحبت با -

جایی که شاید دوست نداشته باشید ونند و از اشما دار

تا اطلاعات زندگی شخصیتون رو به اشتراک بذارید، 

 اجازه بدید تا چند تماس رو وصل کنیم.

 

 

 

 پرست معشوقه#

 پنجم_و_بیست_و_چهارصد_قسمت#
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گو با وکنم، این چه حرفیه. بله؛ گفتخواهش می-

 یشنهاد بهتریه!شنوندگان هوای تازه، پ

وصل کردند. صدای زن نسبتاً مسنّی تماس نخست را 

را شنیدم که با لحنی گرم و صمیمی، شروع به صحبت 

 کرد.

کنم خدمت بانو شیفته عزیز. حال شما سلام می-

 خوبه؟

سوی اتاقک روی میکروفونی در آنگوشی تلفن را روبه

نامه طور واضحی در برقرار داده بودند و صدای او نیز به

فتم و لیوان آبم را میان شد. نفس عمیقی گرپخش می

 دو دستم فشردم.

 سلام عزیزدل. بله، ممنونم از محبّت شما. بفرمایید.-

ها بودم، های گلواقعیّتش... من بیشتر شنونده برنامه-

تا هوای تازه. امّا بعد از شنیدن صدای گرم شما، 
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ن ترسیدم اینتونستم دیگه موج رو عوض کنم. می

دست بدم. من یه  هاتون رو ازاحساس توی آهنگ

حال، عاشق شدید؟ که... تابهسؤالی ازتون داشتم. این

کنم شیفته، چیزی نیست که صرفاً یک نام فکر می

 زیبای مستعار باشه.  

نگاهم را بالا آوردم و زیرچشمی، به حکمت نگاه کردم. 

و هایش را روی زانوهایش قرار داده و کمی به جلآرنج

رم را که دید، متمایل شده بود. چشمان منتظ

 هایش را به نشان تأیید بر رو هم گذاشت.پلک

ست. اصلاً شخصی که چنین آدمی به عشقه که زنده-

احساسی در قلبش نداشته باشه، چه فرقی با یه قوطی 

 حلبی داره؟ 

های مختلفی داره شیفته عزیز. شما چه عشق شکل-

ه ببخشید اگه سؤالم خیلی نوعش رو تجربه کردی؟ البتّ
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ه شخصی داره. فقط کنجکاوم که فلسفه اسم شما جنب

 رو بدونم.

ورزی به تمام اشخاص و اشیاء خب... عشق-

ورزی به اطرافمون یک بحثه، و عشقداشتنی در دوست

تر یک غریبه و شخصی دور بود؛ یک آدمی، که پیش

شاید یک بحث دیگه. من... دچار هردو شدم. و بله؛ 

 ورد داشته باشه.فلسفه اسمم، ربطی هم به این م

دیدم که سیفی با خنده به شانه حکمت کوبید و 

دانستم که درست دیدم یا نه، امّا... حالت نگاه نمی

که داستان خاطر اینحکمت کمی غمگین بود. او... به

دانست، چنین اندوهی در نگاهش داشت؟ یا... مرا می

کردم. حواسم را به زها فکر مینباید فعلاً به این چی

دادم و با آن زن صحبت کردم. سپس زن  تماس

هایش کرد و دیگری شروع به تعریف و پرسش سؤال
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دادم، فکرم درگیر تمام مدتّی که پاسخشان را می

 های گرفته و عجیب حکمت بود.نگاه

 

 

 

 پرست معشوقه#

 ششم_و_بیست_و_چهارصد_قسمت#

 

تماس سوم وصل شد و در آن بین، توانستم جرعه آبی 

دار و اصله پس از بله گفتنم، صدای خشبنوشم. بلاف

 "سلام"آشنایی را شنیدم. صدای پیرمردی که همان 

داد. خود را به میکروفون گفتنش هم بوی دلتنگی می
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عادی و نزدیکتر کردم و تمام تلاشم را به کار بردم که 

 به روال سابقم، صحبت کنم.

 ممنونم از محبّت شما. بفرمایید؟-

ی ندارم دختر عزیزم. فقط والا من که سوال خاص-

تماس گرفتم تا صدای گرمت رو بشنوم و بگم که شما، 

باعث افتخار ما هستی. برای شما، دختر عزیز و 

حالم و مطمئنم که صدای من، بسیار خوشخوش

ث سرافرازی و مباهات فرزندی مثل تو، باع

 اشه. خانواده

توانستم بغض نکنم و خیلی عادی، به طور میچه

گویمان ادامه دهم؟ نفس عمیقی گرفتم و آرام وگفت

 گفتم:

هم حال شدم که منخیلی متشکّرم ازتون. خوش-

 صدای شما رو شنیدم و تونستم باهاتون صحبت کنم. 
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که متوجّه  و سریع به بازوی صداقت چنگ زدم و انگاه

طرف وخامت اوضاعم شده باشد، میکروفونش را به

 اش، گفت:خود کشید و با همان آرامش ذاتی

انتظار چنین مکالمه پر احساسی رو از شنوندگان -

صدای فردا نداشتیم. مطمئن هستم که شما هم مثل ما، 

گو بسیار متأثر شدید. حقیقتاً این استقبال واز این گفت

برنامه، باعث فخر و شگفتی من  شما از صدای جوان

کنم هست. پیش از برقراری تماسی دیگر، دعوتتون می

چندبیتی از حضرت سعدی، با صدای بانو  به شنیدن

 سیما بینا...

و بلافاصله صدای موسیقی در فضا پخش شد و 

ها را قطع کردند. لیوان آب را از روی میز میکروفون

ای تا دقیقه برداشتم و لاجرعه سر کشیدمش. هنوز دو

جور های دفتر، همینتماس بعد زمان داشتیم و تلفن
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ت بلند شد و از اتاق بیرون خوردند. خانم صداقزنگ می

رفت و پیش از بسته شدن در، حکمت داخل اتاق شد. 

ام قرار داد و اندکی گاه صندلیدستش را بر روی تکیه

 طرفم خم شد.به

 حالت خوبه سحابی؟ اون مرد کی بود؟-

قابزرگم بود. اون... یه حسی ته دلم بود که بهم آ-

ن... خیلی کنم. مگفت امروز حتماً باهاش صحبت میمی

 شوکّه شدم.

ام زد و ای به نشان دلداری به شانهآرام چند ضربه

 متأثر، سر تکان داد.

اشکالی نداره. خودت رو جمع کن. یه دقیقه دیگه -

بلافاصله برنامه از سر گرفته میشه. پرانرژی باش. 

بعدش میریم خونه و اجازه داری که تا فرداظهر 

 بخوابی!
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 پرست معشوقه#

 هفتم_و_بیست_و_هارصدچ_قسمت#

 

قدر لبخندی به رویش زدم و سر تکان دادم. چه

کرد که هایش بودم. مجبورم میقدردان این محبتّ

م! هرروز صبح پیش از طلوع بیدار شوم و در حیاط بدو

کرد شد، تمرینش را میخودش هم قبل از من بیدار می

کرد. و تا من به خانه بازگردم، صبحانه آماده می

کند و حداقل که در خانه ماندن تنبلم می گفتمی

هایی که او در خانه است، باید تکانی به خودم وقت

 بدهم.
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خانم صداقت هم آمد و پشت میز نشست. پس از 

 کم شد و با لبخند پرسید:بیرون رفتن حکمت، نزدی

طور اجازه داد که بگی مجردی؟ فکر همسرت چه-

 !ها باشهتر از این حرفکردم خودخواهمی

خب... به دلایل شخصی! اون دوست نداره جزئیات -

های رادیویی عنوان زندگی شخصیمون رو توی برنامه

 کنیم. حتّی چیزی مثل این رو.

کم دل به جان. یهکار باشی لیلی نباید خیلی محافظه-

 کار بده. بذار مردم بیشتر بشناسنت.

سوی شیشه، صاف سر جایم با شنیدن شمارش آن

 زمزمه کردم: نشستم و آرام

مردم نباید زیادی من رو بشناسن. برای من، اصلاً -

 خوب نیست...
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ها روشن شدند و خانم صداقت، شروع به میکروفون

من، غرق حرف زدن کرد. تماس بعدی نیز وصل شد و 

 در افکار خود، با صدایی آرام و گرفته گفتم:

 بفرمایید.-

 سلام، خانم عنقا. حالتون خوبه؟-

آب یخی به رویم خالی کرده باشند.  انگار که سطل

زده و باره یخ زد و با چشمانی وقتمام تنم به یک

نفسی حبس شده، به گوشی تلفن خیره شدم. او... او 

 دیگر که بود؟

 خیلی ممنونم. شما...سـ... سلام! -

دونم کدوم موج من صداتون رو از رادیو شنیدم. نمی-

خاطرات دوری  ای بود. ولی... من رو یادو چه برنامه

 شد که سردرد بگیرم!انداخت. باعث می
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آب دهانم را فرو خوردم تا گلویم تر شود و به سرفه 

قدر گنگ و جدّی نیفتم. او... خودش بود؟ چرا این

 د؟ یعنی... مرا نشناخته بود؟کرصحبت می

 قدری بدَه که باعث سردردتون میشه؟صدام اون-

... صدای خنده آرامش را شنیدم. خدای من

باور باشم. نباید با خود چنین خواستم خوشنمی

ها... چندماه بود که کردم. امّا... این صدا و این خندهمی

 دادم؟برای شنیدنشان جان می

ری نیست. صداتون هوشیارم طونه، نه. اصلاً این-

 طور...دونم چهکنه. نمیمی
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 پرست معشوقه#

 هشتم_و_بیست_و_چهارصد_قسمت#

 

سوی خط آمد و انگار که دای زن جوانی از آنناگهان ص

جایی گوشی را از دستش بگیرد، صدای خش و جابه

 شنیده شد. شنیدم که صدایی ضعیف و دور گفت:

 د شدی؟ برو استراحت کن. تلفن رو بده...چرا بلن-

و بلافاصله، تلفن قطع شد و صدای بوق در اتاق پیچید. 

اوضاع را  سریع تماس را قطع کردند و خانم صداقت

 جمع کرد:

خب گویا ارتباط ما با مخاطب عزیزمون قطع شد. -

وگوی زنده ما با شما هرحال، این نخستین گفتبه

ن اتفّاقات پیش بیاد. ما عزیزان هست و ممکنه از ای

 برنامه رو...
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مچ دستش را گرفتم و تا نگاهم کرد، سرم را به نشان 

 نفی تکان دادم.

رسونیم و ادامه تمام میجا به ابرنامه رو همین-

وگوی جذاب امروزمون رو، به زمانی دیگر محول گفت

گوی زودی تاریخ قسمت دوم برنامه گفتکنیم. بهمی

های هوای تازه اعلام خواهد شد و مهمانزنده ما در 

 گرانقدر دیگری رو دعوت خواهیم کرد.

هایش گوش ندادم و از روی دیگر به ادامه حرف

دم. از اتاق بیرون رفتم و همان لحظه، ام بلند شصندلی

با حکمت سینه به سینه شدم. دستش را نزدیک 

ام کرد و مسیری را نشانم داد تا دنبالش بروم. شانه

ای نشاند. جلوی د اتاقی شدیم و مرا بر روی صندلیوار

 پایم زانو زد و موشکافانه و نگران نگاهم کرد.

 د؟شد؟ اون کی بوتوی اتاق استراحتیم. چی-
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مان فکر کردم. سرم را میان دستانم گرفتم و به مکالمه

وگویی که تقریباً سر و تهی نداشت. او مرا به گفت

ا نشناخته بود. او... حتّی شناخت. مطمئن بودم که رنمی

شد! چرا من گفته بود که صدایم باعث سردردش می

 دادم؟ باید چنین دردی را به او می

ود صدرا. خودش... خودش هاش معلوم نباون... حرف-

شناسم. شناختمش! ولی... هاش رو میآشنا بود. خنده

 طوری باهام حرف زد؟چرا این

 چشمم را کنار زدم.سرم را بالا آوردم و اشک پای 

اون زن کی بود پیشش؟ بهش... بهش گفت بره و -

 استراحت کنه. یه زن توی اتاق خوابش بود؟! 

 امم کند.مچ دستانم را گرفت و سعی کرد آر
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صبر کن سحابی. چرا تند میری؟ آخه آدم عاقل، -

ذاره؟ شاید... شاید یه جای کسی توی اتاقش تلفن می

 دونم...شرکتی. چه میدیگه بود. مثلا یه دفتری. 

 

 

 

 پرست معشوقه#

 نهم_و_بیست_و_چهارصد_قسمت#

 

تو کدوم قسمت دفتر و شرکت چنین جایی برای -

ا بلند شدی و برو استراحت هست که طرف بگه چر

استراحت کن؟ اون... خونه بود. من مطمئنم... توی یه 

 خونه بودن! 
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و خواست چیزی  نفسش را محکم به بیرون فرستاد

بگوید که در اتاق استراحت زده شد. صدرا بلند شد و 

کنارم، روی صندلی نشست. در همان حال کنار گوشم 

 زمزمه کرد:

از این قضیه خودت رو جمع کن. کسی نباید چیزی -

 بفهمه سحابی. تو شوهر داری!

، دستم را گرفت. شوکه به دست "بفرمایید"و با گفتن 

تانش خیره شدم که صدای ام میان دساسیر شده

 سمت در بچرخد.سیفی، باعث شد سرم به

کردم با یه انتقاد نامفهوم حالتون خوبه؟ فکر نمی-

 هم بریزید. همه بهاین

کشیدم و لبخند کجی سر انگشتم را پای چشمم 

 تحویلش دادم. 
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چیزی نیست، من خوبم. انتظار شنیدنش رو نداشتم؛ -

 برای همین...

را پایین انداختم که حکمت چند  سکوت کردم و سرم

وارش را از ضربه آرامی به دستم زد و صدای زمزمه

 کنار گوشم شنیدم:

آفرین دختر خوب. حالا پاشو، باید برگردیم خونه. -

تونی تا فردا خوب ه قولش رو دادم، میطور کهمون

 استراحت کنی. 

ای رو به سیفی گفت.  "با اجازه"بلند شدیم و حکمت، 

ماشین کرد و خود به ساختمان بازگشت. در  مرا سوار

اش با سیفی سوال مسیر بازگشت، از او درباره مکالمه

هفته، گفت که حرف خاصی نزده و برای یککردم. می

گفت که باید خصی خواسته بود. میاز او برای من مر
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کردم و سپس، برای ضبط با انرژی خوب استراحت می

 گشتم.به استدیو بازمی

رسیدیم و از او خواستم تا برود و به کارهای به خانه 

خودش برسد. او امّا، کنارم نشست و سعی کرد 

 متقاعدم کند که کار خاصی ندارد.

بهت گفتم، طور که من با رئیسم صحبت کردم. همون-

کار من... جاسوسی توی اون استدیوئه! پس... چه 

اشکالی داره اگه بخوام امشب رو پیش یکی از 

 بمونم؟ هاشخواننده

با ابروهایی بالا رفته، نگاهش کردم و خودش انگار که 

تازه متوجّه حرفی که زده بود شد، سریع دستانش را 

 بالا برد و گفت:

 م بمونم!امنظورم این بود که توی خونه-
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 پرست معشوقه#

 امسی_و_چهارصد_قسمت#

 

 کردم:زده زمزمه چشم از او گرفتم و خجالت

 دونم؛ منظورت رو فهمیدم.می-

نفس عمیقی گرفت و از کنارم، از روی مبل بلند شد و 

 طرف آشپزخانه رفت.به

 کم استراحت کن.من میرم یه چای بذارم. تو یه-

برداشتم و جلوی  تا بازگشتش، کوسن روی مبل را

پنجره گذاشتمش. دراز کشیدم و گذاشتم تا آن نسیم 

ام را وهای چسبیده به پیشانیاندک خردادماه، تار م
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های پرده بلند کرده و به بازی بگیرد. تکان خوردن

گرفت و باعث ها و نورها را به بازی میتوری، سایه

شد پلکم بپرد. ساعدم را بر روی چشمانم گذاشتم می

ای کشیدم که احساس کردم شخصی در خفه و آه

کنارم نشست. ساعدم را از روی چشمانم برداشتم و 

 ن نیز نشستم.م

 دراز بکش، راحت باش.-

 خوام چای بخورم.نه، من... می-

و فنجانی را برداشتم و تنه داغش را میان هردو دستم 

بردم که گرفتم. چشم بسته و از بوی چای لذتّ می

 پرسید:

 اش حرف بزنیم؟دربارهخوای می-

چیز خاصی برای گفتن نمونده. خودت که... همه -

 ها رو شنیدی.حرف
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هایی که آخرسر شنیدی، برای ما قطع شدن. نه؛ حرف-

 حواسشون به تماس بود.

فنجانم را پایین آوردم و دستم را دور زانوهایم حلقه 

کردم. تره موهای روی صورتم را عقب فرستادم و 

 کردم.زیرچشمی نگاهش 

 آخه فکر کردم صدای زن رو شنیدی.-

کرد ها دست سیفی بود. اون بهم اشاره یکی از گوشی-

زنه و بعدش تلفن قطع شد. که یکی چنین حرفی می

 دقیقاً چی شنیدی؟

خب... صدای یه زن جوون اومد. بهش گفت که بره و -

استراحت کنه. گفت چرا بلند شده و تلفن رو از دستش 

 گرفت.

 ن مراقبش بود؛ نه؟ پس اون ز-

 سرم را به علامت تأیید تکان دادم که ادامه داد:
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مراقبشه و در برابرش موظّفه. اماّ پس یکی هست که -

تلفن... برای بیمارستان و... دارالمجانین نبود. چون نه 

جاها، تلفن در اختیار بیمار فضا شلوغ بود و نه اون

 ذارن. در نتیجه، یه محل شخصی بود.می

دستم را جلوی دهانم گرفتم و ناباور و پر بغض هردو 

 زمزمه کردم:

به من زنگ زد و باهام  ست؟ اون...یعنی اون زنده-

 حرف زد؟ ولی چرا من رو نشناخت؟

 

 

 

 پرست معشوقه#

 یکم_و_سی_و_چهارصد_قسمت#
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نظرم تند نرو سحابی. هول نشو. شاید اصلاً اون به-

خوای... من ی. مینبود. شاید... تو اشتباه تشخیص داد

بیارم خونه؟ با نوار برنامه امروز رو از سیفی بگیرم و 

 دقّت گوش بده، شاید اون نباشه.

 اگه اون بود، چی؟-

اش را به دندان کشید و متفکّر، به چشمانم لب پایینی

خیره شد. نفسش را محکم به بیرون فرستاد و آهسته 

 گفت:

تونم ه. میموقع، باهم میریم دنبال تماس گیرنداون-

ید یه مبدأ تماس رو پیگیری کنم و پیداش کنم. فقط با

کم های اطلاعات یهسناریو براش جور کنم، وگرنه بچه

 گیرن.سخت می
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خوام... بیشتر از این باعث دردسر نشه برات؟ نمی-

 زحمتت بشم.

 چیز نباش. حواسم هست.نه، نگران هیچ-

سبکی، چایمان را خوردیم و پس از آماده کردن شام 

. به اتاقم بازگشتم تا نامه دیگری به آقابزرگ بنویسم

ها، هرازچندگاهی برایش نامه این مدّت، جز آن تماس

خواستم کردم. مینوشتم و برایشان ابراز دلتنگی میمی

بار، نامه را توسط بهروز برای آقابزرگ بفرستم. او این

های تهران را عین کف دستش بلد بود و مطمئن خیابان

 توانست آدرس او را پیدا کند.ودم که خیلی راحت میب

ده شدن شام و جا افتادن خورشت، نیم ساعتی تا آما

زمان داشتم. خورشید غروب کرده بود امّا مطمئن بودم 

توانستم بهروز را کنار همان خیابان و درحال که می
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که به حکمت اطلاع بدهم، آننواختن پیدایش کنم. بی

 م و در حیاط را آرام بستم.از خانه بیرون رفت

شنیدم. ماه قبل، او یصدای خواندنش را از سر کوچه م

را به سیفی پیشنهاد داده بودم و اتفاقاً برای شنیدن 

گفت صدایش صدایش نیز به سر خیابان آمده بود. می

جا برای پختگی دارد و باید چندسال دیگری نیز بگذرد 

سال ننده بچهتا بهتر جا بیفتد. حکمت گفت که یک خوا

راغ یک شان کافیست و فعلاً نباید به سبرای برنامه

کودک دیگر بروند. خود بهروز هم چندان رغبتی نشان 

 داد. یادم است که به من گفت:نمی

ها خوردن داره. ما مردِ آبجی نون حلال همین چارراه-

های بسته نیستیم. باید پروری و مطربی توی اتاقکتن

خیابون بخوریم که نونمون حلال دود ماشین و غبار 

 باشه!
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ای ن رسیدم و درست همان نقطهبالاخره به سر خیابا

 نواخت، دیدمش. نشست و میکه همیشه می

 

 

 

 پرست معشوقه#

 دوم_و_سی_و_چهارصد_قسمت#

 

نزدیکش شدم و کنارش، روی سنگی نشستم. دست 

 زده گفت:از نواختن کشید و ذوق

 ا؟ به؛ سلام آبجی. احوال شم-

به پهنای دستی روی موهایش کشیدم و لبخندی 

 صورت به رویش زدم.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

طوری؟ ننه و سلام آق بهروز. من خوبم. شما چه-

 آبجیت خوبن؟

تنبکش را در آغوش گرفت و به آن تکیه زد. آهی 

 های درحال گذر خیره شد.کشید و به ماشین

ام باهام حرف زد؛ گذرونیم دیگه. ننههی، آبجی. می-

 سر زدی... گفت بهش

 ه داد:زیرچشمی نگاهم کرد و ادام

 بهم گفت که یه چیزی زیر بالشتش گذاشتی. -

 خب...-

دونی که راحت نیستم با این چیزها، آبجی. خودت می-

 کنی آخه؟طوری میدونی خوشم نمیاد. چرا اینمی

 بهروز...-

 اش را از زیر دستم کشید و دلخور گفت:شانه
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 ازت آبجی. من که پول صدقه نخواستم-

چیه؟ مزد زحمتیه که تو برای من دورت بگردم. صدقه -

کنی که من چرا اون کار رو پیدا کشیدی. فکر می

خاطر فرصتی بود که تو بهم دادی. اش بهکردم؟ همه

ها ببندم، فقط چون خوای چشم روی همه اونازم می

طوری فکر کنی تو احساس درستی نداری؟ نباید این

 قدری به گردنم حق داری که اینقربونت برم. اون

 ها چیزی نباشه.پول

هایی برچیده و اخم نشسته میان دو نگاهم کرد و با لب

 ابرویش، گفت:

پس حداقل منصف باش. من پول رو شمردم. اندازه -

 کل حقوقت بود!

 لبخندم را فرو خوردم و سری تکان دادم.
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 ات تاریخ تولّد تو و خواهرت رو پرسیدم. گفتاز ننه-

 گذشته. کادوی تولدتون بود.

 ف سر جایش نشست و طلبکار گفت:صا

هم بهت پس تو هم روز تولدت رو بهم بگو. من-

 حساب بشیم!کادوی تولّد بدم تا بی

 با خنده پرسیدم:

 کادوی زوریه؟ -

او هم خندید و دوباره شروع به ضرب گرفتن و نواختن 

 کرد.

 آره دیگه آبجی. کادو زوریش هم خوبه! -
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 پرست معشوقه#

 سوم_و_سی_و_چهارصد_قسمت#

 

چند دقیقه دیگری نیز باهم صحبت کردیم و نامه را به 

دستش دادم. آدرس مغازه آقابزرگ را نیز به او دادم و 

شناسد. قول داد جا را مثل کف دستش میگفت که آن

تا نامه را سر صبح به آقابزرگ برساند و حتّی قبول 

قدر کافی گفت بهرا بگیرد. می اشکه از من کرایه نکرد

پول گرفته بود که نخواهد از من یک ریال دیگری نیز 

 بگیرد. 

ای برای بیرون رفتنم میوه و سبزی خریدم تا بهانه

که پایم را داخل حیاط داشته باشم. به محض این

 گذاشتم، صدای حکمت باعث شد تا سر جایم بپرم.

 کجا بودی تو دختر؟-
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اش باز کردم، صورتم با تخت سینهچرخیدم و تا دهان 

مماس شد. قدمی به عقب برداشت و من نیز 

 زده، خود را عقب کشیدم.خجالت

 کم وسیله بگیرم.سلام. ببخشید، رفتم یه-

خریدم. چرا گفتی، فرداصبح میعلیک سلام! بهم می-

 خودت رفتی؟

طرف خانه قدم برداشتم. رو از او گرفتم و به

 نگاه کنم و دروغ بگویم!توانستم در چشمش ینم

ترکید خواستم هوام عوض بشه. سرم داشت می-

 صدرا.

 چی؟!-

ابروهایم بالا پریدند و به حرفی که زده بودم، فکر 

 کردم. چرا به اسم صدایش زده بودم؟

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

 منظورم حکمت بود!-

خودش را به من رساند و دست در جیب، در کنارم 

 کرد.شروع به راه رفتن 

 قبلتر گفتی هم خیلی بد نبود.البتّه همونی که -

ای به پهلویش زدم که لبخندی زد و با آرنجم ضربه

 وسایل را از دستم گرفت.

اش تمام شب را به صحبت درباره بهروز و خانواده

گذراندیم. گفتم که در راه او را دیدم و بهروز با من قهر 

که فکرم را از کرد اش را میکرده بود! او هم تمام سعی

دانستیم مروز پرت کند امّا هردویمان خوب میبرنامه ا

 کردیم.که فکرمان کجا بود و در کجاها سیر می

به اتاقم رفتم و لحاف را بر روی سرم کشیدم. صدای 

ای دور در سرم پنهان شده بود و حال، یوسف، گوشه
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هایش با صدایی که امروز فرصتی برای مرور حرف

 شده بود، داشتم... برایم یادآوری

 

 

 

 پرست معشوقه#

 چهارم_و_سی_و_چهارصد_قسمت#

 

در استدیو بودم و داشتم موسیقی جدیدمان را تمرین 

گفت نیاز به کردم. معلم آوازم، استاد ملکی، میمی

تمرین بیشتری دارم و تمرین بیشتر از نظر او، 

ام بود! غریب از حنجرهدرآوردن صداهای عجیبو

و باید چنین کند گفت به تقویت صدایم کمک میمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

صداهایی را از خود دربیاورم تا تحریرهایم بهتر شود. 

چیز خوب دانست چههرحال، او بهتر از من میخب... به

است و چه چیز، نه. من که بودم که نخواهم 

 هایش را انجام بدهم؟!خواسته

م، خیلی کمتر کنار پنجره ایستاده بودم تا صدای عجیب

پارک شدن ماشین  از اتاق بیرون برود که متوجهّ

سیاهی جلوی ساختمان شدم. یک مرد از ماشین پیاده 

راهش را مرتّب کرد. شد و کت و شلوار طوسی و راه

سرش تقریباً تاس بود و در این روشنای روز، 

درخشید. بادی به غبغب انداخت و سینه سپر کرد؛ می

قدم برداشت. عینک دودی طرف ساختمان سپس به

شت و وارد ساختمان شد. خواستم اش را برداروی بینی

چشم از آن صحنه بگیرم که متوجّه حرکت دستی در 

داخل ماشین شدم. دستی زنانه که دستکش به دست 

داشت و دو انگشتر زمرّد و مروارید نشان نیز انداخته 
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بود. دست خود را بیرون از ماشین نگه داشت و اندکی 

که از  ر هوا رقصاند. این زن دیگر که بود؟ آن مردید

ماشین پیاده شد، همسرش بود؟ هرچند، به این قر و 

خورد که چنان همسری داشته اداهای این دست، نمی

زدم که یکی از کارمندهایش باشد و... باشد. حدس می

هایی با این دبدبه و کبکبه، در این ساختمان امّا آدم

 کار داشتند؟چه

پرسی ی سیفی را شنیدم که مشغول احوالصدا

سمت در چرخانده ی با شخصی بود. سرم را بهپرشور

و با دقّت بهشان گوش سپرده بودم که معلّمم، صدایم 

 زد:

 عنقا؟ خانمِ لیلی خانم؟ حواست کجاست؟-

 چند سرفه ریزی کردم و تند گفتم:
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خوام استاد؛ صدام گرفته. میشه برم آب عذر می-

 بخورم؟

را اندکی پایین گرفت و از پس عینکش، نگاهم سرش 

 کرد.

 دیر نکنی. بعد از تمرینت، باید بریم سر ضبط.-

 گردم.بله؛ چشم. الان برمی-

از اتاق بیرون رفتم و خدا را شکر که دفتر سیفی، 

نزدیک به آبدارخانه بود! در را گشودم و داخل 

که لیوان خود را پر آب آبدارخانه شدم. درحالی

م، نزدیک دیوار نازک و چوبی شدم و به کردمی

 هایشان گوش سپردم.صحبت

 رنجه فرمودید آقا.جا کجا؟ قدمشما کجا، این-
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 پرست معشوقه#

 پنجم_و_سی_و_چهارصد_قسمت#

 

نفرمایید. یک زحمتی داشتم برای شما. درواقع، -

 خواهشی از طرف رئیسم...

شد و حال مطمئن تبدیل میشکّ من داشت به یقین 

بود. امّا با  های همان حامی برنامهشده بودم که از آدم

هایم دود شدند و به هوا حرفی که زد، تمام اندیشه

 رفتند.

قدری بهمون لطف داشتن والاحضرت شاهدخت اون-

 هاشون رو بپذیریم.که بی هیچ سؤالی، تمام خواسته
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دیگری پر لیوان آب را لاجرعه سر کشیدم و لیوان 

کردم. شاهدخت؟ والاحضرت؟ نکند... قضیه آن چیزی 

 خواستم حتّی به آن فکر کنم؟!یبود که نم

ایشون اومدن تا خواستۀ شهبانو رو برای شما عنوان -

 کنن.

عُلیاحضرت از ما درخواستی دارن؟ چه سعادتی -

 بزرگتر از این؟

که همین چند ثانیه پیش یک لیوان آب را با وجود این

زده ده بودم، باز گلویم خشک شده بود. شتابنوشی

و خود را مشغول پر کردن چند جرئه دیگری نوشیدم 

لیوانم نشان دادم که اگر کسی هم وارد اتاق شد، به 

 جا مشکوک نشود.حضورم در این

شهبانو از شاهدخت خواستن تا چند تن از خوانندگان -

نسل جوان رو به مهمانی خصوصی ایشون دعوت کنند. 
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های خصوصی دونید، مهمانیطور که خودتون میمونه

های شاهدخت، بسیار مانیرغم مهشهبانو، علی

های خود علیاحضرت و شاهنشاه دوستانه و در کاخ

برگزار میشه. نخستین شخصی که به ذهن والاحضرت 

شاهدخت اومدن، خواننده نوظهور برنامه شما، شیفته 

آینده برای  بود. به ایشون اطلاع بدید و من، هفته

 گردم.جا برمیگرفتن پاسخ از شما به این

 کرد! اصلاً شاهدختش کداممی او داشت شوخی

یکیشان بود که بخواهد چنین چیزی را درخواست 

هایم درست شنیده بود؟ حضور در دهد؟ من... گوش

هم منی که محفل خصوصی و دوستانه سلطنتی؟ آن

داشتم؟ عمراً سیاسی درخشانی در کارنامه خود  سابقه

 گذاشتم!جا میاگر پایم را در آن
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ست، از آبدارخانه بیرون رفتم و سریع لیوان آب به د

وارد اتاق تمرینم شدم. معلّمم تا مرا دید، متوجّه 

 ام شد. جلو آمد و نگران پرسید:آشفتگی

 حالت خوبه عنقا؟ چی شده؟-

آب دهانم را فرو خوردم و سرم را به نشان تأیید تکان 

 دادم.

ها از دستم افتاد. از صداش ترسیدم. یکی از لیوان-

 رده شیشه توی دستم نرفت.شانس آوردم خ

اشکالی نداره. نفس بگیر، برگردیم سر تمرین. -

ساعت دیگه باید بریم سر ضبط. این تمرینت که یک

 کنیم. بسیارخب؟تموم شد، آواز رو باهم تمرین می

 بله، استاد. چشم.-
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 پرست معشوقه#

 ششم_و_سی_و_چهارصد_قسمت#

 

رفتم. الان لیوان را روی میز گذاشتم و نفس عمیقی گ

تنها چیزی که اهمیّت داشت، تمرینم و ضبطم بود. 

کردم که مبادا به امروزم نباید به چیز دیگری فکر می

مان بد حدّ کافی سر آن برنامه زنده زدم. بهگند می

خواهم باعث رخداد یک فاجعه دیگر آورده بودم که ن

 شوم...

موسیقی دیگری نیز ضبط شد و بالاخره توانستم از 

ای سرسری کردم و تدیو بیرون بروم. خداحافظیاس
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خواستم از اتاق بیرون بروم که سیفی از پشت سرم، 

 صدایم زد:

 لحظه...خانم عنقا؟ یک-

ام را به بیرون فرستادم. هایستادم و نفس حبس شد

توانست بیفتد؟  اتّفاقی بهتر از این هم میاصلاً

طرفش چرخیدم و با لبخندی زورکی، منتظر به

 سیدنش ماندم.ر

 خواستم با شما درباره موضوعی صحبت کنم.می-

پیش از صحبت او با من، من باید با حکمت حرف 

تر کردم و چشم از یقه زدم! لبخند کجم را پررنگمی

 گرفتم.کش کت زرد رنگش نخ

ببخشید، من امروز کمی عجله دارم. میشه صحبتمون -

منتظره و رو به زمانی دیگه محول کنیم؟ همسرم پایین 

 گویا عجله داره، بهتره که من زودتر برم.
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سری به نشان فهمیدن تکان داد و دستی روی ریش 

 اش کشید.پشت نشسته بر روی فک و چانهکم

اید بیاید، تشریف باشه خانم. پس زودتر از روزی که ب-

 بیارید تا باهم صحبتی داشته باشیم.

 خواستم خداحافظی کنم و پا به فرار بگذارم که

 موضوعی را به خاطر آوردم.

ببخشید؛ یک سوالی هم از خدمتتون داشتم. شما... -

احیاناً با اون مردی که حامی برنامه شده بود، صحبتی 

 نداشتید؟

 خب...-

 م کرد و متأسف گفت:کلافه و دست به سینه، نگاه

نتونستم باهاشون صحبت کنم. فردا بهشون زنگ -

ر میدم. شما رو زنم. در اوّلین فرصت، بهشون خبمی

 ذارم.هم تو جریان می
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 خیلی ممنونم. پس... با اجازه.-

کردم که حکمت سر موقع، خود را به خدا خدا می

جا برساند و الان، در طبقه پایین و منتظر من باشد. این

های پایین رفتم و به محض هایی تند، از پلها قدمب

نش که چشمم به او افتاد، توانستم نفس بکشم. بوداین

 ای برای این لحظه من بود! هوای تازه

که چیزی بگوید، دستم را نزدیکش شدم و پیش از این

سمت درب که بهدور بازویش حلقه کردم و درحالی

 هایم غرّیدم:ندانرفتیم، از میان دخروجی ساختمان می

 کنیم.بیا بریم، داخل ماشین باهم صحبت می-
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 پرست معشوقه#

 هفتم_و_سی_و_چهارصد_قسمت#

 

که ماشین را روشن سوار ماشین شدیم و پیش از این

 کند، متعجّب نگاهم کرد و پرسید:

 قضیه چیه سحابی؟ اتفّاقی افتاده؟-

جا کنم. ولی اینتعریف می بذار نفسم جا بیاد، برات-

 نمون، راه بیفت تا کسی مشکوک نشده!

 مشکوک؟ برای چی؟-

 نگاهش کردم و پراسترس گفتم:

 ت خب!راه بیف-

که ماشین را روشن کرد و وارد خیابان شد. درحالی

 حواسش به جادّه بود، پرسید:
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 میگی چی شده؟ یا قراره من رو سکته بدی؟-

استدیو! درواقع، خودم باورت نمیشه کی اومده بود -

هم باورم نمیشه! چه روز عجیبی بود امروز... هنوز هم 

 دونم که خوابم یا بیدار!نمی

که صورتم از ن پایم گرفتم و پس از ایننیشگونی از را

درد جمع شد، مطمئن شدم که بیدارم! نفس عمیقی 

گرفتم و به صندلی تکیه زدم. هردو دستم را روی 

 ای نالیدم:با صدای خفهصورتم قرار دادم و 

های دربار اومدن که من رو به مهمونی دعوت از آدم-

کنن. اون وسط چندتا عنوان عجیب هم گفتن. 

 ترسم!دونم... من میحضرت، شاهدخت، چه میعلیا

بلافاصله ماشین را در گوشه خیابان نگه داشت و به 

روی ترمز زد که تقریباً به شیشه جلویی چسبیدم. خود 
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زده به حکمت خیره شدم. وجور کردم و وحشترا جمع

 که بگذارد چیزی بگویم، پرسید:پیش از این

کنم، اهش میکلمه به کلمه بگو چی گفتن! فقط خو-

 نگو که اشرف دعوتت کرده.

 گیج نگاهش کردم و سری تکان دادم.

دونم. اسم ندادن. فقط گفتن که علیاحضرت از نمی-

وانندگان نسل جوان شاهدخت خواسته تا چندنفر از خ

هم نخستین رو به مهمانی خصوصیشون بیاره و من

 شخصی بودم که به ذهن شاهدخت رسیدم.

 آرام زمزمه کرد:

شاهدخت خواسته، چون خود شاهدخت خوب بلده  از-

 چنانی رو بده.های آنترتیب مهمونی

 یعنی چی؟-
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 نگاهم کرد و کلافه گفت:

کنیم. خود سیفی فراموشش کن! ما... باید یه کاری -

اومد بهت گفت که چنین موضوعی عنوان شده؟ یا فقط 

 شنیدی؟

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هشتم_و_سی_و_چهارصد_قسمت#

 

دونی که! اتاق سیفی و آبدارخونه بودم و... میمن ت-

 هم چسبیده به آبدارخونه!
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اش گرفت و سری نمایی زدم که خندهو لبخند دندان

 ن تأسف تکان داد. به نشا

که سیفی این از دست تو! خیلی خب... قبل از این-

وگوی بحث رو به میون بکشه، تو باید یه برنامه گفت

سری تونم یهیا... من می زنده دیگه هم داشته باشی.

که اطلاعات به چندتا روزنامه و مجلّه بدم، مبنی بر این

 ازدواج کردی. 

که مطمئن بودم شبیه  که پلک بزنم، با چشمانیبی آن

 اند، خیره نگاهش کردم.علامت سؤال شده

 قضیه چیه؟-

کرد که لب گزید و سکوت کرد. گویا داشت فکر می

ن کند. مگر دوباره چه طور این موضوع را عنواچه

هم ریخته و طور بهدردسری درست شده بود که این

 کرد؟دست میدست
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ف اشرف و ات از طرخب... ببین... اگر دعوت کننده-

هاش باشه، که... نباید اصلاً عنوان مجرّدی رو یدک آدم

آیندی با هنرمندهای مجرّد شها رفتار خوبکشی. اون

 ندارن.

 چرا؟!-

 کرد و گفت:چپ نگاهم چپ

هاش به همون دلیلی که توی دفتر به سیفی و آدم-

ای گفتیم که تو متأهلی! باید سر راه به یه دفتر نشریه

عکّاسشون بگم که بیاد و از ما عکّاسی سر بزنم. به 

که تو پیدا باشی و من نه. بعد متنی که باید کنه. طوری

 کنم.ذکر کنن رو بهشون دیکته می

 انداختم و مبهوت نگاهش کردم.ابروهایم را بالا 

 اش رو داری؟تونی همچین کاری کنی؟ اجازهتو می-

 آهسته گفت:ماشین را دوباره به جادّه هدایت کرد و 
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دونی چه کارهایی با این سحابی، سحابی... تو نمی-

 تونم بکنم...عنوانی که پشت بند اسمم هست، می

 یدم:جور کردم و آرام پرسوخودم را روی صندلی جمع

 من که توی دردسر نیفتادم؟-

ای که تو داشتی و این سابقه پاک عجیبت؟ با پرونده-

 دونم؛ شاید افتاده باشی!نمی

 ی به بازویش زدم و نالیدم:مشت

قدر از دونی که چهمن رو نترسون صدرا! خوب می-

 ترسم! الان باید چه غلطی کنم؟هات میجور حرفاین

ظه، خیره نگاهم کرد سرش را چرخاند و برای چندلح

 که با شنیدن صدای بوق، تقریباً فریاد زدم:

 جلو رو بپا!-
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 پرست معشوقه#

 نهم_و_سی_و_چهارصد_سمتق#

 

فرمان را چرخاند و دستم را از جلوی دهانم برداشتم. 

 کوبیدیم! داشتیم از پشت به یک اتوبوس می

 حواست کجاست؟-

 گیج گفت:

 شد!نفهمیدم چی-

واست به خودت نبود! چرا مراقب این شد که ح-

 نیستی؟
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زیرچشمی نگاه دیگری به من انداخت و حواسش را به 

سکوت سنگینی میانمان برقرار شده بود و  جادّه داد.

کداممان، قصد شکستنش را نداشتیم. چشمانم هیچ

خیره به درختان سبز کنار خیابان بود که صدای آرام و 

 اش را شنیدم.جدیّ

های تر مدنظرم میشیم. طرفداریم نزدیک دف-

زاره. گفتم... شاید تو هم بخوای با پیرمرد لاله

 کوچیکی داشته باشی. ات یه دیدارموردعلاقه

طرفش چرخیدم و ناباور نگاهش کردم. منظورش... به

 آقابزرگ بود؟ قرار بود به دیدار او بروم؟ خدای من!

 هاتون اون اطراف نیستن؟!خطرناک نیست؟ از آدم-

کسی نیست. این مدتّ حواسم به اون اطراف هم  نه،-

کم داره فراموش میشه. جز بوده. اون خیابون کم

 طرف نمیره.جماعت، کسی اون هنرمند
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مشتاق به خیابانی که واردش شدیم نگاه کردم. 

چندماه بود که در حسرت دیدن دوباره این خیابان 

ی ها و تابلوها... انگار که اصلا زمانبودم؟ این مغازه

طوری بودند که پیش شان، همانسپری نشده بود. همه

 از این، دیده بودمشان! 

داشت و گفت پیاده شوم. پیش  صدرا کنار خیابان نگه

 که در را ببندم، صدایم زد:از آن

 سحابی؟-

 بله؟-

های اطرافت باشه. تنها کسی که حواست به آدم-

 عنوان صاحب کافه.هم بهشناسیش، آقابزرگته. اونمی

حتّی اگه پدرت رو دیدی هم نباید بهش محل بذاری. 

 یا احساس صمیمیّت کنی. مفهومه؟

 نالیدم:
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 ولی آخه...-

 میان حرفم پرید:

 لیلا!-

ناراحت سر تکان دادم و داشبورد را باز کردم تا از 

داخلش عینک آفتابی و روسری کوچکم را بردارم. 

به آن توانستم خود را ها، بهتر میحداقل با وجود این

 ام فاصله بگیرم...راه بزنم و از خانواده

 

 

 

 پرست معشوقه#

 چهلم_و_چهارصد_متقس#
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سر ده دقیقه کنار خیابون باش. دیر نکنی وگرنه من -

 میرم!

که اجازه خداحافظی به من بدهد، پایش را و قبل از این

اش خیره روی پدال گاز گذاشت و رفت. با مسیر رفته

نازک کردم. این مرد هم  شدم و پشت چشمی برایش

 شد! اش مییک چیزی

ام ه ریزی در زیر چانهروسری را به سر کردم و گر

ام را هم بر روی چشمانم گذاشتم و زدم. عینک آفتابی

طرف با پاهایی که از فرط اشتیاق سست شده بودند، به

که داخل شدم، کافه قدم برداشتم. به محض این

سمتم ر بود و بهصدای همهمه و بوی قهوه و سیگا

هجوم آورد. رادیو نیز طبق معمول روشن بود و به 

 شد.های ویگن داشت پخش می، یکی از آهنگگمانم
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که مطمئن شدم شخص جلوتر رفتم و پس از این

طرف پیشخان رفتم. تازه  آشنایی در کافه نیست، به

جلوی پیشخان ایستاده بودم که متوجّه شخص 

زمانی که عینکم را از  هم درسترویم شدم؛ آنروبه

زند، داشتم. تا دهان باز کرد تا حرفی بچشمانم برمی

 ابروهایم را بالا فرستادم و زمزمه کردم:

 نه!-

 "نه"قدر دلم برای دیدنش تنگ شده بود و این چه

توانستم در این موقعیت ای بود که میلعنتی، تنها کلمه

کاری  ترکید وبه او بگویم. دلم داشت از فرط غصّه می

آمد، جز راندن او از خودم و دیدن نگاه از دستم برنمی

فس عمیقی گرفت و دیدم که بغضش را غمگینش. ن

 فرو خورد و نفس عمیقی گرفت تا راه هوا را باز کند.

 چیزی میل دارید؟-
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پرده اشک سمجی جلوی دیدگانم را گرفته بود و حتّی 

اش را درست گذاشت که آن چهره رنجور و خستهنمی

 چاره من...ببینم. مازیار بی

افه سرو یه قهوه، لطفاً. دوست دارم توسط صاحب ک-

 بشه، اگه امکانش هست.

منظورم را فهمید و سرش را به علامت تأیید تکان داد. 

با رفتنش، آه عمیقی کشیدم و سرم را روی پیشخان 

ای گذشته بود که دانستم چند دقیقهگذاشتم. نمی

ای را از مقابلم دلیصدای عقب کشیده شدن صن

ش از ای بیشنیدم و درمانده، سرم را بالا آوردم. چهره

دست سفید حدّ تصورم افتاده بود. موهایش حال یک

ای شده بودند و دیگر هیچ تار موی سیاه یا خاکستری

بر سرش باقی نمانده بود. عینکش را به چشمان 

 طرفم هُل داد.ام را بهسویش زد و فنجان قهوهکم
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 :�🌺�عشوقه پرستم

 پرست معشوقه#

 یکم_و_چهل_و_چهارصد_قسمت#

 

بینم، یا نه؟ چنین شخصی دونم دارم درست مینمی-

 طور افتخار داده و به کافه من اومده.چه

حتّی جلوی لبخند زدنم را گرفته بودم که مبادا کسی 

چی ببیند و بگوید که فلان خواننده، برای فلان کافه

تنگی فلان مدیرش، ابراز دل خندید و در آغوشمی

جا محفلی شدم... اینکرد. من... باید مراقب میمی

ها ها، با روزنامهبرای هنرمندان بود و مطمئناً نیمی از آن

 و مجلّات در ارتباط بودند.
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اومدم تا باهاتون یه صحبت کوتاهی داشته باشم. -

 جا باشم.تونم اینچند دقیقه بیشتر نمی

 وار گفت:داخت و زمزمهسرش را پایین ان

شد که فرار شد که بمونی، باباجان. کاش میکاش می-

 نکنی...

باید فرار کنم تا زنده بمونم. لیلا سحابی مُرده -

آقابزرگ. نباید هیچ ارتباطی به زندگی اون داشته 

 باشم، وگرنه همین لیلی عنقا هم... از بین میره...

تادمش بره مازیار توی آشپزخونه زد زیر گریه. فرس-

د حداقل از دور نگاهت کنه. داری خواخونه. گفت نه، می

ات. قلب همه رو عذاب میدی بابا. خودت، خونواده

 ضعیف من دیگه طاقت نمیاره دخترجان...

 آقابزرگ...-
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ماندم. من... باید بغض کرده بودم امّا باید محکم می

 گشتم...زودتر به کنار خیابان بازمی

 ها ببینید و بشنوید. درباره من.سری چیزقراره یه-

خوام که باور نکنید. چون خودم عمداً دارم ازتون می

 چینم.برنامه اعلام این خبر رو می

 شده؟ چه خبری؟چی-

 آهسته و پر خجالت گفتم:

 که... من متأهلم.این-

 تو که...-

 سریع گفتم:

تونم؟ من... برای فرار از فضایی نه به خدا! مگه می-

ایجاد بشه، واسه یه دختر جوون و مجرد که ممکنه 

 مجبورم چنین اخباری رو سر هم کنم.
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 متفکّر سری تکان داد و آهسته پرسید:

حالا این آقای دوماد کی هست؟ به ما معرّفیش -

 کنی؟نمی

 معترض نالیدم:

 آقابزرگ!-

عینکش را از روی صورتش برداشت و نم پای 

و  چشمش را گرفت. عینک را دوباره به چشم زد

ت گرفت و مشغول تمیز کردن بار، دستمالی به دساین

 پیشخان شد.

 

 

 

 پرست معشوقه#
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 دوم_و_چهل_و_چهارصد_قسمت#

 

تونستم خبر واقعی رو ازت بگیرم باباجان. کاش می-

دیدم و بعد خیری تو رو هم میکاش عاقبت به

تونم این احوالت رو قدر دیگه میدونم چهمُردم. نمیمی

 بیارم.ت ببینم و طاق

ها رو نزنید آقابزرگ! توروخدا! مگه من از این حرف-

طوری ازتون جدا شدم؟ مجبور بودم خدا خواسته این

 به خدا... مجبور بودم. 

که مجدّد آن را تا دستمال را برداشت و تکاند. درحالی

 زد، گفت:می

ات رو شنیدم. مردی که هوگوی زندراستی اون گفت-

همون بود، نه؟ من چندباری . بعد از من زنگ زد..

 باهاش حرف زده بودم، صداش رو شناختم.
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باره به دلم سرازیر شد. پس آقابزرگ غم عالم به یک

 هم او را شناخته بود؟ من توهّم نزده بودم؟

 منظورتون... -

همون آقای یوسف، که فهمیدیم پسر ناتنی اون -

 مرحوم بوده.

رفته زمزمه گ ام خیره شدم و با صداییبه فنجان قهوه

 کردم:

طوری حرف دونم، آقابزرگ. مطمئن نیستم. اون... نمی-

زد که انگار هفت پشت با من غریبه بود. خودتون می

 که شنیدید...

دونی کجاست؟ برو ببینش باباجان. خودت رو از می-

 اون هم قایم نکن.

نیست آقابزرگ. آب شده، رفته زمین. من... -

 دنبالشم...
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ن. لیلی خانم؟ فکر کنم شوهرت هم ک زودتر پیداش-

 طرف.اومد! داره مستقیم میاد این

زده، به صاف سر جایم نشستم و با چشمانی وق

آقابزرگ خیره شدم. خدای من... دیر کرده بودم؟ 

ام بگذارد! شک قرار بود صدرا سر را روی سینهبی

 زده نالیدم:وحشت

کنم چیزی بهش نگید! اون، آقابزرگ خواهش می-

ن مأموریه که فراریم داد و بهم هویت و زندگی موه

 داد! جونم رو مدیون اون هستم.

 سری تکان داد و زمزمه کرد:

 پس قراره حسابی منّت سر ما بذاره...-

ام، چشمانم را با عقب کشیده شدن صندلی کناری

هایم را محکم به روی هم فشردم که با بستم و پلک

 رگ گفت:بزصدایی بم و لحنی جدّی، رو به آقا
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 سلام. یه قهوه، لطفاً. ممنون.-

زیرچشمی به آقابزرگ نگاه کردم که چشمش بین من 

چرخید. به ناچار، صاف سر جایم نشستم و و صدرا می

هایی که پی به خطای خود برده و قرار است عین بچه

 توبیخ شوند، به صدرا نگاه کردم.

 سلام!-

 

 

 

 پرست معشوقه#

 مسو_و_چهل_و_چهارصد_قسمت#
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ام گذاشت و مرا به خود دستش را روی صندلی

طرف آقابزرگ تر کرد که ناخوداگاه، نگاهم بهنزدیک

 چرخید.

 صدای صدرا را شنیدم که نزدیک گوشم زمزمه کرد:

طرف من بچرخ. من کم بهعکاس بیرون در ایستاد. یه-

 ص نباشم.کنم تا مشخرو نگاه میبه روبه

 رو به آقابزرگ، تند گفتم:

 کنن!جا؛ دارن اون بیرون عکاسی میا برید از اینشم-

آقابزرگ سری تکان داد و نگاه آخرش را به صدرا 

 انداخت. 

 گردم.با قهوهتون برمی-

طرف خود کشاند و مشغول صدرا فنجان مرا به

سمتش چرخیدم اش، بهنوشیدنش شد. طبق خواسته
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کرد و با آرامش، رویش نگاه میه روبهکه او بدرحالی

کردم که نوشید. تمام تلاشم را میاش را میهوهق

لبخندم را بر روی لبانم حفظ کنم و در عین حال، 

 اش را نجوم.خرخره

 یه سؤال داشتم ازت.-

 فنجانش را پایین آورد و آرام گفت:

 بپرس.-

کنم؟ اگه من هیچ عیبی نداره که من دارم عکّاسی می-

 ها عکسی از من ندارن؟بشناسن، چی؟ اون رو

ات مفقود شده. خود شخصت هم فوت شدی. پرونده-

ات هم عکس هیچ اثری از تو نیست. حتیّ داخل پرونده

واضحی ازت نبود. این عکس هم برای اطمینان، از 

بیرون کافه گرفته میشه. تو هم مستقیم به دوربین نگاه 

 نکن. لبخند بزن و به من نگاه کن.
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 لبخندم را عمیق کردم و پر حرص گفتم:

ام ممکنه به کنی که این لبخندهای مسخرهکر نمیف-

های ضرر جفتمون تموم بشه؟ حواست به نگاه

 آقابزرگم و مازیار هست؟

 زیرچشمی نگاهم کرد و پرسید:

 جاست؟برادرت هم این-

 کنه!جا کار میتونه نباشه؟ اون اینمی-

طرف در انداخت. نگاهی بهمفنجانش را پایین آورد و نی

ی که پشت در ایستاده بود، اشاره کرد تا به آن عکّاس

 طرفم چرخید.بار، راحت بهبرود و این

ام رفتارم با پدربزرگت هم چندان مناسب نبود. زنده-

 ذارن؟می

 با آمدن آقابزرگ، سریع و با صدایی آهسته گفتم:
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 کنیم!جا زندگی میطی که نگی یهشربه-

 

 

 

 پرست معشوقه#

 رمچها_و_چهل_و_چهارصد_قسمت#

 

به محض رسیدن آقابزرگ، صدرا از روی صندلی بلند 

 طرف او دراز کرد. شد و دستش را به

سلام جناب. عذرخواهم بابت رفتاری که چندلحظه -

 پیش از خودم نشون دادم. مجبور بودم.

با صدرا آقابزرگ قهوه را پیش روی من گذاشت و 

 دست داد.
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ر لطفی خاطتونم بهسلام پسرجان. اشکالی نداره، می-

 پوشی کنم.ادبیت چشمکه در حق ما کردی، از بی

تا نشستن آقابزرگ، دیدم که نفس در سینه صدرا 

هم از لحن سرد و حبس شده بود. حق هم داشت، من

 جدیّ او ترسیده بودم!

 شوخی کردم جوان، راحت باش!-

یقی کشید و ناباور، نیمچه لبخندی زد. صدرا نفس عم

دان، رو به آقابزرگ اش نشست و قدرروی صندلی

 گفت:

 ازتون ممنونم.-

من ازت ممنونم. تو زندگی این بچه رو نجات دادی، -

 حق داری به گردن من.
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نفرمائید. لیلی هم... منظورم سحابیه! اون... ناحق -

ت تونستم دست روی دسمونده بود اون داخل و نمی

 بذارم. 

آقابزرگ تای ابرویی بالا انداخت و موشکافانه نگاهش 

 کرد.

 قدر هوای این لیلی سحابی رو داری؟!چرا این-

 زده گفتم:معترض و خجالت

 آقابزرگ؟-

 خب... دلیل خاصی باید داشته باشه؟-

دستمال در دستش را دوباره تا زد و چند شکلاتی پیش 

 رویم، روی پیشخان گذاشت.

که نوۀ من توی داشت. حداقل نه تا وقتینباید می-

  کرد.خونه تو زندگی می
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او... از کجا به این قضیه پی برده بود؟ به صدرا چشم 

بزرگی هویدا  "گاومان زایید"دوختم و در نگاهم، یک 

 که خم به ابرو بیاورد، گفت:آنبود. صدرا جدیّ و بی

انم بله؛ حق دارید که نگران این موضوع باشید. امّا خ-

طور که برای شما عزیزه، واسه من هم سحابی همون

ار نیست که صرفاً چون یک خانوم هست و محترمه. قر

من یک آقا، با زندگیش توی خونه من اتفّاق خاصّی 

بیفته. من... از احساسات ایشون باخبرم و... در این 

 کنم.باره، کمکش هم می

ود، با های او گوش سپرده بآقابزرگ که با دقّت به حرف

های آخرش، ابروهایش را بالا انداخت و شنیدن حرف

 گفت:

 قدر در جریان هستی.دونستم ایننمی-
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تون رو نجات بدم، لطف یکی از دلایلی که تونستم نوه-

خانواده فرمانفرما بهش بود. یعنی... خانواده یوسف 

 فرمانفرما.

 

 

 

 پرست معشوقه#

 پنجم_و_چهل_و_چهارصد_قسمت#

 

خوبه؛ خوبه... امیدوار شدم که لیلا دست آدم مطمئنی -

ست دیگه؟ خیال من از همه امانته. حواست بهش ه

 جهت راحت باشه؟
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دانست که صدرا، یکی از مأموران سازمان آقابزرگ نمی

اطلاعات و امنیت است؟ خب... شک نداشتم که 

درباره مأمور وبیش دانست و مهران، به او کممی

ساواکی که ما را دستگیر کرده بود، گفته بود. و با 

 د؟کرطور به او اعتماد میحال، ایناین

به نیمرخش خیره شدم. همین جذبه و جدیّتش، باعث 

شد که در مقابلش سکوت کنم و تابع می

هایش باشم. امّا جدای آن احساس ترسی که خواسته

داشت که به او گرفتم، دلیلی نهایش میاز آن اخم

دانم. شاید هم... کارم چندان اعتماد نداشته باشم. نمی

هم کسی امنیتی؟ آن معقول نبود. اعتماد به یک مأمور

که حتّی به دار و دسته و قماش خودش دروغ گفته بود؟ 

ها و کارهایی که کرده بود، به نفع هرچند که آن دروغ

ه کرده من بودند. اماّ خب... ممکن بود آن اعتمادی ک

خاطر بودم، در نهایت به ضرر من تمام شود. نه به
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آن  خاطر آن عنوانی که داشت ازخیانت صدرا، که به

 آمد...کرد و روزی، گندش درمیسوءاستفاده می

از آقابزرگ خداحافظی کردم و مازیار را دیدم که از 

کرد. لبخندی به رویش زدم و درگاه در، نگاهم می

مراقب "متوجهّ شدم که لب زد برایش سر تکان دادم. 

هم تمام توانستم منو کاش می "خودت باش

، لب بزنم و سپس از هایم را در همان یک ثانیهدلتنگی

 او خداحافظی کنم. 

ها را از کافه بیرون رفتیم و سوار ماشین شدیم. گفتنی

ها را هم شنیدم! امّا او... به آقابزرگ گفتم و شنیدنی

کردم؟ ن در کجا زندگی میدانست که مطور میچه

نکند... وای بهروز، وای! جز او، دیگر هیچ شخصی نبود 

و حکمت چیزی بداند!  که درباره محل زندگی من

 لق من!پسرک ساده و دهن
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که سوار ماشین شدیم، صدرا ماشین را به محض این

به حرکت در آورد. با صدایی جدّی و پرحرص، مرا 

که آرام بود، ن اینمخاطب قرار داد و انگار در عی

جا از ماشین به بیرون پرتم کرده و خواست همینمی

 مرا زیر بگیرد!

 من رو تو به پدربزرگت گفتی؟ قضیه زندگیت با-

 خب...-

 لیلا؟ به من دروغ نگی که وگرنه وای به حالت میشه!-

دانستم که هیچ تهدیدی در کار نبود و فقط خوب می

توانستم حقیقت را اماّ... میکرد! واقعیت را عنوان می

 گرفت!شک جانم را میموقع که بیبگویم؟ آن
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 پرست معشوقه#

 ششم_و_هلچ_و_چهارصد_قسمت#

 

که بیای، آقابزرگ درباره محل زندگیم قبل از این-

خواستم بهش چیزی پرسید و از سر بازش کردم. نمی

 کنم.ی زندگی میبگم. فقط... گفتم که پیش آدم مطمئن

 و از کجا فهمید که اون آدم، من بودم؟-

 نگاهش کردم و با صداقت گفتم:

دارم، چون تنها آدمی که درحال حاضر بهش اعتماد -

 تویی.

 گوشه چشمی به من انداخت و آرام زمزمه کرد:
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خوای دیگه اون تصادف دوباره پیش نیاد، اگه می-

 طوری نگاهم نکن.این

 و خود را به آن راه زدم. صاف سر جایم نشستم

 طوری؟چه-

های سبزت درشت که میشن، خیره. عجیب. چشم-

 ترسونن.آدم رو می

 تم:آرام و برای پرتی حواسمان، گف

 عسلیه، سبز نیست.-

ها رنگ توی نور ندیدیش. خیلی عجیبه. بعضی وقت-

 طوری... ترسناک!ها هم اینموهاته، بعضی وقت

ام کردم و چینی به بینیپشت چشمی برایش نازک 

دادم. من ترسناک بودم؟ پس حتماً خودش را در آینه 

ندیده بود! خواست خیابان عوض کند که متوجّه ماشین 
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دم و جفت ابروهایم بالا پریدند. به بازوی آشنایی ش

 صدرا چنگی زدم و تند گفتم:

 بینی؟ برو دنبالش!صبر کن! اون ماشین رو می-

 چرخید و آرام پرسید: سرش بین من و آن ماشین

 خونی، نه؟های جنایی زیاد میاخیراً داستان-

صدرا! اون همون ماشینیه که امروز اومد و با سیفی -

 حرف زد! 

چرخاند، برای اذیت کردنم که فرمان را مییدرحال

 گفت:

 ماشین اومد دیدن سیفی؟-

 محض رضای خدا!-

 کلافه غرّید:
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تعقیب کنیم و باشه، چشم. چرا که نه؟ شاهدخت رو -

هم مایی که خودمون کارهاش رو زیر نظر بگیریم. اون

تحت تعقیب و نظارت بقیه هستیم! از این بهتر هم 

 میشه؟

گفت! تصمیمم اصلاً راه هم نمیخب... چندان بی

عاقلانه نبود که هیچ، دیوانگی محض بود! امّا خب... 

آوردم که قضیه از چه قرار بود و من با باید سر در می

 چه کسانی طرف حساب بودم.

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هفتم_و_چهل_و_چهارصد_قسمت#
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ماشینش را جلوتر، در کنار مردی مسن نگه داشت. 

رسید و و ناتوان به نظر می چهره مرد رنجور

اش نیز بیرون زده بودند. صدرا در های گونهاستخوان

داشت و رو به من سوی خیابان و با فاصله از او نگه آن

 گفت:

کم خرید کنم. حق نداری از من میرم چرخی بزنم و یه-

جا گردم، همینماشین پیاده بشی، مفهومه؟ تا برمی

 بمون و فضولیت رو بکن!

تند تکان دادم و با رفتنش، دوباره به آنان نگاه  سرم را

سمت آن مرد کردم. مرد تاس از ماشین پیاده شد و به

سمتش یش ایستاد و کاغذی را بهرومسن رفت. روبه

ای کوتاه اما گرفت. مرد نیز پس از تأیید و مکالمه

نامفهوم که با او داشت، کاغذ را امضا کرد و به او داد. 
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که یک قرارداد معمولی بود، تا اینکردم که فکر می

طرف پیرمرد ایستاد ای شدم که آنمتوجّه دختربچه

و مطمئن بودم که  بود. شاید پانزده سال بیشتر نداشت

سوءتغذیه دارد. امّا چهره زیبایی داشت که سرپوشی 

 گذاشت.از حدّش می بر آن لاغری بیش

دخترک سرش را پایین انداخته و زیرچشمی، به مرد 

کرد. مرد حرفی به روی پدرش نگاه میریبه روبهغ

پیرمرد زد و او سری به نشان تایید تکان داد. سپس 

چیزی زمزمه کرد که چهره  بازوی دختر را گرفت و

توانستم بهت و چاره در هم رفت. میناباور دخترک بی

اش ببینم. چه به خشم را در چشمان به اشک نشسته

 حالت داده بود؟ طور تغییر او گفتند که این
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همان لحظه در ماشین باز شد و صدرا کنارم نشست. 

که نگاه آنبلافاصله ماشین را روشن و حرکت کرد. بی

 ز چهره دگرگون دختربچه بردارم، معترض گفتم:ا

 خبر بود؟جا چهکنی؟ بذار ببینم... اونچرا حرکت می-

 چیز جالبی نبود. پیگیرش نشو.-

ه چشم از آن صحنه اش باعث شد کصدای گرفته

بگیرم. من حرف اشتباهی زده بودم؟ او... چرا صدایش 

 دورگه شده بود؟

 من چیزی نفهمیدم صدرا. چی شده بود؟ -

متوجّه اون کاغذ توی دست پیرمرد نشدی؟ اون دختر -

اش که براش زنگوله هم لابد یا دخترش بود، یا نوه

 خواست از شرّش خلاص بشه.پای تابوت بود و می

زده و نفسی حبس شده، خیره به چشمانی وقبا 

وضوح نیمرخش شدم. رگ پیشانی و گردنش را به
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توانستم ببینم. بین ابروهایش گره کوری خورده بود یم

توانستم متوجّه فشردن اش میو از فکّ منقبض شده

 هم بشوم.هایش بهدندان

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هشتم_و_چهل_و_چهارصد_قسمت#

 

 شرّش خلاص بشه؟ نگو که... یعنی چی که از-

اش بود که درسته! اون آدمی که دیدی، درواقع نوچه-

 امروز قرار خرید یه دختربچه باکره رو داشت. 
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دستانم یخ زده بودند. انگار که دیگر خون در بدنم 

ام را بیرون جریان و حرکت نداشت. نفس حبس شده

طرفش چرخیدم. روی بار، کامل بهفرستادم و این

زبان در دهان  توانستمدن نداشتم؛ ولی نمیپرسی

 بگذارم و سکوت کنم.

 خورد؟ دخترِ... باکره... به چه دردشون می-

ها زیر سر شاهدخته. بازیگرهای جوون و همه این-

های جنجالی و داغ خودشون انتخاب زیبارو برای فیلم

خرن و کنن، دخترهای باکره رو از پدرهاشون میمی

نشون. فروشدن و گاهی، حتی میمیها رو اجاره اون

 هم... اون روی سیاه پهلویه.این

که باخبر بود، او از همه این چیزها باخبر بود؟ و با این

کرد؟ حتّی یک اعتراض کوچک به آن باز هم کاری نمی

وضعیت؟ جلوی چشمش، آن دختربچه را از پدرش 
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اش بدهند؟ اصلا انسانیت و شرف خریدند تا اجاره

 داشتند؟

دونید؟ پس... چرا ا میهمه شما، درباره این چیزه-

 زنید؟کنید صدرا؟ چرا هیچ حرفی نمیاعتراض نمی

ما مسئول حفظ امنیت و اطلاعات سیاسی هستیم. -

وقت خودمون آشوب و تشویش به پا کنیم؟ اون

 عقلانیه؟

 پر حرص و گر گرفته غرّیدم:

بی های عرنه؛ ولی مطمئناً فروختن یه بچه به شغال-

 واقعاً عقلانیه!

ی صورتش کشید و ماشین را به گوشه دستی رو

توانستم قسم سمتم چرخید و میخیابان هدایت کرد. به

 بارید.بخورم که از چشمان سرخش آتش می
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حالا فهمیدی برای چی به تو گفتم که اعلام کنی -

تونم هیچ متأهلی؟ این چیزها دست من نیست. نمی

آدم کوچیکی مقابلم نیست؛ دخالتی توش داشته باشم. 

زنیم! ریم درباره خواهر دوقلوی شاهنشاه حرف میدا

مدارها هم جلوی روش سر خم کسی که حتیّ سیاست

تونم کار میکنن. من فقط یه درجه دار کوچیکم. چیمی

ذارن حتّی یه ثانیه نظرت اگه دهن باز کنم، میبکنم؟ به

 بیشتر نفس بکشم؟

و نفس عمیقی گرفت تا  سرش را به صندلی تکیه زد

رام شود. از لحن عصبی و صدای نسبتاً بلندش کمی آ

ترسیده و در خود جمع شده بودم. سرم را چرخانده و 

توانست با طور میاز روی شانه، نگاهش کردم. چه

وجود دانستن درباره این چیزها، باز به کارش ادامه 

 دهد و دوام بیاورد؟
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 پرست معشوقه#

 نهم_و_چهل_و_چهارصد_قسمت#

 

وقتی فهمیدی که این وضعیت هست، چرا موندی؟ -

 چرا... از سازمان بیرون نیومدی؟

ای نداشتم لیلا. این مسیر رو انتخاب چاره دیگه-

طوری کردم، باید تا تهش برم. نمیگم کل حکومت این

ها، دارن فاسدش هایی امثال اینگَند و فاسده؛ ولی آدم

متی نداشت و کمترین فساد ملایکنن. شاهِ پدر هیچ می

اش بود. درحالی حکومت کرد که باید توی دوره
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کرد. امّا پسرش... داره گندهای قاجار رو جمع می

ها جور آدمملایمت به خرج میده و روی کارهای این

بنده. و همین یه روز باعث بدبختی خودش و چشم می

 حکومتش میشه.

بینمان  تنش ای را من نیز ساکت ماندم تاچندلحظه

آرامتر شود. شیشه را پایین دادم و او نیز شیشه سمت 

خودش را پایین داد تا هوای تازه داخل ماشین جریان 

یابد. نفس عمیقی گرفتم و با صدایی گرفته، زمزمه 

 کردم:

کردم این فسادشون فقط توی هنره. چه فکر می-

 دونستم که...ها... نمیدونم؛ رادیو، سینما، روزنامهمی

تر از چیزی ت که گفته بودم؛ سیاست خیلی کثیفبه-

تونم خودم کنی. من... نمیشده که حتّی فکرش رو می
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کنم تا خرخره رو ازش بیرون بکشم؛ ولی... تلاش می

 توی مردابش فرو نرم...

کم داشتم دروغ چرا؛ از وضعیتی که حال کم

شناختمش، ترسیده بودم. بهتر بود هرچه زودتر، می

کردم که مبادا شدنم را در رادیو اعلام میأهل قضیه مت

آتشش دامن مرا هم بگیرند. صدرا مرا به خانه رساند و 

گفت که باید سری به چندنفر بزند تنهایم گذاشت. می

کردم که تا قضیه شایعه تأهل مرا رسمی کند. دعا می

این خبر، به گوش آن شخصی که امروز به دنبالم آمده 

من ناامید شود. هرچند؛  ن ازبود، برسد و امیدشا

های مطمئن بودم که قرار نیست در مهمانی

خصوصیشان نیز از آن خبرها باشد و اندکی خیالم 

راحت بود. اماّ خب... حتّی فکرِ دندان تیز کردنشان هم 

 کرد...مو به تنم راست می
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 پرست معشوقه#

 پنجاهم_و_چهارصد_قسمت#

 

ان، به آن وگوی دیگرمخودم، در گفتطبق خواسته 

شایعه اشاره کردم و خانم صداقت که متوجّه حرفم 

شد، سریع پی آن را گرفت و تبریک کوتاهی گفت. 

توانستم پشت میکروفون حال با خیالی آسوده، می

بنشینم و صحبت کنم. انگار که تازه جان گرفته باشم، 

ز اتمام با انرژی بیشتری مصاحبه را ادامه دادم. پس ا

طرف ضبط بیرون آمدم و خواستم به برنامه، از اتاق
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اتاق استراحت بروم که سیفی سر راهم سبز شد. 

 کرد. نمایی روی لب نشانده و نگاهم میلبخند دندان

 وقت صحبت دارید خانم عنقا؟-

 ابروهایم را بالا انداختم و کنجکاو پرسیدم:

 بله حتماً؛ چی شده؟-

 ث مفصّله.بفرمایید دفتر من؛ بح-

طرف ه افتادم و در کمال تعجبّم، بهپشت سرش به را

ام کرد تا بنشینم. روی میزش راهنماییصندلی روبه

هم گره خود نیز پشت میزش نشست و دستانش را به

 زد. نفس عمیقی گرفت و شروع به صحبت کرد.

نامه دارید؛ از عرضم به حضور شما که... یه دعوت-

 طرف یه شخص خاص. 

 ن دهم.زده نشاردم خود را شگفتسعی ک
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 شخص خاص؟ کی؟-

های خصوصی در کاخ اعلیا خب... درباره مهمانی-

 حضرت چیزی شنیدید؟

 دونم.شون مییه چیزهایی درباره-

های پاپ نسل جوان رو هم قراره چندنفر از خواننده-

به مهمانی دعوت کنن و از شما هم دعوت کردن تا 

 همراهیشون کنید.

خب... فکر نکنم  تونم برم آقای سیفی.نمیمن... من -

 همسرم اجازه بدن.

کسب اجازه از صدرا، به عهده من. خیال شما راحت -

ای هست. ولی باشه. فضا هم فضای گرم و غیررسمی

جورهایی، نه به اون شکلی که ممکنه تصوّر کنید. یک

 بین هنرمندهاست. دورهمی
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من توضیح داده به  چیز را درباره این مهمانیصدرا همه

داد. لبانم را ... باز هم دلم به رفتن رضایت نمیبود. امّا

 با زبان تر کردم و گفتم:

 دونم... وقتِ فکر کردن دارم؟نمی-

 دو روز!-

 خب... بهتون خبر میدم.-

بلند شدم تا بروم که ناگهان، یاد موضوعی افتادم. دم 

 طرف سیفی چرخیدم.در ایستادم و به

 خبری نشد؟  از اون حامی-

 

 

 

 رست پمعشوقه#
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 یکم_و_پنجاه_و_چهارصد_قسمت#

 

 از پشت میز بلند شد و با لبخند گشادی، نگاهم کرد.

هم تازه به تهران طور یادم رفت به شما بگم؟ اونچه-

خوای اومده. شنیدم که به اون مهمونی دعوت شده. می

 ببینیش؟

 ت رو میگید؟واقعاً؟ حقیق-

ت هم با وکیلش تلفنی صحبت کردم؛ بهم گفآره؛ من-

که قراره توی این هفته بیاد تهران. گفت احتمالا یه کار 

شخصی هم داشته باشه و بهم تلفن هتلشون رو داد تا 

جا فهمیدم که برای چی باهاشون تماس بگیرم. اون

 اومده تهران. البتّه... گویا قرار کاری هم داره با اعلی

هرحال، حضرت، فقط برای مهمانی نیومده. امّا به

 ستن.ایشون هم ه
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زدگی بالا بپرم! جلوی خود را خواستم از شدّت ذوقمی

گرفتم و به لبخندی بسنده کردم. سری به او تکان 

 دادم و گفتم:

پس بهشون خبر بدید که من هم به اون مهمانی -

 میرم. مشتاق دیدار با اون شخص هستم.

 وقت صدرا مانع نشه؟ید خانم عنقا؟ یهمطمئن هست-

هشون اطلاع بدید که حتماً کنم! شما بقانعش می-

 میرم.

سرش را به نشان تأیید تکان داد و او نیز لبخندی به 

نشان احترام، به رویم زد. تلفن را برداشت و 

 گرفت، گفت:که شماره میدرحالی

 من همین الان بهشون خبر میدم. متشکرم از شما!-

اتاق بیرون آمدم و در را آرام بستم. سر تا پایم را از 

بی فرا گرفته بود. انگار که تازه فهمیده بودم شوق عجی
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خواهم به کجا بروم و چه کاری کنم. از شدّت می

اضطراب، دستانم یخ بسته بودند و حتیّ طرز قدم 

برداشتنم را نیز از خاطر برده بودم! نفس عمیقی گرفتم 

برداشتن کیفم، استدیو را ترک کردم. تا آرام شوم و با 

اختمان مانده و به صدرا طبق معمول، جلوی س

ماشینش تکیه زده بود. به محض دیدنم، سری برایم 

تکان داد و در را برایم باز گذاشت. خود نیز سوار شد و 

طرفش چرخیدم و منتظرم ماند. به محض نشستنم، به

 پرسی، گفتم:بی سلام و احوال

ن مهمونی برم! سیفی گفت که قراره اون قراره به او-

 جا بیاد.شد، به اونمردی که حامی برنامه 

کرد و چشمش به که آینه ماشین را تنظیم میدرحالی

 عقب بود، پرسید:

 بالاخره راضیت کرد که بری؟-
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 باید اون مرد رو ببینم.-

 احتمال میدی که آشنا باشه؟-

. خیره نفس عمیقی گرفتم و کیفم را در آغوش گرفتم

 به رهگذران، زمزمه کردم:

ناسه. وگرنه از کیسه شمطمئن هستم که من رو می-

طوری بذل و بخشش بخشید که بخواد اینخلیفه نمی

 کنه.

 

 

 

 پرست معشوقه#

 دوم_و_پنجاه_و_چهارصد_قسمت#
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 پس... قراره یه شب پراسترس داشته باشی.-

 غرّیدم:از گوشه چشم نگاهش کردم و 

 هیچی نشده بهم استرس میدی؟-

که ماشین را روشن کرد و به راه انداخت. درحالی

 اش بود، گفت:حواسش به جاده کناری

استرس نمیدم. میگم باید همه جوانب رو در نظر -

بگیری. اولّ، باید بریم خرید. یه دست لباس مناسب و 

جا هم در خور بخری. شاید سلمونی؟ آرایشگاه؟ اون

که... احتمالاً ماشین بیاد دنبالت، پس ت. بعد اینببرم

م همراهیت کنم و باید تونم حتّی تا یه مسیر همن نمی

 آمادگی تنها بودن توی همه شرایط رو داشته باشی.

قدری سر تا پایم را استرس گرفته بود که حتّی گذر به

داشتم و زمان را احساس نکردم. روی ابرها قدم برمی

طور لباس کردم. نفهمیدم چهچیزی را حس نمی
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که صدرا مرا به یک آرایشگاه خریدم و پیش از آن

د، برای خودم سرمه و ماتیک خریدم تا با همان، بفرست

سره کنم. بالاخره روز موعد فرا رسید. کت و کار را یک

دامنم را پوشیدم و جلوی آینه، به خود خیره شدم. رنگ 

نزدیکی مچ  ای داشت و بلندی دامنش، بهسبز تیره

رسید. یقه کت را مرتب کردم و سرمه را داخل پایم می

را نیز ابتدا به انگشتم و سپس  چشمم کشیدم. ماتیک

آرام، به لبانم مالیدم تا خیلی مشخص نباشد. از خانه 

بیرون رفتیم و طبق خواسته سیفی، جلوی ساختمان 

استدیو ماندیم تا ماشین به دنبالم بیاید. نفس عمیقی 

و از ماشین پیاده شدم. صدرا خواست  گرفتم

ا های آخر را بکند که صدای توقف ماشینی رتوصیه

پشت سرم شنیدم. با حالت زاری به صدرا نگاه کردم 

 که لبخندی زد و برایم سر تکان داد.

 برو، منتظرت هستن.-
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 شد که تو هم بیای.ولی... کاش می-

کنم. من که... نمیشه. برات آرزوی موفّقیت می-

 چیز طبق انتظارت پیش بره.میدوارم... همها

 نالیدم:

 رم بود، چه غلطی کنم؟چیز طبق انتظااگه واقعاً همه-

 لبخندش به خنده مبدل شد و با سر اشاره کرد تا بروم.

چیز هم غر برو دختر! حتّی سر خوب پیش رفتن همه-

 مونم.جا منتظرت میزنه! برو، من تا شب همینمی

سمت ماشین سیاهی که ردم و بهاز او خداحافظی ک

کنار خیابان پارک کرده بود، قدم برداشتم. مردی از 

ندلی جلو پیاده شد، دستش را به لبه کت گرفت و ص

 اندکی خم شد.

 سلام خانم. بفرمایید.-
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در ماشین را برایم باز کرد و پیش از نشستن، نگاه 

آخرم را به صدرا انداختم. سعی داشت خود را 

ن دهد اماّ مطمئن بودم که او نیز دست تفاوت نشابی

ببندم،  کمی از من نداشت. پیش از آن که در ماشین را

دستی برای صدرا تکان دادم و مرد، در را بست و خود 

 نیز سوار شد.

 

 

 

 پرست معشوقه#

 سوم_و_پنجاه_و_چهارصد_قسمت#
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خاطر غرق در افکار خود بودم و تنها چیزی که به 

پوش از های سیاهآوردم، گذر نورهای زرد و آدمکمی

پشت شیشه ماشین بود. با صدای راننده، چشم از لکّه 

 سمتش چرخیدم.اران مانده بر روی شیشه گرفتم و بهب

رسیدیم، خانم. دوست دارید مسیری رو پیاده برید؟ -

 تونم تا ورودی کاخ با ماشین ببرمتون.می

نگاهم را به درختان سرسبز باغ شیشه را پایین دادم و 

 دوختم. نفسی گرفتم و بالبخند گفتم:

هام من دونم کفشمسیر زیادی تا مقصد راهه؟ نمی-

 رو یاری کنن یا نه.

جا تا کاخ سفید، شاید ده دقیقه مسیر نه، خانم. از این-

 باشه.

از ماشین پیاده شدم و راننده که گویا نقش همراهم را 

که با چشمانم ه افتاد. درحالیداشت، پشت سرم به را
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بلعیدم، وجب به وجب این باغ پر گل و سرسبز را می

 پرسیدم:

 ش سعدآباد نیست؟کاخ سفید؟ مگه اسم-

هایی در مسیر ورودی و غهنگام تاریکی هوا نیز چرا

های بلند و رو، روشن کرده بودند. چراغکنار پیاده

 بود.رنگی که نمایی رویایی به این باغ داده سیاه

ست. کاخ سفید، چرا، خانم. کاخ سعدآباد نام مجموعه-

اش هست، که حضرت و خانواده کاخ ییلاقی اعلی

 ترین ساختمان در سعدآباده.بزرگ

 ای هم هست؟ساختمون دیگه-

 نگاهی به او انداختم و باخنده ادامه دادم:نیم

 کنم؛ از استرسه!البتّه ببخشید پرحرفی می-
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خ سبز هم داریم که به کاخ مرمر هم اختیار دارید. کا-

چنین کاخ شمس یا شمس العماره هم معروفه. هم

ق به شاهدخت که متعل ستداخل این مجموعه

گرانقدره. شما به کاخ سفید دعوت هستید. شاید در 

 های دیگه هم دیدن کنید.فرصتی دیگه، بتونید از کاخ

 دیگر سوالی نپرسیدم و او هم اجازه داد تا از فضای

رویایی اطرافم لذّت ببرم. شنیده بودم که کاخ سعدآباد 

به قدری بزرگ بود که داخلش چندین هکتار باغ و 

کاخ باشکوه وجود داشت. تا پیش از این، حتّی چندین 

گنجید که با چنین جایی مواجه بشوم! در باورم هم نمی

 اش هم کنجکاو نشده بودم؟حال حتّی دربارهچرا تابه

رش شده و موقع راه رفتنم با آن فمسیرمان سنگ

های تیزم، کمی آزاردهنده بود. بالاخره به کاخ پاشنه

ویش ایستادم. ساختمان موردنظرمان رسیدیم و جل
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عظیم و سفیدرنگی پیش رویمان قرار داشت که برای 

گرفتم دیدن نمای تمام آن، باید چند ده قدم فاصله می

 تا بهتر ببینمش. 

 

 

 

 پرست معشوقه#

 چهارم_و_پنجاه_و_چهارصد_قسمت#

 

ای پله سنگیدوطبقه بود و ایوان بزرگی داشت. راه

به سبک  پیش رویمان بود و شش ستون بزرگ

های رومی در بالکن هر طبقه قرار داشت. در معماری

نظر نگاه اول، یک ساختمان سفیدرنگ و نسبتاً ساده به
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نفسم از حیرت رسید. امّا وقتی داخلش شدم، می

شد که معماری چنین زیبا و گرفت. مگر می

ها، خیره به انگیز باشد که نگاهم را برای ثانیهشگفت

 خود نگه دارد؟

چرخیدم که لار بزرگی ایستاده بودم و دور خود میدر تا

 مرد کمی نزدیکم شد و گفت:

شما در تالار انتظار بمونید تا خدمه خدمتتون برسن. -

 مایید، بنشینید.الان میان. بفر

و تعظیم کوتاهی کرد و خواست فاصله بگیرد که تند 

 صدایش زدم:

شما دونم! میشه... ببخشید؛ آقای... فامیلیتون رو نمی-

 جا بمونید؟ من... حس غریبی نکنم!هم این
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سر تکان داد و لبخند محوی به رویم زد. روی 

ای نشستم و او نیز کنارم، سر پا ایستاد. چشم صندلی

 در و دیوار گرفتم و کنجکاو پرسیدم: از

 جا چندتا تالار و اتاق داره؟این-

جا تالار انتظاره. تالار بینید، اینطور که میهمون-

حضرت و  یمن و تشریفات و بیلیارد و اتاق کار اعلینش

برای استراحت وجود داره.  اتاق ملکه و چند اتاق

خانواده سلطنتی جا کاخ ییلاقی طور که گفتم، اینهمون

هست و چندان تشریفاتی نیست. امّا موردعلاقه 

های خودمانی رو شاهنشاهه و ملکه بیشتر مهمانی

 جا ترتیب میده.این

را باز کردم تا سوال دیگری بپرسم که چند دهانم 

طرفم آمدند. از مرد مسنی که تا آن خدمتکار زن به

لحظه کنارم بود، خداحافظی کردم و مرا به اتاق 
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تر به نظر ها که کمی جدیّاستراحت بردند. یکی از آن

 رسید، نزدیکم شد و بی هیچ ملایمتی گفت:می

بدنی بشید.  خوام خانم؛ امّا باید بازرسیعذر می-

 هرحال قانونه و ماهم پایبند بهش.به

ام گرفتم و لبخند پر دستانم را در راستای سرشانه

اش سیکه بازراسترسی به رویش زدم. پس از آن

 تر شد و گفت:تمام شد، نزدیک

 های کتتون رو باز کنید.لطفاً دکمه-

تر ایستاده بود، رو به طرفخدمتکار دیگری که کمی آن

 شر گفت:او با ت

بینی رنگ از رخش پریده و سخت نگیر منفرد. نمی-

 ترسونیش؟هاش یخ کرده؟ چرا میدست

 امّا...-
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 پنجم_و_پنجاه_و_چهارصد_قسمت#

 

دستم را بر روی دکمه اوّل کتم گذاشتم تا بازش کنم و 

 لبخندی به هردویشان زدم.

 نه؛ اشکالی نداره.-

اش منفرد بود، سری امیلیخانمی که فهمیده بودم ف

 تکان داد و آرام گفت:

خواد خانم، راحت باشید. من مرخص میشم. نمی-

 بیرون. دم در منتظرتونم.هروقت آماده شدید، بیاید 
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با بیرون رفتنش، آن زن مسن نزدیکم شد و تعظیمی 

 برایم کرد.

خوام اگه تند برخورد شد جای همکارم عذر میمن به-

 باهاتون. 

شون بود. گفتن آماده بشم؟ من... زم، وظیفهنه عزی-

 آماده اومدم!

اش را برایم عقب طرف میز آرایشی رفت و صندلیبه

 کشید.

کم به خودتون برسید؟ هرچند، خواید یهنمی-

قدری خوشگل هستید که نیازی ندارید. ولی خب... اون

ما آرایشگر داریم، اگه دوست داشتید، خیاط و چند 

دونم که اوّلین حضورتون داریم. می دست لباس آماده

توی کاخ و در محضر شاهنشاهه؛ ولی اصلاً استرس 
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خیلی دوستانه و های این کاخ نداشته باشید. مهمانی

 کوچیکه.

در آینه به خودم نگاهی انداختم موهای تازه بلند 

ام بود، پشت تر از سرشانهام را که کمی پایینشده

داخل آینه زدم و  گوشم فرستادم. لبخندی به خودم

پس از مرتّب کردن یقه لباسم، از روی صندلی بلند 

 شدم.

 تونیم بریم؟ام. میمن آماده-

 البتّه، خانم جوان. بفرمایید.-

طرح و های خوشدر راهرو، چشمم بر روی تابلوفرش

کردم در همان های یونانی بود و سعی میمجسمه

تّی در جا لذّت ببرم. حمسیر کوتاه، از تماشای این

های های ابریشمی و پردههمین راهرو هم فرش

مخملی و تزئیات مجلل و طلایی رنگ قرار داده بودند. 
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پز بود! ساختمانش درست شبیه به تخم مرغ آب

بیرونش سفید و ساده و خالص، و داخلش طلایی رنگ 

 و براق!

جلوی در ایستادیم و از همین بیرون، صدای زنی را 

خواند و بقیه نیز برایش دست شنیدم که داشت میمی

کردند و خوانی میزدند. چندنفری نیز انگار هممی

بالاخره وارد شدم و  مجلسشان حسابی گرم بود!

که بخواهم حواس کسی را از آن زن و صدای آنبی

ای ایستادم. چرا اش پرت کنم، گوشهمسحور کننده

 کردم که این صدا را جایی شنیده بودم؟حس می

 

 

 

 پرست قهمعشو#
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 ششم_و_پنجاه_و_چهارصد_قسمت#

 

که با تمام شدن آهنگش، همه برایش دست زدند 

لبخند بزرگ و دندان نمایی زد و در سر جایش، 

برایشان تعظیمی کرد. سر بلند کرد و خواست چیزی 

بگوید که ناگهان چشمش به من افتاد و با همان 

 لبخند، رو به بقیه گفت:

رد دوستان. من دیگه صدای جدیدمون هم تشریف آو-

 خسته شدم، بذارید این خانم زیبا مجلس رو گرم کنه! 

ده قدمی به جلو برداشتم و سلام آرامی دادم زخجالت

سمتم آمد. موهایش را به که آن زن جوان بلند شد و به

شکل زیبایی در بالای سرش جمع کرده و حالت داده 

عین بود. پیراهن آبی و بلندی نیز به تن داشت که در 
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نشست. جلوتر آمد و زیبایی، ساده بود و به تنش می

 ار داشت.دستش را بر روی بازویم قر

کم زنم که یهبیا دخترِ زیبا. کنار من بشین. حدس می-

 خجالتی باشی؛ که اونم اشکالی نداره، طبیعیه.

کنارش، بر روی مبل نشستم و سر بلند کردم تا 

قطعاً  شان را ببینم. نگاه چندنفرشان کهبقیه

شناختمشان، بر روی من بود. جواب نگاهشان را با نمی

به مردی که مشغول تغییر و لبخند کوچکی دادم و 

سمتم خم تقلید صدا بود، نگاه کردم. زن سرش را به

 کرد و آرام پرسید:

سن باشیم؛ چندسالته عزیزم؟ فکر کنم تقریباً هم-

 هم بیست و نه سالمه.من

ترم. صداتون خیلی ن کوچیکهم یه چندسالی ازتومن-

 قشنگ بود، دوستش داشتم.
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را نثارم کرد و دستش  یکی از همان لبخندهای زیبایش

 ام قرار داد.را بر روی دستان یخ زده

هم صدای تو رو توی رادیو شنیده بودم. عزیزم... من-

شد که یه دختر جوون، چنین قدرتی واقعاً باورم نمی

 توی صداش داشته باشه.

ن رو دست کم نگیرید! راستی... من صدای خودتو-

و  شما رو کجا شنیده بودم؟ برام خیلی شیرین

 آشناست.

 از گوشه چشم نگاه چپی به من انداخت و باخنده گفت:

ها مگه اهل رادیو نیستی؟ من از خواننده برنامه گل-

هستم. البته، تازه یکی، دو ساله که باهاشون کار 

ای وسیقی رو حرفهکنم. از سال چهل و هفت، ممی

شروع کردم. البتّه یهویی در رو باز نکردم، داخل رادیو 
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ه بگم به منم کار بدید ها! قبلش دوره دیده نشدم ک

 بودم و... خلاصه.

شد و بالاخره کم برایم آشنا و واضح میصدایش کم

 زده پرسیدم:خاطر بیاورمش. ذوقتوانستم به

 اسمتون... هایده بود دیگه؟-

 

 

 

 پرست همعشوق#

 هفتم_و_پنجاه_و_چهارصد_قسمت#

 

 زد.باخنده چشمکی برایم 

 مستعار، مثل خودت. ولی آره دختر جون. -
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کمی دیگر هم صحبت کردیم و بالاخره فرصت کردم تا 

نگاهی زیرچشمی به ملکه بیندازم. زنی که زیبایی و 

بارید و اش میآراستگی، حتّی از آن پوشش نسبتاً ساده

انگیزی، به خواننده دیگری گوش دل با لبخند محو و

زد. زیباتر از آنی بود که دست میسپرده و آرام برایش 

بخواهم از او چشم بگیرم و انگار که سنگینی نگاهم را 

ای چشم به من دوخت، حس کرده باشد، برای ثانیه

های را تر کرد و پلکاش را پررنگلبخند بر لب نشانده

زده سرم را شتاببه نشان سلام، بر هم گذاشت. 

ز زن برایش خم کردم که متوجّه صدای خنده ری

 ام شدم.کناری

قدر مقیّد باشی و به خودت خواد اینعزیزم؛ نمی-

جا، توی این مجلس، تشریفات سخت بگیری. این

 خیلی معمول نیست.
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 صاف سر جایم نشستم و با لحنی وارفته گفتم:

نم روی بینمشون! برم بزباره که میخب من اوّلین-

 طوره؟اش و بگم اوضاع و احوالتون چهشونه

اش که بلندتر شد، باعث شد سرها خندهصدای 

سمتمان بچرخد. در آن بین، متوجّه نگاه سنگین به

مردی شدم که سری برایم تکان داد و چشم از من 

قدر برایم آشنا بود؟ نکند او اش اینگرفت. چرا چهره

اش زد و فی به مرد کنارییا بازیگر بود؟ حر هم خواننده

سمت زن سرم را بهبلند شد تا سالن را ترک کند. 

 ام نزدیک کردم و آرام پرسیدم:کناری

 راستی... اعلی حضرت کجا هستن؟-

توی اتاق کارشون. ایشون زیاد با این مجالس خو -

دونی که... خوندن و خندیدن و کمدی گیرن. مینمی
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تری دارن که مو... امروز هم فکر کنم کارهای مه

 نیومدن.

 جا میاید، نه؟اینشما... اوّلین بارتون نیست که -

نه؛ فکر کنم دفعه سوّم یا چهارمم باشه. این مجالس -

تر های  رسمیخودمونی رو دوست دارم؛ ولی مجلس

 ام باهاشون خیلی خوب نیست.رو... میونه

سوی دیگر حرفی نزدم و به اجرای مرد جوانی که آن

خواند، نگاه کردم. دیگران ا ایستاده و میتالار سرپ

زدند امّا فکر من پیشِ آن دست می داشتند برایش

جا را ترک کرد. سیفی به من درباره مردی بود که این

موهای جوگندمی و قد بلندِ آن شخص حامی، 

هایی زده بود. یعنی... امکان داشت که خودش حرف

رفتم. الش میباشد؟ امّا... کجا رفته بود؟ باید به دنب

 !دادمنباید همین یک فرصت را هم از دست می
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دستم را برای خدمتکاری تکان دادم که آمد و آرام در 

خواهم به سرویس بهداشتی گوشش گفتم که می

بروم. همراهش شدم و داخل راهروی بزرگی شدیم. 

جا نظرم، اینت بود و بهاتاق مهمان نیز در همین سم

های استراحت و کار خانواده سلطنتی بود. قسمت اتاق

به خدمتکار گفتم که منتظرم بماند و چنددقیقه دیگر، 

 و کرد تعظیمی هایم،حرف ییدٵخواهم آمد. او نیز به ت

 یکی داخل از را هاییزمزمه صدای. شد خارج راهرو از
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 وگوگفت مشغول ،مرد دو که انگار. شنیدممی تالارها از

تالار، فاصله زیادی با سرویس  آن در. بودند باهم

توانستم در راهرو منتظر بهداشتی داشت و مسلماً نمی

بمانم یا به امید ملاقات با شخصی که مطمئن نبودم، 

داخل آن تالار شوم. در سرویس را باز کردم و پشت 

هایش را باز ایستادم تا وقتی صدای قدمدرِ نیمه

ای گذشت ه، از پشت در بیرون بیایم. چند دقیقشنیدم

های محکمی را شنیدم. من نیز از و بالاخره صدای قدم

دیدم، اتاق بیرون رفتم و انگار که اتّفاقی آن مرد را می

 خود را متعجبّ نشان داده و سلامی کردم تا بایستد.

سمتم چرخید و سلامی با کلاه از سر برداشته، به

ام دوخت و اه دقیقش را به چهرهسرش به من داد. نگ

 ست رو بگیرد که صدایش زدم:خوا

 خوام؛ آقا...عذر می-
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بار با چند قدم بلند، خود را به دوباره ایستاد و این

مقابلش رساندم. دستانم را در هم گره زده و با صدایی 

 لرزان از استرس، پرسیدم:

شما... حامی یه برنامه رادیویی هستید؛ درسته؟ اگه -

 خوام.میکنم که عذر تباه میاش

 اخم ریزی کرد و با لحنی آرام و و موشکافانه پرسید:

 طور؟بله، دخترِ جوان. چه-

خب... من خواننده اون برنامه رادیویی هستم. آقای -

سیفی بهم گفتن که شما... مبلغ قابل توجّهی رو اهدا 

 کردید. خواستم... خواستم دلیلش رو بدونم.

نش کشید. بانش را به داخل دهاسری تکان داد و ل

ای، انگار که غرق در افکار خود شده باشد، برای ثانیه

 ها نگاه کرد و درنهایت گفت:به دوردست
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ام این کار رو کردم. علاقه عجیبی خاطر برادرزادهبه-

به برنامه شما داشت. حالا اگه اجازه بدید، من از 

 خدمتتون مرخص میشم.

 م برداشت تا دور شودمات چهره درهمش شدم و قد

 که صدایش زدم:

 صبر کنید لطفاً! آقا...-

 

 

 

 پرست معشوقه#

 نهم_و_پنجاه_و_چهارصد_قسمت#
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خود را با دو به اویی که از منِ مبهوت فاصله گرفته بود، 

کردم هیجان و بغض که سعی میرساندم و درحالی

 خود را کنترل کنم، پرسیدم:

خوام از ... فقط میتون... اسمش چیه؟ منبرادرزاده-

 اشتباه در بیام.

هایم برایش دانستم که سوالبار. میاخم کرده بود این

کرد و مورد و عجیب بود. امّا او حال مرا درک نمیبی

دانست که در همین چند دقیقه، چندبار مُرده و زنده نمی

 شده بودم.

یزی نیست که به شما اطلاعات اعضای خانواده من، چ-

 ت خانم جوان. با اجازه...ارتباطی داش

رفت، باید همان ته مانده امیدم را مچاله کرده و اگر می

کردم. ممکن های خاموش پرتش میبه گورستان آمال

بود این حرفم، به قیمت جانم تمام شود. داشتم در 
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جایی که نباید،  به نام شجاعت، حماقت به خرج 

 ارهدانستم امّا چه خوبی این را میدادم. خود بمی

 دیگری نداشتم...

شما به لیلی عنقا کمک کردید؛ درسته؟ اسمِ من... -

 لیلاست.

طرفم بچرخد، از حرکت ایستاد. پایی که که بهبی آن

بلند شده بود تا برود را بر روی زمین گذاشت و نفسی 

گرفت. جلوتر رفتم و کنارش ایستادم. هنوز هم نگاهم 

ود. انگار او رد. صورتش در هم و غرق در فکر بکنمی

کرد. نفس عمیقی هم هنوز شرایط را باور و هضم نمی

گرفتم تا بغضم را عقب بزنم. سپس به نیمرخ 

 تر گفتم:اش نگاه کردم و آرامجدیّ

شما از فرمانفرماها هستید؛ درسته؟ برای همین -

تونستید با اعلی حضرت ملاقات کنید. برای همین، 
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... صدای من، او رو تون رو داشتید. چونی برادرزادههوا

 انداخت. یکی... به اسم لیلا. نه؟به یاد یکی می

سمتم چرخید و نگاه پر صلابتش را به من دوخت. به

گره ریزی میان ابروانش انداخت و آهسته و عصبی 

 گفت:

مگه نگفتم که نباید دیگه هیچ خبری ازت بشه؟ -

 کنی؟ربی میوقت... تو رفتی و مطاون

عنوان شدنم، نشون دادن خودم بهبهترین راه پنهون -

ها و تونستم توی دخمهیه شخص دیگه بود. تا کی می

 ها زندگی کنم؟ انباری

 ای!تو دیوانه-

تون هم دست کمی از من نداره. فکر کنم برادرزاده-

فرسته که که خودش دنبالم بیاد، یکی رو میجای اینبه

 بهم پول بده!
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اش ی پیشانیلافه نفسی گرفت و دستش را بر روک

کشید. چشمانش را بست و با صدایی خسته و عصبی 

 زمزمه کرد:

 اون حتّی از این ماجرا خبر نداره.-

 

 

 

 پرست معشوقه#

 شصتم_و_چهارصد_قسمت#

 

 چیز بهش نگفتید؟شما... هیچ-

دونستم؟ شک کرده بودم، امّا وقتی از کجا باید می-

 شنیدم متأهلی، دیگه پیگیر نشدم. 
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  آورد و نگاه دردمندش را به من دوخت. سرش را بالا

هم ریخته هست، دخترِ جوان. یوسف به حد کافی به-

اش نکن. برو پی زندگی تو دیگه بیشتر از این، آشفته

 خودت.

کرد که ازدواج فکر میپی زندگی خودم؟ نکند واقعاً 

ام؟ خب... حق هم داشت. خودم رسماً اعلام کرده کرده

هم یکی از أهل است! ولی اینبودم که لیلی عنقا مت

های هویّت جدیدم بود. حتّی به واقعیّت مشخّصه

 نزدیک هم نبود! 

آقای... فرمانفرما! من... ازدواج نکردم. صبر کنید، -

 کنم!خواهش می

سمتم چرخید چشمان نفسی گرفت. بهایستاد و کلافه 

اش را به چشمانم دوخت. با لحنی رنگ و جدیّمیشی

 عصبی پرسید:نسبتاً تند و 
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خبر دیگه چه چیزی رو به دروغ گفتی که من ازش بی-

هستم؟ اون بنده خدا رو راحتش بذار، تو هم به زندگی 

بینی کجا و در چه شرایطی خودت برس دختر! نمی

 ین موقعیتّت، برات کافی نیست؟هستی؟ یا نکنه ا

کدومشون رو ها رو نخواستم، آقا. هیچمن این-

وی اون رادیو، نه خوندن، نه اسمِ نخواستم! نه بودن ت

لیلی رو، نه حتیّ بودنم توی این مجلس رو! تنها یه 

دونم چرا هر احدی، هر کاری خواسته داشتم که... نمی

 کنه که بهش نرسم.می

فشرد. هش را میان انگشتانش میمتوجّه شدم که کلا

رسید. اماّ نظر نمیاو هم از شرایط پیش آمده خشنود به

قدر ناراضی فهمیدم. وقتی اینعتش را نمیدلیل ممان

ای، صحبت کنیم؟ جلوتر ماند تا دقیقهبود، برای چه نمی

رویش ایستادم. تمام آن اندوه و بار، روبهرفتم و این
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م و همانند خودش، خجالت و بغض را دور ریخت

 مستقیم جدیّ نگاهش کردم.

طرش خاام از شما، دیدار با اونه. شده، بهتنها خواسته-

اندازم. موقعیّتم، شغلم، اسمم، ها رو دور میهمه این

قدر چیز رو! فکر کنم بتونید بفهمید که چههمه

 ام. اش جدیّدرباره

 زمزمه کرد:

 ای!تو دیوانه-

 فیفی کشیدم.لبخند تلخی زده و آه خ

این وضعیّت من هم عالمی برای خودش داره. من... -

کار رو برام ینتونید اازش ناراضی نیستم. شما می

بار دیگه ببینمش. اگه... اگه بکنید؟ بذارید فقط یک

خودش گفت، برای همیشه از زندگیش میرم. خواهش 

 بار...کنم، فقط یکمی
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 پرست معشوقه#

 یکم_و_شصت_و_چهارصد_قسمت#

 

دار شد که طاقت نیاورم و نگاه سنگینش اندکی کش

ای فایدهسرم را پایین انداختم. انگار اصرارم هیچ 

 نداشت، قرار نبود کوتاه بیاید و من...

شماره تماس وکیلم رو از آقای سیفی بگیر. بگو خودم -

که قضیه  گفتم. وقتی برسم شیراز، بهش توضیح میدم

کنه. برای دیدنش، باید چیه، خودش باهات صحبت می

 راه زیادی رو طی کنی دخترِ جوان.
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ای، گردنم ظهسرم را چنان تند بالا آوردم که برای لح

گرفت. قبول کرده بود؟ بالاخره پذیرفت تا قرار 

شد... باورم ملاقاتی برایمان بگذارد؟ باورم نمی

 شد! نمی

ها! من فرداشب زنیهمین فردا بهش زنگ ن-

گردم شیراز. چندروز دیگه باهاش تماس بگیر. برمی

 نگران نباش، لنگه دیگه خودت قرار نیست فرار کنه!

شناختم. اشتیاق، بند بند وجودم را فرا سر از پا نمی

کردم و آرام طور این لحظه را هضم میگرفته بود. چه

 حسابیوتوانستم حتّی درستماندم؟ از ذوق نمیمی

 قدم بردارم!

خداحافظی کوتاهی کرد و مرا در آن راهرو تنها 

گذاشت. چندثانیه پس از رفتنش، من نیز رفتم تا به 

کنار آن زن جوان نشستم و تالار نشیمن بازگردم. 
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بار، مرا دعوت به خواندن کردند. آهنگ شادی از این

ویگن را انتخاب کرده و شروع کردم به خواندنش. در 

ست زدنشان بلند شد و مرا بیشتر به انتها، صدای د

حال بودم که حتّی استرس قدری خوشوجد آورد. به

 خواندن مقابل ملکه و اطرافیانش را هم نداشتم!

جا ماندم و طور چندساعت دیگر هم در آنهمیدم چهنف

شان که شب را در اتاق رغم خواستهدرنهایت، علی

کردم. مهمان استراحت کنم، قصد بازگشت به خانه را 

راننده در تالار انتظار بود و به محض دیدنم، جلو آمد و 

ام کرد. به گمانم پنج، شش سمت ماشین راهنماییبه

قدری لحظات خوبی را بودم اماّ بهجا ساعتی را در آن

اش سپری کرده بودم که متوجهّ گذر زمان نشدم. همه

های آن مرد بود و اشتیاق دیدار دوباره به لطف حرف

 ..یوسف.
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از ماشین پیاده شدم و با چشم، دنبال ماشین صدرا 

جا مانده بود. راننده از من گشتم. طبق قولش، همان

سمت د و رفت. بهخداحافظی کرد و ماشین را ران

ای به ماشین صدرا رفتم و همین که خواستم ضربه

شیشه بزنم، متوجّه شدم که در خواب عمیقی فرو رفته 

خسته شده بود. کاش حداقل  بود. طفلکی... حتماً خیلی

قدر بابت ماندنش گشت و مرا اینبه خانه بازمی

 کرد. شرمنده نمی

 

 

 

 پرست معشوقه#

 دوم_و_شصت_و_چهارصد_قسمت#

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

در را خیلی آرام باز کردم و داخل ماشین نشستم. تا 

طرفش چرخیدم تا نگاهش کنم، خمیازه کوتاهی به

که چشمانش تکانی سر جایش خورد. درحالیکشید و 

 مالید، با صدایی گرفته پرسید:را می

 الان رسیدی؟ -

 آره... بریم خونه؟ -

 اش را صاف کرد و سوئیچ ماشین را چرخاند تاصندلی

 روشنش کند.

 آره. شام خوردی دیگه؟ -

من که خورده بودم، امّا شک داشتم که او هم چیزی 

 خورده باشد. پس گفتم:

ه چیزی خوردم، ته دلم رو بگیره. خیلی گرسنه ی-

 نیستم.
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که شیشه سمت ماشین را به حرکت درآورد و درحالی

 داد، گفت:خودش را پایین می

که به چشممون  پس جلوتر، جلوی اوّلین رستورانی-

 مونیم.خورد می

هنوز خیلی از این حرفش نگذشته بود که چشمم به 

 تم:ای افتاد و تند گفدکّه ساندویچی

 جا صبر کن.همین-

ماشین را کناری داد و سر چرخاند تا رستوران و 

ای را ببیند امّا با دیدن آن دکّه، آه از نهادش بلند کافه

 شد.

 جا؟این-

 ان!زهچشه؟ خیلی هم خوشم-
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از ماشین پیاده شد و چند دقیقه بعد، با دو ساندویچ در 

دستش بازگشت. ماشین را نزدیک تیر چراغ برقی 

قدری روشن بود که ک کرده بود و داخل ماشین آنپار

خورم را ببینم. تشکّر آرامی کردم و بتوانم چیزی که می

 ساندویچ را از او گرفتم.

 ی؟تونستی کاری کنی؟ اون مرد رو دید-

سمت لپم هدایت کردم و زبانم را روی ام را به یکلقمه

 لبم کشیدم. 

، شماره آره؛ دیدمش. اون... بهم گفت تا از سیفی-

وکیلش رو بگیرم و باهاش هماهنگ کنم. من باید... 

 جاست. گفت یوسف اونبرم شیراز. می

 شیراز؟!-

زیرچشمی نگاهش کردم و آرام، به تأئید سؤالش 

 گفتم:
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یراز. هرچند، دور از انتظار هم نبود. یادمه... آره، ش-

چیزهایی گفته بود. خودش قبلاً بهم درباره شیراز یه

 جا رفته باشه.تونه اوندونستم که میفقط... نمی

 

 

 پرست معشوقه#

 سوم_و_شصت_و_چهارصد_قسمت#

 

طرفم بار، کامل بهساندویچش را پایین آورد و این

 ت:چرخید. جدیّ نگاهم کرد و گف

بار دوره کنیم! الان تازه ها رو یهخب؛ بذار همه این-

باری درسته؟ و... فکر کنم آخریناول تابستونیم دیگه، 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

که دیدیش، پارسال بود. اواخر تابستون، یا شاید هم 

 اوایل پاییز. نه؟

 آره.-

 سر تکان داده و ادامه داد:

خیال تو شده و یعنی اون آدم حدود ده ماهه که بی-

خوای ک خبر هم از تو نگرفته؛ و تو باز میحتّی ی

قدر ا چهدونم رابطه احساسی بین شمببینیش؟ می

چیز عشق و علاقه نیست. عمیق بود؛ ولی لیلا همه

کم به خودت و زندگیت فکر کن؛ ببین عشق تو رو به یه

 کجا کشونده؟

ساندویچ را میان انگشتانم مچاله کردم و به لبه گاز 

زد. درواقع، او... حرف اشتباهی نمیاش خیره شدم. زده

تم ترین شکل ممکن به صورداشت حقیقت را به تلخ

 کوبید. می
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قبول دارم. اون... کوتاهی کرد. ولی همین احساس -

بود که نجاتم داد، صدرا. اگه من توی اون سلول 

داد، همچین امیدی نداشتم، تاریک که بوی مرگ می

حرف الانم  دونمکردم. میهمون شب اولّ دق می

ممکنه برای تو عجیب باشه؛ ولی... هرکسی نسبت به 

داره، مسئوله. من... نمیگم احساسی که به شخصی 

خوام برم که به پاش بیفتم و اون رو برگردونم؛ نه. می

هرحال... هر آدمی برای اصلاً چنین قصدی ندارم. به

خوام خودش غرور و شخصیت داره. من... فقط می

وشن کنم. تکلیف اونی که این رابطه رو تکلیف دلم رو ر

سط یه عده ول کرد و رفت. اونی که... مثل یه غریبه و

گرگ رهام کرد. اگه تونست قانعم کنه، اگه... اگه 

تقصیر بوده، تونست حرفی بزنه که قبول کنم آره، بی

موقع... شاید چشم روی نبودنش ببندم و دوباره اون

 ر نشد که... طوبرگردیم پیش هم. ولی اگه این
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 آه پر سوزی کشیدم و با تعللّ گفتم:

 زندگیم.گردم سر خونه و برمی-

 و با لبخند کج و تلخی، نگاهش کردم. 

نگران نباش؛ دیگه قرار نیست مزاحم تو باشم. این -

قدری جمع کردم که بتونم یه خونه نزدیک مدّت، اون

تونم تا چندماه دیگه، شاید هم استدیو اجاره کنم. می

ر سال، یه خونه همون اطراف بخرم و... دیگه سر س

 بارت نباشم.

ایه دختر؟ بگذریم... چه صیغه سر بار دیگه-

اش جا دربارهساندویچت رو بخور، برگردیم خونه. اون

 کنیم.صحبت می
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 پرست معشوقه#

 چهارم_و_شصت_و_چهارصد_قسمت#

 

هایی که زده شد... دیگر گرسنه نبودم، و با آن حرف

ن ته مانده اشتهایم هم کور شده بود. ساندویچ را هما

 کاغذش پیچیدم و لبخند کجی رو به او زدم. دور

 دارم برای خونه.بهتره راه بیفتیم. باقیش رو نگه می-

ماشین حرکت کرد و تمام مسیر، فکرم پیش 

وگویم با صدرا بود. اماّ... من حق نداشتم که برای گفت

ری بکنم؟ گرفتن پاسخی برای احساسم، کا

خوش کنم؟  امتوانستم بخواهم و دلم را به خواستهنمی

تر از آنی بودم که بتوانم در خانه هم با صدرا کلافه
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خاطر احساسی که خاطر او؛ که بهصحبت کنم. نه به

 ام کرده بود. داشتم و حال آشفته

صدرا هیچ کاری به کارم نداشت و تنهایم گذاشته بود. 

رش بودم و نیاز داشتم به این قدر قدردان این کاچه

روز، گویمان در طی شبانهوتتنهایی و فکر کردن. گف

های کوتاه و پرسیشد به احوالمحدود می

تری که گاه حتّی حوصله های کوتاهجوابوسوال

بیانشان را هم نداشتیم. بالاخره در روز چهارم، به 

حرف آمد. وقتی ماشین را جلوی ساختمان استدیو نگه 

 شت، صدایم زد.دا

 لیلا؟-

 نگاهش کردم.باز نگه داشتم و در را نیمه

 بله؟-
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امروز برو سراغ سیفی. شماره وکیل اون یارو رو ازش -

 کنم.بگیر، بیار بده بهم. من باهاش صحبت می

 یعنی... میگی برم؟-

 سری از روی تأسف تکان داد و کلافه گفت:

ردی، نه دونم. چندروزه نه خودت زندگی کوالا چه می-

آروم بگیری. گذاشتی من زندگی کنم. برو ببینش، بلکه 

موقع، چه بخواد و چه نخواد، تکلیفت با حداقل اون

 زندگیت مشخصه.

تونی... کنی؟ میبعد شما خودت باهاشون صحبت می-

 ها بگیری دیگه؟آدرس و این

هم باید برم سر کارم. آره، خیالت راحت. تو برو، من-

 ای مسافرتم جور کنم!باید یه بهونه بر
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متعجّب خیره به نیمرخ با ابروهایی بالا پریده و 

اش شدم. واقعاً قصد داشت با من به شیراز جدیّ

 بیاید؟

که به اتاق ضبط داخل ساختمان شدم و پیش از این

سمت دفتر سیفی قدم برداشتم. پشت در بروم، به

 "بفرمایید"ایستادم و آرام ضربه زدم که صدای 

 ا تأخیر به گوشم رسید. گفتنش، ب

 

 

 

 پرست معشوقه#

 پنجم_و_شصت_و_چهارصد_قسمت#
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پر استرس و با دستانی یخ زده، در را باز کرده و داخل 

سوی اتاق، مشغول حرف زدن با تلفنش بود. شدم. آن

ای کرد و سرم را به نشان تا ما دید، به گوشی اشاره

روی میزش فهمیدن تکان دادم. روی صندلی روبه

ه تماسش را تمام کرد و شستم و منتظر ماندم. بالاخرن

 طرفم چرخید.کامل به

 خوش آمدید خانم عنقا جان. بفرمایید؟-

خیلی ممنون. واقعیتّش... من چندروز پیش، اون -

آقایی که فرمودید حامی مالی برنامه ما بودن رو ملاقات 

گویی وکردم. گفتن در رابطه با برنامه، باهام یه گفت

یراز. فرمودن که از امّا... قرار هست برگردن ش دارن،

شما، شماره تماس دفتر وکیلشون رو بگیرم و باهاشون 

 هامون هماهنگ کنم.درباره برنامه
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درخشید، لبخندی لحظه چشمانش میسیفی که تا آن

دار های پیرهن دکمهبه پهنای صورتش زد و آستین

لمدانش رنگش را بالا فرستاد. خودکاری را از قکرمی

های سررسیدش، مشغول ز برگبرداشت و داخل یکی ا

 سری عدد شد. در همان حال، پرسید:نوشتن یک

طور برخورد کردن؟ باید آدم محترمی باشن؛ نه؟ چه-

قرار نیست که مبلغی که هرماه میدن رو قطع کنن؟ 

 باره نگفتن؟چیزی به شما در این

بزنم کلافه، نفسی گرفتم. سعی کردم لبخندی زورکی 

 م.و خود را آرام نشان ده

نه آقای سیفی. ایشون، یکی از آشنایان من بودن. -

که دیدمشون، شناختمشون امّا خب... بعد از این

خواستم خیلی رودربایستی داشتم باهاشون و نمی
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مزاحمت ایجاد کنم براشون. واسه همین، از پیشنهاد 

 صحبت با وکیلشون استقبال کردم.

فت. طرفم گررسیدش جدا کرد و بهتکه کاغذ را از سر

که آن مرد از آشنایان من بود، گل از با شنیدن این

 گلش شکفت و لبخندش عریضتر شد.

 ای دارید!نگفته بودید که چنین آشناهای بخشنده-

خب... خودم هم خبری ازشون نداشتم. و احتمالاً... -

مدتی رو به دیدارشون برم. در رابطه با همین هم یک

 ا با شما صحبت کنم و...اومدم ت

خواید؟ این چه حرفیه دخترجان، شما ازه میاج-

 بفرمایید هر جا که دوست دارید!

خواستم ازشون بپرسم که خب... نه! فقط... می-

امکانش هست من به جبران این مدّت غیبتم، یه 

 چندروزی رو اضافه کاری کنم؟
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 پرست معشوقه#

 ششم_و_شصت_و_چهارصد_قسمت#

 

 ه کاری؟ اضافه کاری برای چی؟ اضاف-

جا شدم و تکه کاغذ را میان انگشتانم روی صندلی جابه

ای که داشتم و با زحمت فشردم. قرار نبود زندگی

ساخته بودمش را رها کنم و پی دلم بروم. خب... تقریباً 

طور کردم! امّا نباید اینهم داشتم همین کار را می

کردم به امان ظالمانه زندگی جدیدم را رهایش می

 خدا.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

خوام از کارهام بمونم آقای سیفی. احتمالا تا نمی-

موقع، هرروز چندروز دیگه عازم سفر باشم. تا اون

قدر که صبح میام و تا شب مشغول ضبط میشم. هرچه

دونم شد، و هرچندتا آهنگ که تونستیم تموم کنیم. می

کنم و طولانیه، ولی... سعی می کم روند کار سختیه

اضر باشم. به... به همسرم هم میگم که دارم اضافه ح

 ها بیاد دنبالم.کنم، خودش شبکاری می

شما مطمئن هستی دیگه؟ صدرا برای ما دردسر -

 درست نکنه؟

 نمایی زدم و سرم را پایین انداختم.لبخند دندان

 نه، حواسم جمع هست. نگران نباشید.-

 ادم.صندلی بلند شدم و سری برایش تکان داز روی 

کم برم اتاق تون، من کمممنونم بابت شماره. بااجازه-

 ضبط.
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ام، سیفی به بقیه گفت که امروز را اندکی طبق خواسته

بیشتر بمانند تا ضبط را ادامه دهیم و بهشان هم گفت 

کاری که ممکن است تا یکی، دو روز آینده،  اضافه

شان تشویقی خواهد داد. به همهداشته باشند امّا 

قدری سبیلش را بود که عموی یوسف، به مشخص

چرب کرده بود که داشت از حقوق اضافی صحبت 

 کرد!می

شماره در دست، از ساختمان بیرون آمدم و با چشم، 

سوی خیابان بار ماشینش را آندنبال صدرا گشتم. این

د شد و خورشینگه داشته بود. ساعت حدوداً هشت می

های مجاور، یابانخ کرد. چراغکم داشت غروب میکم

جا هنوز تاریک بود. شدند و اینیکی روشن مییکی

کنار خیابان ایستادم و بازوهایم را بغل گرفتم. سرمای 

اندازه روزهای زمستانی بود. های تابستان هم بهشب

شمار خیابان خلوت بود و شاید در هر دقیقه، انگشت
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و کرد. زیپ کیفم را گشودم ا عبور میجماشین از این

سمت گذاشتم، بهکه شماره را درون کیفم میدرحالی

سوی خیابان قدم برداشتم که ناگهان صدای بوق آن

ماشینی مرا سر جایم پراند و هراسان، جیغ خفیفی 

 کشیدم. 

خود را عقب کشیدم و دستانم را جلوی دهانم گرفتم. 

ه تیر چراغ پشت خدای من... این دیگر چه بود؟ ب

سعی کردم نفس بگیرم. راننده  ام تکیه دادم وسری

که متوجّه خطای خود شده بود، نماند و پایش را روی 

هایش پدال گاز گذاشت. تازه یادش افتاده بود که چراغ

سوی خیابان را روشن نکرده! صدای صدرا را از آن

 شنیدم که نگران و هراسان، تقریباً فریاد زد:

 شد؟لت خوبه؟ چیلیلا! حا-
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 پرست معشوقه#

 هفتم_و_شصت_و_چهارصد_قسمت#

 

خواستم دهان باز کنم و حرفی بزنم که با دیدن کارش، 

توجه به بوق و چراغ زبانم در دهان خشک شد. بی

طرف ها، از میانشان عبور کرد و خود را به اینماشین

تاد و با تشویش و رویم ایسزنان روبهنفسرساند. نفس

 عصبی، بازوهایم را گرفت.

 چیزیت که نشد؟ حالت خوبه؟-

 من... من خوبم. چراغش خاموش بود، ندیدم...-
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سرش را پایین انداخت و نفس عمیقی گرفت. 

 دستانش را از روی بازوهایم برداشت و کلافه گفت:

ور کار هم اوندونستم کِی میای، منشرمنده، نمی-

 جا نگه داشتم.اون داشتم. برای همین

روهایی بالا رفته و اش، با ابهمه نگرانیشوکّه از این

 لرزید، گفتم:صدایی که از شدّت ترس می

 نه، نه... من حواسم به خیابون نبود.-

دستم را در کیف بردم و شماره را از آن بیرون کشیدم. 

سمتش گرفتم و سعی کردم فضای سنگین و کاغذ را به

 بینمان را عوض کنم.پر تنش 

 این شماره رو از سیفی گرفتم. باهاش هم صحبت-

خوام اضافه کاری کنم و بیشتر کردم، تا چندروز می

توی استدیو بمونم، که جبران مافات بشه برای وقتی 

 که نیستم.
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کاغذ را از دستم گرفت و نگاهش کرد. سپس 

چشمانش را آرام، از روی کاغذ به صورت من لغزاند و 

 دید پرسید:باتر

 باره مطمئنی دیگه؟تو در این-

دانستم تیاقی که خوب میبا اعتماد به نفس و اش

 منبعش کجاست، سر تکان دادم.

 خوام برم.آره. من می-

 خوبه. پس دنبالم بیا.-

سمت کیوسک و از آستین بلند کتم گرفت و مرا به

 تلفنی که چند قدم دورتر از ما بود، کشاند. 

ای و خودش داخل کیوسک شد. سکهمن بیرون ماندم 

 آرام زمزمه کرد: را از جیبش بیرون کشید و شنیدم که

 خدایا...-
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زمان با بیرون فرستادن نفسش، شماره گرفت. و هم

دستانم را در هم گره زدم و انگشتانم هرلحظه بیشتر 

قرار قلبم را در پیچیدند. صدای کوبش بیهم میبه

 شنیدم. هایم نیز میگوش

زاده؟... من از طرف خانم عنقا ، سلام. آقای حسنالو-

 گیرم.تماس می

 تر شدم تا صدای نامفهوم مرد را بهتر بشنوم.زدیکن

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هشتم_و_شصت_و_چهارصد_قسمت#
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 بله، بله. منتظر تماس شما بودم...-

دار ماشینی جلوی شنیدن و بلافاصله، صدای بوق کش

هایش را گرفت. کلافه و پر استرس، عقب حرف ادامه

چشم به او  ای درهم، منتظر و نگرانکشیدم و با قیافه

شان خیلی طول نکشید و حکمت با چند دوختم. مکالمه

 گفتن، تماسشان را قطع کرد. "چشم"و  "بله"

حتّی نگذاشتم از کیوسک بیرون بیاید و سد راهش 

 شدم.

 گفت؟چی-

 شینش اشاره کرد.ابرو، به ماوبا چشم

 اش صحبت کنیم؟بریم بشینیم، بعد درباره-

 دا!دیر میشه صدرا! بگو توروخ-
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هایم، مرا توجّه به غر زدناز سرشانه لباسم گرفت و بی

 به دنبال خود کشاند.

بیا دختر، کمتر غر بزن! بذار برسیم داخل ماشین، -

 کنیم حالا.صحبت می

سینه، نگاهش کردم. به بهدستسوار شدیم و منتظر و 

محض نشستنش، خواست ماشین را روشن کند که 

د، سوئیچ ماشین را رها متوجّه حالت من شد و با لبخن

 کرد.

باشه، باشه! بهم گفت باید بریم شیراز. آدرس رو هم -

بهم داد. گفت برنامه اومدنت رو ریخته و وقتی 

کنی. البتّه کار رسیدیم، بهت توضیح میده که باید چی

 آدرسی که داد، متعلق به دفتر کارشه، نه خونه موکلش.

ه. تو... هم برای شروع خوب اشکالی نداره. همین-

 آدرسش رو کجا نوشتی؟
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حفظش کردم! توی اون لحظه، مداد و دفتر از کجا -

 آوردم؟می

 نگران گفتم:

 یادت نره؟-

 خاطر یه آدرس، سرم رو به بادخواد بهاصلاً دلم نمی-

 بدم!

طرف خانه راند. در راه، برنامه ماشین را روشن کرد و به

از من  چید و درباره ضبط و کارهایمرفتنمان را می

پرسید. انگار که آن دیوار سرد میانمان فرو سوال می

توانستیم باهم ارتباط برقرار ریخته و حال بهتر می

خواست به آن حالت قبلی کنیم. اصلاً دلم نمی

ن صدرایی که حتّی چشمان سردش مرا بازگردیم. آ

کرد را اصلاً دوست نداشتم. وادار به سکوت می

آن پیله زمخت دورش را که الان کنارم بود، مردی
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اش بود. خبری از زره و شکافته و پیش من، خود واقعی

های سنگینش نبود های غلیظ و حرفگارد گرفتن و اخم

خوبی شد در کنار او، احساس و همین... باعث می

داشته باشم. انگار نه انگار که تا همین چندماه پیش، با 

یم باختم. حال برارفت و رنگ میدیدنش نفسم می

ترین و بهترین دوست شده بود و تبدیل به نزدیک

ام را همین عادت به بودنش، فکر نداشتنش در زندگی

 کرد.سخت و دور از انتظار می

 

 

 

 پرست معشوقه#
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 فصل نوزدهم
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جا زاده به صدرا گفت که سه روز دیگر در آنحسن

به استدیو  باشم. یعنی دوروز کامل فرصت داشتم تا

بروم. در آن دوروز، تمام تلاش خود را کردم که 

بهترینِ خودم باشم و حواسم را جمع کردم که مبادا 

یوسف، به خاطر استرس و هیجان ناشی از دیدار به

که تا کارهایم گند نزنم. کمی سخت بود. فکر این

شدم، هیجانی به صدایم چندروز دیگر با او مواجهه می

رفت و ناخوداگاه تن صدایم بالاتر می کرد کهتزریق می

 زدم! گاهی، به کارم گند میگاه

ای که بود، آن دوروز را هم پشت سر به هر سختی

را رسید. صدرا برایم گذاشتم و بالاخره روز موعد ف

کیف بزرگی گرفت و گفت که وسایل مورد نیازم را، 

همراه دو دست لباس داخلش بگذارم. خودش، به
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بود، فقط با برداشتن یک کت، از خانه  طوری کههمان

سمت ماشین رفتم تا سوارش بشوم که بیرون آمد. به

 گفت:

 با ماشین راه میریم تا ایستگاه اتوبوس.-

 وی دستگیره برداشتم و متعجبّ پرسیدم:دستم را از ر

 اتوبوس؟!-

تونم این ماشین رو از شهر خارج کنم. کلاً... آره. نمی-

 ن بشن.نباید متوجّه غیبت م

 باشه. پس... بریم کنار خیابون؟-

سر تکان داد و جلوتر از من، به راه افتاد. سوار تاکسی 

شدیم و پس از اعلام مقصدمان به راننده، با خیالی 

سوده به صندلی تکیه زدم. رو به صدرا، و به نیمرخش آ

که نگاهم کند، با صدایی آرام و آنخیره شده بودم. بی

 دونفر بشنویم، پرسید:که فقط خودمان طوری
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 چیزی شده؟ نگاهت خیلی سنگینه سحابی!-

کردم. من... داشتم به چندماه پیش تا الان فکر می-

یش رفت و تغییر طوری پچیز اینباورم نمیشه که همه

طوری... دور از هم اینکرد. کمک تو به من، اون

 انتظارم بود.

 رویش نگاه کرد و گفت:به روبه

کار کنم؟ توی اون وضعیت، ولت انتظار داشتی چی-

 کنم؟

داد. جای تو بود، انجام میآره. کاری که هرکسی به-

دلیل کارهات رو متوجّه شدم. ولی ادامه دادن این 

 دونم...هات... نمیکمک

از گوشه چشم نگاه کرد و متوجّه شدم که گره خفیفی 

 میان ابروهایش نشسته. حرف بدی زده بودم؟

 کنه؟اذیتت می ادامه دادنشون چی؟-
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هم عجیبه امّا بودنت... دلگرم نه، نه. اصلاً. برای من-

 ست. کننده

خاطر اینه که من ها بهکنی همه اینو فکر می-

کنم و برای همین خواستم عذاب وجدان میاحساس 

زیر بال و پر یکی از اعضایی که دائم درحال جفا در 

 حقّشون بودم رو بگیرم؟ 

 خب...-

 

 

 

 رست پمعشوقه#

 هفتادم_و_چهارصد_قسمت#
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 ام را تمام کنم و خود زمزمه کرد:نگذاشت جمله

 راجع بهش فکر نکن، مهم نیست. -

بم خیلی ناشیانه شدّت گرفت و مانده بودم ضربان قل

جا کشاندم و حال، درمانده و لال که چرا بحث را به این

کردم. اخم نکرده بود. حتّی جدّی هم نبود. نگاهش می

کرد و طوری عادی هی با راننده صحبت میهرازگا

کرد که انگار هیچ حرفی میانمان رد و بدل برخورد می

هایش هیچ حرفخواستم از نشده بود. نمی

ای کنم. حداقل نه الان که داشتم به اویی گیرینتیجه

که تمام احساسم را تصاحب کرده بود، نزدیک 

هم خواست حرفی بزنم و این سوءتفاشدم. دلم میمی

کردم سوءتفاهم باشد، پیش آمده برایم را، که دعا می

داد که خیال نشان میاز بین ببرم اماّ او خود را چنان بی

 یح دادم سکوت کنم.ترج
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به ایستگاه رسیدیم و از ماشین پیاده شدیم. صدرا 

کرایه را حساب کرد در را بست. سر و صدای 

ش و زدند، آرامرانندگانی که مقصدشان را فریاد می

قرار چند لحظه قبل را از من ربود. من... واقعاً قرار بود 

 به شیراز بروم؟

فتند هنوز نیم صدرا جلو رفت و با راننده صحبت کرد. گ

توانیم داخل ساعتی به زمان حرکتشان مانده و می

 اتوبوس منتظر بمانیم. از بازوی صدرا گرفتم و او را به

آور شین خفقانسمتی دیگر کشاندم. ماندن داخل آن ما

 و تحمل استرسش، برایم ناممکن بود. 

موقع... بیا یه چیزی میشه بیرون بمونیم؟ تا اون-

 بخوریم.

جا بمون، من برم ساندویچ بگیرم پس تو همینباشه. -

 و بیام.
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چندان نزدیک به ما مشغول به کار ای با فاصله نهدکه

وس جا، نزدیک به اتوببود. صدرا از من دور شد و همان

ماندم که گمشان نکنم. حواسم که جمع نبود، هر آن 

امکان داشت صدرا و اتوبوس و حتّی خودم را هم گم 

از زمان گذشته بود که  د. تازه ده دقیقهکنم! بالاخره آم

سمت درب اتوبوس بلافاصله پس از رسیدنش، مرا به

داشتم و گیج، به رفتار عقب قدم برمیهل داد. عقب

ردم. چشمانش به پشت سرم بود و کعجیبش نگاه می

قدر شدّت در هم گره خورده بود. چرا اینابروهایش، به

مین زمان اندک، اش درهم و عصبی بود؟ در هقیافه

 اتّفاقی افتاد؟

وجه. برو سوار هیچپشت سرت رو نگاه نکن لیلا. به-

اتوبوس شو، صورتت رو با روسری بپوشون و خودت 

های زندانی که تو هبانرو بزن به خواب. یکی از نگ

جاست. من رو دید، امّا الان داخلش حبس بودی این
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نه هاش. ممکگور کردم از جلوی چشموخودم رو گم

 خوام توی دردسر بیفتی.دنبالم بگرده، نمی

 ولی... تو چی؟-

 

 

 

 پرست معشوقه#

 یکم_و_هفتاد_و_چهارصد_قسمت#

 

را اش کیفش را از جیب کتش بیرون کشید. شناسنامه

 طرفم گرفت.از داخلش برداشت و کیف را به

این همراهت باشه. پول و آدرس مقصدت داخلش -

یه شماره از خودم هم توی کیف محض هست. 
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اطمینان گذاشته بودم. برای محل کارمه. اگه تونستم، 

رسونم به اتوبوس. اگه نشد خودم رو دقیقه آخر می

 که... میام دنبالت. آدرس رو از حفظم.

و پر بغض نگاهش کردم. الان... زمان جدا  نگران

شدن رسیده بود؟ اصلاً وقت خوبی برای دور شدن از 

که واقعاً به حضور و حمایتش هم وقتیا نبود. آنصدر

نیاز داشتم. من... بدون او از پس این ماجرا 

 آمدم!برنمی

خوام خوام... نمیراهی نیست که همراهم بیای؟ نمی-

 تنها برم صدرا.

ز پشت سرم گرفت و چشمان عجیب و آرامش چشم ا

کرد که انگار این را به من دوخت. چرا جوری نگاهم می

 رین دیدار ما بود؟ آخ
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خوام تنها بفرستمت. امّا مجبورم. اگه من رو با تو نمی-

ست. ببینن و تو رو بشناسن... کلاهمون پس معرکه

حواست به خودت باشه. هر اتّفاقی که افتاد، در خونه 

به روی تو بازه... خب؟ حتّی اگه... اگه جواب  من

 سربالا شنیدی، برگرد و بیا.

 ندی کج شد و بالا رفت.و گوشه لبش به لبخ

 کنیم بالاخره. جوری باهم سازش مییه-

طاقت نیاوردم و دستانم را برای در آغوش گرفتنش باز 

اش تکیه زدم و سخت، بغلش کردم. سرم را به سینه

توانستم دروغ بگویم. دلم ه نمیکردم. به خودم ک

آلودی که شد. برای همین مرد اخمبرایش تنگ می

ات سردش هم رنگ و بوی محبّت حتّی از پس کلم

که تصوّر کنم، صدرا در دلم شد.  بیش از آنشنیده می

توانستم جوره نمیبرای خود جا باز کرده بود و هیچ
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ه بغض ای که داشت تبدیل بتنگی احمقانهمنکر این دل

 شد، بشوم.می

بوسه آرام و محسوسش بر روی موهایم را احساس 

د. نفس پر آهی کشیدم کردم و چیزی ته دلم تکان خور

و از او فاصله گرفتم. تنها رفتنم سخت بود. امّا ماندنم 

چیز جا و انتظار برای آمدن صدرا، ممکن بود همهدر این

کنم و  را خراب کند. دیگر نماندم تا خداحافظی طولانی

بیشتر از این، هردویمان را به خطر بیندازم. کیف پولش 

اتوبوس شدم. طبق را داخل کیف خود گذاشتم و سوار 

روی موهایم را جلوتر کشیدم و تا  های او، روسریگفته

ام نازک بود و ام، پایین آوردمش. روسرینوک بینی

هایی بلند، از توانستم صدرا را ببینم که با قدممی

گرفت. شاگرد آمد و بالای سرم س فاصله میاتوبو

 ایستاد. شنیدم که صدایم زد:
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 ؟تونخانم؟ خانم، کرایه-

 

 

 

 پرست معشوقه#
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ام را اندکی عقب دادم و دست در کیفم کردم. روسری

کیف پول صدرا را بیرون کشیدم و اسکناسی به آن مرد 

اد و خواستم کیف را ببندم جوان دادم. مابقی پولم را د

 وسفید صدرا افتاد.که چشمم به عکس کوچک و سیاه

زدم که رسید. حدس مینظر میخیلی جوانتر از الان، به

اش باشد. لبخند محوی به چهره آرام و نوجوانی
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ام را اش زدم و کیف را بستم. دوباره روسریجدیّ

جلوتر آوردم و تا رسیدن به مقصد، چشم بر روی هم 

 گذاشتم.

زدم که به صبح سوار اتوبوس شده بودیم و حدس می

تابید خورشید دقیقاً به چشمانم می عصر رسیده باشیم.

اش، حتّی از پس روسری هم و نور گرم و آزاردهنده

آلود، روسری را آورد. کلافه و خوابچشمانم را درمی

عقب کشیدم و روی صندلی صاف نشستم. سرم را به 

به بیرون، نگاه کردم. همان لحظه، شیشه چسباندم و 

متوجّه جمله  ای رد شدیم. به عقب برگشتم واز دروازه

بر سر دروازه شدم. خب... گویا رسیده « سفر بخیر»

بودم! سریع کیف را برداشتم و آدرس مقصد را حفظ 

توانستم دم به دقیقه، کیف را دربیاورم تا کردم. نمی

ز شیشه چشم یک آدرس بخوانم. دوباره به بیرون ا

های دوختم. به خیابانی که پر بود از فولکس واگن
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دار به سر کرده و دونفره انی که چادر گلرنگارنگ و زن

رفتند. برایم عجیب طرف میطرف و آنیا گروهی، این

شان چادرپوش بودند و کمتر طور همهبود که چه

خورد که پوشش دیگری داشته خانومی به چشم می

دار و رنگیشان انگار، زینت و زیبایی لباشد. چادرهای گ

 ها داده بود. چشمگیری به خیابان

اتوبوس بالاخره نگه داشت و پیاده شدم. با چشم به 

گشتم که دنبال یک تاکسی یا اتوبوس خط واحدی می

 صدای پیرمردی، مرا به خود آورد. 

 خوای؟دخترم؟ ماشین می-

تکان  جا کردم و سرم را تندکیف را در دستم جابه

 دادم.

 بله آقا، ممنون.-
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ت دنبالم بیا. سوار اون ماشین آبی شو. مسیر-

 کجاست؟

حفظ کرده بودم خیر سرم، امّا به دقیقه نکشیده، از 

 خاطر استرس و اضطراب بود؟ یادم رفته بود! به

 خاطر ندارم آقا، توی کاغذ یادداشت کردم. دقیق به-

را روی کنار در فولکس آبی رنگش ایستاد و دستش 

 سقف ماشین گذاشت.

بیفتیم؟ یا خوای سه نفر هم سوار کنم، بعد راه می-

 خوای؟دربست می

 

 

 

 پرست معشوقه#
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 سوم_و_هفتاد_و_چهارصد_قسمت#

 

شناسم، ممکنه دربست بهتره. من مسیر رو خوب نمی-

 معطّل بشیم.

 باشه باباجان، سوار شو.-

م و در ماشین را باز کرد و نشست. من هم عقب نشست

ا به پیرمرد کیف را کنارم گذاشتمش. بلافاصله، آدرس ر

گذشت، دادم و به صندلی تکیه زدم. هرلحظه که می

شد. من واقعاً در این اضطراب و استرسم بیشتر می

 کردم؟!شهر چه غلطی می

خود را به پنجره ماشین نزدیک کردم و شیشه را کمی 

م کپایین دادم. خورشید تند چند دقیقه پیش، کم

سم را پر کرد و هوا دلگیر شده بود. نفداشت غروب می
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آه بیرون فرستادم و با صدای پیرمرد، چشم از آسمان 

 خفه گرفتم.

 واردی بابا؟تازه-

 جا.باره میام اینبله؛ اوّلین-

اومدی سیاحت؟ اگه برای رسیدن به مقصدت خیلی -

تونم ببرم بگردونمت. من این شهر رو دیر نیست، می

 شناسم.دستم می عین کف

دتر برم. وگرنه... خودم ترسم دیرم بشه. باید زومی-

 هم دوست داشتم که توی شهر بچرخم. 

جا دور های حافظیه دیدن داره. خیلی هم از اینشب-

نیست. اگه از اون خیابون بریم، شاید یه چندصدمتر 

 دیگه ببینیمش. 

جا نشسته ها در آنخواست بروم و ساعتخیلی دلم می

مهمتری  رفتم. کارهایو غزل بخوانم. امّا... باید می
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رسیدم. داشتم که... باید همین امروز بهشان می

شاید... شاید وقتی دست از پا درازتر عازم خانه شدم، 

 جا بزنم...توانستم سری به آنپیش از رفتن می

شاید یه وقت دیگه عموجان. فعلاً... برید به همون -

 آدرس.

 به روی چشم.-

ر آرامش یگر حرفی نزد و اجازه داد که باقی مسیر را دد

و خیال خود طی کنیم. شاید نیم ساعتی گذشته بود که 

 سمتم گرفت.بالاخره پیرمرد ایستاد و کاغذ را به

 رسیدیم بابا. -

اش را دادم و با تشکّر کوتاهی، از ماشینش پیاده کرایه

روی ساختمان دوطبقه ماندم و بادقّت، شدم. روبه

نگاهش کردم. بند کیف را محکم در بین دو دستم 

رو جا با سرنوشتم روبهگرفتم و فشردمش. قرار بود این
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ماندم، یا به در بسته خورده و شوم. یا می

 گشتم... بازمی

هایش را بالا رفتم. طبق ان شدم و پلهداخل ساختم

نوشته بر روی کاغذ، باید به واحد سمت راستی در 

طور که . ساختمانش دوطبقه بود و آنرفتمطبقه دوم می

دادم که اش مشخص بود، احتمال میاز اندازه

 ساختمان اداری باشد. 

 

 

 

 پرست معشوقه#

 مچهار_و_هفتاد_و_چهارصد_قسمت#
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پشت درب موردنظرم ماندم و کاغذ را در جیب کتم 

فرو بردم. چند تار موی آشفته روی صورتم را به داخل 

و در زدم. نفس در سینه روسری کوچکم هل دادم 

ای ماندم که در نهایت باز حبس شده، خیره به در قهوه

شد. مردی میانسال، با موهایی پرپشت و خاکستری، 

با لحنی آرام و متین، سلام داد و پشت در ایستاده بود. 

آمد گفت. دعوتم کرد داخل و منِ لال، توانستم خوش

اه فقط سلام کوتاه و لرزانی بدهم و پشت سرش ر

بیفتم. روی صندلی نشستم و او نیز پشت میزش جا 

ام گذاشتم و با استرس، به گرفت. کیف را کنار صندلی

قرار قلبم را او چشم دوختم. صدای کوبش بی

شنیدم. انگار که طبلی به دست گرفته و کنار گوشم، می

واری بود مشغول کوبشش بودند. این چه وضع دیوانه

 دیگر؟!

 خب، خانمِ...-
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 نقا هستم. لیلی عنقا.ع-

 تای ابرویی بالا انداخت و کنجکاو پرسید:

 خونن؟ شما هستید؟همون خانمی که توی رادیو می-

 بله؛ موکّلتون بهتون نگفتن؟-

 چه عرض کنم... ایشون به من گفتن که انتظار یه والا-

دختر دانشگاهی جوون رو داشته باشم. یکی به اسمِ 

 و عوض کردید؟لیلا. شما اسم و فامیلیتون ر

لبم را از اسارت دندانم رها کردم و سر تکان دادم. 

 ریزی افتاده بود!مطمئن بودم که لبم به خون

ونه دیگه؟ مبله. این مسائل... بین خودمون می-

خوام نه برای خودم، و نه برای موکّل شما، نمی

 دردسری درست بشه.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

خیالتون راحت لیلا خانم. این مسئله بین خودمون -

چیز رو بهم توضیح دادن. و مونه. آقا تقریباً همهمی

رو میشم. بهاشاره کردن که با چه خانم باهوشی رو

 هم جمع شما و آقا هست. خب... حواس من

ش را به هم گره زد و بر روی میز گذاشت. اندکی دستان

زمان با بیرون فرستادن نفسش، روی میز خم شد و هم

 گفت:

قا ببرم. گفتن که قراره آقازاده قراره شما رو به خونه آ-

رو ملاقات کنید. امّا چون... آقازاده شرایط مطلوبی 

ندارن، شاید نیاز داشته باشید که چندروزی رو بمونید. 

میشه دلیل اصلی رفتنتون رو به همه اعضای خونه امّا ن

دونید که... خانواده بزرگ، دردسرهای توضیح داد. می

عنوان مین... قراره بهخودش رو هم داره. به خاطر ه

خواهرزاده یکی از خدمتکارهای اون خونه، وارد بشید و 
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ها هم بمونید. یه زن و مرد نسبتاً مسن پیش اون

، پنجاه ساله. توی یه خونه هستن؛ حدود چهل و پنج

کنن. تا هر کوچیک، پشت ساختمون اصلی زندگی می

تونید زمانی که بتونید با آقازاده صحبت کنید، می

 ها باشید.مان اونمه

 

 

 

 پرست معشوقه#

 پنجم_و_هفتاد_و_چهارصد_قسمت#

 

من... مزاحمشون نشم؟ یا... یا نکنه به کسی حرفی -

 بزنن؟
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آقا به اندازه کافی بهشون انعام داده که شما رو روی -

هاشون بذارن. گذشته از اون، اون دونفر خیلی به چشم

نیست کسی آقا وفادار هستن. پس نگران نباشید، قرار 

خاطر چیزی... آقا گفتن که بهچیزی بفهمه. فقط یک

احوال آقازاده، بهتره خیلی نزدیک ایشون نشید و... 

کنید. این به صلاح خود شما هم احساس صمیمیت ن

هست. فقط در صورتی که مایل بودن، باهاشون حرف 

بزنید. این شرط آقاست. البتهّ فعلاً شیراز نیستن و 

دیگه هم برنگردن. توصیه من به شاید تا یک هفته 

شما اینه که حواستون به اومدن ایشون باشه چون اگه 

اتون در حضور ایشون شرطشون رو نادیده بگیرید، بر

 گرون تموم بشه.

مستأصل بازوهایم را بغل گرفتم و کمی در خودم جمع 

 شدم. 
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نکنه بفهمن و من رو بیرون بندازن؟ آخه وقتی که -

طور قراره شون نشم، چهشرط گذاشتن تا نزدیک

 باهاشون صحبت کنم؟

اش عینکش را از روی چشمانش برداشت و به یقه

نگشتانش که چشمانش را آرام با اآویخت. درحالی

 فشرد، گفت:می

خواید؟ تا آقا نیومدن، یه نصیحت از من می-

هاتون رو با آقازاده بزنید، با افراد اون خونه هیچ حرف

تون رو از شته باشید و فاصلهوگویی ندابرخورد و گفت

 همه، به جز خدمه، حفظ کنید.

هایش که بیشتر استرس گرفتم! کیفم خب با این حرف

 رداشتم و بلند شدم.را از کنار پایم ب

 ام.میشه... میشه بریم؟ من آماده-

 با چشمانی ریز شده نگاهم کرد و باتردید پرسید:
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جود شما مطمئنید؟ نظرتون عوض نمیشه؟ حتّی با و-

 شرایط؟ این

جا بزنم و تا بله آقا، مطمئنم. من... باید یه سر به اون-

 کنم.نمیبا آقازاده حرف نزدم، شیراز رو ترک 

سرم را پایین انداختم و با صدایی گرفته و آرامتر، ادامه 

 دادم:

سری و پررویی بیاد؛ کم خیرهشاید به نظر شما یه-

مئن بشم. ولی... من باید از احساس هردومون مط

تونم با خیال راحت، به زندگیم ادامه موقعه که میاون

 بدم. 

ز متوجّه شدم که کتش را در تنش صاف کرد و می

سمت در دفترش که بهکارش را دور زد. درحالی

 رفت، گفت:می
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به شما گفتم که احوال آقازاده نامساعده؟ ممکنه -

 آیند نباشه.بینید، براتون خوشچیزی که می

 ی نداره. فقط... بریم.اشکال-

 

 

 

 پرست معشوقه#

 ششم_و_هفتاد_و_چهارصد_قسمت#

 

سمت فولکس یم و او نیز بهاز ساختمان بیرون آمد

واگن سفیدرنگی رفت و سوارش شد. به رسم ادب، 

 جلو نشستم و کیفم را در آغوش گرفتم.
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میگم... اگه بقیه متوجّه اومدن من بشن، نمیگن که -

 با وکیل خانواده اومده؟ چرا خواهرزاده خدمه،

خوریم به شب. خونه آقا دقیقاً داخل تا برسیم، می-

باغ بزرگ بیرون شهره، که نهشهر نیست. یه خو

جورایی خونه پدری اون خانواده محسوبه. ماشین رو یه

کنم و از در پشتی میریم داخل. بیرون خونه خاموش می

 اهل خونه متوجّه ما نمیشن.

فشردمش. من وشم گرفته و میکیفم را محکم در آغ

هیچ اطلاعاتی درباره اعضای خانواده پدری یوسف 

خبری، برایم بود همین بینداشتم و... ممکن 

دانستم و دردسرساز شود. درباره خدمه هم چیزی نمی

هایم قدری راحت نباشم که سوالممکن بود با آنان، آن

 را بپرسم. پس رو به وکیل کردم و آرام پرسیدم:

 کنن؟نفر توی اون خونه زندگی میچند-
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کردن. دوتا از برادرها، توی اون خونه باغ زندگی می-

کنه و اداره برادر بزرگتر، که پدرِ آقازاده باشه، فوت می

افته دست آقا. البته خانم شهرو هم هستن، امور می

جورایی پا جای پای مادرِ آقازاده. ایشون هم... یه

ی سیاست دخالتی ندارن. همسرشون گذاشتن، البتّه تو

، چهارتا بچه دارن. و با پسر بزرگتر آقا، خانم شهرو

میشن پنج تا بچه از اون مرحوم. خانواده موکّل من هم 

وجور. مادرِ نسبتاً کوچیکه. یه خانواده چهارنفری و جمع

کنه، امّا بنده خدا آقا هم توی خونه باغ زندگی می

 گیر شده. زمین

 شلوغی ندارن. خب... پس خونه خیلی-

 نداخت و متعجّب و بالبخند پرسید:نگاهی به من انیم

 این تعداد، شلوغ نیست؟-
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چندان ای بالا انداختم و در ذهن، خاطرات دور و نهشانه

 آیندم را مرور کردم.خوش

ای که آقازاده رو بزرگ کرده بودن، من... خانواده-

 ها دختر وشناختم. عموی ایشون چندتا زن و دهمی

د یوسف، که... چنین ناپدری خوپسر داشتن. و هم

 هم باز یه چندتا زنِ دیگه داشت و...اون

توانستم بگویم که خود من هم، یکی از آنان بودم. نمی

حتّی به زبان آوردنش هم برایم مایه شرمساری بود. 

زبان به دهان گرفتم و سکوت کردم که وکیل زمزمه 

 کرد:

آقا بهم گفته بودن که  دونستم.این چیزها رو نمی-

توی یه خانواده متمول گیلانی بزرگ شده و آقازاده، 

ست. راستش... با دیدن وضع تحصیل کرده فرانسه

 شد.الانشون، اصلاً باورم نمی
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 پرست معشوقه#

 هفتم_و_هفتاد_و_چهارصد_قسمت#

 

چیز بهم مگه وضعیت الانشون چیه؟ شما... هیچ-

 نگفتید.

بیرون فرستاد و فرمان را چرخاند تا کلافه نفسش را به 

 وارد خیابان دیگری شود. 

هم دقیق خودتون باید ببینید. واقعیّتش... من-

 دونم. جزئیات رو نپرسیدم.نمی
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های سکوت کوتاهی میانمان برقرار شد و به گذشته

دور فکر کردم. که شاید زمان زیادی ازشان 

نان در طرات سیاه پس از آقدری خاگذشت اماّ بهنمی

خاطر توانستم بهزور میذهنم سایه انداخته بود که به

 بیاورمشان.

توی فرانسه پزشکی خونده بودن. بعد از اومدنشون -

به گیلان... یه مدّت توی روستای ناپدریشون مشغول 

 شدن و... بعد به تهران رفتن.

 کردم معلّم بودن.پزشکی؟ فکر می-

شدم. از بس به  نگشتان کبودم خیرهتلخ خندیدم و به ا

هم گره زده بودمشان که خون در سر انگشتانم جمع 

 شده بود.
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کردن. بله؛ یه مقطعی هم... توی دانشگاه تدریس می-

فقط امیدوارم الان حالش خیلی بد نباشه. برام عجیبه 

 که یه دکتر، مریض شده.

بالاخره به مقصد رسیدیم و وکیل، سرعتش را کمتر 

داشت و پیاده شد. هوا کاملاً رسیده به در، نگه کرد. ن

های نزدیک دروازه آهنی تاریک شده بود امّا چراغ

شد که حداقل جلوی پایمان را ورودی خانه، باعث می

سمت در ببینیم. پشت سر آن مرد به راه افتادم و به

سوی دیوار حیاط و با فاصله از درب کوچکی که آن

به در زد.  ایدر ماند و ضربهروی اصلی بود، رفتم. روبه

خواستم سوالی بپرسم که همان لحظه، در باز شد و در 

آن نور اندک، دونفر را جلوی در دیدم. مشغول سلام و 

پرسی با آنان شد و زن جلوتر آمد تا مرا به داخل احوال

 راهنمایی کند.
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 بیا داخل دخترجان، دم در نمون.-

ن دادم و برای وکیل سری به نشان خداحافظی تکا

ای دور، رفتم. داخل حیاط شدیم و از فاصله همراهشان

چشم به ساختمان اصلی که چراغانی شده بود، دوختم. 

ساختمانی دوطبقه و باشکوه که ایوان نسبتاً عریضی 

داشت و حیاطش حیاطش به اندازه یک باغ، بزرگ و پر 

از درختان سبز بود. خودم را نزدیک زن کردم و 

سرش را نزدیکتر  اش قدم برداشتم کهشانهبهشانه

 ای، پرسید:آورد و با صدای آهسته

 شیرازی نیستی دخترم؟ -

 جا.خب... نه. امروز رسیدم این-

 آقای وکیل گفتن که نامزدِ آقازاده بودی، آره؟-
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چیزی ته دلم تکان خورد و غم عالم به دلم ریخت. 

تایید نامزد؟ آرزویش را داشتم. امّا خود را نباختم و با 

 حرفش گفتم:

 بله؛ خیلی وقت پیش.-

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هشتم_و_هفتاد_و_چهارصد_قسمت#

 

پس چرا از هم دور افتادید مادر؟ البتّه ببخشیدها، -

 .دونم فضولیهمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

دادم. قرار بود هرحال که باید جوابش را میبه

ان، اش کنجکاوی کنند و... برای جلب اعتمادشدرباره

دلیل موجّهی  جا،مجبور بودم برای حضورم در این

 بیاورم.

پدر و عموی ناتنیشون، مخالف وصلت ما بودن. مجبور -

شدیم از هم جدا بشیم. البتّه... خیلی یهویی، گذاشت و 

رفت. من... اومدم شیراز دنبالش. آقای وکیل گفتن 

 دونید مشکلش چیه؟احوالش مساعد نیست؛ شما می

سمت پشت ها بهگرفت و مرا از میان چمندستم را 

ختمان اصلی کشاند. مشخص بود که حتّی خودشان سا

ها رفتند و حال، تا زانو در میان چمنهم از این راه نمی

جا مثل گیلانم نبود که با این بودیم و خدا را شکر این

 کارم، تا زانو به درون گل و لای فرو روم!
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چه عرض کنم... من  هایی پیدا میشن! والاعجب آدم-

بینم؛ حواس بقیه به ایشون یکه خیلی آقازاده رو نم

دونم چی هست. میگن مشکل جسمی نداره، ولی نمی

به سرش اومده. یکی، دوباری هم دیدم. وقتی که صابر 

موندم و... از برد، من پشت در اتاق میبراشون غذا می

لای در دیدمشون. ماشاءالله، چشمم کف پاشون، 

وش سیمایی بودن. فقط... خیلی شکسته شده جوون خ

 ودن انگار. شما از مریضیشون خبر نداشتید؟ب

انگار که ته دلم رخت بشورند، دلم آشوب بود. تمام 

وجودم آشوب بود. چه به سر یوسف آمده بود؟ بیمار 

خبر مانده بودم؟ چرا چیزی به من شده بود و من بی

تانم یخ دانست؟ دسگفتند؟ چرا کسی چیزی نمینمی

شد این کرد. مگر می باره یخزده بود. تمام تنم به یک

 اخبار شوم را بشنوم و آرام و قرار داشته باشم؟
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دونستم. میگم... میشه الان چیز نمیمن... من هیچ-

 برم و ببینمش؟

متوجّه حالتم شد و دستم را میان هردو دستش گرفت. 

دم جلوی خانه کوچکشان ماندیم و مرد که فهمیده بو

زن، دست صابر نام دارد، جلوتر از ما داخل شد. 

ام گذاشت و با لحنی مهربان و دیگرش را روی گونه

 دلسوز گفت:

الان که نمیشه خانم خوشگل. بمون، فرداصبح میریم -

ام، فردا عمارت. من به خانم شهرو گفتم که خواهرزاده

جاست، میاد کمک احوالم. امشب رو رسه و تا اینمی

ه و خوب استراحت کن، فرداصبح اوّل وقت بریم خون

 جا. بهت قول میدم. خوبه؟ریم اونمی
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 پرست معشوقه#

 نهم_و_هفتاد_و_چهارصد_قسمت#

 

خواست همین الان، این فاصله چند دیوار و پله دلم می

میانمان را بردارم و خود را به یوسف برسانم. امّا... 

مجبور بودم که شرطِ عموی یوسف را رعایت کنم و 

ت کنم. چاره های این زن، امشب را استراحطبق حرف

دیگری نداشتم. سرم را به علامت تایید حرفش تکان 

به پشت ساختمان اصلی انداختم.  دادم و نگاه آخرم را

ای که در وسط شان شدیم و متوجهّ سفرهوارد خانه

هال کوچکشان پهن کرده بودند، شدم. زن دستش را 

طرف اتاق خواب برد. فقط پشت کمرم گذاشت و مرا به

شان داشتند و در آن هم، در خانه یک اتاق خواب
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ده هایشان را قرار داها و بقچهکمدها، لحاف و تشک

 بودند. 

های خونه، خوشی خانم صدام اسم من خوشینه. بچه-

زنن. شما... یه خاله هم به آخر اسمم بچسبونید که می

کسی شک نکنه. من و شوهرم تنهاییم. یه دختر 

و مثل خاله داشتم که فرستادمش خونه بخت. ما ر

کم خوام یهادبی نیست... میخودتون بدونید و... اگه بی

تر صحبت کنم. که... نگن چرا باهات خودمونی

 زنه.طوری رسمی باهاش حرف میاش، اینخاله

 لبخند پر استرسی به رویش زدم و سر تکان دادم.

نه خاله خوشی، اشکالی نداره. شما هم با قبول کردن -

ارید. نیازی به رسمی حرف زدن و من، حق به گردنم د

 ها نیست، راحت باشید.احترام گذاشتن و این

 زمان، آهی کشید.پر مهری زد و هملبخند 
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عزیزی دخترم. اگه وضعیت آقازاده این نبود، تو الان -

عروس بزرگه این خونواده بودی و وظیفه من بود که 

چیز درست میشه بهت احترام بذارم. به امید خدا، همه

راحتی بپوش، بیا بیرون.  درجان. من برم، تو لباسما

ت یه آبی بزنی و تونی به دست و روبیرون خونه می

 کم سرحال بشی.یه

 ممنونم.-

رفت و انگار که موضوعی را به داشت از اتاق بیرون می

 سمتم چرخید و سوالی نگاهم کرد.خاطر آورده باشد، به

 راستی، اسمت چی بود؟-

 .من... لیلی هستم-

لیلی جان... اسمت هم خیلی قشنگه. من شام رو -

 میارم، زود بیای عزیزم.
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ق و واقعی به رویش زدم و با نگاهم، لبخند عمی

قدری مهربان و صمیمی برخورد اش کردم. بهبدرقه

لحظه، از خاطر بردم که این، کرد که برای یکمی

هایم نخستین دیدار ما بود. جلوی کیفم نشستم و لباس

ون کشیدم. فقط دو، سه دست لباس با خود را بیر

بود،  هایی که خوشین زدهآورده بودم و... با حرف

احتمالاً به چند دست لباس دیگر هم احتیاج پیدا 

کردم. چون قرار بود زمان زیادی را مهمانشان می

 باشم...

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هشتادم_و_چهارصد_قسمت#
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را بکشم که  اشطرف پنجره رفتم و خواستم پردهبه

ساختمان شدم. های متوجّه چراغ روشن یکی از اتاق

ها را سریع کشیدم و از گوشه پرده، به پنجره پرده

چشم دوختم. متوجّه سایه مردی شدم و زن جوانی که 

کشید. خب... گویا وضعیت داشت او را به آغوش می

بینشان اصلاً مناسب چشم چرانی نبود! اصلاً چرا 

کشیدند که من شاهد این ن را نمیهای اتاقشاپرده

 !ها نباشم؟صحنه

هم گره خورده و دستان دختر، میان موهای لبانشان به

مرد خزید که گوشه پرده را رها کردم و با نفسی حبس 

شده، از پنجره فاصله گرفتم. این دیگر چه وضعش 

بود! رعایت حال دختر جوان و مجرّدی را که از قضا 

کردند؟! خودم هم از ایید، نمیپها را اتّفاقی میآن
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ام گرفت و مشغول عوض کردن ام، خندهطلبکاری

هایم شدم. از اتاق بیرون رفتم و خوشین، مرا به لباس

بیرون از خانه برد تا دست و رویم را بشویم. 

دستشویی را نیز نشانم داد و چون خیلی مسیرش 

تاریک و دور بود، خود نیز به همراهم آمد تا نترسم. 

 ها بزرگر نداشت که من در میان همان دار و درختخب

 شدم و هیچ ترسی از این چیزها نداشتم! 

شام را خیلی مختصر خوردم و خوشین نیز همراهم به 

اتاق آمد. وقتی تعجّبم را دید، لبخندی به رویم زد و 

 گفت:

گفتم شاید شب اول غریبی کنی و... با بودن توی -

ت نباشی. شب اوّل رو ای که یه مرد توشه، راحخونه

خوابم. هروقت که یمن پیش تو، توی این اتاق م

 هم برم هال.راحت بودی، بهم بگو که من
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 شرمنده نگاهش کردم.

طوری خواستم اینببخشید توروخدا خاله خوشی. نمی-

 مزاحم شما هم بشم. 

اخم کمرنگی کرد و ملحفه کشیده شده بر روی لحاف و 

 را بیندازد. تشک را کنار زد تا جایمان

حت باشه، ما حق مزاحمت چیه مادر؟ اوّلا خیالت را-

ناراحتی نداریم چون دستمزدمون رو گرفتیم، دوّماً تو 

هم عین دختر خودمی، هیچ فرقی با دخترم صفورا 

که یادت رفته که تو کی بودی؟ نداری برامون. و این

نامزدِ آقازاده، مردی که کل این زندگی رو مدیون 

ش هستیم. پس از چیزی گله نکن و شرمنده اخونواده

مون رو انجام چون من و صابر، داریم وظیفه هم نباش؛

 میدیم.
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لحاف و تشک صابر را برد تا رخت خوابش را پهن کند. 

لبه پنجره نشستم و اندکی پنجره را باز گذاشتم تا 

 هوای اتاق عوض شود.

 

 

 

 پرست معشوقه#

 یکم_و_هشتاد_و_چهارصد_قسمت#

 

البتّه که من نسبتی  گفت.راه هم نمین چندان بیخوشی

اش، برای این بود که با خانواده یوسف نداشتم و همه

بتوانم نزد خوشین و همسرش بمانم، ولی خب... مگر 

ها قرار بود رابطه من و یوسف را سست یا این برچسب
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قدری به رابطه بین محکم کنند که نگرانشان بودم؟ آن

ر و اسم عوض کرده بود که دیگ ما برچسب خورده بود

عین خیالم هم نباشد. کنار پنجره نشسته بودم و 

متوجّه نشدم که خوشین، چه زمانی برایم جا پهن 

کرده. لامپ را خاموش کرد و یک فانوس روغنی روی 

 طاقچه روشن گذاشت تا اتاق نور اندکی داشته باشد.

هروقت که خوابت اومد، بیا بخواب مادر. هرچند، -

صبح زود باید بیدار نظرم زودتر بخوابی، بهتره. به

خوای اعضای بشیم و بریم آشپزخونه. البتهّ... اگه می

 خونه رو ببینی و باهاشون آشنا بشی.

مدادم را داخل دفتر گذاشتم و دفترم را بستم. لبخندی 

 به خوشین زدم و گفتم:

آره، حتماً. ببخشید اگه شما رو هم بدخوابتون کردم. -

 اشکالی که نداره؟ خوابم؛یه نیم ساعت دیگه میمن... 
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خیر، من دیگه نه عزیزجان، راحت باش. شبت به-

 کم بخوابم...کم

 خیر.شب شما هم به-

کردم و فعلاً کار داشتم. باید... باید دفترم را پر می

که نوشتم. صدرا پس از اینخاطرات امروزم را هم می

و گفت که ادامه  دفترم را خواند، آن را به من پس داد

ای هستم و العادهبنویسم. گفت راوی فوقام را قصه

خواهد که داستانم را پس از اتمامش بخواند. آخ می

صدرا... امیدوار بودم که برای تو، دردسری درست 

 نکرده باشم...

چیز را نوشتم. خط به خط. حتّی یک مکالمه را هم همه

خوابید و من، جا ننداختم و تا جایی نوشتم که خوشین 

دیک به چراغ نشسته و مشغول سیاه لب پنجره و نز

های دفترم بودم. آه عمیقی کشیدم و دفتر کردن برگه
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را بستم. داخل کیفم گذاشتمش و کنار خوشین، روی 

تشکم نشستم. به صورتش نگاه کردم. زن نسبتاً 

لاغری بود و پوست روشنی داشت. وقتی دیدمش، 

اش را های روسریه و گرهچادر گلداری به کمرش بست

دار و ت سرش، زده بود. انگار که چادرهای گلپش

رنگین، برای زنان این شهر زینت بود. حتّی الان و 

وقتی در خانه خودشان بود هم پیرهنی آستین بلند و 

اش را روی دامن و شلوار به تن داشت و فقط روسری

بالشتش پهن کرده بود. طفلکی در خانه خودش هم 

ه مبادا یکی از آن ترسید کبود انگار. لابد میمعذب 

اش شود و خانه را بر روی شبی تشنهها، نیمهآقازاده

 سرش بگذارد! 
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 پرست معشوقه#

 دوم_و_هشتاد_و_چهارصد_قسمت#

 

سری تکان دادم و به زیر لحاف خزیدم. از بس در 

اتوبوس تکان خورده بودم که کمر و لگنم خرد شده 

بتوانم تا چندروز دیگر، دم که بود و مطمئن نبو

وحسابی بنشینم. سرم پر از فکرهای مختلف بود درست

ای نداشتم که قرار است فردا، و در عین حال، هیچ ایده

ای رسیده بودم که هر چه غلطی کنم. به مرحله

پرسیدم که دقیقا دارم بار، از خودم میچندساعت یک

فقط دادم! کنم و سپس، به کارم ادامه میچه غلطی می

ای برسم و توانستم امیدوار باشم که زودتر به نتیجهمی

 از این کابوس و استرس، رها شوم...
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لای درزهای پرده، به درون اتاق خزید و نور از لابه

عهد، چشمان مرا هدف گرفته بود. خمیازه کوتاهی 

کشیدم و سر جایم تکان خوردم. صدای خوشین، 

 رخانم.باعث شد سرم را برای دیدنش بچ

 بیدارت کردم دخترجان؟ شرمنده توروخدا.-

 نه خاله خوشی، خودم بیدار شدم.-

روی تشک نشستم و مشغول جمع کردن موهایم 

شدم. خوشین مرا فرستاد تا دست و رویم را بشویم و 

خودش رخت خوابم را جمع کرد. صابر پیش از طلوع از 

ید ها را بشوخانه رفته بود تا طبق گفته خوشین، ماشین

اغ را آب دهد. به همراه خوشین، از در پشتی خانه، و ب

وارد آشپزخانه شدیم و کمکش کردم تا صبحانه را 

ها ریختم و در سینی آماده کند. مرباّ را درون پیاله

چیدمشان. خوشین نیز چند قوری چای دم کرد و داخل 
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ها بزرگتری گذاشت. وارد سالن غذاخوری شدیم سینی

هی که در آن قدم گذاشتم، باشکو و مبهوت، به تالار

قدر زیبا بود که همان ته مانده نگاه کردم. آن

ام هم از سرم پرید و محو آن عظمت آلودگیخواب

های رومی و شدم. لوسترهای بزرگ و مجسمه

های زیبای روی دیوار، های دستبافت و طرحفرش

های این تالار بود. میز غذاخوری ای از زیباییگوشه

درست در وسط تالار قرار داشت. میزی که بزرگی، 

شاید بیست صندلی و بیشتر، دور تا دور آن را گرفته 

بود. پلکی زدم و سری تکان دادم تا حواسم را جمع 

ها را بر روی ظروف سفالی کوچکی کنم. خوشین قوری

گذاشت که زیرشان، شمع کوچکی روشن کرده بودند. 

ها را فنجان ماند.طوری گرم میگفت چایشان اینمی

نیز کنار قوری چید و به آشپزخانه بازگشت تا بقیه 
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وسایل را بیاورد. مشغول چیدن مربّاها بر روی میز بودم 

 که صدای مردی، مرا سر جایم پراند.

 واردی؟تازه-

 

 

 

 پرست معشوقه#

 سوم_و_هشتاد_و_چهارصد_قسمت#

 

گرفتم. انگار  زده چرخیدم و سینی را پیش رویموحشت

ار بود این سینی، مانع آسیب دیدنم شود! آسیب که قر

دانستم! آب دهانم را فرو خوردم دیدن از چه و که؟ نمی

 ای کردم تا صدایم صاف شود.و سرفه
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 سـ... سلام! بله آقا.-

طرفم قدم برداشت. دستانش را در جیب فرو برده، و به

را بالا داد.  نگاهی از سر تا پایم انداخت و تای ابرویش

ود و درست همانند یوسف، چشمان روشنی بور ب

داشت. او... یکی از برادرانش بود؟ متوجهّ اخمش که 

شدم، سرم را تند پایین انداختم و نگاهم را از او 

 دزدیدم. 

 ای به این جوونی داره. دونستم خوشی خواهرزادهنمی-

 پته گفتم:با تته

ل رو بیارم و میز خوام، من میرم بقیه وسایعذر می-

 حونه رو بچینم.صب

 چرخیدم که صدایم زد:

 صبر کن بچه! من اجازه رفتن دادم بهت؟-
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خدای من... حتّی صدایش هم مثل صدای یوسف بود. 

شد دست و پایم برای رفتن سست شده بود. مگر می

صاحب آن صدا از من چیزی بخواهد و انجامش ندهم؟ 

ر نبود! آرام تاثیهرچند، ترسم از آن شخص هم بی

 ش چرخیدم و زیرچشمی، نگاهش کردم.سمتبه

واردم. با قوانین خونه آشنا خوام. من... تازهعذر می-

 نیستم.

اش را عقب کشید و پشت میز نشست. صندلی

کرد، که دستمال را بر روی پاهایش پهن میدرحالی

 گفت:

 چینه.بیا برام چایی بریز. خوشی میز رو می-

« چشم، آقا»گفتن ای از میز گذاشتم و با گوشهسینی را 

جلو رفتم. قوری را برداشتم و فنجانش را پر کردم. 

فنجان را داخل نعلبکی گذاشته و پیش رویش گذاشتم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

خواستم دو پای دیگر قرض گرفته و فرار کنم که 

 دوباره صدایش، لرز به تنم انداخت.

 نون نیاوردی؟-

 شرمنده آقا، الان...-

 جا! خوشی؟ینبمون هم-

 ز ورودی تالار شنیدم:صدای خوشی را ا

های شکر رو پر اومدم آقا. ببخشید، داشتم ظرف-

 کردم.می

ها را سرتاسر میز چید و خواست برود سبد کوچک نان

که متوجّه من شد. با حالتی نالان و گرفته نگاهم کرد و 

 سپس رو به آن مرد گفت:
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ندارید، بیاد کمک آقا نامورَ؟ اگه با لیلی جان کاری -

خانم جان هم میان، باید زودتر میز رو  دستم. الان

 بچینیم.

 

 

 

 پرست معشوقه#

 چهارم_و_هشتاد_و_چهارصد_قسمت#

 

مرد جوانی که حال فهمیده بودم اسمش ناموَر بود، 

 کرد، زمزمه کرد:اش را شیرین میکه چاییدرحالی

 بیدار نمیشن خوشی. ساعت دیگهاهل خونه تا نیم-

 خب...-
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 خت و خوشین را مخاطب قرار داد.نگاهی به من اندانیم

گیرم؛ ولی بگو حواسش رو روز اوّلش رو آسون می-

 جمع کنه و خیلی توی دید نباشه. 

دو پای دیگر که چه، چهار پای دیگر قرض کردم و به 

جا آشپزخانه گریختم. خوشین توصیه کرد که همین

را آماده کنم، تا خودش میز را بچیند.  بمانم و وسایل

که کارش تمام شد، تازه سر و صدای افراد پس از این

دیگری نیز از تالار به گوشم رسید. نزدیک خوشین 

 شدم و ترسیده، پرسیدم:

قدر قضیه چی بود خاله خوشی؟ اون مرد... چرا این-

 کرد؟عجیب رفتار می

سر اوّل آقا والا چه عرض کنم مادر... آقا ناموَر، پ-

پسر اوّل ایشون که... بودن. البتّه، تا قبل از این

پیداشون بشه و... بفهمن که بچه دومّن. که خب اگه 
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آقازاده شرایط خوبی داشتن، الان وضعیّت این نبود و... 

طوری نبودها، شاید رفتار آقا نامور هم بهتر بود. این

 ها خیلی گوشت تلخ شدن آقا نامور. تازگی

قدر گوشت تلخ و نچسب بود! مشخص بود که چه کاملاً

داد و مهربان قدر که یوسف مردانگی به خرج میهرچه

ای شعور گرفت و ذرهّبود، برادر کوچکترش پاچه می

نداشت! سری از روی تأسف تکان دادم و آرام زمزمه 

 کردم:

انگار با یه پسربچه ده، دوازده ساله سر و کلّه -

 زدم.می

 وهشت سالشونه لیلی جان. تآقا نامور بیس-

 سرم را بالا بردم.

 ان؟ج-

 خندید و گفت:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

 فکر کردم سنّ و سالش رو پرسیدی.-

که مشغول چیدن منتظر ماندم تا بازگردد و درحالی

 سینی در دستش بودم، تند پرسیدم:

 ها چیه؟اسم بقیه بچهّ-

مانا خانم، بچه سوّم هستن. ازدواج کردن و یه بچه -

شوهرشون، بهروز، کارمند دولتیه ولی به هم دارن. 

کنن که مانا خانم هم جا زندگی مینخواست آقا، ای

شون باشن. پسر کوچکتر، آقا سزاوار پیش خانواده

 هستن...

 همان لحظه، صدای مرد جوانی، صحبتمان را قطع کرد:

 جانم؟ باهام کاری دارید خوشی خانم؟-
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 پرست معشوقه#

 پنجم_و_هشتاد_و_چهارصد_قسمت#

 

زده، خود را از روی میز وسط مبهوت و وحشت

وجور کردم و به مرد جوانی که در درگاه شپزخانه جمعآ

آشپزخانه ایستاده بود، نگاه کردم. ابروهایش را بالا 

 فرستاد و لبخند دندان نمایی به رویم زد.

 خوشی خانم؟ ایشون کی باشن؟-

 خوشی تند گفت:

ام، لیلی. دیشب رسیدن شیراز. اومدن، یه دهخواهرزا-

 مدّتی کمک حال من باشن. 
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طرفم قدم برداشت و نگاه مان لبخند بر لبش، بهبا ه

 گذرایی به سر تا پایم انداخت.

 پرسیدن؟برای کمک حال بودن، داشتن از من می-

دستانم را تکان دادم و برای جمع کردن گندی که زده 

 بودم، گفتم:

ستم بشناسمتون، کل خانواده رو خوافقط می-

 منظورمه! من قصد فضولی نداشتم!

 کی به نشان سلام برایم خم کرد.سرش را اند

جا خیلی سزاوارم، پسرِ دوّ.... سوّم! امیدوارم این-

 اذیّت نشی.

اش نگاهی به مسیر رفتهبا بیرون رفتن خوشین، نیم

 وار گفت:پچسمتم خم شد و پچانداخت. اندکی به
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تّه اگه آشفتگی برادر اولّ و دیوانگی برادر دوم رو الب-

 یشی!ندید بگیری، اذّیت نم

 لبخندی زدم و در پاسخ، مثل خودش زمزمه کردم:

 و سرخوشی پسر سوّم؟-

 نمایی، سر تکان داد.با لبخند دندان

 دقیقاً!-

ترین عضو این خانواده، همین خب... تا الان که عادی

وسال خودم باشد و همسنزدم که پسر بود! حدس می

خورد که البتّه به سرخوشی و شیطنت کلامش، می

ای نیز پانزده سال داشته باشد! صدای پسربچهحداکثر 

 پشت سرش آمد که صدایش زد:

سزاوار! قرار بود برای مامان آب بیاری؟! نذاشتی -

 ام رو بخورم!صبحونه
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 ای کرد و گفت:سزاوار به درگاه در اشاره

ومند رو هم به لیست اضافه کن. برادر بدعنقیِ بر-

از ترک دیوار چهارمّ هم ایشونه، یه نوجوون غرغرو که 

 گیره.هم ایراد می

پسر نوجوان و نسبتاً کوتاه قدّی هم وارد آشپزخانه شد 

 و با دیدن من، جا خورد و صاف ایستاد.

 شما... کی هستی؟-

 

 

 

 پرست معشوقه#

 ششم_و_هشتاد_و_چهارصد_قسمت#
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 دستم را به نشان سلام بالا بردم.

 ام. خواهرزاده خاله خوشی. و...سلام، من لیلی-

 سزاوار دنباله حرفم را گرفت.

 جاست.برای کمک این-

وجور کرد و اخمی میان دو برومند خودش را جمع

 ابرویش نشاند.

تونه یه آب بیاره سر سفره؟ هرکی که هست؛ نمی-

 اشم؟حتماً من باید پ

 سزاوار سری به نشان تأسف تکان داد و زمزمه کرد:

یه عده کنم توی یه مهد بزرگسالان با گاهی حس می-

هاشون مجبورم بدعنقی –کودکِ بزرگسال گیر افتادم 

 رو تحمّل کنم!
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رفت، با صدای که از آشپزخانه بیرون میبرومند درحالی

 بلندی گفت:

 گفتی. شنیدم سزاوار، و به مانا میگم که چی-

 سزاوار سرش را پایین انداخت و کلافه زمزمه کرد:

م توی و جدای برادرها، غرور اون تک دختر رو ه-

 لیستت قرار بده.

ای حامل خواستم حرفی بزنم که خوشین آمد و سینی

 فنجان قهوه را پیش رویم گذاشت.

تونی این رو ببری برای خانم؟ لیلی جان، خاله، می-

 ببینن.خوان تو رو می

زده، به چشمان خوشین روح از تنم پر کشید و وحشت

در زل زدم. هیچ خاطره خوشی از ملاقات با پدر و ما

یکی هم دست یوسف نداشتم و مطمئن بودم که این
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شان نداشت! آب دهانم را فرو خوردم تا کمی از بقیه

 گلویم را تر کنم که سزاوار با خنده گفت:

 رو ترسونده، لیلی خانم! گویا آوازه شهرو حسابی شما-

حال جایی کار نکردم و... فقط نه، نه. من... تابه-

 کاری کنم.ترسم که خرابمی

هم یه آدمه عین خودت. قول میدم که گاز نترس؛ اون-

 نگیره.

و سیبی را از ظرف میوه روی میز برداشت و گاز بزرگی 

انداخته زد. سزاوار با این حرفش، بدتر دلهره به جانم 

بود! نفس عمیقی گرفتم و سینی قهوه را برداشتم. طبق 

تعریفاتی که از بقیه اعضای خانواده داشتند، توانستم 

انا و شهرو را بشناسم. نزدیک شهرو شدم، سینی را م

که با صدایی خفه کنارش بر روی میز گذاشتم و درحالی

 دادم، فنجانش را مقابلش گذاشتم.سلام می
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 پرست معشوقه#

 هفتم_و_هشتاد_و_چهارصد_قسمت#

 

سلام، دختر زیبا. خیلی خوش آمدی. خوشی گفت -

 اش هستی، درسته؟ خواهرزاده

ام و شما انم. اومدم تا مدّتی رو مزاحم خالهبله، خ-

 باشم.

که اش برد. درحالیفنجانش را برداشت و نزدیک بینی

 مه کرد:کشید، زمزعطر قهوه را به مشام می
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کنی. مزاحم نیستی. حقوق زحمتت رو دریافت می-

کنه، و تو فقط موظفی خوشی قوانین رو برات بازگو می

 ها عمل کنی. که به اون

 خانم، چشم. بله-

 تونی بری.می-

تعظیم کوتاهی کردم و سینی را در دست گرفتم تا 

 بروم که از پشت سر، صدایم زد:

وشن کن. ساعت هفت قبل از رفتن، او رادیو رو هم ر-

 ام الان پخش میشه.شده؟ برنامه مورد علاقه

ای از تالار، به با چشم دنبال رادیو گشتم و در گوشه

دم و انگار که از پیش بر چشمم خورد. روشنش کر

روی موجش تنظیم شده بود، صدای آشنایی در فضا 

 پیچید. 
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ای که شهرو گفت، "به به"با شنیدن صدای خودم و 

ام حبس شد. خدای من... این دیگر چه هنفس در سین

 وضعش بود؟

از رادیو فاصله بگیر، دختر. بذار صدای بهشتی شیفته -

 رو بهتر بشنوم!

را به همین دیوار پیش رویم بزنم  خواست سرمدلم می

 و خود را خلاص کنم. از این بهتر هم امکان داشت؟!

خواستم دور شوم که صدای نامور، باعث شد نفس در 

 ام حبس شود.سینه

 لیلی؟-

کرد که از خودم و ای لیلی و زهرمار! چرا کاری می

طرفش چرخیدم و لبخندی اسمم، بدم بیاید؟! کلافه به

به قاشق افتاده بر روی زمین اشاره کرد زورکی زدم که 

 و گفت:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

 بیا جمعش کن.-

اش مانا که تا آن لحظه ساکت بود و سر خود را با بچه

 آمد و غرّید:گرم کرده بود، به حرف 

قدر اذیتّش کنید که از قراره همین روز اوّلی اون-

 اومدنش پشیمون بشه؟

ا سمت نامور رفتم تا قاشق رمتعجّب نگاهش کردم و به

بردارم. درست شنیدم؟ او واقعاً از من طرفداری 

های سزاوار و برومند که خلاف این قضیه کرد؟ گفتهمی

 داد! را شرح می

 برداشتم و رو به مانا گفتم:قاشق را 

 ست.نه خانم، اذیتّی نیست. انجام وظیفه-
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 پرست معشوقه#

 هشتم_و_هشتاد_و_چهارصد_قسمت#

 

پایین آورد و نگاهم کرد.  اش راقاشق جلوی دهان بچه

ای بعد، خواست حرفی بزند که ساکت ماند و لحظه

 لبخندی به رویم زد.

 خوش اومدی. -

 تون.ممنونم خانم. با اجازه-

خواست کرد که انگار میچرا طوری نگاهم می

ام کند؟ چشم ریز کرده بود و با دقتّ، سر تا واکاوی

 کرد.پایم را رصد می
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جا هم و صدای رادیو، حتّی این به آشپزخانه گریختم

هایم را بگیرم و از این خواستم گوشهمراهم بود. می

رو شدن با اعضای خانواده خانه بیرون بروم. روبه

قدری ساعت، بهواقعی یوسف و شناختشان در این یک

 برایم عجیب و تازه بود که دیگر سردرد گرفته بودم!

خانه پیدا شده اش در آشپزسزاوار که دوباره سر و کلهّ

بود، نزدیکم شد. صدایم زد و خواست حرفی بزند که با 

 و پرسید:دیدن چهره پریشان و درهمم، نزدیکتر آمد 

 اتّفاقی افتاده؟-

 وجور کردم.صاف سر جایم نشستم و خود را جمع

 کم زود بیدار شدم، عادت ندارم.نه، نه. صبح یه-

 خندید.

 دردسر تراشیدی برای خودت.-
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 زیزم، ارزشش رو داشت.دیدنِ ع-

آره، خوشی خانم خیلی ماهه. حق داری. من... اومدم -

بخوام. خواستم ازت از بابت رفتار تند برادرم عذر 

 دلجویی کنم.

 لبخندی زد و ادامه داد:

کنن. فقط طور دلجویی میدونم که چهالبتّه دقیق نمی-

 قسمت عذرخواهیش رو بلدم.

 تم:هم متقابلاً لبخندی زدم و گفمن

نه آقا، لازم به دلجویی و عذرخواهی نیست. شما -

 کارفرمای من هستید و... باید انجام وظیفه کنم.

صندلی، پشت میز وسط آشپزخانه نشست و روی 

ظرف میوه برداشت. این بچه خیاری را از داخل 

 صبحانه نخورده بود؟!
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طوری نبود. وقتی سر و کلّه یه برادر نامور همیشه این-

هم ریخت. وقتی دا شد... کل خونواده بهدیگه پی

پدرمون زنده بود، من فهمیدم امّا به روی خودم و 

ه روز که داشت با یه مرد غریبه خودش نیاوردم. ی

اش فهمیدم کرد، دیدمش. خب... از قیافهصحبت می

سری عکس و نامه دیدم... که آشناست و بعدها هم یه

تر ن برادر بزرگعنواوقتی چندماه بعد از فوت پدرم، به

هم شد... همه به هم به اون شکل وارد خونوادهو اون

، تازه دارن عادت ام بعد از چندماهریختیم. خونواده

کنن به وضعیّت. اگه رفتار زننده و تندی باهات می

 اش بگیر.داشتن، نادیده
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 پرست معشوقه#

 نهم_و_هشتاد_و_چهارصد_قسمت#

 

ر تکان دادم. طفلک لبخند تلخی به رویش زدم و س

اش رانده شده بود! مگر به یوسف... از هردو خانواده

شان او اش چه ظلمی کرده بود که همهیکی خانوادهاین

 پنداشتند؟را یک موجود عجیب می

 کم باید برم سر کار.من کم-

 با ابروهایی بالارفته نگاهش کردم.

 سر کار؟!-

 خندید و گاز دیگری به خیار در دستش زد.

خوابن و خورن و میها فقط میآره. فکر کردی آقازاده-

ماهم برای سیر کردن شکم  کنن؟امر و نهی می
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کنیم! البتّه بیشترش کاغذ بازیه، ولی خونواده کار می

 خب...

ها هم به کار خانوادگی مشغول بودند. چیزی که گویا آن

تمام مردان خانواده، به جز یوسف، بخش بزرگی از آن 

است! خواست از میز فاصله بگیرد که همان بودند. سی

آشپزخانه شد.  لحظه، دختر جوان و زیبایی وارد

نگاهی به من انداخت و سلام آرامی داد. سپس نیم

طرف سماور رفت. سزاوار که لبخندی به سزاوار زد و به

که چشمش را از آنمجدداً پشت میز نشسته بود، بی

 آن دختر بردارد، زمزمه کرد:

 یست؟!زیبا ن-

نمایی زد از گوشه چشم نگاهش کردم که لبخند دندان

 و ادامه داد:
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که یه پرستاره، امّا خیلی منظورم لباسشه! با این-

های قدیمی مادرم رو پوشه. چند دست از لباسشیک

 گفت خودش بهش هدیه میده.هم دیدم تنش. می

 اون... پرستار کیه؟-

 هیولای اتاق زیر شیروونی.-

 ردم که سریع اصلاح کرد:گیج نگاهش ک

 برادر بزرگترم!-

 چی؟!-

و باعث شد که دختر، تن صدایم کمی بالا بود 

نمایی به طرفمان بچرخد. به ناچار لبخند کج و دندانبه

که قوری رویش زدم و برایم سر تکان داد. پس از این

ن را داخل سینی گذاشت و در دستش را پر کرد، آ

 طرفمان آمد.به
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 ؟ اسمت چیه؟واردیتازه-

 من... لیلی هستم.-

 تر پرسید:چشم ریز کرد و جدیّ

 همون هستی؟لیلی؟ م-

 خب...-

 جای من جواب داد:سزاوار به

جا مهمون خواهرزاده خوشی خانمه. یه مدّتی رو این-

 ماست.

هم هرحال، منخوبه... پس خدمتکار جدیدی! به-

 وقتم.نرگسم. از آشنایی باهات خوش
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 ت پرسمعشوقه#

 نودم_و_چهارصد_قسمت#

 

ام دادم. چرا جوری چینی به بینیصورتم در هم رفت و 

کرد که انگار او خانم این خانه بود؟ حتّی مانا رفتار می

کرد! خواستم حرفی بزنم قدر از بالا نگاهم نمیهم این

 که نرگس رو به سزاوار گفت:

 صحبتی!بینم که دختر جدید پیدا کردی برای هممی-

بار در ر دست به سینه نشست و برای اوّلینسزاوا

 روز، جدّی شد.ام

 رسه. حتّی تو!صحبتی به پای نگار نمیولی هیچ هم-

ای بعد، ظاهر لبخندی زورکی زد و لحظهنرگس به

کرد، سینی را که پشت چشمی برایش نازک میدرحالی
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از روی میز برداشت و از آشپزخانه خارج شد. با بیرون 

 سزاوار پرسیدم: رفتنش، رو به

 ه؟ خواهرش؟!طوری بود؟ نگار کیچرا این-

خدا نکنه! نگار... دخترعمومه. الان خوابه، نیومده -

 برای صبحانه. 

کرد، لبخندی محسوس و آشنا بر وقتی از او صحبت می

لب داشت. نکند سزاوار هم دلباخته دخترعمویش بود؟ 

 اش انداخت و باعجله گفت:نگاهی به ساعت مچینیم

میایم خونه، من باید برم، دیرم شب. شب برای شام -

 ام رو بپزه!به خوشی بگو غذای موردعلاقه

ها رفتم تا سمت ظرفبا رفتن سزاوار، بلند شدم و به

ها بودم، که مشغول سابیدن فنجانبشورمشان. درحالی

هایی که امروز دیدمشان فکر کردم. به گمانم به آدم

سوی میز، با فاصله ودم. آنزنعموی یوسف را هم دیده ب
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سته و پسر کوچکی نیز در کنارش بود. از شهرو نش

ها هم همان خانواده عموی یوسف بودند که... شاید آن

زدم میانه شهرو و زنعمو، خیلی باهم خوب حدس می

کدامشان باهم تعریفی نبود. درواقع، رابطه هیچ

م. نداشت! به مانا فکر کردم و ناگهان، یاد دیشب افتاد

بودند؟ با  آن زن و مردی که دیده بودم، خودشان

زده چشم بستم و در دل، یادآوری آن صحنه، خجالت

خود را بابت دیدن مانا در آن حالت لعنت کردم. اصلاً 

تصوّراتم درباره آن دختر مهربان امّا جدیّ و بااعتماد به 

 هم ریخته بود!نفس به

و گفت که ها را به آشپزخانه آورد ظرفخوشین همه 

اش را ببریم. هنوبت خانم بزرگ است که صبحان

 ها بودیم، آرام پرسیدم:که مشغول چیدن سینیدرحالی

 بریم؟میگم... صبحونه یوسف رو کِی می-
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خورن. نه که ساعت خوابشون آقازاده صبحونه نمی-

ها، نه. فقط... خیلی خواب و هم ریخته باشهبه

ه در روز رو غذا بیداریشون نامرتّبه. فقط یه وعد

 خورن.می

 ه؟ الان بیداره و گرسنه مونده؟فقط یه وعد-

 

 

 

 پرست معشوقه#

 یکم_و_نود_و_چهارصد_قسمت#

 

بردم، نه لیلی جان؛ اون... هربار که براش چیزی می-

گردوند. برای همین خانم نخورده برمیسینی رو دست
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شهرو گفتن که فقط یه وعده بهش غذا بدیم و همون 

 خوره.زور میبهرو هم 

شهرو دستور یک وعده غذا در روز را داده بود؟ مگر 

قصد جان یوسف را کرده بود؟! کلافه شروع به قدم 

 زدن در آشپزخانه کردم و گفتم:

 نمیشه براش صبحونه ببرم؟-

نرگس خانم اجازه نمیده کسی داخل اتاقشون بشه. -

 میگه آقازاده باید بدون مزاحمت استراحت کنن.

 ت و ناباور، زمزمه کردم:م ایستادم و مبهوسر جای

 اتاقشون؟!-

نرگس خانم برای مراقبت دائمی از آقازاده، بیشتر -

جا هستن. البتّه که براشون اتاق های روز رو اونساعت

و تخت جداگونه، چسبیده به اتاق آقازاده آماده شده، 

 ولی خب...
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عموی یوسف درباره این شرایط خبر داره؟ بعد -

 جا بمونه؟ باورم نمیشه!جازه داده که اونخودش ا

 و خشمگین و ناباور زمزمه کردم:

وقت من برای حضورم شرط دارم که آره، نزدیک اون-

 شازده نشم! یعنی چی آخه؟

 چیزی گفتی لیلی جان؟-

 سمتش چرخیدم و ناچار، لبخندی زورکی زدم.به

 نه، نه. بریم؟-

 مه دادم:سینی دوّم را از روی میز برداشتم و ادا

 و برید، من دنبالتون میام.شما جل-

 باشه خاله جان، بیا دنبالم.-

دنبالش رمق، بههایی سست و بیجلوتر رفت و با قدم

رفتم. حال فهمیده بودم که آمدنم، اشتباه محض بود. 
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یوسف تمام این مدّت را در کنار آن پرستار زیبا و 

دم! گذراند و من... نگران احوالش بوجذابش وقت می

چیز را درباره او از یش از آمدنم، همهواقعاً چرا پ

توانست بگوید عمویش نپرسیدم؟ حداقل خود او می

گذرد و صبحش را ام چندان هم بد نمیکه به برادرزاده

 کند!پیش یک خانم جذاب، سر می

ام کفری از دست خودم و این تصمیمات عجولانه

ین لحظه خواست همبودم. با فهمیدن حقایق، دلم می

ین بشوم و نزدیک دروازه ورودی شهر، سوار سوار ماش

اتوبوس بشوم و به تهران بازگردم! کاش... کاش فقط 

موقع، شاید کمی کمتر دوستش داشتم و آن

توانستم برای خودم و حال خوب خودم، زندگی می

 کنم.
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 پرست معشوقه#

 دوم_و_نود_و_چهارصد_قسمت#

 

ای رفت. طبقهه طبقه دوم می، بای از داخل خانهپلهراه

کرد، در راهروهایش اتاق وجود که تا چشم کار می

کسی بود را که کدام اتاق برای چهداشت. حال این

دانستم؛ پس منتظر ماندم که خوشین، مسیر را نمی

نشانم دهد. جلوتر به راه افتاد و جلوی هر اتاق، 

 د.کرایستاد و نجواگونه، صاحب اتاق را معرفی میمی

اتاق اولّ، متعلّق به خانم بزرگه. دومی هم برای خانم -

شهرو هست. چون دوست ندارن خیلی توی راهرو 

های های بعد از اون، برا بقیه خانممعطّل بشن. اتاق
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خونه. به ترتیب، خانم ماهرخ، همسرِ آقا، بعد مانا خانم، 

سمت، کتابخونه هایِ اینبعدش نگار خانم و بقیه اتاق

سمت راهرو هم های اونهای کار هستن. اتاقاقو ات

ترتیب سنّشون. درست مثل ست، بهبرای آقایون خونه

 ها. سمت خانم

 به اتاق دوّمی اشاره کردم و آرام پرسیدم:

 یعنی این، اتاق یوسفه؟-

خب... نه. اتاق پدر مرحومشونه. هرکدوم از اعضا، -

یک اتاق شخصی برای خودشون دارن. حتّی 

ها. اتاق بعدی هم، برای آقا نامور. بعد از وهرشوزن

اومدنشون... ایشون توی این ردیف قرار نگرفتن و... 

 رفتن اتاق آخر.

ابرو، به اتا انتهای راهرو اشاره کرد و ادامه وبا چشم

 داد:
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 ست. اون اتاق برای آقازاده-

پس... برای همین سزاوار او را هیولای اتاق زیر 

مانندِ ن در اتاق آخری و انباریزد؟ چوشیروانی صدا می

خواستم اش کرده بودند؟! از طرفی میاین کاخ زندانی

حالش سر به تنش نباشد و از طرفی دیگر، دلم به

توانست در این مدّت درمانده قدر میسوخت. چهمی

های مثلاً خانواده را ر این آدمباشد که زندگی در کنا

شناختم. می تحمّل کند و ازشان دور نشود. یوسف را

شناختمش. وقتی کسی درباره مادر خیلی هم خوب می

زد، تا استخوان فکشّ را خرد مرحومش حرفی می

گرفت. حال آمده بود و در زیر سقف کرد، آرام نمینمی

کرد میاش صاحب آن بود، زندگی ای که نامادریخانه

هایی بارش کرده دانست که چه حرفو فقط خدا می

 کردند. با او رفتار میطور بودند و چه
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جلوی اتاق خانم بزرگ ایستادیم و با استرس، منتظر 

ماندم که خوشین وارد شود. سینی در دستش را زمین 

هم پشت سرش وارد گذاشت، در را باز کرد و من

ای داشت. البتّه اگر شدم. خانم بزرگ اتاق نسبتاً ساده

فتم. گرسوی اتاق را نادیده میگرامافون و تلوزیون آن

سینی را بر روی میز گذاشتم و به قصد سرک کشیدن 

طرف در اتاق رفتم که به اتاق یوسف، پاورچین به

 صدایی، مرا از حرکت باز داشت.

 خانم جوان؟ شما کی هستی؟-

 

 

 

 پرست معشوقه#

 سوم_و_نود_و_چهارصد_قسمت#
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پایم را گم کردم و صاف، سر جایم ایستادم. ودست

دار آن زن چرخیدم و و خشطرف صدای گرفته به

 صاف ایستادم. 

 سـ... سلام خانم.-

 خوشین سریع جوابش را داد:

ایشون خواهرزاده من هستن خانم بزرگ. اومدن -

 کمک دست من باشن. 

هایش را در هم کشید و عینک گرد روی پیرزن اخم

که بند عینکش را صاف اش را بالاتر داد. درحالیبینی

 پرسید:کرد، با لحنی جدیّ می

 جایی؟از کِی این-

 تازه دیشب رسیدم خانم.-
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توی این خونه خوبه... حواست رو خوب جمع کن. من -

یکی، خوام یه بچه دیگه مثل اونپسری دارم. نمی نوه

 بیفته توی دامنمون.

زده به چهره گلویم خشک شد و با چشمانی وق

توانست با چنین لحن طور میاش خیره شدم. چهجدیّ

هم این موضوع میزی با من صحبت کند؟ آنتحقیرآ

یص طور هرز و حرآور را پیش بکشد و من را اینشرم

زور تلاش خود را بداند؟ دستانم را مشت کرده و به

کردم تا ساکت بمانم. خوشین وضعیت من را دید و 

چندقدمی نزدیکم شد. لبخندی زورکی به رویم زد و با 

 وم.ابرو، اشاره کرد تا بیرون بروچشم

 بری بیرون دخترم؟این سینی خالی رو می-

مرا  میز پیش روی آن پیرزن عجوزه را چید و سپس

سینی به دست، به بیرون از اتاق فرستاد. خود نیز 
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چندلحظه بعد از اتاق بیرون آمد و در را آرام بست. 

ای از دنبال خود، به گوشهبازویم را گرفت و مرا به

کرد پایین لاش میکه تراهرو کشاند و با صدایی

 نگهش دارد، گفت:

ها مادر. از اوّل دل خوشی از سر به سرش نذاری-

زاده و مادرش نداشته. دنبالم بیا، باید بریم به بقیه آقا

 کارهامون برسیم.

همان لحظه، صدای باز شدن دری از انتهای راهرو آمد 

که کت و دامنی سبز تیره به تن و نرگس درحالی

رفتن بود انگار. سلامی زیرلبی به  داشت، آماده بیرون

 اش را بالا گرفته بود، ازکه بینیما داد و درحالی

که خوشین پایین برود، از کنارمان رد شد. پیش از این

 آستین پیرهنش گرفتم و نگهش داشتم.

 رفت بازار؟کجا رفت؟ داشت می-
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رفت داروهای آقازاده رو بگیره. یه دو، سه ساعتی -

 اون بیرونه. 

 

 

 

 پرست معشوقه#

 چهارم_و_نود_و_چهارصد_قسمت#

 

سپس نگاهی به مسیر رفته نرگس انداخت و زمزمه 

 کرد:

خوای به بهونه چای بردن، بری اتاق آقازاده؟ تا می-

نرگس میره، ماهم بساط دمنوش آرامبخش رو آماده 

 کنیم.
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ها پایین رفتم و وارد آشپزخانه شدیم. دنبالش از پلهبه

مشغول ریختن اندکی  روی میز گذاشت وچند بانکه را 

 از هرکدام، به داخل قوری شد. 

 شناسید؟ های دارویی رو میشما گیاه-

داد. های دارویی رو پرورش میآره. مادر مرحومم گیاه-

چید. آقاش رفت و از دشت و کوه مییا خودش می

ها آشنا عطّاری داشت و خیلی خوب با این گل و گیاه

 بود. 

 ون سر در نمیارم.ه. من اصلاً ازشخیلی خوب-

نیمچه لبخندی به رویم زد و سپس قوری را بر روی 

 سماور قرار داد.

یه چند دقیقه بمون تا این دم بکشه، بعد ببرش بالا. -

 دونی دیگه اتاق آقازاده کجاست؟می

 دونم.بله خاله خوشی، می-
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موقع هم شاید نرگس از خونه باغ بیرون خوبه. تا اون-

 حت برو و باهاش صحبت کن.بعدش با خیال رارفت. 

لبخندی به پهنای صورت به رویش زدم. دستانش را 

 گرفتم و به نشان قدردانی، اندکی فشردمش.

 خیلی خیلی ممنونم ازتون. مدیونم کردید.-

جا، من برم این چه حرفیه مادرجان؟ تو بشین همین-

 ر.به کارهام برسم. چند دقیقه دیگه سینی رو بچین و بب

گیر گذشتند و مشغول ق سخت و نفسبالاخره دقای

پله عبور چیدن سینی شدم. سینی به دست، از راه

رو کردم و تا وارد راهرو شدم، باز با برادر بزرگتر روبه

شدم و سر جایم ایستادم. تای ابرویی بالا انداخت و 

سرتاپایم را سرسری نگاه کرد. پس خواست برود که 

نگاهم را از او ای خود بازگشت. پشیمان شد و به سر ج
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دزدیدم که مبادا باز بهانه دیگری بگیرد امّا انگار او 

 خیال شدن نداشت.قصد بی

 غریب برای چیه؟واین بوی عجیب-

 این... جوشونده گیاهیه. برای آقازاده.-

دیدم که کلافه نفس گرفت و پی به اشتباه خودم 

ه خوبی با بردم. چرا باید مقابل اویی که اصلاً میان

 کردم؟ نداشت، او را چنین خطاب مییوسف 

خوره که برای اون باشه. مثل کاملاً به بوش می-

 خودش... متعفن و عجیبه. برو، سر راهم نمون.

سمت انتهای تعظیم کوتاهی کرد و باعجله، قدم به

 راهرو برداشتم. 
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 پرست معشوقه#

 پنجم_و_نود_و_چهارصد_قسمت#

 

کردم. چرا نباید نامور را درک نمیدلیل رفتار عجیب 

داد؟ مگر هیچ مهربانی و عطوفتی به برادرش نشان می

یوسف چه گناهی در حقّشان کرده بود؟ هرچند، با ورود 

گمانم وارث و عنوان پسر ارشد... بهاو به این عمارت به

اختیاردار تام اموال و امور پدرشان بود و... این حال 

شانسی محسوب شیوسف، برایشان خوناخوش 

 شد! می

عصبی و پرتشویش، پشت در ایستادم و نگاهش 

 کردم؟ به خودم تشر زدم:کردم. کار اشتباهی که نمی

 خوای مطمئن باشی!چه کار اشتباهی؟ فقط می-
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نفس عمیقی گرفتم تا اندکی آرام شوم و سپس در 

طراف را که سرم را بالا ببرم و ااتاق را باز کردم. بی آن

ای از اتاق و بر روی میز نم، سینی را گوشهواکاوی ک

قرار دادم. نفسم را در سینه حبس کرده، و آهسته 

سمت اتاق چرخیدم. رادیو روشن بود و نوای آرام و به

های مخمل رسید. پردهای به گوش میآهنگین خواننده

 اتاق کشیده شده و اتاق کاملاً تاریک بود.

ه به روی تختی در میان درزهای پرد های نور، ازروزنه

تابید و... بالاخره دیدمش. بر روی آن گوشه اتاق می

های پیرهنش را باز تختش دراز کشیده بود. دکمه

گذاشته و ساعدش را بر روی چشمانش قرار داده بود. 

سینی را برداشتم و جلوتر بردمش. بر روی میز 

کنار  ای که نزدیک تختش بود، قرارش دادم ومطالعه

 ادم. پنجره ایست
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بند بند وجودم را اضطراب و استرس گرفته بود. 

زده خواستم بدخوابش کنم امّا برای دیدنش هیجاننمی

بودم. دستانم یخ زده و پاهایم توان سرپا نگه داشتنم 

را نداشتند. این چه حال غریبی بود؟ با صدایی که انگار 

 کردم:آمد، نامش را زمزمه از ته چاه درمی

 یوسف؟-

رنگی خود داد و هوشیار شد انگار. اخم کمتکانی به 

میان ابروهایش نشست و ساعدش را از روی 

 چشمانش برداشت. دوباره نامش را صدا زدم:

 یوسف؟ -

آلود و هایش را باریک گشود و با حالتی خوابلای پلک

که گنگ نگاهم کرد. روی تخت نیمخیز شد و درحالی

را ببندد، هایش حالش دکمهتان بیکرد با دسسعی می

 اش را شنیدم که گفت:صدای گرفته و خسته
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 خوای؟جا چی میاین-

 

 

 

 پرست معشوقه#

 ششم_و_نود_و_چهارصد_قسمت#

 

جا خوردم. اصلاً انتظار شنیدن این جمله از زبان او را 

نداشتم. سعی کردم آن بغض مسخره را فرو خورم و 

 توانستم؟رزد امّا... مگر میصدایم نل

 رو ببینم. اومدم... تو -
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های من برایش مهم نباشد، انگار که اصلاً گفته

حوصله و با همان صدایی که بر اثر خواب زیادش بی

 دورگه و گرفته شده بود، پرسید:

 جا نیست؟نرگس کجاست؟ چرا این-

 و سپس صدایش را کمی بالاتر برد و او را صدا زد:

 رگس؟!نرگس؟ ن-

آورد؟ یا... از مشکلش با من چه بود؟ مرا به خاطر نمی

ام را از دیوار گرفتم و گرفت؟ تکیهام میعمد نادیده

 قدمی به جلو برداشتم.

 شناسی؟من رو می-

سرش را به دیوار کنار تختش تکیه زد و از همان 

گوشه چشم، نگاهی سرسری به من انداخت. سپس 

 ال زمزمه کرد.چشمانش را بست و در همان ح
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 کنه.درد می نه... نرگس کجاست؟ سرم خیلی-

دیگر توان سر پا ماندن نداشتم. دستم را به لبه پنجره 

اش خیره گرفتم تا نیفتم و به نیمرخ تاریخ و آشفته

طور امکان شدم. او... مرا فراموش کرده بود؟ این چه

کرد؟ یعنی حسابی نگاهم نمیوداشت؟ چرا حتّی درست

دّت شاش بهای برایش آشنا نبود؟ چهرهغریبه ذرهّاین 

درهم بود و قصد نگاه کردنم را نداشت. انگار الان تنها 

کرد، بازگشت نرگس بود و بس. چیزی که آرامش می

نفسی عمیقی کشیدم و اشک پای چشمم را با پشت 

وجور کردم و در پاسخ به دستم گرفتم. خودم را جمع

 سوال او گفتم:

خدمتکار جدیدم. نرگس رفته برای خرید من... من -

بخش رو برای تو آوردم. این دمنوش آرامو... من 

 بریزم؟
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که تکیه سرش را از دیوار بگیرد، لای پلک گشود آن بی

و از گوشه چشم نگاهم کرد. دیگری به رویم اخم 

 تر شده بود.کرد و لحنش کمی آرامنمی

کنه. درد میبریز. ولی زودتر برو بیرون. سرم... سرم -

 باید استراحت کنم.

گفتم و نفسم را پر آه و اندوه بیرون زیرلبی  "چشم"

جا رها فرستادم. فنجانش را پر کرده و سینی را همان

کردم تا اگر نیاز داشت، خودش دوباره زحمتش را 

بکشد. دیگر پرده اشک کشیده شده جلوی دیدگانم، 

این جایز  داد و ماندنم بیشتر ازبرای دیدن به من نمی

آن اتاق بمانم و  توانستم بیشتر از این درنبود. نمی

که تمام تلاشم پاره شدن قلبم باشم. درحالیسبب تکهّ

طور سر پا نگه دارم، از کردم تا خود را همانرا می

 اتاقش بیرون رفتم و در را آرام بستم.
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سختی خود را به بیرون از اتاق رساندم و پاهای به

ا را دوتا یکی طی کردند. از آن خانه بیرون هلرزانم، پله

سمت خانه پشتی رفتم. خوشین خانم در آمدم و به

که آشپزخانه بود و وقتی احوال مرا دید، بدون این

چیزی بپرسد، گفت به خانه بروم و شوهرش نیز بیرون 

طور وارد اتاق شدم و در همیدم چهاز خانه است. نف

روی زانوهایم کنج تاریکش پناه گرفتم. سرم را 

قدری گذاشتم و تا جان داشتم، اشک ریختم. به
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آورد؟ معرفت شده بود که حتّی مرا هم به یاد نمیبی

امّا... مگر خودش نبود که با رادیو تماس گرفت؟ 

 توانستم قسم بخورم که خودش بود. او صدای مرامی

طور به یاد داشت و... مرا فراموش کرده بود؟ این چه

 امکان داشت؟ 

جا ماندم. خوشین خانم پا پیچم موقع ناهار شد و همان

گرفت. برایم غذا آورد و شد و به من خرده نمینمی

گفت امروز را استراحت کنم و هرموقع که دلم خواست، 

بروم تا با او صحبت کنم. زن مهربان و صبوری بود و 

قدر بابت این درکش، از او متشکّر بودم. غذایم را چه

به جمع کردن آن خانه نقلی کردم که  خوردم و شروع

بار حداقل برای ساعتی، از شر آن افکار مزاحم و اندوه

خواستم بیشتر از این، مسبب بد خلاص شوم. نمی

توانستم زور میجا هم بهشدن احوالم باشم که تا همین

گشتم؟ به یاد ... باید به خانه بازمیسر پا بمانم. من
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اش همیشه به ه... در خانهصدرا افتادم. او گفته بود ک

ام کرده قدر با زحماتش شرمندهروی من باز است و چه

خواستم دوباره مزاحمش بشوم و دیگر باید از بود. نمی

شدم. امّا... نخستین جایی که با فکر کردن او جدا می

یده بود، همان خانه کوچک به ذهنم رس« خانه»به 

هایم را در ترین روزانتهای آن کوچه تنگ بود که سخت

جا به صبح هایم را آنترین شبجا گذرانده و تاریکآن

داد رسانده بودم. از طرفی، این رفتار یوسف عذابم می

هم ریخته بود. این رفتارش عادی نبود. و آرامشم را به

دانستم و د. دلیلش را نمیاصلاً عادی نبود. او... بیمار بو

یک آدم سالم، توانستم سردربیاورم. امّا مطمئناً نمی

حال باشد.  هم ریخته و آشفتهقدر بهتوانست ایننمی

ماندم تا جا میشاید... شاید باید کمی دیگر هم در این

اش سر در بیاورم. شاید... اگر از دلیل بیماری

ز افتاده بود، طور به این روفهمیدم که کِی و چهمی
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توانستم... کمکش کنم. ولی پیش از آن، باید سری می

جا تحمّل زدم. همین یک روزی که در اینبه وکیل می

هم ریخته بود که احساس قدری احوالم را بهکردم، به

 کرد. ای رهایم نمیخفگی حتیّ برای لحظه

خانه ماندم و وقتی خوشین به خانه  تا شب، در همان

دیدن وضعیت خانه مبهوت و متعجّب  بازگشت، با

 پرسید:

نگفتم استراحت کن لیلی کار کردی مادر؟ بهت چی-

 جان؟

 

 

 

 پرست معشوقه#
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 هشتم_و_نود_و_چهارصد_قسمت#

 

تونستم کاری نکنم. ببخشید اگه بدون من... نمی-

 تون دست زدم.اجازه به وسایل خونه

دارش را با تان نمکه دسنزدیک آمد و پس از آن

دامنش خشک کرد، مرا در آغوش کشید و آرام به 

 پشتم ضربه زد.

خاطر حرفیه دختر؟ کلی زحمت کشیدی. به این چه-

 جا نیومدی کار کنی. خودت میگم؛ تو که این

دستم را گرفت و مرا همان گوشه نشاند. نگران به 

 چشمانم خیره شد و با صدایی آهسته پرسید:

 به مادر؟ بهتر شدی؟حالت الان خو-

 آره... حواسم رو با کار کردن پرت کردم، بهترم الان.-
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قدر نگران شدم. صورتت قتی دیدمت، چهدونی ونمی-

بارید انگار. هات خون میسرخ شده بود. از چشم

 خداروشکر که حالت بهتره. 

خواست بپرسد و به کمی دیگر هم کنارم نشست. نمی

باشد. امّا من اگر حرف قول خودش، فضولی کرده 

 ترکید.زدم، دلم مینمی

 رفتم دیدنش. ولی... اون من رو نشناخت خاله-

 خوشی. انگار که هفت پشت براش غریبه بودم.

 یعنی چی مادر؟ مگه میشه؟-

ام، نم پای چشمم را گرفتم و با پشت انگشت اشاره

 لبخندی کج و لرزان به رویش زدم.

ام رو هم نشناخت. انگار که میشه. اون... حتّی قیافه-

سراغ نرگس رو گرفت. پرسید تو کی هستی و... گفتم 

 جاام. یکی از خدمه این
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سری از روی تأسف تکان داد و با لحن ناراحتی زمزمه 

 کرد:

 غیرته.تف تو ذات هرچی مرد بی-

 سردرگم گفتم:

بهم زنگ  طوری نبود خاله خوشی. اون...ولی اون این-

ام، ولی صدام دونست منِ پشت تلفن کیزده بود. نمی

کنم حالش بدتر شناخت. الان... احساس میرو می

طوری شده. م از چیه، یا چرا و از کِی ایندونشده. نمی

 ولی... اصلاً عادی نیست.

 ای به سکوت گذشت و سپس، متفکّر گفت:لحظه

چی به  خوای من سر از کارش در بیارم و ببینممی-

 چیه؟ شاید فهمیدیم که مشکل از چیه.
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شناختمش، روز بود که میکه فقط یکهمین زن، با این

داد که گویا آشنای سالیان ای به من میچنان دلگرمی

 دور من است. 

خوام براتون دردسر بشه. ممنونتون میشم. فقط نمی-

هرجا که دیدید ممکنه به دردسر بیفتیم، دیگه 

 کنجکاوی نکنید.

 

 

 

 پرست معشوقه#

 نهم_و_نود_و_چهارصد_قسمت#
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خیالت راحت مادر. حواسم هست. پاشو... پاشو یه -

م یه لقمه نون بخوریم و آبی به دست و روت بزن، بری

 بخوابیم.

ساعت پیش تا الان، زمین تا آسمان احوالم از یک

 کشید امّا خوشینتغییر کرده بود. میلم به غذا نمی

اشتها مجبورم کرد که دوقاشقی غذا بخورم و سپس بی

عقب کشیدم. سفره را جمع کردیم و به خوشین گفتم 

داشت  کهکه فردا باید سری به شهر بزنم. درحالی

 کرد، گفت:زیرسفره را تا می

به آقاصابر میگم که به بهونه خرید خونه، تو رو با -

 خوای بری؟خودش ببره. صبح می

 نمیشه؟آره. زحمتشون -

نه مادر؛ چه زحمتی؟ فرداصبح بعد از صبحونه حاضر -

باشی، باهم برید و برگردید. به آقاصابر بگی منتظرت 
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هل خونه شک کنن به بمونه و باهم برگردید. ممکنه ا

 جفت رفتن و تنها برگشتنت.

که فردا چه اتّفاقاتی داخل اتاق شدم و با فکر به این

قدر گریه کرده بودم آن قرار بود بیفتد، زیر پتو خزیدم.

که چشمانم از شدّت درد به سوزش افتاده بودند و پلک 

روی هم نگذاشته، به خواب عمیق و سنگینی فرو 

 رفتم...

خواب بیدار شدم تا به خوشین خانم کمک  صبح زود از

کنم. خیلی خود را جلوی چشم خانواده دوست داشتنی 

هایشان را یوسف نشان ندادم که مبادا باز ایراد گرفتن

کردم، از سر نگیرند. در آشپزخانه وسایل را آماده می

دادم تا ببرد. چیدم و به خوشین میداخل سینی می

اشته و سریع به خانه ای در دهان گذسپس خود لقمه

خوشین بازگشتم تا برای بیرون رفتنم آماده شوم. طبق 
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پوشیدم که ای میهای سادهخواسته خوشین، لباس

که من چه کسی هستم، مشکوک نشوند. نمبادا به ای

کردم و هرحال باید طبقات اجتماعیمان را رعایت میبه

دادم که برای کدام طبقه حداقل با پوششم نشان می

بسم »تم. سوار ماشین صابر شدم و در را بستم که هس

ای زیر لب گفت و ماشین را روشن کرد. از من «الله

دفتر وکیل آدرس مقصدم را پرسید و گفتم که به 

که وارد خیابان روم. فرمان را چرخاند و پس از آنمی

 اصلی شد، انگار که به خودش حرف بزند، گفت:

رو ریختن؟ پس بالاخره اون خانواده زهرشون -

 نذاشتن دوروز بیشتر بمونی؟

خوام ها که... چه عرض کنم. ولی فعلاً نمیاون-

مونم. جا ببرگردم عمو. شاید یه چندروز دیگه هم این

 البتّه... قبلش باید با ایشون صحبت کنم.
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 پرست معشوقه#

 پانصدم_قسمت#

 

کنی، من میرم هات رو میباشه دخترم. تا تو صحبت-

دارمت؛ ساعت دیگه میام و برمیرو بخرم. یهها وسیله

 خوبه؟

 آره دستتون درد نکنه. ممنونم.-

ام، مرا طبق خواستهادامه راه به سکوت گذشت و 

ها را دوتا یکی بالا جلوی ساختمان وکیل پیاده کرد. پله
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رفتم و پشت در ایستادم. چند ضربه آرام به در زدم که 

 سوی در به گوشم رسید.صدایش از آن

 الان میام.-

در را باز کرد و با دیدنم، ابروهایش را بالا فرستاد. 

بش را سری به نشان سلام برایم تکان داد که جوا

 دادم و کنجکاو پرسید:

 چیزی شده خانم عنقا؟ این وقت صبح، خیر باشه؟-

 خواستم باهاتون صحبت کنم. اجازه هست؟می-

 بله بله. بفرمایید داخل.-

وی صندلی مقابل میزش داخل دفترش شدم و ر

نشستم. او نیز پشت میز جای گرفت و منتظر نگاهم 

 کرد.

 بفرمایید، در خدمتم.-
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واستم بدونم که از آقای حکمت خبری خخب... می-

 دارید؟ با شما تماس گرفتن؟

بله، اتّفاقاً همین پیش پای شما داشتم با ایشون -

زدم. ایشون جویای احوال شما بودن. حرف می

 باهاشون صحبت کنید؟ زنگ بزنم بهشون. خوایدمی

 آره حتماً. از کجا تماس گرفته بودن؟ -

های تلفن را که دکمهگوشی تلفن را برداشت و درحالی

 فشرد، گفت:یکی یکی می

از دفتر کارشون، به گمونم. گفتن تا کار ضروری -

رو هم همین الان دادن  ندارم، تماس نگیرم. شماره

 بهم.

ودم. نکند که بدموقع مزاحم کارش کمی معذبّ شده ب

شدم؟ امّا... من نیاز داشتم تا با او صحبت کنم. می

از این سردرگمی نجات دهد  توانست مراحداقل او می
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طرفم گرفت و و خلاصم کند. وکیل گوشی تلفن را به

 خود از پشت میزش بلند شد.

 من میرم بیرون، شما راحت باهم صحبت کنید. -

گرفتم و به صورتم چسباندمش. گوشی را دو دستی 

ها کردم که انگار هفتهجوری حس غریبی و دلتنگی می

چند بوق، تلفن را جواب ندیده بودمش! بالاخره پس از 

ای را شنیدم که آنسوی خط داد. صدای مرد غریبه

 پرسید:

 سلام، بفرمایید؟-

 

 

 

 پرست معشوقه#
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 یکم_و_پانصد_قسمت#

 

 زده و بااسترس گفتم:شتاب

 م. با حکمت کار دارم.سلا-

 شما خانمِ...؟-

 دارم.من... از آشنایانشون هستم. براشون خبر -

 بسیارخب. یک لحظه.-

گیر، بالاخره صدای حکمت را بعد از چندین ثانیه نفس

پشت تلفن شنیدم و تمام آن استرس و اضطراب 

 چندلحظه پیش، دود شد و به هوا رفت.

 خیر. سلام خانم، صبح شما به-

 م. شناختی؟سلا-

 با لحن نرمتری گفت:
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مگه کی به غیر از جنابعالی قراره سر صبحی زنگ -

 بزنه و مستفیضم کنه؟

 زده زمزمه کردم:خجالت

ام، گفتم باهات ام توروخدا. توی موقعیت بدیشرمنده-

 صحبت کنم.

 باری جدّی شد و آرام پرسید:لحنش به یک

 اتّفاقی افتاده؟ -

من رو نشناخت. انگار  من... دیروز دیدمش. ولی-

 حال حتّی من رو ندیده بود.تابه

 ه. مگه زده به سرش؟مطمئنی؟ این امکان ندار-

 ای در ذهنم خورد و ناباور زمزمه کردم:جرقه

دونم... شاید واقعاً زده به سرش! نکنه واقعاً نمی-

 عقلش رو از دست داده؟
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 کلافه نفسی گرفت و گفت:

؟ پس بگو چرا گم و گور شدهم میاصلاً بهتر از این-

 شده بود.

 دو دل و نگران پرسیدم:

دونم... بتونم کاری از پیش کار کنم صدرا؟ نمیچی-

ببرم یا نه. اصلاً قراره من رو به یاد بیاره؟ فضای 

 شون هم... خیلی عجیبه.خونه

 جا؟خوای بیام اونمی-

زور جا گیر شدم. به اسمِ خواهرزاده خودم هم به-

ای هستن. اگه بفهمن که تو های گُندهآدمخدمه خونه. 

 کی هستی، برات دردسر میشه.

 گردی؟مونی؟ یا برمیخوای بمی-

 نالیدم:
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 دونم. موندم چه غلطی کنم.نمی-

نظرم یکی دوروز دیگه هم بمون. سعی کن باهاش به-

حرف بزنی. اگه باز خودش رو زد به اون راه یا جدیّ 

جمع کن برگرد. فقط... جدیّ تو رو به خاطر نیاورد... 

هروقت بهم نیاز داشتی، به همین شماره زنگ بزن و 

 جا. باشه؟بیام اونبگو 

 کنم.ام رو میباشه، باشه. من... سعی-

 

 

 

 پرست معشوقه#

 دوم_و_پانصد_قسمت#
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 کم برم، کاری نداری؟خیلی خب. من دیگه کم-

 تنگ و قدردان گفتم:دل

 چیز.صدرا؟ ممنونم بابت همه-

سوی خط حاکم شد. ای، سکوتی در آنای لحظهبر

 ه، آرام گفت:پس از چندلحظ

کنم، من که کاری نکردم دخترِ خوب. خواهش می-

 منتظر تماست هستم.

تماس را قطع کردیم و همان لحظه، وکیل آمد. شماره 

تلفن صدرا را از او گرفتم و تا آمدن صابر، داخل دفتر 

ت بودم و لام منتظرش ماندم. در مسیر بازگشت ساک

د و تا کام حرفی نزدم. آخرسر صابر طاقت نیاور

 پرسید:

 ات تو همه.چیزی شده عمو جان؟ قیافه-
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 نه، نه. من خوبم.-

 قراره بری؟-

سوی جادّه چشم نفس عمیقی گرفتم و به درختان آن

 دوختم.

 نه، چندروز دیگه هم قراره زحمت بدم به شما. -

 .چه زحمتی آخه. قدمت روی چشم عمو-

به خانه رسیدیم و کمکش کردم تا وسایل را از حیاط 

پشتی به آشپزخانه ببرد. خوشین نگذاشت کاری کنم و 

مرا برای استراحت به خانه پشتی فرستاد. دفتر و 

مدادی برداشته و لب پنجره، مشغول نوشتن و 

گفت که خطی کردن دفترم شدم. خوشین میخط

من جلوی  ازآید و بهتر خودش از پس پختن غذا برمی

چشم خانواده نباشم که روانم آرام گیرد. امّا طاقت 

چنین خود را از آن خانه دور کنم و نیاوردم که این
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جا رفتم. اگر کمی هنگام غروب، برای پختن شام به آن

شک دیوانه ماندم، بیبیشتر هم در آن خانه می

 شدم! می

به خوشین کمک کردم تا میز را بچیند و مشغول 

کم دور میز م شدیم. اعضای خانواده هم کمشاکشیدن 

جمع شدند و ابتدا برنج را بردم. به آشپزخانه بازگشتم 

داشتم، کنجکاو که ظرف خورشت را برمیو درحالی

 پرسیدم:

خانواده مانا رو ندیدم خاله خوشی. نمیان برای شام؟ -

 هاشون رو هم نبردیم.ظرف

جا نعصری رفتن خونه مادرشوهرش. برای شام او-

 دعوتن.

 دارید براشون؟شام نگه نمی-
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گفتن تا فردا نمیان دخترم. دنبالم بیا، زودتر خورشت -

 رو ببریم تا از دهن نیفتاده.

های غذا را بردم و نوش جانی نثارشان کردم. ظرف

سپس خواستم بازگردم که صدای شهرو، مرا از حرکت 

 باز داشت.

 این چه وضع لباس پوشیدنه؟ -

 

 

 

 پرست معشوقه#

 سوم_و_پانصد_قسمت#
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تر آوردمش. سینی را به خود چسباندم و کمی پایین

 طرفش چرخیدم و متعجبّ، نگاهش کردم.به

 بله؟-

چنگالش را از دهان فاصله داد و با آن، به سرتاپایم 

 اشاره کرد. 

 از دهات اومدی! هاته. انگارمنظورم لباس-

ای در دستم را جوری های سینی شیشهگوشه

فشردم که انگشتانم درد گرفته بودند. خیلی سعی می

کردم جلوی خود را گرفته و نادیده بگیرمش امّا این 

 تحمل بود.اش، برایم غیرقابلشعوریحجم از بی

خوام خانم. الان این حرف شما قرار بود عذر می-

شخصیت من زیر سوال نرفت و  توهین باشه؟ چون...

 کاملاً نتیجه عکس داد!
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نشان احترام برایش خم کردم و جلوی نگاه و سری به 

ای که اش، رو گرفتم که نامور با همان بدعنقیزدهبهت

 از او سراغ داشتم، زمزمه کرد:

 ببین کی قلّاده پاره کرده!-

دیگر طاقت ماندن در آن جمع را نداشتم. به آشپزخانه 

 م امّا صدای سزاوار، توجّهم را به خود جلب کرد.گریخت

 ن اخلاق گل و بلبلی نداری!تو هم همچی-

هایشان را بشنوم. امشب دیگر نماندم تا توهین

قدری حالم گرفته بود که نخواهم کمی بیشتر، آن به

فضا را تحمّل کنم. به اتاقم بازگشتم و لب پنجره 

بود که ای مسموم اندازه نشستم. فضای خانه به

جا، کاری علیرغم تلاشم برای خو گرفتن و ماندن در آن

جا های بودنم در آنتک لحظهکردند که از تکمی

 پشیمان شوم.
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چندساعتی گذشته بود؟ به خاطر نداشتم. تمام شب را 

کردم با خنکای هوا، التهاب جا نشسته و سعی میهمان

درونم را کمتر کنم. چشم از خانه مقابلم گرفتم و 

خواستم از لب پنجره بلند شوم که دوباره متوجّه آن 

نفرِ پشت پنجره شدم که باز مشغول شده اتاق و دو

بودند. تند پنجره را بستم و پرده را انداختم. برای بار 

که مطمئن جا انداختم و پس از اینآخر، نگاهی به آن

شدم اوضاع خیلی  بدتر از تصوّرم بود، کاملاً از پنجره 

های داخل تم. به دیوار تکیه زدم و به آدمفاصله گرف

که مانا و شب را به خیال این... آناتاق فکر کردم. من

همسرش است، پاک از خاطر برده بودم. امّا الان... مانا 

 که فعلاً بازنگشته بود! پس... 

از خانه بیرون رفتم و با چشم، دنبال ماشین همسرش 

جه شدم و آه از گشتم. امّا با جای خالی ماشینشان موا
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هنم نهادم بلند شد. یک موضوع دیگر برای درگیری ذ

 پیدا کرده بودم!

 

 

 

 پرست معشوقه#

 چهارم_و_پانصد_قسمت#

 

دادم... سزاوار و دخترعمویش تنها کسی که احتمال می

بودند! انگار که همین الان جلوی چشمانم باشند، 

خود را سرزنش کردم.  صورتم را با دستانم پوشاندم و

قدر هم که دخالت در این چیزها اصلاً کار جالبی هرچه

خیال فکر کردن بهشان توانستم بیامّا نمینبود؛ 
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بشوم. واقعاً سزاوار به دخترعمویش که هنوز حتّی 

کرد؟ ولی خب... محرمش هم نشده بود رحمی نمی

کردم و اصلاً قضیه سزاوار شاید هم من اشتباه فکر می

دانستم! ود! شاید... یک شخص دیگری بود... چه مینب

پتویم پناه بردم. قرار نبود ای بالا انداختم و به زیر شانه

با فکر کردن به روابط مسخره این خانواده، شبم را 

ام بالا کشید بیشتر از این خراب کنم. پتو را تا زیر چانه

 هایم را بر روی هم فشردم. امّا بدبختانهزور پلکو به

برد! آه عمیقی کشیدم و عصبی، برد که نمیخوابم نمی

ار نبود خوابم ببرد! سر جایم چرخی زدم. انگار قر

سروتهی که مانع عصبی و پریشان از افکار درهم بی

شد، سر جایم نشستم و موهایم را بالای آرامشم می

 سرم جمع کردمشان.
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به آشپزخانه بازگشتم تا به خوشین دستی برسانم و 

های مانده را باهم بشوییم. متوجّه من شد و ظرف

 ای به رویم زد.لبخند سرسری

 دی که بخوابی مادرجان؟ نرفته بو-

 چرا؛ ولی گفتم دست تنها نمونید.-

نگاهی به اطراف انداخت و انگار که چیزی یادش آمده 

 باشد، سریع گفت:

آهان. برو بالا از اتاق خانم بزرگ سینی غذاش رو -

 بیار. 

 طاقت گفتم:پا کردم امّا درنهایت بیپا و آنی اینکم

 تیره!نمیشه من نرم؟ خب... زبونش خیلی -

 الان دارو خورده، خوابیده. خیالت راحت باشه. -
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پله سمت راهنفس عمیقی گرفتم و سلانه سلانه، به

ها که رسیدم، صدای قدم برداشتم. به راهروی اتاق

کرد. چرا  ضعیف موسیقی توجهّم را به خود جلب

اش برایم آشنا بود؟ این همان قدر موسیقیاین

بطش کرده بودم؟ دنباله تازگی ضای نبود که بهموسیقی

صدا را گرفتم و درنهایت، به اتاق آخر راهرو رسیدم. 

طور که انتظارش را داشتم! کلافه نگاهم را از در همان

اتاق یوسف گرفتم و قصد بازگشت کردم امّا... ممکن 

هم این وقتِ شب؟ نرگس در اتاق نباشد؟ آن بود که

گیره ای بالا انداختم و دستم را بر روی دستشانه

گذاشتم. ممکن بود که اصلاً داخل اتاق نباشد فقط من 

 فرصت سوزی بکنم!
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 پرست معشوقه#

 پنجم_و_پانصد_قسمت#

 

آرام در اتاق را گشودم و از لای در، به داخل اتاق 

جز موسیقی رادیو، به رکی کشیدم. هیچ صدایی بهس

 رسید. گوش نمی

صدا زدم در اتاق را کامل گشودم و آرام نام نرگس را 

کس پاسخی نداد. قدمی به داخل اتاق گذاشتم امّا هیچ

و در را بستم. رادیو بر روی میز مطالعه کنار پنجره قرار 

گذاشته  ها را کشیده و پنجره را بازداده شده بود. پرده

بود. نور مهتاب قدم به داخل اتاق گذاشته و با 

حضورش، فضای اتاق را اندکی روشن کرده بود. 

دیو خیلی بالا نبود که اتاق کناری را اذیت کند صدای را
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قدری بود که یوسف حتّی متوجّه راه رفتنم هم امّا آن

نشود. دوباره ساعد بر روی چشمانش گذاشته بود و 

صدای لبانش، نشان از بیدار بیهای خوردن تکان

داد. نگاهم به سینی روی میزش افتاد و بودنش می

ای برای صحبت را بهانهتوانستم همین سینی شاید می

با او کنم. سینی را در دست برداشتم و با صدایی صاف 

 امّا لحنی آرام پرسیدم:

 تونم این سینی رو ببرم؟ببخشید؟ می-

گیجی به من انداخت. گویا دستش را بالا برد و نگاه 

اندیشید تا ببیند که چه کسی، با او صحبت داشت می

ای کردم که روی شارهابرو، به سینی اوکند. با چشممی

تخت نشست و کف دستانش را به تخت تکیه داد. 

 سمتم خم شد و پرسید:اندکی به

 تو... کی هستی؟-
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مین ناامید نگاهش کردم. مگر تازه مرا ندیده بود؟ به ه

ام را رها زودی مرا از خاطر برد؟ نفس حبس شده

 کردم و گفتم:

 من خدمـ...-

 میان حرفم پرید:

 و که گفتی. ولی... آشناتری. خیلی آشنا.نه، نه. اون ر-

های گشادش بلند شد و سرپا ایستاد. حتی در آن لباس

قدر لاغر و تکیه است. از جسم نیز مشخص بود که چه

قدر جدیّ اش چهبود که مریضیاش معلوم تحلیل رفته

سمتم ترساند. قدم بهبود و این احوال بدش... مرا می

که مجبور شدم چند گامی برداشت و تا جایی جلو آمد 

 به عقب بروم.

نگاهش بر روی صورتم چرخید و در چشمانم دقیق 

های گرفت و اگر آن پلک زدنشد. آرام نفس می
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کردم که به می ای فرضگاهش نبود، او را مجسمهگاه

سازان تراش خورده. دستش دست ماهرترین مجسمه

را از کنار سرم رد کرد و درست پشت سرم، بر روی 

 یوار قرارش داد. دوباره به چشمانم خیره شد. د

 

 

 پرست معشوقه#

 ششم_و_پانصد_قسمت#

 

تر از حد معمول شده بودند و هایش درشتمردمک

پرید. و آرام، این چشم، به چشم دیگر مینگاهش از 

 زیر لب زمزمه کرد:
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های یه غریبه رو توی اتاقم داشته چرا باید چشم-

 باشم؟

شدم. چشمان من در اتاقش متوجّه منظورش نمی

بودند؟ چرخیدم و به دستش نگاه کردم و درنهایت، به 

 دیوار اتاق رسیدم. 

قدر هرچه دیوارش را انگار به رنگ سبز درآورده بود و

هم که در این تاریکی شب مشهود نبود اماّ... منظورش 

طرف خود چرخاند و را فهمیده بودم. سرم را به

 سردرگم نالید:

 ی آزارم میدی؟ عمداً دار-

دست خودم نبود؛ نه آن لرزش چانه و نه قطره اشکی 

بازی کرده بود. دیوار ام، هوس سرسرهکه بر روی گونه

ده بود و داشتم زیر بار غم جان اندوه بر سرم آوار ش
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چنین مرا دادم. چه بر سر یوسف آمده بود که اینمی

 آورد؟خواند و به یاد نمیدور و غریب می

. تصادفیه. تو باید استراحت کنی تا حالت بهتر ها..این-

 بشه. 

نباید الان که حال مساعدی نداشت، چیزی از 

گس بو گفتم. چون ممکن بود نرآشناییمان به او می

جا تمام شود. ببرد و به همین راحتی، کار من در این

ام جدا کرد و نگاهش را از من گرفت. دستش را از چانه

سمت تخت قدم رستاد و بهنفسش را پر آه بیرون ف

طور، به جسم تکیده و برداشت. منتظر ماندم و همان

ای که روی تخت و در خود جمع شده بود، تحلیل رفته

چاره من... چه بر سرت آمده ف بیخیره شدم. یوس

ام گرفتم و خواستم ام را با سرشانهبود؟ خیسی گونه

 طرف در اتاق بروم که صدایم زد:به
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 ون، تا وقتی بخوابم.جایی نرو. بم-

 که نگاهش کنم، گفتم:بی آن

 ممکنه نرگس از دستم عصبانی بشه.-

خوام... امشب هم من بهش چیزی نمیگم. نمی-

 مونی؟می کابوس ببینم.

توانستم جواب سربالا قلبم به درد آمده بود. مگر می

سمت تختش رفتم و پایین جا بروم؟ بهبدهم و از این

خیز شدم تا رادیو افتاد و نیم تخت، نشستم. چشمم به

ها ای را که شبموج را تغییر بدهم و درنهایت، برنامه

کرد، پیدا کردم. دوباره به کلام پخش میموسیقی بی

ر جایم بازگشتم و کنار تختش نشستم. دستم را بر س

لبه تخت گذاشته و سرم را روی بازویم گذاشتم که 

همان اش بر روی دستم نشست و با دست یخ زده
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اش، چیزی درون قفسه لمس کوچک و شاید ناخواسته

 ام فرو ریخت. سینه

 

 

 پرست معشوقه#

 هفتم_و_پانصد_قسمت#

 

دستانمان، شروع به زمزمه شعر آن موسیقی  خیره به

کردم و تمام تلاشم را کردم که صدایم را پایین نگه 

هایش آرامتر که نفسدارم. دقایقی بعد، پس از آن

ش را آرام برداشتم و بر روی تخت شده بود، دست

گذاشتم. سپس از کنارش بلند شدم و با حالی غریب، 

د او چه بود امّا... دانستم که دراتاق را ترک کردم. نمی

شاید درمانش را پیدا کرده بودم. یوسف نسبت به 
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قدر هم که حافظه داد و هرچهصداها واکنش نشان می

ها خاطرات دورش اش بد بود اماّ... انگار صداتصویری

 بخشیدند.را جان می

ها را بردارم. چنان به اتاق خانم بزرگ رفتم تا ظرف

کشید. ی نفس هم نمیغرق در خواب بود که انگار حتّ

سینی را برداشتم و خواستم قدمی بردارم که خروپف 

بلندی کرد و سینی در دستم لرزید. ترسیده و 

م، نگاهش کردم تا نخندکه تمام تلاشم را میدرحالی

چنان خوابیده بود امّا انگار گردنش بد مانده و کردم. هم

جا کرد. سینی را همانبا صدای بدی، خروپف می

طرفش رفتم تا بالشت پشت سرش را م و بهگذاشت

کردم که شاید در خواب، حداقل درست کنم. فکر می

هایش درهم بود و چنان اخمکمی آرامتر باشد ولی هم

ش را نداشتش! نفس عمیقی گرفتم قصد آشتی با خود

و سینی را برداشتم تا از اتاق خارج شوم. در را باز 
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توجّه نرگس کردم و همین که خواستم خارج شوم، م

شدم که با دامنی کوتاه و پیرهنی که نیمی از شکمش 

زد. دیدم را به نمایش گذاشته بود، در راهرو قدم می

را بست.  که با همان وضع، به اتاق یوسف رفت و در 

طور متوجّه من نشده بود؟ اصلاً من به کنار؛ چه

همه مرد جوان در آن ای که اینتوانست در خانهمی

هایی بپوشد؟ نگاهی به ردند، چنین لباسکزندگی می

ای بلند و سر و وضع خودم انداختم. یک پیراهن سرمه

هایی که تا بالای آرنجم بودند. ساده، با آستین

پوشیدم، یا بقیه ن خیلی ساده میدانستم که منمی

کردند! سری تکان دادم و سینی به خیلی افراط می

وب نبود. انگار دست، از اتاق خارج شدم. حالم اصلاً خ

که دیگ پر از آب جوشی را بر سرم خالی کرده باشند. 

خوردم و داشتم از شدتّ عصبانیت و ناراحتی حرص می

 آمد. کاری جز سکوت از دستم برنمی
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آشپزخانه بازگشتم و خوشین متوجّه احوال من شد.  به

دانست که هربار نگاهش ناراحت بود و انگار او هم می

این آشپزخانه، برابر است با در هم  بیرون رفتن من از

خواستم خاطر او را هم آزرده کنم ام. نمیرفتن چهره

امّا پس از اتمام کارهایمان، خودش جلو آمد و 

 کوچک وسط آشپزخانه نشست. رویم، پشت میز روبه

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هشتم_و_پانصد_قسمت#
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دستمالی به دست گرفته بود تا نم و که او نیز درحالی

 ها را بگیرد، آرام پرسید:لکه قاشق

 چیزی شده دخترجان؟ کسی چیزی گفته؟-

خوام با هربار حرف زدنمون، شما رو هم ناراحت نمی-

 کنم خاله خوشی.

 چه حرفیه مادر؟ بگو بهم. چی شده؟ ای بابا، این-

عریف لبانم را با زبان تر کردم و با تعلّل، شروع به ت

چه که پس از بیرون آمدن از اتاق خانم بزرگ هرآن

 دیده بودم، کردم. 

عنوان یه واقعیّتش بهش مشکوکم خاله خوشی. به-

 ظاهر معقولی نداره.پرستار... اصلاً رفتار و 

کوت کرده بود، بالاخره زبان به جا سخوشین که تا این

 سخن گشود و گفت:
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. از خدا که کم سر از کارش درمیارمصبر کن، کم-

هم دل خوشی ازش پنهون نیست، از تو چه پنهون، من

ندارم. اصلاً... خیلی دختر نچسبیه. خدایا از گناهم 

 اومد!وابرو میها چشمبگذر، ولی دیدم که برای آقازاده

کان دادم و با صدایی گرفته سری از روی تأسف ت

 پرسیدم:

 کار کنیم؟الان چی-

ابیم که فرداصبح کلی هیچی قربونت برم. بریم بخو-

سفید رو زیرنظر کار داریم. از فردا، من اون چشم

گیرمش. تو هم حواست بهش باشه. فعلا پاشو می

 مادر، پاشو بریم.

دیدم. کابوس گلاویز شدن با تمام شبم را کابوس می

ای که سراسر اتاقکی را در بر گرفته و یتاریک

هایش را در گلویم فرو برده بود. موهای سیاه و چنگال
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بلندش، بر روی دستانش ریخته و از خیسی خون روی 

هم چسبیده بودند. کابوس غریب و ها، بهدست

بودم که صبح  ناکی بود و از خوشین ممنونوحشت

اتاقک خر بیدارم کرد و نذاشت بیشتر از این، در آن 

خر کنم و جان دهم. به خانه بازگشتیم و صبحانه اهالی 

خانه را دادیم. دیگر داشتم به این روال عادت 

کردم، که هرروز صبح چهره افرادی را ببینم که می

هایشان را وجه دل خوشی از من نداشتند و طعنههیچبه

نند و چشم غرّه بروند و امر و نهی کنان، مرا بارم ک

خانه کنند. در تمام مدّتی که میز را جمع راهی آشپز

کردم، خبری از خوشین نداشتم. حتّی به من نگفت می

ای بالا انداختم و به کمد که قرار است جایی برود. شانه

ها تکیه زدم. شاید رفته بود تا صبحانه خانم ظرف

اش انی برداشتم و با پنیر لقمهبزرگ را بدهد. تکه ن
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م، صدای خوشین را از ورودی کردم. تا گاز اول را زد

 درب پشتی آشپزخانه شنیدم که صدایم زد:

 جا یه لحظه.لیلی جان، مادر؟ بیا این-

 

 

 

 پرست معشوقه#

 نهم_و_پانصد_قسمت#

 

طور جویدم و قورتش دادم؟ خودم هم لقمه را چه

رویش سمتش قدم برداشتم و روبهم! تند بهنفهمید

کوری از  وشهایستادم. دستم را گرفت و مرا به گ
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چرخید و آشپزخانه کشاند. چشمانش به اطراف می

 مراقب بود تا صدایش بالا نرود.

من توی آشپزخونه بودم، دیدم اون دختر داره توی -

چرخه. از پنجره نگاه کردم، ولی حیاط پشتی می

کنه. خونه رفتن رو بهونه کار میره چینفهمیدم دا

خدا. آخ اگه به کردم و از آشپزخونه رفتم. تنم لرزید

 کرد!بدونی داشت چه غلطی می

دادم از حدقه بیرون هایی که هرآن امکان میبا چشم

کردم و به سکوتش که رسیدیم، بپرند، نگاهش می

 نالیدم:

 بگید توروخدا، چی دیدید؟ -

و میان انگشت اشاره و شصتش را  دستش را بالا آورد

نیز  سوگاز گرفت. سپس دستش را برگرداند و از آن

که چیزهایی را همان نقطه را گاز گرفت و پس از این
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زیر لب زمزمه کرد، با صدایی که انگار از ته چاه 

 آمد گفت:درمی

دونم دعا بود، کرد. نمیداشت یه چیزی رو چال می-

که برگشت خونه، رفتم این جادو بود، نفهمیدم. بعد از

 سراغش. ولی هرچی کندم، چیزی جز خاک ندیدم.

ایم تا حد امکان بالا پریدند و مبهوت نگاهش ابروه

 زد؟ جادو؟!کردم. داشت درباره چه حرف می

من... خوب متوجّه نمیشم. جادو؟ یعنی چی آخه؟ اون -

 دختر جادوگره؟

 باشه!والا چه عرض کنم. به اداهاش هم میاد که -

 شاید یه چیز دیگه بوده خاله خوشی.-

کاری خراب ست که بره بیرونچی مثلا؟ مگه گربه-

 کنه، روش هم خاک بریزه؟
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هردویمان به تشبیهش خندیدیم و سری به علامت 

 تأسف تکان داد. از من فاصله گرفت و گفت:

 ای بابا. این دختر هم معلوم نیست چشه.-

که مشغول تمی کنارش نشستم و خیره به دستانش 

 کردن تمیز کردن سبزی بود، گفتم:

 میگم... میشه یه کاری کنیم؟-

 قویش را پایین آورد و منتظر نگاهم کرد.چا

 کار؟چی-

هم دسته دیگری از گشنیزها را برداشتم و مشغول من

 تمیز کردنشان شدم.

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

 پرست معشوقه#

 دهم_و_پانصد_قسمت#

 

... به آقاصابر بگید که دفعه بعد، همراه دونم. مثلاًنمی-

نرگس بره. شاید بدونه که این دختر کجا میره و 

 کنه.کار میچی

های تمیز شده را در درون لنگی انداخت و با سبزی

 لبانی جمع شده و حالتی متفکّر زمزمه کرد:

که میره برای خرید فکر بدی نیست. اگه بتونه جایی-

 کنه.کار میید که داره چیرو ببینه، راحت میشه فهم

نزدیک ظهر بود که مانا به آشپزخانه آمد و گفت 

گردد و تا حد امکان، ه بازمیعمویش برای ناهار به خان

حواسمان به غذاها باشد و نسبتاً مجلّل بپزیم و 

هایش را بالا زد و به پذیرایی کنیم. خوشین آستین
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و سراغ گونی برنج رفت که کنارش چهارزانو نشستم 

 پرسیدم:

 قراره مهمونی بدن؟-

الان که نه؛ شاید امشب، شاید فرداشب. خودشون و -

 ه به این جمع نمیارن. هاشونن. غریبفامیل

 کار کنم؟ بگید کمکتون کنم.من چی-

اش را با سرشانه لباسش گرفت و نم روی پیشانی

 لبخندی به رویم زد.

 کاری نکن دخترم. برو بشین یه گوشه، خودم بههیچ-

 رسم.کارها می

 مونید.طوری که نمیشه. دست تنها میاین-

 ای نگاهم کرد و سپس آرام گفت:چندثانیه
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تونی بری های تازه آورده از گلفروشی. میآقاصابر گل-

های سالن بچینیشون؟ بذارشون توی لگن توی گلدون

و بیارشون داخل. آخرسر هم یه استکان آب بریز ته هر 

 چندساعتی بیشتر تازه بمونن.ها یه گلدون که گل

سرم را به نشان تأیید تکان دادم و از کنار پایش بلند 

 شدم.

 ها.برم سراغ گل چشم؛ پس من-

ها را از در پشتی آشپزخانه، به حیاط رفتم. صابر گل

داخل همان لگن چیده و منتظر بود که داخل ببرمشان. 

نفسم را در سینه حبس کردم و لگن را برداشتم که 

 ر جلو آمد و پرسید:صاب

 خوای کمکت کنم عمو؟می-

نه، دستتون درد نکنه. خودم انجامش میدم. شما به -

 ن برسید.کارتو
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جا، شروع از در اصلی وارد سالن انتظار شدم و از همان

ها کردم. به گمانم یکی، دو لگن دیگر به تعویض گل

آوردمشان. تازه نیز در حیاط دیده بودم که باید می

سوی سالن انتظار تمام شد و مشغول پر یکهای گل

ای بودم که صدای شهرو، های شیشهکردن پای گلدان

 جا پراند.مرا سر از 

 کنی؟کار میداری چی-

 

 

 

 پرست معشوقه#

 یازدهم_و_پانصد_قسمت#
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 ها را داخل لگن رها کردم و متعجّب گفتم:گل

 ها رو...گلام گفتن. گفتن کاری که خاله-

سری از روی تأسف تکان داد و با صورتی درهم جلو 

آمد. طلبکارانه و دست به کمر، به سر تا پایم نگاهی 

 ا لحن تندی گفت:انداخت و ب

بهشون گفتم هیچی رو به یه دختر دهاتی نسپرن که -

دونم چرا گوش به حرفم چی، نمیزنه به همهگند می

رگرد توی آشپزخونه و ها رو بده به من، تو بنمیدن؟ گل

 هات رو بشور!ظرفدونم، چه می

هم مانند خودش، تند صحبت کنم توانستم منچرا نمی

کرد که از هر م؟ چرا کاری میو حرفی در خورش بگوی

جا پشیمان شوم؟ سرم را پایین لحظه بودنم در این

که حتیّ یک کلمه دیگر بگویم، انداختم و بدون این

برداشتم. در تالار غذاخوری  سمت آشپزخانه قدمبه
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ها شنیدم و هایی را از بالای پلهبودم که صدای قدم

 سپس، سزاوار از پشت سر صدایم زد:

 هات آویزونه؟ نم؟ چرا شونهلیلی خا-

که بخواهم حالت آویزان آن از حرکت ایستادم و بی

 ام را عوض کنم، گفتم:چهره

 .هیچی. من... فقط دارم کارم رو انجام میدم-

نما و به پهنای صورتش زد و دست در لبخند دندان

جیب، جلوتر آمد. متوجّه فرار نگاهش به سالن انتظار 

از میان لبانش خارج  "فهمیدم"شدم و چیزی شبیه به 

 رویم ایستاد و جدیّ امّا با لحنی نرم گفت:شد. روبه

جا دونم تا کِی بتونی دووم بیاری. ولی تا وقتی ایننمی-

ی اطراف مادرم نباش. نه فقط اون، سمت هستی، خیل

کنن. با خلقی مینامور هم نرو. چندوقته خیلی کج

تونم و نمی خودته که به دل بگیری یا ناراحت بشی
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خیال باشی چون زبون تندشون رو ازت بخوام که بی

دونم غیرممکنه. فقط... حواست به خودت دیدم و می

 هم باشه. 

مر جلوی پایم دوختم های سنگ مرچشمانم را به طرح

 و آرام زمزمه کردم:

 بله، چشم.-

جا ماند. قصد رفتن نداشت انگار. ای همانبرای ثانیه

 سمتم خم شد. به جلوتر آمد و اندکی

کاره نیستی انگار. من که امّا تو فرق داری. نه؟ این-

 شناسمت، ولی... عجیبی!نمی

که به من حق دفاع از خودم را بدهد، و پیش از آن

 جا رها کرد و رفت. همان
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 پرست معشوقه#

 دوازدهم_و_پانصد_قسمت#

 

ها کار دانستم که فهماندن شخصیت لیلی به آننمی

بود، یا نه. امّا... تحمّل رفتارهای شهرو هم درستی 

عموی یوسف آمد، برایم سخت شده بود. شاید... وقتی 

داد، کاری توانستم به او صحبت کنم و اگر اجازه میمی

هم کردم. دیگر تاب خرد شدن و تحقیر شدن، آنمی

 به این شکل را نداشتم.

پس از یکی، دو ساعت، بالاخره عموی یوسف هم 

عضای خانواده به استقبالش رفتند و در سالن رسید. ا

تم تا طبق گفته انتظار جمع شدند. به آشپزخانه بازگش
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های سزاوار، خیلی در جمعشان نباشم که تیر و ترکش

شان بالا شهرو و نامور به من نخورد. صدای همهمه

گرفت و به سالن نشیمن رفتند. خوشین با سینی چای 

 جلو آمد و گفت:

 تش رو بکشی دخترم؟تونی زحممی-

خواستم حرفش را زمین بیندازم امّا چاره اصلاً نمی

 شتم. دیگری ندا

میشه من کارهای آشپزخونه رو بکنم خاله خوشی؟ -

کنید و شما زحمت چای رو بکشید. تا پذیرایی می

 سالن هم خلوته، من میز ناهار رو بچینم.

 هایم را فهمیده بود، سری تکان داد واو که منشأ حرف

با نگرانی دلسوز و لبخندی کوچک، تنهایم گذاشت. 

ذاشتم و به سالن یکی داخل سینی گها را یکیظرف
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ها بود که صدای عموی رفتم. حواسم پی چیدن بشقاب

 یوسف از پشت سرم به گوش رسید:

 بینم که خوب به بودن توی این خونه عادت کردی.می-

آمد و  سمتش چرخیدم و بالبخند، سلام دادم. جلوتربه

 که به میز خیره بود، پرسید:درحالی

 تونستی کاری کنی؟-

 خب...-

 و لرزانی کشید.نفس عمیق 

بهت که گفته بودم احوال خوشی نداره. بعد از ناهار -

 خوام باهات صحبت کنم. بیای اتاق کارم، می

ای گفتم که خودم هم دقیق نشنیدمش. آهسته "چشم"

خاطر آورد و عی را بهقصد رفتن کرد امّا به ناگاه موضو

 اش را عقب آمد.قدم پیش گذاشته
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 فهمیدن که تو کی هستی؟ -

صدا  "دختره دهاتی"نه؛ شهرو خانم هنوز هم من رو -

 چیز نفهمیدن.کنه. هیچمی

ای کدر شد و متأسف سر تکان نگاهش برای لحظه

 داد.

کنه. تو به دل نگیر، قدر تلخی میفهمم چرا ایننمی-

 کنیم.یه کاریش می

 بله آقا. -

با رفتنش، چیدن میز را از سر گرفتم و به آشپزخانه 

 به غذاها نگاهی بیندازم. بازگشتم تا
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 پرست معشوقه#

 سیزدهم_و_پانصد_قسمت#

 

روز تعطیلی بود و انگار همه در خانه بودند. تحمّل 

حال، در روز همه سروصدا برایم سخت بود. تابهاین

سروصداهایشان واقعاً  تعطیلی کنارشان نبودم و

آور بود! پس از پذیرایی پیش از ناهار، هرکدام سرسام

طبقه ای مشغول شدند و عموی یوسف نیز به در گوشه

اهی شدم و پشت در اتاقش دنبالش ربالا رفت. به

ای مانده روی قفسهایستادم که گفت داخل شوم. روبه

، کرد. به چشمای را بررسی میهای لای پوشهو کاغذ

ای نزدیک میزش اشاره کرد و گفت بنشینم. به صندلی

پوشه را در دست گرفت و خود نیز پشت میزش 

 نشست. 
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همه، بیا درباره کار کردی؟ اوّل از خب، بگو ببینم. چی-

 وضعیت خونه بهم بگو.

موهایم را پشت گوش فرستادم و بااستیصال نگاهش 

کردم. گفتنش درست بود؟ خب... چاره دیگری هم 

 اشتم و درواقع این، تنها راه بود.ند

تونم خودم رو بهشون معرفی کنم؟ البتّه من... می-

هنوز هم خواهرزاده خوشین خانم هستما، امّا... شاید 

 موقع، کمتر تحقیر شدم. اون

دستم را بر روی بازویم قرار دادم و نگاهم را به نقطه 

 نامعلومی دوختم.

ذره برام قل یهدونم. شاید با شناختن من، حدانمی-

ارزش قائل شدن و حداقل دیگه با تحقیر و توهین، 

 باهام رفتار نکردن.
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خودت مشکلی نداری که بفهمن فلان خواننده اومده -

ن؟ بعداً اگه جایی درز کرد، برات دردسر نه؟ شوخونه

 شناسم... چون اون شهرویی که من می

 :نفسس را با شدّت به بیرون فرستاد و آرام زمزمه کرد

جا رفتی، برات چی بگم والله. ممکنه وقتی از این-

 دردسر بشه.

غمگین نگاهش کردم و با صدایی که انگار از ته چاه 

 آمد، پرسیدم:درمی

هم به بهتر شدن حال یوسف امیدی  پس شما-

 ندارید؟

دستش را بر روی ریش سفید نشسته بر روی 

 صورتش کشید و آرام گفت:

صلاً نشناختمش. چی بگم. من وقتی دیدمش، ا-

گفت که از روی هم من رو نشناخت. پرستارش میاون
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شناسنامه، ما رو پیدا کرده که بیارتش پیشمون تا 

هم  ه، گفتم خودشمراقبش باشیم. دیدم مراقبش

 جا بمونه.این

 سپس نگاهش را بالا آورد و پرسید:

 تونستی ببینیش؟ یا باهاش صحبت کنی؟-

 اون... من رو نشناخت.-

 

 

 

 پرست معشوقه#

 چهاردهم_و_پانصد_قسمت#

 

 جفت ابروهایش را بالا فرستاد و متعجبّ گفت:
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ناخت. نشناخت؟ ولی آخه صدات رو که شنید، ش-

روز پیشش بودم، رادیو هم روشن بود. تا یادمه یه

شنید، بلند شد و نشست. تموم مدّت حواسش پی 

حالا طور هم با من حرف زد. چهرادیو بود و... بعد از اون

 جایی، تو رو نشناخته؟که این

زده هایم را به نشان ندانستن بالا انداختم و غمشانه

 گفتم:

دونم. ولی آره، با رادیو انگار آروم نمیخودم هم -

تونه بهتر بشه، اگه میشه. به خودش میاد. فکر کنم می

حداقل صداها و صاحب صداها رو به خاطر بیاره. شما 

باهاش حرف بزنید. شاید...  جای دیدنش، بایدهم به

 حالش بهتر شد.
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لبانش را به داخل دهانش جمع کرده و متفکّر، به من 

هایم، بلند شد و پس از اتمام صحبتنگریست. می

 پوشه را نیز از روی میزش برداشت.

زنم و... بیا بریم پایین. من امروز میرم بهش سر می-

ه، تو هم هرکاری که دوست داری بکن. فقط یادت نر

تو خواهرزاده خوشین هستی و هیچ ارتباطی به یوسف 

نداری. که اگه بفهمن، ممکنه رفتارشون با تو خیلی 

 ر بشه.بدت

ابتدا او از اتاق خارج شد و پشت سرش، من رفتم تا 

غذاها را بر روی میز غذا ببرم. مشغول کشیدن غذاها 

ها را بودم و پس از دقایقی، خوشین آمد و دیس

بار از الن برد. صدای اهالی خانه را اینیکی به سیکی

شنیدم که برخلاف روزهای قبل، سالن پذیرایی می

شان به آشپزخانه و گاه صدای خنده زدندباهم حرف می
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رسید. انگار که دلیل این سروصداها، فقط آن هم می

ای در سر مرد بود و بس. انگار باید یک آقا یا آقازاده

آمدند و در خود درمی نشست که همه از لاکمیز می

نبود عموی یوسف، این به عهده مردی بود که بیمار و 

ای ضخیم دراز کشیده و های با پردهناتوان، زیر پنجره

 سپرد...به رادیو گوش می

 

 

 

 پرست معشوقه#

 پانزدهم_و_پانصد_قسمت#
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همه دور میز نشسته بودند و آخرین پارچ دوغ را هم بر 

ای ایستادم تا اگر چیزی هروی میز قرار دادم. گوش

خواستند، برایشان بیاورم که با جمله غیرمنتظره عموی 

 ام حبس شد.نفس در سینه یوسف،

 تونی ناهارمون رو آهنگین کنی؟لیلی خانم؟ می-

خوشرو مجالی برای صحبت کردنم نداد و خود در 

 پاسخ به او گفت:

شک دارم که بتونه حتّی رادیو روشن کنه. چرا اون رو -

 فرستی سراغش؟می

که آن احترام و با اخم به شهرو نگریست و درحالی

 حفظ کرده بود، پاسخ داد:آرامش را در کلامش 

چاره شاید بهتر باشه کاری به کار اون دختر بی-

 نداشته باشی.
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علاقه به بحث، در ای بالا انداخت و بیشهرو شانه

 پاسخ گفت:

اشتباهی هرحال، من که حرف دونم. شاید. بهنمی-

 نزدم!

عموی یوسف، نفسش را آرام بیرون فرستاد و رو به 

 من گفت:

 کن، خودت افتخارش رو بده. رادیو رو ولش-

پر آشوب و نگران بهشان نگریستم. داشت درباره چه 

هم در این خواندم؟ آنکرد؟ من... من میصحبت می

چرخید که ها بین من و آن مرد میموقعیّت؟! همه نگاه

خاطر، پشت میزش نشسته و مشغول غذا  با آرامش

 خوردن بود. 

ای به اشاره وابروچشم از بشقابش گرفت و با چشم

 پاچه گفتم:من زد که دست
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کلام شناسم که موسیقی بیای رو میمن... یه برنامه-

 کنه. بذارید موجش رو پیدا کنم.پخش می

کلام هم گوش میده! بزن به پس خانم موسیقی بی-

 ام، وقت رو تلف نکن.وردعلاقهبرنامه م

خیالِ آن موسیقی طاقت تحقیرهایش را نداشتم امّا بی

 کلام شدم. بی

ای که مدنظر شهرو بود، زدم و صدایم از به برنامه

جا ای که هنگام آمدن به اینرادیو پخش شد. موسیقی

 هایم بود. ضبط کرده بودم و جزو موردعلاقه

ازه زمان اجرای اوج شاید دودقیقه نخستش گذشته و ت

رغم سایر اعضای خانواده، شعرش رسیده بود. علی

ن ثابت بود و انگار با همان نگاهش نگاه مرد بر روی م

کرد. فقط چندساعت در تشویق به خواندنم می
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کنارشان بود و تحمّل رفتارشان را نداشت؟ کاش 

 دید که من در این چندروز چه کشیده بودم! می

 

 

 

 پرست معشوقه#

 شانزدهم_و_پانصد_قسمت#

 

وار، شروع کردم زمزمهآرام صدای رادیو را کم کرده و 

جای آرام اوج گرفت و حال بهبه خواندن. صدایم آرام

صدای رادیو، صدای رسا و آهنگین دخترکی به گوش 

رسید که انگار شعر را با بند بندِ وجودش درک کرده می

 بود.
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ای آرزوی خام ای عشق نافرجامِ من ، رفتی کجا؟ / -

 من، رفتی کجا؟

؟ / ای عمر ناآرامِ من، رفتی های تو کوآشفتگی آن دوره

 کجا؟

تو بخوان شب همه شب برایم ای مرغ سحر / که دل 

 من درآمد از سینه به در خسته

تو سبک بالی و من اسیر بشکسته پرم / تو پر از 

 ترمشوری و من ز عالمی خسته

 اهل جهان...تو بخوان، تو بخوان، به گوش 

ی هاقدری غرق متن آهنگ شده بودم که نه نگاهبه

کرد و نه از خواندن جلویشان شان معذبّم میخیره

خجول بودم. متن موسیقی به پایان رسید و آهنگ 

چنان ادامه داشت. نفس عمیقی گرفتم و بهشان هم

نگاه کردم؛ حتّی نگاه همیشه تحقیرانه نامور نیس توام 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

کرد. داد میتعجّب در چشمانشان بی با تحسین بود و

تم، عموی یوسف شروع به دست بلافاصله پس از سکو

زدن و تشویقم کرد و پس از او، بقیه اعضای خانواده 

اش کردند. همان لحظه، متوجّه صدای نیز همراهی

سمتش پله شدم و تا خواستم بههایی از سوی راهقدم

 بروم، شهرو صدایم زد:

 صبر کن دخترجان!-

 با استیصال و عاجز نگاهش کردم.

 خوام، خانم.عذر می-

 بر کن، برگرد. کجا میری؟ص-

سنگینی نگاه آن مردی که در رأس میز نشسته بود را 

احساس کردم. برایم خط قرمزی تعیین کرده بود و... 

 گذشتم.نباید از آن می

 صدای خانم بزرگ رو شنیدم.-
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ا چشمش شهرو بلافاصله به خوشین که از همان ابتد

نگاه بر روی من بود، اشاره کرد تا بالا برود. خوشین 

سوی مبهوت و متعجّبش را از من گرفت و قدم به

 پله برداشت که شهرو صدایم زد:راه

 جا ببینم؟بیا این-

تر رفتم و کنارش ایستادم. در صورتم دقیق شد نزدیک

 و پرسید:

 تو کی هستی؟ -

م، خواهرزاده من... بهتون نگفتم خانم؟ لیلی هست-

 خوشی.

من و آن خواننده های انگار تازه داشت متوجّه شباهت

 شد که باتردید پرسید:در رادیو می

 فامیلیت چیه؟-
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 پرست معشوقه#

 هفدهم_و_پانصد_قسمت#

 

نگاه آخرم را به آن مرد انداختم و پس از تأیید با 

سرش، نفس آرام و عمیقی کشیدم و رو به شهرو 

 گفتم:

رادیو ازش استفاده لبتّه فقط یکی، دوباری توی عنقا. ا-

 کردم و فکر نکنم کسی بشناسه.

ها با دیگر حتّی صدای برخورد قاشق و چنگال

هایشان هم قطع شده بود. شهرو شوکّه شده و بشقاب
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سکوت کرده بود و عموی یوسف، در کمال آرامش 

خورد. صدای سزاوار، نگاهم را به خود غذایش را می

ب مشهود بود هنوز هم در صورتش آثار تعجّ جلب کرد. 

 امّا لبخندی موذی بر لبانش نشانده و رو به ما گفت:

خوند، خودتی؟ مامان؟ شما همونی که توی رادیو می-

 عاشقش نبودید؟

شهرو که حال عصبی و مبهوت بود، قاشقش را بر روی 

 میز گذاشت و کلافه گفت:

 سوپم سرد شد، ببر عوض کن.-

دآوری شده ر که موضوع دوباره برایش یاو ناگهان انگا

 اش را پس گرفت.باشد، خواسته

 تو دست نزن، بذار خوشی بیاد. -

سمت رادیو رفتم سری برایش تکان دادم و دوباره به

تا کنارش بایستم. انگشتانم را درهم قفل کردم و 
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شان، همان گوشه ایستادم که سزاوار منتظر خواسته

 ز من پرسید:باز با همان لحن خندانش ا

 کنی؟کار میجا چیتو این-

نگاهی به مسیر رفته خوشین ای بالا انداختم و نیمشانه

انداختم. نکند واقعاً یوسف از اتاقش بیرون آمده بود و 

من نتوانستم ببینمش؟ نفس پر آهم را آرام بیرون 

 فرستادم و رو به سزاوار گفتم:

م و شیراز ام سر بزنبرای تعطیلات اومدم که به خاله-

 ره برگردم تهران. رو بگردم، و دوبا

 عموی یوسف، به تأیید حرف من گفت:

درواقع لیلی خانم با من صحبت کرده بود که قراره -

اش سر بزنه. من از آغاز خونه ما مهمون باشه و به خاله

 کارش، شناختمش. 
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لبخندی به نشان قدردانی به رویش زدم که سری 

مشغول غذایش شد. جوری با  برایم تکان داد و دوباره

کرد که انگار هیچ اتّفاقی نیفتاده بود. رامش رفتار میآ

درست برعکس بقیه اعضای خانواده که پس از هر 

انداختند! نگاهی به من میشان، سر چرخانده و نیملقمه

های زیرچشمی و ناهارشان در آن فضای سنگین و نگاه

و بدون ها به شهرو خورده شد های ریز بچهخنده

ی شهرو و صورت درهمش، با درنظر گرفتن نارضایت

 لبخند بزرگی میز غذا را جمع کردم. 

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هجدهم_و_پانصد_قسمت#
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همراه زنعموی بار خوشین بهدر آشپزخانه بودم که این

 یوسف به آشپزخانه آمدند و زن، رو به خوشین گفت:

شوهرهام برادرامشب حدود بیست نفر مهمون داریم. -

هاشون. میان تا یه سر به ما و خانم بزرگ و خانواده

بزنن. حواست به غذا و پذیرایی باشه. هرچی لازم 

 داشتی، صابر یا پسرها رو بفرست خرید.

 چشم خانم.-

سپس زن نگاهی به من انداخت و با لحنی نرم و 

 منظور پرسید:بی

بهمون لباسی برای امشب داری؟ هرچی خواستی -

 ه؟بگو، باش

 قدردان لبخندی به رویش زدم و گفتم:
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خیلی ممنونم ازتون. همراهم یه چنددستی آوردم، اماّ -

ها قصد خودنمایی نداشتم و ترجیح دادم شبیه دهاتی

 بپوشم که راحت باشم. نگران نباشید، لباس دارم.

قصد طعنه زدن به او را نداشتم و خودش خوب منظورم 

 ا خندید و گفت:صدرا گرفت که بی

طوری هاش دلخور نشو. کلا همیناز شهرو و توهین-

 تند و تیزه، نمیشه کاریش کرد.

 در کمال احترام و آرامش گفتم:

نظرتون توهین محسوب میشه؟ جاییه دهاتی بودن، به-

دنیا اومدم و بزرگ شدم، و شاید از لحاظ زیبایی که به

باشه. پس... جا تر از اینچندین برابر زیباتر و خالص

گیرم، رو یه تمجید درنظر می "دهاتی بودن"ن لفظِ ای

نه یه توهین. باز ازتون ممنونم که به فکر هستید. 

 ام.ولی... من هنوز هم همون خواهرزاده خاله خوشی
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جایش، آخرین زن دیگر حرفی نزد و به

هایش را هم از خوشین کرد و بیرون رفت. درخواست

رگ، به طبقه بالا ی اتاق خانم بزهاظرفبه بهانه آوردن 

رفتم و به خوشین مجالی برای صحبت و پرسیدن 

ها رسیدم و از هایش ندادم. به راهروی اتاقسوال

طرف اتاق ، آرام قدم برداشته و بهسمت اتاق مردان

گوی دونفر را ورفتم که ناگهان صدای گفتیوسف می

را  پایمواز پشت در اتاق عموی یوسف شنیدم و دست

طرف تاق خانم بزرگ که اصلاً ربطی به اینگم کردم. ا

ها نداشت! اگر شخصی که به همراه راهرو و این اتاق

ام را بغل کرده دید، باید بقچهعموی یوسف بود، مرا می

گشتم! همه در سالن پذیرایی بودند، و به خانه بازمی

ها خالی هستند. نخستین دری پس حتم داشتم که اتاق

ودم و داخل شدم. همان رویم بود را گشکه پیش 

لحظه، در اتاق کناری هم باز شد و صدای سزاوار و 
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عمویش را شنیدم و نفسم در سینه حبس شد. پشت 

کردم. در پنهان شده و از لای در، نگاهشان می

چنان جلوی در ایستاده و ای گذشته بود امّا همدقیقه

 مشغول صحبت بودند. 

 

 

 

 پرست معشوقه#

 همنوزد_و_پانصد_قسمت#

 

کلافه و عصبی، از در فاصله گرفتم و تا چرخیدم، 

چشمم به یک جفت نگاه آبی و عصبی گره خورد که 

تر نگریست. نگاهم را پایینزده، به من میخیره و بهت
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بردم و متوجّه بالاتنه برهنه و شلواری که فقط تا ران 

را با هردو دستم خفه  پایش بالا رفته بود، شدم. جیغم

سمت در چرخیدم و با شمانم را بستم. بهکردم و تند چ

صدایی آرام، شروع به عذرخواهی کردم که عصبی و 

 بریده گفت:بریده

تونستی کنی دختر؟ نمیجا چه غلطی میتو این-

 حداقل...

طرفش گرفت که بهکم داشت اوج میتن صدایش کم

تم د تمام تلاشم چرخیدم. نگاهم را به چشمانش دوخ

هرز نروند. رشته کلامش را پاره  را کردم که چشمانم

 کردم و ملتمس گفتم:

داد عموت و برادرت بیرون هستن. توروخدا داد و بی-

 نکن، آبرومون میره!
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انگار که تازه متوجّه وخامت اوضاع شده بود، ساکت 

شد و کمربند شلوارش را بست. خم شد تا پیرهنش را 

اره نگاهم را دزدیدم. جلوی پنجره بردارد که دوب

 بست، غرّید:هایش را میکه دکمهیستاده بود و درحالیا

 خوبه؛ از وقتی خودت رو شناسوندی، دم درآوردی!-

 تلخ گفتم:

خواستم برم اتاق خانم بزرگ تا عمدی که نبود. می-

ها رو بردارم، ولی سهواً جلوی در اتاق عموت ظرف

موندم رو باز کردن. میوایستادم و همون لحظه در 

زدم؟ فکر هاشون زل میتخم چشم پشت در و تو

 کردن که گوش وایستادم؟!نمی

که سرش را بالا بیاورد، از گوشه چشم نگاهم بی آن

 کرده و زمزمه کرد:

 شاید وایستاده بودی؟-
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 حوصله جوابش را دادم.بی

آره؛ نه که خیلی به سیاست و اقتصاد و مسائل -

 مندم، برای همین! علاقهخانوادگی شما 

بش ماندم و وقتی سکوتش را شنیدم، منتظر جوا

کنجکاو نگاهش کردم. موهایش آشفته و صورتش 

ای کمی سرخ شده بود. واقعیتّش، خودم هم از صحنه

کشیدم امّا دست که دیده بودم، به شدّت خجالت می

پیش را گرفتم که پس نیفتم! تمام تلاشم را کردم که 

کن دکش نخندم اماّ آن لبخند لرزانم ممبه خجالت ان

اش عجیب مرا به یاد یوسف بود کار دستم بدهد. چهره

انداخت. انگار که حتّی از مادر هم یکی بودند. می

 قدر شبیه به هم. ناخوداگاه گفتم:همان

 خیلی شبیهشی.-
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 پرست معشوقه#

 بیستم_و_پانصد_قسمت#

 

 پنجره تکیه زد و پرسید:به دیوار کنار 

 شبیه کی؟-

ات کدوم از اعضای خانوادهچمنظورم برادرته. به هی-

 قدر شباهت نداری.این

به فضای بیرون از پنجره چشم دوخت. انگار که تلاش 

جز من و کرد فکر و نگاهش را به هرجایی بدهد، بهمی

 هایم. حرف

 یکی، دوروز پیش دیدمش. با تو اشتباهش گرفتم. -
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خواست انگار که ناراحت بود. و عصبی. انگار دلش می

الان مرا از اتاق بیرون بیندازد. و شاید از  که همین

 همان پنجره!

 ست.اون دیوونه-

کم اون فقط مریضه و... نیاز به کمک داره. و شاید یه-

ای که عمری، محبّت و حمایت از سمت خانواده

 خودشون رو ازش دریغ کردن.

ر میانمان برقرار شد. دیگر از پاسخ سکوت سنگینی د

دیوار کنار در تکیه زدم.  دادنش ناامید شدم و به

چنان ادامه داشت و های سزاوار و عمویش همصحبت

دادند، برایشان یک جفت اگر کمی دیگر هم ادامه می

وقت گذاشتم که یکصندلی در همان جلوی در اتاق می

 سر پا خسته نشوند!
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برادر بزرگترم بیاد. وجود عمو بهم گفت قراره -

م توی خونواده مایی هایی از همسرهای دومّ و سوّبچه

گرده، اصلاً های قاجار برمیکه یه رگمون به آقازاده

عجیب و بعید نیست. ولی از یه جا به بعد، این عادی 

هم گفتم لابد یکی از بودن برامون تابو شد. من

میاد برای  ام وکنه پسر فلانیهاییه که ادعا میهمون

ش... بالا کشیدن پول و ثروت خونواده. ولی وقتی دیدم

دونم. عصبی بودم. ناراحت بودم. چندسال بعد نمی

خودم رو، به این شکل آزاردهنده ملاقات کردم! یکی 

گفتن هم، اومده بود که حتّی هوشیار هم نبود و اگه نمی

ست. دیدم کسی که قراره روی معلوم بود که آقازاده

اون مرحوم بشینه، یه آدم مریضه! خونه و  صندلی

یفته دست یه همچین آدمی! بعد میگی زندگی ما قراره ب

 ایم؟فلان و فلان نیاز داره و ما آدم بَده

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

اش درهم بود و قصد باز کردن گره تمام مدتّ چهره

تر شدم که ابروهایش را هم نداشت. قدمی نزدیک

 تر بیاوریم. صدایمان را پایین

اهاش مثل سزاوار رفتار کن. ولی اون رو دیو نمیگم ب-

طوری نبوده. عموت... از اولّ که این دو سر هم ندون.

باهام صحبت کرده بود. از برادرزاده دکترش که توی 

کرد، گفته بود. تو... این چیزها دانشگاه هم تدریس می

 دونستی؟رو می

 

 

 :�🌺�معشوقه پرست

 پرست معشوقه#
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 حوصله گفت:با همان اخمش نگاهم کرد و بی

 نی؟کشوخی می-

ای بالا انداختم و انگار که برایم مهم نباشد، ادامه شانه

 دادم:

دونم حتّی گفت که توی فرانسه درس خونده. نمی-

چی به سرش اومد، ولی بهتره هواش رو داشته باشی. 

دیوانه به دنیا نیومده. اون فقط مریضه... ممکنه چون... 

بعدها که حالش بهتر شد، یه دوست خوب برای تو 

 باشه.

دستی بر روی صورتش کشید و نفس عمیقی گرفت. 

طرفم قدم برداشت که ناخوداگاه خود را عقب به

طرف در کج کرد. با صدایی کشیدم امّا مسیرش را به

 گرفته و جدّی گفت:
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برمشون پایین، تو هم بعد از من بیا و میها رمن این-

 بیرون.

ای بعد، نگاهی سرسری به اتاقش نامور رفت و دقیقه

نداختم و بیرون آمدم. نفسی از سر آسودگی کشیدم و ا

قصد اتاق یوسف را کردم که متوجّه صدای نرگس در 

اتاقش شدم. خب... شاید الان زمان خوبی برای رفتن 

ای گوش ایستادن که به لحظهبه اتاقش نبود. امّا چند

خورد؟ چندقدم جلوتر رفتم و به خورد، میجایی برنمی

رهای دیگر، صدایشان را شنیدم. هوای نگاه کردن به د

خندید کرد. گاه میای را برای او تعریف میانگار خاطره

داد و و گاهی هم یوسف، خیلی کوتاه پاسخش را می

کردم که س میریخت. احساهم میهمین، احوالم را به

شود و همین حالش وقتی با نرگس است، بهتر می

نه بازگشتم و کرد انگار  به آشپزخاام میموضوع... خفه

جا خودم را مشغول کردم. نه با خوشین تا شب، همان
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زدم و نه او پس از دیدن حالت صورتم، قصد حرف می

صحبت با مرا داشت. شب شد و خوشین مرا به خانه 

اسم را عوض کنم. از ساکم، یک کت و فرستاد تا لب

دامن سنگین و مناسب پوشیدم و موهایم را پشت 

بار، پزخانه بازگشتم اماّ اینسرم جمع کردم. به آش

رغم اصرارهایم، خوشین نگذاشت که به چیزی علی

هایشان تازه دست بزنم و مرا به سالن فرستاد. مهمان

عمو و  گمانم دوبش بودند. بهورسیده و مشغول خوش

شان آمده بودند و یوسف، با اعضای خانواده یک عمه

م حدس توانستقدری تعدادشان زیاد بود که نمیبه

بزنم که کدام، بچه و همسر کدام است. نرگس هم در 

جمع بود و کنار زنعموی کوچک یوسف، نشسته و 

که اخیراً از دستش دلخور مشغول صحبت بودند. با این

کرد. حتّی نرگس که ... ناراحتم میبودم امّا تنها بودنش

هیچ نسبتی با آنان نداشت، در این جمع حضور داشت 
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ر بزرگِ برادر ارشد در این خانه امّا یوسف که پس

شد، در اتاقش مانده بود. طاقت نیاوردم، محسوب می

زدم. تا رو ازشان رفتم و حداقل سری به او میباید می

 وب کرد. گرفتم، صدای شهرو مرا سر جایم میخک

 

 

 

 پرست معشوقه#

 دوم_و_بیست_و_پانصد_قسمت#

 

 جا بشین پیش ما.لیلی؟ بیا این-

ان کردم. سه زن در کنارش نشسته سرسری نگاهش

چنانی به تن های فاخر و آنشان لباسبود که هرسه
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کرده و موهایشان را به شکل زیبایی پیچ و تاب داده 

وشان بر روی من بود و زیر بودند. چشمان کنجکا

شدم. به شهرو سنگینی نگاهشان داشتم ذوق می

آمد و ابرویی وای کردند که او لبخند به لب، چشماشاره

 گفت:

ست. همون خواننده رادیویی. نشناختید؟ شیفته-

 جا مهمون ماست. چندروزی رو این

ها را که توام با غروری کاذب اینو در عین این

کرد، آرام امّا جوری که به گوش می برایشان تعریف

 من هم برسد، گفت:

 خواهرزاده خوشیه. همین خدمتکارمون.-

گرفت و خیره به من  ها رنگ تعجّب به خودنگاه زن

شدند که خود را نباختم و لبخندی بهشان زدم. طبق 
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های خواسته شهرو، کنارشان نشستم و یکی از زن

 اش از من پرسید:کناری

ر اجازه داد تنها بیای؟ هزار ماشاءالله، طوشوهرت چه-

 دزدنت؟ ماه هستی، نگفت می

شان خندیدند که نگاهم به عموی یوسف افتاد. همه

کرد که کافانه مرا زیر نظر گرفته بود. نکند فکر میموش

 واقعاً ازدواج کرده بودم؟ برای فرار از بحثشان گفتم:

 کار داشت، نتونست بیاد و موند تهران. -

هایشان تمامی نداشت و از هر دری، از من سوال سوال

کردم که کردند. و باید حواسم را جمع میمی

ربط به ام، بیدگیهای خانواهایشان به سوالپاسخ

طور امّا در دانستم چهخانواده خوشین نباشد و نمی

همان چند دقیقه، کلّی دروغ سر هم کردم! بالاخره 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

که با جمله یکی  سکوت کردند و توانستم نفسی بگیرم

 از آن زنان، نفسم در سینه حبس شد.

ها، ولی... میشه یه دهن دونم زیادیهلیلی خانم؟ می-

 برامون بخونی؟ 

حوصلگی تحلیل با لبخند لرزان و صدایی که از زور بی

 رفته بود، گفتم:

 دونم که بتونم یا نه.کم گلوم گرفته، نمیامشب؟ یه-

 سر کیف بشیم! کنم، بذار از صداتخواهش می-

خواستم باز ساز مخالفت بزنم که با دیدن شخصی، 

کلام در دهانم خشک شد. این امکان نداشت! 

 کرد؟ کار میجا چهاینیوسف... یوسف در 
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 پرست معشوقه#

 سوم_و_بیست_و_پانصد_قسمت#

 

شد که ندیده بودمش و حال، ای میسزاوار را چنددقیقه

آورد. ها پایین میبازوی یوسف را گرفته و او را از پلّه

هم پس از شد که چنین کاری کند. آنباورم نمی

ا هایی که درباره رابطه مادر و مادربزرگش بحرف

 یوسف شنیده بودم. 

 ایپیرهن سفید و گشادی به تن داشت و شلوار پارچه

ای که حال ای رنگی نیز پوشیده بود. موهای آشفتهقهوه

بلندتر از حدّ معمول شده بودند را به عقب شانه زده و 

 درخشیدند.موهایش می
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خاطر دیدن این افراد؛ صورتش هنوز درهم بود. نه به

 سالن.  خاطر نور زیادکه به

همه با دیدنش تعجّب کرده بودند. بلا استثناء. چه بسا 

ای یشان نیز درهم بود. دور از جمع و در گوشههاچهره

 نور، روی مبل نشستند. نسبتاً کم

سر راهرو نشسته و در سکوت، خانم بزرگ نیز در این

دانست که در دل، به یوسف زل زده بود و فقط خدا می

 کرد! دو نمی چه الفاظی که نثار آن

کردم نسبت به یوسف حتّی نگاه نامور که فکر می

ورزد هم جدیّ بود بسا حسادت میاست و چهخیال بی

 و موشکافانه. 

نفسم زیر سنگینی نگاه جمع بند آمده بود. کمی 

جا شدم و برای تغییر فضا، رو به زنی که سرجایم جابه

 م:کنارم نشسته و هنوز هم دستم را گرفته بود، گفت
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 خورید براتون بیارم؟چای می-

نگاهم کرد و زن که تازه به خودش آمده بود، گیج 

 حواس گفت:بی

 خونی؟نه عزیز. زحمت نکش. راستی... گفتی چرا نمی-

خب... الان فرصت خوبی برای خواندن نبود؟ نباید این 

دادم و از طرفی، پیش از این شانس را از دست می

کردم؟ جمعش میطور حرفم را زده بودم! چه

و که اصلاً انتظارش را نداشتم، شهرو نجاتم داد درحالی

 گفت:

چرا تو زحمت بکشی؟ بشین، الان خوشی چای میاره. -

تونی یه تو هم یه فنجون بخور. گلوت گرم بشه، می

 دهن بخونی.
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با لبخندی زورکی، سرم را به نشان تأیید تکان دادم. 

منده فنجانی را از شد! خوشی آمد و شراز این بهتر نمی

 داخل سینی برداشتم. 

 راستوو حال او جلویم خم تا به امروز، در کنارش بودم

شد و اصلاً برایم جالب نبود. سرم را چرخاندم و می

دوباره به جمعشان نگاه کردم. عموی یوسف با لبخند 

نگریست. مردان دیگر در کنارش، عجیبی به او می

چندگاهی، برای تأیید مشغول صحبت بودند و او هراز

گاه گفت و دوباره به یوسف نای میهایشان کلمهحرف

 کرد. می
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 چهارم_و_بیست_و_پانصد_قسمت#

 

ای، های یوسف هم در گوشهزادهها و عمهبقیه عموزاده

گاهشان به این بیوهای گاهدور هم جمع شده و نگاه

بزرگتر بود را  شان همای که گویا از همهمرد غریبه

امروز او را ندیده  کدامشان تا بهدیدم. مگر هیچمی

وقت به او بودند؟ دلم برایش به درد آمد. نکند هیچ

جا اجازه بیرون آمدن از اتاقش را نداده و در آن

 چاره من...حبسش کرده بودند؟ یوسف بی

چای را خوردم و تا فنجانم را پایین آوردم، زنی که کنار 

 ه بود پرسید:شهرو نشست

 آهنگی مدنظر داری؟-

زدگی او خندیدند و لبخند شان به این شتابهمه

 کوچکی به رویش زدم. 
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 دونم...یه چندتا آهنگ توی فکرم هست. نمی-

طرف و در جمع جوانان نشسته بود، نگار که آن

 صدایش را بالا برد و مرا مخاطب قرار داد:

 ؟لیلی خانم؟ من بلدم تنبک بزنم! بیارمش-

ای بهشان رفت و هجوانان خندیدند که نگار چشم غرّ

های بلندی، خود را به من رساند و نگاه بلند شد. با قدم

 مشتاقش را به من دوخت.

 شید!تونم بزنم، پشیمون نمیخدا خوب میبه-

لبخندی به اشتیاقش زدم و سرم را به نشان مثبت 

ای قهپله دوید. دقیطرف راهتکان دادم که با ذوق، به

کردند و تنبک در دست،  بعد، برایش در کنارم جا باز

 نشست و منتظر چشم به من دوخت.

 خب؛ چی قراره بخونید؟-
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به یاد نخستین خواندنم در کنار خیابان، لبانم به لبخند 

ترین و بهترین روزم در کنار روز، عجیبکش آمدند. آن

 آن پسر کوچولوی مغرور و مهربان بود...

رو بریم؟ اون ریتم خوبی برای  "بشخاطر یک"-

 نبک نوازی داره.ت

نگار ضرب گرفت و نفس عمیقی کشیدم تا تشویش 

اش به اوج درونم را اندکی آرام کنم. وقتی موسیقی

ای دور دوختم و شروع به رسید، نگاهم را به گوشه

 خواندن کردم. 

کم بالاتر رفت و بقیه، به ریتم تنبک دست صدایم کم

کمال ن را نیز با من همراه کردند و در زدند. صدایشا

خوانی جذاب و ام، همتعجّب و ناباوری

ای در آن جمع غریب و سنگین رخ داد داشتنیدوست
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وجود آمده متعجبّ که انگار خودشان هم از فضای به

 بودند! 

موسیقی به پایان خود رسید و صدای دست 

ن هم با خنده، به همراهشاهایشان را شنیدم و منزدن

ند بر لب، بهشان دست زدم. نفس عمیقی گرفتم و لبخ

 نگاه کردم. 
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درخشید. شان از فرط شعف و خوشی میصورت همه

رویم بود. از آن تنها نگاه سنگین و عجیب جمع، از روبه

که انگار هنوز گوشه نسبتاً تاریک و چشمان آبی مردی

اید... سعی در شناخت صاحب ته بود و یا شمرا نشناخ

 این صدا داشت. 

جا تمامش کنم. باید... توانستم این قضیه را همیننمی

زد. یا کردم. باید او حداقل حرف میدارش میباید ادامه

دانم، مثلاً یک تکانی به خودش کرد. چه میحرکتی می

 زد! داد و یا مرا به نام صدا میمی

قدر . شاید نباید اینام  زیادی بودشاید... خواسته

هم از مردی که حتّی خانواده خود را شدم؛ آنمتوقع می

آورد. به طرف نگار چرخیدم و سرم را به یاد نمی

 سمتش خم کردم.به
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که فقط او بشنود، کنار گوشش زمزمه آرام، طوری

 کردم:

 دیگه چی بلدی بزنی؟ جز همین تنبک!-

به خنده  ق چشمانش، مراطرفم چرخید و برق اشتیابه

 وا داشت.

وقته تمرین بیش بلدم. ولی خیلیوویولن هم کم-

 نکردم. سزاو...

اش دوخت و خوردهچشمانش را به دستان درهم گره

 سعی کرد اشتیاق کلامش را پنهان کند.

تونه سه تار بزنه. البتّه اگه لازمتون سزاوار هم می-

 شد.

بالا نگاهش را  دستش را گرفتم و قدردان فشردم که

 آورد.
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رو  "عاشقم من"تونی ویولنت رو بیاری؟ قراره می-

 اجرا کنیم.

 کنما!کم سخته. خراب میاون... یه-

اشکال نداره. برو بیار. جمع خودمونیه دیگه، توی -

 استدیو که نیستیم!

ها رفت. سمت پلّهاز جای برخاست و تنبک به دست، به

 سید:و به من پرسوی شهرو خم شد و رمادرش از آن

 نگار کجا رفت؟-

قراره آهنگ بعدی رو بزنیم، باید سازش رو عوض -

 کرد!می

 تر گفت:لبخند مهربانی به رویم زد و آرام

ها، ممکنه ساله شروع کردهویولن؟ اون رو تازه یک-

 خراب کنه!
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جز اشکالی نداره، غریبه که توی جمع نداریم. البتّه به-

 من!

د، نگار ویولن و آرشه به دست از خندیدیم و دقایقی بع

ها پایین آمد. کنار مبل، بالای سر من ایستاد و پله

آلود، جایز منتظر علامت من ماند. برای این آهنگ غم

نبود که از ساز شادی استفاده کنیم. باید... باید 

شد که سوز داشت و غم شعر را می ای نواختهموسیقی

 نشاند. به دلْ خوش می

 

 

 

 پرست معشوقه#

 ششم_و_بیست_و_پانصد_قسمت#
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نفسی عمیق و آسوده کشیدم و با تکان سرم، نگار 

آلود ویولن در فضا شروع به نواختن کرد. صدای حزن

چید و همه را به سکوت وا داشت. خود نیز ساکت پی

ه مانده و غرق در خیال خود، به روزهای دورم پناه برد

ا جمع کرده بودم که با فرود صدای موسیقی، حواسم ر

 و شروع به خواندن کردم.

خاطرات عمر رفته در نظر گاهم نشسته / در سپهر -

نصیبان لاجوردی آتش آهم نشسته / ای خدای بی

گاه ما غریبان طاقتم ده، قبله /طاقتم ده، طاقتم ده 

 طاقتم ده...

، راه نفسم را بند فشرد و انگار عمداًبغض گلویم را می

اختنش ادامه داد و موسیقی اوج آورد. نگار به نومی

 گرفت. صدایم را صاف کردم و مجدد لب گشودم.
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ای ام ز دست  ای ساقی / رفته ساغرم شکست-

ساقی / در میان توفان بر موج غم نشسته منم / در 

زورق شکسته منم، ای ناخدای عالم... / تا نام من رقم 

 ک باره مهر غم زده شد بر سرنوشت آدمزده شد / ی

هم بر روی چشمان و حالت نگاه عجیبش خیره نگا

چرخید اماّ... باید مانده بود. زبان در دهانم نمی

خواندم بلکه آن برق آشنای دادم. باید میاش میادامه

ام اندکی آرام دیدم و این دل واماندهنگاهش را می

 گرفت.می

ای بلای  /ها سراب ناکامی در  کامم کشتیتو تشنه-

کشم به دوش از / می / نبرده لب بر جامی هانافرجامی

 ها...حسرت بار مستی و بدنامی
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نفسم را محکم بیرون فرستادم و صدایم را پایین 

اش دوختم و با آوردم. چشم به انگشتان درهم پیچیده

 بود، خواندم: صدایی که تحلیل رفته

یت از چه کنم / که خود به حکایت از چه کنم / شکا-

 ام...شدۀ نگران زدهبر دل خوندست خودم آتش 

طور دیگر توان لرزش صدایم را نداشتم و همان

آلود و پر غم، خواندنم را به اتمام رساندم. بغض

چندلحظه نخست، سکوت سنگینی تمام تالار را در بر 

گرفته بود و همه در فکر بودند انگار. که با دست 

، سزاوار، انگار که همه به خود آمده باشندهای زدن

شروع به دست زدن کردند. نگاه خمار و خیره او را 

هم به چشمانش زل باختگان، منحس کردم و مثل پاک

رنگی میان ابروانش نشسته بود و انگار در زدم. اخم کم

تلاش بود تا مرا بشناسد. عجز و التماسم را در 
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ای کشیدم که سزاوار چشمانم ریختم و آه عمیق و خفه

 رفت و به من رسید.مسیر نگاه یوسف را گ

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هفتم_و_بیست_و_پانصد_قسمت#

 

سرعت سرم که چشمش به من افتاد، بهبه محض این

 را چرخاندم و حواسم را به زنعموی دیگر یوسف دادم.

انگار از ته خیلی زیبا بود لیلی جان. جوری خوندی که -

 دل بود.

 اش با خنده گفت:زن کناری
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 ها چیه؟حرفخوبه متأهله! این -

آلودی زدم و با صدایی و باهم خندیدند که لبخند حزن

 آمد، گفتم:که انگار از ته چاه درمی

 که هرچ از جان برون آید، نشیند لاجرم بر دل.-

شان بود که صدای حواسم پی لبخندهای محو شده

 سوی خانه گفت:ز آنای امردانه

 گرت آسودگی باید، برو عاشق شو ای عاقل!-

تلاشم را کردم که خود را نبازم. که ته مانده تمام 

جانی در تن نگه دارم برای شنیدن و دیدن او. که مبادا 

زده چشمانش بشوم و غرق در آن دریای سرد و یخ

زمان از دستم در برود و دیگر فرصتی برای حرف زدن 

 بم.با او نیا

عقل کردم که وضعم اینه. عاقل بودم و شتر را جایی -

 لیلی را بود منزل.  خواباندم که
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 ات از چیه؟حالا گلایه-

زد و همه چشم به دهان ما دوخته کس حرفی نمیهیچ

 بودند. نفس عمیقی کشیدم و این بیت را خواندم:

گروهی همنشین من، خلاف عقل و دین من / بگیرند -

 ت از دامنش بگسل...آستین من، که دس

ا کند مصائب میگه: جوانمردست درد عشق، پیدا می-

را. اگه دردش برات قابل تحمل نبود، باید رهاش 

 کردی.می

صائب توی همون غزلش میگه: به دشواری زلیخا داد -

از کف دامن یوسف / به آسانی من از کف چون دهم 

 دامان یوسف را؟

شد. جز تم نمیجایی کلماکس متوجّه جابهشاید هیچ

و اویی که انگار بیت به بیت دیوان صائب را از بر بود 

توانست مقصودم را بفهمد. ابرو در هم کشید و می
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سمت اندکی به جلو خم شد که سزاوار هم دستش را به

بازوان یوسف گرفت تا مانع افتادنش شود. او... انگار 

چیزهایی چیزهایی فهمیده بود، نه؟ او... او یکیک

 دانست!می

 من صدای شما رو توی رادیو نشنیده بودم؟ -

 جای من پاسخ داد:بار شهرو بهاین

 رادیو هم گوش میدی؟-

 و سزاوار در جواب او گفت:

نباید گوش بدن مادر؟ اکثر مواقع صدای رادیو رو از -

شنوم. گویا حتّی بیشتر از شما طرفدار این اتاقشون می

 ها هستن.برنامه
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 پرست معشوقه#

 هشتم_و_بیست_و_پانصد_قسمت#

 

خن گفت. طرف سزاوار چرخید و آرام سیوسف به

که نگاه از او هایم را تیز کردم تا در عین اینگوش

 هایش هم بشوم.گرفته بودم، متوجّه صحبت

کنم حالم میشه برگردیم اتاق؟ من... احساس می-

 خوب نیست.

که سمتشان رفت و درحالیبهسو ناگهان نرگس از آن

 گرفت، رو به سزاوار گفت:بازوی یوسف را می

 رسیده. باید برگردیم بالا.وقت دارو خوردنشون -
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با رفتن یوسف، من نیز مغموم و ساکت شدم و جمع 

ای هم آن شور و هیاهوی خود را از دست داد. گوشه

نشستم و حتّی برای شام نیز بهانه آوردم و به خانه 

رفتم تا استراحت کنم. امشب، شب پراسترس خوشین 

خواستم و عجیبی را پشت سر گذاشته بودم. نمی

هم متوجّه آن حال غریب من بشوند امّا با آن  دیگران

شان هم بر سزاوار، بقیهکم علاوهرفتارهایم، کم

 شدند.متوجّهم می

هنگام سرو شام، در آشپزخانه که بودیم، نگار آمد تا 

گفت خانواده عموها و می باهم صحبت کنیم.

اند تا چندروزی را در شیراز بمانند و هایشان آمدهعمه

و سپس به شهرهایشان بازگردند. این  تفریح کنند

توانست به جوره نمیها و شلوغی خانه، هیچمهمانی

که سزاوار قصد که... مگر ایننفع من باشد. مگر این

ان حاضر کرد که برادر بزرگترش را بیشتر در جمعشمی
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های آن روزم با نامور کند. امیدوار بودم که صحبت

نرم سزاوار با یوسف،  نتیجه داده باشد و دلیل رفتارهای

تاکید نامور باشد. هرچند، احتمالش کم بود امّا فکر 

 شد.آلودم میکردن به آن هم باعث شادی قلبِ حزن

شبم را با همان اندوه توأم با شادی غریبم به سر 

حال و خام، از رخت خواب ردایش، با تنی بیکردم و ف

بیرون آمدم. لحاف و تشکم را جمع کردم و به 

انه رفتم تا به خوشین کمک کنم. اصلاً حواسم آشپزخ

ها و به ساعت نبود و در کمال تعجّب، متوجّه خورش

 های برنج چیده شده بر روی میز شدم. دیس

 خیر.سلام خاله خوشی. صبحتون به-

 ربانی نگاهم کرد و گفت:بالبخند مه

ات خانوم جان. البتّه، ظهرت سلام به روی ماهِ خسته-

 خیر مادر. به
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 با ابروهایی بالاپریده به دیس غذاها نگاه کردم.

کردم برای صبحونه قراره برنج بخورن! یعنی فکر می-

 قدر خوابیدم؟اون

 

 

 

 پرست معشوقه#

 همن_و_بیست_و_پانصد_قسمت#

 

هم بیدارت نکردم. برو خیلی خسته بودی انگار. من-

 بشین پای میز، من غذاها رو بیارم.

 ند گفتم:دستی موهایم کشیدم و ت
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هام رو عوض کنم. اصلاً حواسم به ساعت باید لباس-

 نبود.

هایم، به خوشین کمک کردم تا پس از تعویض لباس

میز غذا را بچیند. هرچند، خوشین از کمک گرفتن 

توانستم نسبت به زحماتی ورزید امّا من نمیمتناع میا

اعتنا باشم و دست روی که برایم کشیده بود، چنین بی

یکی آمدند ذارم. در آخر، اعضای خانواده یکیدست بگ

و دور میز جمع شدند. من نیز به اصرار یکی از 

زنعموهای یوسف، در نقطه کور و دور از جمعی نشستم 

اندم تا غذا را بکشم. صدا و منتظر آمدن بقیه م

هایشان سالن را برداشته بود و حواسم را به خنده

لای لابهسروتهشان داده بودم. از های بیحرف

هایشان، متوجّه نام یوسف شدم که چندباری، او حرف

را موضوع بحثشان قرار دادند. سرم را بالا آوردم تا به 

کند و با دنبال شخصی بگردم که از او صحبت می
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اش زد، ها به بغل دستیای که یکی از دخترعمهسقلمه

بار هم تنها مسیر نگاهشان را دنبال کردم. سزاوار این

بار هم دستش را به دور کمر برادر ه بود. ایننیامد

آمد. دروغ ها پایین میبزرگترش انداخته و داشت از پله

های عالم به دلم سرازیر چرا؛ از دیدنش تمام خوشی

کم در سکوت فرو رفته بود و نگار. جمع کمشده بود ا

پس از آمدن عموی بزرگ یوسف، همه مشغول شدند. 

یوسف، باعث شده بود که  های زیرزیرکیشان بهنگاه

حتّی من هم معذّب شوم. یوسف انگار که فهمید و زیر 

هایشان دوام نیاورد. چون چنددقیقه بعد، سنگینی نگاه

، به طبقه بالا «با اجازه»از پشت میز بلند شد و با گفتن 

بازگشت. سزاوار کلافه نفسش را بیرون فرستاد و دور 

به دختران دهانش را با دستمال تمیز کرد. سپس 

گر نگاهی انداخت و با صدایی آرام اما مؤاخذهنیم

 بهشان تشر زد:
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تونید دو کنید؟ نمیپچ میچیه هی زیر گوش هم پچ-

 صدا غذاتون رو بخورید؟دقیقه بی

ی از زنعموهای کوچکتر که متوجّه سنگینی فضا شده یک

 آمیز به سزاوار گفت:بود، با لحنی اعتراض

های خودمونی، اون رو معبهتر نیست که توی ج-

 بینی دخترها هم معذبّ بودن؟نیاری؟ نمی

قدر زشت بود چرا زنعمو؟ مگه دیو دو سر بود؟ یا اون-

 که شماها رو از اشتها انداخته؟

 وابرو، به دیس غذاهای خالی پیشچشمو با 

 

 

 

 پرست معشوقه#
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ام را فرو رویشان اشاره کرد که خندهو به دیس روبه

خوردم و لیوان آبم را به لبانم چسباندم. سزاوار ادامه 

 داد:

 اونم برادر بزرگترمه. حق داره پای این سفره بشینه.-

 در جهت اصلاح حرف سزاوار برآمد: عمه یوسف،

اولاً برادر ناتنیته؛ دوماً عقل سالمی نداره. موندم -

 دید که از اتاقش بیرون بیاد؟طور اجازه میچه

تری بار انتظار داشتم که سزاوار پاسخ دندان شکننای

بدهد اماّ با شنیدن صدای نامور، لیوانم را پایین آوردم و 

حالت جدیّ صورتش خیره  با ابروهایی بالارفته، به

 شدم.
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اون دیوانه نیست؛ فقط بیماره، همین. بیشتر از اکثر -

هایی که عقلِ مثلاً سالمی دارن، حالیش بوده که به آدم

دوتا کلاس ابتدایی و پول پدری که پیشش نبوده، تکیه 

 کنه.

چیزی ته دلم تکان خورد. دلم گرم شده بود به این 

امور خیلی گذرا به روی رابطه میان برادران. چشمان ن

ای ثابت ماند که لبخند کمرنگی من چرخید و برای ثانیه

توانستم به این دل خوش به رویش زدم. حداقل می

ان یوسف، هوایش را داشتند و قصد کنم که برادر

 اش، رها کنند.نداشتند او را در قعر چاه تنهایی

گذشت و باغ میها در خانهچندروزی از سکونت مهمان

کرد. پس چیز، داشت روال معمولی خود را طی میههم

های خانوادگی حضور پیدا از آن، یوسف بیشتر در جمع

سردردهایش افتاد، کرد امّا تا چشمش به من میمی
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دادند و نرگس او را به مجالی برای حرف زدنمان نمی

گرداند. انگار من هم باورم شده بود که غار خود بازمی

شناسم ویم، همانی نیست که میدیگر این مرد پیش ر

و با شخصی مواجه هستم که عقلش را از دست داده. 

چارگی باورش برایم سخت بود امّا دیگر داشتم به بی

ماهه شدن و امیدوار بودم پیش از یک رسیدممی

ها تمام شود و جا، همه این داستانحضورم در این

 من... من فقط یک هفته دیگر فرصت داشتم.

از آشپزخانه، پشت میز نشسته و مشغول ای گوشه

روبم پشت میز نشست و نوشتن بودم که خوشین روبه

ای را به جلویش هراسان نگاهم کرد. سریع قابلمه

های داخل زمینیو مشغول خرد کردن سیب کشید

که حواسش پی آبکش، به داخل قابلمه شد. درحالی

کرد تا صدایش را اطراف بود و تمام تلاشش را می
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ایین نگه دارد و خود را مشغول کار نشان دهد، زمزمه پ

 کرد:

 شده!دونی که چیلیلی، مادر... نمی-

 

 

 

 پرست معشوقه#

 یکم_و_سی_و_پانصد_قسمت#

 

ام حبس شد و هراسان نگاهش کردم. نفس در سینه

رسید. با آیند به نظر نمیاین حالتش اصلاً برایم خوش

 آمد پرسیدم:ر از ته چاه درمیصدایی که انگا

 شده؟ اتفّاق بدی افتاده؟چی-
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نه قربونت برم، نه. آقا صابر رو فرستاده بودم که با -

ر، ماشین دفعه که اون رو برد داخل شهنرگس بره. این

رو دور پارک کرد و خودش پشت سر اون جادوگر به 

راه افتاد. فهمید که به کدوم عطاری رفته و... چی 

اورت نمیشه لیلی. انگاری آقا صابر رفته داخل گرفته! ب

مغازه، به فروشنده گفته که من راننده نرگس خانومم، 

ها بدید بهم. فروشنده گفتن یه بسته دیگه از او گیاه

پیچ کردنش، یه کیسه کوچیک کلی اکراه و سوالهم با 

 داده دستش. 

از شدتّ هیجان دستانم یخ زده بودند. آب دهانم را فرو 

خوردم تا گلویم تر شود و به سرفه نیفتم. نفس عمیقی 

گرفتم و زیر لب، خدا را شکر گرفتم. سپس رو به 

 خوشین پرسیدم:

 الان کیسه کجاست؟ -
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ردم، باورت نمیشه که دست منه. توی خونه بازش ک-

 ها بوده...اگه بگم توش چی

دوباره نگاهش را چرخاند. دستش را از یقه پیرهنش 

سه کوچک و کرمی رنگی را از لباس داخل کرد و کی

طرفم خم شد و در کیسه زیرش بیرون کشید. بیشتر به

 را آرام گشود. 

های بهت که گفته بودم مادر مرحومم خیلی خوب گیاه-

همین خاطر هم بهشناخت و منمیدارویی رو 

شناسمشون؟ خوب نگاه کن... این، این برگِ مریم می

کمشِ دواست ولی زیادش گُلیه. یه گیاه دارویی که 

های ها، برای زنجورایی، روان گردانه. قدیمسمّه. یه

خوروندن تا چیزی از باردار دمنوشِ این رو می

اومد. میهوش زایمانش نفهمه و تازه چندروز بعد به

هوش بودها، ولی توی حال خودش نبود. اصلاً یعنی به
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خورد و انگار توی این دنیا نبود. حالا اون یه وعده می

حالش اون بود. فکر کن... فکر کن اون پتیاره روزی 

 داده!ها به خورد آقازاده میدوبار از این

دستم را جلوی دهانم گرفتم تا جیغ نکشم. وای 

کار کرده بودند؟ خیره به و چهیوسف، وای... با ت

های مختلف داخل کیسه بودم و حتّی فراموش برگ

دانستم که این می دانستم...کردم که نفس بکشم. می

احوالش، حتماً دلیلی داشته که او به این روز افتاده. 

 عزیز دل من، چه بر سرت آورده بودند؟

 

 

 

 پرست معشوقه#
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 ها رو ببین لیلی؟یکیاین-

گاه حواسم را جمع کردم و هردو دستم را تکیه

میز برخورد نکند و نگاهم را  ام کردم تا سرم بهپیشانی

 به دستان خوشین دوختم.

 های خشخاشه. نگاهها... فکر کنم برگیکی برگاین-

ذره داره که عادتش بده به این کن، از همه مخدرّها یه

وز دلش نیاد دمنوشش رو ها. مبادا که یه ردمنوش

بخوره و خودش اصرار کنه به ادامه دادنش. توش حتیّ 

ی هم ریخته که بوی گندشون بلند هِل و گل محمد

نشه. باز خداروشکر که بیشترش مریم گلُیه و اعتیادآور 

نیست. وای خدایا... یعنی این جادوگر هم وجدان 

 دونم.داشته؟ بعید می
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ه بودند. چهره خوشی پرده اشک جلوی دیدنم را گرفت

دیدم. پشت دستم را روی چشمانم را نیز واضح نمی

ام را که بینیا پاک کنم و درحالیهایم رکشیدم تا اشک

 کشیدم، از خوشین پرسیدم:بالا می

 کار کنیم خاله؟حالا باید چی-

لرزید. خوشین که صدایم از فرط بغض و عصبانیّت می

ا به داخل لباس متوجّه حال خرابم شد، سریع کیسه ر

زیرش بازگرداند و لیوان آبی برایم ریخت. جعبه 

 گرفت و با لحن نرمی گفت:طرفم دستمال کاغذی را به

گریه نکن قربونت برم. گریه نکن خاله جان. حالا که -

کنیم. اصلاً فهمیدیم درد چیه، درمونش رو هم پیدا می

 نگران نباش دورت بگردم. بذار ببینم... اون پرستار از

کِی با آقازاده بوده؟ فکر کنم... فکر کنم حتّی قبل از 

 کجا بودید؟جا. قبل از اون، اومدنش به این
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ما... ما گیلان بودیم. فکر کنم از وقتی که غیبش زد، -

جا آوردنش، این بلا به سرش اومده که به اینتا وقتی

 بود.

جا براش گرفتن پس هرچی که هست، پرستار رو اون-

هم باهاش بوده. یا سبیلش رو خیلی چرب که تا الان 

کردن که مونده، یا چون بوی پول به دماغش رسیده، 

دونی شناختی؟ میوندگار شده. تو آقازاده رو خوب میم

 باهاش بد بوده؟ که کی

سمتش رفت، خود آن نامردِ اوّلین کسی که فکرم به

ام را از همان آغاز شده بود. همانی که زندگی لعنت

توانست هر کرده بود. چه کسی جز سهراب، میماجرا ز

ین صفت باشد که بخواهد چن جدان و حیوانچنین بی

 کاری با این مرد بکند؟
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که... باعث جدایی آره، آره... پسرعموی ناتنیش. اونی-

 ما شد.

 

 

 

 پرست معشوقه#

 سوم_و_سی_و_پانصد_قسمت#

 

 ای وای؛ خدا مرگش بده الهی.-

 را با دستمال تمیز کردم. امزهرخندی زدم و بینی

 خدا مرگش داده.-

حرص و جوش اون دیگه دق خدا رو شکر. وگرنه از -

 کردم!می
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نفسم را پر آه بیرون فرستادم و نالان نگاهش کرده و 

 زمزمه کردم:

 کار کنیم؟حالا تکلیف چیه خاله خوشی؟ باید چی-

کم خوب بشه. چون داروهاش حال آقازاده باید کم-

ماهی طول آور نبودن، پس شاید... یه یکخیلی اعتیاد

همین امروز شروع کنیم بکشه که بهتر بشه. باید از 

لیلی. داروهاش رو عوض کنیم. حواسمون به غذاش 

فرستم که چندتا داروی گیاهی باشه. آقا صابر رو می

بخش بهش بخورونیم، دیگه بخره. باید هم چندتا آرام

اش، که هم چندتا جوشونده برای تقویت حافظه

تاثیرات اون مریم گُلی از مغزش بره. بالای یکی، 

کنه. امیدوارم حداقل داروها ره مصرفشون میدوساله دا

 مؤثر باشن و زودتر حال آقازاده هم بهتر بشه.
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گفت. حالا که فهمیده بودیم دردش خوشین راست می

چه بود، درمان را هم پیدا کرده بودیم. تنها سختیمان، 

چه که نرگس های یوسف با آنعوض کردن دارو

دفترم، تکه  جوشاند، بود. از لای همانخرید و میمی

 کاغذی کندم و رو به خوشین گفتم:

خاله شما اسامی رو بگید بهم، من برم همین امروز -

 بخرم و بیارم. دیگه کار امروز رو به فردا نندازیم.

زنن، خداروشکر که هات برق میقربونت برم. چشم-

 ال جفتتون هم داره خوب میشه.بالاخره ح

ود یوسف شد که چشمانم ندرخشند؟ قرار بمگر می

یکی اسم گمگشته بازگردد به دوران! خوشین یکی

گیاهان و مقدارشان را گفت و نوشتمشان. دوباره کیسه 

را بیرون آورد و سعی کرد که گیاهانی، شبیه به گیاهان 

ند. داخل کیسه را انتخاب کند که تاثیر مثبتی دار
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پرت باشد تا قدری حواسامیدوار بودم که نرگس به

ها باهم نشود. خوشین گفت که کیسهمتوجّه تفاوت 

برای تاثیر بیشتر، دوبرابر مقدار داخل کیسه، هِل بگیرم 

هایش را له کنم و ته کیسه بریزمشان تا بوی و دانه

گیاهان دیگر را مخفی کند. در دل خدا را شکر کردم 

ر کنار خود داشتم. اگر او نبود، مطمئناً که خوشین را د

 گشتم.و به تهران بازمیخیلی وقت پیش ناامید شده 
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هایمان با خوشین، تمام حواسمان پی طبق صحبت

دقیقه در نرگس و حرکاتش بود. کافی بود که یک

رفت و اش میآشپزخانه نباشد؛ خوشین به سراغ قوری

ی آن قوری دمنوشی که قبلاً دم کرده بود را با محتو

ترسیدم که مبادا نرگس بو کرد. امّا میجایگزین می

ببرد و چیزی از نقشه ما بفهمد. پس... بهتر بود که کار 

های خود کردم. مثلا به سراغ کیسه دمنوشدیگری می

 رفتم! نرگس می

میان توانستم قضیه را با اعضای خانه نیز در می

بادا دست ترسیدم. نگران بودم که مبگذارم؛ اماّ می

داشتنی یوسف با نرگس یکی از اعضای خانواده دوست

هایم نقش بر وقت تمام نقشهدر یک کاسه باشد. آن

توانستم به چندنفر شدند. هرچند، شاید میآب می

اعتماد کنم. چندنفر که خودشان را ثابت کرده بودند، 

نرگس و کارهایش ندارند. مثل  که هیچ ارتباطی به
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یکی سزاوار! هرچند، سروگوش ایننگار، و یا حتیّ 

جنبید و امیدوار بودم که حداقل پرستار برادرش را می

 به خود او ترجیح ندهد! 

جلوی در اتاق سزاوار ایستادم و چند تقه به در زدم. 

بالاخره پس از یک دقیقه، با وقفه و صدایی خفه پاسخ 

 داد:

 کیه؟ -

 ام. میشه بیام داخل؟لیلی-

د و از پشت در، سرکی کشید. نگاهی سریع در را باز کر

کوتاه به راهرو و پشت سر من انداخت و درنهایت با 

 زده گفت:لبخندی سرسری و شتاب

 البتّه، بیا داخل.-
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کردم که در را کامل باز کرد تا داخل شوم. احساس می

ام کاری بدموقع به سراغش آمده بودم. مشغول انج

 رام گوشزد کردم:طور باز رها کرد که آبود؟ در را همان

 اگه میشه در رو ببند.-

صدا نگاهم کرد. انگار منتظر با ابروهایی بالاپریده و بی

ام بود تا درنهایت سر از مقصودم دربیاورد. ادامه جمله

 ام را گرفتم و آهسته گفتم:جلوی خنده

 دارم باهات.قرار نیست بخورمت که! کار خصوصی -

و در را بست. لبخندم را  "بدتر!دیگه "او نیز زمزمه کرد 

وجور کردم و روی صندلی میز تحریرش نشستم. جمع

سوی اتاق، روی تختش نشست و دستانش را او نیز آن

که سمت جلو متمایل شد. درحالیبه هم گره زده، به

کرد با نگاه کردن به چشمانم سر از مقصودم سعی می

 د، کنجکاو پرسید:دربیاور
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 قضیه چیه؟ -

 

 

 

 پرست معشوقه#

 پنجم_و_سی_و_پانصد_قسمت#

 

 بدموقع که مزاحم نشدم؟ کاری داشتی؟-

پوشیدم. نه بابا. از حموم دراومدم، داشتم لباس می-

خدا دارم پس در باز کردنم طول کشید. بهبرای همین 

 افتم، حرفت رو بزن!می
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ی نگاهش کنم. نفس عمیقی گرفتم و سعی کردم جدّ

کردم پایین نگهش دارم با صدایی که سعی می سپس

 شنیدیمش، گفتم:زور میو شاید حتیّ خودمان هم به

دونی. که خب، چیزهایی درباره من میتو تا الان یه-

جز ها رو از همه، بهدروغ هم نیستن. امّا خیلی از واقعیتّ

م هایی که لازمه برات بگعموت، پنهون کردم. واقعیّت

 ت کمک بگیرم.تا... بتونم از

 ترسون لیلی!داری من رو می-

خب... راستش وضعیّت ترسناکی هم هست. من... -

دیگه رو من و برادر بزرگترت، چندسالی هم

 هم علاقه داشتیم...شناختیم و... بهمی

ای ساکت دستی روی صورتش کشید و برای لحظه

 ماند. سپس زمزمه کرد:
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مور رو تحمّل فکر کن چندسال ناواقعاً هم ترسناکه. -

 کنی. بمیرم برای دلت!

توانست قدر میام گرفته بود. مگر نامور چهخنده

 ترسناک باشد؟ 

که بیاد نه، منظور من... منظورم یوسفه. قبل از این-

های جا، باهم توی گیلان بودیم. من... ای فامیلاین

 نزدیک ناپدریش بودم و...

حث رابطه ع را باز کنم و بنخواستم بیش از این موضو

مان را به میان بکشم. نفس عمیقی تلخ و پیچیده

 گرفتم و ادامه دادم:

کردم که اون از من جدا شد و یهو غیبش زد. فکر می-

شاید گذاشته و رفته. ولی فهمیدم که کار، کار 

پسرعموی ناتنیش بوده. اون... یوسف رو چیزخور کرده 

زه ش خبر نداشتم. تابود. برای همین حدود دوسال از
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اسمِ جا... بهتونستم ازش نشونی پیدا کنم و بیام این

 خواهرزاده خوشین...

هردو دستش را به نشان ادامه ندادنم بالا آورد و تند 

 گفت:

صبر کن ببینم، صبر کن! برگردیم عقب... تو و یوسف، -

دیگه رو چندسال دوست داشتید و اون الان هم

و یزخور شده؟ بعد تشناستت؟ بعد یوسف چنمی

 خواهرزاده خوشین نیستی؟

 

 

 

 پرست معشوقه#

 ششم_و_سی_و_پانصد_قسمت#
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آره، و نه. من... فهمیدم که همین نرگس، کسی بود -

که سهراب، پسرعموی یوسف، اجیرش کرده بود که 

بهش دارو بخورونه تا گیج و منگ باشه و کلا توی حال 

طور ا و چهدونم که نرگس چرخودش نباشه. الان نمی

جا مونده، ولی مطمئنم که پشتش به یکی گرمه. این

که هست، یه توطئه شاید هم به چندنفر! هرچی 

 خانوادگیه و تنها کسی که ازش مطمئن بودم، تویی. 

تو درباره این چیزها مطمئنی لیلی؟ آخه... با عقل جور -

 در نمیاد.

 کنجکاو و متعجّب نگاهش کردم.

 چرا؟!-

بود که مادرم به خونه آوردش. یعنی... نرگس... کسی -

اول،  جا بمونه. یادمه همون روزهاییعنی اجازه داد این
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شون باهم بهتر یه بحث هم داشتن. امّا یهویی میونه

 شد.

 نفسم را پر آه بیرون فرستادم و آرام زمزمه کردم:

تونی بگی که با عقل جور در طور میوقت چهاون-

رت و یوسف باهم فکر کن. نمیاد؟ خودت به رابطه ماد

 و بلبله؟  شون گلخیلی میونه

اش درهم قیافهانگشتانش بیشتر درهم پیچیدند و 

چیزها هم رفت. حق داشت؛ حتّی فکر کردن به این

 آور بود.عذاب

 راه هم نمیگی. ولی... اون مادرمه لیلی! خیلی بی-

خونت نیست؟ یوسف هم برادرته سزاوار. نیست؟ هم-

 رت نیست؟جای پدبه

 جای پدرم؟ وای... وای!به-
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م که عصبی و متفکّر قداز روی تخت بلند شد و درحالی

اش را جلوی دهانش داشت، دست مشت شدهبرمی

 گرفت.

اومدن یوسف، تقریباً نزدیک زمانی بود که -

نامه پدرم رو بخونن. اگه یوسف خواستن وصیتّمی

شد و یشرایط نرمالی داشت... اون... جانشین پدرم م

سهم ارث اون نسبت به ما، تقریباً دوبرابر بود. امّا وکیل 

رو دید، گفت که فعلاً... فعلاً  که وضعیّت روانی یوسف

که نامور باید اداره کارها رو به دست بگیره، تا وقتی

 حال یوسف بهتر بشه.

 سپس از حرکت ایستاد و با حالی زار نگاهم کرد.

د؟ مادرم اون طفلک ها کار مادرم بویعنی همه این-

روز انداخت؟ با برادر من ومعصوم رو به این حال

 کار رو کرد؟این
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آمد، ط توانستم با صدایی که انگار از ته چاه درمیفق

 و سرم را پایین بیندازم. "متأسفم"بگویم 

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هفتم_و_سی_و_پانصد_قسمت#

 

به روی تخت بازگشت و سرش را میان دو دستش 

ای که نگاهش را بالا بیاورد، با صدای خفهآنبی گرفت.

 گفت:
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و چرا متأسف باشی؟ من باید با این خانواده نه بابا؛ ت-

قدر گند زدن به زندگی گل و بلبلم متأسف باشم که این

 دیگه. خدایا...هم

تونی درستش کنی سزاوار. اگه... اگه بخوای تو می-

 چیز رو درستش کرد.کمکم کنی، میشه همه

نگاهش را بالا کشید. چشمان روشنش رنگ غبارآلودِ 

 ودند.غم به خود گرفته ب

میشه این گندی که زدن رو جمعش کرد؟ بعد از -

 همه بدبختی؟این

جا. خیلی ناامید امیدوارم... من چندوقته اومدم این-

ها بار تصمیم گرفتم برگردم تهران. شدم و شاید ده

این وضع پیدا کردم.  ولی... تازه یه راه برای خلاصی از

 فقط نیاز به کمک دارم. من...

 پایین انداختم و شرمگین ادامه دادم:سرم را 
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وقت بود که یوسف رو از دست داده بودم. خیلی-

حد کافی، زندگی به کامم زهر شده بود.  نداشتمش و به

کمکم کن حالا که جلو رومه، بتونم خود واقعیش رو 

کافی دلم خون شده  حد ببینم و داشته باشمش. به

ن شده... من سزاوار... دل هردومون از این وضعیّت خو

 خاطر برادرت.هیچی، به

 حتماً لیلی. هرکاری که از دستم بر بیاد، انجام میدم.-

نگاه نمور و مشتاقم را بالا آوردم و با لبخند پر اشکی 

 نگاهش کردم.

 ممنونتم.-

دادی. من ازت ممنونم که یه فرصت برای جبران بهم -

 کار باید بکنم؟بهم بگو، چی

کردم خود را آرام کنم. به نفس عمیقی کشیدم و سعی 

 ساعت روی میزش نگاهی انداختم و گفتم:
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بار هشت های دارو خوردن یوسف رو بلدم. یکساعت-

بار هشت شب. من و خوشین چندبار صبحه، و یک

داروهای درحال جوش رو عوض کردیم، ولی ممکنه لو 

 ید... کل کیسه و محتویاتش رو عوض کنیم.بریم. با

 حتویاتش نمیشه؟ متوجّه عوض شدن م-

خوشین چندبار امتحانش کرده. شاید باورت نشه، -

ولی فرق پونه رو از نعنا و بوی دارچین رو از زنجبیل 

های تونه تشخیص بده. چه برسه به این گیاهنمی

 هاش رودارویی. فقط هربار یه پیمونه از کیسه گیاه

جوشونه و براش مهم نیست که توی پیمونه چی می

 ست.هست و چی نی
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 پرست معشوقه#

 هشتم_و_سی_و_پانصد_قسمت#

 

طور باید طوری که خیلی خوبه. فقط... چهخب... این-

 کیسه رو عوض کنیم؟

 تر گفتم:لبانم را با زبان تر کردم و با صدایی آرام

 کنیم نه، کنم!-

 جانم؟-

ن رو بکشونی داخل اتاق خودت! کیسه باید... باید او-

کنه. اگه پیش خودش اکثرا با خودش حمل میرو 

جورایی جاست، یهنباشه، حتماً توی اتاقشه. وقتی این

ها رو هاش رو... ازش قرض بگیر و کیسهلباس رویی

 سریع عوض کن!
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 ای مات نگاهم کرد و آرام پرسید:چندلحظه

 اگه کیسه پیشش نبود چی؟-

 گردم. یه کیسهه، من میرم اتاقش رو میهمون لحظ-

 مونه برای تعویض.جایگزین هم دست من می

 باشه، انجامش میدم.-

خواست از روی تخت بلند شود امّا ناگهان موضوعی 

برایش یادآوری شد و مجدّد روی تخت نشست. با 

زده که هرآن امکان داشت از کاسه بیرون چشمانی وق

 بپرند نگاهم کرد و گفت:

بگیرم؟ طور باید لباسش رو ازش کن ببینم! چه صبر-

 نکنه منظورت اینه که...

 میان حرفش پریدم و تند پاسخش را دادم:چند

 دقیقاً منظورم همینه!-
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ای در سکوت خیره نگاهم کرد که خودم هم چندلحظه

، مگر راه دیگری هم ام گرفت. خب غیر از اینخنده

 بود؟

توی یه جوب میره؟ واقعاً فکر کردی که آبمون باهم -

اتاقم، بعد ازش بخوام خودش رو... دعوتش کنم 

 استغفرالله!

بابا نمیگم که حتماً آره! میگم در حد یه ژاکت روییش، -

 هاش همیشه پره!که جیب

طوره فقط ژاکت رو ازش بگیرم و بگم لازمش چه-

 دارم؟

کنه و ژاکت خالی میده وقت جیبش رو خالی میاون-

 دستت.

 کیسه رو بخوام؟ و اگه خود-

 ی زدم و گفتم:لبخند پرحرص
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 وقت سر و کارمون با مادر عزیزته!اون-

کنیم. بریم سراغ همون پس نه، این رو امتحان نمی-

نقشه زهرمار کشوندنش به اتاق خوابم و لباس 

ها پیش زمینه ها! فقط... ایندرآوردن و این داستان

م، طوری یهویی بهش بگم که عزیزخوان؟ همیننمی

 ه؟یه سر بیا بریم بالا و آر

 

 

 

 پرست معشوقه#

 نهم_و_سی_و_پانصد_قسمت#
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دونی! اماّ گذشته از هرطور که خودت صلاح می-

آروم پیش بری. جوری نباشه شوخی؛ سعی کن آروم

 که مشکوک بشه و به خاک سیاه بشینیم! 

باشه، باشه. و... این قضیه باید چندهفته دیگه انجام -

 بشه؟

اشتم. اماّ بالاخره باید با واقعیّت نش را ندروی گفت

 شد!رو میروبه

نهایت تا چندروز دیگه. نباید بهبود وضع یوسف رو به -

تونیم معطّل هم نمیتعویق بندازیم. تازه، بیشتر از این

ها، کار رو کنیم و با عوض کردن محتوی داخل قوری

 پیش ببریم. هرآن امکان داره که مچمون رو بگیره.

شدّت به بیرون فرستاد و سرش را به ش را با نفس

کم داشت قانع نشان فهمیدن تکان داد. انگار کم

شد که باید دست بجنباند و کاری بکند. پس از می
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دقایقی، و گوشزد چند نکته دیگر، از اتاقش بیرون 

آمدم و به آشپزخانه بازگشتم. خوشین تا مرا دید، 

خشیدند دراق میطرفم پا تند کرد. چشمانش از اشتیبه

 دفعه، قاصد اخبار خوشی باشد. و امیدوار بودم که این

زنه. گوش آقازاده توی حیاطه لیلا. داره قدم می-

 شیطون کر، اون عجوزه باهاش نیست.

 مطمئنید خودش بود؟-

های خودم دیدم که از خونه آره مادرجان. با چشم-

بیرون رفت. از در پشتی آشپزخونه هم نگاه کردم، 

ای قدم زد. الان هم زیر اون درخت چنددقیقهدم یه دی

 نویسه.چیزهایی میبید نشسته و داره یه

قدردان دستش را فشردم و از همان در پشتی، از 

آشپزخانه بیرون رفتم. خوشین آدرس درستی را داده 

خواب رفته  بود. در میان درختان تقریباً خشکیده و به
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سر خم  ورد کهخباغ، بید مجنون سبزی به چشم می

ای نشسته بر روی نیمکت، پناه داده کرده و به غریبه

طرفش قدم برداشتم و امیدوار بودم که بود. آرام به

ای دور از او ایستادم و شنیدم متوجّهم شود. با فاصله

 کرد:که زیر لب زمزمه می

حرام است هر نفس بر ما... حرام است هر نفس... -

 خدایا، شروعش...

ات آن روز به سرم هجوم آورد و م خاطریک آن، تما

نفسم را برید. برای من خوانده بود. او... این دوبیتی را 

ای به شعر من گفته بود. خیلی خوب به عنوان جوابیهّبه

اختیار نزدیکش شدم و با صدایی که یاد داشتمش! بی

 لرزید، زمزمه کردم:از شدتّ بغض می

بر ما. مصرع فس که ای لیلای دیوانه، حرام است هر ن-

 کامل، این بود.
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 پرست معشوقه#

 چهلم_و_پانصد_قسمت#

 

سرش را بالا آورد تا نگاهم کند و آسمان آبی نگاهش، 

تر رفت تا من نیز کنارش، طرفنفسم را برید. کمی آن

باز نگه داشت و بر روی نیمکت بنشینم. دفتر را نیمه

 کنجکاو پرسید:

 دم؟برای تو خونده بواین شعر رو -

 خونده بودی.« من»آره؛ شعر رو برای -
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تر شد. نفس تاکید کردم و نگاهش آشفته« من»روی 

 عمیقی گرفتم و به دفتر چشم دوختم.

 نویسی؟چیزی می-

هم ها و ابیاتش بهاین شعر توی ذهنم بود. هی مصرع-

 شدن. ریخته تکرار می

ل رو خوای کمکت کنم؟ من... شاید شعر کاممی-

 تا یه جاهایش رو... توی ذهن دارم.ندونم. ولی 

با تردید قلم را بین انگشتانش چرخاند و نگاه پر 

ابهامش را از من گرفت. دفتر را کامل گشود و 

که گوش به من سپرده بود، با لحنی جدّی امّا درحالی

 صدایی آرام گفت:

 بگو، بنویسم.-

 ناگر غیبت کنم گاهی، تو عاقل باش و لطفی ک-
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بگذارد بیت را کامل کنم، خود زمزمه  و پیش از آن که

 کرد:

ی شیدا... این مبر از یاد خود عشقت، بر این درمانده-

 رو من گفته بودم، نه؟

 آره. یه بیت جوابیّه بود.-

به یکی از اشعار تو بود. شعرت رو توی کافه خوندی، -

 پیش پدربزرگت و هدف من؟ فقط شنیدن شعر از...

 کامل کردم: اش راباور، جملهمبهوت و نا

 از زبون شاعر عاشق بود؟-

آورد؟ یوسف... یوسف مرا به خاطر آورده او... به یاد می

بود؟ اشکم از چشمم چکید که به خود آمدم و سریع نم 

 ام را گرفتم.روی گونه

 کی گفته بود که من عاشقم؟-
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انگار هنوز آن پرده ابهام جلوی دیدگانش بود. به یاد 

ت به خاطر بیاورد. صندوقچه خواسرد اماّ نمیآومی

خاطرات پیش رویش بود و فقط رمقی برای باز 

کردنش نداشت. من حتیّ کلید صندوقچه را پیدا کرده 

و به دستش داده بودم، پس چرا خودش قدمی برای 

 داد؟بیرون کشیدن خاطرات از آن صندوق پوسیده نمی

 عاشق بودی لیلا... نبودی؟-

 شمم را تر کرد.س از دیگری پای چقطره اشکی پ

 اگه نبودم که الان وضعم این نبود.-

و انگار که این نام برایش غریب امّا آشنا باشد، زیر 

 لب زمزمه کرد:

 لیلا... لیلا... چرا لیلا؟ مگه تو لیلی نبودی؟-
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 پرست معشوقه#

 یکم_و_چهل_و_پانصد_قسمت#

 

عهدم که آن دیوانه را جستم /  من آن لیلای خوش-

 تم او انگار سر شیدایی بس داردولی از بخ

دفترش را بست و کنارش، بر روی نیمکت قرارش داد. 

طرفم چرخید و با چشمانی تنگ شده و نگاهی کامل به

به من انداخت که انگار مشغول کندن زمین ذهنش 

 کشیدن گنجینه خاطراتش بود. برای بیرون

کنم که حالم من سر شیدایی دارم؟ من... احساس می-

 یلا. یعنی... لیلی... خدایا!خوبه ل
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سرش را بین هردو دست گرفت و محکم فشرد. 

توانستم متوجّه شدتّ فشار دستش، از روی می

قدر کلافه و عصبی لرزشش بشوم. حق داشت که این

شناخت. آشنای و نمی شناختبه نظر برسد. مرا می

نزدیکی بودم که انگار برای نخستین بار، او را ملاقات 

خواستم بیش از این عذابش بدهم. باید... کرده. نمی

گذاشتم. نگاه گذرا اماّ عمیقی به باید تنهایش می

یوسف انداختم و سپس چشم از او گرفتم. از روی 

نیمکت بلند شدم و قدم اوّلم را برداشتم که صدای 

 رزانش، سر جا میخکوبم کرد.ل

 لیلا؟ -

اره ترسیدم. که دوباره ناامید شوم. دوببازنگشتم. می

سرافکندگی و نگاه مبهمش برایم باقی بماند و من 
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بمانم و آن حس پوچی و سرخوردگی. امّا با جمله 

 اش، نفسم را برید.بعدی

گرده جایی که آدم بالاخره برمی»یادمه بهم گفتن -

دونم. و... نمی« . خاصیت وطن همینه!جاستقلبش اون

بود.  روز، اون روح و تن، تبدیل به وطن شدهانگار اون

کشونه جایی یادمه... یادمه گفتم قلبِ آدم، اون رو می

 که جا مونده.

سمتش چرخیدم و... وضعیّت او نیز دست کمی از به

که پلکی بزند، به نقطه نامعلومی من نداشت. بی آن

سرخ شده بودند. انگار که دیگر خیره و چشمانش 

 بار او قصد رفتن کرد. طاقت نداشت؛ بلند شد و این

 ... بهتره برم. سرم درد گرفت. با اجازه...من-

سعی کردم شعر آن روزم را به خاطر بیاورم. نخستین 

شعری بود که برای مجلّه سروده بودم، نه؟ با زبانی که 
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چرخید، کلمات را میبه زور برای ادای کلمات در دهانم 

 پشت هم چیدم.

روی با خوابی و از چشم بیمارم گریزانی همیشه / می-

مانی همیشه / ای که با دشمن گفتی که میه میاینک

ای، با دوست رحمی! / نوبهار خلقی و با من مدارا کرده

 زمستانی همیشه...

 

 

 

 پرست معشوقه#

 دوم_و_چهل_و_پانصد_قسمت#

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

پناه مانده در زیر باران، قرار و بیقلبم مثل گنجشک بی

خود را با آخرین رمق مانده در تن، به در و دیوار 

کوبید و با درماندگی تمام، قصد رهایی و ام میهسین

آزادی داشت. دیدم که دستانش مشت شدند و دیدم 

که از فرط فشار انگشتانش، دستانش سفید شده 

کرد. جا را تحمّل میاشت جوّ آنبودند و انگار به زور د

برای امروز کافی بود دیگر. ساکت ماندم و اجازه دادم 

ام هم نیاز به زمان درون سینهقرار تا برود. گنجشک بی

داشت تا استراحت کند و در زیر همان باران اندوه و 

جانش را به در و غم، نفسی تازه کند تا دوباره تن بی

 دیوار بکوبد و بکوبد...

ها و روزها از ن دوری به درازا گذشت و شاید ساعتای

رو شدن با او را نداشتم. که بهخبر ماندیم. دل روهم بی

تماشا کند امّا نبیند. پس به کنج خود بازگشتم و  مرا

منتظر ماندم. چندروزی سخت و نفسگیر سپری شد و 
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بالاخره سزاوار به دیدنم آمد. گفت که ساعت ده صبح، 

تاق خود دعوت خواهد کرد و بهتر است نرگس را به ا

من نیز در آن ساعت، به اتاق او بروم و بگردم. در این 

ه تغییر رفتار او با نرگس شده چندروز گذشته، متوجّ

زده شدم! بودم و دروغ چرا، از این سرعتش شگفت

پله سوی راهساعت ده شد و دیدم که نرگس به

ها بالا پلّه خرامید. به محض آمدن صدای در اتاقی، از

که درب اتاق را رفتم و وارد اتاقش شدم. به محض این

دم تا آرام اش تکیه زام را به بدنه چوبیبستم، پیشانی

ای از پشت سر بگیرم امّا با شنیدن صدای مردانه

خودم، نفسم در سینه حبس شد و چشمانم را 

 زده گشودم.وحشت

 کنی؟کار میجا چیتو این-
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چرخیدم و با دیدن یوسف، تعجّبم دوچندان طرفش به

 شد. ناخودآگاه پرسیدم:

 کنی؟کار میجا چیخودت این-

اش گذاشت و نگاهی به نیاش را روی بیانگشت اشاره

 در انداخت.

تر صحبت کن، متوجهّ ما میشن. برای چی آروم-

 اومدی به اتاق نرگس؟

باتردید نگاهش کردم. گفتنش جایز بود؟ در این 

توانستم تصمیم درستی بگیرم. امیدوار ، نمیشرایط

 بودم که حداقل یوسف در جبهه نرگس نباشد!

 رده.اومدم دنبال داروهایی که پنهون ک-

 پس تو هم متوجّهش شدی لیلا؟-
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 پرست معشوقه#

 سوم_و_چهل_و_پانصد_قسمت#

 

زبانم بند آمد و با ابروهایی بالاپریده نگاهش کردم. 

 اش گذاشت و کلافه گفت:دستش را بر روی پیشانی

چیزهایی داره برام آشکار میشه. من... تو رو یادم یه-

ی که دیدمت! میاد لیلا. یادم میاد که وسط دریا بود

دانشگاه تهران رو یادمه. اون روزی که توی کافه باهم 

 خاطر نمیارم.اش رو... بهصحبت کردیم... ولی بقیه

پس زدم و با صدایی پر بغض و  اشک پای چشمم را

 لرزان گفتم:
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جا بریم. باید بهتره زودتر کارمون رو بکنیم و از این-

 باهم حرف بزنیم.

ان داد و مشغول گشتن سرش را به نشان تأیید تک

کشوها و کمد اتاق نرگس شدیم. بالاخره کیسه را در 

ای که از خوشین زیر تختش پیدا کردم و با کیسه

ویض کردم. آن کیسه را مجدّد به داخل گرفته بودم، تع

لباس زیرم بازگرداندم و خواستم بلند شوم که یوسف 

 از پشت سرم پرسید:

 کجا گذاشتیش؟-

 گرفتم و از جا پریدم. امدستم را به یقه

 جا! بریم بیرون؟هیچ-

ام دوخت که با ابروهایی بالا پریده، چشم به یقه

رگس بیرون زده از او رو گرفتم و از اتاق نخجالت

که در جستیم. به اتاق یوسف بازگشتیم و به محض این
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ام بیرون را بست، رویم را برگرداندم و کیسه را از یقه

که کیسه را به روی میزش  ای کردکشیدم. تک سرفه

زده، دستانم را در هم قفل کردم. گذاشتم و شتاب

کیسه را از روی میز برداشت و درش را گشود. به در 

 ای کرد و آهسته گفت:هاتاق اشار

خوام سرزده کنی؟ کلید روی دره. نمیدر رو قفل می-

 بیان داخل.

سمت در رفتم تا قفلش کنم و نزدیک یوسف سریع به

این وضعیّت گیجم کرده بود. چرا جوری رفتار شدم. 

شناخت، امّا به روی وبیش میکرد که انگار من را کممی

ری از دختری گیر آورد؟ یا شاید هم جز تصویخود نمی

کرده در قایق و دختری پشت میز کافه، چیزی به خاطر 

ای که باهم داشتیم را به یاد نداشت؟ او... رابطه

 نداشت؟
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 باید باهم حرف بزنیم.یوسف؟ ما... -

ها نگاه کنیم. خوب به اینداریم همین کار رو می-

کن... من... من چند واحدی برای دروس طب سنّتی 

 این داروها؟هم گذروندم و 

 گردان هستن؟مخدرّ و روان-

 سرش را بالا آورد و آرام پرسید:

 تو هم فهمیده بودی؟-

 

 

 

 پرست معشوقه#

 چهارم_و_چهل_و_پانصد_قسمت#

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

چندروزی میشه. برای همین... حالت بهتره. من... من -

های نرگس رو عوض کردم. یوسف؟ قوری دمنوش

قدر من رو به یاد آوردی؟ تو... چیزی از چهتو... تو 

 ای که داشتیم رو به خاطر نداری، نه؟رابطه

وقفه ام را بیتوانستم جملهلرزید. حتّی نمیصدایم می

. نفس عمیقی گرفتم تا و بدون بریدنشان ادا کنم

بغضم را فرو خورم. لعنت به این دل سست که با هر 

کرد تا وادار می لرزید و بغض مسخره راای، میجمله

 ام کند.خفه

کیسه را به روی میز بازگرداند و نگاه ناراحتش را به 

من دوخت. جلوتر آمد و آبی نگاهش را وصل چشمانم 

ام بر روی گونهکرد و دست مردّدش را بالا آورد تا 

ام بگذارد که ناخودآگاه چشم بستم و نفسم را در سینه

صورتم حس حبس کردم. گرمای دستش را که بر روی 
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کردم، جان به تنم بازگشت و توانستم نفس بگیرم. و 

همان لحظه، صدای آرامش تسکینی بر روی زخم 

 عمیق روحم شد.

هات نشون از یه غم عمیق میدن و از رنجش چشم-

 متنفر میشم اگه مسبّب این غم، من باشم. خودم

تو نبودی، کسایی بودن که باعث این حال تو و احوال -

لیلی تو ندیدی که چه ». برام نوشتی که بدتر من شدن

و برام حرف نزدی اماّ... تو هم نبودی « با من کردند...

 تا ببینی یوسف... ندیدی...

رو پس اون دختری که وسط دریا صیدش کردم، قلبم -

 دزدید؟

 تلخ خندیدم.

خودت قلبت رو زده بودی سر قلّاب. من هم رو هوا -

 گرفتمش.
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 اقبالی بودم من...خوشپس چه آدم -

در دل لعنتی به بخت و اقبال هردویمان فرستادم و 

نفسم را پر آه بیرون دادم. چشم گشودم و از پشت 

 پرده اشک، به چهره تارش خیره شدم.

لت داره بهتر میشه. بیشتر حواست به خودت باشه. حا-

طور دونی چهغذا بخور. دیگه خودت دکتری، می

خوام دفعه بعدی که من رو میاحوالت رو بهتر کنی. 

بینی، دیگه خبری از این شک و تردیدها نباشه. می

خوام خودم دوست دارم خودت رو ببینم یوسف... می

 رو ببینی. باشه؟

سش را کلافه سری تکان داد و از من فاصله گرفت. نف

 به بیرون فرستاد و آهسته زمزمه کرد:

ن خاطر مصرف نکردن ایباید استراحت کنم. به-

کنه. داروها، بدن درد دارم. سرم هم... سرم هم درد می
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امّا بهتر میشم. حتّی اگه حواس خودم نباشه، یکی 

 هست که حواسش به این درمانده شیدا باشه.

 

 

 

 پرست معشوقه#

 پنجم_و_چهل_و_پانصد_قسمت#

 

خاطر داشت؟ بر هنوز هم مکالمه چندروز پیشمان را به

نشست و کیسه را درون جیبش گذاشت.  روی تخت

نگاه غمگینی به من انداخت و با لحن گرفته و 

 باری گفت:اندوه
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قدری نباشه که من امیدوارم شدتّ غم اون عشق به-

 شرمنده رفتار الانم بشم.

اهم را به فضای بیرون لبخند تلخی به رویش زدم و نگ

 پنجره دوختم.

وقت برای این دوری هیچعذر موجّه داری. وگرنه -

 بخشیدمت.نمی

کردم لبخند که سعی میسپس نگاهش کردم و درحالی

 کجی به روی لبم بنشانم، نگاهش کردم.

من میرم بیرون. هرآن ممکنه نرگس بیاد. حواست به -

 خودت باشه... خداحافظ.

آرام باز کردم و سرکی به بیرون قفل در اتاق را 

بود. یعنی نرگس از کشیدم. انگار کسی آن بیرون ن

ترسیدم که در اتاق اتاق سزاوار بیرون رفته بود؟ می

سزاوار را بزنم و هردویشان را در وضعیّت بدی ببینم. 
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طور، قصد کردم تا از جلوی در اتاقش رد شوم و همان

ول گرفتم که به اندکی فالگوش بمانم! اماّ از خودم ق

که اصوات زشتی شنیدم، بلافاصله به محض این

شپزخانه بروم! روی پنجه پا راه رفتم و جلوی در اتاق آ

هایم را کند کردم. همین که جلوی در سزاوار، قدم

 ایستادم، شنیدم که سزاوار از او پرسید:

 طوره؟ بزرگه؟چه-

و نرگس هم با صدای ضعیفی حرفش را تأیید کرد. 

هایی بلند، از در را جلوی دهانم گرفتم و با قدمدستم 

ها پایین گرفتم. همین که خواستم از پلهاتاق فاصله 

بروم، در اتاق سزاوار باز شد و ناخودآگاه سرم را 

پله به طرفشان چرخاندم. فاصله در اتاق او تا راهبه

رسید! به همین زودی کارشان تمام دقیقه هم نمی

خواست کش بیاید را می شد؟! جلوی لبخندی که
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. نرگس با ای، نگاهشان کردمسرفهگرفتم و با تک

که لبخندی دیدنم ابرویی بالا انداخت و درحالی

ها مغرورانه بر لب نشانده بود، از کنارم رد شد و از پله

پایین رفت. بلافاصله سزاوار دستش را برایم در هوا 

م تا از تکان داد و صدایم زد. سرم را به اطراف چرخاند

که کسی متوجّه ما نیست، مطمئن شوم. در این این

رفتم؟ کمی زشت نبود؟ نفسم را یّت به اتاقش میموقع

در سینه حبس کردم و جلو رفتم. صدایم را صاف کردم 

 و با دستانی در هم گره زده، نگاهم را به پایین دوختم.

 تونستی عوض کنی؟-

 آره، تونستم.-
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 پرست معشوقه#

 ششم_و_چهل_و_نصدپا_قسمت#

 

 منه؟کجا گذاشتیشون؟ جاش ا-

 زده گفتم:نگاهم را کمی بالا کشیدم و خجالت

 دست یوسفه. من... من دیگه برم.-

و خواستم از او رو بگیرم که بازویم را گرفت و مرا به 

 داخل اتاقش کشاند.

صبر کن ببینم! بیا داخل، بذار برات تعریف کنم که -

 شد!چی

وپرت کرد؟ چرا چرتحبت میداشت درباره چه ص

اید آن چیزها را برای من تعریف گفت؟ چرا بمی

کرد؟ با چشمانی که هرآن امکان داشت بیرون می
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اش را فرو خورد یا بپرند، به او خیره شدم که خنده

حداقل سعی داشت که همان ته مانده لبخند روی 

 لبانش را هم پاک کند امّا چندان موفق نبود.

های روی تخت را که لباست و درحالیدر اتاق را بس

 کرد، گفت:میجمع 

 نترس بابا، قرار نیست بخورمت که!-

خب... الان موقعیّت خوبی برای حضور من توی این -

 اتاق نیست. گفتم... گفتم شاید کار داشته باشی.

 سرش را از روی شانه چرخاند و سؤالی نگاهم کرد.

 یعنی چی؟-

 گس و تو...که... چیزه... نریعنی این-

 سرش را تکان داد.
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آهان؛ اون رو میگی؟ بابا کاری نکردیم که! بهش -

گفتم چندتا لباس دخترونه گرفتم برای تولّد مانا، امّا 

اش هست یا نه. گفتم تو و اون باهم دونم که اندازهنمی

سایز هستید و بیا بپوش ببینم تنش میشه اصلاً؟ یه هم

 گرفت!دست هم خودش پسندید، ازم رشوه 

شدم. پس... وگویشان میگفتکم داشتم متوجّه آن کم

زدند؟ مطمئن بودم درباره اندازه لباس باهم حرف می

هایم رنگ گرفته که خون به زیر پوستم دویده و گونه

ای کردم که سرفهبودند. رو از سزاوار گرفتم و تک

که سعی داشت خنده کلامش را جلوتر آمد و درحالی

 ید:پنهان کند، پرس

ردی؟ ببینم... چی شنیده ای برداشت کتو چیز دیگه-

 طوری داری سرخ و سفید میشی؟بودی که این

 نگاهم را از دیوار گرفته و به سقف خیره شدم.
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هایی درباره اندازه لباس شنیدم، دونم. یه حرفنمی-

 بد متوجهّ شدم و فرار رو بر قرار ترجیح دادم!

د و با صدای دیگر نتوانست جلوی خودش را بگیر

 ندیدن کرد.بلندی، شروع به خ

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هفتم_و_چهل_و_پانصد_قسمت#

 

وگویشان منحرف کننده بود؟ خب به من چه که گفت

 شاید سؤال سزاوار مشکلی نداشت، اماّ آن عشوه

صدای نرگس؟ مطمئناً یک مشکلی داشت که 
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هایم هم سرخ شده بودند! سرم را تند به دو گوش

 دادم و رو به سزاوار گفتم:ان طرف تک

ها! وقت پیش بکشیجرئت نداری این موضوع رو هیچ-

 فراموشش کن.

مگه جرئت پیش کشیدنش رو دارم؟ فقط جان من، -

 نخواه که فراموشش کنم.

زمان با بیرون سرم را به نشان تأسف تکان دادم و هم

 فرستادن کلافه نفسم، گفتم:

اق نرگس، دنبال ات راستی امروز یوسف رو دیدم. توی-

همین داروها بود. داروها رو دادم بهش. خودش هم 

کم داره به انگار فهمیده بود که چی به چیه. اون... کم

 خاطر میاره.
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ای را از پشت میز تحریرش جلو کشید تا صندلی

رویش بنشینم و خود نیز به روی تخت رفت و لبه آن 

 .کردنشست. بالشتی به بغل گرفت و کنجکاو، نگاهم 

 کار کنید؟که حالش بهتر شد، چیقراره بعد از این-

ای بالا انداختم و به فضای بیرون از پنجره خیره شانه

قدری خوب بود که دلم قدم زدن شدم. هوا به

خواست. البتّه فقط موضوع هوا نبود؛ بلکه احوال دلم می

 هم خوب بود. 

ام. شاید تا گردم تهران. میرم پیش خانوادهبرمی-

ها از آسیاب افتاده باشه و پیگیر من ن، دیگه آبالا

 نباشن.

 پیگیر تو؟-

لبخند تلخی زدم و به سزاوار و چشمان پرسشگرش 

 خیره شدم.
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سری ماجراها داشتیم و... من من و یوسف باهم یک-

شاهد یه قتل توسط مامورهای ساواک بودم. برای 

همین، دنبالم بودن و... مجبور شدم حتیّ اسمم رو 

کنم. این لیلی عنقا، قبلاً لیلا سحابی بود. بهم وض ع

گفتن که دیگه نباید از اسم و فامیلی لیلا استفاده کنم 

تونست پیگیر و جویای من و... حتّی اگه یوسف می

 تونست پیدام کنه.باشه، باز هم نمی

یعنی وقتی اسمت رو عوض کردی که یوسف پیشِت -

 نبود؟

ترین فکثیترین و یوسف گم شد. توی سخت-

روزهای عمرم، تنهام گذاشت. البتّه تقصیر خودش هم 

نبود، از من گرفتنش. زندانی شدم. بهم سختی و 

گرسنگی و عذاب دادن. چندماه توی اون سلول، به 

اندازه چند قرن گذشت. همون پسرعمویی که اون بلا 
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رو به سر یوسف آورده بود؟ احتمالاً توسط پدرزن و زن 

تر از لیلا ود و دیواری کوتاهه بخودش به قتل رسید

وجود نداشت که بخوان بندازن گردنش. پس... من 

پاسوزِ گناه دیگرون هم شدم و... تهش رسید به 

 عوض کردن اسمم.

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هشتم_و_چهل_و_پانصد_قسمت#

 

باز خداروشکر که اون عوضی کشُته شد؛ وگرنه خودم -

 رسیدم.میبه حسابش 
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سه. این مدتّ به حدّ کافی حرص و نه توروخدا؛ ب-

خواد خون جوش خودم و بقیه رو خوردم. دیگه تو نمی

 خودت رو کثیف کنی!

 چه لبخندی به هم زدیم و آرام گفت:نیم

من تازه شما دونفر رو توی این خونه پیدا کردم. -

 خواید برید؟وقت میاون

 .هنوز یوسف که حرفی نزده سزاوار-

 ه کرد:سرش را تکان داد و زمزم

درسته. امّا مسلّماً نمیاد تو رو ول کنه و بچسبه به -

 ای که همه اعضای خانواده عاشقشن! خونه

تر شد و از روی صندلی بلند شدم. لبخندم پررنگ

 طرف در اتاق رفتم و در همان حال، گفتم:به
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تونی بیای و بهش سر هروقت دلت تنگ شد، می-

جا موندگار مونرو چه دیدی، شاید تو هم هبزنی. خدا 

 شدی.

ام کند و تا جلوی در اتاق آمد. جلوی بلند شد تا بدرقه

در ایستاد و خیره به چشمانم، از صمیم قلب و با لحنی 

 پر محبّت گفت:

خوام. همین که هوای ها رو میبرای جفتتون، بهترین-

تّی هم راحته. حطوری داشته باشید، خیال منهم رو این

 خوره.آب توی دلم تکون نمی اگه دیگه نبینمتون هم

قدر قدردان او و زحماتش دانست که چهفقط خدا می

برای یوسف بودم. خداحافظی کوتاهی کردیم و به خانه 

خوشین رفتم تا برای چندساعتی، استراحت کنم. این 

یکی، دو ساعتم، به اندازه چندروز از من انرژی گرفت و 

 پا بمانم...کمی بخوابم تا بتوانم سر نیاز داشتم تا 
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زیر همان درخت بید فرتوت نشسته بودم. هوا تاریک 

شده بود اماّ انگار صابر از یاد برده بود که باید 

های حیاط را روشن کند. دفتر یادداشتم را اغچر

آمده شدم. برداشتم و مشغول نوشتن اتفّاقات پیش

از دست  اش را همخواست حتّی یک ثانیهدلم نمی

آوری که با سزاوار مکالمه خجالتبدهم. خصوصاً آن 

های تند و هراسانی را شنیدم و داشتم را! صدای قدم

سر بالا آوردم. از قامت بلندش، شناختمش. نور اندکی 

قسمت  از پنجره اتاق و ایوان خانه  خوشین به آن

تابید و اندکی، فضا را روشن کرده بود. جلوتر حیاط می

اش، نفسم بند آمد. ها دیدن چهره در هم و گرفتآمد و ب

خواستم خیلی تحت دیدمش؟ نمیچندروز بود که نمی

 ترکید. فشار بگذارمش و دلم داشت از این دوری می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

 

 

 پرست معشوقه#

 نهم_و_چهل_و_پانصد_قسمت#

 

به من رسید و به پایش بلند شدم. مجالی برای حرف 

درنگ، بغلم کرد. انگار که پس از د و بیزدن به من ندا

قراری، قلبم بالاخره جای خود را پیدا ها بیو ماه روزها

داشتنی خود  کرده بود. به آشیان دیرین و دوست

بازگشته بود و چه بهتر از آرامش گرفتن در مأمن خود 

برای آن دل ویرانه من؟ صدای پر هراس و آشوبش در 

 زیر گوشم، دلم را لرزاند.

از های پازل الان باهم جور دراومدن لیلا. تیکه-

طور تونستی یادآوریشون، دلم هزارتیکه شد. چه
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طور ما همه مدّت پیشم باشی اماّ کنارم نباشی؟ چهاین

 رو از هم دریغ کردی لیلا؟

ها گم ام در میان آواز جیرجیرکهق خفهصدای هق

اش تکیه زدم و شده بود. صورتم را به قفسه سینه

م ترکیدشک ریختم. داشتم از شدتّ بغض و گریه میا

هایش، و او نیز دست کمی از من نداشت. لرزش شانه

آلودمان کمی کرد و اگر این وضعیت غمخون به دلم می

شک از فرط گریه، آن دیگر هم ادامه داشت، بی

 رفت.مانده جان هم از تنم میته

ن دم من نخواستم که دریغ کنم. اگه به من بود، همو-

خودم گرفتم و تو رو با که دیدمت، دستت رو می

جا. ترسیدم. صاحب داشتی اینبردم. ولی میمی

 ذاشتن حتّی چند دقیقه بیشتر باهات تنها باشم...نمی
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عقب کشید و دستانش را قاب صورتم کرد. نگاهش 

آلود بین دو چشمم در چرخش بود. با لحنی آرام امّا غم

 پرسید:

شد توی این چی بهت گذشت دورت بگردم؟ چی-

 مدّت؟ 

م و او را دعوت به نشستن کردم. حتّی دستش را گرفت

کرد. صمیمانه، ای هم دستانم را رها نمیبرای ثانیه

فشرد. انگار که تنگ و غریب دستم را میدل

اش را از خواست همه اندوهش ناشی از دوریمی

شت دستانم را همین راه دور کند. سر انگشتان و پ

بوسه باران کرد و چشمان خیسش، به چشمانم دوخته 

 شد.

تو یهو نبودی یوسف. نیومدی دنبالم. رفتی. غیبت زد. -

ها من رو که... اونکه نیازت داشتم. وقتیهم وقتیاون
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خواستن طناب دار توی انباری زندانی کردن و می

بندازن دور گردنم، که بگن از عشق جهانگیر خودم رو 

 کشتم...

 ناباور و نالان گفت:

یوسف؟ اون خدایا... چی به سرت آوردن عشق -

روز که سردرد داشتم، آورد بهم یه پدر... یهسهراب بی

کنه. چندساعت دمنوش داد. گفت حالم رو خوب می

بعدش دوباره یه سردرد بدتر از همون گرفتم. هی 

زاده جلوم رو خواستم بیام سراغت، امّا اون حروممی

قدری از داد دستم. اونگرفت و یه لیوان دیگه مییم

شده بودم که دیگه نفهمیدم کجا سیر  خودخود بی

 کنم. فکر کنم من رو از خونه برد بیرون. می
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 پرست معشوقه#

 پنجاهم_و_پانصد_قسمت#

 

پس... سهراب او را از خانه بیرون برده بود؟ ناباور 

جایش جلوی دهانم گرفته بودم و وقتی به ایندستم را 

 رسید، تند پرسیدم:

 کجا رفته بودید؟-

م کجا. ولی... تخت فلزی داشت. شبیه هتل دوننمی-

بود. شایدهم تیمارستانی، جایی. همه مریض بودن 

جا اومد. دیدم که یه انگار. همین دختر عوضی هم اون

لا و کیف بزرگ از سهراب گرفت. حتماً توش پول و ط

داروها بود. بعد از اون بود که... چیزی نفهمیدم. انگار 

که هرازچندگاهی، وقتیاصلاً توی این عالم نبودم. 
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افتادن، شدن و یا به تأخیر میتر میها یا کمدمنوش

تونستم. آوردم امّا... نمیخاطر میچیزهایی رو بهیه

هات شدم لیلا. شرمنده دل خودم و شرمنده چشم

 ...خودت شدم

داری دادنش دستش را صمیمانه فشردم و برای دل

 گفتم:

بلاها. سهراب که  مونه برای مسبّب اینشرمندگی می-

گویا همون دم فوت کرد. این وسط، کسی باید شرمنده 

بشه که تو رو توی اون وضعیّت نگه داشت. اون 

هایی که قبول کردن بازی کثیف سهراب رو عوضی

 ادامه بدن.

 وار پرسید:پچرنگی افتاد و پچگره کممیان ابروانش 

 منظورت کیه؟ نکنه... نکنه برادرهام...؟-

 م:سریع گفت
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نه، نه. شاید تنها کسایی که بعد از عموت هوات رو -

داشتن، سزاوار و نامور بودن. خصوصاً سزاوار که واقعاً 

 سنگ تموم گذاشت. مشکل... مشکل نامادریته.

ه شد. سپس نفسش ای ساکت ماند و به من خیرلحظه

 را محکم به بیرون فرستاد و گفت:

شد. و می هرحال آخور نرگس باید از یه جایی پربه-

 تر از نامادری من؟ کی مایل

صاف نشست، سرش را به عقب متمایل کرد و 

 کرد.چنان دستانم را رها نمیچشمانش را بست. امّا هم

باید با عموم صحبت کنم. باید بهش بگم که قضیه -

کنن که بوده. اگه پنهون نگه داریم، فکر می چی

 ترسیدیم. باید باهاشون رودررو بشیم.

یوسف؟ دردسر نشه برامون؟ ما... تازه داریم  مطمئنی-

 ها.گیریماز اون روزهای سیاهمون فاصله می
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آره. اگه آروم و ساکت سرمون رو بندازیم پایین رو -

ی بشه. طورخوام اینداره. نمیبریم، هوا برشون می

کم بیشتر باید با عموم حرف بزنم. اماّ قبلش باید یه

 بح...استراحت کنم. حداقل تا فرداص

 

 

 

 پرست معشوقه#

 یکم_و_پنجاه_و_پانصد_قسمت#

 

ماندن در حیاط را جایز ندانستیم و به خانه بازگشتیم. 

دیدند، وگرنه همه اهل خانه نباید ما را باهم می

جا شد. نرگس باید همینهایمان نقش بر آب مینقشه
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شد. ماند و مسببّ ادامه حال یوفسم باید تنبیه میمی

یم و یوسف به اتاقش بازگشت. من امّا، داخل خانه شد

کردم. پشت در اتاق کارش و صحبت میباید با عموی ا

ایستادم و در زدم. به ثانیه نکشید و مرا به داخل اتاق 

های دعوت کرد. سلام که دادم، سرش را از روی برگه

پیش رویش بالا آورد و به محض دیدنم، لبخندی به 

و مرا دعوت به رویم زد. از پشت میزش بلند شد 

رامی که زده از احتنشستن کرد. قدردان و خجالت

گذاشته بود، روی صندلی نشستم و به چشمان 

 منتظرش چشم دوختم.

 بله دخترم؟ کاری داشتی؟-

بله. راستش... اومدم بهتون یه خبر خوبی بدم و -

 ازتون یه درخواستی هم داشته باشم.
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وی میز اش را بر رکنجکاو، دستان درهم گره خورده

ا سمت جلو متمایل شد. نگاه جدّی امّ گذاشت و به

 مهربانش را به من دوخت و گفت:

 بفرما، سر و پا گوشم.-

این پا و آن پا کردن جایز نبود. نفس عمیقی گرفتم و 

 شروع به حرف زدن کردم.

حال یوسف بهتر شده. منظورم اینه که... اون تقریباً -

باره فردا قراره در این خاطر بیاره.چیز رو بهتونسته همه

مفصلّ صحبت کنیم. امّا که چی به سرش اومد، با شما 

قبلش، گفتم مزاحمتون بشم که هم خبرش رو بهتون 

بدم تا شوکّه نشید، و هم ازتون یه درخواستی داشته 

 باشم.

 طوری؟یوسف حالش بهتر شده؟ چه-
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و نگاهش را به در اتاق دوخت. انگار که همان لحظه 

که سوی اتاق او پروار کند. برای اینبهخواست می

رم، با لحنی که در ذوقش هم نزده جلویش را بگی

 باشم، گفتم:

بله. ولی الان رفت تا استراحت کنه. دوره بهبودیش -

ست که از تر باشه. تازه یکی، دوهفتهممکنه طولانی

بارش دور شده و نیاز به استراحت اون وضعیت اسف

 داره.  زیاد و تقویت کردن خودش

راهم  خدایا... باورم نمیشه! خدا رو شکر که تو سر-

قرار گرفتی دخترم. من حتیّ فکر بهتر شدنش رو هم 

 کردم...نمی

توانست او را به نزد پزشکی برای چرا؟ مگر نمی

 اش ببرد؟ حرفم را به زبان آوردم، که گفت:معالجه
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وضعیت یوسف جسمی نبود. حال روحیش بد بود. اگه -

فرستادنش دارالمجانین. مش پیش دکترها، میبردمی

تونستم امانت ونم، یه دیوانه خانه دیگه. نمیدیا چه می

 ها...برادرم رو ببرم بین دیوانه

 

 

 

 پرست معشوقه#

 دوم_و_پنجاه_و_پانصد_قسمت#

 

 تونستید از یه دکتر سوال کنید.حداقل می-

 خاطر وجه خانوادهکنی دکتر خبر نکردم؟ بهفکر می-

خواستم آبرو و نمی شد جایی ببرمش... چون...که نمی
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شهرتی که چند نسل براش زحمت کشیدن، با یه 

برچسب خراب بشه. برای همین، به خونه آوردمشون. 

حتّی وقتی خودم در خونه نبودم هم باز چند پزشک رو 

کردم و شهرو حواسش به تیمار به خونه دعوت می

 یوسف بود.

 شهرو خانم؟ -

 طور؟هآره، چ-

تأسف تکان دادم و زیر لب آهسته سرم را به نشان 

 گفتم:

ادامه این بحث بمونه برای وقتی که یوسف اومد. -

 چیز رو بهتون توضیح میده.خودش همه

حرف امّا عمیق نگاهم کرد. سپس به ای بیچندثانیه

 تأیید حرفم گفت:

 یکی کارت چی بود؟باشه دخترم. حالا بگو، اون-
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باید  یه آشنایی توی تهران دارم که راستش... من-

اش، دست وکیل باهاش تماس بگیرم. شماره

تونم برم داخل شماست. منتها این وقت شب، نمی

 همین خاطر، گفتم مزاحم شما بشم. شهر و... به

بار آهان، شماره تماس همون آقایی که هرچندروز یک-

 پرسه؟زنه و احوال تو رو میزنگ می

کردم. واقعاً صدرا یدند و ناباور نگاهش ابروهایم بالا پر

 گرفت؟زو و سراغ من را میبه عموی یوسف زنگ می

 صدرا حکمت بود؟ شما مطمئنید؟-

گفتم که شناسمش دیگه. هروقت هم میآره، می-

گفت نیازی نیست و همین که خودش رو صدا بزنم، می

 فهمیده حالت خوبه، کافیه. خیلی هوات رو داره انگار. 
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که انگار بخواهد جمله آخرش جوری بود  و این

بازخواستم کند و درباره رابطه من و صدرا بداند. لبخند 

 پر تنشی زدم و تند گفتم:

جا خیلی بهم لطف کرده. همون مأموری بود اون تا این-

جا فرار کنم و لیلی عنقا رو متولّد که... کمکم کرد از اون

 کرد. خیلی بهش مدیونم.

کنم. مأمور  مرد دیدارا این جوانهم باید بپس من-

 نظامی بود دیگه؟ ارزش یک ارتقاء درجه رو حتماً داره. 

گرفت، ای را میکه شمارهتلفنش را برداشت و درحالی

 ادامه داد:

خوام جا. بگو میباهاش حرف بزن، بهش بگو بیاد این-

 ببینمش. 
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 پرست معشوقه#

 سوم_و_پنجاه_و_پانصد_قسمت#

 

ودم سرازیر شد و لبخندی به پهنای جهیجان به و

صورت زدم. صدرا؟ در خانه عموی یوسف؟ تلفن را 

 سمتم کشاند و لبخندی به رویم زد.آرام به

 راحت حرفت رو بزن دخترم. من از اتاق میرم بیرون.-

گوشی تلفن را بین دو دستم گرفتم و به گوشم 

چسباندم. لبخندی به پهنای صورت، بر روی لبانم جا 

رده بود. چندین بوق خورد و صدای ناشناسی کخوش 

پشت تلفن پیچید. جلوی اشتیاق خود را گرفتم و لحنم 

سوی خط، که نام و را جدّی کردم. سپس به مرد آن

 پرسید، گفتم:نشانم را می
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من یکی از آشنایان آقای حکمت هستم. براشون خبر -

 دارم.

 زنم.خبر؟ باشه، بمون الان صداش می-

طور ره تلفن خانه را نداده بود که ایناچرا صدرا شم

برای تماس گرفتن با او، متوسل به دروغ نشوم؟ 

خواستم حتّی از روی کشیدم و نمیسختی نفس میبه

نفس کشیدنم، متوجّه اشتیاقم شوند. بالاخره صدای الو 

گفتنش را شنیدم و خود را معرفی کردم. داشت تمام 

را پنهان  شحالی صدایکرد که خوشاش را میسعی

کند امّا چندان هم موفق نبود. گوشی را بین دستانم 

 جا کردم و به گوش دیگرم چسباندمش.جابه

 طوره؟حالت خوبه صدرا؟ اوضاع چه-
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گفتم که خوبه، شکر. منتظر تماست بودم. هی می-

گیری. فکر کردم طرف رو که امروز، فردا ازم خبر می

 دیدی، من دیگه کلاً فراموش شدم.

تونم حتّی چشم ببندم روی چه حرفیه؟ مگه می این-

اون لطف و محبّتی که بهم داشتی؟ خودت هم خوف 

 قدر برام عزیزی.دونی که چهمی

ای، پشت تلفن ساکت ماند. سپس نفسی برای ثانیه

 گرفت و پرسید:

 بگو که زنگ زدی تا خبر خوش بدی.-

آره... زنگ زدم بگم که شد صدرا... امروز باهم -

ردیم. بالاخره! باید باهات حرف بزنم. کلی بت کصح

 شون رو برات تعریف کنم.حرف دارم. باید همه

تونم تا خوندن خوای یه خلاصه بگی؟ نمیمی-

 هات صبر کنم!یادداشت
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 با خنده گفتم:

 مگه قراره باز بری سراغ دفتر من؟-

قرار نیست برم؟ اذیت نکن. مگه میشه گزارش کار -

 نخونم؟

 

 

 

 ست پرمعشوقه#

 چهارم_و_پنجاه_و_پانصد_قسمت#

 

زد اماّ منظورش برای من داشت دو پهلو حرف می

گفت که قرار زبانی میواضح و رسا بود. با زبان بی
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قدر است دفتر خاطراتم را بگیرد و بخواند! آدم چه

 پررو؟!

 خاطرات شخصی نیستن؟-

خوندم، دیگه می هایی که نبایدبعد از خوندن همه اون-

ا شخصی و غیرشخصی نداریم. حریم من و شم

 بینمت؟معناست! راستی، کِی میخصوصی کاملاً بی

 باخنده گفتم:

نمه آبرو بمونه برای من! حالا بذار این دم آخری یه-

بینیم... کاملاً بستگی دیگه رو میکه کِی همدرباره این

 شیراز! به خودت داره که کِی بخوای حرکت کنی و بیای

بار، سکوتش کمی به درازا و این دوباره سکوت کرد

های پرهیجانش را پشت خط انجامید. صدای نفس

طرز شنیدم و دروغ چرا، من هم از دیدنش بهمی

 عجیبی ذوق داشتم.
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بسیارخب. پس باید شیراز ببینمت؟ قرار نبود -

 اطلاعات رو تهران تحویلم بدی؟

خاطر یراز، بلکه بهنه قربان. باید تشریف بیارید ش-

تون، کام ما عموی یوسف از شما و ارتقاء درجه تشکر

 ای که قراره ازتون بگیریم، شیرین شد!هم با شیرینی

 انتظارش رو نداشتم!-

 خندیدم.

 امّا من داشتم. لایق رسیدن بهش هستی.-

 چیزه.خالی، بهتر از هیچودرسته... باز یه درجه خشک-

 آرام پرسیدم: کم محو شد وکم امخنده

 ای رو داشتی؟یز دیگهانتظار چ-

بار، تلفن را به دهانش صدایش را پایین آورد و این

 تر صحبت کند.چسباند تا با صدایی آرام
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المثل ترکی هست که دوستم برام معنیش یه ضرب-

ها باید پاهاشون رو به اندازه لحافشون کرد. میگه آدم

 دراز کنن. فکر کنم شرح حال منه. به همین هم قانعم! 

که به من مجالی برای فکر کردن یا پاسخ دادن نآو بی

 بدهد، صدایش را صاف کرد و گفت:

افتم. صبح راه میفرداهرحال؛ من فرداشب، یا پسبه-

ذارم. دم و اون رو در جریان میبه مافوقت اطلاع می

 تونم اومدنم رو به تعویق هم بندازم.خوای، میاگر می

ی به مفهوم هایش بودم و اصلاً دقتّدر فکر حرف

جملاتش نداشتم. حواسم را جمع کردم و با صدایی 

 آهسته گفتم:

یم، به کسی جا مهمونشون باشنه، بیا. چندروز هم این-

 خوره. برنمی
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 پرست معشوقه#

 پنجم_و_پنجاه_و_پانصد_قسمت#

 

 لبخندی زدم و ادامه دادم:

باهم میریم شیرازگردی. من از وقتی اومدم، نتونستم -

برم. ولی یه نظر شهرش رو دیدم، خیلی جذابه. جا هیچ

 گلیش!خصوصا دخترهای با چادر گل

 میدم؟منظورت رو نفه-

هرحال نمیشه که فقط یه دختر به شیراز بدیم. باید به-

 جا عروس ببریم یا نه؟یه دختر هم از این

 بار صدای او هم رنگ خنده به خود گرفته بود.این
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ی. همین که گلیم خودت خواد شما به فکر من باشنمی-

 رو از آب بیرون کشیدی، برای هردومون کافیه!

سوی گر شخصی از آنکمی دیگر هم حرف زدیم و ا

کشید. مان به درازا میزد، مکالمهخط صدایش نمی

اش گذاشتم و نفسم را پر گوشی تلفن را روی شاسی

آه بیرون فرستادم. از اتاق بیرون رفتم و با چشم، به 

یوسف گشتم. صدایش از طبقه پایین  دنبال عموی

آمد. شرمنده او هم شده بودم که وسط کارش، می

جبور شد که از اتاقش بیرون برود. خاطر من مبه

پله بروم که شخصی از انتهای سمت راهخواستم به

 راهرو صدایم زد:

 پیس پیس!-

متعجّب سرم را چرخاندم و با دیدن یوسف، زبانم در 

به دوطرف انداختم  پس از  دهانم خشک شد. نگاهی
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سمتش که مطمئن شدم کسی در راهرو نیست، بهآن

ش ایستادم و تا خواستم چیزی قدم تند کردم. مقابل

بگویم، مچ دستم را گرفت و مرا به داخل اتاق کشاند. 

بلافاصله در اتاق را قفل کرد و به در تکیه زد. من که تا 

ود، آن لحظه ساکت و مبهوت سر جایم خشکم زده ب

ای زدهبالاخره دهان باز کردم و با لحن شگفت

 پرسیدم:

 کنی؟کار میداری چی-

 نشینی!به هم دعوتت کردم-

 نشینی نصفه شبی؟هم-

طرف تختش رفت و رویش نشست. لبخند نصفه به

 ای به رویم زد و آرام گفت:نیمه

 نشینی.خب اسمش رو بذار شب-
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زدیکش، کنار طرفش برداشتم و نبا تعلّل چند قدمی به

که پنجره ماندم و به بیرون چشم دوختم. بدون این

 نگاهش کنم، پرسیدم:

 استراحت کنی؟تو نباید -

 

 

 

 پرست معشوقه#

 ششم_و_پنجاه_و_پانصد_قسمت#

 

جا لیلا؟ که فکر کردی برای چی آوردمت این-

 استراحت کنم!
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طرفش چرخیدم و نگاهش با ابروانی بالا پریده به

 کردم.

 چی؟-

هایش را هم بر روی تختش جمع کرد و همان پا

 محو شد.مانده لبخند روی لبش هم ته

خاطر مصرف تونم راحت بخوابم. بهچندشبه نمی-

نکردن اون داروهاست. جدای بدن درد و استخون درد 

جا که... و سردردی که همیشه دارم... گفتم بیای این

 راحت بخوابم.

انه نگاهش نزدیکش، کنار تختش ایستادم و دلسوز

 کردم. پسرک عزیز من... چه بر سرت آورده بودند؟

 نم یوسف؟کار کچی-

ابرو، به کنارش وگوشه پتویش را بالا برد و با چشم

 کرد. اشاره
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ام، قول جا بخوابی؟ من خستهتونی امشب رو اینمی-

میدم به محض آروم گرفتنم، بیهوش بشم! فقط... 

ب بشم. وقتی باشی، خوام از خواب بپرم یا بد خوانمی

 خیالم راحته. خوابم هم سنگین میشه.

ه خوشین هم نگفتم که شب رو... نمیرم آخه... من ب-

 جا.اون

 ممکنه دردسر بشه برات؟-

 کمی فکر کردم و آرام گفتم:

به خوشین گفته بودم... گفته بودم که نامزدیم. فکر -

 نکنم دردسرساز بشه برام.

 جا.این بقیه هم اهمیّتی ندارن. بیا-

که کمرش کاملاً به کمی بیشتر به عقب رفت. تا جایی

سبید و نصف بیشتر تخت خالی ماند. دستش را دیوار چ

برای بالشت سر من شدن، دراز کرده بود و خجالت 
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کشیدم که بگویم برای نخستین شب پس از می

از حد بود! امّا از هر  همه دوری، این نزدیکی بیشاین

تر بود و مطمئناً دوست خوشگذشتم، سخن چه می

داد خبر از میهای او که توانستم در برابر خواستهنمی

سرّ درون من، مقاومت کنم. سرم را بر روی ساعدش 

گذاشتم که کمی جلو آمد و دست دیگرش، مرا به 

آغوشش کشید و بر روی شکمم نشست. نفس حبس 

وارش از پشت ام را رها کردم که صدای زمزمهشده

 عث شد مورمورم شود.سرم، با

خودت رو مچاله نکن بچه. کاریت ندارم. فقط -

وام راحت بخوابم. و بخوابی. هردومون به این خمی

 آرامش نیاز داریم...
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 پرست معشوقه#

 هفتم_و_پنجاه_و_پانصد_قسمت#

 

هایش در پشت گوش توانستم گرمای نفسامّا مگر می

افکار ام را احساس کرده و آن حجم و گردن برهنه

مثبتی که سعی در گنجاندنشان در ذهنم داشت را قبول 

طرفش کنم؟ کلافه تکانی در سر جایم خوردم و به

توانستم در آغوشش باشم و نبینمش. چرخیدم. نمی

جز چیزهایی بود که به، یکی از حس واقعیتّ داشتن او

خواب، در این شرایط نیازش داشتم. چشمانش را 

چنان بر گرفت. دستش همبسته بود و آرام نفس می

روی کمرم قرار داشت و مرا به آغوشش کشیده بود. 

نور ماه از پنجره اتاق قدم به داخل گذاشته و دستی بر 
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ها روی صورت یوسف کشیده بود. درست مثل نقاشی

قدر مرمری و جذاب. انگار که خدا واقعاً سر بود. همان

 اش را ساخته بود. حوصله چهره

توانستم وستش را لمس کنم و نمیوسوسه شدم تا پ

جوره، جلوی خود را بگیرم. نفس حبس شده در هیچ

ام را آرام رها کردم و کمی جلوتر رفتم. دست سینه

سمت صورتش بردم و با انگشت اشاره، ام را بهبالایی

اش را لمس کردم. سپس یک سیر خط ریش تا چانهم

نه و انگشتم تبدیل به دو انگشت شده و بر روی خط گو

اش را بدون لمس ابرویش کشیده شد. تیغه بینی

کردن پایین آمدم و روی لبانش مکث کردم. لبم را 

ام را بر روی لبانش آرام گزیدم و انگشت اشاره

نگشتانم زد گذاشتم که بوسه خفیف و کوچکی بر سر ا

 و دلم ریخت. سریع دستم را عقب کشیدم و تند گفتم:
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 دوست داشتم نگاهت کنم.-

کارت از نگاه گذشته بود بچه. ببین، من هیچ  ولی-

خواد یه کاری کاریت ندارم. اصلاً. و خودتی که دلت می

 باهات داشته باشم!

 شرمگین و معترض صدایش زدم.

 یوسف؟ اذیتّ نکن!-

کنی بچه. ی شیرین داری اذیتّم میطورتویی که این-

 کار به کارِ تو دارم؟ وگرنه من چی

رد و به من چشم دوخت. لای چشمانش را باز ک

دارش در یک ردیف قرار های پرپشت و حالتمژه

گرفته و خط چشمی زیبا در امتداد رویش مژگانش 

رسم کرده بودند که حتّی مرا هم به حسادت وا 

 داشت.می
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ها تشنه زی. تقصیر من چیه که مدتّتو وسوسه انگی-

 دیدن و بودن در کنارت بودم؟

ها به ضرر خودت میشهکه نذاری من بخوابم، این-

 عشقِ یوسف.

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هشتم_و_پنجاه_و_پانصد_قسمت#

 

عزمم را جزم کردم و تمام جرئتم را در همین یک 

 جمله ریختم:

 من که خوابم نمیاد.-
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گوشه لبانش به نشان لبخند بالا رفتند و دستش را بالا 

آورد تا صورتم را نوازش کند. همان فاصله یک 

ام را نرم و گذرا م طی کرد و پیشانینفسمان را ه

 بوسید. 

که برخورد که از من فاصله بگیرد، و درحالیآنبی

 کردم، زمزمه کرد:ام را حس میلبانش با پیشانی

گیز نباش دختر. هربار که بیشتر از انقدر وسوسهاین-

گیرن، در برابر صبری که قبل، خاطرات برام جون می

کنم ولی فکر نکنم دیگه مقابل تو داشتم تعظیم می

بتونم لیلا. من اون آدم سابق نیستم دورت بگردم. یهو 

موقع حتّی اگه خودت هم دیدی عنان از کف دادم و اون

 ها!ذارم جایی بریبخوای، نمی

صدایم را فرو خوردم و سرم را بالا آوردم تا به بی دهخن

چشمانش نگاه کنم. امّا با دیدن لبانش، برنامه عوض 
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بار من برای کمی خود را بالاتر کشیدم تا این شد و

 قدم شوم. بوسیدنش پیش

آرام و نرم، درست مثل خودش، بوسیدمش و از او 

ن فاصله گرفتم. سرم را در آغوشش پنهان کرده و م

وار قلبش را هم بغلش کردم. صدای کوبش دیوانه

شنیدم. انتظار نداشتم که پسرکم با همین یک می

 ن و استرس را متحمّل شود! بوسه، چنان هیجا

انگشتانش میان موهایم نشستند و شروع به نوازش 

وار و با صدای خمار و موهایم کرد. در همان حال، زمزمه

 آلودش گفت:خواب

خواب بشم و یا عمیق و باید بیشتر بی دونم الاننمی-

 راحت بخوابم؟

 ریز خندیدم و گفتم:

 بخواب!بوس شب بخیر بود دیگه. بخواب عزیزم، -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

ام بلند شد. مرا در آغوشش فشرد و صدای خنده

ام را در بغلش خفه کردم و درنهایت، نفس خنده

 عمیقی کشیدم تا عطر آغوشش را به خاطر بسپارم. 

کردم که دوباره چندهفته پیش حتّی فکرش را هم نمی

شک داشتم در رویاها زندگی بتوانم ببینم و الان؟ بی

 کردم. می

تا هردویمان راحت باشیم و او هم کمی عقب رفتم 

دوباره دستش را بر روی پهلو و کمرم گذاشت. قلب 

هردویمان از این نزدیکی آرام گرفته بود و چنان خفته 

گار هیچ کداممان، برای سالیان نخوابیده بودیم که ان

 باشیم...

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

 پرست معشوقه#

 نهم_و_پنجاه_و_پانصد_قسمت#

 

درست هنگامی که نور ومیش هوا، لحظاتی پس از گرگ

گذاشت، خورشید تازه از پنجره قدم به داخل اتاق می

بیدار شدم. باید صبح را زودتر از اتاق یوسف بیرون 

رفتم تا کسی متوجّه حضور من نشود. هرچند، با  می

بهتر شدن حال یوسف دیگر نیازی به پنهان کاری و 

قایم باشک بازی کردن هم نداشتیم! آرام دستش را از 

وی شکمم برداشتم و به روی پهلویش گذاشتم. سرم ر

را بلند کردم و خواستم بلند شوم که صدایش، مرا در 

 کوب کرد.سر جایم میخ

 خیر خانم.ون بهصبحت-

 با عذاب وجدان گفتم:
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خواستم خیر. ببخشید، نمیسلام؛ صبح تو هم به-

 بیدارت کنم. تو بخواب، من باید برم پایین.

ا باز کند، مچ دستم را گرفت و مرا که چشمانش ربی آن

 به روی تخت درازکش کرد.

 شون رو بدی؟برای چی؟ مگه باید صبحونه-

 ن که تا الان کجا بودم؟خب... نه. ولی بقیه نمیگ-

پیش کسی که باید باشی. کاری به حرف بقیه نداشته -

جا هستیم که بخوایم نگران باش؛ مگه چندروز این

 هاشون هم باشیم؟حرف

ا قفل دستانش اسیرم کرد و مجبور شدم و در همان و ب

 ام بمانم.داشتنیزندان دوست

ها در عالم خواب و بیداری بودم و از نظم ساعت

زدم که غرق خواب باشد. های یوسف، حدس میفسن

خورد، هوشیار هایی که به در میبا شنیدن صدای ضربه
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های وارد شدم و آرام از یوسف فاصله گرفتم. ضربه

چنان ادامه داشت و گاهی دستگیره هم ده بر در همش

شد. صدای نرگس را از پشت در بالا و پایین می

 شنیدم که صدایش زد:

 اری؟ داروهات رو آوردم، در رو باز کن.یوسف؟ بید-

یوسف لای پلک گشود و با صورتی درهم و خسته، به 

درگاه در نگاه کرد. انگشتانش را میان موهایش فرو 

عقب بفرستدشان و با صدایی گرفته و نسبتاً  برد تا به

 بلند گفت:

 دارم.بذار پشت در، میام برمی-

 ولی... آخه باید باهات حرف بزنم.-

زنم. فعلاً هم باید باهات حرف بزنم. صدات میمن-

 ام، باید بخوابم.برو. خسته
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خواست با یوسف صحبت کند؟ قرار بود چه نرگس می

چیز را وارونه خواست همهو میبگوید؟ نکند بو برده بود 

 جلوه دهد؟ شنیدم که دور شد و رو به یوسف پرسیدم:

 خواست بگه؟چی می-

 

 

 

 پرست معشوقه#

 شصتم_و_پانصد_قسمت#

 

 حوصله گفت:ای بالا انداخت و بیشانه

 تونه بگه؟وپرت. چی میدونم. چرتنمی-
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هرچی که هست، اصلاً ازش خوشم نمیاد. میگم... -

کنیم؟ نکنه شونه یده داروها رو عوض مینکنه فهم

 چیز رو بندازه تقصیر نامادریت؟خالی کنه و همه

ای، داد و برای لحظههایم گوش میحرفبادقتّ به 

سکوت کرد. سپس سرش را به نشان نفی تکان داد و 

 گفت:

 کار رو بکنه.قدرها هم باهوش نیست که ایناون-

به سراغ قوسی به بدنش داشت. وبلند شد و کش

 کشوی لباسش رفت و مرا مخاطب قرار داد.

من میرم حموم یه دوش بگیرم. شاید صورت و -

و هم اصلاح کنم. امروز قراره روز بزرگی برای موهام ر

 همه باشه. تو هم برو یه چیزی بخور و آماده شو.

طرفش رفتم. بالای سرش از روی تخت بلند شدم و به

 ایستادم و آرام پرسیدم:
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 خوای بری حموم؟یالان م-

نگاهی به من انداخت و لبخندی به رویم زد. نیم

م کرد و با لحن خواست حرفی بزند که مجدّداً نگاه

 نرمی گفت:

 دوست داری توی مصرف آب صرفه جویی کنیم؟-

 منظورت چیه؟-

ای بالا انداخت و پیرهنش را نیز از میان شانه

 هایش بیرون کشید.لباس

تی دوش بگیری. چه کاریه گفتم شاید تو هم خواس-

 جدا جدا بریم؟

نیشگونی از بازویش گرفتم که لبخندی به پهنای 

صدا خندید. دستش را بر روی یصورتش زد و ب

صورتم گذاشت و در چشمانم زل زد. دسته باریکی از 
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موهایم را، که بر روی صورتم افتاده بودند، به پشت 

 ام دقیق شد.گوشم فرستاد و در چهره

قدر دارم و تونستم بهت بفهمونم که چهکاش می-

ای طرز آزاردهندهطور برام بهندارمت و این وضعیت چه

 بخشه.لذتّ

 من که پیشت هستم یوسف.-

شم. میگم، دارم امّا ندارمت. تنگت میامّا باز دل-

ترسم. تا دونم. احساس خوبی ندارم لیلا. مینمی

م، نسبت به که پامون رو از این جهنمّ بیرون نذاریوقتی

 چیز ترس و تردید دارم.همه

خیال خوای همین امروز راه بیفتیم و بریم؟ بیمی-

بشیم. حتّی خداخافظی از بقیه. یواشکی، چیز همه

گیری و برگردیم تهران. توی راه با عموت تماس می

 چیز رو بهش توضیح میدی.همه
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 پرست معشوقه#

 یکم_و_شصت_و_پانصد_قسمت#

 

 ه بیرون فرستاد و گفت:نفسش را پر آ

هات برم. باید حساب و کتابم رو نمیشه قربون چشم-

هاشون، این جماعت صاف کنم و بعد برم. به خیلیبا 

 بابت خیلی چیزها حداقل یه تشکّر رو بدهکارم.

 مونیم...خوای، میطور میباشه. اگه خودت این-

ام بود، بوسه کوتاهی به کف دستش که بر روی گونه

 از کنارش بلند شدمزدم و 
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من برم پایین به کارهام برسم. هروقت خواستی بری -

 ت، صدام بزن.پیش عمو

 باشه عروسک، برو.-

لبخنردی از ته دل به رویش زدمو اتاقش را ترک 

حال بودم. برای اتفّاقات خوبی کردم. از ته دل خوش

توانست لبخند جوره نمیافتاد و هیچکه داشت می

 را جمع کنم. نشسته بر روی لبم 

چند قدمی از اتاق فاصله نگرفته بودم که صدای در 

کوب کرد. سزاوار خیلی عادی جایم میخ اتاقی، مرا سر

نگاهی چرخاند و با دیدن من، جلوی در اتاق یوسف، با 

ابروهایی بالاپریده و لبخندی گشاد نگاهم کرد. 

طرفم آمد و لبخند لرزانی به رویش زدم. از طرفی به

کردم که شخص دیگری مرا ندید و از شکر میخدا را 

ش با سزاوار سمتی دیگر، بابت بحثی که چندروز پی
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که از اتاق یوسف داشتم و دیده شدن من درحالی

 آیند بود.اومدم، کمی ناخوشبیرون می

 خیر خانم عنقا!صبحتون به-

زور جلوی ام گرفت. بهلحنش جوری بود که خنده

 وجور کردم.نم را جمعخودم را گرفتم لبخند لرزا

 خیر. سلام. صبح شما هم به-

 ر صبحی؟آوردی ساز کجا تشریف می-

سوی در اتاق یوسف بچرخند امّا چشمانم رفتند که به

جلوی خود را گرفتم. با آرامش و لبخند بر لب، رو به 

 سزاوار گفتم:

 رفته بودم به برادر عزیزت سر بزنم.-

 ته ندیدمش.اِ، حالش خوبه؟ بیداره؟ خیلی وق-

 و از دهانم در رفت:
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 داره میره حموم. -

کرد و سرش را به نشان فهمیدن لبانش را متفکرّ جمع 

 تکان داد.

 وقت چرا حموم سر صبحی؟خب... اون-

 خود را نباختم و خیلی عادی پرسیدم:

 پس نصفه شبی بره؟-

امّا انگار بدتر کار را خراب کردم که باخنده سرش را 

به طرفین تکان داد. نزدیکش شدم و  پایین انداخته و

 آهسته گفتم:

داز! اگه کسی ندونه هم تو خب حالا، سروصدا راه نن-

 یه کاری کن تا بفهمه!

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

 

 پرست معشوقه#

 دوم_و_شصت_و_پانصد_قسمت#

 

 باشه بابا، من که حرفی نزدم.-

راه افتادیم. البتّه پله بهسمت راهاز بازویش گرفتم و به

ها و بیشتر من داشتم بر روی پلهرفت او راه نمی

 کشیدمش! می

تونه تو رو طور شد؟ الان حالش بهتره؟ میقضیه چه-

 به یاد بیاره؟

 آره؛ هرچند باز بدنش ضعیفه و باید استراحت کنه.-

 اگه بذاری!-
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چشمانی جمع شده و صدایی سمتش تیز شدم و با به

 خفه اماّ برّنده پرسیدم:

 چیزی گفتی؟-

 تم به عمو حرفی نزدید؟ها؟ آره. گف-

از دست این بشر. فقط کافی بود که یک آتو به دستش 

گرفت و وقت تا عمر داشت، مرا به سخره میبدهم، آن

 کرد!اذیتم می

نه؛ قراره قبل از ظهر بریم پیشش و باهاش صحبت -

 دونه، امّا کامل در جریان نیست. چیزهایی میکنیم. یه

جا بقیه فامیل هم اینترسم... دردسر نشه لیلی؟ می-

 هستن، ممکنه یه دعوای بزرگ بین خانواده سر بگیره.

دونستن مادرت و نرگس باید عاقبت کارشون رو می-

کردن. کار جاهاش هم فکر میسزاوار. باید به این

 پوشی کرد. ازش چشمکوچیکی نکردن که بشه راحت 
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 دونم. به جفتتون حق میدم. امّا خب... مادرمه لیلی.می-

 نگرانشم.

 جویانه گفتم:دستم را پشت کمرش گذاشتم و دل

نگران نبودی که جای تعجبّ داشت. اماّ فکر نکنم -

چیزی بشه. هرچیه، با صحبت تموم میشه و میره. بیا 

 بهش فکر نکنیم.

ر هم پشت سرم آمد و به آشپزخانه رفتم که سزاوا

رویم، پشت میز گفت برای هردویمان چای بریزم. روبه

جا نشستیم و از هر دری حرف و تا ظهر، همان نشست

زدیم و گفتیم و خندیدیم. اگر قرار بود در شیراز بمانیم، 

توانست ما را از شّر خفقان شاید فقط همین پسر می

هم تا من این خانه خلاص کند. که اگر او نبود، مطمئناً

 الان به تهران بازگشته بودم...
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در آشپزخانه دانم چندساعت از حضورم دقیق نمی

ای مبهوت و متعجّب به گذشت که خوشین با قیافهمی

نگاهی به سزاوار آشپزخانه آمد. کنارم ایستاد و نیم

 انداخت. سپس خم شد و در گوشم گفت:

کف آقازاده کارت داره دخترم. طبقه بالاست. چشمم -

 پاش، چه رعنا و برازنده شده!

 

 

 

 پرست معشوقه#

 سوم_و_شصت_و_پانصد_قسمت#
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ای بلند شدم. سزاوار "با اجازه"ریز خندیدم و با گفتن 

 سراغم را گرفت که گفتم:

 آق داداشتون از حموم دراومد.-

اوه اوه؛ گل دراومد از حموم، سمبل دراومد از حموم! -

ش شازده رو. خیلی وقته ندیدمش، بذار بریم ببینیم

 چشم ما هم به جمالشون روشن بشه.

آید یا نه، وار پشت سرم میکه سزابدون توجهّ به این

ها بالا رفتم و با چشم به دنبالش گشتم. جلوی در از پله

اتاقش ایستاده و مشغول بستن دکمه سر آستین 

 پیرهن سفیدش بود. 

شلواری مشکی رنگ و اتو کشیده نیز به تن داشت و 

تر شده بودند. در همین موهایش هم انگار کمی کوتاه

ه بود که انگار روزها از دّت کوتاه طوری تغییر کردم

 گذشت. آخرین دیدارمان می
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نه خبری از ته ریش روی صورتش بود و نه موهای 

رسیدند و از حق اش میپریشان و بلندی که تا شانه

 ها هم خواستنی بود.نگذریم، با همان

طرفم قدم تا مرا دید، اخم کمرنگش باز شد و به

سمتم هویم ایستاد و آستینش را بربرداشت. روبه

های آستینش حرف، مشغول بستن دکمهگرفت که بی

 شدم. 

شد که در چشمانش نگاه کنم و این یوسف شرمم می

جدید امّا سابق را ببینم. مردی که همان برق نگاه و 

که زیر همان شور گذشته را در چشمانش داشت. کسی

ه ترجیح آوردم و گاسنگینی نگاهش، گاه نفس کم می

در دیدش هم نباشم تا گنجشک اسیر دادم که حتیّ می

 تابی کند.ام، کمتر بیدرون قفس سینه
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پا پا و آناحساس کردم که برای زدن حرفی؛ این

کرد. تا خواست دهان باز کند، صدای سزاوار را از می

 پشت سرم شنیدم:

 این شازده کجـ... یا خدا! این کیه دیگه؟ خودشه؟-

ز نشود. جلو آمد و هم فشردم تا به خنده باهلبانم را ب

سمت کنار یوسف ایستاد. آستینش را مرتبّ کردم و به

سزاوار چرخید. تا سزاوار خواست حرف دیگری بزند، 

آرام به شانه  یوسف او را در آغوش کشید و چند ضربه

 و کتفش زد.

دیگه رو ندیده بودیم، امّا برادری رو در حقّم تموم هم-

طور هوای که اینقدر قدردانتم دونی چهمیکردی. ن

 برادر بزرگترت رو داشتی.

دیدم که دستان سزاوار نیز دور کمر یوسف پیچید و او 

را بغلش کرد. ابتدا لبخند زدم امّا چشمم شروع به 
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ها هم انگار دست کمی از من نداشتند؛ سوختن کرد. آن

لرزید و چون صدای سزاوار، موقع حرف زدنش می

 رده بودم.ه گلویش را من هم احساس کبغض ت

 

 

 

 پرست معشوقه#

 چهارم_و_شصت_و_پانصد_قسمت#

 

طوری زودتر خوب دونستم همینقربونت برم. اگه می-

شدم. میشی که خیلی وقت پیش، دست به کار می

کوتاهی از من بود داداش. باز ببخشید که هوات رو 

 حالت خوبه.نداشتم. خداروشکر که 
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لاً من که مثاز یوسف فاصله گرفت و سریع، جوری

اش کشید و متوجّه نشوم، پشت دستش را روی گونه

 به من نگاه کرد.

خاطر اونه. ماها اش از لطف حضور این خانوم و بههمه-

 ای نبودیم.که کاره

لبخندی قدردان به رویش زدم و یوسف دست سزاوار 

 را گرم و صمیمانه فشرد.

های زیادی کنیم سزاوار. حرفاً باهم صحبت میبعد-

گفتن داریم. من... فعلاً باید برم پیش عمو. میام برای 

 پیشت، باشه؟

سزاوار سرش را به نشان فهمیدن تکان داد و پس از 

نازک قدر دلخداحافظی کوتاهی، از ما فاصله گرفت. چه

 دانستم!بود و نمی
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چرا همیشه در  در اتاق را زد و منتظر پاسخش ماندیم.

ا اتاق خوابش اتاق کارش بود؟ مثلا در آشپزخانه، ی

کرد؟  با صدای نبود؟ مگر چندساعت از روز را کار می

اش، یوسف در را باز کرد منتظر ماند تا من "بفرمایید"

داخل شوم. به عموی سلام دادم که به پایم بلند شد و 

با دیدن یوسف که از در داخل شد، دیگر زبانش توان 

ام را فرو همراهی و سلام دادن را نداشتند. خنده

ردم و به لبخند پررنگی اکتفا کردم. پس فقط من خو

نبودم که متوجهّ تغییرات یوسف شده بودم؟ بقیه 

بار است کردند که انگار برای نخستینجوری رفتار می

بینند. خب... شاید که او را به چنین شکل و ظاهری می

 بارش بود، امّا عمویش چه؟سزاوار واقعاً اوّلین 

 داخل، بیاید. خیلی خوش آمدید. بیاید -
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طرفمان آمد. یوسف را سفت و میزش را دور زد و به

پدرانه در آغوش کشید و گونه و روی موهایش را 

بوسید. جا خورده بودم. درواقع از او انتظار چنین 

برخورد پرمحبتّی را نداشتم. لبخندم عمق گرفت و 

 به بیرون فرستادم. نفسم را آسوده

مین بزنیم، که همه خدا رو شکر. باید چندتا قوچ ز-

بفهمن کی برگشته! باورم نمیشه عمو، باورم نمیشه. 

 ها داریم.بیا بشین که باهم حرف

خودش هم پشت میز نشست و مشتاق به هردویمان 

 نگاه کرد. رو به من کرد و لبخندی از ته دل به من زد.

وجود تو هست دخترم. واقعاً  خاطر برکتاش بههمه-

خانواده فرستاد. تا عمر دارم،  که خدا تو رو برای این

 مدیونتم.
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 پرست معشوقه#

 پنجم_و_شصت_و_پانصد_قسمت#

 

این چه حرفیه عموجان. واقعیتّش... اومدم بحثی که -

 دیروز پیشتون عنوان کردیم رو پیش بکشیم.

بار، او به جای هم انداختیم و اینمن و یوسف نگاهی به 

 من ادامه داد:

یم معتاد به یه سری مواد من توسط پسرعموی ناتن-

زا شده بودم. و مصرف اون داروها، حتّی تا گیاهی توهم

همین چندهفته پیش هم ادامه داشت. اگه لیلا 

 کرد، الان حال و روز من این نبود.پیداشون نمی
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سال پیش؟ ببینم، خودت هم بیشتر از یکاعتیاد؟ اون-

 کردی؟مصرفشون می

 جای یوسف گفتم:بار من بهاین

نه عموجان. کارِ... کارِ نرگس بود. نرگس رو همون -

لعنت شده استخدام کرده بود تا حواسش به احوال 

یوسف باشه و کلاً نذاره هوش و حواسش بیاد سر 

جا هم ادامه هم... کارش رو تا اومدن به اینجاش. اون

 د.دا

که حواسش بیشتر  چی میگی باباجان؟ نرگس؟ اون-

 از خودش، به یوسف بود!

یوسف نگاهی به در انداخت تا از بسته بودنش مطمئن 

جا شد و دنباله اش جابهشود. سپس بر روی صندلی

 بحث را گرفت.
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نرگس تنها نبود عمو. به گمونم یکی، دوتا همکار هم -

ای این خونه هگیریداشت که تونست از فیلتر سخت

عبور کنه و با خیال راحت، به کارش ادامه بده. 

شهرو. البتهّ دقیق مطمئن نیستم، امّا  یکیش... یکیش

کنم، اون توی صدر لیست وقتی بهش فکر می

 هاست.مظنون

 شهرو؟ مادرت؟-

 یوسف سرش را پایین انداخت و آرام زمزمه کرد:

ه اون مادرِ من نیست عمو. مادر من، همون زنیه ک-

چندین سال پیش با یه بچه توی دامنش، از این خونه 

که با خون دل خوردن بزرگم ونیانداختیدش بیرون. هم

بار هم پیگیر احوال خوب و کرد و پدر عزیزم حتّی یک

بدش نشد. مادر من اونه، نه زنی که بهم مخدر 
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خورونه تا توی هپروت باشم و چیزی از دور و برم می

 رو از چنگش بکشم بیرون! نفهمم که مبادا، مالش

من  برای چندثانیه، سکوت سنگینی بینمان برقرار شد.

دادم در این بحث شرکت نکنم و یوسف که ترجیح می

 هم سکوت کرده بود تا جوّ را بیش از این خراب نکند. 

 

 

 

 پرست معشوقه#

 ششم_و_شصت_و_پانصد_قسمت#

 

جا کردن از جابهعمویش، نفس عمیقی گرفت و دست 

 خودکار بر روی میزش برداشت و زمزمه کرد:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

زن. فرداصبح...  هم موندم توی کار اونچی بگم؟ من-

کنم تا شون رو خبر میفرداصبح، موقع صبحونه همه

کنم تا جا تو رو باهاشون رودررو میبیان حیاط. اون

ها اعضای خانواده حرف از زبونشون بیرون بکشیم. این

دوری کردن ازشون، نمیشه کاری کرد. اماّ  هستن و جز

 طور به حسابش برسم!دونم چهنرگس... خوب می

حظه، در اتاق زده شد و صدای خوشین را از همان ل

 پشت در شنیدم:

 آقا براتون چای آوردم.-

 بیا داخل خوشین خانم.-

طرفمان آمد. خوشین سینی به دست داخل شد و به

سپس با همان سینی، ها را روی میز گذاشت و چای

طرف من و یوسف آمد. با انگشت شصت و به

رداشت و بر روی ای باش، اسپند از داخل پیالهاشاره
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ذغال داخل اسپنددودکن ریخت و ظرف را پیش 

رویمان چرخاند. کمی از دودش را روی صورتمان فوت 

 کرد و زمزمه کرد:

 بترکه چشم حسود و دشمن. لا حول و لا قوۀ الا بالله.-

 خدایا خودت از چشم زخم در امان نگهشون دار. 

 سپس رو به عموی یوسف کرد و باعجله گفت:

ا آقا. ولی من تا چشمم بهشون افتاد، گفتم ببخشید-

چشمم کف پاشون که خیلی ناز شدن هردوشون. 

خوردن بدو شک! من کردم، چشم میاسپند دود نمی

 !دیگه میرم، شرمنده اتاق شما رو هم به دود دادم

عمویش خندید و سری برای خوشین تکان داد. پیش 

 که خوشین در را ببندد، صدایش زد:از آن

 خانم؟خوشی -

 بله آقا؟-
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 نرگس رو صدا کن، بگو بیاد اتاقم، کارش دارم.-

 بله آقا، چشم. با اجازه.-

با بیرون رفتن خوشین از اتاق، گرمای دست یوسف را، 

دلم تکان خورد. بر روی دستم حس کردم و چیزی ته 

زیرچشمی، نگاهی به او انداختم که خیلی جدیّ، 

کار، برایش  مشغول صحبت با عمویش بود و انگار این

 یک امر عادی و معمولی در مقابل عمویش بود.

 کاری باهاش انجام بدید؟قراره چه-

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هفتم_و_شصت_و_پانصد_قسمت#
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ورش کنیم به اعتراف. اعتراف همه اوّل، باید مجب-

کارهایی که کرده و ذکر اسم افرادی که باهاش 

 کرده. دست بودن و یا براشون کار میهم

 دیدش؟تحویل شهربانی می-

هم شهربانی؟ پسرجان از جرمش خبر داری؟ اون-

علیه کی؟ آقازاده خانواده ما! مگه به همین راحتی ازش 

 گذرن؟می

 گفت:سپس رو به من کرد و 

اون پسرعموی یوسف، همونی نبود که تو رو به قتلش -

 متّهم کردن؟

فشار دست یوسف بر روی دستم کمتر شد و سنگینی 

ناباورش بر روی خودم را احساس کردم. بهطرف نگاه 
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که چشمم بین او و عمویش یوسف چرخیدم و درحالی

 در گردش بود، گفتم:

ا کار آره؛ همونه. البتّه، من نکشته بودمش. گوی-

 پدرزنش و زنش بوده. که انداختن گردن منِ فراری.

ات دست من بود و خوندمش. مشخص بود که پرونده-

هایی وصله. فامیلیش رو قبلاً شنیده جاپدرزنش به یک

بودم. امّا خب... اون میاد و برای دختر خانواده من 

دوزه؟ فقط صبر کنه و ببینه که من با پاپوش می

به سر دخترش و خودش  اعترافات نرگس، چی

 میارم... 

 سپس به در نگاه کرد و آرام غرّید:

 پس اون دختر چی شد؟-

ود. در دل، آرزو هایشان گرم شده بدلم از حمایت

کردم که کاش این عموی یوسف را زودتر پیدا کرده می
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همه بدبختی و فلاکت را متحمّل بودیم تا این

از خیلی توانست ما را شدیم. خیلی راحت مینمی

مشکلاتمان برهاند. امّا امان از غرور یوسف که 

 اش را ببیند.خواست حتّی خانواده پدرینمی

عد، نرگس وارد اتاق شد. ای بدر زده شد و لحظه

که پلکی بزند، تا جلوی میز آنچشمش به ما افتاد و بی

عموی یوسف آمد و کنارمان ایستاد. چشمش به دستان 

ش پرید و انگار حالش دگرگون ما که افتاد، رنگ از رخ

 شد.

 بله آقا؟ کاری داشتید؟-

مون، جا. باید باهات حرف بزنم. همهآره، بشیت همین-

 صحبت کنیم. باید باهات

هم باید با شما حرف بزنم. امروز صبح آقا؟ من... من-

خواستم با آقازاده صحبت کنم امّا نخواستن من رو 
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ما رو مخاطب ببینن. برای همین، تصمیم گرفتم که ش

 هام قرار بدم.حرف

رسید. از این لحنش، اصلاً بوی خوبی به مشام نمی

دادم.  دست یوسف را گرفتم و فشار خفیفی به دستش

ام را گرمای دستانش انگار سعی داشتند وجود یخ زده

زندگی ببخشند امّا با حرفی که نرگس زد، روح و جانم 

 از تنم پر کشیر.

 ام...آقا راستش... من حامله-

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هشتم_و_شصت_و_پانصد_قسمت#
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هایم فرسایی، گوشبرای یک لحظه کوتاه امّا جان

شندیم. آن صدای کوت نمیسوت زدند. چیزی جز س

جیغ مانند درست داخل سرم بود. انگار یکی با وحشت 

کشید و در ورودی گوشم، و هراس تمام جیغ می

شد. صدا میه یک سوت نامفهوم و بیجیغش تبدیل ب

زدند و مطمئن بودم که دیگر هایم نبض میشقیقه

گفت، مگر کشیدم. او... او داشت دروغ مینفسی نمی

زد. یوسف هرگز چنین کاری تهمت مینه؟ داشت 

ای مثل کرد. نه با من، نه با خودش، و نه با غریبهنمی

کار داشت ننرگس. او... او حتّی اگر کسی رغبتی به ای

زد. من دانست به ضررش است، پسش میهم، اگر می

دانستم. خیلی خوب به این قضیه آگاه بودم. و می

 د!زد؟ مهملی بیش نبوحرفی که نرگس می
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از میان آن سه نفری که زبانشان بند آمده و لال شده 

 بودند، بالاخره من توانستم حرف بزنم:

 تو داری دروغ میگی.-

 که یوسف نیز بشنود، زمزمه کرد:وریسمتم آمد و جبه

ماهه عقب انداختم. بعدش هم... چرا راست و یک-

 پرسی؟ از اونی که کنارته، بپرس.دروغش رو از من می

طرف یوسف رفت و بر روی جانم بهنجور و بینگاه ر

رخ مات و مبهوتش ماند. لبان خشک و لرزانم را از نیم

 هم گشودم و پرسیدم:

 میگه یوسف؟ این دختره چی-

یوسف بالاخره جرئت کرد و نفس عمیقی گرفت تا 

کرد؟ حرف بزند. چرا از همان دقیقه نخست انکار نمی

بابت کاری که کرده، یک خواند و گو نمیغچرا او را درو
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کرد که ذرّه ذرّه زد؟ چرا کاری میسیلی در گوشش نمی

 جانم را بگیرد؟

 من...-

 تو چی؟-

اش را بر روی دستم زدهیخ طرفم نگاه کرد. دستبه

 وار گفت:قرار داد و آهسته و زمزمه

 دونم... من...من چیزی به یاد ندارم لیلا... نمی-

 تونی! کنی. نمیتونی همچین کاری بتو نمی-

 عموی یوسف، ما را به آرامش دعوت کرد:

لحظه. بذارید ببینم دقیقاً چی ها! یکها؟ بچهبچه-

 میگه.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

سوی ای که آنروی صندلی چوبیسپس نرگس را بر 

اتاق و نزدیک به پشت میز قرار داشت، نشاند و 

 طرفش چرخید.به

 تو از این بابت مطمئنی؟-

 

 

 

 پرست معشوقه#

 نهم_و_شصت_و_انصدپ_قسمت#

 

کرد. حداقل من یکی این نرگس داشت نقش بازی می

ماهری بود. و دانستم. او بازیگر را خیلی خوب می
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مان را طور دروغگوی ماهری. او... او داشت همههمین

 زد!گول می

بله آقا، مطمئنم. من... چندروزه حالت تهوع هم دارم. -

 تونید دکتر خبر کنید.اگه شک دارید، می

 دکتر... دکتر؟ پیشنهاد خوبیه. یک لحظه.-

ای، به و تلفنش را برداشت و در مکالمه سربسته

ه همراه دکتر دیگری به خانه بیاید. وکیلش گفت ک

خواست دکتر منظورش از دکتر دیگر، این بود که نمی

خانوادگیشان را وارد این ماجرا کند؟ شاید دست دکتر 

های جدیدی رنامههم برای او رو شده بود و برایش ب

خواست بلایی سر نرگس بیاورد، هم... میداشت. شاید

 نه؟ 

رخاندم. او خیلی با سمت شکم نرگس چنگاهم را به

رسید. انگار که دارد حقیقت را نظر مینفس به اعتماد به
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گفت، چه؟ اگر... آن گوید. اگر... اگر حقیقت را میمی

 بچه داخل بطنش... برای یوسف بود، چه؟ 

پریده یوسف نگاه کردم. به چشمان رخ رنگبه نیم

. ای که ناباور و ترسیده، به نرگس زل زده بودندزدهوق

ترساند و این قضیه اصلاً این حالت او، مرا هم می

رسید. نرگس، دستش را بر روی پذیر به نظر نمیدل

شکمش قرار داده و نگاهش را به زمین دوخته بود. او 

ای که من باید ای که... بچهبچهبچه یوسف را داشت. 

توانستند با من چنین کاری ها نمیشدم. آنمادرش می

تند... خدای من! از روی صندلی بلند توانسکنند. نمی

 شدم و یوسف نگران صدایم زد:

 صبر کن لیلا، کجا میری؟-

 گردم.الان برمی-
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سمت انتهای از اتاق کار عموی یوسف خارج شدم و به

در اتاق یوسف را باز کردم و داخلش  راهرو دویدم.

شنیدم. انگار دو طبل شدم. صدای ضربان قلبم را می

وشم درحال کوبش بودند. بزرگ، دو طرف گ

توانستم بلندی صدایشان را تحمّل کنم. سرم به نمی

کشیدم. دستان بریده نفس میدوران افتاده بود و بریده

تا انتها. و سمت پنجره بردم و بازش کردم. لرزانم را به

جریان گذاشتم هوای تازه، به داخل اتاق بیاید. 

ک پاییز بود های اتاق به رقص درآمده بودند. نزدیپرده

وزید که انگار قصد نوازش و و هوا خنک. باد چنان می

آرام کردنم را داشت. و انگار موفق هم شده بود. حال 

 تر شدند و چشم بستم. هایم مرتبّنفس
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  پرستمعشوقه#

 هفتادم_و_پانصد_قسمت#

 

چند نفس عمیق گرفته و پس از چندلحظه، از لبه 

له گرفتم. کف دستانم را بر روی لبه سرد پنجره فاص

پنجره گذاشتم و به باغ خیره شدم. حال قلبم هم کمی 

که آنآرام گرفته بود. از پنجره فاصله گرفتم و بی

ف سمت اتاق کار رفتم. وارد که شدم، یوسببندمش، به

طرفم آمد. انتظار احوال از جایش بلند شد و به

شم تعجبّ کرد. شاید ام را داشت امّا از آرامطوفانی

حتّی یک لبخند ملموس و محو هم بر روی لب داشتم. 

تر بر روی صندلی یوسف نشستم. به نرگس نزدیک
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سمت بود. او نیز بر روی صندلی من جای گرفت. به

 اماّ جدیّ پرسیدم:نرگس خم شدم و با صدایی آرام 

 دقیقاً چندماهته؟ خبر داری؟-

 اه.دونم. شاید حدود دومخب... نمی-

و توی این دوماه، با خبر نشده بودی که زودتر اطلاع -

 بدی؟ 

من... من تازه فرصت کردم که خودم هم بفهمم چی -

 کردم.های اول که چیزی احساس نمیبه چیه. هفته

آمد. جور درمیدوماه؟ پس آری، با محاسبات من، 

گفت، او باردار بود. رو به عموی داشت راستش را می

 گفتم:یوسف کردم و 

 نرگس داره حقیقت رو میگه. اون بارداره.-
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حتّی خود نرگس هم از این حرف من تعجّب کرده بود. 

 یوسف دستش را بر روی بازویم قرار داد و صدایم زد:

 لیلا؟-

 که نگاهش کنم، گفتم:آنبی

 حرف من هنوز تموم نشده.صبر کن، -

که مکث کنم و یا آنسپس چشم به نرگس دوختم. بی

به او مجال فکر کردن و هضم این مکالمه را  بخواهم

 بدهم، گفتم:

 امّا نه از یوسف.-

 جا خورده، پرسید:

 چی داری میگی؟ این بچه... پدرش یوسفه.-

تونی طور میخودش چیزی به خاطر نداره. پس چه-

 بهش بزنی؟این تهمت رو 
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 امّا من باردارم، خودت هم تأیید کردی!-

دونی فتم، نه از یوسف. میدرسته؛ من تأیید کردم. و گ-

 چرا؟

طرفش رفتم. پشت از روی صندلی بلند شدم و به

هایش اش ایستادم، دستانم را بر روی شانهصندلی

 قرار دادم و گفتم:

جا رسیدم، توی خونه خوشین شبی که من به این-

اش رو به ساختمون ن شدم. توی اتاقی که پنجرهساک

یه اتاقی شدم که بود. من توی اون تاریکی، متوجّه 

هاش کنار رفته نور کوچیکی داخل اتاق مشخص پرده

 بود...
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 پرست معشوقه#

 یکم_و_هفتاد_و_پانصد_قسمت#

 

گفتم. کمی از عموی یوسف شرم داشتم. امّا باید می

آوردم یده بودم را به زبان میباید هرچه که دیده و فهم

 افتاد.، میکه مبادا، اتّفاقی که نباید

من دونفر رو... توی اون نور کم دیدم. سریع پرده -

اتاق رو کشیدم و روی زمین نشستم، امّا شاهد عینی و 

افتاد، ای اتّفاقی که داشت توی اون اتاق میلحظه

دونی نرگس، تنها زوجی که توی این خونه بودم. می

هم بنا رو به بودن، مانا خانم و همسرش بود. من

 ها گذاشتم و اون شب گذشت. امّا...اون ملاحظگیبی

روی نرگس بار، روبهشروع به قدم زدن کردم و این

 ایستادم.
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شبی که مانا خانم خونه نبودن، دوباره شاهد اون -

طور بگم؟ فرم لحظه بودم. درست توی همون اتاق. چه

... همونی بود که چندشب پیش هم هاشونو شکل بدن

ای که باقی ، تنها گزینهدیده بودم. وقتی مانا نبود

تونم روی بارداریت مهر موند، تو بودی. پس... میمی

دونی چیه؟ اتاق یوسف... اتاق تأییدی بزنم. امّا می

ای رو به خونه کوچیک خوشین یوسف هیچ پنجره

 نداره!

ن لبخندی توأم شان ساکت شده بودند و من؟ مهرسه

رص با حرص و خشم بر لب داشتم. به حال خودمان ح

ها لحظه، داشتیم همه آمالطور در یکخوردم که چهمی

طور سر تسلیم فرود باختیم. که چهو آرزوهایمان را می

 صفت شده بودیم!های این شیطانآورده و تابع گفته

 تو مطمئنی دخترم؟ -
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شد که این به عموی یوسف نگاه کردم. شرمم می

شنید و میها را پیش روی او زده بودم، امّا باید حرف

 فهمید...می

تونید بله، من کاملاً مطمئن هستم. خودتون هم می-

 ها رو از داخل و بیرون نگاه کنید. شاید...پنجره

 به نرگس نگاه کردم و عصبی و خصمناک گفتم:

 شاید بتونید صاحب اصلی اون بچه رو هم پیدا کنید.-

سرش را به نشان فهمیدن تکان داد و از پشت میزش 

طرف نرگس رفت و بازویش را گرفت. بلند شد. به

مان از این حرکت او تعجّب کرده بودیم. امّا او هرسه

در کمال آرامش، بازویش را میان انگشتانش گرفت و 

 طرف در اتاق کشاند.او را به
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 پرست معشوقه#

 دوم_و_هفتاد_و_پانصد_قسمت#

 

میون نکشونده بودی، قصد که این بحث رو به تا وقتی-

خاطر تموم بلاهایی نیست کردنت رو داشتم. بهسربه

سر برادرزاده من آوردی و فکر کردی با یک که به

سواد طرف هستی. کاری کردی که مشت احمق و بی

آبرو و اسم خاندان ما زیر سؤال بره و مطمئناً این 

ی الان؟ توی اتاقت ای جز مرگ نداشت. ولنتیجه

که دکتر بیاد و بدونم تکلیفت یشی. تا وقتیزندانی م

 چیه. 

رفت، خشمگین و سمت در اتاق میکه بهو درحالی

 باعصبانیتّ غرّید:
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 شاید تونستی برای هفت ماه آینده زنده بمونی!-

جا مانده و به بسته شدن در اتاق خیره شده همان

مان مطمئن شدم، که از تنها بودنبودیم. پس از این

 یوسف نگاه کنم، زمزمه کردم: که بهآنبی

هام قراره بیاد جا میریم. یکی از دوستفردا از این-

 دنبالمون. 

 هات؟یکی از دوست-

 به یاد صدرا، ته دلم گرم شد و لبخند کوچکی زدم.

یه دوست که خیلی در حقمّ لطف کرده بود. همونی که -

هام رو مفقود کرد وندهمن رو از زندان فراری داد و پر

 عنقا رو به وجود آورد. لیلی

 زمان با بیرون دادن نفسش گفت:سری تکان داد و هم
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مشتاقم که ببینمش. خداروشکر که اون آدم سر -

 راهت قرار گرفت.

 و من متأسفم که خدا ندگس رو سر راهت قرار داد.-

وار نگاهش کردم که سرس را پایین انداخت و زمزمه

 گفت:

ت داشتن، دیگه هاش حقیقدونستم که اگه حرفنمی-

کردم. من توی اون چندلحظه با چه رویی زندگی می

 مُردم لیلا.

 تو ساکت شدی...-

ترسیدم از تونستم حرفی بزنم. چون میچون نمی-

ای که وجود نداشت و ممکن بود یهو به یادم خاطره

 ترسیدم که به از دست دادنت فکر کنم. من...بیاد. می

 خندیدم و دستش را گرفتم. تلخ
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چه اشکالی داره؟ توی هردو خانواده تو، چندهمسری -

عنوان زن خونه، و دیگری خیلی عادیه. یکی به

 معشوقه. انگار که این معشوقه پرستی توی خونتونه.

 ام را بوسید و زمزمه کرد:پیشانی

تنها معشوقه حقیقی من، تویی عروسک. به قول -

منِ معشوقه پرست، کز وی و حافظ، سخن غیر مگو با 

 ام نیست به کس پروایی...جام می

 

 

 

 پرست معشوقه#

 سوم_و_هفتاد_و_پانصد_قسمت#
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امید داشتم به تمام شدن این ماجرا. به وصال و 

ام. به صبحی که قرار بود بیاید و شیرینی روزهای آینده

طلوعی که تمام این ظلمات را بشوید و ببرد. تمام شب 

ه، که فقط یکی، دو دست جمع شدرا، با کیف 

ام بود، در اتاق یوسف و هایم و وسایل ضروریلباس

پای من بیدار بود. چشم انتظار طلوع ماندم. او نیز پابه

شد که این قصّه به کداممان باورمان نمیانگار هیچ

پایان رسیده است. درواقع، تازه شروع قصّه ما دونفر 

زده و هیجانبود. و این شروع... هردویمان را 

کردم که دانم. احساس میزده کرده بود. نمیوحشت

قدر خوش پیش برود. توانست اینچیز نمیهمه

همه راحت و شیرین بشود. هردویمان چیز اینهمه

عادت کرده بودیم به فاصله و دوری. هردو دو سکوت، 

دیگر، به فرداهای دور و نزدیک در آغوش یک

 دیم.اندیشیدیم و غرق سکوت بومی
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موی یوسف به نزدمان آمد و گفت که نرگس اعتراف ع

کرده. گفته بود که آن بچه، برای نامور است. دلم 

سوخت. هرچند، خود مسبّب این بلا حال نامور میبه

بود؛ امّا گناه داشت که مادر نخستین فرزندش، چنین 

ای باشد. شب پیش از تاریکی خانه، سزاوار و عفریته

وسف آمدند و از هردویمان رهای یبقیه برادر و خواه

خداحافظی کردند. بهشان گفته بودیم که صبح هنگام 

کدامشان جا خواهیم رفت و بهتر است هیچطلوع از این

برای خداحافظی و دم رفتنمان نیایند. شاید من و 

یوسف از بعضی اعضای این خانه آزار دیده بودیم، امّا 

ست خوامیشان را دوست داشتیم. اصلاً دلم نبقیه

گشته را از برادرانی که تازه پیدایشان کرده یوسف گم

سوت و  رفتیم. باید به خانهبود، جدا کنم. امّا باید می

گشتیم. تا کشید، بازمیکوری که انتظارمان را می

 اندکی، دور از تنش و برای خودمان زندگی کنیم.
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خداخافظی یوسف با مانا تمام شد و نوبت نامور رسید. 

دیگر صحبت نکرده بودند. امّا آن حال با یکتابه شاید

ای های نگفتههایشان، نشان از حرفدر آغوش کشیدن

سال خاموش مانده بود. نشان از بودد که برای سی

هایی که هایی بود که در حقّ هم نکرده و زمانبرادری

چیز خوب بود؛ همه آرام باهم سپری نکرده بودند. همه

ر جلو آمد و یوسف را در آغوش سزاوا کهبودند، تا زمانی

اش که بلند شد، همه خواهر و گرفت. صدای گریه

برادرها به گریه افتادند. حتّی آن برادر کوچکی که تمام 

مدّت، دست به سینه و مغموم یک گوشه ایستاده و 

های سزاوار، نامور را نیز به کرد. صدای گریهتماشا می

 گریه وا داشت. 
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  پرستمعشوقه#

 چهارم_و_هفتاد_و_پانصد_قسمت#

 

ای که فکر ملاحظهسعی داشت قطرات اشک بی

اند را با کف دست، از پای کرد رسوایش کردهمی

ای هم نداشت. چشمانش پاک کند امّا خب... فایده

یوسف، سر و روی سزاوار را بوسید و سعی کرد تا 

هایش ریهآرامش کند و تمام این مدتّ، سزاوار میان گ

دانستیم و کرد. همه دلیلش را میو عذرخواهی میاز ا

دانستیم. سزاوار دل پاک و بزرگی داشت. و مطمئن نمی

بودم که بابت تمام اتفّاقات پیش آمده، خودش را 

دانست. لحظه آخر، وقتی که قصد رفتن مقصّر می

شان را باهم به آغوش کشید و کردند، یوسف همه
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فرمای دان فرمانی بود که فرزنشاید این آخرین بار

دیگر را بار و پر از احساس، یکچنین اندوهبزرگ، این

ریختند. طاقت تماشای آن بغل گرفته و اشک می

صحنه را نداشتم. قصد رفتن کردم که مچ دستم گرفته 

سمتشان چرخیدم و با دیدن نامور که دستم را شد. به

ی به گرفته بود، متعجّب بهشان خیره شدم. لبخند

حال، از او ندیده بودم. لبخندی که تابهرویم زد 

 تنگ، قدردان، پشیمان و پر احساس. دل

کنی لیلی؟ تو بیشتر از هرکسی، به چرا غریبی می-

فرما مُحقّی... دِین عشق رو ادا کردی، های فرمانیتیم

های غریبش رو باهم آشنا کردی. برای چی الان بچه

 باید بذاریم بری؟

ن کشید و بغلم کردند. بغض یان جمع خودشامرا به م

صدا هم ترکید. سرم را به شانه مانا تکیه زدم و بیمن
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خواست یوسف اشک ریختم. حال دیگر اصلاً دلم نمی

کردم که در ها دور کنم. احساس میرا از همین آدم

شدیم. باید از حقّش ظلم خواهم کرد. امّا... باید دور می

 گرفتیم. می سیاهش فاصلهلهای داین خفقان و آدم

لای های نور، از لابهبالاخره خورشید بالا آمد و باریکه

پرده اتاق به میان اتاق خزید. هنوز هم هردویمان بابت 

دیشب غم داشتیم. بابت خداحافظی پر اشک و آهی که 

سمت یوسف کدام، انتظارش را نداشتیم. بهشاید هیچ

شدم. لرز  اش خیرههای بستهچرخیدم و به پلک

 ای پرسید:کی بر پلکش افتاد و با صدای گرفتهکوچ

 حاضر بشیم؟-

 ات دور کنم.خوام تو رو از خونوادهنمی-

انگشتانش میان موهایم خزیدند و مرا میان بازوانش 

 حبس کرد.
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خونواده واقعی من تویی عروسک. باید بلند بشیم، -

 صدای ایستادن ماشین رو هم از جلوی در شنیدم.

 ی ماشین؟صدا-

جا تاریک و خاموشه. صدای موتورِ ماشین رو همه-

شنوم. پنجره اتاق، به درِ پشتی خونه خیلی راحت می

 باغ نزدیکه. شاید... دوستت اومده دنبالمون.

 

 

 

 پرست معشوقه#

 پنجم_و_هفتاد_و_پانصد_قسمت#

 

 خیلی زود خودش رو رسوند.-
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 داره.معلومه خیلی دوستت -

اش خیره ن بستهدلم از این حرفش ریخت و به چشما

ام را بوسید و سپس، آسمان چشمانش شدم. پیشانی

 را به نگاهم دوخت.

تونه آدم رو وادار به چنین فقط یه عشق عمیقه که می-

کارهایی کنه. من و تو، این رو بهتر از هرکسی 

 دونیم. مگه نه؟می

 یوسف؟ این حرف رو نزن... صدرا...-

... فهمیدم. دونم عروسک. منصدرا دوستت داره. می-

هم حرفم رو تأیید کرد. با عمو هم صحبت کردم، اون

ولی... من مشکلی ندارم لیلا. من از احساس بین 

جفتمون مطمئنم. که اگه قرار بود شکّ و حسادتی 

داشته باشم، با دیدن همه کارهایی که کردی و راهی 

رفتن. من... به میشون از بین که اومدی، همه
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ذارم. چون... واقعاً ترام میاحساسات اون مرد اح

 مردونگی رو در حق جفتمون ادا کرده.

 اش پنهان کردم و نالیدم:سرم را در سینه

خورم. صدرا... طوری بشه. قسم میولی قرار نبود این-

برای من یه دوست خیلی خوبه. یکی، مثل اعضای 

 خدا بهم داد. ای که توی اون مدتّ،خانواده

اش بود که به خونواده هم خیلی خوب حواسشاون-

گذاشت بیای پیِ دلت و الان... اومده دنبال جفتمون. 

پاشو، معطّلش نکنیم که من بیشتر از این، شرمنده 

 جفتتون نشم.

دانم. شاید اگر هنوز هم در آن خانه و محلّه و نمی

ار پر دیدم، هر رفتروستای کوچک بودم و یوسف را نمی

و محبّت انجام  خشونتی که مردانمان به اسم غیرت

گذاشتم. همه آن کتک دادند را به پای عشق میمی
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ها، تهدیدها و ها، زور گفتنها، حبس کردنزدن

اجبارها... امّا الان؟ تازه داشتم معنای حقیقی عشق را 

کردم. از هردویشان. هرچند، به آن چیزی که درک می

توانستم فکر کنم. ه بود، حتّی نمییوسف به زبان آورد

حق با او بود. هردویشان هوایم را داشتند و این،  ولی

 برایم معنای حقیقی عشق و غیرت بود. 

های تنم را مرتّب کردم. کت بلندی بلند شدم و لباس

از روی پیرهن و شلوارم پوشیدم و کیفم را برداشتم. 

کیف  چیز به همراه نداشت، جز یکیوسف تقریباً هیچ

داری پول پول کوچک که در داخلش مدارک و مق

اش گذاشت و کیف گذاشته بود. کیف را در جیب پشتی

صدا، از خانه بیرون رفتیم و سرومرا از دستم گرفت. بی

 در را بستیم. 
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 پرست معشوقه#

 ششم_و_هفتاد_و_پانصد_قسمت#

 

ظی کرده اعضای خانه، همان دیشب خداحاف از همه

کدام، برای بودیم و بهشان گفته بودیم که هیچ

مان نیایند. نگاه آخرمان را به خانه انداختیم و هبدرق

سمت در رفتیم. در حیاط آرام گشوده شد و بالاخره به

دیدمش. پیرهنی سیاه و شلواری کرمی به تن داشت. 

دستش را در پشت کمرش تکانی داد و با دیدنمان، 

های محکم و بلندش را ن زد. قدملبخندی به رویما

حکم و استوار، سر سینه سمتمان برداشت. صاف و مبه

رویمان ایستاد و نگاهم کرد. ای بالا روبهصاف و با چانه
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تر از حدّ معمول کرده بود و هنوز هم موهایش را کوتاه

اخم بر روی صورت داشت امّا لبانش به خنده باز شده 

دراز کرد که صمیمانه  سمت یوسفبودند. دستش را به

سف بردارد، آرام که چشم از یوآنباهم دست دادند. بی

 گفت:

های لیلا حالم که بالاخره تونستم معشوق قصهخوش-

 رو ببینم.

حالم، آقای حکمت. و هم از دیدار شما خوشمن-

 بسیار قدردان.

سری برایش تکان داد و سپس به من نگاه کرد. 

مان را طی کردم فاصله خواست حرفی بزند که دو قدم

ودند و زبانش و در آغوش گرفتمش. دستانش در هوا ب

بند آمده بود. بالاخره دستانش، پشت کمرم نشستند و 

 صدای آرامش را شنیدم که کنار گوشم زمزمه کرد:
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هات برگشتن. حالم که نور به چشمقدر خوشو چه-

 شاید بیشتر از خودتـ...

رم برداشت شد. احساس کردم که دستش از پشت کم

ه چه دیدم که از من جدا شد و حتّی متوجهّ نشدم ک

چیز خیلی سمت یوسف هل داد. همهزمانی، مرا به

که به زمین بیفتیم و سریع اتّفاق افتاد. پیش از آن

اش بچسباند، دیدم که صدرا سینهیوسف سرم را به

کلتش را از پشت کمرش بیرون کشید. همانی بود که 

روز هم داشت برایم که آنشت. همانخیلی دوستش دا

ام گفت و من حوصلههایش میاز اجزاء و تعداد گلوله

چیز بودم. که بیفتم، شاهد همهسر رفته بود. پیش از آن

اش نشست و شاهد تیری که به میان قفسه سینه

اش تیرهایی که خودش، از همان اسلحه موردعلاقه

ای بعد، شان را دیدم و دقیقهشلیک کرد. من همه

 دادها بلند شد. وصدای فریادها و جیغ
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 پرست معشوقه#

 هفتم_و_هفتاد_و_پانصد_قسمت#

 

حس شده فهمیدم. انگار که تمام بدنم بیچیز نمیهیچ

سمت صدرا رفت. هردو باشد. یوسف مرا کنار زد و به

دستش را بر روی قفسه سینه او گذاشته بود تا جلوی 

جست خونی که داشت از میان انگشتانش به بیرون می

ا گرفت و بر روی را بگیرد. شالگردن خود و روسری مر

شد، گذاشت. تر میآن لکه خونی که هر لحظه بزرگ

توانستم خیسی پیرهنش سیاه بود امّا خیلی خوب می

های سیاهش خون را ببینم. صدرا همیشه به پیرهن
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پوشید ته بود که سیاه میبار به من گفعلاقه داشت. یک

گفت مرد باید بلد تا خون و جراحاتش دیده نشوند. می

هایش سرپوش بگذارد. طور بر روی زخمکه چهباشد 

گفت که بهتر است کسی متوجّه دردهایش نباشد. می

امّا الان... نه فقط خون روی پیرهن، که خونی که با هر 

م پاشید ههایش میسرفه از دهانش به روی گونه

داد. احساس کردم که نشان از درد فراوانش می

فهمیدم. جلو نمی خوردند امّا چیزیهایم تکان میشانه

رفتم و سر صدرا را بر روی پاهایم گذاشتم. برای یک 

سوی حیاط نگاه کردم. به جنازه دختری لحظه، به آن

که میان خون غرق شده بود و جای گلوله بر روی 

کرد. ودنمایی میاش خپیشانی و قفسه سینه

فهمیدم که چه سروصدای اطراف بیشتر شد امّا نمی

ریزی ری سعی داشت جلوی خونگویند. یوسف جومی
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را بگیرد اماّ... قرار بود مؤثر واقع شود؟ این کارهایش، 

 داد؟صدرا را نجات می

دست صدرا را خون پوشانده بود. دیدم که دستش را 

ام گذاشتم و خیره ونهبالا آورد. آن را گرفتم، بر روی گ

شدند. خدایا... شدم به چشمانی که داشتند بسته می

ناسبی برای گرفتن عزیز دلم از من نبود. الان وقت م

 صدای فریاد یوسف، مرا به خودم آورد:

لیلا! کتت رو دربیار، بذاریمش داخل کت و ببریمش -

 تو ماشین.

 بقیه تازه سر رسیده بودند. یکی ماشین را روشن کرد،

ترین تکانی، او و دیگری به یوسف کمک کرد که با کم

ماشین ببرند.  سمترا به داخل کت گذاشته و به

همراهشان رفتم. با همان پاهایی که نای راه رفتن 

نداشتند. همان پاهایی که انگار جانی درشان نمانده 
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بود. نامور پشت فرمان ماشین صدرا نشست و 

یوسف و  عمویشان هم بر صندلی جلویی نشست.

صدرا، بر روی صندلی پشت قرار گرفتن و یوسف فقط 

 توانست بگوید:

 .گردیمبرمی-

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هشتم_و_هفتاد_و_پانصد_قسمت#

 

رسید و شاید حتّی نظر میهرچند، لحنش نامطمئن به

چه که گفته بود، اعتماد نداشت. نامور خودش هم به آن
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پدال گاز گذاشت و ماشین از جایش پایش را بر روی 

دانستم که کنده شد. به یوسف اطمینان داشتم. می

تم که... امّا حال صدرا... دانسمراقب صدراست. می

خیلی بد نبود؟ خونش هنوز هم بر روی دستانم بود. بر 

، امروی دامن و پیرهنم. بر تمام تنم. حتّی بر روی گونه

. خونش گرم که دستش بر روی صورتم نشستوقتی

بود. دستانم داشتنو از شدتّ گرمای خونش، 

سمت خانه حال و سرگردان، بهسوختند. بیمی

شان را تا چهره آشنایی را ببینم. همه چرخیدم

طرفم شناختم. سزاوار را دیدم. بهشناختم اماّ نمیمی

آمد و از بازوهایم گرفت تا مرا سر پا نگه دارد. با 

 شد، گفت:یم خارج میزور از گلوصدایی که به

 ای ندیدی؟حالت خوبه؟ تو صدمه-

 و نگاهش را به پیرهنم دوخت.
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 ها...این خون-

 صدراست. اون... نرگس کُشتش! خونِ-

مرا در آغوش گرفت تا هم مانع افتادنم شود و هم 

 آرامم کند.

 شه.مونه لیلی. حالش خوب میاون زنده می-

های روی ونها همه خون اونه سزاوار. اون خاین-

شون... انگار دوتا گوسفند قربونی چمن رو ببین؟ همه

 کرده باشن... ببینش؟

 هت آب قند بدم.بیا بریم داخل، ب-

 آب قند؟-

 خودم را از او دور کردم و حیران گفتم:

 من رو ببر بیمارستان. نباید تنها بذارمش.-

 الان وقت خوبی نیست لیلی.-
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 زدم:میان گریه، تقریباً فریاد 

من رو ببر بیمارستان! باید بذارم که صدرا بین -

 ها و روی تخت جونش در بیاد؟غریبه

 رفتم، نالیدم:ر حیاط میسمت دکه بهو درحالی

هم غریبه بودم. من غریبه بودم و خانواده هرچند؛ من-

جز من، کسی رو نداره شدیم. اون... اون به هم

 سزاوار...

های جلوی در را کی از ماشینسزاوار به دنبالم دوید و ی

روشن کرد. سوار شدم و ماشین را به حرکت درآورد. 

ون صدرا رنگ اش، با خدستگیره ماشین و صندلی

کرد و گرفته بود. نه فقط قلبم، که تمام تنم درد می

آمد و اگر شیشه مچاله شده بود. نفسم سنگین بالا می

 شدم.شک خفه میدادم، بیرا پایین نمی
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 پرست معشوقه#

 نهم_و_هفتاد_و_پانصد_قسمت#

 

سزاوار در راه سعی داشت قانعم کند که حال صدرا 

ل یوسف کنارش بوده. که خوب است. که دکتری مث

هایش را دیده ماند. امّا من خون بالا آوردنزنده می

بودم. رفتن سیاهی چشمانش را شاهد بودم. خونش بر 

رتم نشسته بود. من... داشتم او را دست و دامان و صو

بار دیگر مسیری برای رفتن دادم و اینهم از دست می

بود به  و بازگرداندن عزیز دیگری نداشتم. کجا قرار

گرفتم که حداقل دنبالش بگردم؟ از که سراغش را می

 دانم، دلم را به بالاخره دیدنش خوش کنم؟ با یک نمی
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را را جلوی در به بیمارستان رسیدیم. ماشین صد

طور خونین، با درهای باز، وسط بیمارستان دیدم. همان

حیاط رها شده بود. رو به سزاوار کردم و با صدایی که 

 آمد، گفتم:ه درمیاز ته چا

جا رها ماشینش رو بردار، ببر یه گوشه بذارش. همین-

آد. ممکنه... ممکنه وسایل نشه. او... خوشش نمی

باشه. درهاش رو کلید شخصی توی ماشینش داشته 

 کنی.

سری مدارک دیگر نگفتم که ممکن است اسلحه و یک

در ماشینش داشته باشد و برایش دردسر شود. کنار 

های خون بر روی زمین یستادم و به قطرهماشینش ا

خیره شدم. تا جلوی درب ورودی ساختمان بیمارستان، 

خوردند. دنبالش را گرفتم و جلو رفتم. به چشم می

زور خودم را از روی داشتم و بهسلانه قدم برمیهسلان
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کشیدم. سالن بیمارستان امّا تمیز بود. ها بالا میپله

سمتم آمد ه من شده بود، بهیکی از پرستاران که متوجّ

 و نگران پرسید:

 حالتون خوبه خانم؟ چیزیتون شده؟-

نه، نه. من... اومدم دنبال اون مردی که گلوله خورده -

 هش بودم.بود. همرا

شون خورده بود؟ همون آقایی که گلوله به قفسه سینه-

الان توی اتاق عمل هستن. گویا دکتری هم برای 

مردهای همراهش گفتن  جراحی نبود، که یکی از

 دکترن.

دنبالش، به راه افتادم. ادامه سمتی رفت و من نیز بهبه

 داد:

ما چیز نباشید. تا اتاق عمل رو آماده کنن، نگران هیچ-

تماس گرفتیم و پرونده پزشک همراهشون رو بالا 
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تونیم به ایشون اعتماد کنیم. بیمار آوردن. گفتن می

ن وخیمه امّا بیاید دارن جراحی میشن، حال جسمیشو

 امیدوار باشیم.

مرا تا جلوی درب اتاق عمل کشاند و پشت در، از همان 

شیشه گرد کوچک روی در، به داخل اتاق سرک 

 کشیدم. 

 

 

 

 پرست معشوقه#

 هشتادم_و_پانصد_قسمت#
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گذاشتند که واضح ببینمشان. های لعنتی نمیاشک

م از زور چیز معلوم نبود. کور شده بودم انگار. نفسهیچ

آمد و مطمئن بودم که اگر کمی هم به گریه بالا نمی

رفتم. اصلاً هم از حال میاین وضع ادامه دهم، من

که تا الان تحمّل کرده و سر پا مانده بودم، همین

 ت. خودش جای تعجّب داش

سمتم قدم برداشت. بلندم نامور را دیدم که نگران به

سمت نامعلومی هایم، مرا بهرغم مخالفتکرد و علی

هایم برد. وارد سرویس بهداشتی شدیم و ابتدا دست

را شست. سپس موهایم را به پشت گوشم فرستاد و 

مشغول تمیز کردن صورتم شد. با صدایی که انگار از 

 ید:آمد، پرسته چاه درمی

 شد لیلی؟ چه اتفّاقی افتاد؟چی-
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خاطر سردی آب بود، و شاید لرزید. شاید بهام میچانه

 ها...م وحشت از یادآوری آن صحنهه

کاری با خدا که هیچرفتیم نامور. بهما داشتیم می-

دونم کسی نداشتیم. نرگس... نرگس اومد. نمیهیچ

اسلحه دونم طوری از اتاقش بیرون اومده بود. نمیچه

رو کجای اتاقش قایم کرده بود. اومد... خواست من رو 

بود دنبالمون، اون بکشه. صدرا، همون دوستم که اومده 

 رو دید. اون... من رو هل داد و خودش تیر خود.

 صدرا اسلحه داشت؟-

 نگاه خیس و سرگردانم را بالا آوردم.

 آره. اون... مأمور دولتیه. همیشه اسلحه همراهشه.-

 ه نرگس شلیک کرد؟اون ب-

سرم را به نشان تأیید تکان دادم که نفس عمیقی 

م خداحافظیمان، گرفت و چشم بست. دیشب، هنگا
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سزاوار به شوخی نامور را مورد خطاب قرار داد و گفت 

شود و بهتر است از حالا به فکر وسایل که دارد پدر می

بچه و اتاقش باشد. همه خندیدیم و سزاوار که از عمو 

دش هم نیامده بود، سر به سر نامور گذاشت. او شدن ب

خیلی حال بود و هم انگار ته دلش از این اتفّاق خوش

آمد که پدر شود. هرچند، مادرش یک زن بدش نمی

منفور بود. امّا خب... امروز صبح، نهال همان آرزو و امید 

کوچکی که تازه در دلش جوانه زده بود، خشک شد و 

روانه آسمان شد. در فاصله غبارش به همراه نسیمی 

چندساعت، پدر شده بود و فرزندش را از او گرفته 

که چشمانش سرخ باشد. که  دادمبودند. حق می

خاطر کودکی که هرگز اش بلرزد. که بخواهد بهچانه

سوخت. زاده نشد، اشک بریزد. دلم به حال خودمان می

چاره بودیم که برای قاتل عزیزان هم، قدر بیآن

کردیم. اشک پای چشمش را با ترحمّ می احساس
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دستان نمورم پاک کردم و از سرویس بیرون رفتیم. 

زدیم، امّا هردو مقصود سکوت اممان حرفی نمیکدهیچ

 فهمیدیم.دیگر را میو اندوه یک

 

 

 

 پرست معشوقه#

 یکم_و_هشتاد_و_پانصد_قسمت#

 

. هرکسی دانستمجا بودم؟ نمیچندساعت در آن

گفت که برادرم است. جور پرسید، سزاوار میمی

شد رابطه میان من و صدرا را تعریف کرد. دیگری نمی

آمده گیج بودند. گویا هم بابت اتفّاق پیشخودشان 
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شهرو به پلیس و شهربانی خبر داده بود. آمده بودند تا 

جسد نرگس را ببرند و درباره صدرا سؤال کنند. نامش 

ساعاتی بعد، دیدم که تعداد مأمورهای  را گرفتند و

ها، بالاخره در داخل راهرو بیشتر شد. پس از ساعت

ای خسته و با چهرهاتاق عمل باز شد و یوسف 

هایی افتاده، از اتاق بیرون آمد. بلند شدم و تقریباً شانه

آلود بودند. سمتش دویدم. چشمانش اشکبه

شتم. رویش ایستادم امّا جرئت پرسیدن نداروبه

کس جرئتش را نداشت و همه سکوت کرده بودند. هیچ

بالاخره یوسف لب گشود و صدای لرزانش را شنیدم 

 که گفت:

لرزید لیلا. بعد از چندسال، تیغ به دستم م میدست-

ترسیدم که مبادا در حقّش جفا کنم. اون... گرفتم. می

 اون جونت رو نجات داد و من... تونستم...
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شدم.  ها بار مردم و زندهید، دهتا فعل آخر را بگو

آلود بود، بغلش توجّه به روپوش و دستکشی که خونبی

توانستم از او با چه زبانی میکردم و از ته دل زار زدم. 

تشکر کنم؟ سعی کرد آرامم کند. سزاوار آمد و مرا از 

یوسف جدا کرد. گفت که باید برود و کمی استراحت 

ز اتاق عمل، بیشتر از ده ها دوری اکند. او پس از ماه

ساعت در اتاق بود و الان حال خوبی ندارد. موافق 

د من هم. اماّ بودم، یوسف نیاز به استراحت داشت. شای

 کردم.پیش از استراحت... باید کاری می

دانستم که نام صدرا، ممکن است برایش خوب می

ها بودن در دردسرساز شود. حداقل این را پس از ماه

های داخل کیفم را ب فهمیده بودم. لباسکنارش، خو

بیرون کشیدم و یک دست لباس تمیز پوشیدم. باقی 

را درون سطل زباله ریختم و ام ها و وسایل اضافهلباس

کیف پول صدرا و دفتر یادداشتم را برداشتم. کیف 
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پولش هنوز هم در دست من بود و... دیگر باید به او 

تم و هر مدرک و سمت ماشینش رفگرداندم. بهبازمی

رسید را درون کیف نظر میای که ضروری بهوسیله

دا هایش را نیز پیریختم. از داشبورد ماشینش، اسلحه

ها را درون شالی پیچانده کردم و با دستانی لرزان، آن

و در انتهای کیف پنهانش کردم. جانش به همین 

 هایش بند بود... کُلت

حت شده بود که از ماشین پیاده شدم. حال خیالم را

 دردسر است. ماشینش، کاملاً خالی و بی

 

 

 

 پرست معشوقه#

 دوم_و_هشتاد_و_پانصد_قسمت#
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سمت جا کردم و بهام جابهوی شانهکیف را بر ر

های ساختمان بیمارستان رفتم. او را به اتاق مراقبت

کنارش گذاشتند که به ویژه انتقال داده بودند. نمی

بروم، امّا وقتی عموی یوسف وساطت کرد، اجازه 

ها و ملاقاتش را دادند. هنوز بیهوش بود. هنوز سیم

صل کرده غریبی را به تنش ووهای عجیبدستگاه

داد. بر روی صندلی بودند که نشان از زنده بودنش می

کنار تختش نشستم و با لبخند غمگینی، به صورتش 

در اتاق باز شد اماّ  اش چشم دوختم.رنگ پریده

ای را اهمیّتی به آن ندادم. صدای مرد جوان و غریبه

 شنیدم که از پشت سرم، مرا خطاب قرار داد:

 ر دارید؟شما نسبتی با این بیما-
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طرفش چرخاندم و نگاهش کردم. سرم را به

شناختمش. لباس سیاهی به تن کرده و دستانش نمی

که نه، امّا طرز را پشت کمرش، گره زده بود. خودش را 

ای شناختم. با صدای خفهایستادنش را خیلی خوب می

 گفتم:

اش هستم. شما... من یکی از اعضای خانواده-

 همکارش هستید، نه؟

 ار؟همک-

 نگاهی به در انداختم و زیرلب زمزمه کردم:نیم

 تو سازمان امنیت؟ -

رویم ایستاد و طرفم قدم برداشت. روبهاخمی کرد و به

 سینه سپر و صورت درهم، نگاهم کرد. با همان

 طور از این قضیه باخبرید؟ شما چه-
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 من...-

 نگاهی به چهره صدرا انداختم و زمزمه کردم:

 سرش بودم!مدّت کوتاهی، هم-

توانستم قانعش کنم. ازدواج، پیوندی جور دیگری نمی

کرد. هم وصل میبود که مای غریبه را خیلی راحت به

 آه عمیقی کشیدم.نفس عمیقی گرفتم و 

 قراره اتّفاق خاصیّ بیفته که توی راهرو تجمّع کردید؟-

 من نباید به شما حرفی بزنم خانم. متأسفم.-

غریبه نیستیم آقا. خواهش  امّا... من و صدرا باهم-

 کنم...می

با تعلّل نگاهم کرد و درنهایت، تاب نیاورد و سرش را 

 پایین انداخت
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ی نیروی ما، در این جا ببریمش. جاباید از این-

 بیمارستان نیست.

 کجا ببریدش؟-

 تهران. منتظر تثبیت وضعیتّش هستیم.-

 تونم باهاتون بیام؟من... من می-

 تند گفت:

 وجه!هیچبه-

 

 

 

 پرست معشوقه#

 سوم_و_هشتاد_و_پانصد_قسمت#
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درمانده و ناچار نگاهش کردم. چشمم به کیفم افتاد. 

 طرفش گرفتم.برداشتم و بهآن را 

میشه حداقل این کیف رو به همراه خودتون ببرید؟ -

 جز خودش. باشه؟کس ندید، بهتحویل هیچ

 مشکوک پرسید:

 برای چی؟ چی داخل این کیفه؟-

دانستم. خیلی خوب هم ضعفشان را می نقطه

 دانستم...می

هاش که نباید دست سری اطلاعات از پروندهیک-

بهم سپرد که مراقب مدارک باشم.  کس بیفته.هیچ

ها لازمش بشن. ولی... ممکنه وقتی به هوش میاد، این

 پس...

تردید داشت امّا درنهایت کیف را از من گرفت. نگاهی 

 نداخت و پرسید:به محتویات داخلش ا
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 این دفتر چیه؟-

تونید مراقبش دفتر... خب... دفتر خاطرات منه... می-

 ر، حقّتون رو ادا کنید.عنوان یه همکاباشید؟ به

نگاهش بین من و صدرا چرخید و درنهایت، سرش را 

 به نشان تأیید تکان داد.

 و جز این؟-

خب... دو تا کُلت کمری هم داخل کیف هست. توی -

ها وندمشون و گذاشتم ته کیف. خواستید اونشال پیچ

هوش رو بردارید، که دم دست نباشن. بعد از به

 اومدنش، تحویلش بدید.

شن و باید ها جزو اموال دولتی محسوب میحتماً. این-

جز اون... باقی مدارک رو براشون نگه گرفته بشن. به

 دارم.می
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ت قدردان نگاهش کردم و سری برایم تکان داد. خواس

 از اتاق خارج شود که صدایش زدم:

خوام؛ یک لحظه... میشه دفتر رو بدید بهم؟ عذر می-

 .باید چندخط براش بنویسم

سر جایش ایستاد و دفتر را از داخلش بیرون کشید. 

خودکاری از جیب کیف بیرون کشیدم و با عجله، یکی 

دو صفحه آخر را هم برایش نوشتم. شاید... شاید در 

کردند. ها سرگرمش می، این نوشتهدوران نقاهتش

توانست بدون صدرا قرار بود حالش خوب شود. او نمی

د... باید داستان را به انتهای خواندن این قصه برود. بای

 رساند...خود می

دفتر را به داخل کیف گذاشت و از اتاق بیرون رفت. 

کنار تخت صدرا، بر روی صندلی نشستم و به 

زخمش را پانسمان زده  اش خیره شدم. رویچهره
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های متعددّ روی قفسه سینه و بازوانش، بودند و زخم

در درد کشیده و قتر از همیشه بودند. چهحال نمایان

سعی در پنهانش داشت. پسرک سرسخت و مهربان 

 من...

 

 

 

 پرست معشوقه#

 چهارم_و_هشتاد_و_پانصد_قسمت#

 

سرم را بر روی دستش قرار دادم و چشم بستم. 

ار بودم که حضورم را درک کند و بفهمد. امیدوار امیدو

دانم بیاید... نمیهوش بودم که حالش خوب بشود و به
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ای را در همان حالت بودم، امّا با سروصدایی چنددقیقه

طرف در که از داخل راهرو آمد، سرم را بلند کردم. به

رفتم و نگاهی به بیرون انداختم. چندنفر با لباس 

آمدند. آن مرد جوان سمت اتاق میشخصی و تیره، به

اتاق  که آنان بههم همراهشان بود. نامور، پیش از آن

ام داشت. برای ای نگهبرسند، مرا بیرون کشید و گوشه

 جلو رفتن تقلّا کردم که آهسته کنار گوشم زمزمه کرد:

 نرو لیلی، صبر کن. خطرناکن.-

 دونی کی هستن؟تو می-

فهمم که اون مرد، کی یشناسمشون. تازه دارم ممی-

 بوده...

 زده نگاهش کردم و پرسیدم:وحشت

 نشه؟براش دردسر -
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اش به فرماها، یه زن رو با بچهکه توی خونه فرمان-

 قتل رسونده؟

 ناباور گفتم:

اون... اون از من دفاع کرد نامور. محض رضای خدا، -

 رحم نباش.قدر بیاین

 رحم نباشم؟ اون مرد...بی-

 مانع ادامه دادنش شد. صدای یوسف،

 دستش رو ول کن.-

با همان حال طرفش رفتم و با بازویش چنگ زدم. به

 خرابم، سعی کردم کلمات را کنار هم بچینم.

 خوان ببرنش یوسف.ها... میاون-

 کجا ببرنش؟-

 دونم. کمکش کن، توروخدا.دونم؛ نمینمی-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

سری تکان داد و روپوش سفیدی را که بر روی 

طرف اتاق ان کرده بود، به تن کرده و بهساعدش آویز

شان را بشنوم. رفت. نزدیک در شدم تا دورادور، صدای

 صدای یوسف را شنیدم که آهسته گفت:

ترین حرکتی ممکنه این بیمار حالش وخیمه. کوچک-

 منجر به مرگش بشه.

تونیم توی این باید ببریمش مرکز، آقا. نمی-

ا اتّفاقاتی که افتاد و هم باش داریم. اونبیمارستان نگه

 کاری که کرد.

 کار کرده؟مگه چی-

فرماها رو به قتل ه یکی از فرمانبه گوش ما رسیده ک-

 رسونده!
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 پرست معشوقه#

 پنجم_و_هشتاد_و_پانصد_قسمت#

 

درسته؛ یک جنین دوماهه، داخل بطن زنی که قصد -

جون همسرم رو کرده بود. من پسر ارشد فرمانفرما 

قرار هست که شکایتی باشه، اون من هستم. اگر 

جا م. بذارید بیمار همینهستم که باید شکایت کن

 بمونه، ما مراقبش هستیم.

 تونیم...متأسفم آقای فرمانفرما؛ ما نمی-

کرد، توانستند؟ مگر کسی که باید شکایت میچرا نمی

ها هم خودشان قربانی خانواده یوسف نبودند؟ آن

احساسات نامور، چندان مطمئن  بودند. البتّه... درباره

ای بعد، ا شنیدم که ثانیهنبودم. صدای آژیر ماشینی ر
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سمت اتاق صدرا آمدند خاموش شد. چندنفر با تختی به

جا کردند. های جانبی را بر روی تخت جابهو دستگاه

گذشت. باید او... او هنوز چندساعت هم از عملش نمی

طور بود؟ چه کرد. رئیس بیمارستان کجااستراحت می

ان قدم سمتشداد؟ بهاجازه چنین کاری را بهشان می

ام شد و برایم ابرو بالا برداشتم که نگاه یوسف خیره

ای انداخت که نزدیکشان نشوم. نالان و ناامید، گوشه

دور در راهرو ماندم تا بروند. آن مرد جوان هم آخر از 

 نگاهی به من انداخت وهمه، از اتاق خارج شد. نیم

خواست به من اطمینان بدهد سری برایم تکان داد. می

توانستم به او اعتماد یالم راحت باشد؟ اصلاً میکه خ

 کنم؟

دنبالشان، با فاصله به راه افتادم و از دور، تماشایش به

کردم. خیلی آرام و باملاحظه سوار ماشینش کردند و در 

ماشین را بستند. ماشین به راه افتاد و با چشمانی 
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که یوسف از اش کردم. به محض اینآلود، بدرقهشکا

رویش ایستادم و پر بغض به بالا بازگشت، روبهها پله

 گفتم:

برگردیم تهران، یوسف. صدرا اومده بود دنبال ما، -

 نباید الان تنهاش راهیش کنیم.

من لباسم رو عوض کنم، بیام. فکر کنم سزاوار برام -

 لباس آورده...

در زیر رپوش بود، چشم دوختم. به لباس تنش، که 

برداشته بود. از چشمانش خستگی تمام تنش را خون 

بارید و مطمئن نبودم که بتواند این مسیر و رخوت می

را خودش رانندگی کند. نفسم را پر آه بیرون فرستادم 

 و گفتم:

 برو، من ماشین رو آماده میکنم.-

 کدوم ماشین؟-
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 جا بمونه ه اینتونم بذارم کماشینِ... صدرا. نمی-

 امّا صندلی ماشین...-

را بالا کشیدم و اشک پای چشمم را با سر  امبینی

 آستین لباسم گرفتم.

 

 

 

 پرست معشوقه#

 ششم_و_هشتاد_و_پانصد_قسمت#

 

اندازم. از پرستارها هاش ملحفه میروی صندلی-

 گیرم. ماشینش امانته دستمون.می
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هایش فت تا لباسام را کوتاه و آرام بوسید و رپیشانی

های جدیدی از د. با کمک سزاوار، ملحفهرا عوض کن

پرستار گرفتیم و صندلی پشتی را کاملاً پوشاندیم. چند 

ملحفه دیگر نیز روی صندلی پهن کرد و گفت که 

های سفید بیرون بزند و ممکن است خون از ملحفه

مشخص شود. پشت فرمان نشستم و منتظر یوسف 

توانم همه مدّت، بکه پس از این ماندم. مطمئن نبودم

شد و ماشین را برانم یا نه. هوا داشت تاریک می

افزود. امّا باید اش، به وحشتم از جادّه میتاریکی

توانست چشمانش را باز نگه دارد رفتیم. یوسف نمیمی

شان توانستم منتظر بمانم. دوباره با همههم نمیو من

آمد. خواستم ای سرسری کردیم و یوسف خداحافظی

کنم که گفت پیاده شوم. در ته دلم،  ماشین را روشن

خدا را شکر کردم که لرزش دستانم را دید و نگذاشت 

 من شب را در جادّه رانندگی کنم! 
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ماشین را به راه انداخت و در سکوت و روشنای 

های شب، رانندگی کرد. کنار جادّه، جلوی غچرا

تا غذایی رستورانی نگه داشت و به داخل رفت 

ه ماشین بازگشت و تا آماده سفارش دهد. سپس ب

شدنش، کنارم نشست. سرش را به فرمان تکیه زده 

ای بود. پشت دستم را به جلوی لبانش گرفته و بوسه

اش تکیه زدم و دلگرم کننده به آن زد. سرم را به شانه

چشم بستم. هردویمان سکوت کرده بودیم که 

 زمه کرد:درنهایت، سکوت را شکست و زم

ین تاریکی، آخریش باشه... دیگه امیدوارم دیگه ا-

ترسم، از از دست کنه. میتونم لیلا. قلبم درد مینمی

دادنت. از رفتنت. از رفتنم. خدا شاهده فقط یه ضربه 

 دیگه لازمه که کاملاً فرو بپاشم...
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باید... باید تحمّل کنیم. عزیز دل من؛ خاصیت عشق -

 همینه.

 ه بیرون فرستاد و گفت:نفسش را پر آ

 ها...که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل-

پسرک جوانی از در رستوران بیرون آمد و غذای 

قدر خوب که گفته بود هردویمان را برایمان آورد. چه

آییم و از این بابت، قدردانش بودم. داخل نمی

هردویمان از صبح گرسنه بودیم امّا بیش از چند قاشق، 

به غذا خوردنم داشت  تیم بخوریم. یوسف اصرارنتوانس

امّا بشقاب خودش تقریباً دست نخورده باقی مانده بود. 

که هنوز بوی هم وقتیتوانستم چیزی بخورم؛ آننمی

جانش، جلوی خون صدرا در مشامم بود و چهره بی

 دیدگانم. یوسف هم احوالی بهتر از من نداشت. 
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 پرست معشوقه#

 هفتم_و_تادهش_و_پانصد_قسمت#

 

ها را جمع کرد و به داخل رستوران برد تا ظرف

تحویلش دهد. به ماشین بازگشت و ماشین را روشن 

که به ورودی تهران کرد. چندساعت بعد، درحالی

 رسیده بودیم، رو به او کردم و مستأصل پرسیدم:

 حالا باید از کدوم مسیر بریم؟ کجا بریم دنبالش؟-

دونم. باید با دفتر کارشون تماس میلیلا...  ندونم نمی-

 بگیریم. امّا الان؟
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اش انداختم. حدوداً یک نگاهی به ساعت مچی

توانستیم با کجا تماس بگیریم؟ شب بود. الان مینیمه

درمانده بودیم. همانند کودکانی که مادر خود را گم 

شدم. کرده باشند. بغضم گرفته بود و داشتم خفه می

س عمیقی گرفتم تا قلبم آرام وشیدم و نفکمی آب ن

 گیرد.

 بریم خونه، یوسف. بریم استراحت کنیم. فرداصبح...-

سمت خیابان آشنایی فرمان ماشین را چرخاند و به

ترین ترین و تلخرفت. خیابانی که برای من، شیرین

خاطراتم را رقم زده بود. همان واحد کوچک در طبقه 

ه داشت، لبخند خانه که نگای آشنا. جلوی در سوم خانه

 ای به روی لبانم نشست و آرام زمزمه کردم:خسته

 جا...باورم نمیشه که دوباره، باهم برگشتیم این-
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کنم توی خوابم. یه خواب، بین کابوس و حس می-

دونم ازش وحشت کنم، یا بابتش اشتیاق رویا. که نمی

 داشته باشم...

 م.ستراحت کنیجای این فکرها، فقط بریم و ابیا به-

از ماشین پیاده شدیم و از بین کلیدهایش، دنبال کلید 

در حیاط گشت که بند کنار در را کشیدم و در باز شد. 

ای به با ابروهایی بالا رفته نگاهم کرد و لبخند خسته

ها بالا رفتیم و جلوتر از او قدم رویش زدم. از پله

کلیدی که برداشتم تا در ورودی خانه را نیز باز کنم. با 

دانستم کجا گذاشته بود و شاید خودش نیز وب میخ

آورد. داخل حمام شدم تا از شرّ بوی آن را به یاد نمی

مرگی که به تن و جانم نشسته بود، خلاص شوم. 

شلوار و پیرهنم را از تنم بیروم کشیدم و به داخل 

سمت بند سطل گوشه حمام انداختمشان. دستم به
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د. در حمام را حمام زده شلباس زیرم رفت که در 

 گشودم که با صدای آرامی پرسید:

 هم بیام؟میشه من-

 الان؟-

 بمونم برای بعد؟-

آب دهانم را فرو خوردم و نگاهی به سر و وضعم 

 نگاهی به من انداخت و زمزمه کرد:انداختم. او نیز نیم

زیرهات بمونن تنت.  اگه راحت نیستی، همین لباس-

 حموم. ب تنها برمخوام امشفقط... نمی

 

 

 

 پرست معشوقه#
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 هشتم_و_هشتاد_و_پانصد_قسمت#

 

اش سوخت. در را باز گذاشتم دلم برای لحن مظلومانه

هایش را به تا داخل شود. گوشه حمام، او نیز لباس

 درون سطل انداخت و شنیدم که گفت:

تونستم بوی مرگ طور میدونم قبل از این، چهنمی-

 بیمارستان رو تحملّ کنم.

زده، پشت به او ایستادم تا شیر آب را باز کنم. خجالت

دوش حمام را باز کردم و اجازه دادم تا آب گرم، 

ام را بالا پوستم را نوازش دهد. چشم بسته و چانه

گرفته بودم که دستان یوسف، به دور شکمم حلقه 

 شدند.

 اش، بر روینفسم حبس شد و قرار گرفتن چانه

را آرام به بیرون ام را احساس کردم. نفسم شانه
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فرستادم که صدایش در زیر گوشم، لرز خفیفی به تنم 

 وارد کرد.

 امیدوارم از این وضعیّت معذّب نباشی. -

 نه، معذبّ نیستم. فقط...-

طرفش چرخیدم و با لبخند پر خجالتی، نگاهش به

گذاشتند چشمانم را باز نگه کردم. قطرات آب نمی

وسید. سپس هایم را برم. خم شد و پشت پلکدا

ام را. شامپویی را برداشت و در پیشانی، گونه و چانه

ام گرفت و مرا چرخاند. کف دستش ریخت. از شانه

شامپو را به کف دستش ریخت و سرم را کمی جلو 

فرستاد. سپس انگشتانش به میان موهایم خزیدند و 

موهایم را آب ناخوداگاه چشمانم بر روی هم افتادند. 

های ریز و درشتش، درست همانند کشید و میان بوسه

کودک کوچکی، مرا حمام کرد. خودش را هم شست و 
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دیگری را از پشت  ای به دور کمرش بست. حولهحوله

در برداشت. سپس نگاهش را به سوی دیگری دوخت 

 و زمزمه کرد:

ها رو هم دربیار و بنداز داخل لباس زیرهات... اون-

 . بعد بیا برو بیرون.سطل

تی در کلامش نبود. نگاهم را از او گرفتم و هیچ شیطن

کاری که گفت را انجام دادم. خودم را برای بار آخر 

سمتش رفتم. حوله با باز کرد تا دور تنم شستم و به

طدف خودم چرخاندم تا نگاهم بپچاند و سرش را به

کند. دستانش برای گره زدن حوله به دورم چرخیدند و 

نشستند تا سرش را ف صورتش دستان من، بر دو طر

ام کوتاه بود. برای بوسیدنش، پایین بیاورم. بوسه

طور ببوسمش. انگار که دانستم چهراستش، نمی

جا بخواهم با او روبوسی کنم، لبانش را بوسیدم و همان
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ماندم. با همان حوله، مرا در آغوشش گرفت و پر 

 احساس بوسید. 

 

 

 

 ت پرسمعشوقه#

 منه_و_هشتاد_و_پانصد_قسمت#

 

بخشی به چیزی در دلم فرو ریخت و رخوت لذتّ

پاهایم سرازیر شد. مرا در همان حال که به ودست

طرف اتاق خواب رفت. مرا بر روی آغوش گرفته بود، به

کرد نگاهش را که سعی میتخت قرار داد و درحالی

 فقط معطوف چشمانم کند، زمزمه کرد:
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 عروسک؟سرما نخوری -

 سردم نیست.-

 هات رو خشک کنم.بذار مو-

خواست از من فاصله بگیرد تا حوله دیگری را بیاورد 

 که مچ دستش را گرفتم و او را کنار خودم نگه داشتم. 

 ای، باید بذارم بخوابی.عزیز دلم... الان خسته-

 ذاری بخوابم!تویی که نمی-

د. صدا خندید و مرا مهمان بوسه عمیق دیگری کربی

ه داد تا در همان حال که موهایم را خشک کرد و اجاز

خزیدند، انگشتانش همراه حوله به میان موهایم می

چشم ببندم و به حالت نشسته در آغوشش، به خواب 

 عمیقی فرو بروم...
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صبح زودتر از او، از خواب بیدار شدم. شرمگین از 

وضعیت دیشب و حوله دور تنم، پتو را از رویم کنار زدم 

م. به گمانم چند هایش رفتسمت کشوی لباسو به

جا لباس به جای مانده داشتم. هرچند دستی در این

نشستند. سریع پوشیدمشان و قدیمی، اما به تنم می

خواستم حوله را از پشت در آویزان کنم که صدایش، 

 مرا سر جایم پراند.

 خیر.صبحت به-

 صبح شما هم. میای بریم بیرون؟-

، خواستم جیغ اشپتو را کنار زد و با دیدن پاهای برهنه

خفیفی بکشم که متوجّه شلوارک در تنش شدم. لب 

داد، که سرش را تکان میگزید که خندید و درحالی

 ها آمد. سمت کشوی لباسبه

 تقصیر خودت نیست، مشکل ذهن بیمارته.-
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 تونید مداواش کنید آقای دکتر؟می-

 بست، گفت:یرهنش را میهای پکه دکمهدرحالی

به دست شما درمان شده. از من خود این دکتر هم -

 انتظار مداوا داری؟ تازه، همین وضعیّتت خوبه.

 آره دیگه؛ دیوانه چو دیوانه ببینند، خوشش آید!-

هم لبخند عمیقی بر روی لبان هردویمان نشست و به

طاقت جلو آمد و مرا عمیق و  شیرین خیره شدیم. بی

بتی که نسبت به جدایی از او میل و رغدرحآلی بوسید.

 هم نداشتم، زمزمه کردم:

 باید بریم یوسف...-

 باشه دورت بگردم، باشه. میریم...-
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 پرست معشوقه#

 نودم_و_پانصد_قسمت#

 

ای بعد، از من فاصله گرفت و از خانه خارج و ثانیه

داشتم. درواقع، آن را شدیم. شماره دفتر کار صدرا را 

دم. وقتی در دفترچه عموی یوسف دیدم، حفظ کرده بو

ای را از کیف پولش به من داد تا تماس یوسف سکه

یکی بگیرم. گوشی را محکم در دست گرفتم و یکی

زور سر کوبید و بهها را گرفتم. قلبم در دهانم میشماره

پا مانده بودم. نفس عمیقی گرفتم تا آرام شوم که 

 سوی خط گفت:مان لحظه، صدایی از آنه

 بله بفرمایید؟-

 خوام. من با آقای حکمت کار داشتم.سلام؛ عذر می-
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 حکمت؟ شما کی هستی؟-

 تند گفتم:

من یکی از مامورانشون هستم. قراره خبری رو به -

ایشون برسونم. منتهی الان قرار ملاقات داشتیم و دیر 

 کردن...

 میان حرفم پرید:

 ؟کد مأموریت-

هایی که در کد مأموریت؟ کد... کد... خدایا! به شماره

ها. تاریخ شده بودند فکر کردم. تاریخذهنم ردیف 

ای کرده بود. پس ام... به آن یک اشارهتشکیل پرونده

 سریع اعداد آن تاریخ را گفتم که گفت:

درسته... خانم باید به عرضتون برسونم که حکمت -

 حذف شد.
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ت شدند و اگر یوسف بازوهایم لال شدم. پاهایم سس

شک به بی چسباند،گرفت و مرا به خود نمیرا نمی

 خوردم.زمین می

 یعنی چی حذف شدن؟-

به ما هم خبر درستی دادن خانم. فکر کنم فوت -

تونید با بنده هماهنگ کنید برای ارسال شدن. شما می

بینم. به گمونم ای با این شماره رو میاطلاعات. پرونده

 ه یک برنامه رادیوییه، درسته؟دربار

 جان زمزمه کردم:بی

 طلاع دارید که الان کجا هستن؟درسته... شما ا-

 منظورتون چیه؟ -

 کرد. گیج و ناتوان نالیدم:زبانم یاری نمی

 جسدشون...-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

این اطلاعاتی نیست که بخوایم به شما بدیم. اگر -

خواستید اطلاعات پرونده رو بدید به من، مجدّد با من 

 تماس بگیرید.

تماس را قطع کرد و تلفن به دست، به نقطه کوری 

مهابا بر روی صورتم هایم بیدم. اشکخیره ش

 ریختند و من حتّی بغضی هم نکرده بودم.می

 

 

 

 پرست معشوقه#

 یکم_و_نود_و_پانصد_قسمت#
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ها ها... آنهایشان را. آنکدام حرفشد. هیچباورم نمی

تک هایشان، تکگفتند. همه حرفداشتند دروغ می

 جملاتشان... خدای من... صدرا... مرده بود؟

تر از قبل چنگ زدم که مرا از ه بازوی یوسف محکمب

پهلوهایم گرفت تا مانع افتادنم شود. نگاه نگرانش را 

 ام دوخت و پرسید:بر چهره

 شد لیلا؟... لیلا؟ چی-

ه زدم. هنوز هم بغض اش تکیسرم را به قفسه سینه

های لعنتی، مجالی برای دیدن نکرده بودم اماّ آن اشک

 دادند.به من نمی

 گفتن... گفتن فوت شده یوسف... صدرا رفته...-

مرا به خانه بازگرداند و خود بیرون رفت تا کمی خرید 

خواهد تنهایم بگذارد کند و به خانه بازگردد. گفت نمی

ا بلکه کمی تنها باشم. امّا مجبورش کردم که برود ت
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نیاز به تنهایی داشتم تا این غم سنگین را درک کنم. تا 

های آن مرد را کنم. تا معنای حرف نبودش را هضم

بفهمم. درباره حذف شدنش گفته بود. درباره مردنش. 

درباره نبودنش و من... من در یک چشم برهم زدنی، 

روز تر از یکعزیزم را از دست داده بودم. درست کم

رویم ایستاده و من او را بغل گرفته بودم. پیش، روبه

حال است. خوشگفت که زد. میداشت برایم حرف می

توانست ام را بخواند. او... نمیخواست بقیه قصهّمی

 این قصهّ را ناتمام رها کند. چنین حقّی نداشت...

یوسف آمد امّا هردویمان سکوت کرده بودیم. در بالکن 

کداممان نگریستیم. حال هیچبیرون مینشسته و به 

ای نان و پنیر به دستم کداممان. لقمهخوب نبود. هیچ

توانستن غذا طور میاد و گفت که بخورم. اماّ من... چهد

ای نداشت تا بخورم؟ صدرای عزیزم... حتّی خانواده

برایش مراسم بگیرند. قرار بود بر سر کدام مزار 
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بار آخر خداحافظی کنم و بگریم؟ با کدام جنازه برای 

 روی ماهش را ببوسم؟ خدایا...

شت و گفت ای به دهانم گذایوسف به زور چندلقمه

بهتر است استراحت کنم. گفت... گفت خودش ترتیب 

یک مراسم کوچک برای او را خواهد داد. گفته بود که... 

صدرا بیشتر از یک برادر، در حقّش لطف کرده و او 

 نجات دهد... حتّی نتوانست جانش را

هوای صبح غم داشت. انگار کل تهران بغض کرده بود. 

گریست. ام میینهحتی قلبم هم در میان قفسه س

توانستم بغضش را احساس کنم. قلبم بغض کرده می

 گریست...ام میبود و به حال عزیزِ از دست رفته
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 پرست معشوقه#

 دوم_و_نود_و_پانصد_قسمت#

 

 فصل آخر

 ۱۳۵۷ بهمن –تهران 

 

کردم، جدای همه روزهای به روزهای قبلم که فکر می

ته بودم، تاریک و پر اندوهی که پشت سر گذاش

وبیشی نیز به همراه داشتم. همراهانی های کمخوشی

که آمده بودند تا نمانند امّا ماندگار شوند. دوستانی که 

ای که الان، نواده شده بودند و خانودهحال تبدیل به خا

تر از قبل شده بود. امّا... روزهای غتر و شلوبزرگ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

ن، جا، به سرانجام رسیده بود. مماندنمان در این

صدای نسل جوان بودم که گویا قرار بود مجبور به 

اختیار سکوت شوم و... رفتن را به ماندن ترجیح 

م دل از خواستدادم. برایم سخت بود. نمیمی

ای بکنَم که هفت سال تمام، شب و روز در خانواده

توانستم. صدرا هم طاقتش را کنارم بودند. نمی

شد و مینداشت. دلش برای اعضای خانواده تنگ 

رفتیم. امّا یوسف... هرچند سخت، امّا بالاخره باید می

خاطر شرایط اش، بهشنیده بودم که کل خانواده پدری

گفت که در آمریکا اند. میرک کردهموجود، ایران را ت

باری که اند. آخرینجا ساکن شدهاقامت گرفته و همان

ازشان خبر گرفتم، سزاوار هم به مراد دلش رسیده 

. یعنی یک پسر کوچک و خواستنی، از معشوقه بود

که سعی هایش! صدرا آمد و درحالیدوران نوجوانی

 زد:داشت پیرهنم را گرفته و تکانم دهد، صدایم 
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 ام!مالیا؟ مالیا؟ پاشو دیگه. من گرسنه-

طرفش چرخیدم و باخنده، او را به تخت خودم به

کشیدم. در آغوش گرفتمش و شروع به قلقلک دادنش 

ردم که از ته دل خندید و شروع به دست و پا زدن ک

 اش نشاندم  گفتم:کرد. بوسه محکمی بر گونه

 ساعت دیگه.نمیشه بذاری بخوابم؟ فقط یه-

پاشو دیگه مالیا. خیلی خوابیدی. دیشب هم که دیر -

 اومدی!

قوسی به بدنم دادم. لبخند وروی تخت نشستم و کش

ی روشنش را عمیقی به رویش زدم و موهای خرمای

 هم ریختم.به

کارم توی استدیو طول کشید قربونت برم. پاشو -

 ست؟بریم... بابا خونه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

. در همان حال کنار تختم ایستاد و شروع به پریدن کرد

 گفت:

آره؛ با یه بسته اومد خونه. خودش گفت بیدارت کنم. -

 گفت منتظر این بسته بودی.

ها پایین رفتم هبا همان پیراهن ساتن بلند به تنم، از پل

 و با چشم، به دنبال یوسف گشتم. 

 

 

 

 پرست معشوقه#

 سوم_و_نود_و_پانصد_قسمت#
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ماندم و با هر پیغام و چشم انتظار میچرا باید هنوز هم 

زد و منتظر خواندن یک خط آشنا پاکتی، قلبم تند می

بار هم ناامید خواهم شد. امّا بودم؟ مطمئن بودم که این

ه امیدی در ته دلم باقی مانده بود که خب... ته ماند

گفت که دیگر از قرار است دوباره ببینمش... یوسف می

که بهتر است حواسم را به  گفتآن فکرها نکنم. می

ام را معطوف صدرا بدهم و همه احساس توأم با دلتنگی

او کنم. امّا خب... مگر خیالات خام من، قرار بود به 

 گرفتم؟ن را هم میکسی آسیبی برساند که جلویشا

بالاخره دیدمش. کنار درگاه آشپزخانه ایستاده و با 

سلام کرد. دقّت، به بسته کوچک در دستش نگاه می

 سمتش قدم برداشتم.آرامی دادم و تند به

 این چیه یوسف؟ صدرا گفت برای منه، آره؟-
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ام سمتم گرفت امّا پیش از دادنش، پیشانیبسته را به

 ید.را نرم و کوتاه بوس

سلام دورت بگردم. آره؛ سر صبحی آورده بودن دم -

دونم چیه؛ بازش در مطبم. شایدهم نصفه شب. نمی

 گو.روش نوشته: برسد به دست قصهّ نکردم. فقط...

تمام تنم سست شد و دستم را به بازویش گرفتم. 

 لبخند تلخی زد و آرام گفت:

هنوز هم وقتی یه خبری میشه، مثل همون روز میشی. -

 روم باش دختر، آروم باش.آ

ای نشاند و بسته و چاقویی را به مرا بر روی صندلی

ادداشت آشنا، دستم داد. بسته را گشودم؛ دو دفتر ی

یک پاکت نامه، و یک نوار کاست. به یوسف گفتم که 

برود و ضبط را بیاورد. نامه را با دستانی لرزان گشودم 
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دادم، به میو با چشمانی که هرآن امکان باریدنشان را 

 کلمات خیره شدم.

دانید که با چه اشتیاقی، گوی عزیزم. نمیسلام، قصهّ-

دیگر ردیف میکنم. ر یکاین کلمات را برایتان در کنا

طور جلوی خود را گرفتم تا دانست که چهفقط خدا می

برایت نگویم و ننویسم. تا حرفی نزنم و سکوت کنم. 

ت را نداشتم؛ تنگت بودم که تاب دیدارقدری دلبه

هایت اکتفا کردم. به پس به نوشتن و خواندن نوشته

دانست گوش دادنت. به شنیدنت. و فقط همان خدا می

قدر که هربار با شنیدن و دیدن و خواندنت، چه

 شدم...تنگت میدل

لیوان آب روی میز را برداشتم و لاجرعه سر 

لرزید. تمام وجودم هم. عزیز کشیدمش. دستانم می

 من، پیدایش شده بود... دهشگم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 کیمیا ذبیحی                                                          معشوقه پرست

 EXCHANGE GROUP     از یکار

 پرست معشوقه#

 چهارم_و_نود_و_پانصد_قسمت#

است. حال من پس از همان دیداری حال من خوب -

که تو را در کنار او دیدم، خوب شد. انگار که حضور آن 

هایی که از او نوشتی و مرد و دیدارش، از میان قصهّ

خواندمشان، درست همانند مرهمی بر دلم شده بود. 

ی که نجات جانت را با نجات جانم جبران کرده و مرد

جای آورده بود یم بهدِینش را ادا کرد. حق برادری را برا

ات هستم، به این انتخابی و حال که شاهد دورِ زندگی

کنم؛ فقط بالم. سخنم را دراز نمیکه کردی، می

خواستم باخبر از احوال خوب من شوی. من نیز دارم به 

کنم. گویا جا کوچ میان دیگر، از اینهمراه دسته پرندگ

 هرحال،وضعیت دسته پرندگان ما خوب نیست و به

سرمان بر روی دیوارهای سراهایشان قرار خواهد 
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ام، آزادم که گرفت. حال که از قفس به بیرون جسته

برایت بنویسم و سپس بروم. امّا بازهم برایت خواهم 

فاصله، و  سوی دنیا، با هزاران کیلومترنوشت. از آن

ات هستم. گر روزهای زیبای زندگیکه نظارهدرحالی

خوان. بگذار بشنومت. حتّی اگر برایت ممکن است، ب

های اگر تو نیز مجبور به کوچ شوی، بازهم کاغذ نوشته

تان به تو سر خواهند زد و ناخوانایم، از زیر در خانه

ام. احوالت را خواهند پرسید. برایت یک نوار ضبط کرده

امت. در همان ام و خواندههاییست که شنیدهز همانا

شد و برایت قفس کوچکم، همین آواز زمزمه می

خواندم تا تو نیز مرا بشنوی. دلت همیشه شاد و لبخند، 

مزیّن لبانت باد. روی ماه صدرای کوچک را هم از 

قدر دوستش دارم. سمت من ببوس و به او بگو که چه

 زیز و دورت...های تو، دوست عشنوای قصهّ
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هایم اجازه باریدن نامه را به سینه فشردم و به اشک

بط آمد و آن را روی میز گذاشت. نوار دادم. یوسف با ض

کاست را بر داخلش گذاشت و دکمه پخش را زد. 

کنارم ایستاد که سرم را به پهلویش تکیه زدم. 

 کرد، پرسید:که موهایم را نوارش میدرحالی

 خودش بود؟-

 ست. حالا... نوبت اونه که برام بخونه...خودش ه-

دستش  که با یکطرفش گرفتم و درحالینامه را به

کرد، با دست دیگر نامه را گرفت ام را نوازش میگونه

و مشغول خواندنش شد. صدای آشنای دوری را از 

ام فرو بلندگوهای دستگاه شنیدم و قلبم در سینه

 ریخت.

ای ساقی م ز دست اای ساقی / رفته ساغرم شکست-

در میان توفان بر موج غم نشسته منم / در زورق  /
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اخدای عالم... / تا نام من رقم زده شکسته منم، ای ن

 شد / یک باره مهر غم زده شد بر سرنوشت آدم...

اندوه امروزم را دوستش داشتم. توام بود با خاطراتی 

انگیز. توام بود با بازگشت شنوای شیرین و غم

ها، کشیدم. سالها، انتظارش را میم که سالهایقصهّ

ره لبخندی از ته کشیدم تا بالاخانتظار همین روز را می

ام را، بختیدل، بر لبانم نقش ببندد. تا احساس خوش

در کنار عزیزانم حس کنم. داستان پر فراز و نشیبمان، 

بالاخره به پایان خود نزدیک شده بود و شاید زمانش 

تری سفید و نویی را برای نوشتن رسیده بود که دف

 های شیرینمان باز کنیم...قصهّ

 

 پایان

 ۱۴۰۱مرداد 
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